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 مقدمه مؤلف

در كتاب خدا دعوت بس روشن و آشكار است بتأمل و تفكر در نفس انسانيت، و 

ِ� ﴿ د:گوي مي بتامل در اسرار و آيات و رموز آن، قرآكريم است كه �ضِ ٱ وم
م
تٰ   ۡ� ءما�م

ُۡمُوُنِِ�م  ِ َم   ٢لّ
م
ۚ أ ۡۡ نفُسُِ�

م
ِ�ٓ أ ونم وم و در زمين «يعني:  ]21 -20الذاريات: [ ﴾٢�م ُ�بِۡ�ُ

 »نگريد؟ ] آيا نمى هايى است و نيز در وجودتان [نشانه. هايى است براى اهل يقين نشانه

﴿ ۡۡ ِِ ِۡ�ُ ِِ  سم تٰنِما  ۡۡ  �َماقِ ٱءما�م ِِ نفُسِ
م
ِ�ٓ أ هاى خود را  به زودى نشانه«يعني:  ]53فصلت: [ ﴾وم

و اين كتاب  .»راف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان خواهيم دادها و اط در كرانه
، كند ميآسماني پر است از آياتي كه نفس انسانيت را در حالات مختلفش توصيف 

، از حالات خير نمايد ميحالات اعتدال، حالات انحراف، حالات صعود و سقوط را بازگو 
كفر ورزيدنش، بخاك چسبيدن و يا  و شرش از اقبال و اعراض كردنش، ايمان آوردن، و

 ، بسيار شيرين و با نمك.كند ميدر عالم نورانيت پرواز كردنش بازگو 
ا ﴿ مِ ٰ وّٮ ا سم مَ ٖ  وم فۡ مَ ا ٧وم مِ مم مِ ۡ ل

م
ا  َم� مِ ٰ ٮ �مقۡوم ا وم ا   ٨َُجُورمهم مِ ٰ ٮ َّ مَ ن  مَ مَ  َُۡم

م
ۡۡ أ ۡۡ  ٩ُم ُم ابم  وم خم

ا  مِ ٰ سّٮ مَ ن  به جان آدمى و آن كس كه آن را (آفريده  و قسم«يعني:  ]10 -7الشمس: [ ﴾١مَ
كه هر كس . سپس فجور و تقوا (شرّ و خيرش) را به او الهام كرده است. و) منظّم ساخته

و آن كس كه نفس خويش را با معصيت و . نفس خود را پاك و تزكيه كرده، رستگار شده
 .»گناه آلوده ساخته، نوميد و محروم گشته است!

مٖ ٱِنِّ ﴿   َفّۡ
م ِ �م ۢ ب ارمةُ ٓ  لسّوءِٓ ٱَّ ِ�ّ مۡ رم ا رمحِ مَ  

َّ ِ طغيان (نفس  يقينا«يعني:  ]53يوسف: [ ﴾ِ

 . »دهد مگر زمانى كه پروردگارم رحم كند بسيار به بدى فرمان مى )گر
حِۡ�متِ ﴿
ُ
أ ُٖ ٱوم نفُ

م
َّ ٱ ۡ� ّّ همواره در معرض بخل قرار  ها دل و« ]128النساء: [ ﴾ل

 .»دارند



 7 مقدمة مؤلف

﴿ َّ ُُ ن يوُقم  مَ ُۡ  ۦمَفۡسِهِ  وم ٰ�كِم هُ مَ و�
ُ
و كسانى كه از بخل « ]8الحشر: [ ﴾٩ لمُۡفُۡحُِونم ٱَمَ

 .»و حرص خويشتن مصون بمانند رستگارانند!
ّۡنِم ﴿ َُ  ُّ ِِ حُ تِٰ ٱلُِنّا �م مِ ّّ اءِٓ ٱَِنم  ل طِٰ�ِ ٱوم  ۡ�منِ�م ٱوم  لنّسِم �م قم

ِ ٱ لۡ ة رم نطم ُِ ٱَِنم  لمُۡقم هم ةِ ٱوم  َّ َّ  لۡفِ
َۡلِ ٱوم  ةِ ٱ ۡ�م مَ وّ ِۡ ٱوم  لمُۡسم ٰ نۡ�م

م
ها [ى  براى مردمان حب خواسته« ]14آل عمران: [ ﴾ۡ�مرۡثِ ٱوم  ۡ�

] زر و سيم و اسبهاى نشاندار و  ] زنان و فرزندان و مالهاى انبوه از [جنس ] از [قبيل نفس
 .»چهار پايان و زراعت آراسته شده است

ّٖ  �ذما﴿ ٰنم ٱمَ ��م نما  لّ�ّ ٱ ۡ�ِ هُ  ۦٓ ِ�م�بهِِ مَ�م ّ ُُ نۡهُ  مَ فۡنما  مّ مَ ممّا  ا َمُ وۡ ُمامٓمِ 
م
ا أ  ۡ وۡ ُمادِ

م
رّ  ۥأ مَ

سّهُ  َّ   ّ ُُ  ٰ
مٰ ِ نمآ ِ َُ ۡۡ ۡۡ يم ن لّ

م
َ و چون به انسان رنج برسد، به پهلوى خود « ]12يونس: [ ﴾ۥمَ

برداريم، خواند. آن گاه چون رنجش را از او  ] يا نشسته يا ايستاده ما را به دعا مى [خفته
 .»] رنجى كه به او رسيده بود، به دعا نخوانده بود چنان بگذرد كه گويى ما را به [رفع

ٰنُ ٱومخُُقِم ﴿ ��م ا  ۡ�ِ عَِف   .»و انسان ناتوان آفريده شده است« ]28النساء: [ ﴾٢ضم
﴿ ٓ م  �ذما مۡنما �م َۡعم

م
ٰنِ ٱ� ��م �م  ۡ�ِ دۡرمضم وم

م
سّهُ  ۦا ِ�مانبِهِِ  ٔم أ مَ ّ ٱ �ذما  ّّ نم �م  ل ا  ُٔ �م الإسراء: [ ﴾٨وس 

] پهلو تهى كند و  و چون بر انسان انعام كنيم، رويگردان شود و [از روى سركشى« ]83

 .»چون سختى به او رسد، نااميد باشد
لم�نِۡ ﴿ ذمۡ�نما  وم

م
ٰنم ٱأ ��م َِنۡهُ ِنِهُّ  ۡ�ِ ا  مِ ٰ مَدۡ�م ّۡ نم مة  مُ َۡ فُور   ُٔ لم�م  ۥَِنّا رم مَ   ِ و اگر « ]9هود: [ ﴾٩و

] خويش رحمتى به انسان بچشانيم آن گاه آن را از او برگيريم، او بسى نااميد  از [سوى
 .»[و] ناسپاس گردد

لم�نِۡ ﴿ مُ  وم مقُولمنّ ذمهم مَ سّتۡهُ  مَ اءٓم  ّ مُ مۡ  عۡ مۡ اءٓم  مَعۡمم هُٰ  ُۡ�م ذم
م
ٓ  ِنِهُّ  اتُ  ٔم لسّّ�ِ ٱأ ِ ّّ رحِ  َمخُورٌ  ۥمَ لمفم

و اگر پس از رنجى كه به او رسيده است، آسايشى به او بچشانيم، گويد: « ]10هود:[ ﴾١

 .»سختيها از من دور شدند، چرا كه او شادمان خودستاست
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﴿ َُ ِينم ٱ لرّ�ٱ ومدِبما م  َّ ونم �م ُّ مۡ �ضِ ٱ�م
م
�ۡ  ُۡ ُِ بم اطم وۡن ا �ذما خم ُِِوُنم ٱهم ٰ �م

ا  لۡ مٰ  �م � سم  ﴾٦ُمالوُا
روند و  و بندگان [خداوند] رحمان آنانند كه روى زمين فروتنانه راه مى« ]63الفرقان: [

 .»چون نادانان آنان را مخاطب قرار دهند، با [صلح و] سلام پاسخ گويند
﴿ ۡۡ ِِ ِ نم ب وۡ �م

م ل ۡۡ وم ِِ نفُسِ
م
ٰ أ م ِرُِونم �م ۡۡ ُۡ � وم وتوُا

ُ
ٓ أ ِمّا َّ ة   اةم ۡۡ حم ورهِِ ُۡ ِِ دُ ونم  ُۡ ِ مِ  

مَ وم
 ۚ ة  ادم صم اند احساس نيازى  ] داده ى خود از آنچه [به مهاجرانها دل و در« ]9الحشر: [ ﴾خم

 .»دهند ترجيح مى -و لو نيازمند باشند -نكنند و [ديگران را] بر خودشان
ظِٰمِ�م ٱوم ﴿ َۡظم ٱ لۡ�م اَِ�م ٱوم  لۡغم نِ  لۡعم ِِ ٱدم و خشم [خود] را فرو « ]134آل عمران: [ ﴾َاّ

 .»گذرند مردم در مىخورند و از [تقصير]  مى
﴿ ُۡ لم لمُ� عم رٰم ٱوم  لسّمۡعم ٱومةم بۡ�م

م
ۡ� ٱوم  ۡ�

م
ةم  ِٔۡ� كُرُونم  مۡ ّۡ م � ۡۡ �ُُّ و براى « ]78النحل: [ ﴾٧لمعم

 .»پديد آورد، باشد كه سپاس گزاريد ها دل ] شنوايى و ديدگان و شما [توان
ِ  ۥ�نهُّ ﴿ ُّ ٌۡ  ۡ�مۡ�ِ ٱِ�ُ ي ِۡ مّ م  .»و علاقه شديد به مال دارد!و ا« ]8العاديات: [ ﴾٨ل

د: خالق تواناي اوست كه گوي مي و آن كسيكه در قرآنكريم از نفس انسانيت سخن

ۡۡ ﴿ همه اي اسرار و نهان او را ميداند. لمقم ُمقۡنما  وم ٰنم ٱخم ��م ُِ بهِِ  ۡ�ِ ا توُمسۡوِ مَ  ُۡ
مَعُۡم  ۖۥ مَفۡسُهُ  ۦوم

بۡلِ  َِنۡ حم ۡهِ  مَ ُۡرمبُ ِِ
م
ۡنُ أ �م ِۡ ٱوم رِۡ هاى نفس  ما انسان را آفريديم و وسوسه« ]16ق: [ ﴾١ لوۡم

 .» تريم و ما به او از رگ گردن نزديك دانيم او را مى
مَ ﴿
م
ُمقم ومهُوم  � نۡ خم مَ  ُۡ عُۡم ُّطَِفُ ٱ�م آيا كسى كه [همه چيز را] « ]14الملک: [ ﴾١ ۡ�مبِ�ُ ٱ ل

 .»داند؟ و اوست باريك بين آگاه آفريده است، نمى
گذشت، آن روزي بود كه تازه بررسي را در قرآنكريم و اسلام آغاز كـرده  روزي بدلم 

بودم كه اسلام داراي نظريه مخصوصي در نفس و روان انسانيت است كه همه توجيهـات  
و تشريعات خود را در راه معالجه اين نفس و روش تربيت و پيش برد آن را براساس آن 

ه يا نبايد در قرآنكريم باشد، و يا قرآنكريم و ، و بنظرم رسيد كه اين نظريكند ميپي ريزي 
 نيز چون خود پيامبر تفسير واقعي قرآنكريم است. صحديث از رسول اكرم 



 9 مقدمة مؤلف

پرداختم اين در نظرم بود و كم  »الإنسان بين المادية والإسلام«و وقتي كه بتأليف كتاب 

نزديك ميشدم، و  كم در ميان نظريه مكتبهاي غربي در روانشناسي و نظريه اسلام بمقايسه
و افكار ها  و فلسفهها  نظام در ميان آنچه كه بر نظريه غربي مترتب است، از قبيل قوانين و

ها مترتـب اسـت، بـه بررسـي و مقايسـه       و رفتار و آنچه كه بر نظريه اسلام در اين ميدان
زه پرداختم و مخصوصا من ميدان روابط فرد و اجتماع، و ميدان جرم و كيفر، و مسئلة غري

م كه خطـوط گسـترده   كرد ميجنسي و اصول عالي انسانيت را انتخاب نمودم، و احساس 
م، نويس مينظريه اسلامي در باره نفس انسانيت پيش رويم كشيده شد، و من اين كتاب را 

 م كه خيلي نزديك و نزديك ترم كه اين نظريه را تا آخر بررسي كنم.كرد ميو گمان 
بنوشـتن مجموعـه اي از خـاطراتم در بـاره (نفـس و       ها گذشت و من آغاز كردم سال

اجتماع) و در آن بمعالجه پاره اي از اين خطوط از نظر اسلام پرداختم، اما معالجه بسـيار  
گذشـت و   ها سال سبك بود بياد داشت، خاطره نزديك تر بود تا بحث دقيق علمي، بازهم

ان و شـرح نظريـه ايـن كتـاب     كتاب ديگرم را در باره روش تربيتي اسلام نوشتم، و در بي
احتياج پيدا كردم كه خطوط سيمائي از نفس انسانيت را ترسيم كـنم، بـراي اينكـه ديگـر     
براي من روشن شده بود كه روشي كه خدا در كتابش بيان كرده كـاملا مطـابق اسـت بـا     
نفسي كه آفريده است، و بارزترين چيزي كه در اين روش ميان ايـن تربيـت و آن نفـس    

خورد همان مطابقت كامل است، بطوري كه هيچگونه موضوع چه بـزرگ و چـه   بچشم مي
 كوچك نبوده، مگر آنكه آن را دربر گرفته و بحساب آورده است.

پس خيلي طبيعي بود كه قيافه نفس انسانيت را بطور روشن بيان كنم، همان طوريكـه  
نفس انسانيت كه آن  خود ميديدم تا بتوانم اين مطابقت را در ميان آن روش آسماني و اين

 بيان كنم. كند ميرا دريافت 
و در كتاب (انسان بين ما ديگري و اسلام) نظر خودم را در باره مكتـب تجربـي بيـان    

 و بسـادگي  كنـد  مـي نمودم، آن مكتبي كه معلومات خود را از طريـق آزمايشـگاه كسـب    
ياورده است متفرقه از اين نفس چيزي بدست نهاي  د كه بيش از يك رشته چششگوي مي
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كه براي رسيدن بحقيقت آن بس باشد، و روان شناسي تحليلي نيز ظرف آب خود را باين 
بحقيقت آن پـي ببـرد، بخـاطر     تواند مين چاه تاريك فرو ميفرستد بدون ترديد، اما آن هم

 و كنـد  مـي ، بـاز  كنـد  مـي اينكه اين روانشناسي با طبيعت روشن خود كه تجزيه و تحليل 
، و بو ميكشد، بازهم بسياري از اسرار اين نفس بزرگ از نظرش كند ميرو  ، زير وبندد مي

، و از بسياري از حركات كامل نفس كه تمام اجـزاء و ارتباطـات آن را فـرا    ماند ميپنهان 
 .ماند ميميگيرد، غافل 

و شايد روانشناسي تكاملي در اين باب بهدف نزديكتر است، و ما در بررسي از نظريه 
اره نفـس انسـاني هرگـز از اسـتفاده كـردن هرآنچـه را كـه شايسـته ديـديم          اسلامي در ب

خودداري ننموديم، و هرچه را مفيد يافتيم بهره برداري كرديم، اما بازهم نخستين مرجـع  
ما قرآنكريم است، و علاوه بر اين در ميدانهاي گسترده مشاهدات هرچه ديديم برداشتيم، 

رسمي) مقيد نساختيم، زيرا تنها روانشناسي نيست رواني (هاي  و هرگز خود را به بررسي
گفتار نيست، بلكه هنر، ادب، ترين  ، و گفته آن هم صحيحكند ميكه از نفس انساني بحث 

اجتماع، تاريخ و زندگي واقعي بـا همـة تفصـيلاتش رسـاترين حكـايتي اسـت از نفـس        
ماع طبيعـي خـود، در   از آن سخن مگويند: آن هم در اجتها  اين انسانيت، بدليل اينكه همة

كنند، مانند حيوانـاتي   نمي اجتماع زندگي، و ديگر يك محيط مصنوعي براي نفس درست
 كه در آزمايشگاه تحت آزامايش قرار بگيرند.

ايكه  و هدف ما از بررسي كامل نفس انسانيت عبارتست از: شناختن زيربناي آن باندازه
مرض آن آشنا باشيم و حـال اعتـدال و    براي ما امكان دارد تا بعد از آن با حال صحت و

انحراف آن را بشناسيم، و از راه اين آشنائي در معالجه اين نفس براسـاس صـحيح اقـدام    
كنيم، و در حقيقت اين يگانه هدفي است كه بايد روانشناسي آن را در نظـر بگيـرد، زيـرا    

من است) معرفت چيزي است كه از داخل خود هدايت مييابد، و (حقيقت هم گم شده مؤ
چنانچه پيامبر اسلام فرموده: و لكن دائم آدمي را بمقصدي كه در پشت سرش قـرار دارد  
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د كه در اثـر  گرد ميميرساند، پس فطرت انسان طوري ساخته شده كه دائم بدنبال معرفت 
 آن نمو و قدرت و پيشرفت خود را بسوي كمال افزون تر سازد.

اختيم، بزودي و آساني اين معرفت مـا را  و هنگاميكه حقيقت نفس را تا حد امكان شن
و افكار و رفتار و مشاعر و وجدان ياري خواهد كرد كه با اين حقيقت هـم  ها  نظام بايجاد

آهنگ و سازگار باشد كه هرگز نه با آن برخود كنند و نـه بمعارضـه برخيزنـد، و نيـز در     
 خواهد كرد. بمقتضاي فطرت صحيح همان طوري كه خدا آفريده، ياري ها نسل تربيت

پايـه اي نيسـت كـه از     بي پس بنابراين، نظريه اسلامي در باره نفس انساني يك نظريه
فضاي بحث علمي آويخته باشد و در يك برجي از عاج سكونت اختيار كنـد و در واقـع   
زمين فايده نبخشد، بلكه خود جزئي است از ايـن واقعيـت كلـي كـه وظيفـه خـود را در       

 .دهد مينجام دوران اين زندگي بزرگ ا
ي هـا  راه و هنگاميكه ما مسلمانان بتوانيم بگوشه اي از اين نفس انسـانيت برسـيم كـه   

انحرافي غربي را در نظريه نفس انساني اصلاح بكنيم، و هر فسـاد اجتمـاعي، اقتصـادي،    
اخلاقي، فكري و ورحي كه بر آن مترتب است از ميان برداريم، زيرا ما براي اين خـدمت  

شايسته ايم اين خدمت را براي بشريت انجام بدهيم، بشريتي كه از هرطرف  سزاواريم، ما
 نظمي و شكست قرار ميگيرد. بي امروز هدف بال و

م و قبل از اين هـم نوشـته ام راهنمـاي مـن     نويس ميو بحث علمي در اين مطالبي كه 
 است، و لكن من در كتاب (انسان بين مادي گري و اسلام) بيان كـردم كـه بحـث علمـي    

هـم برخيـزد،    توانـد  مين بمعناي صحيح، هرگز با مفاهيم اسلامي بمعارضه بر نميخيزد، و
 خواه در عالم واقع و خواه در عالم نظريات.

پس بنابراين، مراجعه نمودن من (بدين) انحراف از بحث علمي نيسـت، بـدليل اينكـه    
ه نفـوس را  قرآنكريم كتاب تربيت است، كتاب راهنمائي و توجيه است، كتـابي اسـت ك ـ  

، بدون دهد ميپروراند، و رسالت خود را بطور كامل و مكمل انجام  مي براساس راه راست
اينكه بنظريات گوناگون علمي بپردازد، بلكه آن عده معلوماتي كه در لابـلاي ايـن كتـاب    
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آمده يك رشته اشاراتي است جهاني و همگاني براي انسان تا بصيرتش را باز كند و آيات 
اين جهان پهناور ببيند كه سرانجام از اين راه بخدا بپيوندد، از او بترسد، و او را  خدا را در

 بخواهد و دوست بدارد.
و آنچه كه در اين قسمت شايان توجه و التفات است، باب علم اسـت، بـاب معرفـت    
است، معلومات وارد در قرآنكريم نيست، آن هم بر سبيل اشاره بآيات خداي بزرگ، بلكه 

كه در راه استنباط اسرار اين  سازد ميتربيت عقلي است، همانست كه عقل وادار آن روش 
جهان بكوشد، و در تمامي مراحل زندگي از آن بهره برداري كند، و آن همان روشي است 
كه ملت مسلمان صدر اسلام آن را درك نمود بكـار بسـت كـه در نتيجـه راه بشـريت را      

پايه برگرداند، و آن را بـراه و روش   بي اساس و بي بسويش باز كرد و از تأمل در نظريات
تجربي راهنمائي كرد، همان روش تجربي كه علوم جديد در سراسر عالم از آن سر زد، و 
همانست كه باروپـا امكـان داد، بعـد از آنكـه از برخـورد بـا اسـلام و مسـلمانان تجربـه          

واند درهاي ناگشوده علوم اندوخت، و بعد از آنكه از علوم مسلمانان استمداد جست تا بت
را بروي خود باز كند و از اسرار و رموز نيروهاي جهان آگاه گردد، و لكن اين امر در باره 

د، در قرآكريم كه (نظريات رواني) مشخص و گرد مينفس انسانيت گاهي اختلافاتي دچار 
پياده شده نيست كه داراي فصـول و تفصـيلات باشـد، زيـرا شـأن قرآنكـريم نيسـت در        

پروراند كه اين قبيل نظريات را بوجـود آورد، امـا بـا     مي و كند ميحالتيكه نفوس را انشاء 
اين وصف بازهم در آن بيش از اين علم ديگر معلوماتي هست فراوان و روشن كه اشـاره  
بنفس انسانيت دارد، و اين يك امر طبيعي است در باره كتابي كه نخستين رسالتش تربيت 

و هشـيار   دهد ميباره كتابي كه پيوسته نفس انساني را مخاطب قرار  و راهنمائي است، در
، و اين معلومات گنجانيده شده، (در لابلاي قرآنكـريم) ممكـن اسـت در ايجـاد     سازد مي

 نظريه اي كه نفس انسانيت را فرا گيرد، الهام بخش باشد.
همان طوري  نظريه اي كه در شرح و بيان كيفيت نفس مشاهده و تجربه را بكار ببندد،

  د:گوي مي ، زيرا مثلا قرآنكريمكند ميكه در توضيح ساير اشارات جهان در قرآنكريم عمل 
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ُۡقِ  ِنِّ ﴿ تِٰ ٱِِ خم ٰ�م �ضِ ٱوم  لسّ�م
م
فِٰ ٱوم  ۡ� ۡلِ ٱ خۡتِ�م ارِ ٱوم  َّ مِ ُۡكِ ٱوم  َّ ِِ  لِّ� ٱ لۡفُ ۡرِي 

 ۡ�محۡرِ ٱ�م
عُ  ا يمنفم مِ ٱبمِم لم  َاّ مَ ن

م
ٓ أ ا مَ ُ ٱوم اءِٓ ٱَِنم  َّ مَا بهِِ  لسّمم حۡ

م اءٓ  َمَ َّ �ضم ٱَِن 
م
�ۡ  َّ مِ ا وم مِ ِ وۡت مَ مۡ  عۡ مۡ

َِن ا  مِ تمۡ�ِۡفِ  ََِ ببةّ  وم مَ  ِ
ّ َِ ٱُُ ٰ ابِ ٱوم  لرِّ�م خّرِ ٱ لسّحم اءِٓ ٱمۡۡ�م  لمُۡسم �ضِ ٱوم  لسّمم

م
تٰ   ۡ� ��م

عۡقُِوُنم  وۡ�  �م  .]١٦٤ة:البقر[ ﴾١لّقِم
و زمـين در اخـتلاف ليـل و نهـار (يعنـي:       ها آسمان عا كه در آفرينش(اي مردم!) واق«

گردش شب و روز) و در كشتي هائيكه در دريـا بنفـع مـردم در حـال حركتنـد، و در آن      
آبيكه خدا از آسمان فرود آورده و زمين را پس از مرگش زنده گردانيده، و همة جنبندگان 

ا از يـك سـوي بسـوي ديگـر و در     را در آن پخش نمـوده اسـت، و در گردانيـدن باده ـ   
ابرهائيكه در ميان زمين و آسمان مسخرند، آياتي و اشاراتي است براي آن ملتي كـه عقـل   

. اما هرگز نگفته كه گردش ليل و نهار چگونه است؟ و جريان كشـتي  »زنند مي خود بكار
نه زنده ؟ و زمين را چگوشود مي در دريا بچه كيفيتي است؟ و چگونه باران از آسمان نازل

؟ و ابرهـا بچـه   شـود  مي اند؟ و وزش باد به ترتيبي باين طرف و آن طرف گرداندهگرد مي
 ؟ماند ميكيفيتي در ميان زمين و آسماني معلق 

مي بينيم كه همه را بمشاهده و تجربه واگذار كرده كه در كشف اسرار و رمـوز آيـات   
قيقت اين نواميس آفـرينش آشـنا   خدا بتحقيق بپردازند، و تا آنجا كه خدا امكان داده با ح

 گردند، حقيقتي كه آن را دست قدرت آفريدگار در اين جهان هستي بكار برده.
آري، بهمين ترتيب قرانكريم انسان را بـراي كشـف اسـرار نفـس و روان خـود آشـنا       

، امـا بعهـده مشـاهده و تجربـه     كنـد  مـي و صفات و حالات گوناگون آن را بيان  سازد مي
 پشت سر اين توجيه قرآني نظريات و تفصـيلاتي را بدسـت آورنـد و در    واگذار كرده كه

 بتحقيق بپردازند.ها  آن
و بخاطر همين امر ارشادي مشاهده و تجربه در اين بحث تكيه گاه مـن اسـت كـه از    
ايــن راه اشــارات قرآنكــريم را دريــابيم، و از آن گــروه نيســتيم كــه نفــس انســاني را در 



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   14

حقيقتش را بدست آوريم، (چون هنوز آزمايشگاهي كه از عهـده  آزمايشگاه قرار بدهيم تا 
 اين آزمايش برآيد وجود ندارد).

و بار ديگر در حال نوشتن اين كتاب احساس كردم كـه ايـن خطـوط طـولاني نفـس      
، بخصـوص در  شـود  مـي  انسانيت در اثناء نوشتن اين سطرهاي كتاب پيش رويم ترسـيم 

ين فكر جديدي بـود كـه قبـل از ايـن كتـاب      (فصل خطوط متقابل در نفس بشريت) و ا
بخاطرم نرسيده بود، و بار سوم دلم مشتاق شد كه نظريه اي را كه همة نفس انسانيت فـرا  
گيرد از اول تا آخر تا آنجا كه توان دارم بررسي كنم، و اينك ايـن كتـاب همـان كوشـش     

ائي من بعهده دارم، منظور است در اين راه، و آن تنها تلاشي است كه مسئوليت آن را بتنه
زيرا اسلام كه بگفتة من مقيد نيست و گمان هم ندارم كه حتماً فقط اين (نظريه اسـلامي)  

م: اين هم يك نظريه اسلامي است، باندازه اي كه خـدا درهـاي   گوي مي باشد و بس، بلكه
نيروي معرفت را برويم گشود در آن كوشيدم، و فقط خدا است كه همـه را بـراه راسـت    

، و قرآنكريم خدا هم كتابي نيست كه ميدان نظريات باشد، چه رواني و فرمايد مي هدايت
چه علمي و فكري، و لكن داراي توجيهات كاملي است براي انشاء ايـن گونـه نظريـات،    
زيرا قرآنكريم كتاب تربيت و توجيه است، و در راه اين توجيـه بـراي انسـان پـاره اي از     

و در اختيـارش   كنـد  مـي اين جهان دورپايان را كشـف  اسرار و رموز نفس خود و اسرار 
كـه داراي معرفـت باشـد و داراي     كند ميميگذارد، و او را براي بررسي اين و آن دعوت 

 .كند ميعلم و دانش و بصيرت، و از اين لحاظ است كه پيوسته براه صحيح راهنمائي 
عي، شـيمي، طبـي،   ند: در قرآنكريم نظريات طبيگوي مي و من سخت متنفرم از كسانيكه

كيهان شناسي، اتم شناسي، و موشك سازي هست و مرتـب بـدنبال هـر كشـفي، يـا هـر       
ند تا ثابت كنند كه قرآنكريم هـم بـآن اشـاره كـرده و     كوش ميو  روند مياختراعي شتابان 

نياز از اين حرفهـا اسـت، آن مقـام خـود را در تربيـت       بي متوجه شده است، قرآكريم كه
ي مذبوحانه را ها تلاش صحيح آن بعهده گرفته است، بدون اينكه اينبشريت و راهنمائي 



 15 مقدمة مؤلف

كه در آن علم طبي، شيميائي، طبيعي،  شود ميبپذيرد، و حتي ذره اي از ارزش آن كاسته ن
 كيهان شناسي، اتم شناسي، و موشك سازي نباشد.

و همچنين مراجعه نمودن من به بحث علمي انحراف از دين نيسـت، زيـرا هـردو در    
و آن هم با اذن پروردگار جهان، اگر خدايم مرا بچيـزي از   برند ميرم بيك حقيقت راه نظ

ي او هسـتم، زيـرا جـود و بخشـش     هـا  نعمت حق در اين كتاب توفيق داد من سپاسگذار
سزاوار اوست، و اگر توفيقم نداد همين اندازه بـس كـه راه را بـراي بحـث آينـدگان بـاز       

 .خواهد ميه كه چي هرآنگشودم، و خدا توفيق بخش است بسو
 محمد قطب





 
 
 

 انسان چيست؟ اولاً

ِِ  �ذۡ ﴿ ادِل   ةِ ِِّ�ِ ةم ٰ�كِم مَ ُۡمم ِ ِّكم ل �ضِ ٱُمالم رم
م
ة   ۡ� َُِفم  .]٣٠ة: البقر[ ﴾خم

] هنگامى كه پروردگارت به فرشتگان فرمود: مسلماً من جانشينى در  و [ياد كن«يعني: 
 .»زمين قرار خواهم داد
ظيفه انسان چيست؟ و دورانش در مدار زنـدگي چيسـت؟ نيروهـاي    انسان چيست؟ و

است كـه  هائي  يك رشته پرسشها  اين انسان چيست؟ و حدود اين نيروها تا بكجا است؟
را آمـاده سـازيم تـا پـيش از آنكـه      ها  آن بايد قبل از آغاز بحث (در نفس انسانيت) پاسخ

 ت باشـيم، زيـرا مـا كـه هرگـز     بتجزيه و تحليل موضوع بپـردازيم، داراي دليـل و بصـير   
 دور بمانيم. كند ميتوانيم از اين حدوديكه وجود و طبيعت انسان تعيين  نمي

سر باز زده، و ها  آن و مانند ها پرسش رواني غربي از پاسخ گوئي اينها  تاكنون بررسي
ي را كنار گذاشته با دعاي اينكه از مسائل فلسفه ايست كه نبايد علم روانشناس ـها  آن بلكه

خود را در آن مشغول سازد، بدليل اينكه مقصود از روانشناسي بحث از واقعيت محسوس 
بررسي كنـد، و هيچگـاه    تواند مي پيش پا افتاده است، يعني: آنچه را كه در دسترس است

قادر نيست كه بيرون از ميدان محسوس بكار بپردازند، اما همين معنا در اين بررسي با دو 
 غافل است:ها  آن د كه روانشناسي غربي ازگرد ميعيب بزرگي روبرو 

بطور ناخودآگاه (بانسان واقعي) كمـال يافتـه و شـكل گرفتـه نـاظر      ها  اين بررسي -1
است، بانساني متوجه است كـه بـا شـكل و قيافـه اي مخصـوص در ايـن جهـان        

از مسـير اصـلي منحـرف    هـا   بزندگي پرداخته است، در نتيجه اكثـر ايـن بررسـي   
بعنوان اينكه انسان  اند، اجزاء متفرقه اي از انسان پرداختههاي  بررسيو به  اند، شده

همان اجزاء متفرقه است، و سرانجام اين سيماهاي جزئي باعث شده كه يك نـوع  
سيماي خطا ديده و آشوب زده از انسان نمايش داده شـود، چنانكـه باعـث شـده     
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رسوم، هنر و فنـون، و  بسياري از مفاهيم غلط و خطا در اقتصاد، اجتماع، آداب و 
 در روشهاي فردي و اجتماعي انتشار يابد.

طوري تنظيم گرديده كه اكثر اوقـات تميـزدادن حـالات اعتـدالي و     ها  اين بررسي -2
انحرافي سخت مشكل است، زيرا آن مقياسي را كـه بايـد در شـناخت اعتـدال و     

رفتـار   انحراف بكار برود از دست داده است، و بـا هرچيـزي آنچنـان كوركورانـه    
كه گوئي همان حقيقت و واقعيت روانـي اسـت كـه نظريـات و تطبيقـات       كند مي

 .آيد مي پديدها  آن روانشناسي از
ي هـا  قـرن  و از اينجا است كه آن واقعيت و حقيقت منحرفي كه مردم جهان غـرب در 

نوزدهم و بيسـتم در آن زنـدگي كردنـد مقيـاس صـحيح شـناخته شـده، و روح و روان        
رنگ همـان   آيد مي بيرونها  و نظرياتي هم كه از اين بررسي اند، ا آن سنجيدهانسانيت را ب

انحرافات را بخود ميگيرد، و هم اكنون آن همان سيماي طبيعي (معتدل و دست نخـورده)  
، و اين دو خطاي رسمي و بزرگـي  كنند مي است كه (دانشمندان) روي آن بحث و تحقيق

، و دهند مي روانشناسي را زيربال خود پرورشهاي  هستند كه در محيط غرب معظم بحث
كه  دهند مي طوري نمايش اند، بسياري از حقايق جزئي را كه دانشمندان دست آويز نموده

 از دلالت خود كوتاهند، همان دلالتي كـه اگـر ايـن كاوشـها روي قـانون صـحيح انجـام       
لي و واقعـي و  ، ممكن بود منحرف نگردد، و آن قانون عبارت است از: انسان كگرفت مي

ئي بـراي او دسـت   ها فرصت جامع. الكسيس كاريل كه يك دانشمند روشنفكري است كه
داده تا توانسته در فنون معرفت اندكي بكاوش بپردازد، و در موضوعات پزشكي، طبيعـي،  
شيمي، علم وظايف اعضاء، زيست شناسي، و ساير آداب و فنون زندگي مطالعاتي انجـام  

 د:گوي مي ن موجود ناشناخته چنينبدهد، در كتابش انسا
در اينجا تفاوت بس عجيبي است ميان علوم جماد و علوم زندگي، زيـرا علـوم فلـك    

بـا كمـال    تـوان  مـي  شناسي و مكانيكي و طبيعي برپايه يك رشته آرائي استوار اسـت كـه  
 را حسابگري ناميد، بدليل اينكه اين علوم يك عالم پر از نظم و ترتيـب را ها  آن صراحت
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در اطراف اين جهـان بـزرگ   ها  آن ، مانند نظم و ترتيب يونان باستاني، زيرادهند مي نشان
كه از پشت پردة فكر تا اند  يك رشته قوانين حسابگري و نظريات روشني را بوجود آورده

، و اين همان است كه از معـادلات جبـري و اسـرار و    كند ميمعنويات كشف نشده بحث 
اخـتلاف زيـادي   هـا   ايـن  ، در صورتيكه علوم زيست شناسي بادآي مي رموز اعداد بوجود

 و در انـد،  دارد، آنقدر اختلاف هست كه گـوئي زيسـت شناسـان راه خـود را گـم كـرده      
و يـا در دل غارهـاي سـحرآميزي     انـد،  ي انبوهي پر از درختان خودرو فرو رفتـه ها جنگ

ازگشت براه راست ممكـن  كه ديگر ب رسد ميچنان بنظر  اند، بطلسم و افسون گرفتار شده
 ند بآسـاني توان مي كه زنند مي نيست، زيرا آنان دائم زيربارهاي سنگين حقايقي دست و پا

را توصيف نمايند، اما از تعريف و بيان همان حقايق در معادلات جبـري عاجزنـد و   ها  آن
انتها  بيهاي  بيند خواه آن چيزها ذره مي ناتوان، چون چيزهائي را كه چشم در عالم ماديات

سياه باشد يا بيابانهاي هموار، خاكهاي تيـره باشـد يـا    هاي  باشد يا ستارة درخشان، صخره
خاصيتهاي معيني بدسـت آورد، ماننـد وزن و   ها  آن اقيانوسهاي آرام، ممكن است در همة

ابعاد و گنجايش، و اين خاصيتها (با اينكه حقايق علمي نيستند) خود زيربناي افكار علمي 
و فقط ملاحظه اين چيزها بطور آسان دست ما را بدامن يك علم ساده ميرسـاند،  هستند، 

يم بآساني سيماهاي ظاهري موجودات مادي را بشناسـيم، زيـرا ايـن چنـين     توان مي يعني:
سيماهاي ظاهري را مرتب كند و معرفي نمايد، در صـورتيكه روابـط    تواند مي علمي فقط

انين طبيعت) فقـط وقتيكـه علـم سرشـار از معنويـت      ميان كميتهاي تغييرناپذير يعني: (قو
ند، و اين پيشرفت سريع و گسـترده را كـه   گرد ميگرديد و از مرز ابتدائي گذشت نمايان 

در شناخت كميت يك رشته ها  آن بينيم در سايه اين است كه مي در علوم شيمي و طبيعي
وانسته ايم، تقريباً بـر  علوم معنوي هستند، و با بدست آوردند رمز تركيب و خواص ماده ت

 همة موجودات بجز نفس خودمان پيروز شويم.
اما علم زيست شناسي عموماً و علم انسان شناسي خصوصاً مانند اين پيشرفت نكـرده  
است، بدليل اينكه هنوز در مرحله ابتدائي معرفت قرار دارد و از شـناخت ظـواهر بيـرون    
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ه اي مرمـوز ناشـكافته مانـده اسـت، و     نرفته است، بعبارت روشنتر هنوز پوست اين هست
نميدانيم در اندرون آن چيست؟ زيرا انسان يك موجود كلي است كه تجزيه بردار نيست، 
و در نهايت رمز و پيچيدگي اسـت، و حتـي خيلـي دشـوار اسـت كـه قشـر سـادة آن را         
بشناسيم، و راهي هم براي شناخت و درك مجموع و يا يكايك اجـزاء او در يـك روزي   

ندارد، همان طوريكه براي شناخت روابـط او بـا عـالم خـارج از وجـودش راهـي        وجود
 نيست.

و براي اينكه در بررسي و خودشناسي بتجزيه و تحليل بپردازيم، ناچاريم كه از فنـون  
مختلف استمداد جوئيم، و علوم بسياري را در اين راه استختدام كنيم، و بديهي است كـه  

اين هدف بآراء اختلافي منجر خواهد شد، زيـرا هـر يـك     همة اين علوم سرانجام در راه
باندازة توانائي و امكانات و گنجايش وسائل خود از انسان چيزي را درك خواهد كرد كه 

بدست آمده رويهم ريخته شـود،  هاي  ديگري درك نكرده باشد، و بعد از آنكه همة نتيجه
نيـاز نگشـته ايـم، و بـازهم      يب بازهم خواهيم ديد كه هنوز از شناخت اين حقيقت مرموز

خواهيم ديد كه هنوز بسياري اسرار بزرگ و پرارزشي از اين موجود ناشگفته مانده اسـت  
 يا ممكن نيست و يا خيلي سخت و دشوار است.ها  آن كه دل كندن از

و حقاً كه اين موجود دوپا در شناخت خود تاكنون خيلي بزحمت افتاده و فراوان زجر 
غم اينكه ما كنز بزرگي در اختيار داريم كه دانمشـندان، فلاسـفه، شـعرا،    كشيده، اما علي ر

فقـط مـا توانسـته ايـم تـاكنون       انـد،  ادبا، و بزرگان روحاني از دير زماني براي ما اندوخته
ي بسيار كوچكي را از نفس خودمان بشناسيم، زيرا ما هنوز آن قدرت را نداريم ها قسمت

يم بگوئيم كه او يك موجود مرموزي است توان مي فقط كه انسان كلي را درك كنيم، چرا؟
كه از اجزاء مرموزتر گوناگوني تشكيل يافته، حتي هر يك موجود تشكيل يافته از اجـزاء  

 مختلف است، و بازهم آن اجزاء هر يك بنوبه خود بهمين درد مبتلا است!
افتـه ايـم   پس هر يك از ما بشر از يك موكب مرموزي از اشباح اسرارآميزي تشكيل ي

 يك حقيقت ناپيدا و اسرارآميزتري بشناگري مشغول است.!ها  آن كه در ميان جمع
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جان، سخن اين است كه جهل ما در خودشناسي هنـوز دسـت نخـورده اسـت، زيـرا      
جـواب مانـده اسـت،     بي كه اين زيست شناسان از خود ميپرسند هنوزهائي  اغلب پرسش

پايـان بسـياري هسـتند كـه كشـف       بي ن مناطقيبدليل اينكه هنوز در دنياي باطني خودما
 !اند. نگرديده

كـه دانشـمندان تـاكنون در    هـائي   پس بنابراين، برهمگان روشن است كه همة كوشش
نارسا است، و خودشناسي ما هنوز در اكثر جاها ابتدائي است، اند  بررسي انسان انجام داده

 و بعبارت محلي: هنوز اندرخم يك كوچه ايم.!
د، آثار اين جهل سـر بمهـر را نسـبت بزنـدگي     گرد ميد دانش دوست برسپس اين مر

كه در اجتماع، اقتصاد، تمدن، و تفكر و... چه اثري داشته و دارد، و  دهد ميبشريت شرح 
كه اين تمدن موجود عصرحاضر هم اكنون موقعيت خود را  دهد ميبعد از آن چنين ادامه 

را ايـن تمـدن بـا وضـع مـا كـوچكترين       ، زيكند ميدر لب يك پرتگاه خطرناك احساس 
 سازشي را ندارد، بخاطر اينكه دور از شناخت طبيعت ما آفريده شده، چون زائيدة خيالات

پايه اكتشافات علمي ما است، و فرزند ديوشهوت مـردم شـهوت پرسـت اسـت، او از      بي
پستان مام اوهام و خرافات بشريت خودناشناس شـير خـورده اسـت، و در آغـوش دايـة      

هـاي   ريات خصوصي جنس دوپا پرورش يافته است، و هنـوزهم در آغـوش خـواهش   نظ
خصوصي عشاق نرد عشق ميزند، و علي رغم اينكه در اثر زحمات توان سوز مـا بوجـود   
آمده و تا ابد با شكل و قيافه و اندام ما نامتناسب است، بعبارت خوشـتر: هنـوز ايـن قبـا     

 بقامت ما نارسا است.!
ناموزون بجاي اينكه در خيـر و   سازند مي(خيرانديش) تمدنهائي و اين صاحب نظران 

 تـوان  مـي  ، چـرا؟ فقـط  رود مـي بكار ها  آن صلاح مردم بكار آيد، در راه نابودي و هلاكت
 گفت كه با زور با سيماي ناقص و بلكه آشوب ديده انسان سازش دارد و بس.
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ا متأسفانه اين قضيه بعكس د: بايد انسان مقياس همه چيز باشد، امگوي مي بازهم كاريل
است، زيرا او در عالميكه خود آفريده غريب و تنها است، او كه هنوز نتوانسته دنياي خود 

 را بنفع خودش تنظيم كند، چون هنوز عملاً در شناخت خود نوتوان است.
علـوم جمـاد نسـبت بعلـوم     ايكه  م: اين پيشرفت خيره كنندهگوئي ميو از اينجاست كه 

بزرگـي اسـت كـه گريبـان     هـاي   بدست آورده، آن خود يكـي از مصـيبت  زيست شناسي 
انسانيت را سخت گرفته است، واقعاً كه ما ملت بدبختي هستيم! ملت روسياه و سرافكنده 
اي هستيم! زيرا كانون اخلاق ما ويران شده! و ما عقل خود را باخته ايم! انسانيت خود را 

 بآتش كشيده ايم...!
او پـر  هاي  م، گرچه همه گفتهكني مي ندازه گفتار شيرين كاريل اكتفاما در اينجا بهمين ا

يم، بخاطر اينكه هدف اين است كه اندازه خطـا  گرد مياز اين حقايق است كه ما بدنبالش 
و خطري را كه در عنوان كردن اجزاء متفرقه انسان بجاي انسان كامل انسـانيت را تهديـد   

ه بناچار بايد انسان را مانند يك كلي بررسي كنيم، و او بيان كنيم، و نيز بيان كنيم ك كند مي
را با همان سيماي كمال يافته مقياس همه چيز قرار بدهيم كه مربوط بخود انسان است، و 

يابيم كـه ايـن نظريـه     مي م، فوراً دركني مي هنگاميكه در پيروزيهاي روانشناسي غربي دقت
گرديده  ها نابساماني نظميها و بي ي ازجزئي گرائي چگونه باعث پيدايش و گسترش بسيار

 ي استفاده از اين حقايق را ضايع كرده كـه دانشـمندان پـس از   ها فرصت است؟ و چگونه
زيرا هنگاميكه فرويد نظرية خود را در باره  اند، را بدست آوردهها  آن ي پي گيريها تلاش

ار آمـد كـه   (عقل باطن) و عالم (ناخودآگاه) عرضه داشت، اين يك كشف جديدي بشـم 
داراي ارزش فراوان بود، و بـدون شـك در كاوشـهاي نفـس انسـاني و بـراي راه يـافتن        

تاريك آن كه تا آن روز پنهان مانده بود، بسيار سودمند بود، اما متأسـفانه ايـن   هاي  بزاويه
نظرية جزئي گرائي كه از روز اول اصرار دارد كه اين جزء نوپديدي كه من يافته ام همان 

، و ايـن  آيد مي ي است، و قدرت و نفوذي است كه بر هستي حقيقي انسان فرودانسان كل
ي فـراوان در فهميـدن   ها نابساماني همان بذرهاي خطا است كه باعث پيدايش و گسترش
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نفس انسانيت و زندگي بشريت گرديده اسـت، زيـرا فرويـد بسـياري از حقـايق روانـي       
را بفهمـد و حسـاب   هـا   آن از هر چيـزي (علمي) را ناديده گرفت كه شايسته بود كه قبل 

كند، بشرط اينكه اين اصرار جاهلانه و خطرناك و اين نظرية جزئـي گرائـي چشـم او را    
 .كرد ميكور ن

فرويد اولاً از اين نكته غافل است كه عقل خودآگاه مانند عقل باطن (عقل ناخودآگاه) 
ل هسـتي انسـان موجـود    نيز جزئي از زيربناي انسانيت است بدون فرق، و دائـم در داخ ـ 

است، چيزي نيست كه از خارج بر آن تحميل شده باشد، زيرا نه دين، نه اخلاق، نه آداب 
و رسوم، نه اجتماع هراندازه هم داراي قدرت و نفوذ باشـد، و نـه چيـز ديگـر از عوامـل      

توانند در سازمان نفس و روان انسانيت چيزي را بيافريننـد كـه    نمي مادي و معنوي هرگز
ند انجام بدهند؟ اين است كه توان مي ل از اين در آن نبوده است، چرا فقط تنها كاري كهقب

 گوينـد،  نمـي  بچيزهاي موجود در آن تشكيلاتي بدهند، و بـديهي اسـت كـه آن را ايجـاد    
 گويند كه تاكنون چيزي در فطرت انسان نبوده و اكنون بوجود آمده. نمي

كه اجتماع و اجتماع سـازي و احتـرام باجتمـاع     و ثانياً فرويد از اين نكته غفلت كرده
يك رشته حقايق درخشاني است كه از داخل نفس و از مركـز فطـرت انسـان سرچشـمه     

ند، زيرا عشق باجتمـاع سـازي و عشـق    گرد مي، نه اينكه از خارج بر آن تحميل گيرند مي
ه انسـان  اجتماعي زيستن است كه اجتماع را بوجود ميآورد، و اين همان شور فطريست ك

خصوصي خود چشم بپوشد و لذتهاي فردي هاي  تا پارة اوقات از خواسته كند ميرا وادار 
خود را در راه اجتماع فدا سازد، و اين يك شور و هيجان فطريست كـه در مـتن فطـرت    
آرميده است، هيچ قدرتي در روي زمين آن توانائي را ندارد كه بمجرد يك فشـار دسـت   

را از عدم بوجود بياورد، و روي اين حساب (و حال آنكه هنوز  بآفرينش بزند و موجودي
، سرانجام بازهم آيد مي مسلم نيست) بر فرض اينكه عقل خودآگاه از فشارخارجي بوجود

از يك جزء فطري سرچشمه ميگيرد كه در داخل نفس و روان انساني نهفتـه اسـت، و آن   
 هم عشق اجتماعي زيستن است.
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هـا   غافل است كه اين موانع و يا حتي باصطلاح او اين مصيبتو بار سوم از اين نكته 
كه اصول انسانيت را بوجود ميآورند، چيزهائي نيستند كه خارج از هستي انسان باشـند و  
در اثر فشار و اجبار بر آن تحميل گردند، زيرا اگر نبود اين استعدادفطري در داخل نفـس  

از طـرف ديگـر هـم اصـول انسـانيت را       انسان كه از يك طرف اين موانـع را بپـذيرد، و  
قدرتي بدست آورد و دسـت   توانست مين براساس خود بوجود آورد، هرگز فشارخارجي

بآفرينش بزند، هراندازه هم ايـن قـدرت شـديد و پرطغيـان باشـد، زيـرا نـه در طبيعـت         
فشارخارجي و نه در اختيار آن، آن اندازه قدرت هست كه بتواند چيزي را از عدم بوجود 

بينيم فرويد به نفس انسانيت يك سيماي آلوده و آشوب ديـده   مي ورد، از اينجا است كهآ
عطا كرده است، و خلاصة آن اين است كه هستي واقعـي انسـان فقـط عبـارت اسـت از:      
نيروي غريزة جنسي، و هرگونه تعديلي، تهذيبي، و تشكيلي كه ايـن نيـرو دريافـت كنـد،     

از يك نيروي عدواني بر آن تحميل گشته كه فقـط   خارج از هستي واقعي انسانيت است،
 همتش ويران كردن سازمان واقعي هستي انسان است و بس.

و بار ديگر وقتيكه فرويد آثار عميق وجود غريزة جنسـي را در داخـل وجـود انسـان     
كشف كرد و بشعبات و جريان آن پي برد، بدون ترديد آن يك كشف زنده و ارزنده بود، 

گستردة نفـس و روان بشـريت افـزايش و    هاي  ه علم را در شناخت ريشهو شايسته بود ك
كه نظرية جزئي گرائي خود را بديگران تحميل  كرد ميگسترش بدهد، بشرط آنكه اصرار ن

نمايد، و بگويد كه انسان واقعي عبارت از: اين جزء است كه پاره اي از انوار وجود بر آن 
عت نكرد، بلكه در مرحله گذشته ديديم كـه انسـان را   تابيده، زيرا فرويد تنها باين كار قنا

براساس حيوانيت خالص تفسير نمود، و همه عناصر انساني را در هستي او زيرپا نهاد، بـا  
دعاي اينكه از خارج تحميل گرديده و اصيل نيست، و بلكه بر آن هم اين نكتـه را افـزود   

سي خاصـل داد، و سـرانجام   كه بر آن هستي حيواني همه جا و همه وقت رنگ غريزه جن
اين موجود مظلوم را بحال خود رها نساخت كه حتي مانند يـك حيـوان واقعـي زنـدگي     
كند، بخورد بخاطر اينكه گرسنه است، بياشامد بخاطر اينكه تشنه است، و در روي زمـين  
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، و بدفاع از حريم خود ميپردازد، بخـاطر  برد مي حركت كند، بخاطر اينكه از حركت لذت
 خود دفاع از حريم لذت بخش است. اينكه

سپس اين نشاط جنسي را ادا كند، بخاطر اينكه خود نشاط جنسي شيرين است، بلكـه  
، و بـدفاع  كند مياراده قرار داد كه ميخورد، ميآشامد، حركت  بي او انسان را طوري موجود

سـي  از خود ميپردازد، فقط بخاطر اينكه خودخوردن، آشـاميدن و دفـاع كـردن غريـزه جن    
 است، باضافه آن غريزة جنسي متعارف كه دارد.

پس بنابراين، در نظر فرويد كودكي كه شير ميخورد بعنوان لذت بردن از غريزة جنسي 
، بعنوان لذت بردن از غريـزة جنسـي اسـت، اظهـار     كند مياست، و فضولات غذا را دفع 

بـا احسـاس    ،كنـد  مـي ، بازهم بهمين عنوان است، و بسوي مادر حركت كند ميشخصيت 
ها  آن شرم آوري كه كوچكترين دليلي براثباتهاي  غريزة جنسي است، تا آخر اين آلايش

نيست، و بهمين جهت است كه هردو كشـف او در لابـلاي ايـن نظريـه منحـرف ضـايع       
گرديد و از دستش رفت، همان دو كشـفي كـه از ايـن نظريـه خطاكارانـه جزئـي گرائـي        

ردو شايسته بودند كه در سـايه نظريـه تكـاملي انسـان     ، و حال آنكه هگيرند ميسرچشمه 
بس شيريني به بشريت عطا كنند، و بمقام بهتر و شايسته تري برسند كه خيلي با هاي  ميوه

هدفش فقـط آلـوده سـاختن هسـتي     ايكه  ارزش تر از نظريه خاطاكارانه فرويد بود، نظريه
ود كه دونفر شاگردان او (يونك حقيقي انسان بود و بس. و اين داستان آنقدر رسواگرانه ب

و آدلر) با وضع و نمايش قانون ديگري براي زندگي انسانيت غير از قانون جنسي فرويد، 
سخت تلاش كردند كه انحراف استادشان را اصلاح كنند و اندكي از رسـوائي جنسـي او   
بكاهند، آدلر گفت كه محرك زندگي بخش هر فردي شعور اوست كه از زاويه معيني بـر  

، و يونك گفت: آن محرك زنـدگي بخـش عبارتسـت از: شـعور     گيرند مياجتماع برتري 
بنقص و تلاش براي عوض كردن آن، و لكن متأسفانه هردو حقيقت بثمر نرسيده، ضـايع  
شدند، و هيچگونه نتيجه اي ندادند، بخاطر اينكه هردو شاگرد ماننـد اسـتاد خـود اصـرار     

ين جنبة جزئـي و كوچـك تفسـير كننـد، و بـديهي      ورزيدند كه نفس كلي انسانيت را با ا
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خـود  ها  آن از حقيقت كلي چيزي را درك نمايد، و اين كار تواند مين است كه هرگز جزء
يك نوع عذر بدتر از گناه است، بعبارت ديگر: تف سـربالا اسـت كـه بناچـار بصـاحبش      

 د.گرد ميبر
تجربه قرار داد، بدون  و همچنين وقتيكه مكتب تجربي نفس انسانيت را در آزمايشگاه

ترديد نزديك بود بپاره اي از حقايق جزئي ارزنده دست يابد، اما متأسفانه اين حقايق نيـز  
قبل از وقت تباه گرديد و ارزش خود را از دست داد، براي اينكه اين مكتـب نيـز اصـرار    

ا فقـط از  ورزيد كه نفس كلي انسان را با اين جزئيات تفسير كند، آن هم در وقتيكه نه تنه
تفسير كلي و پيچيدة نفس انسانيت ناتوان بـود، بـراي اينكـه از همـين جزئيـات تشـكيل       

چيزهـا بـود از   تـرين   دورترين و نارسـاترين و نـاتوان  ها  آن مييابد، بلكه باين ترتيب همة
بداخل نفـس انسـاني    تواند مين تفسير نفس انساني، بدليل اينكه خود روش تجربي هرگز

انسان را فقط بـا مقياسـهاي مـادي     تواند مي ز راه جسم، همان راهيكه دائمراه يابد، مگر ا
بسنجد و با حواس ظاهري دريابد، و با كمـال عجـز و نـاتواني از رسـيدن بكـوچكترين      

، چـون ايـن   ماند ميحقيقت نفس كه از كنترل ابزارمادي و حواس ظاهري بيرون است در 
ي قرار نميگيرد تا تفسير شود، و از اينجا حقيقت هرگز در دايره ابزارمادي و حواس ظاهر

است كه اين مكتب دائم در مقابل هر نوع هستي عالي در نفس انسانيت ناتوان و شـرمنده  
 است!

جسم را در مشاعر و هاي  كه رنج و يا نشاط جسماني و تأثير غده تواند مي (چرا گاهي
از احساسات انسان نسـبت   تواند مي حالات روحي انسان اندازه گيري نمايد؟) اما چگونه

از  توانـد  مـي  بجمال و كمال و حق و عدل بـا خبـر گـردد؟ و چگونـه و بـا چـه ابـزاري       
اسرارفكري و نشاط روحي آزاد او كسب اطلاع كند؟ هيهات هيهـات! راهـي اسـت بـس     

 توان پيمود!! نمي دشوار و با اين وسيله مادي
ان نهاد كه انسان را تفسـير  و همچنين وقتيكه مكتب سير و سلوك (اخلاق) پاي در مي

افعـال  هـاي   كند، باين ترتيب كه او مجموعه ايست از عادات و آداب و رسوم و از بـازده 
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 (و يـا  دهـد  مـي را اجتمـاع پـرورش   ها  آن كه گاهي) reflexes conditioned(اجتماعي 
و  هـا  افعالي است كه اختلافي با يكديگر ندارند، مگر با اختلاف علـت ها  اين دهد) و نمي

مؤثرها، بازهم اين مكتب در حقيقت انسان را آن طور كه بايد و شايد حتي باندازة حيوان 
هم بحساب نياورد، زيرا همة سلوك و رفتـار انسـان را يـك رشـته فيزيولـوژي خـالص       
حساب نمود، و تربيت و آموزش و پـروش را نسـبت بانسـان همـان افعـال مـنعكس از       

خالص هستند، و دايره ميدان بشريت را بـدين   يكديگر بحساب آورد كه همه محسوسات
 ترتيب تنگ تر و تاريك تر ساخت، و سرانجام هم او را بدرجه بس نازل و نازل تري داد.
پس روي اين حساب انسان نه داراي فكر است و نه داراي اراده، و نـه داراي اصـول   

سوس است، آن عالي انسانيت و نه داراي مشاعر و وجدان پاك، بلكه فقط يك حيوان مح
 هم در يك ميدان محدود و تنگ و تاريك.

و نيز روزيكه مكتب مكانيكي وارد ميدان گرديد، همة زندگي حتي زنـدگي انسـان را   
هم بابزار ماشيني تشبيه نمود، همان ابزاري كه محكوم بفرمان ماشين است، همان ابـزاري  

 ان كند.بي تواند مي كه نشاط زندگي را فقط با قوانين طبيعي و شيمي
اين مكتب هم باين اندازه قناعت نكرد كه فقط انسانيت انسان را از دسـتش بگيـرد، و   
حتي باين هم قناعت نكرد كه او را بصورت حيوانيت محسوس برگرداند، بلكه تـا روانـة   
درك اسفلش نساخت، آرام نگرفت؛ يگانه آرزويش اين شد كه اين اشـرف مخلوقـات را   

تحت فرمان ضرورتهاي ماشين انجام وظيفه نمايـد، در ايـن    يك نوع ابزار حساب كند كه
صورت خودبخود هرنـوع ارادة انسـانيت و حتـي ارادة حيوانيـت از او سـلب گرديـد، و       
همچنين با يك وضع رقت باري همة پروازهاي آزادي و همة شعور اصيل ملكـوتي او از  

، و اجتمـاعيش  دستش رفت، همانطوريكه همه تنظيمات فكري، روحي، مادي، اقتصـادي 
بغارت رفت، آنقدر پست و فرومايه حساب شد حتي باندازة مورچه و زنبور در تنظيمات 
غريزة زندگي براي وي ارزش نماند، زيرا با اين حساب او يك جزء كوچكي از ابزار يك 
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خـرد و محكـوم    بـي  شعور و بي ماشين غول پيكر گرديد كه هم كر است و هم لال، و هم
 بفرمان ضرورتها.

بلي، معظم مكتبهاي روانشناسي غربي اين طور بغلط رفتند و با اين وضع ننگين انسان 
است كه ها  آن در اثر همان نظرية جزئي گري و اصرار ها نابساماني را بررسي نمودند، اين

، بخاطر اينكه سخت كوشيدند كه اين حقيقت آيد مي انسان بايد اين طور تفسير شود پديد
 ند.غلط را بكرسي بنشان

كه براي انسـان يـك صـورت     رسد ميبنابراين، خطاي اين مكتبها در اين نقطه بپايان ن
ي بهره گيري از ايـن حقـايق   ها فرصت نازيبا و آلوده عطا كند و بگذرد، بلكه علاوه بر آن

، و بعلاوه اين خطاها صـد  كند مييد ضايع گرد ميجزئي را نيز كه اگر بطور صحيح تنظيم 
زيكه برپاية اين نظرية غلط نظرياتي هم در اقتصاد، اخـلاق، اجتمـاع،   د، روگرد ميچندان 

روش و رفتار، و جرم و كيفر پديد آيد، و عاقبت بآنجا ميكشد كه الكسيس كاريل گفـت  
و انسـانيت را   كنـد  مـي كه اين جهل سر بمهر اين انسـان شناسـي غلـط انسـان را نـابود      

بين اين كشتي نور رسـتگاري نيسـت، و   د كه در جگوي مي ميسوزاند، و بعبارت محلي: او
در اينجا خطاي سومي هم هست زيانبارتر از همـه و همـة مكتبهـاي    ها  اين علاوه بر همة

غربي بدون استثنا در آن گرفتانـد، و آن ايـن اسـت كـه نفـس پـاك انسـانيت و زنـدگي         
، و ارتبـاط خـالق و مخلـوق را    كننـد  مـي  درخشان بشريت را هميشه دور از خدا بررسي

 داسـتان درازي دارد حتـي ممكـن اسـت     ها غربي ، و اين خطا در زندگيگيرند مياديده ن
از عمرش بگذرد، زيرا آن زندگي يوناني مآبي (هلنيستي) كه امـروز مـورد احتـرام     ها قرن

 بشر غربي است، و از عصر نهضت اروپا باين طرف همة مفاهيم زندگي خود را زائيدة آن
ي بود داراي قوانين مخصوص، زندگي بود كه رابطة بشر و ، يك زندگي بت پرستدانند مي

، و حتي پارة اوقات كند ميخدايان را رابطة عداوت و دشمني و ستيزة پايان ناپذير معرفي 
كه سر از پاي نشناسد، و داستان مشـهور   نمايد مي بيك ستيزة وحشي گري حيواني تبديل

، زيـرا (پرومينـوس) يـك موجـود     اسـت ها  (پرومينوس) نمايشگر گوشه اي از اين ستيزه
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داستاني است كه خداي داستاني (زيـوس) در عـالم آفـرينش بشـر از خـاك و گـل او را       
، و در اثناء كار نسبت به بشر در خود عاطفه احساس كرد، و ديد كه او را كرد مياستخدام 

سـان  دوست دارد، در نتيجه از آسمان براي او آتش مقدس را دزديد و در اختيـار افـراد ان  
قرار داد، و بخاطر همين دزدي خداي او (زيوس) او را باز داشت نمود، در جبـال قفقـاز   
به زنجيرش كشيد، و يك لاش خوري را مـامور عـذابش كـرد كـه هـر روز جگـرش را       

يد تا فردا براي عذاب آمـاده  گرد ميميخورد، و شب هنگام دوباره آن جگر بحال خود باز 
ن با اين عمل دلـش آرام نيافـت از بشـر هـم بخـاطر      شود، اما زيوس اين خداي خشمگي

استفاده از آتش غصبي انتقام گرفت، باين ترتيب كه پاندورا (نخستين موجود مؤنث روي 
فرستاد، و او صندوقچه اي دارد كه پر از انواع گوناگون شرها است، ها  آن زمين) را بميان

. سـپس وقتيكـه آمـد و بـا     او را فرستاد تا تخـم جـنس بشـر را از روي زمـين برانـدازد     
(اپتيموس) برادر (پرومينوس) ازدواج كـرد، و او هديـه اي خـدا را از پانـدورا (عـروس      
آسماني) قبول كرد و سر صندوقچه را باز نمود، و در نتيجه محتويـات آن در روي زمـين   

 پخش گرديد، و اين كرة خاكي را فرا گرفت.
بطة ميـان بشـر و خـدا، يعنـي: آتـش      آري، طبق اين داستان نتيجه اين است طبيعت را

مقدس، آتش معرفت را بشر از خدا دزديد و بكار زد تا ابزارهستي و زندگي را بشناسد و 
، گيرنـد  مـي خود خدا گردد، و خدايان هم انتقام اين دزدي را از بشـر بشـدت و سـختي    

 ازند.بهواي اينكه مبادا مقام خدائي را از دست بدهند، و پست قدرت و نفوذ را مفت بب
جان، سخن اين است كه اروپا در قرون وسطي يكباره بدين مسيحيت درآمد و در اثـر  
آن آئين يوناني هلنيستي (يوناني مآبي) بطور موقـت زيرپـرده نـازكي از مسـيحيت نهـان      
گرديد، و طولي نپائيد كه در عصر نهضت از اين نهانخانه بيرون تاخت، و سرانجام اروپـا  

م خود كاملاً بازگشت، و با آن روح سابق كه دائم در دل عداوت بازهم به بت پرستي قدي
خدايان را داشت (با خداي خود) اعلان جنگ داد، و بيش تر از آن كه بمودت و معرفـت  

 و اميد بپردازد بستيزه پرداخت.
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و كار اين ستيزه آنقدر بالا گرفت كه قبـل از آنكـه مـردم را آن روي گـردان شـوند و      
ر بطغيان زد و بيك غول زشت تبديل گرديد، امن و آرامـش از مـردم   تنهايش بگذارند، س

را بغارت برد، حقيقت آدميت را بآتش كشيد، از يك طرف بغارت ها  انسان گرفت، هستي
مال و ثروت مردم تحت عنوان ماليات و رشوه پرداخت، و از طرف ديگر رجال كليسـا را  

نجام يك بلاي سخت دردنـاكي بـر سـر    (روحانيون را) برگردة خلق االله سوار كرد، و سرا
اولاد آدم فرود آورد، و باصطلاح معلومات (علمي) خود را بنام قوانين آسماني بر جامعـة  
بشريت تحميل نمود، و وقتيكه علوم تجربي و نظـري فسـاد كارهـايش را ثابـت كـرد و      

ا فشارش افزون تر گرديد، و براي حفظ مقام و آبروي خود دست بشورش ديگر زد، علم
و دانشمندان را شكنجه داد و عذاب كرد و بلكه آتش زد و سوزاند، بهواي اينكه از ديـن  

 اند. بيرون رفته و بر كليسا ياغي شده
اين عوامل روي هم انباشته شد و دست بدست داد و در فكر اروپائي بطور ناخودآگاه 

تند، و يـك نـوع   غوغائي برپا ساخت كه سرانجام مردم از دين فرار كردند و از خدا گريخ
عشق تب اندودي در سرها شوريدن گرفت، و در تمامي شئون مربوط بانسان از خدا دور 

 افتادند و از نام خدا متنفر گرديدند.
و از اينجا است كه ديگر نفس و روان انسانيت هم آهنگ با خداي خود مربوط بخالق 

ه ايـن مخلـوق زيبـا    د، و هرگز در نظر نميآيـد ك ـ گرد ميو رازق نيروبخش خود بررسي ن
 و قدرت و توانش ميبخشد!. كند ميعاقبت خالقي دارد، نيروهايش را تنظيم 

آري، دانشمندان غربي نفس و روان انسانيت را در تمامي جهاتي كه در او ممكن است 
جز از جهات تاثير اراده الهي، و بعبارت ديگر: فقط خـدا   كنند مي تاثير داشته باشد بررسي

بينيم كـه گـاهي انسـان را تحـت تـاثير عوامـل        مي و ديگر هيچ!! زيرااند  را فراموش كرده
، و گاهي هـم تحـت تـأثير عوامـل     كنند مي جغرافيائي و منطقه اي و محيط مادي بررسي

كنند، همان  نمي اقتصادي و اجتماعي، اما حتي يكبار هم تحت تاثير قدرت خدائي بررسي
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، حتـي  كنـد  مـي سرنوشـتها را تعيـين   خدائي كه بازگشت همه بسوي اوست، اوست كـه  
 سرنوشت انسان را.

خطـاي بسـيار بـزرگ و بلكـه خطاهـائي سـر       ها  آن و روي همين حساب است كه از
افراطـي توجـه نفـس بشـريت، توجـه      هاي  ميزند، زيرا همة اين مذاهب و همة اين نظريه

فطري انسانيت را بسوي خـالق خـود، بسـوي خـداي مهربـان خـود از حسـاب خـارج         
آورند كه او موجوديت زندگي را از خداي خود دريافـت   نمي ، و هرگز بحسابازندس مي

ميدارد، قوانين حركتش، ميدانهاي جنب و جوشش، نيروها و حدود نيروهايش را از خـدا  
 .كند ميدريافت 

و همچنين اين قوم بشرنشناس تاثير ديانتهاي آسماني را در نشان دادن خطوط اصـلي  
 اثر بي ، و بالاتر از همه تاثير حقيقت عالم وجود رادانند مي يهودهفطرت و تاريخ بشريت ب

 ، و ارتباط مستقيم خالق و مخلوق را تعطيل اعلام ميدارند!!.دانند مي
كه تاثير عوامل اقتصـادي و   زنند مي و خلاصه از اين نكته روشن هم خود را به غفلت

رت الهي است، و هيچ چيز اعـم  جغرافيائي و مادي و اجتماعي، و... همه و همه ميدان قد
نياز نيست، و اين تغافل عمدي كه بطور اجمـال اسـباب    بي از كوچك و بزرگ از ارادة او

 و ها نابساماني تاريخي آن را بيان كرديم، در صورت و سيماي فعلي (انسان) مصيبت زده،
 خـداي كـه او در ايـن جهـان     نمايـد  ميي فراوان پديد ميآورد، و گاهي چنان ها گرفتاري

رقيب است، (و حال آنكه اين طور نيست، زيرا بخوبي معلوم است كه در تمـام شـئون    بي
د كـه خـدايش بـراي او    دار برمـي زندگي از خداي خود استمداد ميجويد و در راهي قدم 

كه گوئي بندة حلقه بگوش ايـن   كند ميمعين كرده است) و گاهي هم او را چنان قلم داد 
ان اقتصاد، اجتماع و ماده) و حال آنكه در اينجا ارزش حقيقي خدايان خيالي است، (خداي

و گاهي هم چنان پيداست كه گـوئي محـرك    اند، او را تنزل داده و بخاك سياهش نشانده
اصلي او افعال ضد و نقيض او و يا غريزة جنسي و يا قوانين شيمي و طبيعي و مكـانيكي  

قيقت وجود اوسـت) و در همـة   موجود است، (در صورتيكه اين عمل سوزاندن ريشة ح
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، آيـد  مي ند و باين صورت درپذير مي اين حالات اين مفاهيم منحرف از يكديگر انعكاس
ديگر آن (انسـان) واقعـي نيسـت، بلكـه يـك انسـان        دهند مي نشانها  آن و انساني را كه

خودرو است، يك علف هرز است، و بجان حقيقت قسم ايـن مكتبهـاي منحـرف غربـي     
ئي كـه در اول برنامـه ايـن كتـاب     ها پرسش ند از زيربار آنتوان مي كه برند يمچنين گمان 

 مطرح ساختيم شانه خالي كنند.
انسان چيست؟ وظيفة انسان چيست؟ دورانش در ميدان زندگي چيست؟ چه نيروهاي 

 كه بايد از جواب دادن بـاين  كنند مي دارد؟ و حدود اين نيروها تا بكجا است؟ و يا گمان
ها  آن ود را دور نگهدارند تا مقيد نباشند كه نتيجه چه شد؟ تا مسئوليت متوجهخ ها پرسش

 شود كه چرا نتيجه را اعلام نكردند؟
چنانكه كاريل گفت كه اين جهل دست نخوردة بحقيقـت انسـان و   اش  بنابراين، نتيجه

 انسان شناسي است، و ايجاد نظمها و تمدنها و گستردن نظريات (علمي) است كه سازمان
 انسانيت را ويران كند و كاخ بشريت را درهم بكوبد.

حقاً كه بررسي همگاني انسان كلي يك ضرورت اجتناب ناپذير است كه بايـد قبـل از   
هرگونه بحث تفصيلي (در نفس انسانيت) انجـام گيـرد، و از جهـت ديگـر ايـن بررسـي       

آزادي  تواند مين جزئي تفصيلي گردد، و هرگزهاي  مانع از بررسي تواند مين عمومي هرگز
، كنـد  مـي بـاز  هـا   آن مختلف از آن بگيرد، بلكه راه را بـراي هاي  اين بررسي را در كاوش

، كنـد  مـي جزئي باز هاي  چنانكه بررسي همگاني و كلي در جسم راه را براي ساير بررسي
فقط در باره اي قلب و يـا كليـه و يـا سـاير اعضـا دقـت كنـد،         خواهد ميمثلاً: كسي كه 

در ايـن بررسـي   هـا   . پس بنابراين، اين نتيجهكند ميعمومي راه را براي او باز اي ه بررسي
 .آيد مي بدست

كه باجزاء متفرقه تبديل نگردد تا مخالف انسان  شود مي از تجزية انسان جلوگيري -1
 .كند ميكامل و حقيقي شود كه در روي اين زمين زندگي 
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ر در مقام صـحيح خـود قـرار    دهد، اگ نمي جزئيات انسان دلالت خود را از دست -2
د، و گـرد  مـي آنطـور كـه هسـت آشـكار     هـا   آن بگيرد كه در نتيجه نظم و ترتيـب 

 .شود مي ديده ميشد برطرفها  آن مخالفتهائي كه بعضي اوقات در
 .شود مي منحرف و غيرمنحرف از يكديگر شناخته -3
در د، و مـا  گـرد  ميتصور صورت حقيقي انسان و ارزش واقعي او در عالم آشكار  -4

اثناء كاوشهائي كه در اين كتاب انجام ميگيرد بزودي خواهيم ديد كه شناخت اولي 
انسان و همچنين شناخت وظيفه و دوران مأموريت انسان در زنـدگي و شـناخت   

رواني نيست، بلكه با حفظ سـمت  هاي  ميزان نيروهاي انسان فقط در گرو بررسي
سـليقه اي قـرار بگيـرد،    هـاي   يگانه تضميني است كه نگذارد انسان در اين عيـب 

 غربي در آن قرار گرفت.هاي  كه بحثهائي  همان عيب
كـه او   گـذارد  نمـي  ، وشود مي پس بنابراين، در اين صورت از تجزية انسان جلوگيري

باجزاء متفرقه تبديل گردد، و مخالف انسان كامل و حقيقي شود كه در روي همين زمـين  
 .كند ميزندگي 

د كه جزئيـات انسـان دلالـت واقعـي خـود را از      گرد ميضمين و نيز در اين صورت ت
ي هم بگـزارش قرآنكـريم   دست ندهد، اگر در مقام صحيح خود قرار بگيرد، و اينك اندك
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مٰ عٌٰ ِِ �م مَ ٰ  ٣وم ّّ تمُم ِّهِِ  مَ َِن رّ مَمُ  ا َۡهِ  ِنِهُّ  ۦءم ُم تمابم دم مَ تٰ   ِ�م ُۡ ٱ ّّوّابُ ٱهُوم  ۥمَ ُۡنما ٣ لرحَِّ ُُ 

� ٱ ممن تمبعِم  هۡبطُِوا مَ ى   ۡ ِ هُ ّّ ِ َّ تيِمنُّ�ۡ 
ۡ ا يمَ َّ ۖ َممِ ا َِع  مِ ا  مِ ۡۡ َِنۡ مَ هُ ۡۡ وم ِِ َۡ ُم وفٌۡ دم  خم

ايم َم�م مۡ هُ
نوُنم  مَ ۡ ِينم ٱوم  ٣�م َّ � � ذّبوُا مَ � وم رُوا فم ُُ مَ ٰ دۡنم

م
ٰ�كِم أ مَ و�

ُ
ٓ أ تٰنِما ونم  َاّرِ� ٱ�م ُ�ِٰ ا �م مِ ََِ ۡۡ  ﴾٣هُ

 .]٣٩ -٣٠ة: البقر[
وي روي سخن با پيامبر اسلام است) وقتيكه پروردگارت بفرشتگان گفت: مـن در ر «(

زمين خليفه اي قرار ميدهم، همگي يك زبان گفتنـد: آيـا در روي زمـين كسـي را جـاي      
بريزد؟ و حـال آنكـه مـا پيوسـته بتسـبيح و تقـديس تـو         ها خون ميدهي كه فساد بكند و

گفت: من ميدانم آنچه را كه شما نميدانيـد و همـة    ها) آن مشغوليم، (خداي تو در جواب
ها  اين را بر فرشتگان عرضه داد و گفت: نامها  آن اد. سپسنامهاي موجودات را بآدم ياد د

را بمن باز گوئيد اگر راست گويانيد، همگي يك زبان گفتند: پاك خدايا! ما جز آنكـه تـو   
پايان) زيرا تـو دانـاي    بي ياد ما داده اي چيزي ياد نداريم، (علم ما محدود است و علم تو

اين نامها با خبر ساز، پس هنگاميكه (اين راز از  حكيمي، بآدم فرمان داد كه فرشتگان را از
 خبر داد، (خطاب آمـد) آيـا بشـما نگفـتم كـه مـن اسـرار       ها  آن پرده بيرون آمد و) آدم از

و زمين را خوب ميدانم؟ و ميدانم آنچه را كه آشكار كنيد و آنچـه را كـه نهـان     ها آسمان
ده كنيـد (آدم را قبلـه گـاه خـود     داريد؟ و هنگاميكه به فرشتگان فرمان داديم كه بآدم سج

قرار بدهيد) همه سجده كردند و فرمان بردند، جز ابليس كه نپذيرفت و سركشـي كـرد و   
تكبر ورزيد و او از گروه كافران بود، و بآدم گفتيم كه تو و همسرت در اين باغ بياراميد و 

ه اگـر  بخوريد، جز اين درخت كـه بـآن نزديـك نشـويد ك ـ     خواهد مياز هرچه كه دلتان 
را بلغزش واداشـت، و از  ها  آن نزديك شويد از ستمكاران خواهيد بود، و سرانجام شيطان

آن حال خوشي كه داشتند بيرونشان آورد، و ما بآنان گفتيم كه از اينجا بيـرون برويـد، در   
حالتيكه بعضي از شما دشمن بعضي ديگر است، و شما را در اين زمين قرارگاهي است و 
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اري تا روزيكه موعدش سرآيد، پس از ايـن جريـان آدم از پروردگـارش    فرصت بهره برد
كلماتي را دريافت، و سرانجام توبه نمود كه خدا توبه پذير و مهربان است، بعـد از توبـه   
بآنان گفتيم: همگي از اين مقام بيرون برويد، و پس از اين از جانـب مـن هـدايتي بشـما     

ا بپذيرند بر آنان ترس و هراسي نيست، و هرگز خواهد آمد، و سرانجام كسانيكه هدايتم ر
اندوهگين نخواهند شد، و آنانكه بر آيات ما كافر گردنـد يـاران آتشـند و در آن جـاودان     

 .»خواهند بود
اين است داستان (انسان) چنانكه در قرآنكريم آمده، و ما در جاي ديگر از الهامات 

ني كه خالق حكيم آن را حكايت فني و تربيتي اين داستان سخن گفتيم، همان داستا

ُقۡم ﴿ د:گوي مي ، آن خالقيكهخواند ميو بگوش مخلوقش  كند مي ۡۡ خم ُِ �ّۡ مِ ُۡ
م
ٓ أ ا َّ َ

تِٰ ٱ ٰ�م �ضِ ٱوم  لسّ�م
م
�ۡ  ۡۡ ِِ نفُسِ

م
ُقۡم أ مَ خم و زمين  ها آسمان ما نه در آفرينش« ]50الكهف: [ ﴾وم

، خالقي است بزرگ و »آنان آنان را بشهادت و نظارت خواستيم، و نه در آفرينش خود
و اما  ،ما را از اسرار غيبت كه هيچ آفريده اي از آن خبر ندارد آگاه سازد تواند مي توانا كه

در ها  آن م، بدلالتكني مي نفس و روان انسان از اين آيات قناعتهاي  در اينجا در بررسي
انسان  ئي كه در اول بحث عنوان كرديم: انسان چيست؟ وظيفةها پرسش چگونگي

چيست؟ دوران ماموريتش در زندگي چيست؟ داراي چه نيروهائي است؟ و حدود اين 
 نيروها تا بكجا است؟

 آمـده، همـان   هـا  پرسـش  روشـني از ايـن  هاي  و در اين آيات مختصر و كوتاه جواب
ئي كه قبل از آنكه در تفصيلات شناخت نفس انسانيت وارد شويم و به بررسـي  ها پرسش

 را آماده سازيم.ها  آن زيم، لازم است جوابپيچيدة آن بپردا

ِِ ﴿ است در روي زمين بحكم انسان چيست؟ او خليفه االله  ادِل   �ضِ ٱِِّ�ِ ةم
م
�ۡ 

ة   َُِفم و كلمه خلافت همه ميدانيم كه يك كلمة بزرگ و گسترده و داراي  ]٣٠ة: البقر[ ﴾خم
بشري يك موجود  الهامات فراوان است، نخستين الهامش اين است كه اين موجود

عزيزي است در صحنة زندگي، و داراي ارزشهاي فراوان است، بدليل اينكه خليفه االله 
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است، خليفة آن خالق توانائي است كه بر تمامي نيروهاي عالم وجود احاطه دارد، و 
بناچار بايد خليفة او نيز داراي ابزار و وسايل خلافت باشد كه بتواند ماموريت خود را 

د، و اگر غير از اين باشد ديگر اين خلافت معنا ندارد، واقعاً كه اين خلافت انجام بده
 بدون لياقت و شايستگي چه ارزشي دارد؟

و همچنين بناچار بايد در آن پاره اي از نور آن كسي باشد كه انتخابش كرده، و اگر 
تر: فرمانبر  داراي چنين مقام و مأموريتي باشد، بعبارت ساده تواند مين جز اين باشد هرگز

درك كند، مگر اينكه يك نوع سنخيتي  تواند مين بايد زبان فرمانده خود را درك كند، و
در آن باشد، و بازهم بناچار بايد دوران او در ميدان زندگي بزرگتر و گسترده تر و با 
ارزش تر از دوران ساير موجودات باشد، و اگر غير از اين باشد اين انتخاب غلط است، 

رغم اينكه ما در اينجا خود را ملزم ساخته ايم كه فقط به بررسي رواني انسان و غلي 
توانيم از تاثير فني نص قرآني در اين باره چشم بپوشيم، زيرا اين  نمي بپردازيم، اما بازهم

تا ما را بآن معنائي  سازد ميالهامات كه در كلمة خلافت نهفته كاملاً دلالت خود را آشكار 
و  ها آسمان رهنمائي كند، بخاطر اينكه اين خليفه مخلوقي است كه نامشكه دربر دارد 

زمين را پر كرده است، و خداي پاك و بزرگ رسيدن او را بساكنان ملأ اعلي خبر داده و 
از اين خبر بزرگ بجوش و خروش  ها آسمان مقدمش را گرامي داشته است، و فرشتگان

كه بدانند چه خبر است! و مرتب در مقام  كنند مي و به پروردگارشان مراجعه اند، افتاده
كسب معرفت هرچه بيش ترند! و مرتب ميخواهند از راز خلقت و از حكمت خلافت او 

َّ ﴿ اند، آگاه شوند!! و حال آنكه فرشتگان هرگز در هيچ كاري چون و چرائي نداشته

عۡصُونم  م ٱ�م رُونم  َّ مَ ۡۡ ا يُ مَ ُوُنم  ۡمفۡعم ۡۡ وم رمهُ مَ
م
ٓ أ ا  زيرا آنان نافرماني خدا« ]6التحريم: [ ﴾٦مَ

. پس اين چه جنب و »دهند مي كنند و بهر كاري كه مامورند بدون چون و چرا انجام نمي
جوشي است كه در عالم بالا افتاده است؟ سپس همة فرشتگان در مقابل معجزة خلقت 

آفرينش را  نهند تا اهميت راز اين مي انسان سر تعظيم بسجده بزرگداشت، انسان فرو
هرچه بيش تر آشكار كنند، و اكيداً اعلان كنند كه اين معجزه در ميان ساير معجزات 
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نظير است، همة اين كارها دليل بر اين است كه انسان يك موجود انحصاري  بي آفرينش
 است.

كـه ميـدان    آيد مي سپس از همين آيات در اينجا و در ساير جاهاي قرآنكريم چنين بر
ن در روي همين زمين است كه بايد آبادش كند و بكار و كوشش بپـردازد،  مأموريت انسا

زيرا خلافت از جانب خدا معنايش اين است كه بايد خليفه داراي قدرت ايجاد و ابتكـار  
و سازندگي و بهسازي و نوسازي باشد و تا زنده است اين برنامه را سرمشق كارش قـرار  

زرگ است، پاك خدائي كه پاره اي از نورش را بدهد، و همة اين امور از كارهاي خداي ب
در نهاد انسان، در نهاد اين موجود پيچيده بوديعت نهاده است، آن پاك خـدائي كـه ايـن    
اعجوبة هستي را بجانشيني خود برگزيده و او را براي انجام كارهاي ابتكاري و سازندگي 

 ت.ذخيره كرده، و همة امكانات را برايگان در اختيارش گذاشته اس
و بديهي است كه بزرگترين اين امكانات همان معرفـت اسـت، همـان علـم و دانـش      

، و با خلعـت و علـم   دهد مياست، اين خداست كه از گسترش علم و معرفت انسان خبر 
فهمانـد، و آدم را   مـي  و ارزش و مقام علم را بفرشتگان برد مي آدم الاسما ارزش او را بالا

 .كند ميشاگرد اول دانشگاه خود معرفي 
و اين يكي از امتيازاتي است كـه انسـان در آن شخصـيت انحصـاري دارد، حتـي بـر       
فرشتگان معصوم، زيرا او در مقام كسب علم و معرفت بجائي رسيده اسـت كـه ملـك از    
رسيدن بآن ناتوان است و عاجز، و خودبخود ايـن يـك نـوع گـواهي نامـه اسـتحقاقي و       

انسان را گرامـي داشـته اسـت كـه در نتيجـه       شايستگي است كه خداي بزرگ بوسيلة آن
 نهند. مي فرشتگان بر آن اعتراف دارند، و در برابرش سر بسجده تعظيم فرو
است، نيروي علم ها  آن اما اين نيروهائي كه در اختيار انسان قرار گرفته و از روشنترين

يرپاي انسان و زمين را ز ها آسمان و معرفت، و اين همان نيروئي است كه بوسيله آن خدا

خّرم ﴿ د:گوي مي رام كرده است، قرآنكريم ِِ  ومسم ا  َّ تِٰ ٱلمُ�ۡ  ٰ�م ِِ  لسّ�م ا  مَ �ضِ ٱوم
م
ا  ۡ� َِع  مِ

ِنۡهُ  و زمين است براي شما رام  ها آسمان (خداي بزرگ) هر چه در« ]١٣ة:الجاثي[ ﴾َّ
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بس اصيل كه  ، هرگز انسان را از يك نقطة ضعفي»ساخته و در اختيارتان قرار داده است
، و آن نقطة ضعف عبارت است از: عشق بشهوات و كند ميدر نهاد اوست حفظ ن

ّۡنِم ﴿ :دهد ميقرآنكريم از اين نقطة ضعف چنين گزارش  .نفسانيهاي  خواهش َُ  ِِ لُِنّا
 ُّ تِٰ ٱحُ �م مِ ّّ اءِٓ ٱَِنم  ل طِٰ�ِ ٱوم  ۡ�منِ�م ٱوم  لنّسِم �م قم

ِ ٱ لۡ ة رم نطم ُِ ٱَِنم  لمُۡقم هم ةِ ٱوم  َّ َّ َۡلِ ٱوم  لۡفِ ةِ ٱ ۡ�م مَ وّ  لمُۡسم
ِۡ ٱوم  ٰ نۡ�م

م
عُٰ  ۡ�مرۡثِ� ٱوم  ۡ� �م مَ لٰكِم  ِ ٱ�م مَوٰة مَاٱ ۡ�م َۡ عشق بشهوات از « ]14آل عمران: [ ﴾ّ�

نفساني براي مردم آرايش يافته و خوش آيند است، از قبيل زنان و فرزندان و هاي  خواسته
ختصاصي (علامت خورده) و چهارپايان و اندوخته از زر و سيم و اسبان اهاي  كيسه

 محصول كشاورزي (باغ و بستان) و اين است بهره و لذت اين زندگاني نزديك و
 .»ارزش بي

 و حقاً آن درخت بهشتي كه انسان از نزديك شدنش منـع شـده چـاه شـهواتي اسـت     
نـي  رواهـاي   خويشتن داري كند، اگرچه ما در اينجا در بررسي تواند مين سرپوش و او بي

در فشار نيستيم كه بتفصيلات همه جانبة اين درخت بپردازيم كه چـه بـوده و خـدا از آن    
چه هدفي را منظور داشته، و در كجا و با چه دستي كاشته شده، فقط در اينجـا آنچـه كـه    
براي ما لازم است، اين است كه بگوئيم: فقط يك بوتة آزمايش است براي آزمودن نيروي 

جلو شهوات خود را بگيرد، يا نه؟ و در اين آزمايش است  تواند مي سانبازدارنده كه آيا ان
د، زيرا در اين حال اسـت  گرد ميكه نقطة ضعف اين انسان اين موجود انحصاري آشكار 

در اش  در مقابل معشوقة شهوت خود را نبازد، و نيروي بازدارنده تواند مين بينيم او مي كه
 ن است.نفساني سخت كم تواهاي  برابر خواهش

ۡۡ ﴿ د:گوي مي اين قرآنكريم است كه لمقم ُ  وم ۡۡ �م ِ
ۡۡ �م م ل بۡلُ َمنمِ�م وم َِن �م مَمم  ٰ ءما مٰ ِِ ٓ نما ۡۡ ِِ  ۥدم

ا   َ َۡ ما پيش از اين با آدم عهد بستيم، و سرانجام او فراموش كرد و ما « ]115طه: [ ﴾١دم

هم دوام پذير نيست، و ، اما خوشبختانه اين ضعف »براي او عزم راسخ و پايدار نيافتيم
 يك لغزشي نيست كه انسان ديگر نتواند بپا خيزد، زيرا او داراي نيروهائي است كه پيوسته
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خود را از لغزش نجات بخشد، باين ترتيب كه هر وقت بلغزش افتاد، روي  تواند مي
 بسوي خدايش بيايد، و بسوي خالقش توجه نمايد.

ٰ ﴿ يريني دارد، بس شنيدني:قرآنكريم از اين نيروي پايداري گزارش ش ّّ تمُم مَمُ َِن  مَ ا ءم
ِّهِِ  َۡهِ  ۦرّ ُم تمابم دم مَ تٰ   ِ�م و سرانجام آدم (پس از لغزش) از پروردگارش « ]٣٧ة: البقر[ ﴾مَ

. و اين در ميان »كلماتي چند دريافت كرد كه عاقبت بسوي او بازگشت (توبه نمود)
ا در مقابل شهوات با اينكه آماج تير اصلها است، زيرترين  اصول زندگي او با ارزش

ضعف و ناتواني است، داراي قدرت هوشياري هم هست، و نيروي بازدارندة بسيار قوي 
 در نهادش ذخيره گرديده، و هر آن در مقابل ضعف و لغزش با توجه بسوي خداي خود

كريم از بآساني خود را دريابد، و اين نيرو هم در صميم فطرتش قرار دارد، قرآن تواند مي
 اين معنا گزارش زيبائي دارد:

ا ﴿ مِ ٰ وّٮ ا سم مَ ٖ  وم فۡ مَ ا ٧وم مِ مم مِ ۡ ل
م
ا  َم� مِ ٰ ٮ �مقۡوم ا وم ا   ٨َُجُورمهم مِ ٰ ٮ َّ مَ ن  مَ مَ  َُۡم

م
ۡۡ أ ۡۡ  ٩ُم ُم ابم  وم خم

ا  مِ ٰ سّٮ مَ ن  قسم بنفس و بآن نيروئي كه آن را باعتدال واداشت كه « ]10 -7الشمس: [ ﴾١مَ
ورش و راه تقوي و پاكدامني را بآن آموخت، (نيروي تشخيص سرانجام راه گناه و فج

نيك و بد را بآن بخشيد) هان راستگار شد! كسي كه نفس خود را از آلايش پاك كرد، و 
قدرت بمبارزه در نهاد ها  اين ، و پس از همة»زيان كار شد، كسي كه آن را آلوده ساخت

 د:گوي مي بياني دارد، و خطاب بآدم قرآنكريم در اين باره زيبا بشر ذخيره گرديده است،

� ٱ﴿ وّ   هۡبطُِوا ُۡ ۡۡ ِ�معۡضٍ دم �ُ َُ از اينجا بيرون برويد در حاليكه بعضي از « ]٣٦ة: البقر[ ﴾مۡعۡ

و بديهي است وقتيكه در اجتماع انساني عداوتي وجود دارد  ،»شما دشمن بعضي ديگريد
يروهاي شري كه در مبارزه هم موجود است، و عداوت و دشمني با شيطان، بآن ن

، بر قرار است؛ اما در اينجا آنچه كه موقتاً براي سازد ميسيماهاي گوناگون خود را نمايان 
م) اين است كه اصل كني مي ما داراي اهميت است، (در جائيكه نيروهاي انسان را ارزيابي
است، نيروهاي زندگي ترين  وجود نيروي مبارزه را ثابت كنيم كه آن هم يكي از با ارزش
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و در صحنه عالم در ميدان پرشور زندگي براي انسان لازم است كه بوسيله آن از حق 

عُ ﴿ دفاع كند، قرآنكريم اين نغمة آسماني از اين معنا خوش بياني دارد: َۡ مَ مَ  موۡ ل ِ ٱوم َّ 
مِ ٱ تِ  َاّ مۡ سم ۡ ببِمعۡض  لّفم ُِ مَ عۡ �ضُ ٱمۡ

م
ِٰ�نّ  ۡ� مَ م ٱوم م  َّ لٍ �م َۡ ُٰممِ�م ٱذُو َم ة: البقر[ ﴾٢ لۡ�م

كرد، زمين را  و اگر خداوند، بعضى از مردم را به وسيله بعضى ديگر دفع نمى« ]٢٥١

 .»گرفت، ولى خداوند نسبت به جهانيان، لطف و احسان دارد فساد فرامى
سپس براي انسان از آرامش و بهره برداري از روي زمين هم نصـيبي اسـت و بانـدازة    

: (هنگاميكه فرمان تبعيد كند ميآن بهره بردارد، قرآنكريم باين معنا اشاره سهم خود بايد از 
از بهشت براي آدم صادر شد) برويـد كـه بـراي شـما در روي زمـين تـا روز سرنوشـت        

 پايگاهي آماده، و بهره برداري از كالاي زندگي مقرر است.
گي اولاد آدم پس بنابراين، اين پايگاه و ايـن بهـره بـرداري چنـد صـباحي را در زنـد      

ارزشهاي فراوان است كه بدين وسيله در نهادش ذخيره گرديده، همان گونه كه از جانـب  
 ديگر نيروي دفاع از حريم حق در نهادش نهفته است.

، در حاليكه كند ميدر خاتمه انسان بانجام مأموريت خود در پيرامون خلافت االله قايم 
ر نهاد خود ذخيره دارد، بازهم قرآنكريم دستور هدايت رباني را از جانب پروردگارش د

ُۡنما﴿ :دهد ميپس از صدور تبعيد آدم و اجراي آن چنين گزارش  � ٱ ُُ ا  هۡبطُِوا َّ مَمِ اۖ  َِع  مِ ا  مِ َِنۡ
نوُنم  مَ ۡ ۡۡ �م مَ هُ ۡۡ وم ِِ َۡ ُم وۡفٌ دم  خم

ايم َم�م مۡ ن تمبعِم هُ مم مَ ى   ۡ ِ هُ ّّ ِ َّ تيِمنُّ�ۡ 
ۡ  ]٣٨ة: البقر[ ﴾٣يمَ

: همگى از آن، فرود آييد! هر گاه هدايتى از طرف من براى شما آمد، كسانى كه از گفتيم«
 .»آن پيروى كنند، نه ترسى بر آنهاست، و نه غمگين شوند

آري، در فطرت انسان است نيروي توجه بسوي خدا و استمداد از نور هدايت 
روردگار، پروردگار، چنانكه در فطرت اوست دورشدن از خدا و كفرورزيدن بآيات پ

ِينم ٱوم ﴿ (يعني: قدرت تشخيص خير و شر و انجام آن) بازهم گزارشي از قرآنكريم: َّ 
� � ذّبوُا مَ � وم رُوا فم ُُ مَ ٰ دۡنم

م
ٰ�كِم أ مَ و�

ُ
ٓ أ تٰنِما ونم  َاّرِ� ٱ�م ُ�ِٰ ا �م مِ ََِ ۡۡ و « ]٣٩ة: البقر[ ﴾٣هُ
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اند. آنان در آنجا  دوزخى كسانى كه كفر ورزيدند و آيات ما را دروغ انگاشتند، اينان
 .»اند جاودانه
همان خطوط روشن و دورپايان مخصوص بانسان است كـه بيـان گرديـد.    ها  اين بلي،

يم با يك فكـر روشـن ايـن مخلـوق     توان مي بنابراين، پس از طي اين مراحل هم اكنون ما
د پيچيده را مورد بررسي كلي و همگاني قرار بدهيم، و بـديهي اسـت كـه او يـك موجـو     

باطـل   سازد ميانحصاري مخصوص است، پس هر تفسيريكه او را بساير موجودات قرين 
تفسير  ها آسمان است، خواه تفسير حيواني باشد يا تفسير مكانيكي، و يا بفرشتگان نوراني

 شود، و يا غير از آن هرچه باشد، جز خود انسان غلط است.
 راي آيات و معجزاتاو يك موجود عظيم الشان است و در دوران زندگيش دا

، و اين مأموريت دهد ميبينيم كه خود خداي بزرگ از پيدايش او خبر  نمي پايان، مگر بي
، و از بزرگترين آيات اين اشرف مخلوقات اين است كه برد مي عالي را خود بپايان

گزارند، و يكي  مي و سر بسجده دهند مي فرشتگان بارگاه الهي وجودش را كعبة آمال قرار
، هر طوريكه دهد ميو زمين را فرش زيرپايش قرار  ها آسمان هم اين است كه خدا ديگر

بخواهد تصرف كند آزاد است، و يكي ديگر هم اين است كه خداي توانا ارادة خود را از 
طريق ارادة او و از راه وجود او بكرسي مينشاند، و اينك اين معنا را از زبان قرآنكريم 

م ٱِنِّ ﴿ ميشنويم: َّ  ۡۡ نفُسِِِ
م
ا بَِ مَ  � وا ُ ِ�ّ ّ�ٰ ُ�غم وٍۡ� حم ا بقِم مَ  ُ ِ�ّ  ُ�غم

مَ
خدا هرگز در « ]11الرعد: [ ﴾

، مگر آنكه خود آن ملت در نهاد خود دست بتغيير كند ميقومي، در ملتي تغيير ايجاد ن
، يعني: تا ملتي دست به اصلاحات و بهسازي داخلي نزند تا ارادة اصلاح نكند، خدا »بزند

عُ ﴿ :كند مي، و بازهم قرآنكريم باين معنا اشاره كند مية اصلاح ناراد َۡ مَ مَ  موۡ ل ِ ٱوم مِ ٱ َّ  َاّ
تِ  مۡ سم ۡ ببِمعۡض  لّفم ُِ مَ عۡ �ضُ ٱمۡ

م
ِٰ�نّ  ۡ� مَ م ٱوم م  َّ لٍ �م َۡ ُٰممِ�م ٱذوُ َم  ]٢٥١ة: البقر[ ﴾٢ لۡ�م

قطعاً روي زمين را  كرد ميدفع ناگر خدا (طغيان) دسته اي از مردم را بوسيلة دستة ديگر «
 .، يعني: هر وقت انسان از حريم خود دفاع كند خدا هم با اوست»گرفت مي فساد فرا

رم ﴿ بازهم فرمان ديگري از قرآنكريم: مِ َُ ٱظم ا سم ِ ٱِِ  لۡفم ّ �م
ِۡي  ۡ�محۡرِ ٱوم  لۡ يۡ

م
بمتۡ � سم مَ ا  ِِ ٱبمِم  ﴾َاّ
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فت، بوسيلة اعماليكه از مردم روزگار سر فساد درياها و صحراها را فرا گر« ]41الروم: [

 .»زد
بلي، انسان موجودي است بس عجيب كه نيروهاي فراواني در نهادش ذخيره است، و 

نيروي معرفت و نيروي اراده و سازندگي است كـه در لابـلاي خلافـت و    ها  آن بارزترين
نيـروي   مقتضيات آن نهفته است، نيروي دفاع از حق است، نيروي توجه بسوي خداست،

دريافت نور هدايت است، نيروي پيروي از فرمان الهي است، نيروي زيسـتن در قرارگـاه   
 موقت روي زمين است، و نيروي بهره برداري از خرمن زندگاني است تا روز سرنوشت.

و نيز انسان يك موجود شگفت انگيز است، داراي نقطة ضعف كـه عبـارت اسـت از:    
رزيدن بآيات الهي و حـق پوشـي، مخلـوقي اسـت     عشق بشهوات و فراموشكاري و كفرو

بآسـاني ببـالاترين مقامهـا ترقـي      تواند مي داراي طبيعت دوجانبه، در آن نيروئي هست كه
مقام حيوانيت سقوط كند، ترين  كند، و نيروئي هم هست كه بارزاني ممكن است به پست

 ز كنيم.يم از اين فكر روشن كلي بررسي انسان را آغاتوان مي و هم اكنون ما
اما قبل از آنكه اين بررسي را آغاز نمائيم، بهتـر اسـت بپـاره اي از چيزهائيكـه (علـم      

بخـوبي و  هـا   د: اشاره كنيم، زيرا كـه ايـن گفتـه   گوي مي امروز) در بارة خصوصيات انسان
 Man in the(، چوليان هكسـلي در كتـابش   كند ميم بيان خواهي ميآساني آنچه را كه ما 

Modern World () انسان در دنياي جديد) در فصلي تحت عنوان انحصاري بودن انسان
 د:گوي مي نوشته سخناني

حقاً كه انسان شناسي در چيزهائيكه بمركز هسـتي او تعلـق دارد نسـبت بحيـوان      -1
مانند برق خيال بسرعت پيشرفت او در ميان شگفتيهاي خـود بـا حيـوان فـرق و     

 زرگ و گاهي خيلي كوچك است.فاصلة فراوان دارد، گاهي اين فاصله خيلي ب
و با ظهور نظرية داروين اين پيشرفت برق آسا سير معكوس آغاز نمـود و انسـان    -2

بار ديگر حيوان بحساب آمد، و لكن در ساية علم نه در ساية احسـاس سـاده، در   
اول كار نتايج اين نظريه كاملاً روشن نگرديد، الا اينكه ايـن سـير معكـوس آرام،    
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ز خود رسيد و آن بلائي كه آمده بود آشـكار گرديـد، و بعنـوان    آرام تا آخرين مر
نتايج منطقي نظرية داروين خود را عرضه داشت، زيرا انسـان (در نظـر دارويـن)    
حيواني است مانند ساير حيوانات، و روي همين حساب آراء دارويـن در معنـاي   

نـده  اصول زندگي و در پيرامون اصول عالي انسـاني پـيش از سـاير موجـودات ز    
ارزش ندارد، بعقيدة او انسان و حشرات خاكي يكسان است، فقط اصل بقا يگانـه  
مقياسـي اســت بــراي سـنجيدن پيروزيهــاي تطــوري، و روي همـين اصــل همــه    
موجودات زنده در قاموس او داراي ارزش مسـاوي هسـتند، و فقـط فكـر پـيش      
 رفت، يك فكر انساني است، و اين هـم مسـلم اسـت كـه در حـال حاضـر سـيد       
مخلوقات فقط انسان است، اما اين سيادت دوام پذير نيست، گاهي هم مورچـه و  

 .نشيند مي يا موش بجاي او
در اينجا در اثر مبالغة اعطاء صفات حيوانيت بانسان اين فاصله اين اندازه كوچك  -3

نشده، بلكه در اثر اين كوچك شده كه از صفات انسانيت انسان كاسته شده، و بـا  
در عصر نزديك پيشرفت جديدي پيدا شده كه باعث گسـترش  اين وصف بازهم 

 انسان شناسي و وسعت ميدان روانشناسي و روان كاوي علمي گرديده.
، و اين فاصله ميان حيـوان و انسـان بـار    كند ميو اين پيشرفت بار دوم جلب نظر  -4

ديگر گسترش مييابد، و بعد از نظرية داروين انسان داراي آن نيرو نيست كه خود 
حيوان نداند، و لكن بازهم از نو خود را حيوان بس غريب و عجيبي ميدانـد، و   را

نظير است، و هنوز هم بررسي انحصاري بودن انسـان   بي در اغلب حالات صخت
 از ناحية رواني ناتمام است.

نظيـر ايـن    بـي  و بزگترين خصايص اين موجـود ترين  و هنوز هم بهترين و روشن -5
د و بتصور بپردازد، و اگر خواسـتي عبـارت كوتـاهي    فكر كن تواند مي است كه او

د و قـدرت كـلام دارد، و حقـاً كـه ايـن خاصـيت       گوي مي بكار ببري، بگو: سخن
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نمـو و پـرورش و   هـا   آنترين  فراواني دارد و با ارزشهاي  اساسي در انسان نتيجه
 گسترش آداب و رسوم روزافزون است.

مظـاهر  ترين  رسوم، يا بگو: روشن گسترش آداب وهاي  نتيجهترين  و از پر ازرش -6
حقيقي آن اين است كه انسان پيوسته در بهسازي و نوسازي آلات و ابزار زنـدگي  

 پيش ميتازد، و هر روز بهتر از روز گذشته بسازندگي ميپردازد.
و واقعاً كه اين آداب و رسوم و اين سازندگي همان خاصيتهاي برجسته ايست كه  -7

مركزيت سيادت موجودات زنده را بدسـت آرد، و ايـن    تا سازد ميانسان را آماده 
سيادت رواني در حال حاضر خاصيت ديگري است از خواس انسـان، و بـا ايـن    
وصف باز انسان نه تنها داراي فضايل فراوان است، بلكه مرتـب از مقـامي بمقـام    

ي هـا  راه ديگري ارتقا يافه و نفـوذ خـود را همـه جـا گسـترش داده اسـت، و در      
 زندگيش داراي تنوع فراوان گرديده.گوناگون 

، و دهد ميو همين طور علم جديد زيست شناسي انسان را در مركزي روشن قرار  -8
، دهـد  مـي ئي كه بدست آورده او را بمنزلة سـيد مخلوقـات نشـان    ها نعمت در اثر

، و شـود  مي ند: و با اين وصف در اينجا فرقهاي فراواني ديدهگوي مي چنانكه اديان
، زيرا از نقطة نظر بيولوژي ساير حيوانات براي كند مية كلي ما كمك نسبت بنظري

خدمت بانسان آفريده نشده، و لكن خود انسان از اين ميان چنان پيشـرفت كـرده   
نجات بخشد، و در اثر دارابودن نيـروي   ها گرفتاري كه توانسته خود را از پاره اي

آورد، و در بهترين نقاط كـرة  انس و الفت توانسته از ساير حيوانات امتياز بدست 
زمين احوال طبيعي و رواني خود را بهبود بخشد، اگرچه پيشرفت نظرية دينـي در  

صحيح نبوده، امـا بـازهم بـراي ايـن     ها  آن تمام تفصيلاتش و يا دست كم در اكثر
 از نقطة نظر چوليانسيم يك اساس محكمي هست.ها  نظريه

ادگي و سـازندگي باعـث شـد كـه     و حقاً كه سخن گفتن و آداب و رسـوم و آم ـ  -9
ها  آن خاصيتهاي ديگري بفراوان از انسان بدست آيد كه در ميان ساير مخلوقات از



 45 اولاً انسان چيست؟

بيـنم   نمـي  روشن و معروف است، و بهمين لحاظ لزوميها  آن خبري نباشد و اكثر
بپردازم تا از بحث و كاوش از خواص فراوان ديگر باز بمانم كـه  ها  آن كه بتفصيل

خته مانـده اسـت، بـدليل اينكـه جـنس بشـري در صـفات روانـي         هنوزهم ناشـنا 
نظير اسـت، و تـاكنون بـراي بررسـي و      بي مخصوص خود يك نوع بخصوصي و

(شناخت اين صفات عنايت لازم مبذول نگرديده است
0F

1(. 
و در خاتمه بايد بگويم: انسان از ميان حيوانات مترقـي هنـوزهم در راه ترقـي و     -10

كـه گـوئي    دهـد  مياصيت جوهري او را طوري قرار نظير است، و اين خ بي تطور
تنها موجودي است كه بر قدرت فكركردن تسلط كامـل دارد، و واجـب شـد كـه     

 .رود ميبگويم: فرق ميان انسان و حيوان در عقل بزرگتر از آنست كه گمان 
و براي اين نرمش و خوشروئي روزافزون انسان نتايج رواني ديگـري اسـت كـه     -11

نظير است،  بي هنوزها  آن و انسان نيز در پارة اند، ا فراموش كردهمردان فلسفه آن ر
مثلاً: اين نرمش و خوشروئي باعث شده كه اين حقيقت در نظر مجسم گردد كـه  

خود را بـا نيـروي مبـارزه و دفـاع آراسـته       تواند مي انسان تنها موجودي است كه
ضـد و نقـيض   ي هـا  راه سازد، و در حقيقت جلوگيري از نزاع و مبـارزه در ميـان  

بشدت عموميت دارد و داري منافع رواني است، و اين نيست مگر خاصيت عقـل  
 تا از اين نزاع و ستيزه خود را نجات دهد. دهد ميبشري كه بانسان امكان 

جديـدي روبـرو   هـاي   و هر وقت كه ما قدم بسطح انساني ميگذاريم با پيچيدگي -12
بـر   توانـد  مـي  چنانكه ديديم كـه  يم، زيرا اين هم از خصايص انسان است،گرد مي

 خود پيروز گردد.هاي  غريزه

                                      
 چوليان هكسلي دانشمند خداناشناسي است كه بوجود خدا اعتراف نـدارد، حـق را پـيش پـاي خـود      -1

آيـد، و  بيند، و نزديك است كه تسليم شود، اما بازهم غرور و چموشي نميگذارد كه بـراه راسـت    مي
لكن براي ما همين بس كه بوجهه نظر دينـي اقـرار ميكنـد، و يـك روش چوليانسـم روشـن نشـان        

 ميدهد، زيرا از يك مرد ملحد بيش از اين انتظار نميرود كه تا اين حد بحقايق ديني اعتراف نمايد.
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كه برواني نزديك ها  كه بانسان امتياز ميبخشد، همان خاصيتهائي  و اين خاصيت -13
 ترند تا جسماني از اين سه خصلت آينده پديد ميآيند:

 قدرت انسان بر تفكر عمومي و يا خصوصي. -1
كـه داراي چنـين قـدرتي    قدرت هم آهنگ ساختن عمليات عقلي بخلاف حيـوان   -2

 نيست.
ديني كه انسـان  هاي  وجود واحدهاي اجتماعي مانند قبيله، ملت، حزب، و سازمان -3

 داراي شيوة آداب و رسوم و قوانين فرهنگ مخصوص است.ها  آن در هر يك از
و نبايد ما در اينجا بشمارش پاره اي از وجود نشاط انسان قناعت كنيم، زيـرا در   -14

درجـه دوم  هاي  انسان يك رشته نتيجههاي  اط و خاصيتحقيقت معظم وجود نش
نيز ها  آن ، و بهمين جهتگيرند مياساسي او سرچشمه هاي  هستند كه از خاصيت

 اند. نظير بي اساسي از جهت بررسي روانيهاي  مانند خاصيت
منظم و ايجاد برنامة تعليم و تربيـت، و  هاي  سپس سخن گفتن با يكديگر و بازي -15

نامة كار و كوشش با اجرت معين، و ايجاد بـاغ و بسـتان، و ترتيـب    پياده كردن بر
انديشيدن و وظيفـه شناسـي، خطـا و گنـاه،      ها، دادن پاركهاي عمومي و نفريح گاه

درجـة دوم هسـتند   هاي  نيكوكاري و بدكاري و پشيمان شدن... همه و همه نتيجه
مشكل اين  ، و خلاصه بزرگترينگيرند ميكه از خصايص اساسي انسان سرچشمه 

نظيـر نباشـد، بلكـه خـود صـفات       بـي  است كه براي انسان نشاطي پيدا شـود كـه  
را بـا  هـا   آن بيولوژي اساسي مانند خوردن و خوابيدن و آميزش جنسي كه انسـان 

نظيـر نباشـند، و ممكـن اسـت      بي توانند دهد نمي ميشيوة مخصوص خود آرايش 
فراواني هم باشد كه هنوز  درجه دومهاي  براي خصوصيات انحصاري انسان نتيجه

و باين ترتيب ممكن است انسان در حـالات مختلـف زنـدگيش     اند، شناخته نشده
 م داراي خصوصيات انحصاري باشد.كني مي بيش از آنكه ما گمان
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اين است شهادت (علم جديد) از زبـان مـردي دانشـمند و خدانشناسـي كـه از خـدا       
سبت بحقايقي كه كتـاب آسـماني قرآنكـريم    گريزان است، و در لابلاي آن اقرار عجيبي ن

كه انسـان   كند مي، زيرا علم هر روز ارمغاني جديدي بازگو شود مي ديده كند مييادآوري 
داراي خصوصيات انحصاري است، و اين همان حقيقت درخشان است كه ديـن  ها  آن در

ساختن يـك   متفرقه و طولاني را براي روشنهاي  براي انسان مقرر داشته، و ما اين جمله
معناي بخصوصي در راه بحث خود نقل كرديم كه قصد داريم هرچه بيشتر آن را توضـيح  

 بدهيم.
واقعاً كه (حقيقت) كلمه خداست، و اعتراف بآن از براي اين نيست كه بحث صـحيح  
علمي جريان خود را طي كند، بلكه خود بحث علمي كـه در راه كشـف حقيقتـي انجـام     

كه همه چيـز   سازد مين خداست، همان فرماني كه مردم را وادار بگيرد، خودپذيرفتن فرما
 را از آيات الهي جستجو كنند و آثار قدرت خدا را ببينند.

ونم ﴿ :دهد ميقرآنكريم از اين معنا چنين گزارش  َم�م ُ�بِۡ�ُ
م
ۚ أ ۡۡ نفُسُِ�

م
ِ�ٓ أ  ﴾٢وم

ن هستند، و در نهاد و در روي زمين آياتي است براي كساني كه اهل يقي« ]21الذاريات:[

ِِ ﴿ »شويد؟! نمي جانهايتان نيز آياتي است آيا بازهم داراي بصيرت تٰنِما  ۡۡ ءما�م ِِ ِۡ�ُ  �َماقِ ٱسم
 ۡۡ ِِ نفُسِ

م
ِ�ٓ أ و بزودي ما آثار و آيات خود را در آفاق و انفس بآنان نشان « ]53فصلت: [ ﴾وم

 »خواهيم داد!
ا حقايق درخشان علم بهـم ميرسـند، و   و بديهي است كه سرانجام حقيقت كلي دين ب

 د.گرد ميبدين ترتيب راه زندگي روشن و روشنتر 
يم بـراه  تـوان  مـي  پس اكنون كه با فكر عمومي بررسي (انسان) آشنا شديم ديگر بآساني

خود با آرامش خاطر پيش بـرويم، و اطمينـان   هاي  خود ادامه بدهيم، و در بحث و كاوش
اهيم كرد، و گرد و غبار جزئيات راه ما را ناراحـت نخواهـد   داريم كه ديگر راه را گم نخو

علمـي نخواهـد   هـاي   ساخت، و هرگز اين فكر عمومي دست هيچ كاوشگر را در بحـث 
بست، و او را وادار نخواهد كرد كه حتماً بايد از راه تعيين شده از طـرف ديگـران بـرود،    
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ا باشـتباه بـرود وگمـراه و    چرا؟ فقط در هرگامي راه اصلي را نشان خواهـد داد كـه مبـاد   
سرگردان گردد، مثلاً وقتيكه بياد آورد كه انسان يك موجود منحصـر بفـرد اسـت، هرگـز     
نبايد در تفسيرش بخطا برود و او را با تفسير حيواني تفسير بكند، چنانكه دارونسيم قديم 
كرده و پشت سر آن فرويد آن را برسميت شناخت، و هرگز نبايد چشمش از ديـدن ايـن   
مظاهر درخشان در تركيب رواني انسان عاجز بماند تا در تفسير او از هـواي نفـس خـود    
پيروي كند، و سرگردان بماند و خسته شود، و همچنين هنگاميكه وسعت و عظمـت افـق   

كه او  رود ميانسان را بياد آورد و تعدد نيروها و جوانب او را در نظر بگيرد، هرگز خطا ن
مل كوچك تفسير كند، چنانكه فرويد و پيـروانش كردنـد،   را از دريچة مخصوص يك عا

فرويد با غريزة جنسي و آدلر با احساس تفـوق بـديگران، و يونـك بـا احسـاس جانـب       
مـادي و يـا   هـاي   با ضـرورت  ها كمونيست شكست و پيروان تجربه با نشاط جسماني، و

ا يكـديگر هـم   اجتماعي، زيرا انسان از همة اين عوامل كوچك وسيع تر است و همه را ب
 از هم غيرممكن است، مگر در عالم خيال و گمان.ها  آن ، بطوريكه تفكيكسازد ميآهنگ 



 
 
 

 طبيعت دوگونه

ِن طِ�  ﴿ د:گوي مي قرآنكريم با صداي رسا َّ  � مّ  م ُٰقُِۢ � ةِ ِِّ�ِ �م
ٰ�كِم مَ ُۡمم ِ ِّكم ل  ٧ِذِۡ ُمالم رم

ۡۡتُهُ  وّ َِن رّوِ�  ۥَممذِما سم خۡتُ ََِهِ  مَفم ُ وم � �م عُوا قم مَ ينم  ۥ  ِۡ ٰجِ بياد آر آن « ]72 -71ص: [ ﴾٧�م
دمي را كه پروردگارت بفرشتگان گفت: من بشري از خاك خلق خواهم كرد، و سرانجام 

، »وقتيكه او را آماده كردم و از روح خود در او دميدم، در برابرش سر بسجده بگذاريد
كه او داراي طبيعت دوگونه است، چيزي كه در هستي انسان است، اين است ترين  روشن

 از دو چيز متضاد تركيب يافته، مشتي از خاك و شراره اي از نور الهي.
و او با اين تركيب عجيب در ميان موجودات اين عـالم هسـتي كـه مـا ميـدانيم يـك       
موجود ممتاز انحصاري اسـت، همـان موجـوداتي كـه بـا طبيعـت يـك جانبـه بزنـدگي          

دانيم كه حيوان از يك طرف و فرشته از طرف ديگـر موجـوداتي   زيرا همه مي اند، پرداخته
هستند كه با انسان روابط نزديك دارند، هردو داراي طبيعت يك جانبـه هسـتند، يكـي از    
نور و ديگري از خاك تيره است، حيوان حتي در بالاترين درجات كمالش كه در تركيـب  

طبيعت يك جانبه و سـاده كـه   جسماني با انسان شباهت كامل دارد، مخلوقي است داراي 
محدود بحدود جسم و حدود غرايز و افعال غرائز خويش است، منبع نيروهايش جسم و 

جسماني است، و عالم زندگيش فقط اعمال و تصرفات غريزه هاي  فرمانده اعمالش غريزه
فقط با فرمـان جسـم، نـه     دهد مياي اوست ميخورد، ميآشامد، اعمال غريزة جنسي انجام 

ادراك است و نه هدف عاقلانه اي دارد، و نه اعمالش بوسيلة عقل انجـام ميگيـرد،   داراي 
اش  ايسـتد، هنگاميكـه غريـزه    مي وقتيكه گرسنگي ناراحتش كرد ميخورد، و از خوردن باز

فرمان ايست بدهد و بنشاط جنسي ميپردازد، در يك وقت معين و محدود كـه وقـتش را   
 ؟ هـيچ روشـي را  كنـد  ميو چرا  كند ميكه چه  كند مي، اصلاً درك نكند ميخود انتخاب ن

فرمان بدهد. سپس يكباره از اين نشاط در وقت اش  اختيار كند، مگر آنكه غريزه تواند مين
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، و اين خودداري هم در اختيارش نيست، نميدانـد چـه   كند ميمعين و محدود خودداري 
مينطـور اسـت همـة    و بـس، و ه  بـرد  مـي  ؟ فقـط فرمـان از غريـزه   كند ميو چرا  كند مي

تصرفاتش تصرف ذاتي نيست كه از روي اراده و ادراك باشد، بلكه فقط فرمـان بـردن از   
 در برابرش مقاومت كند، و اصولاً در بارة مقاومـت  تواند مييك نيروئي است كه حيوان ن

 فكر بكند. تواند مين
د قرار دارد، غرائز خوهاي  بنابراين، حيوان با طبيعت تكويني دائم تحت فرمان خواسته

 كند ميو اين موجود داراي طبيعت يكجانبه است و فقط در مسير پيشرفت جسم حركت 
بينيم، مخلوقي  نمي شناسيم، گرچه از نزديك مي و بس، و فرشته هم آن طور از دور او را

است داراي طبيعت يك جانبه و داراي پيشرفت يك جانبه، مخلوقي است كه فقط در 
و تابع فرمان و راهنمائي روح است، بدون اينكه داراي ارادة  كند ميميدان روحش زندگي 

ذاتي و اعمال ذاتي باشد، زيرا فرشته مخلوقي است كه فطرتاً محكوم بعبادت و اطاعت 
 :دهد ميآفريده شده بدون قيد و شرط و اختيار، قرآنكريم از اين خلقت اين گزارش را 

ا ﴿ مِ �ّ
م
� ٰ ِينم ٱ�م َّ  � � ُُوٓا نُوا مَ ا ا  ءم َُهم � ومُوُ ۡۡ نمار  هَُُِۡ�

م
أ ۡۡ وم �ُ نفُسم

م
ُِ ٱأ ارمةُ ٱوم  َاّ ةٌ  ۡ�جِم ٰ�كِم مَ مَ ا  مِ َۡ ُم دم
عۡصُونم  َّ �م اَ   مۡ ُِ   ٞ م ٱغِ�م رُونم  َّ مَ ۡۡ ا يُ مَ ُُونم  مۡفۡعم ۡۡ وم رمهُ مَ

م
آ أ آنان هرگز « ]6التحريم: [ ﴾٦مَ

فرشتگان اگرچه داراي غرايز ، »دهند مي ورزند و بهرچه كه مأمورند انجام نمي عصيان
 جسماني نيستند، اما داراي غريزه روحي كه هستند در هر كاري با فرمان روح كار

، بدون اينكه فكري، تصرفي، اختياري از خود داشته باشند، بهر طرف كه روح رو كنند مي
 .كند ميكند آن هم روي 

جـودي اسـت داراي   و انسان به تنهائي تا آنجا كـه مـا ميـدانيم از موجـودات يـك مو     
بهرطرف روي آورد، هـم قـدرت بـر اطاعـت      تواند مي طبيعت مركب از خاك و روح كه

 دارد هم بر طغيان، و اين تركيب دوگونه دائم پيرو هستي اوست.
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بنابراين، هيچ وقت كاري، دركي، شعوري، فكري، تصرفي از انسان سر نميزند كـه در  
هـاي   ردد، و ما بـزودي در خـلال بحـث   آن جوش و خروش اين تركيب ممتاز نمايان نگ

 آينده بسياري از اين امتيازات را بيان خواهيم داشت.
م و آن حقيقت جسم و روح است، همان كني مي شروعها  آنترين  اما در اينجا از روشن

جسم و روحيكه سرچشمة طبيعت تركيبي انسان است، و همة اعمال و از آنجا سرچشمه 
 ميگيرد...

 :دهد مياز اين معنا گزارش  صقرآنكريم خطاب به پيامبر اسلام  و آن اين است كه

ِن طِ�  ﴿ َّ  � مّ  م ُٰقُِۢ � ةِ ِِّ�ِ �م
ٰ�كِم مَ ُۡمم ِ ِّكم ل ۡۡتُهُ  ٧ِذِۡ ُمالم رم وّ َِن رّوِ�  ۥَممذِما سم خۡتُ ََِهِ  مَفم وم

 ُ � �م عُوا قم ينم  ۥمَ ِۡ ٰجِ تگان گفت: من چنين بود كه پروردگارت به فرش« ]72 -71ص: [ ﴾٧�م
خود در او بدمم، » روح«پس چون به او سامان دهم و از * انسانى از گل خواهم آفريد 

 .»] افتيد كنان براى او [به خاك سجده
پس انسان مشتي از خاك است و شراره اي از روح خـدا مشـتي از خـاك اسـت كـه      

ر اعضـاي  حقيقت جسد در آن نمايان است: عضلاتش، رگهايش، و استخوان بندي و ساي
 جسمش.

د كه بدن انسان از عناصري تشكيل يافته كه خاك زمين از آن گوي مي و علم امروز هم
تشكيل يافته، اكسيژن، هيدروژن، كربن، آهن، مس، كلسيوم، ذرنيخ، پوتاسيوم... و همچنين 

 ـ مـي  جسم انواع نشاط آن نمايان است، زيرا علـم هاي  در خواسته د كـه گرسـنگي و   گوي
بزرگي هستند كه بـا تركيـب بيولـوژي بـدن ارتبـاط ناگسسـتني دارنـد، و         تشنگي دو امر

 همينطور است نشاط جنسي و ساير نشاطها كه از نظر محرك اصـلي انسـان و حيـوان در   
 شريكند، گرچه در كيفيت عمل و هدف فرق بسيار دارند.ها  آن

زنـدگي  همة شهوات، يا بگو: تمامي نيروهاي محرك فطري، يا همة نيروهاي مربـوط ب 
هسـتند كـه سـرانجام روي قـوانين     هائي  انسان يك رشته نشاط جسماني هستند، و نشاط
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سرمنشا و يا باعـث  ايكه  ، بطوريكه اگر آن عضو مربوط، يا آن غدهگيرند ميجسمي انجام 
 د.گرد ميبروز نشاط است فاسد گردد و يا از بين برود، خودبخود آن نشاط هم تعطيل 

، در فهـم و  كند ميت كه جنبة روحي انسان در آن خودنمائي و شراره اي از نور خداس
ها  آن ، در تمامي اصول عالي و معنويات كه انسان باسازد ميادراك و اراده خود را آشكار 

سر و كار دارد نمايان است، زيرا خير، نيكوكاري، رحمت، تعـاون، بـرادري، نـوع يـاري،     
ايمان باصول عالي آفرينش، و كوشش مودت، دوستي، صدق و صفا، عدالت، ايمان بخدا، 

براي بدست آوردن معنويات در واقع زندگي، همه و همه يك رشته نشاط روحي هستند، 
، و خود روح نيز مانند اين مفاهيم زنند مي و يا نشاطي هستند كه از قانون روح انسان سر

 ـها  آن درخشان يك امر معنوي است كه دست حواس از درك ارش كوتاه است، و لكن آث
محسوس قابل درك و فهم است، و اين دو نوع نشاط بشري يك حقيقت هاي  در واقعيت

 انكارناپذير و در همه جا مشهود و مشهور است.
و بديهي است كه حقيقت جسمي احتياج بتوضيح ندارد، زيرا همه جا و همه وقت در 

اد و م، و در تعيـين حـدود و سـنجش ابع ـ   كنـي  مـي  بينـيم، لمـس   مي پيش چشم ما است،
هنوز از  كنند مي افتيم، اگرچه علوميكه در اين باره بحث نمي آن خيلي بزحمتهاي  قدرت

، و فقط بتوصيف مظاهر و ترسيم ابعاد آن ميپردازند، كنند مي درك حقيقت آن اظهار عجز
و اگر غير از اين است بايد پرسيد: آن چه سري است كـه در درجـه اول بسـلول نـاتوان     

د؟! و آن چـه رازي  گرد ميجان بيك سلول زنده تبديل  بي ز يك مادهزندگي ميبخشد كه ا
؟! و آن چـه  دهد مياست كه زندگي اين سلول را داراي نظم و ترتيب و نشاط معين قرار 

كه دهان، يا بيني، يا چشم، يا قلب، يا  كند ميرا وادار ها  سري است كه يك دسته از سلول
در اصل مانند ها  آن ؟! در صورتيكه همةدهند مي مغز، يا صورت و يا پاي انسان را تشكيل

دهـان،  هـاي   يك ديگرند و هيچ فرقي محسوس نيست؟! و آن چه رازي است كـه سـلول  
كه هر يـك بشـكل معينـي درميآينـد، و هـر يـك        كند ميچشم، و گوش را طوري تنظيم 

هاي  سلولشباهتي كم و يا زياد با آبأ و اجداد خود داشته باشند؟! و آن چه سري است كه 
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كـه ميشـنود؟! و    سازد ميبيند؟! گوش را طوري آماده  مي كه كند ميچشم را طوري تنظيم 
كه بوي بكشد؟! و پوست را طوري ترتيب داده كه احساس  دهد ميبيني را طوري ترتيب 

كند؟! و عقل را طوري آرايش داده كه بفكر بپـردازد؟! و صـدها و هزارهـا از ايـن رازهـا      
هنوز علم بـا آن همـه يـد     اند، سته مانده و در پشت پردة غيب آرميدههست كه هنوز در ب

بيند!! و اما حقيقت روحي پس  نمي راها  آن بيضايش جز يك رشته مظاهر و آثار چيزي از
آن هم باين درد مبتلاست، آن هم هنوز در پشت پرده اي اسرار است. بلـي، پشـت پـرده    

 است.
جود انسان جزء اسرار نباشد؟! واقعاً كه انسـان  اما بايد بگويم: آخر آن چيست كه در و

هنوز موجود ناشناخته ايست! و لكن آيا جهل ما بحقيقت روحي انسان بيش از آنست كه 
نسبت باسرار زندگي يك سلول زنده داريم؟! آيا راز نمو و راز تخصـص و سـر تشـكيل    

 يافتن و سر قيام اعضاء بوظايف پيچيده خود با يكديگر فرقي دارند؟!
در هـا   آن هنوز. بلـي، همـة  اند  آري، همه در پشت پردة اسرارند و همه دست نخورده

را انـدازه  هـا   آن را تعيين كنـيم، و يـا ابعـاد   ها  آن توانيم حدود نمي خفا هستند و ما هرگز
م، باين ترتيب كه گاهي ايـن آثـار را در   كني مي بينيم و درك مي راها  آن بگيريم، چرا؟ آثار
 دل و شـورهاي عشـق مشـاهده   هـاي   ميبينم، و گاهي دگـر در خواسـته  وقايع محسوسي 

 م.كني مي
توانيم وجود هستي معنوي انسان را از حساب خـود   نمي و از اينجا است كه هيچوقت

 حذف كنـيم، همـان وجـودي كـه گـاهي آن را روح مينـاميم و گـاهي دگـر بنـام ديگـر          
انجام در يـك مفهـوم معـين كـه     شناسيم، اما بهر صورت و با هر نامي كه بنـاميم، سـر   مي

م، و خلاصـه هـر معنـائي كـه     كني مي مرزهاي روشن و آثاري درخشان دارد با آن برخورد
تفسير از اصول انسانيت است، تفسير از حق، خير، جمال و كمال، زيبائي، آزادي، برادري، 

 .پايان دارد بي محبت، و نوع ياري است، و... همه و همه حكايت از اين هستي معنوي
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و اين همه لازم نيست كه همة افراد انسان اين معنا را در همه جا تمرين كننـد، بلكـه   
همين اندازه بس كه بعضي از مردان روشن دل در يك لحظه از لحظات زندگي باين مقام 
عالي برسند تا نمونة واقعي حقيقت يك بشر تمام عيار و يك موجـودي از عـالم حـق و    

و سرمشق ديگران باشد، و بلكه همان انـدازه بـس كـه در    حقيقت در اجتماع ديده شود، 
لغت بشريت اين حقيقت ثبت گردد، (پوشيده نماند كه خود لغت از آن معنويات است كه 

 فقط به انسان اختصاص دارد) تا وجود واقعي خود را در عالم ثابت كند.
، شـود  مـي  بنابراين، وقتيكه در قاموس بشريت كلمه (حب) يا (عدل) و يا جمال پيـدا 

فرقي ندارد كه اين اصول عالي انسانيت يك رشته و قايع محسوس باشد و يا يـك رشـته   
با شيفتگي تمام پر و ها  آن آمال و آرزوي برآورده اي باشد كه بشريت براي بدست آوردن

بال ميگشايد، و اين دو معنا در اثبات نشاط معنوي انسان بهترين دليل اسـت، زيـرا خـود    
اين اصول يك نوع نشـاط معنـوي پرشـوري اسـت، خـواه در عـالم        عشق بدست آوردن

حواس پديد آيد و خواه در پردة اسرار بماند، مثلاً: چنانكه عشق بطعام بهترين دليل است 
بر وجود نشاط داخلي بدن، خواه به خوردن طعام بيانجامد و خواه نيانجامد، الا اينكه مـا  

مگر بخاطر اينكه هـم   اند، بشريت پيدا نشدهم كه اين معاني در قاموس كني مي چنين فرض
اكنون در واقعيت عالم بشر وجود دارند، زيرا اگر كسي نباشد كه بـا ديگـري در راه يـك    
هدف مشترك تعاون و هم ياري انجام بدهد، بطور يقين هرگز كلمه تعاون و مشتقات آن 

رحيمـي  در قاموس بشريت ثبت نميشد، و اگـر اشخاصـي صـادق، عـادل، خيرخـواه، و      
 نبودند، هرگز در اين قاموس انساني لفظي يافت نميشد كه اين اوصاف را نشان بدهد.

بلي، در هر صورت افراد خودبخود در اندازة دارابودن اين صـفات بـا يكـديگر فـرق     
كه آن قدر تهي دست باشـد   شود مين دارند، و لكن در حال طبيعي حتي يك نفر هم پيدا

ناتوان بماند، بلكـه هركسـي بانـدازة اسـتعداد و فهـم و      ها  آن كه در فهميدن معناي لغوي
د، و همچنين وقتيكه براي سنجيدن نيروهاي جسمي انسـان  گرد ميكمالش از آن بهره مند 

را نشان بدهد، پس بناچار روح يا بگـو: نيروهـاي   ها  آن مقياسي باشد كه شدت و ضعف
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آن را نشان بدهـد بـدون    معنوي نيز بهمين ترتيب است، مقياسي دارد كه شدت و ضعف
معنوي هستند، زيرا ميدانيم كـه  هاي  هم مانند همان نيروها مقياسها  ترديد، اما اين مقياس

بسـيار زيبـائي از عـدل و    هـاي   ي ما صـورت ها دل هم اكنون در صفات ضمير ما در آئينة
رحمت و مودت و تعاون و نيكوكاري نقش بسته و بصـورت بسـيار ارزنـده اي تشـكيل     

 سنجيم، و درجة شدت و ضـعف  مي اعمال مردم راها  و بمقتضاي همين صورت اند، يافته
را معين ميسازيم. البته هدف از بيان اين مقدمه اين است كه وجود اين دو نوع نشاط ها  آن

را در هستي انسان ثابت كنيم و نظري بكيفيت و كميت آن نداريم، فقـط منظـور مـا ايـن     
كي از مظاهر تركيبي اين طبيعت بشري معرفي كنيم و بگوئيم را نيز مانند يها  آن است كه

كه تركيب دوگونة خاكي و روحي از جمله امتيازهائي است كه در انحصار انسـان اسـت،   
كـه از   دهد مياما مجرد وجود اين تركيب دوگونة خاكي و روحي صورت صحيحي بآن ن

در اينجـا تجليگـاه    هستي انحصاري بشريت در ميان ساير موجودات حكايت كنـد، زيـرا  
 ديگري براي اين هستي وجود دارد كه در واقع زيربناي همه حيات انسان است.

جان، سخن اين است كه اين هستي دوگونه با آن تركيب خاكي و روحيش از دو 
عنصر منفصل و جدا از هم تشكيل نيافته كه هر يك در مسير مخصوص خود بحركت 

بسوي خود بكشد، بدليل اينكه اين هستي هم درآيد، بعبارت محلي: هر يك آتش را 
اكنون جسمي جدا از روح و روحي جدا زا جسم نيست، بلكه باهم آميخته و درهم فرو 

نظير و  بي ريخته است، و سرانجام يك هستي بسيط شده است، قرآنكريم از اين آميزش

وّ ﴿ د:گوي مي شگفت انگيز حكايتي بس شيرين دارد، خطاب بفرشتگان  ۥۡۡتُهُ َممذِما سم
 ُ � �م عُوا قم مَ َِن رّوِ�  خۡتُ ََِهِ  مَفم ينم  ۥوم ِۡ ٰجِ وقتيكه من او را آماده ساختم « ]72ص : [ ﴾٧�م

 .»و از روح خود در آن دميدم، شما در مقابلش سر بسجده فرود آريد
واقعاً كه اين دم رحماني كه بانسان روح عطا كرد و آن شراره اي است از روح خـدا،  

اين دم يك عنصري جدا از هستي ساخته شده، از خـاك نيسـت؛ و در يـك    ديگر پس از 
محل و مكان معيني از وجود انسان قرار ندارد، بلكـه در تمـام رگ، و ريشـه، و خـون، و     
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گوشت، و استخوان او بجريان افتاد، و سر تا پايش را دربر گرفت، و همة وجودش را در 
رو برد كه سرانجام يك هستي تفكيك ناپذير پايان از لطف و نور و روح الهي ف بي دريائي

جسماني و روحاني همگام و هم زمان پديد آمد كه هرگـز عنصـري از عنصـري جـدا و     
 باشد. تواند مين هستي از هستي ديگر بيگانه نيست، و هم

بنابراين، انسان ديگر نه روح خالص است و نـه خـاك محـض، زيـرا ايـن دو عنصـر       
نظير با صفات درهم آميخته تشكيل  بي طند كه يك هستيآنچنان مخلوط و ممزوج و مربو

پايان است در هستي بشريت كه زيربناي همه اعمال انسـان و   بي شده، و اين يك حقيقت
سرچشمه تمامي مشاعر و افكـار و تصـرفات اوسـت، آن هـم در ميـداني بـس وسـيع و        

 دورپايان.
عتـدال و سـلامتي نشـاط    در درجه اول روي اين اساس بنا گرديده كه انسان در حال ا

، نه بر شيوة حيوان، و همچنين نشاط روحي دهد ميجسماني خود را بر شيوة انسان انجام 
، نه بشيوة ملك، يعنـي: انسـان نشـاط    دهد ميخود را نيز بهمين ترتيب بشيوة انسان انجام 

، نه اينكه بـا هـر يـك از دو عنصـر     دهد ميخود را با هستي مركب از خاك و روح انجام 
 طور جداگانه و مستقل.ب

انسان غذا ميخورد و اين يك عمل مشترك جسماني است ميان حيوان و انسان، عملي 
و محكوم بفرمـان قـانون شـيمي و عناصـر      دهد مياست كه دستگاه جسماني آن را انجام 

خاك است، اما هرگز همين انسان بشيوة حيوانيت غذا نميخورد، و تنهـا امتيـاز انسـان از    
، توانـد  مين غذاي خود را متعدد و متنوع بسازد و حيوان تواند مي نيست كه اوحيوان اين 

، و براي هرنوعي حيوان نـوع غـذا   كند ميمعين اش  باين ترتيب كه غذاي حيوان را غريزه
از آن حد تجاوز نمايد، بلكه بـراي انسـان راه تهيـه و     تواند مين معين و محدود است كه

 ور از آن نيز مختلف است، بخلاف حيوان.ي منظها هدف بدست آوردن غذا و
وجوه اختلاف انسان و حيوان اين است كه انسان شيوة خود را در تهيـه و  ترين  روشن

اختيار كند. بلي، درست است كه او هم با فرمان غريزه بسوي  تواند مي بدست آوردن غذا
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را ، بفرمـان مواديكـه در داخـل جسـمش بفعاليـت اسـت غـذا        كنـد  مـي خدا دست دراز 
، و درست است كه بناچار بايد بفرمان ديواندرون باشد، و با همة ايـن اوصـاف   خواهد مي

 توانـد  مي بازهم در اثناء پذيرش اجباري داراي امتيازات فراوان است كه حيوان نيست، او
تنهـا باشـد يـا بـا      توانـد  مي كيفيت آن را انتخاب نمايد، تواند مي وقت غذا را تنظيم كند،

با اراده و اختيارش مـدتي دسـت از غـذا بـاز دارد،      تواند مي و همچنين اوجمعيت باشد، 
، كنـد  ميپرهيز ها  مانند ايام روزه داري، يا ايام اعتصاب غذا، و ايام بيماري كه از پارة غذا

است كه ها  آن فراوان است، و ازهاي  بخلاف حيوان، انسان در تهيه و مصرف داراي شيوه
بخورد مانند حيوان و يـا مـؤدب و پـاكيزه و بـا لطـف و صـفا       با حرص وآز  تواند مي او

بخورد، تند و تند، آرام و آرام، حلال و حرام تنها در گوشة خلوت و يا با اجتماع برادران 
 و خواهران و دوستان بخورد، بهر ترتيب كه زندگيش ايجاب كند، بخلاف حيوان.

د كـه  پـذير  مـي  اجباري را پس بخوبي پيداست كه انسان نيز در باره غذا همان محرك
محرك حيوان است، اما در ميان اين محرك و آن پذيرش از راهي ميگذرد كه سرشـار از  

 اختيارات است.
و اين اختيارات هم از وجود روح و آميزش آن با خـاك تيـره سرچشـمه ميگيـرد، از     

 ، زيـرا آيـد  مـي  جريان روح در اعماق دل خاك و از فرورفتن خاك در درياي روح پديـد 
اراده و اختيار دو صفت ممتازند، از صفات روح كه بصورت مطلـق و آزاد خـود در ذات   
خداي جهان آفرين نمايانند، همان خدائي كه شراره اي از روح خود بانسان دميد تا انسان 

 شد.
بانـدازه اي كـه ايـن     انـد،  و همچنين بصورت محدود و مقيد نيز در انسان نمايان شده

رارة روح الهي بهره مند گردد، از اراده و اختيار برخـوردار اسـت،   مشتي خاك بتواند از ش
 بخلاف حيوان.

، و حـال  دهـد  مـي و انسان اين معجون الهي پيوسته بنداي غريزه جنسي جواب مثبت 
، اما انسان هرگز دهد ميآنكه آن همانست كه حيوان چشم بسته و بدون اختيار بآن جواب 
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يرد، و نيـز ايـن مسـئله در بـارة انسـان در گسـترش       پذ نمي آن را براساس شيوة حيوانيت
تمام  تواند مي اوقات نشاط جنسي محدود نيست كه سالي يكبار انجام بگيرد، چون انسان

سال را بهار نشاط جنسي قرار بدهد، بخلاف حيوان كه معمولاً فصل معينـي دارد و بلكـه   
ور كـه انسـان راه و روش   ي آن نيز باهم اختلاف دارند، زيرا همانطها هدف راه و روش و

، در موضوع نشاط جنسي هم بهمين ترتيب كند ميخود را در موضوع غذا خودش اختيار 
و ميدان اختيارش نيز بسيار وسيع است، زيرا نفس  كند ميراه و روش مخصوص انتخاب 

انسانيت در درجة اول براي پذيرش مراتب و درجات گوناگون از مشاعر جنسي گنجايش 
حيوان چنين گنجايش را ندارد، چون حيوان جز يك صورت مكرر در هـر   دارد كه نفس

گونـاگون و  هـاي   ، بخـلاف انسـان كـه صـورت    شناسد مين فردي از افراد خود چيزي را
كه در ميان شدت و نرمش، سوزش و ارامـش، نـاز و قهـر،     شناسد ميدرجات مختلفي را 

ترين  شبيه بحيوان و عاليا ه آنترين  مهر و غضب، صفا و عتاب در جريان است كه پست
يك رشته درجاتي است ها  اين سرشار از لطف و صفا و مهر و جمال و كمال است،ها  آن

، و سرانجام جنب و جوش ايـن جسـم پـر از آتـش     شود مي از جانب حيواني انسان آغاز
بـس باريـك كـه     رسـد  مـي سوزان را فرا ميگيرد، و عاقبت در جانب روحي انسان بجائي 

و نورانيت عالم روحاني آن را دربر ميگيـرد كـه ديگـر در آنجـا از حيوانيـت      نرمش روح 
 خبري نباشد، و سرشار از لطف و صفا و صميميت گردد.

بلي، اينجا نيز همان شهوت كوبنده و سركش است كه در جسـم و در همـة اعضـاء و    
جنسي غريزة هاي  كه مرتب خواستهها  د، و از روزنة چشمگرد ميجوارح خروشان آشكار 

، بيرون ميريزند، و همچنين در اينجا همان شهوت دهند مي را با حرارت مخصوص بيرون
تا نرمك نرمك بهدف برسد و  كند ميآرام و با تدبير است كه بآرامي نيروي خود را بسيج 

 با شتاب و عجله خود را خسته و هدف را پايمال نگرداند.
پرشور شيفتگي است كه از جسـم  اي ه گرم عشق و شرارههاي  و بازهم در اينجا شعله

صفا ميبخشد و ها  آن بيرون ميتابد و راه خود را بسوي دل پيش ميگيرد، و سرانجام دل بر
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، و عاقبـت  كنـد  مـي تا حد لازم آتش حيوانيت را خاموش كرده و بعاطفة پرشـور تبـديل   
، بخـلاف حيـوان كـه در آن از ايـن     سـازد  مـي آشوب جسم و عاطفة دل را باهم مخلوط 

 خبري نيست.ها  عالم
شوقي كه در حال پـرواز و حركـت اسـت و از دل بيـرون     هاي  و اينجاست آن شرارة

سوزان خود آن را هاي  تا با شراره كند ميميتابد، اما راه خود را بسوي جسم پرآشوب طي 
گرم تر سازد، گرچه با مقداري هم از حرص و غضب آميخته است، و لكن تا آخر عمـل  

د، و اينجا گرد ميو مغلوب قهرمان مهر و محبت و الفت  ماند ميمحفوظ  زير ابرهاي صفا
است از روح نرم و آرام كه از عالم حيوانيت دور شـده و دريـائي از لطـف و    هائي  شراره

 .شناسد مين صفا گرديده است، ديگر سلطان جسم را برسميت
ر رفتـه و سرشـار از   است از قيد و بند جسم آزاد و از اين عالم خاكي بالاتهائي  شراره

عشق و جمال و كمال است، ديگر در عالم قيدها حتـي در عالميكـه خـود از آن بوجـود     
پـرواز كنـد و    هـا  آسـمان  در توانـد  مي آمده قرار نميگيرد، موجود سومي است كه بآساني

روحاني هست كه در قالب خط الفاظ نميگنجد و زبـان  هاي  رنگهاي ديگري نيز از شراره
وان است، و مردم هم ميان ايـن دو وادي نـور و ظلمـت (روح و جسـم) بـا      از بيانش نات

يكديگر اختلاف دارند، و بلكه يك فرد در ميـان دو حالـت در يـك لحظـة كوتـاه يـا در       
د، اما بعد از همة اين مطالب سلطان غريزة جنسي گرد ميلحظات مختلف مرتب دگرگون 

ن نيست كه پيش انسان خالي از مشـاعر  ، و ممكماند ميدر حال اعتدال آدمي ثابت و آرام 
رواني همگام و هم آهنگ با محرك جسم باشد، و اين مشاعر كم باشـد يـا زيـاد، همـان     
نتيجة آميخته شدن روح و خاك است در هستي انسان، و روي همين اصل انسـان بنـداي   

، و لكن هرگـز در سـاعت اول ماننـد حيـوان بـا شـيوة       دهد ميغريزة جنسي پاسخ مثبت 
، باين ترتيب كه پذيرش جسمي خالص باشـد و فقـط از   كند ميانيت از آن پذيرائي نحيو

هستي خاكي سرچشمه بگيرد، و همچنين از واكنش شيميائي كـه در عـالم جسـم انجـام     
 ميگيرد پديد آيد.
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اصـراف   توانـد  مي سپس انسان در كيفيت اين پذيرائي داراي اختيارات گسترده ايست،
خود را بـا فكـر و عاقبـت     تواند مي د، يا با تخفيف و نرمشكند و شدت عمل نشان بده

انديشي در شئون عمليات جنسي مشغول بسازد، و يا اصلاً از اين كـار دسـت بـردارد، و    
بكارهاي ديگر بپردازد كه با هستي كلي و كمال بافتة او هم آهنگ است، همان هستي كـه  

قـدرت را دارد كـه مشـاعر    يش گوناگون، و انسـان آن  ها هدف شمار است و بي پاسخش
جنسي را بيك رشته حركات جسمي تبديل كند و خـود را از عـذاب غريـزه آزاد كنـد و     

آن را بيك رشته حركـات روحـي و عـاطفي تبـديل      تواند مي باستراحت بپردازد، و بازهم
نمايد و از اين راه فنون افكار و مشاعر فراواني ايجاد كند و در عالمي سرشـار از عاطفـه   

را گسترش دهد، و در همان وقت سوزش ها  آن ت بپردازد، و در قلم رو نفس خودبسياح
غريزه را تخفيف و دردش را شفا بخشد، و از آن حال اجباري حيواني بيرون آيد و بيـك  

 عالمي از جمال و كمال و احساسات تبديل گردد.
ايـد، و  و خلاصه انسان آن قدرت را دارد كه در مقابل نـداي ديـوغريزه خـودداري نم   

 هراندازه هم در اين راه محروميت و ناراحتي بكشد، بازهم جوابش را ندهد.
 هـا  هـدف  بلي، همة اين حالات ممكن است نسبت بشيوة افراد فرق بكند كـه گرچـه  

 مانند يكديگرند. ها راه مشترك و
آري، انسان در ميان اين دو راه (جنبش غريزة جنسي و پذيرش انسان از آن) در يـك  

كه پر از اختيـارات اسـت، و ايـن خـط سـير       كند ميولاني همين طور حركت خط بس ط
طولاني را در وجود او آميزش و هم آهنگي خاك و روح بوجـود آورده اسـت، و بهمـين    

خروشـاني كـه در ميـان انسـان و حيـوان      هـاي   ترتيب است: همة محركهاي پرزور غريزه
، آنطور كـه حيـوان قـرار ميگيـرد، امـا      در فشار قرار ميگيردها  آن مشتركند انسان در برابر

، باين ترتيـب كـه او بـا اراده و    كند ميبا حيوان فرق پيدا ها  آن انسان در شيوة پذيرائي از
كه از صفات ممتاز روحند، بخلاف حيوان. و اين از جنبة حيـواني   رود مياختيارش پيش 

بـاين ترتيـب كـه     انسان است و كار از جنبة ملكوتي نيز مانند خود عالم ملكـوت اسـت،  



 61 طبيعت دوگونه

و روحـش بـال زنـان و آرام آرام در آن عـالم      كند ميعالي را احساس هاي  انسان اشتياق
كـه بـا خـدايش روابـط اتصـالي       خواهد مي، دلش كند مينوراني بپرواز درميآيد، احساس 

داشته باشد، و بعبادت او بپردازد، و با كمال عشق و محبت بكوشد تا رضايت او را جلب 
، از خـود بيخـود   كنـد  مـي آنقدر در عبادت غرق است كـه خـود را فرامـوش    كند، گاهي 

كه او جسـم   كند ميكه هم اكنون در روي زمين است، فراموش  كند ميد، فراموش گرد مي
كـه او   كنـد  مـي است و داراي عضلات و رگ و گوشت و پوست و اسـتخوان فرامـوش   

انجام بپذيرد، بـراي چـه؟ بـراي    ها  آن است كه اصرار دارد،ها  داراي احتياجات و خواسته
، چيـزي را  كنـد  مـي اينكه در اين لحظه در عالم ديگر است كه حدود جسم را احسـاس ن 

كـه او بـا عـالم هسـتي      كند ميكه فاصله باشد ميان او و خدايش، احساس  كند ميدرك ن
اتصال كامل دارد، و آزادانه از آنجا بتماشاي جمال زيباي طبيعـت ميپـردازد، و مرتـب از    

سر بفلك ميدوزد، ابـري را  هاي  زيبا نظر بسطح بيابان و از آنجا بكوههاي  تماشاي شكوفه
كه در ميان زمين و آسمان در خدمت او است، درياها و صـحراها را تماشـا    كند ميتماشا 

و گاهي هم زيبـائي طبيعـت او را آنچنـان     اند، كه كمر همت براي خدمت او بسته كند مي
كه او هم موجـودي اسـت    كند مي، فراموش سازد ميرا فراموش  كه خود سازد ميسرگرم 

كه او هم يكي از محسوسات اين عالم اسـت، زيـرا    كند ميبايد در مكاني باشد، فراموش 
در اين حال از هيچ چيزي خبر ندارد، خبر ندارد كـه چيـزي او را از ايـن عـالم وسـيع و      

 . سازد ميدورپايان جدا 
را از هـا   آن اتصال دارد، بياري آنان ميشتابد،ها  انسان ديگركه با  كند ميو نيز احساس 

جان و دل دوست دارد، با ياري آنان موازين عدل و داد و بـرادري و مسـاوات را پايـدار    
د، و گـرد  مـي كه از خـود بيخـود    سازد ميميدارد، و گاهي اين عشق او را آنچنان سرگرم 

كـه او هـم در    كنـد  مـي اسـت، فرامـوش    كه او هم يكي از افراد اين بشر كند ميفراموش 
كه  كند ميضروري دارد، زيرا در اين لحظه احساس نهاي  زندگي احتياجاتي دارد، خواسته

 كه با ساير برادرانش فاصله دارد. كند مياو از ديگران جداست، احساس ن
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كه فردي از مخلوقات خدا غير از جـنس خـود را در منطقـة     كند ميو بازهم احساس 
جسم دوست دارد، آنچنان شيفته است و در دريائي از عاطفـه غـرق اسـت كـه     خارج از 

در آن از دل بـدل راه  هـا   توانند در آنجا باهم تماس برقرار كنند، بلكـه عاطفـه   نمي اجسام
، گاهي آنچنان در دريـاي ايـن عشـق غـرق     خواند ميو از هسي بهستي ديگر نوا  برند مي

خبر نيست كـه در داخـل وجـودش چيزهـائي      ، باكند مياست كه جسم خود را فراموش 
 توانـد  مـي  كه جسـم  كند ميديگري هم در فعاليت هستند، زيرا او در اين لحظه احساس ن
 مانع از آزادي روحش باشد، و نگذارد بكارهاي ديگر بپردازد.

از تمامي قيدها آزاد است، با آزادي كامل بسير ها  آن و همة اين لحظاتي كه روح در
در جانب ملكوتي انسان با نورانيت ها  مشغول است، و همين لحظهدر عالم خود 

فرشتگان هم آهنگ و همگام است، اما با اين حال بازهم انسان را بفرشته تبديل 
روحي غوطه ور است، نخستين هاي  ، حتي در آن لحظه كه انسان در اين آزاديسازد مين

ر انسان اختياري است، اما در نوراني دهاي  فرق فرشته و انسان اين است كه اين لحظه
 د:گوي مي از آن فاصله بگيرد، قرآنكريم با صداي رسا تواند مين ملك جز و طبيعت اوست

عۡصُونم ﴿ م ٱَّ �م رُونم  َّ مَ ۡۡ ا يُ مَ ُوُنم  ۡمفۡعم ۡۡ وم رمهُ مَ
م
آ أ آنان در آنچه كه خدا « ]6التحريم: [ ﴾٦مَ

باز ديگر  »هرآنچه را كه مأمورند دهند يم كنند، و انجام نمي مأمورشان كرده نافرماني

بّحُِونم ﴿ :فرمايد مي ۡلم ٱ�سُم ارم ٱوم  َّ مِ ونم  َّ فُۡ�ُ شب و روز تسبيح « ]20الأنبياء: [ ﴾٢مَ �م

در انسان اختياري است و لكن ها  و با اينكه اين لحظه »ورزند گويند، سستى نمى مى
خصوص دارد، بلكه يك فرد در روشها باهم فرق دارد، هر فردي براي خود شيوة م

گوناگون دارد، گاهي اقبال است، گاهي اعراض، گاهي هاي  گوناگون شيوههاي  لحظه
دريافت است، گاهي پرداخت، گاهي قهر است و گاهي مهر و آشتي، و لكن بزرگترين 

، يعني: پيش از كند ميرا بيش از يك لحظه حساب نها  فرقها اين است كه انسان اين لحظه
، آيد مي ، بلكه پس از گذشت لحظه اي بازهم بخودماند ميظه در آن حال باقي نيك لح

 آن گرسنههاي  د بهمان زمين محدود و محسوس و محكوم بضرورتگرد ميبازهم بر 
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هاي  ، و باحتياجات و خواستهكند مي، فضولات غذا را از خود دفع شود مي ، تشنهشود مي
زندگي غالب آيد، هاي  و روان خود بر ضروتخود ميپردازد، هرچه هم بخواهد با روح 

بازهم وقتش محدود است، دير و يا زود بايد برگردد، و ناچار است كه برگردد، و اين هم 
 يكي ديگر از آثار آميزش روح است با اين جسم خاكي.

كاملاً آزادي روحي داشته باشد، بخـاطر اينكـه بـا     تواند مين پس بنابراين، انسان هرگز
ك زمين ارتباط ناگسستني دارد، و همچنين در هيچ لحظه اي از انسان كـاري  مشتي از خا

سر نميزند كه كاملاً شبيه حيوان و يا ملك باشد، بلكه او در تمامي حالاتش انسان اسـت،  
و همة تصرفاتش تصرف انساني است، و اين نيز يكي از آثار آميخته شدن خاك است بـا  

بـا  ها  و صحيح است كه انسان در بعضي از لحظه روح الهي بطوريكه تفكيك پذير نيست،
حسي با جسـمش  هاي  ، گاهي در جهشكند مييكي از دوجانب روحي و يا خاكي پرواز 

ضرورت سخت با فرمان جسـم در  هاي  ، و گاهي دگر با روحش و در لحظهرود ميپيش 
ا را از و يا فضولات غذ سازد ميپرواز است، زيرا وقتيكه او احتياجات جسمي را برطرف 

، و يا در حركات غريزة جنسي خود را ميبازد، فرمان جسم بر همة نشاط كند ميخود دور 
 و حركات او مسلط است، و قهرمان جسمي در هستي او نمايشگر.

، حملـه  شـود  مـي  و همچنين وقتيكه انسان در حرارت غضب قرار ميگيرد، خشـمگين 
طـري قـرار ميگيـرد، بعـد از آنكـه      فهاي  ، و يا وقتيكه تحت فرمان يكي از جنبشكند مي

محروميت چشيده و ناراحتي ديـده، بـازهم محكـوم بفرمـان جسـم اسـت، و هـر لـذت         
محسوسي خود يك نشاطي است كه عنصر جسم بر آن غالب آمده و بـآن مشـتي خـاك    

محسوس چشـم ميپوشـد و از   هاي  هم كه انسان از لذتهائي  تيره پاسخ گواست، و لحظه
د، آن از جانب ديگر يك پرواز روحاني اسـت، و ايـن   گرد ميف جسم منصرهاي  خواسته

، زيرا در طبيعتش ايـن  دهد ميفقط انسان است كه گاهي اين كار و گاه ديگر آن را انجام 
معنا نهفته است كه گاهي بـا ايـن بـال پـرواز كنـد و گـاهي بـا آن، و ايـن هـم يكـي از           
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بكار رفتـه، امـا وظيفـه مـا      مظاهرآميختگي روح و خاك است كه در خلقت اصلي انسان
 است كه در اين قسمت سه چيز را بدقت بررسي كنيم.

يك اينكه او در هردو حال چنانكه ديديم انسان است، پس ماداميكه در حـال اعتـدال   
رواني بدور است، همة انواع نشاطش را بـا همـة هسـتي    هاي  يعني: در حاليكه از بيماري

هاي  ي از جوانبش بر جانب ديگر در يكي از لحظه، حتي اگر يكدهد ميمربوط بهم انجام 
زندگيش غلبه كند، و بديهي است كه فرق است ميان آنكه يكي از جوانب او بروز كند، و 

 ميان آنكه از هستي جدا گردد، و بطور استقلال بكار بپردازد.
 دوم اينكه اين فعاليت و اين پيشرفت در حال اعتدال مـوقتي اسـت نـه دائمـي، زيـرا     

خبـر   بـي  ينيم انسان يك ساعت آنچنان در نشاط جسمي غرق است كه از عالم ديگـر ب مي
د، بنشاط روحي و يا معنوي آنچنان مشغول است كه گوئي گرد مياست و ساعت ديگر بر 

. پس بنابراين، انسان شوند مي عوضها  خبر است، و همين طور دائم اين لحظه بي از جسم
ر در حالات اختلال رواني كـه او را از حركـت بـاز    ، مگكند ميهيچ وقت يك جانبه كار ن

 ميدارد.
سوم اينكه اين گردش دائمي ميان نشاط جسم و نشاط روح انسان را در حـال تـوازن   
 نگهميدارد، در يك حد وسطي نگهميدارد كه جسم و روح يكسان در آنجا باهم ملاقـات 

 .كنند مي
را بـاز   هـا  دسـت  ،رود مـي راه  پس بنابراين، او مانند كسي است كه روي ديوار باريك

و با لنگر دست گاهي براست و گاهي بچپ متمايـل اسـت، بـراي اينكـه نيفتـد و       كند مي
تعادل خود را حفظ كند، و اين تمايل هيچ وقت مانع از آن نيست كـه او بتـوازن نرسـد،    

 كه زودتر بتوازن برسد. كند ميبلكه گاهي همان حال او را مساعدت 
توانيم آن را كاملاً ارزشيابي كنيم، مگـر   نمي نظير انسان است كه ما بي اين همان هستي

اينكه اول بدانيم كه آن يك هستي آميختـه از دو طبيعـت روح و خـاك اسـت، و سـپس      
بدانيم كه در اين ميان يك نوع آميزش مخصوصي است ميان اين دو عنصر كه قوام هستي 
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ر حاليكـه داراي نشـاط ملـك و نشـاط     ، او را طوري آماده ميـدارد د دهد مياو را تشكيل 
، بشـيوة انسـان   دهـد  ميحيوان است، هر يك از اين دو نشاط را بشيوة مخصوصي انجام 

كه معجوني است از فرشته و حيوان، و سرانجام هم نه اين است و نه آن و  دهد ميانجام 
ا روزي از هردو بدور است، و اين آخرين ارزشيابي نيست در هستي انسان، بلكه باين معن

ميرسيم كه حقيقتاً درك كنيم كه آن يك هستي بسيط و يگانه ايست، و علي رغم اينكه در 
، يكي هستي فشردة تفكيك ناپـذير اسـت، هـر    شود مي طبيعتش آميختگي و تركيب ديده

نشاطي كه سر ميزند از اين هستي تفكيك ناپذير سر ميزند، از اين هستي درهم آميختـه و  
 پيچيده سر ميزند.

 ي، اعمال انسان سخت بهم مربوط است، گرچه در پارة اوقـات هـم منفصـل ديـده    بل
، نشاط مادي، نشاط معنوي، نشاط عملي، و نشاط تعبدي، نشاط اجتماعي، نشـاط  شود مي

اقتصادي، نشاط سياسي، و نشاط فكري و روحي، و نشاط فردي و اجتماعي، هر يـك از  
كه انسـان در   شوند مي نفصل و متصل ديدهديگر در درجه اول مهاي  و نشاطها  اين نشاط

، هر يكي را بـا يـك جانـب انجـام     شناسد ميغرق است و سر از پا نها  آن حال نشاط در
خبر است، و حال آنكه اين يك توهم ظاهري اسـت، ماننـد    بي و از ساير جوانب دهد مي

يكـي   توهم تجزية انسان بجسم و روح منفصل و جدا از هم، توهمي است ناشي از بروز
 از جوانب در يك لحظه و پنهان شدن جوانب ديگر در همان لحظه بطور موقت.

پس بنابراين، وقتيكه انسان با جسم مشغول بكار اسـت و كـار او را آنچنـان در خـود     
كه اين نشاط مادي مستقل و منفصل است  رسد ميغرق كرده است كه از دور چنان بنظر 
خود خبر دارد و نه از زنـدگي خـود، و همچنـين     و هيچگونه ربطي با چيزي ندارد، نه از

كه اين نشاط روحي از بقيـة   آيد مي انسان وقتيكه در لحظة عبادت غرق است، چنان بنظر
 هستي او جدا است، و در اين لحظه ربطي با چيـزي نـدارد، از خـود و از زنـدگي خـود     

هـا   گرچه رابطهخبر است، و حال آنكه در حقيقت اين انفصال ممكن نيست پديد آيد،  بي
را فراموش بكند، زيرا وقتيكه انسان با دست بكار ها  آن بهم وصل باشند، و يا اصلاً انسان
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كـه چـه    كنـد  مـي كه گاهي فرامـوش   سازد ميميپردازد و كار او را چنان در خود مشغول 
؟ اما فراموشي او دليل بر اين نيسـت كـه در ايـن حـال هـدفي      آيد مي و براي چه كند مي

 يست، و هگذاً دليل بر ايـن نيسـت و قتيكـه شـروع بـاين كـار كـرده هـدف را        موجود ن
 كه بايد باشد. كرد ميو درك ن دانست مين

و هـم   سازد ميو از اينجا است كه انسان كار و هدف را هم در عالم واقع باهم مربوط 
 ، وكند ميدر داخل نفس خود، اگرچه خود او در بعضي اوقات اين ارتباط را هم فراموش 

د، و از گـرد  مـي باين ترتيب اين عمل مادي در وقت انجام يك امر مادي و معنـوي تـوأم   
ايكـه   هستي تركيب يافتة تفكيك ناپذير و پيچيدة انسان سر ميزند، همـان هسـتي پيچيـده   

 هيچوقت هيچ كارش تنها از راه جسم و يا از راه روح انجام نميگيرد.
اثر اين لحظة شيرين را در هستي مادي و هنگاميكه در لحظة عبادت غرق است، گاهي 

، زيرا جسمش در اين لحظه باستراحت پرداختـه اسـت، و   كند مي(جسمي) خود فراموش 
، مگـر اينكـه   كنـد  مـي اين جسم طوري ساخته شده كه در وجودش چيزي را احسـاس ن 

ناراحت شود و درد آزارش بدهد، اما در حال طبيعي كه هيچ دردي ندارد، نـه گرسـنگي،   
بطور تحقيق انسان از خود خبر نـدارد، و   دهد مينگي، نه مرض، تشنجي او را آزار نه تش

بازهم با اين وصف جسم موجود است، و با اين لحظة شيرين روحي برخـورد دارد، و از  
اين نشاط خوشحال است، اگر در حدود قـدرتش باشـد، و اگـر در آن لحظـه فشـاري و      

از جـاي خـود حركـت هـم نكنـد، خـود        مشقتي باشد، اگرچه جسم باشد، اگرچه جسم
 ، اگر فشار از قدرتش هم بيرون باشد.دهد ميمشاعر وجدان آن را فشار 

، هـم در  سازند ميبلي، با اين ترتيب در لحظة عبادت جسم و روح باهم ارتباط برقرار 
ند، اگرچه انسان گاهي ايـن ارتبـاط را   گرد ميعالم واقع و هم در داخل نفس باهم مربوط 

 موشي بكند.هم فرا
و بميزان اين دو مثال است همة كارها در زندگي انسان، زيرا گاهي آدمـي كـه برنامـة    

، خيـال  كنـد  مـي و يا نشاط اقتصادي بشر را در روي زمـين تماشـا    كند مياقتصادي پياده 
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كه اقتصاد يك نيروئي است بيگانه در داخل هستي انسان، و يا قدرتي است دور از  كند مي
لاً ارتباطي با عالم فكر و عالم روح ندارد، اصول اخلاقي و اصـول معنـوي   اين هستي، اص

حقيقـت داشـته    تواند مين ، و حال آنكه اين يك توهم باطلي است كه هرگزشناسد مين را
باشد، زيرا از همين نشاط اقتصادي روابط معمولي بشر سرچشمه ميگيرد كه بـا يكـديگر   

بط همكاري و رقابت و يا روابط عداوت و سـتيزه  ، روابط دوستانه و يا رواشوند مي آشنا
، و در همة اين حالات نشاط اقتصادي با نشاط معنوي انسـان  آيد مي از اين نشاط بوجود

ارتباط ناگسستني دارد، و بافكار و مشاعر و وجدان طريقة كارهاي شئون زنگي را كيفيت 
هـا   آن تصوراتي كـه از  فطري و افكار وهاي  و علتها  ميبخشد، و از طرف ديگر خواسته

سر ميزند در پيدايش نشاط اقتصادي سخت مؤثر اسـت، و در هـر لحظـه اي در پيشـبرد     
اقتصاد در خط سير معيني اثر مثبت ميگـذارد، زيـرا عشـق در بدسـت آوردن مالكيـت و      
توسـعة حـوزة آن، و يـا عشــق بخودنمـائي و اظهـار شخصــيت، و يـا عشـق بعياشــي و        

وردن قدرت و نفوذ، عشق به بردگي ديگران، عشق بتعاون خوشگذراني، و عشق بدست آ
بشر خواه منحرف باشند و يا معتدل، هاي  از خواستهها  اين و همكاري با ديگران، و مانند

ارزش باشد و خواه با ارزش، همان است كـه برنامـة پيشـبرد اقتصـادي را بـراي       بي خواه
ندازد، و از اين لحاظ است كه هرگز و در حدود خود بجريان ميا كند مياجتماع بشر پياده 

اقتصاد در واقعيت زندگي و در واقعيت نفس انساني از اصول اخلاقي، روحي، و معنـوي  
كـه   آيـد  مي هم جدا باشد، اگرچه گاهي اوقات بنظر انسان چنين تواند مين جدا نيست، و

 جداست.
اسـت، امـا   و هنگاميكه انسان بعبادت ميپردازد اين در ظاهر يك اصل روحي خـالص  

هم باشـد، و   تواند ميهرگز از اصول اجتماعي، اقتصادي، سياسي، و مادي جدا نيست، و ن
 حتي به نزديكش هم برود. خواهد مين همچنين وقتيكه از عبادت گريزان است، دلش

د، زيـرا  پـذير  مـي  پس در هردو صورت پيداست كه شيوة عملش از ايـن عبـادت اثـر   
ريا، عملش را براي رضاي خدائي كه ميپرستد خوب  يب وقتيكه در عبادتش صادق است و
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ريا، و سرانجام نتيجة اين عمل از جهت كميت و كيفيت و نوع كـار از   بي و دهد ميانجام 
د، و همينطور هم هست روابط اقتصاد كه آثار ايـن عبـادت   پذير مي روح همين عبادت اثر

 را بخود ميگيرد.
رگز دوست نخواهد داشت كـه ديگـران   پس بنابراين، مؤمن خداپرست و خداشناس ه

را از ثمرة كارش محروم بسازد، و هرگز دوست نخواهـد داشـت كـه كـار ديگـران را از      
و اقتصـاد   شود مي دستش بگيرد، و از اينجا است كه روح تعاون و همياري در جامعه پيدا

 ملي را در راه صحيح بجريان مياندازد.
تي راستگو نباشـد، و يـا اگـر هـم باشـد      و روزيكه اين بشر در خداشناسي و خداپرس

 دهد ميبخواهد كه از وظايف خود شانه خالي كند، خودبخود ديگر به نيكوكاري اهميت ن
، مگر اينكه عوامل ديگـري در كـار باشـد، ماننـد تـرس از ذلـت       كند ميو محكم كاري ن

و  چشيدن و ترس از دولت و كارفرما كه وادارش كند بمحكم كاري، و هرگز نهال شعور
تعاون و همياري در نفس او سبز غصب و غارت و چپاول همگام خواهد بود كـه نتيجـة   

تيول و سرمايه داري است، و يا راه دولت پرسـتي را پـيش خواهـد    هاي  آن پيدايش رژيم
 پيدايش رژيم كمونيستي است.اش  گرفت كه ثمره

، كند ميط پيدا بلي، باين ترتيب اصول روحي با اصول مادي، اجتماعي، و سياسي ارتبا
 و اين ارتباط هم تفكيك ناپذير است.

و وقتيكه در يك لحظة معين فردي در دريائي از نشاط غريزة جنسي حلال و يا حرام 
كه از اصـول روحـي دور اسـت، و خيـال      كند ميغرق است، او در اين حال چنان خيال 

، و اندكي پيش كه دنياي او فقط همين لذت جسمي و پذيرائي از ديوشهوت است كند مي
بيان كرديم كه در حال اعتدال ممكـن نيسـت، در انجـام عمـل جنسـي جسـم و روح از       
يكديگر جدا باشند، مادام كه در اينجا مشاعري باشد كه دو جنس را بيرون از دايرة جسم 

م كه اين كار را در ميدان وسيع تر و با ديد وسيع خواهي ميباهم ارتباط بدهد، اما در اينجا 
ايش بدهيم، زيرا اين نشاط جنسي فردي كه انجام ميگيرد، مـادام كـه بشـر بحـال     تري نم



 69 طبيعت دوگونه

، در حقيقت نشاط فردي نيست، (چون خـود ايـن اجتمـاع نتيجـة     كند مياجتماع زندگي 
نشاط جنسي همين افراد است) پس هرگونه نشاط جنسي مشروع و نامشروع هرچه باشد 

افكار، در مشاعر و وجـدان، در ماديـات و   در آيندة اجتماع مؤثر خواهد بود، در اصول و 
همـين   خواهـد  ميمعنويات آن اثر بسزا خواهد داشت بدون ترديد، زيرا وقتيكه فرد آدمي 

نشاط جنسي او حلال و مشروع باشد، خودبخـود در درجـه اول بيـك اصـلي از اصـول      
صـورت   انساني پاي بند است، خواه در حين انجام عمل بآن توجه بكند و يا نكند، در هر

 .كند ميآن اصل موجود است و او هم ميداند، و بودن آن را درك 
از راه نامشروع  خواهد مي، و دائم دهد ميو وقتيكه لاابالي است و اهميت بهيچ اصلي ن

اين نشاط را انجام بدهد، در اينجا هم اين عمل از يـك اصـلي كـه همگـام آنسـت جـدا       
ارزش و  بـي  اصول عالي را باصول نيست، فقط چيزي كه هست اين است كه اين شخص

پست تبديل كرده، و اين كار را با نظر پست خود انجام داده، و يا از اجتماع منحرف خود 
 توجه بكنـد و يـا نكنـد، ايـن اصـل      دهد ميياد گرفته است، خواه در هر عملي كه انجام 

 ـ  بي د و ارزش است و در هردو صورت در حس او موجود است، او هم از اول كـار ميدان
 كه موجود است. كند ميدرك 

پس بنابراين، اين عمل جسمي خالص از آن اصولي كه همگام آنسـت جـدا نخواهـد    
بود. سپس از اين هردو كار يك رشته آثار حتمي و اجباري در متن اجتماع پيـدا خواهـد   

و از  هـا،  آن شد، زيرا اجتماع عبارت است از: مجموعة افراد و از محصول اعمال و افكـار 
، دهنـد  مي رشته اصولي كه افراد بآن ايمان دارند، و از يك رشته اعمالي كه آنان انجام يك

 همه و همه آخر كار تعيين كننده خط سير اجتماع است.
بنابراين، وقتيكه افراد بخواهند كه نشاط جنسي آنان در دايـرة مشـروع و پـاك انجـام     

پاك، و آزادي زندگي پاك بخـود  بگيرد، بطور يقين سيماي معيني از روابط پاك و نيروي 
خواهد گرفت، و روزيكه همين افراد در گنداب نشاط ناپاك و نامشـروع تـا گـردن فـرو     
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روند، سيماي اجتماع نيز بهمين ترتيب بشتاب بسوي انحلال و آشفتگي و آشوب خواهد 
 رفت، و نيروي زندگي هم در راه انحراف بهدر خواهد شد.

ين دو گروه پاك و ناپاك تشكيل يابد، زشـت و زيبـا در   و هنگاميكه افراد اجتماع از ا
هم آميزند، خودبخود اجتماع هم بهمين ترتيـب بسـوس ضـعف و نـاتواني و يـا بسـوي       
قدرت و توانائي بمقداري كه افراد مؤثرند پيش خواهد رفت، در اين صورت اجتماع يا به 

يـا سـقوط خواهـد     پيروزي خواهد رسيد، اگر افراد خوب غالب آيند و حكومت كنند، و
كرد، اگر افراد منحرف زمام امور را در دست بگيرد، و بديهي است كه بهمين ترتيب فـرد  
با اجتماع در انجام عمل زودگذر غريزة جنسي ارتباط دارد، مانند ارتباط عمل جسمي بـا  
اصول و افكار و وجدان، و براي اينكه انسان حقايق زندگي را بخوبي دريابد، بناچار بايـد  

 رانجام باين نتيجه برسد كه همة انواع نشاط بشري باهم مربوط و در هم مؤثرند.س
، خود نمايشگر يك معنويت ريشـه دار  شود مي و اين حقيقت كه در واقع زندگي ديده

داخلي است، و آن عبارت است از: يگانگي و هم بستگي هستي بشريت، و علي رغـم آن  
خل نفس انساني همة امور آنچنان باهم مربوطند تركيبي كه در سرشت آن بكار رفته، در دا

آن در ميدان زندگي گاهي بمرزهاي گسترده و آفـاق درخشـان دورپايـاني    هاي  كه شراره
 كه از داخل روح و روان انسانيت بيرون ميتابد.هائي  ، همان شرارهرسد مي

مربوط باهم براي اينكه از يك هستي  اند، اما دائم اين امور باهم مربوط و درهم آميخته
 .شوند مي و درهم آميخته و سخت پيچيده صادر

يكـي از جوانـب كـار در    هـا   بلي، آنچه كه جالب است اين است كه در بعضي لحظـه 
، در شـود  مـي  د، مثلاً: در يك لحظه اي عامل اقتصادي آشكارگرد ميزندگي انسان آشكار 

ايـن خودنمايـانگر    لحظه اي ديگر عامل روحي، و در لحظة سومي عامل غريزة جنسي، و
طبيعي بروز بعضي جوانب انسانيت و پنهان شدن بعضي دگر است، و لكن اين حقايق سه 
گانه كه عامل نفس را دربر ميگيرد و با دوران خود بر همة زندگي بشريت ميتابد، نماينگر 
اين معنا است كه آشكارشدن اين گوشه و يا آن گوشه در هـيچ لحظـه اي آن را از سـاير    
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، و نيز نمايشگر اين معنا است كه نفس بشريت اين بروزها و ايـن  سازد ميجدا نا ه گوشه
 اند، گاهي نهان و گاهي آشكار.گرد ميرا دائم دست بدست ها  پنهان شدن

مانـد، مگـر در    نمـي  بنابراين، هيچوقت روي يك بروز يا روي يك پنهان شدن ثابـت 
ين دست بدست گرداندن دائمي در حالات اختلال و جنون و نمايشگر اين معنا است كه ا

 ايجاد توازن در نفس و در زندگي بشريت مساعدت كافي دارد.
كه چه اندازه بزرگ است آن غلطي كه همة تفسـيرهاي يـك    شود مي و از اينجا معلوم

؟ تفسيرهائيكه بحساب غلـط ايـن نفـس را از يـك     شوند مي جانبه نفس انسانيت مرتكب
 .كنند مي گوشة هستي تفسير

هـردو   انـد،  ير حيواني براي انسان و تفسير روحاني (ملكـوتي) هـردو خطـا رفتـه    تفس
د كوش ـ ميو پيوسته  كند ميآن تفسير حيواني كه جانب روح را تعطيل  اند، بانحراف افتاده

كه انسان را از ناحية جسم تفسير كند، با يك لقمه غذا، بـا يـك لحظـة زودگـذر غريـزه      
 جات مادي.جنسي، و خلاصه با يك رشته احتيا

و پيوسته سـعي دارد   كند ميو آن تفسير روحاني كه حقيقت و دلالت جسم را تعطيل 
كه انسان را فقط از ناحيه روح و با نورانيت و صفا و لطافت و اشراق تفسير نمايد، هردو 

، و هـردو  كننـد  مـي  ند، هردو از مخلوق خـود بـازگو  گوي مي از يك موجود موهوم سخن
، و همـة آن  شـوند  مـي  حـق انسـان و زنـدگي انسـان مرتكـب      خطاي بس بزرگـي را در 

نظامهائيكه ايمان بوحدت نفس بشريت ندارند، و ايمان ندارند كه دو عنصر انسـان بـاهم   
با خرافات فراواني گرفتارند كه عاقبت بيكي از ايـن   اند، آميخته و تركيب مخصوصي يافته

، و كننـد  مـي  ند، و يا روح را سركوبند، يا جسم را از كار مياندازگرد ميدو نتيجه منتهي 
كه در زير خرقة يكي از اين دو اختلال  روند ميسپس در انحرافات مفصل و فراوان باوج 

 بزرگ نهفته است.
هستند كه اصول مـادي را از اصـول معنـوي جـدا سـاختند كـه       هائي  آري، اينجا نظام

هـاي   ختنـد، جنـبش  ارزش شمردند و پشت سـر اندا  بي سرانجام جسم را مهمل و حقير و
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را اصـلاً بكـار   هـا   آن بطوريكـه يـا   اند، انكارناپذير را سركوب كردههاي  فطري و خواسته
، در نتيجه از ايـن عمـل   زنند مي نميزنند، و يا اگر هم بزنند با تنفر و انزجار و ترش روئي

نظمي هم در داخل نفس و هم در متن زندگي پديد آمده، و قانون  بي يك رشته اختلال و
 اند، منفي گري را بر نفوس بشر مسلط ساخته و اجتماع را باز پيشرفت و آزادي باز داشته

در  انـد،  و همچنين اينجا نظامهائي هستند كه اصول روحي را از اصول مـادي جـدا كـرده   
ارزش شمرده، و هرآنچه كه بروح مربـوط اسـت زيرپـا     بي نتيجه روح را مهمل و حقير و

 اند، عمل نشاط چشمگيري در عالم ماده و در عالم جسم انجام دادهو در اثر اين  اند، نهاده
كه اند  با يكديگر به مقابله و جنگ ستيز پرداختهاند  اما چون بفقر روحي گرفتارند، برگشته

 و نه امنيت و آرامش. شناسد ميسرانجام نه استراحت 
جسم را سـركوب  ها  دهو عقيها  از ديانتها و فلسفهها  آن آئين هندو و آئين بودا و مانند

تا مقام روح را بالا ببرند، و سرانجام با اين وضع اسـفناك منفـي گـري افتـاده، و     اند  كرده
 اند. باين بيماري درمان ناپذير گرفتار شده

و اين ماديگري اروپائي روح را سركوب كرد كه توليدات مادي و لـذتهاي جسـمي را   
امي رسـيد، ماننـد مقـام پسـت حيوانيـت كـه       به بالاترين مقامي برساند كه سرانجام به مق

، سرمشق زندگي اروپائي استعماركردن و شناسد ميهيچگونه روابط انسانيتي را برسميت ن
به بردگي گرفتن ديگران است، همه جا زنجير بدست است كه كسـي را پيـدا كنـد و بـه     
 زنجيز بكشد، و در اخلاق و روح بخصوص در امـور غريـزة جنسـي آنچنـان بحيوانيـت     

 كه سزاوار مقام آدميت نيست.اند  افتاده
سپس همان اروپاي مادي گراست كه اصـول مختلـف زنـدگي را آنچنـان از يكـديگر      
تفكيك كرده كه حسابش نتوان كرد كه سرانجام سياست و اقتصاد را دور از اصول روحي 

آخرت و شئون غريزة جنسي را دور از اصول اخلاقي پايدار ساخته است، شئون دنيا را از 
و آخرت را از دنيا، و شئون زندگي را از دين تفكيك كرده است، و نتيجه ايـن كـار ايـن    

و بجنـگ خانمـان سـوز    انـد   شد كه اين اصول پايمال شده، هم اكنون باهم تصادم كـرده 
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اين برخوردهاي سوزان است كـه در داخـل   اش  و همچنين نتيجه اند، ويرانگر گرفتار شده
شاعر و وجدان را از كار انداخته، و اعصاب را فرسـوده سـاخته   نفس به وقوع پيوسته و م

است كه در اثر آن حوادث جنون و انتحار و فشار خون و بيماريهاي رواني و عصـبي در  
 چهرة اجتماع آنقدر اثر گذاشته كه تـاكنون در تـاريخ نظيـرش نيامـده اسـت، همـة ايـن       

رواني آشنائي نـدارد و از روز اول آن  در اثر اين است كه اروپا با اين حقيقت  ها نابساماني
را برسميت نشناخته است، و هنوز نتوانسته خود را قانع كند كه حقيقت هسـتي بشـريت   

هـا   آن تفكيك ناپذير است، آنچنان در داخل نفس انسانيت ميـان جسـم و روح و اعمـال   
كـه  انـد   روابط محكمي وجود دارد كه گوي يك موجود بسيط است، آنچنان فشرده شـده 

 گوئي تركيبي وجود ندارد.
و اسلام همان كلمة خداست كه بروي زمين آمده، تنها آئين است كه با فطرت بشريت 

، آنطور كه خدايش آفريده، فطرت بشريت همان مشتي از خاك است و دمـي  كند ميسير 
از روح آسماني در آن دميده، و درهم آميخته كه اين هستي بسيط را تشـكيل داده اسـت،   

ان نظام درخشاني است كه همة انواع نشاط بشري را باهم مربوط سـاخته و در  اسلام هم
، و هـر فكـري و   دهـد  مـي ، پيوسته ميان روح و جسم ارتباط دهد مييك راه صحيح قرار 

نيـز از يـك هسـتي    هـا   آن كه گوئي سازد ميسر بزند آنچنان هم آهنگ ها  آن عملي كه از
، و سپس آن را با نام خـدا همـراه   سازد ميباح ، خوردن و آشاميدن را مزنند مي بسيط سر

، و بـاين ترتيـب خـوردن و    سـازد  مـي ، يعني: براي آن يك اصل روحي هم آهنگ كند مي
كه حيوان از آن بيخبر است، و انسان هـم آن   دهد ميآشاميدن را يك مسئلة انسانيت قرار 

ن ترتيب بـا فطـرت   نه بشيوة حيوان، و اين عمل جسمي باي دهد ميرا بشيوة انسان انجام 
 د.گرد ميمعتدلي كه خدا در نهاد انسان بوديعه نهاده، هم آهنگ و همگام 

و وقتيكه بنام خدا همراه شد ديگر آن يك سخن ساده نيست كه از دهان بيرون ايد، 
، و كند ميبلكه رشته حقايق فراوان است كه ميان نشاط جسم و نشاط روح ارتباط برقرار 

ا ﴿ از راه حلال بدست آيد، بفرمان اسلام:بهمين حساب غذا بايد  مِ �ّ
م
� ٰ ُِ ٱ�م ِِ  َاّ َِمّا   � وُا َُ
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�ضِ ٱ
م
َّبِ ا ۡ� ٰ�  طم �م ي روي زمين كه پاك و ها نعمت اي مردم! از آن« ]١٦٨ة: البقر[ ﴾حم

ُۡ ﴿ :فرمايد مي، و بازهم »حلال است بخوريد مُ� مَُ َِمّا رم  � وُا ُُ ُ ٱوم ا َّ َّبِ  ٰ�  طم �م ة: المائد[ ﴾حم

، و بايد »و بخوريد از آنچه كه خدا براي شما روزي حلال و پاك قرار داده است« ]٨٨
خود انسان آن غذا را قبل از خوردن با بردن نام خدا و ياد خدا گوارا گرداند يعني: غذا را 

ۡۡ ﴿ د:گوي مي در مركز وجدان با خدا ارتباط بدهد، قرآنكريم م َِمّا ل  � ُوُا َُ
ۡ مَ تمَ رِ وم

مَ ُۡ ٱيذُۡ  سۡ
ِ ٱ َۡهِ �نهُّ  َّ ُم از آن چيزهائيكه نام خدا هنگام ذبح برده نشده « ]121الأنعام: [ ﴾لمفِسۡق   ۥدم

. و نبايد انسان در آن اسراف كند و بدون قانون و »نخوريد كه آن كار زشت است و فسق

� وم ﴿ ضابطه بخورد، وُا ُُ � ٱوم ُِوا �ۚ  ۡ�م مَ �ُۡ�َُِوٓا ، و نبايد »و بياشاميد و اسراف نكنيد بخوريد« ﴾وم
 د:گوي مي آدمي هرچه بدست آورد تنها بخورد و بخود اختصاص بدهد، بازهم قرآنكريم

﴿ � طۡعِمُوا
م
أ ا وم مِ َِنۡ  � مٖ ٱَمُ�وُا ِ قِ�م ٱ ۡ�مامٓ از آن (گوشت قرباني) بخوريد و « ]38الحج: [ ﴾٢ لۡفم

هدف  بي را حرفه و شغل قرار بدهد و . و نبايد انسان خوردن»بفقير و محتاج هم بدهيد
د: گوي مي بخورد، بلكه بايد غذا وسيلة رسيدن بهدف عالي انسانيت باشد، پيامبر اكرم 

بس است براي فرزندان آدم چند لقمه غذائي كه ستون فقرات او را از خميدگي باز «
د، و ردگ مي، و با همة اين ملاحظات غذا در آن واحد يك مسئلة جسمي و روحي »دارد

د كه از هستي انسانيت سر ميزند، همان هستي هم گرد ميبعبارت ساده تر: نشاط انساني 
اسلام نشاط جنسي را » آهنگ و مربوط بهم كه هيچ گوشه اي از گوشة ديگر جدا نيست

اند، زيرا در درجة اول شرط گرد مي، اما باز بهمين ترتيب با نام خدا دمساز كند ميمباح 
و پاكيزه باشد، از راه نامشروع انجام نپذيرد، قرآنكريم چه بيان شيريني كه حلال  كند مي

موۡمم ٱ﴿ دارد: َۡ  ُۡ حِلّ لمُ�
ُ
تُٰۖ ٱأ َِّ�م امُ  لطّ عم ِينم ٱومطم َّ  � وتوُا

ُ
مُ ٱأ ٰ ۡۡ حِلّ   لۡكِ�م �ُ َُ ا عم ۡۡ ومطم حِلّ  لُّ�

ۖ وم  ۡۡ ُِ ّ تُٰ ٱل �م تِٰ ٱَِنم  لمُۡحۡصم َِ�م ۡۡ تُٰ ٱوم  لمُۡ �م ِينم ٱ َِنم  لمُۡحۡصم َّ  � وتوُا
ُ
مُ ٱأ ٰ ۡۡ ِذِمآ  لۡكِ�م بُُِۡ� َِن �م

ةُ 
ُ
ِ  ورمهُنّ ءماتميۡتُمُوهُنّ أ ن يمۡ�فُرۡ ب مَ � وم ان  مۡ خۡ

م
تّخِذِيٓ أ َُ مَ  ٰفحِِ�م وم �م َُ ۡ�م  ۡصِنِ�م �م نِٰ ٱُُ ي�م ِ�ۡ  ۡۡ قم مَ

ُهُُ  مم مَ بطِم  ِِ  ۥحم ِ ٱومهُوم  ة ِٰ�ِۡنم ٱَِنم  �خِرم ها براى شما  امروز پاكيزه« ]٥ة: المائد[ ﴾٥ لۡ�م
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حلال كرده شد و طعام (ذبيحه) اهل كتاب براى شما حلال است و طعام شما [نيز] براى 
] با زنان مؤمن پاكدامن و زنان پاكدامن از كسانى كه پيش  آنان حلال است. و [نيز ازدواج

باشيد نه اند چون مهرشان را به آنان بدهيد، در حالى كه پاكدامن  از شما كتاب يافته
] ايمان  ]. و هر آن كس به [اركان پليدكار و نه دوست نهانى گيرنده [براى شما حلال است

، و سپس سنت بر »كفر ورزد عملش تباه شده است و او در آخرت از زيانكاران است
اين جاري شده كه قبل از آغاز عمل غريزة جنسي نام خدا برده شود، يعني: اين عمل با 

و از اينجا بسوي خدا توجه كنند، و پس از آن در ذات خود يك  عبادت مربوط شود
 صعملي خواهد شد، پاك و پاكيزه و ارامش بخش، قرآنكريم خطاب به پيامبر اسلام 

مۡ� ﴿ د:گوي مي � نِ  ٔم وم حَِضِ� ٱُُونمكم دم ى َم  لمۡم ذ 
م
� ٱُلُۡ هُوم أ لِوُا �م اءٓم ٱ َۡ حَِضِ ٱِِ  لنّسِم مَ  لمۡم وم

 ٰ�ّ ُِوهُنّ حم ُۡ �مقۡرم َُ رم مَ
م
َُ أ َۡ توُهُنّ َِنۡ حم

ۡ
رۡنم َم� ِّ ۖ َممذِما �مطم رۡنم ُِ طۡ ۚ ٱ �م ُ م ٱِنِّ  َّ َّ  ُّ  ّّّ�ِٰۡ�م ٱُ�ِ

 ُّ ُۡحِ ِرِۡنم ٱوم ِّ مردم از عادت ماهيانه بانوان از تو ميپرسند، بگو « ]٢٢٢ة: البقر[ ﴾٢ لمُۡتمطم
نزديكي ها  آن مدت (آزاد بگذاريد و) بابآنان كه آن اذيت و آزارست، زنان را در اين 

ها  آن نكنيد تا پاك شوند، و سرانجام هنگاميكه پاك گشتند هر طوري كه خدا امر كرده با
. و ديگر بعد از اين »آميزش كنيد، زيرا خدا توبه كاران و پاكيزه كاران را دوست دارد

زيرا در درجة  عمل جنسي يك عمل جسمي خالص نيست كه بشيوة حيوان انجام بگيرد،
و  دهد مياول با گفتار نغز و شيرين، و با بازيهاي نرم و نمكين همراه است كه آن را صفا 

 .سازد مياز عالم محسوسات دور 
رسيده كه حكايت از اين معنا دارد، و در  و روايات هم در اين باب از پيامبر اسلام 

براي يك هدف بس عالي كه عمل غريزة جنسي وسيله ايست  دهد ميدرجة دوم هشدار 

ۡۡ ﴿ د:گوي مي و روشن، و تنها خود عمل منظور نيست. قرآنكريم رۡث  لُّ� ۡۡ حم َُ ُُ ٓ ا  ﴾�سِم
، و اشاره بر زراعتگاه دليل بسيار روشني است كه هدف »زنان شما زراعتگاه شما است«

 .كند ميبقا و حفظ نسل است، همان طوريكه كشاورز با كاشتن بذر زراعت را حفظ 



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   76

درجه سوم خود اين عمل يك رابطة روحاني و وجداني قرار ميگيرد، در عين  و در

نّ ﴿ د:گوي مي حال كه رابطه اي جسماني است، قرآنكريم ُِ ّ ِ  ل ۡۡ ِ�ما نتُ
م
أ ۡۡ وم ِ  لُّ�  ﴾هُنّ ِ�ما

تٰهِِ ﴿ د:گوي مي ، و بازهم»آنان لباس شما هستند وشما لباس آنان« ]١٨٧ة:البقر[ َِنۡ ءما�م  ۦٓ وم
نۡ 
م
ۚ  أ مة  َۡ رم ة  وم َّ وم َّ لم بميۡنمُ�ۡ  عم ا ومةم مِ ۡ مَ ِ ِ � ا لَِّمسۡكُنُوٓا ةٰ  مٰ َۡ

م
ۡۡ أ نفُسُِ�

م
ِنۡ أ َّ ُمقم لمُ�ۡ  الروم: [ ﴾خم

از آيات اوست كه از جنس شما براي همسراني آفريد كه خود را با آنان آرامش « ]21

 .»دهيد، و در ميان شما مودت و رحمت قرار داده
د و يك عمل جسـماني و روحـاني در آن   گرد ميغريزة جنسي بر  و باين ترتيب عمل

كه از هستي درهم آميخته و پيچيدة انسان  شود مي ، يا بگو: يك عمل انسانيشود مي واحد
 سر ميزند.

سپس اسلام انواع گوناگون نشاط انسـان را در زنـدگي بهمـين ترتيـب هـم آهنـگ و       
نفس انسانيت هست. پس بنابراين، هـر  ، همانطوريكه در حقيقت دهد ميمربوط بهم قرار 

آن عبادت است. بلي، عبـادت دور از   كند ميعملي كه انسان بوسيله آن بسوي خدا توجه 
 :دهد ميريا است، اينك قرآنكريم ندا 

مٖ ﴿ ۡۡ ُبِملم  لِۡ�ّ ٱَلّيۡ �ُ � وةُُوهم لّوا ن توُم
م
ِقِ ٱأ ّۡ غۡربِِ ٱوم  لمۡم ِٰ�نّ  لمۡم مَ نم  لِۡ�ّ ٱوم مَ نۡ ءما ِ  مَ ِ ٱب َّ 

موۡمِ ٱوم  ةِ ٱوم  �خِرِ ٱ َۡ ٰ�كِم مَ ُِ ٱوم  لمۡم ٰ الم ٱومءما�م  نم  َۧبِّّ�ِ ٱوم  لۡكِ�م ٰ حُبّهِِ  لمۡم م ٰ ٱذمويِ  ۦ�م ٰ ٱوم  لۡقُرۡ�م ٰ�م م�م َۡ 
ٰكِ�م ٱوم  ِ�  لسّامُِِٓ�م ٱوم  لسّبَِلِ ٱ ۡۡنم ٱوم  لمۡم�م ُمامم  لرُِّمابِ ٱوم

م
أ وٰ ٱومءما�م  لصُّموٰةم ٱوم مَ َّ  لمُۡوَوُنم ٱوم  ةم ل

�ۖ وم  وا ُۡ مِ ٰ ۡۡ ِذِما �م هِ ِۡ ِۡ اءِٓ ٱِِ  لّ�ِٰ�ِۡنم ٱبعِم سم
ۡ
اءِٓ ٱوم  ۡ�مَ � ٱومحِ�م  لّ�ّ ِِ

ۡ
ٰ�كِم  ۡ�مَ مَ و�

ُ
ِينم ٱأ مۡ  َّ �ۖ دم  ُوُا

 ُۡ ٰ�كِم هُ مَ و�
ُ
أ  .]١٧٧ة: البقر[ ﴾١ لمُۡتّقُونم ٱوم

ق و مغـرب بگردانيـد،   خود را بسوي مشـر هاي  (اي بشر!) نيكي آن نيست كه چهره«
نيكي آنست كه كسي ايمان بخدا و روز جزا و فرشتگان و كتاب خدا و پيامبران او بياورد، 
و مال را در راه خدا بخويشان و يتيمان و بيچارگان و درماندگان و در راه آزادي بردگـان  

يكـه پيمـان   بدهد، نماز را برپا دارد و زكات را بپردازد، و پيمانها را محترم بشـمارد هنگام 
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و هنگام خطر خود را نميبازد، آنـان كسـاني هسـتند كـه     ها  و سختيها  ، در شدتبندد مي
 .»راست گفتند و پاكدامن زيستند

عبادت هم عملي است كه در آن جسم و جان شركت يكسان دارند، زيرا نماز كه 
ت عنوان عقيده و مغز ايمان است، يك حركت جسمي است پاك و پاكيزه همراه با حرك

د كه در كمال خشوع كوش ميد، و دائم گرد ميروح نوراني كه هر آن بنورانيت آن افزوده 
خود با خداي خود اتصال برقرار سازد، آن هم با يكي از دو عنصر خاك و روح بتنهائي 
صحيح نيست، مگر آنكه جسم براي انجام آن با طهارت و وضو آماده گردد، و در تمامي 

ركوع با روح شركت جويد، و صحيح نيست مگر آنكه با  حركات و سكنات و قيام و
هشياري و خشوع كامل در حاليكه در جستجوي ارتباط و اتصال بخداست آماده گردد، و 

ُِّ�م ﴿ :دهد مياين قرآنست كه نداي پدرانه  ُۡمُصم ِ ۡۡل  لّ ِينم ٱ ٤َموم اهُونم  َّ ۡۡ سم ِِ ِ ت
�م ۡۡ دمن دم هُ

ۡۡ ﴿ »خبرند! بي ازگذارانيكه از نمازشانواي بحال نم« ]5 -4الماعون: [ ﴾٥ مَ  ُم َُۡم
م
أ

َِنُونم ٱ ۡۡ ِينم ٱ ١ لمُۡ عُونم  َّ ِّ ٰ ۡۡ �م ِِ ِ ت
�م ِِ دم  ۡۡ يقينا رستگار شدند، « ]2 -1المؤمنون: [ ﴾٢هُ

 .»مؤمنان آنانكه در نمازشان خاشعند و خدابين
قابل و روزه هم خودداري جسمي است از خوردن و آشاميدن و پايداري كردن در م

گرسنگي و تشنگي با تقويت مشاعر و وجدان و آزادي روح و روان، اين عمل با يكي از 
دو عنصر خاكي و يا روحي صحيح نيست، صحيح نيست مگر اينكه جسم از شركت در 
خوردن و آشاميدن غذاهاي مباح و از بهره برداري از لذتهاي گوارا خودداري نمايد، و 

شركت كند،  سازد ميخودداري از چيزهائيكه روزه را تباه مگر اينكه روح نيز در تقوي و 
 مانند جنگ و ستيز و عداوت و بدگوئي و بدبيني و بدكاري، قرآنكريم خطاب به مؤمنان

ا ﴿ د:گوي مي مِ �ّ
م
�ٰ ِينم ٱ�م َّ  ُۡ �َُۡ ُم مُ دم تِ َُ  � نُوا مَ ا مَامُ ٱءم م  لصِّ مُ �م تِ َُ ا  مم ِينم ٱمَ َّ  ۡۡ بُُِۡ� َِن �م

 ۡۡ �ُُّ اى اهل ايمان! روزه بر شما مقررّ و لازم شده، همان « ]١٨٣ة: البقر[ ﴾١�متّقُونم  لمعم

د: گوي مي صپيامبر اسلام »گونه كه بر پيشينيان شما مقررّ و لازم شد، تا پرهيزكار شويد
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راه نگوئيد و خون  بي روزه سپري است از آتش، پس روزيكه شما روزه ميگيريد، بدو«
نداريد، اگر كسي روزه داري را ناسزا بگويد و يا بجنگش درآيد بايد ديگران را حلال مپ

هر كس زور گفتن و عمل بزور «د: گوي مي . و نيز»بگويد: من روزه دارم، من روزه دارم
 .»را رها نكند، خدا احتياج ندارد كه او از خوردن و آشاميدن دست بردارد

محسوسي است كه انجام و زكات هم كه بعلاوه پاكيزگي روحي يك رشته اعمال 
ميگيرد، با يكي از دو عنصر خاكي و يا روحي بتنهائي صحيح نيست، تنها با نيت پاك 
انجام پذير نيست، مگر اينكه با يك عمل جسمي محسوسي توأم باشد، از قبيل انفاق مال 

، و نيز تنها با شود مي و نيكي بفقرا كه بصورت نقد و عين از ما يملك انسان پرداخت
ق صحيح نيست، مگر اينكه توأم با طهارت نفس باشد از داخل، و توأم با بذل مال انفا

ۡۡ ﴿ :دهد ميباشد، با طيب نفس و رضايت خاطر، قرآنكريم به پيامبر فرمان  ِِ ِ لٰ �م َۡ
م
َِنۡ أ خُذۡ 

ا مِ ِ ِِۡ ب َِ
َّ مَ تُ ۡۡ وم ِرهُُ ِّ ُمة  ُ�طم مۡ را با  بگير از اموالشان صدقه اي را كه آنان« ]١٠٣ة: التوب[ ﴾دم

ا ﴿ د:گوي مي ، و باز خطاب بمردم»انيگرد مياين عمل پاك و پاكيزه  مِ �ّ
م
� ٰ ِينم ٱ�م مَ  َّ  � نوُا مَ ا ءم

 ِ تُِٰ�ۡ ب �م مۡ  دم
� نِّ ٱُ�بۡطُُِوا ذمىٰ ٱوم  لمۡم

م
ِيٱمَ  ۡ� َّ  ُ ا�م مَ ماءٓم  ۥينُفقُِ  ِِ ٱرئِ ِ  َاّ َِنُ ب ۡۡ  يُ

مَ ِ ٱوم موۡمِ ٱوم  َّ َۡ 
خود را با منت هاي  اي مردمي كه بخدا ايمان آورده ايد! صدقه« ]٢٦٤ة: البقر[ ﴾�خِرِ ٱ

گذاردن و آزار دادن باطل نكنيد، مانند كسي كه مالش را براي نشان دادن بمردم انفاق 
 .»و بخدا و روز جزا ايمان نميآورد كند مي

ا ﴿ د:گوي مي و باز مِ �ّ
م
� ٰ ِينم ٱ�م تِٰ  َّ َِّ�م َِن طم  � نفقُِوا

م
� أ نُوآ مَ ا خۡرمةۡنما لمُ�ۡ  ءم

م
َِمّآ أ ۡۡ وم بتُۡ سم مَ ا  مَ

ِنم  �ضِ� ٱَّ
م
�ۡ  � مَ �مَممّمُوا مَ ٱوم مسۡتُۡ � ۡ�مبَِ ل � ََِهِ َِنۡهُ تنُفِقُونم وم وا َُ ن ُ�غۡمِ

م
ٓ أ َّ ِ ة: البقر[ ﴾خِذِيهِ ِ

ايد،  ى پاكيزه اموالى كه به دست آوردهها قسمتايد! از  ى كسانى كه ايمان آوردها« ]٢٦٧
ايم (از منابع و معادن و درختان و گياهان)،  و از آنچه از زمين براى شما خارج ساخته

ى ناپاك نرويد در حالى كه خود شما، (به ها قسمتانفاق كنيد! و براى انفاق، به سراغ 
 .»را بپذيريد مگر از روى اغماض و كراهت!ها  آن هنگام پذيرش اموال،) حاضر نيستيد
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اعمال جسماني و حركات روحاني است كه بـا يكـي از دو   و همچنين حج يك رشته 
عنصر خاكي و يا روحي بتنهائي صحيح نيست، بدون حركت جسمي مانند توجه بكعبه و 

و نيز صحيح نيسـت،  ها  آن آماده كردن مقدمات سفر، و پوشيدن لباس مخصوص و مانند
د لازم بداند كه با پاكي مگر اينكه روح با تقوي و پاكيزگي و فروتني پيمان ببندد، و با خو

 و نورانيت اقدام بكار بكند.

ُّ ٱ﴿ د:گوي مي قرآنكريم ِِنّ  ۡ�م ممن َمرمضم ََِ مَ  ۚ تٰ  مَ عُُۡو َّ ر   ُِ ُۡ
م
ُّ ٱأ مَ َسُُوقم  ۡ�م مَ وم َم�م رمَم

 ِِ الم  مۡ مَ ةِ ُِّ ٱوم حج ها  آن حج چندماه معين است، پس هر كس در« ]١٩٧ة: البقر[ ﴾ۡ�م
بداند كه ناسزا و فسق و فجور و جنگ و ستيز در حج سخت ممنوع است،  بگذارد بايد

 .»(و با روح حج و حج گذار سازگار نيست)
و بدين ترتيب عمل و عبادت باهم مربوط و مخلوط است، مانند جسم و روح در 
هستي انسان، و اصول مادي و اصول معنوي باهم مربوط و مخلوطند، توليدات مادي و 

جدا نيست، پيامر اسلام  كند ميحكومت ها  آن دي از اصول معنوي كه برنظامهاي اقتصا
: خدا خيلي دوست دارد وقتيكه يكي از شما كاري را انجام ميدهيد استوار و فرمايد مي

محكم انجام بدهيد، و مال هم بايد مطابق قانون فطرت ميان مردم عادلانه تقسيم گردد تا 

مَ يمُ�ونم ﴿ بوقل قرآنكريم:  ۡ مۡۡ�م �م مَاءِٓ ٱَُولم�  غۡنِ
م
�ۡ  ۡۡ وسيلة بازي ميان « ]7الحشر: [ ﴾َِنُ�

 .»اغنيا و ثروتمندان نگردد
و اخلاق هم يك عنصري است مربوط بتمام عمليات اقتصادي از قبيل خريد و فروش 

: خدا آن مرد خوش صورت و خوش فرمايد ميو مالكيت و توليد محصول، پيامبر گرامي 
كه در وقت مناسب بخرد و در وقت مناسب بفروشد، و در وقت اقتضـا  سيرت را بيامرزد 

 معامله بكند.
و ربا هم در اسلام بشدت قدغن شده، بخاطر اينكه در لابلاي خود ظلم اقتصادي و 
اجتماعي را بهرسو ميكشد و حرمت ربا با غضب خدا ارتبـاط ناگسسـتني دارد، بلكـه بـا     



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   80

اسـت كـه در ايـن بـاره      ارد، اين نداي قرآنكريمجنگ با خدا و پيامبرش ارتباط مستقيم د
 :رسد ميبگوش 

ِينم ٱ﴿ ُوُنم  َّ َُ
ۡ � ٱيمَ مِوٰا قُومُ  لرِّ ا �م مم مَ  َّ ونم ِِ َُ قُو ِيٱمَ �م بّطُهُ  َّ تمخم نُٰ ٱ�م َۡ�م ّّ ۚ ٱَِنم  ل ِ ّٖ  لمۡم

ا  َّمم ِِ � ۡۡ ُمالوُٓا ُِ َّ
م
لٰكِم بِ� َۡعُ ٱ�م �ۗ ٱَثِۡلُ  ۡ�م مِوٰا لّ  لرِّ حم

م
أ ُ ٱوم َۡعم ٱ َّ رّمم  ۡ�م �ۚ ٱومحم مِوٰا اءٓمهُ  لرِّ ممن ةم ِن  ۥمَ َّ ة   ودِۡظم مَ

ِّهِِ  ٰ ٱَم  ۦرّ مهُ  نتم�م رُهُ  ۥَمُ َۡ
م
أ ُمفم وم ا سم مٰ   ٓۥمَ ِۖ ٱِِ َّ  ُُ ٰ دۡنم

م
ٰ�كِم أ مَ و�

ُ مَ َمَ نۡ �م مَ ا  َاّرِ� ٱوم مِ ََِ ۡۡ هُ
ونم  ُ�ِٰ قُ  ٢�م مۡحم ُ ٱ �م � ٱ َّ مِوٰا ُۡرِۡ�  لرِّ تِٰ� لٱوم �م مۡ ُ ٱوم  صّ مٍَِ�  َّ

م
فّارٍ أ مَ  ّ ُُ  ُّ ِينم ٱ ِنِّ  ٢مَ ُ�ِ َّ 

 � مُِوُا � ومدم نُوا مَ ا تِٰ ٱءم �  لّ�ُٰنِم وا َُ ُما
م
أ �  لصُّموٰةم ٱوم وٰةم ٱومءماتموُا مَ َّ وۡفٌ  ل مَ خم ۡۡ وم ِِ ِ ِّ مۡ رم ۡۡ دِن ةۡرهُُ

م
ۡۡ أ ُِ م ل

نوُنم  مَ ۡ ۡۡ �م مَ هُ ۡۡ وم ِِ َۡ ُم �ّ  ٢دم
م
� ٰ ا�م ِينم ٱ مِ َّ  � نُوا مَ ا � ٱءم م ٱ ّ�قُوا َِنم  َّ م  ِّ ا بم مَ  

� � ٱومذمرُوا مِوٰا نتُۡ  لرِّ َُ ِنِ 
َِنِ�م  ۡۡ ِنم  َممنِ ٢َّ َّ  ِ�مرۡب  

� ذمنوُا
ۡ
� َمَ ُُوا ۡۡ �مفۡعم ِ ٱلّ رمسُوِ�ِ  َّ ۡۡ  ۖۦ وم لُِٰ� �م َۡ

م
ُِ أ ۡۡ رءُُو مُ� ۡۡ َمُ �ن تبُۡتُ

مَ ُ�ظۡ  ۡۡ  �ن ٢ُممُونم مَ �مظُۡمُِونم وم ۡ�  لُّ� � خم ُُوا ّۡ ن تمصم
م
أ �   وم م يۡ�م مَ  ٰ مٰ ِ ةٌ ِ نمظِرم مَ   � نم ذُو دُۡ�م �م

ۡۡ �معُۡممُونم  نتُ َُ خورند [از قبر] بر  كسانى كه ربا مى« ]٢٨٠ -٢٧٥ة: البقر[ ﴾٢ِنِ 
از آن  خيزند مگر مانند كسى كه شيطان او را به آسيبى آشفته حال كرده باشد. اين نمى

است كه گفتند: بيع مانند رباست، حال آنكه خدا بيع را حلال كرده و ربا را حرام شمرده 
] پروردگارش پندى به او رسيد، آن گاه [از كار  است، پس هر آن كس كه از [جانب

] باز آمد، آنچه گذشت، او راست و كارش واگذار به خداوند است و هر آن كس  خويش
] ربا را نابود  خداوند [بهره*  اند اند. آنان در آن جاودانه اينان دوزخى كه [به ربا] باز گردد،

دهد و خداوند هيچ ناسپاس گناهكار را دوست  ] صدقات را رشد مى سازد و [بركت مى
آنانكه ايمان آوردند و نيكو عمل كردند نماز را پاينده داشتند و زكات را  * دارد نمى

دا (محفوظ) است، نه خوفي براي آنان هست و نه پرداختند، اجر و پاداش شان نزد خ
* اي مردم با ايمان! از خدا بترسيد و دست از رباخواري  محزون و غمين خواهند بود

برداريد، تاكنون خورديد و بعد از اين نخوريد اگر مؤمنيد * و اگر دست (از اين عادت 
عني: رباخواري اعلان زشت) بر نميداريد، پس با خدا و رسول خدا اعلان جنگ بدهيد، (ي

جنگ با خدا و پيامبر است)، و اگر توبه كنيد (و باز آئيد)، شما فقط سرماية اولي خود را 
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و اگر (بدهكار،) قدرت پرداخت نداشته «گرديد *  مي د و نه مظلومكني مي مالكيد، نه ظلم
خت را باشد، او را تا هنگام توانايى، مهلت دهيد! (و در صورتى كه براستى قدرت پردا

 .»ندارد،) براى خدا به او ببخشيد بهتر است اگر (منافع اين كار را) بدانيد!
 ـ مي و احتكار با زبان اسلام نفرين شده است، پيامبر اسلام  هـر كـس كـه    «د: گوي

 .»احتكار كند خطاكار است
و با اين ترتيب معاملات اقتصادي با اصول اخلاقـي و معنـوي مربـوط و هـم آهنـگ      

 نانكه در داخل نفس و در واقع زندگي هم آهنگ و مربوطند.د، آنچگرد مي
، آخر دنيا كه سازند ميو بهمين ترتيب، دنيا با آخرت و زمين با آسمان ارتباط برقرار 

فقط مملكت جسم و آخرت كه فقط كشور روح نيست، بلكه هردو در آن واحد كشور 
دنيا است و آن روح و جسمند، و اين زندگي يك مسافرتي بيش نيست، اين سرش 

 سرش آخرت، بدون اينكه فاصله اي در كار باشد، و انسان هم اين سفر را از اول تا آخر
پيماند، بعنوان اينكه انسان است و مسافر راه و برنامة اسلام در اين باره بسيار روشن  مي

 هاي قرآنكريم كه در روي زمين براي همة مردم آمده، و ديدگاههاي  است، زيرا راهنمائي
قيامت كه از حوادث روزحساب و كتاب حكايت دارد، هردو بشدت ميان دنيا و آخرت 

، آنچنانكه در دل انسان بنشيند كه هر دو يك چيزند و متصل و سازند ميرا باهم مربوط 
 تفكيك ناپذير، و هيچ انفصالي در كار نيست، در هر عملي از اعمال دنيا بانسان گفته

بترس، و هر عملي كه در روي همين زمين انجام ميگيرد كه از خدا و روزجزا  شود مي

ا ﴿ :فرمايد مي، باين ترتيب كه قرآنكريم دهد ميآخرت را بآدمي تذكر  َّ   ٖ فۡ مَ منظُرۡ  ّۡ وم
  ۡ تۡ لغِم مَ ّۡ بايد هر كسي نظر كند در كارش كه چه براي فردايش « ]18الحشر: [ ﴾ُم

َۡفم ﴿ د:گوي مي ، باز هم»فرستاده است ٖ  ِذِم  َمكم مَفۡ  ّ ُُ مَتۡ  ِ َّ وُ مُ ََِهِ وم ۡۡ َّ رم موۡ�   َِ  ۡۡ ُِ ٰ معۡ�م مِ ا 
مَ ُ�ظُۡممُونم   ۡۡ بمتۡ ومهُ سم مَ ا  ] آن گاه كه  پس چگونه باشد [حالشان« ]25آل عمران: [ ﴾٢َّ
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] دستاوردش  آنان را در روزى كه شكى در آن نيست فراهم آوريم. و به هر كسى [سزاى
 .»؟!ود و آنان ستم نبينندبه تمام و كمال داده ش

َِنُونم ﴿ :فرمايد ميبازهم  ۡۡ ِ  يُ ِ ٱب موۡمِ ٱوم  َّ ِ  �خِرِ ٱ َۡ رُونم ب َُ
ۡ
مَۡ عۡرُوفِ ٱوم نِ  لمۡم وۡنم دم مِ مۡنۡ وم

رِ ٱ
و از  كنند مي ايمان بخدا و روز جزا ميآورند، به معروف امر« ]114آل عمران: [ ﴾لمُۡنكم

� ﴿. »منكر نهي مُُِوا ا دم مَ  � وا ُۡ ومةم ا  وم  ۡ حم
م
ِّكم أ ُۡ رم ظُِۡ مَ �م �ۗ وم  ُِ ا و هر « ]49الكهف: [ ﴾٤حم

، و »يابند، و پروردگارت به هيچ كس ستم نخواهدكرد اند، حاضر مى عملى را انجام داده
 پايان. بي سخت دوست دارد كه اي كاش! ميان او و عمل بدش مسافتي بود دور

ُُِو﴿ د:گوي مي قرآنكريم ا �م مَ وُّوُنم  َُطم � بهِِ سم ةِ ٱيموۡمم  ۦا مٰم بزودي با « ]180آل عمران: [ ﴾لۡقِ�م

ِينم ٱلّعِبِماَِيم  ُلُ﴿ ».طوق بگردن خواهند شداند  هرآنچه كه بخل ورزيده َّ  � � يقَُِمُوا نُوا مَ ا ءم
َّ  لصُّموٰةم ٱ ِ�م يموۡم  

ۡ ن يمَ
م
بۡلِ أ ِن �م َّ مَة   َِ �م � ومدم  ّ ِِ  ۡۡ ُِ ٰ ُۡ�م مَ � َِمّا رم ُۡنفقُِوا لٌٰ  وم مَ خِ�م َۡع  ََِهِ وم  ﴾٣مۡ

و انفاق كنند از چيزهائيكه روزيشان كرديم، قبل از آنكه برسد آن روزيكه « ]31ابراهيم:[

 .»نه تجارتي در آن هست و نه دوستي
ّ ﴿ د:گوي مي بازهم ةُ  ُُ ٖ  ذمامٓقِم وتِۡ� ٱمَفۡ ۡۡ يموۡمم  لمۡم َُ ةُورم

ُ
َّوۡنم أ ا توُم َّمم ةِ ٱ� مٰم ل عمران: آ[ ﴾لۡقِ�م

هر كسي طعم تلخ مرگ را خواهد چشيد و فقط پاداش تان را روز قيامت « ]185

ِِ ﴿ . و باز فرمان ديگر:»خواهيد ديد  � نُوا مَ ا ِينم ءم َّ ِ م ل مَوٰةِ ٱِِ مَاٱ ۡ�م َۡ ة  يموۡمم  ّ� الصِم ةِ ٱخم مٰم  ﴾لۡقِ�م

يمان آوردند بگو: آن بهشت مخصوص كساني است كه در زندگي دنيا ا« ]32الأعراف: [

ۡۡ ﴿ :فرمايد مي. ، باز هم »و روز قيامت را بدون شك و ترديد پذيرفتند ِ ُ
م مِكم لِّ�ِينِ  َمَ ومةۡ

ۚ َطِۡرمتم  ا نَِف  ِ ٱحم رم  لِّ� ٱ َّ طم مِ ٱمَ يلم ِ�مُقِۡ  َاّ ِۡ بۡ مَ �م  ۚ ا مِ َۡ ُم ِۚ ٱدم لٰكِم  َّ ُۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ�م ِ َّ قم
ِٰ�نّ  لۡ مَ وم

م  �م َۡ
م
ِِ ٱأ عُۡممُونم مَ  َاّ پس روى خود را متوجه آيين خالص « ]30الروم:[ ﴾٣ �م

را بر آن آفريده دگرگونى در آفرينش ها  انسان پروردگار كن! اين فطرتى است كه خداوند،
 .»دانند! ولى اكثر مردم نمى ،اين است آيين استوار ،الهى نيست
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ملاً با فطرت سالم حركت كرده پس بنابراين، وقتيكه انسان اين برنامه را پياده كند او كا

ِ ٱَطِۡرمتم ﴿ است، همان فطرتي كه خدايش آفريده، رم  لِّ� ٱ َّ طم مِ ٱمَ يلم  َاّ ِۡ بۡ مَ �م  ۚ ا مِ َۡ ُم دم
ُۡقِ  ِۚ ٱِ�م لٰكِم  َّ ُۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ�م ِ َّ قم

را بر آن ها  انسان اين فطرتى است كه خداوند،« ]30الروم: [ ﴾لۡ

و اين عمل مانند يك  .»الهى نيست اين است آيين استوارآفريده دگرگونى در آفرينش 
نظير است، و  بي معجزة درخشان مطابق با هستي انسان است كه در ميان تمام خلق خدا

نظير را كه فرستاده در خوراندام اوست، و همه دقايق و تفصيلاتش  بي خدا اين آئين
هاي  ريت داراي نشاطمحفوظ و مضبوط است، و در همه حال و همه وقت در زندگي بش

 انساني است كه از هستي انسان سرچشمه ميگيرد.





 
 
 

 در نفس بشريت خطوط متقابل

و در حقيقت  64فصلي است باين عنوان در صفحه  »منهج التربية الإسـلامية«در كتاب 

جاي آن اينجا بود، اما قبل از اينكه در فكر تأليف اين كتاب باشـم در آنجـا نوشـتم: كمـا     
نجا ماموريت طبيعي خـود را انجـام داد، زيـرا موضـوع هـردو كتـاب بـاهم        اينكه در هما

آن كتاب را در اينجا تكرار كنم، و هاي  توانم همة گفته نمي مربوطند و درهم آميخته، ديگر
 .كنم ميلكن آن اندازه كه به بررسي رواني مربوط است تكرار 

م، گفتيم كه در اينجـا  يكرد ميدر فصل سابق كه طبيعت دوگونة هستي بشريت را بيان 
هـا   آن مظاهر فراواني براي اين دوگونگي وجود دارد. سپس به بيان نخستين و روشـنترين 

 پرداختيم، و آن عبارتست از: حقيقت جسم و روح.
و هم اكنون در اين بخش به بيان خطوط متقابل آن در نفس بشـريت ميپـردازيم، و آن   

 است در نفس انساني.هم يكي از مظاهر زيباي اين تركيب دوگونه 
حقاً كه يكي از عجايب تكوين بشري همين خطوط دقيق موازي هم است هردو خـط  

و در عين حال در مسير بخلاف  اند، از اين خطوط در داخل نفس در جوار هم قرار گرفته
يكديگرند، بيم و اميد، حب و بغض، (خواسـتن و نخواسـتن) پيشـروي بسـوي واقـع، و      

روي حسي و نيروي معنوي، ايمان بمحسوسات و ايمـان بغيـب،   پيشروي بسوي خيال، ني
التزام بانجام وظيفه و عشق بآزادي، فرديت و اجتماعيت، منفي گرائـي و مثبـت گرائـي...    

با همة اختلاف كه ها  اين همه و همه يك رشته خطوطي هستند متوازي و روبروي هم، و
ارتباط دادن افـراد بشـر بـا زنـدگي      وظيفة خود را در اند، دارند و روبروي هم قرار گرفته

يك رشته تارهائي هستند كـه هسـتي بشـريت را    ها  آن ، مانند اينكهدهند مي بخوبي انجام
كه براي ارتباط سازگار باشـد، و   كنند مي محكم ميبندند، و از هر طرف آنچنان بهم وصل

د و جـوانبش را متعـد   دهـد  مـي در همين حال و همان وقـت مرتـب افـق آن را توسـعه     
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، زيرا هرگز ايـن مأموريـت را در منطقـة    دهد مياند، و ميدان زندگيش را گسترش گرد مي
، و بـاين ترتيـب هسـتي    كنـد  مـي و هيچوقت در يك سطح حركت ن دهد ميمعين انجام ن
نظيـر مخلـوقي    بـي  تا آنجا كه ميشناسيم، انسان در ميان مخلوق خدا آيد مي انسان بوجود

كه سرانجام بهمين نشئة نخسـتين اعجـازآميز بـر     است، يك هستي شگفت انگيزي است
د، يعني: همان مشتي خاك و شراره اي از روح اين خطـوط رو در روي هـم يـك    گرد مي

تكوين بشريت، و عجيب تر از آن پيدايش ارتبـاط موجـود   هاي  اعجوبه ايست از اعجوبه
ارند، حالا است در ميان هردو خط مخالف هم، علي رغم اين مخالفت كه در مسير باهم د

يم بگوئيم توان مي بايد ديد اين خطوط چگونه در سرشت و روان انسانيت پديد آمدند؟ آيا
 تـوان  مـي  كه آن در اثر نزديك شدن مشتي خاك تيره با شراره اي از روح الهي است؟ آيا

گفت كه پاره اي از آن در طبيعت خاك و قسمت ديگر از طبيعـت روح اسـت؟ علـم آن    
توانيم هيچ يك طرفين را قطعي بـدانيم،   نمي خداست كه ميداند، ماپيش خداست و فقط 

آنچنان كه حقيقت اولي را يقين دانستيم، (آميزش خاك و روح را) زيرا در آنجا اين يقين 
را هم از كلام خدا بدست آورديم، اما در اينجا فقط حدس است كه ميزنيم، ممكن اسـت  

قط براي همين اندازه بس كـه بتـوانيم ايـن    مطابق واقع باشد، و ممكن است خطا برود، ف
را بشناسيم، و بدانيم كه در زندگي انسان چه اثرهائي ها  آن خطوط را توصيف كنيم و آثار

هـا   يقين حاصل كنيم، همة اين دو خطها  آن ميبخشند؟ بدون اينكه در امر پيدايش ابتداي
، و بـا ايـن وصـف    در اصل خلقت روبروي هم هستند، و در مسير باهم ضـد و مخالفنـد  

سخت باهم مربوطند، و حتي پارة اوقات اين ارتباط آنچنان نيرومند است كه گاهي در آن 
 واحد و در يك ميدان باهم بفعاليت ميپردازند.

فرويد فقط بدو خط از اين همه خطوط متقابل توجه پيدا كرده، و آن عبارت است از: 
 خطوط حب و كره (خواستن و نخواستن).

و  كنـد  مينظرية كاملي ايجاد ها  آن ررسي اين دو خط ميپردازد و در اطرافو فقط به ب
و منظورش اين است كه انسان ) Ambivilene(نام آن را نظرية ازدواج عاطفي ميگذارد، 
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در آن واحد در مقابل هرچيزي و هر شخصي در درون خود بدون اينكه سـبب روشـن و   
، بعقيده او در آن لحظه كه كند ميدشمني علت عاقلانه اي داشته باشد احساس دوستي و 

انسان پا بدنيا ميگذارد، در درون او در مقابل هرچيزي و هر شخصـي ايـن دو خـط هـم     
، و چون ممكن نيست كـه ايـن   شوند مي نيز متولدها  آن پديد ميآيند، يعني: با تولد كودك

عور ظـاهر  دو احساس مخالف در دايرة شعور يكجا ظاهر شوند، بناچار يكي در سطح ش ـ
، (فرويـد  دهـد  مـي د، و آن خط دوستي است، براي اينكه اجتماع بظهورش اجـازه  گرد مي

، يعنـي:  مانـد  ميو در زيرپرده  كند مينگفته كه چرا و بچه علت؟) و بناچار دومي رسوب 
خط دشمني و آن هم بطور ناخودآگاه، و از اينجا است كه هرنوع دوسـتي كـه در سـطح    

ه اي است براي خط دشمني رسوب شده در اعماق دل انسـان،  ظاهر گردد خودبخود پرد
و هراندازه كه اين طرف قوي تر باشد آن طرف در حال ناخودآگـاه سـركوب ميخـورد و    

، و باين ترتيب ظاهر نفس انسانيت يك پارچه دوستي است، و در همـان  ماند ميزيرپرده 
است، بدون اينكه ها  و كينهها  دشمني است، و پر از عقدههاي  حال باطنش سرشار از عقده

علتي معلوم گردد، و خود فرويد هم خيلي بعيد ميداند كه هر حالتي كه صفت دشمني در 
آن سركوب گردد بايد از علتي سرچشمه بگيرد، و به سببي و خوش آيندي كه قبل از اين 

 در مقابل شخص پدر در نهاد او بوجود آمده بود مبارزه كند.
كه دوستي و دشمني بدون علـت در   كند ميرك كند، اعتراف و همچنين بدون اينكه د

يك وقت بوجود نميآيند، زيرا دوستي قبل از اين بتنهائي بدون اينكـه بـا دشـمني همـراه     
باشد موجود بود. سپس دشمني همينطور بدون سبب انجام نميگيرد، زيرا در ايـن حالـت   

 اري از شخص مادر پديد آمده.بوجود آمد، (بگمان فرويد) بعلت مبارزه پدر در بهره برد
و از ايـن خرافاتيكـه او را در تفسـير نفـس      كرد ميآري، اگر فرويد چشم بصيرت باز 

انسانيت دربر گرفته بيرون ميآمد، اولاً سزاوار بود كه ببيند همـة ايـن خطـوط متقابـل در     
سطح هستي نفس انساني ظاهرند، و اين ظهور منحصر باين دو خط (دوستي و دشـمني)  
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ست، زيرا ما كه در اينجا هشت جفت از اين خطوط را شمرديم، و ممكن است كه بيش ني
 از اين هم باشد.

و ثانياً سزاوار بود ببيند كه اين خطوط هرگز مزاحم يكـديگر نيسـتند، بـا ايـن كـه در      
، و ديگري در عالم ناخودآگاه شود مي مقابل هم قرار دارند، بطوريكه يكي در سطح ظاهر

در دايـرة شـعور و   هـا   آن ، زيرا ممكن است، (چنانكـه خـواهيم ديـد) همـة    دمان ميباقي 
 خودآگاهي ظاهر گردند، بدون اينكه باهم تعارض داشته باشند، و اگـر تصـادمي در ميـان   

 رخ دهد بايد علتي باشد كه باعث تصادم گردد.ها  آن
شـن تـر از   احتياج بتفسـير جـامع تـر و رو   ها  آن و در خاتمه سزاوار بود كه ببيند همة

تفسير او دارد، تفسيريكه فقط بدو خط شامل است، تفسيري كه او اين همه خود را در آن 
خود را در هاي  و بدون دليل اين همه دست و پا ميزند، و سپس همة گفته كند ميناراحت 

دو سطر از كتابش پس ميگيرد، اما بازهم ما آن حقيقت جزئي را كه فرويد بـآن راه يافتـه   
ريم، و آن عبارت است از: اتصال دو خط دوسـتي و دشـمني در داخـل نفـس     مسلم ميگي

م كه فقط اين دو خط نيست كه در نفس بشريت اين طـور هسـتند،   گوئي ميانسان. سپس 
بلكه خطوط متقابل فراواني در اينجا وجود دارند، و اين ربط و اتصال فقط منحصر متكي 

ود او باعث باشد كه از او خشمگين باشي باشد، مانند اينكه انساني را كه دوست داري خ
يا ملامتش كني، و يا ناراحتش كني، و باين علت دشمنش بداري، اما تو در ظاهر دوسـتي  

د، و در عـالم ناخودآگـاه   گـرد  ميرا بر دشمني غلبه ميدهي كه در اثر آن دشمني سركوب 
بي هست درك بشود . هرگز هرگز، منظور فرويد اين نيست، زيرا قطعاً در اينجا سبماند مي

و يا نشود، اما اصرار دارد كه ازدواج عاطفي در مقابل هرچيزي و هر شخصي بدون علت 
 . بنابراين، آن در اصل اينطور است.شود مي پيدا

و از اينجا است كه بدون علت كودك مادرش را دوست دارد و دشمن دارد، پدرش را 
د و دشمن دارد، شوهر همسـرش  دوست دارد و دشمن دارد، مادر فرزندش را دوست دار
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را دوست دارد و دشمن دارد، و زن شوهرش را دوست دارد و دشـمن دارد، و همينطـور   
 تا آخر.

و فرويد دست كم نصف تفسيرش را در بارة نفس بشريت روي اين اصل پايه گذاري 
، و بعقيده او اين دشمني سركوب شدة بدون علت همانسـت كـه مشـاعر افـراد و     كند مي

اثـر  هـا   آن ، و همينطـور هـم در روش و رفتـار و كـردار    بـرد  مـي  را پيشها  ملت وجدان
ميگذارد، و از اين دشمني سركوب خورده، يا بهتر بگوئيم: از اين سـتيزه اي كـه دائـم در    
ميان دوستي ظاهر شده و دشمني سركوب خورده در جريان است، ديـن، تمـدن، آداب و   

، و ايـن يـك زحمـت بيجـا و     آيد مي يت پديدرسوم اجتماع، و هر مظهري از مظاهر بشر
 عناد خسته كننده است كه دليل ندارد، و سزاوار هم نيست كه مرد (دانشـمندي) اينگونـه  

 پايه سخن بگويد. بي
 ) از نارسـائي و Totem and tobooو حال آنكه او در دو سـطر از كتـاب خـود (   

ايـن كتـاب بـدون توجـه      139د، زيـرا او در صـفحة   دار برمـي مايگي اين نظريه پـرده   بي
سابق خود در اين كتاب و ساير كتابهايش چنين گفتـه اسـت: آن دشـمني كـه     هاي  بگفته

كودك نسبت بپدر دارد بعلت اين است كه در سر بهره برداري از مادر با او رقيب اسـت،  
خودداري كند، مگر بكوشد پدر را از ساحت مادر دور كند، زيرا وظيفـة   تواند مين كودك

بينـد، بلكـه آن يـك ظهـور و تجلـي       مـي  آن دوستي باين دو خط نيست كـه او  اوست با
 همگاني است كه شامل همة خطوط است.





 
 
 

 بيم و اميد

، شوند مي بيم و اميد دو خط روبروي هم هستند از خطوط نفس انساني كه در آن پيدا
م در جوار هم؛ و در مسير هم و داراي دو خط سير، نفس خودبخود بحال طبيعي هـم بـي  

اين  شود مي دارد و هم اميد، چرا؟ چون در فطرتش اينگونه تركيب شده، كودك كه متولد
دو استعداد هم جوار در نهادش هست، از تاريكي ميترسد، از تنهـائي ميترسـد، از افتـادن    
ميترسد، از تصادم ميترسد، و از مناظر ناآشنا ميترسد، از اشخاصـيكه هنـوز الفـت نگرفتـه     

 ميترسد.
كه در آغوش مادر هنگام شيرخوردن آرامش و استراحت و آسايش بدسـت   اميد دارد

آورد، و بعد از آن اميدوار است كه در دامان مادر و در آغوش پدر و روي دست كسانيكه 
، و ايـن دو خـط   شـود  مي پرورش يابد، اين طفل روزبروز بزرگ كند مياحساس آرامش 

 ـ كنند مي متقابل نيز با او در جوار هم نمو و اميـدها رو بـافزايش   هـا   دريج انـواع بـيم  و بت
، اما اين دو خط هنوز همانند بودند، در جوار هم و در مقابل هم، دائم براي كودك رود مي

، از مرگ ميترسـد، از فقـر، از نـاتواني، از    كنند مي ي زندگي را تعيينها پيشرفت مشاعر و
اسـباب  هـا   ايـن  ، همـة محرميت، از ذلت، از رنج حسي و معنوي، و از مجهولات ميترسد

گوناگون است كه از اين يك تار سـر ميزنـد، تاريكـه ماننـد     هاي  نغمهها  اين ترس و همة
تارها است و از سر تا پا ترين  و وسيعترين  كه قوي آيد مي خط هم جوارش چنان در نظر

آدمي را فرا گرفته است، و او دائم همينطور آرامش و استراحت و آسـايش را اميـد دارد،   
مانطوريكه در كودكي اميد داشت، اما در اينجا در سطح بالاتر و وسيع تري اينجـا اميـد   ه

موفقيت است، اميد نيرومندي است، اميد جاه و مقـام و نعمـت و ثـروت اسـت، و اميـد      
حد و حساب، هر وقت آرزوئي برآورده شود آرزوي ديگري را  بي هزاران آرزوهاي ديگر

 اميدوار است.
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ن همه قوت، با اين همه پيچيدگي، و با اين همه آميختگي كه با هسـتي  بيم و اميد با اي
 در واقع پيشرفت زنـدگي را راهنمـائي كـرده و    اند، بشري دارند و در اعماق آن فرو رفته

ميترسـد و  ايكـه   ، زيـرا بانـدازه  كنند مي و سلوك و مشاعر و افكار انسان را ميزان ها هدف
ع اميدش بـراي خـود راه و رسـم زنـدگي را انتخـاب      باندازه اي نوع ترس و باندازه و نو

 .سازد مي، و روش و رفتارش را با بيم و اميدش هم آنگ كند مي
خطـوط متقابـل در نفـس    تـرين   و عميقترين  بينم وسيع مي اين دو خط تا آنجا كه من

 بشريت هستند، از دو خط (حب و كره) دوستي و دشمني كه فرويد بيـنش خـود را روي  
ز ساخته نيرومندتر و ريشـه دارترنـد، زيـرا كـودك پـيش از آنكـه دوسـتي و        متمركها  آن

دشمني را درك كند، و حال آنكـه هـردو دركهـائي هسـتند كـه از داخـل نفـس بخـارج         
متوجهند، بسوي ديگران و بسوي عالم بيرون متوجهند، بطور فطري در دل احساس ترس 

، در آغـوش دايـه و در آغـوش    كند ميو نيز بطور فطري احساس امنيت و آرامش  كند مي
مادر و در آغوش هر كسي كه از او محبت ميبيند، و اين يك امر بسيار منطقي است، زيرا 
در اول كار ذات كودك همة عالم اوست، همة دنياي اوست، و ترس بـر آن و جسـتجوي   
امنيت و آرامش براي آن نخستين درك منطقي است با هستي كه مركز ذات اوست، پستان 

بالاترين اميد كودك است در عالم كوچك خـود، در عالميكـه   ها  آن يا دايه و آغوشمادر 
هنوز جز آن جائي را نديده است، و اين قبل از آنست كه مادر را بشناسد و يا بدانـد كـه   
پستان چيست؟ و قبل از آنست كه نسبت بمادر احسـاس دوسـتي بكنـد، و دورشـدن از     

ترس اوست، قبل از آنكه چيزي از دشمني احسـاس  پستان و يا از آغوش مادر بزرگترين 
كند، بلكه دشمني و دوستي در نفس كودك پس از پيدايش بيم و اميـد ميآينـد و بتـدريج    

، و در نتيجه يك رشته روابط نفسـاني نسـبت بچيزهائيكـه در    كند ميعالم ديگر را تماشا 
 ابـط جسـماني عبـور   اطرافش هستند بوجود ميآورد، و اين روابط در درجه اول از راه رو

نـد، و  گرد مـي نيـاز   بـي هـا   آن ، از راه پستان و يا آغوش مادر ميگذرنـد. سـپس از  كنند مي
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 يـا  كننـد  مي پردازند، پستان را رها مي سرانجام آنطور كه اوضاع و احوال ايجاب كند بكار
 كنند بستگي بوضع موجود دارد. نمي

متازترين خطـوط اسـت، بـدليل    و مترين  و از اينجا است كه خطوط بيم و اميد عميق
خطوطي ترين  ند، و نزديكگرد مياينكه اولين خطوطي هستند كه در هستي انسان آشكار 

 هستند بذات انسان.
ميان حقيقت جسم و روح و دو خط بـيم و اميـد موجـود    ايكه  قطع نظر از اصل رابطه

مـان مسـئله   پيـدايش حقيقـت دوم از حقيقـت اول، و آن ه   اي  اندازه است، و قطع نظر از
 كنند مي ايست كه ما از كيفيت آن بيقين خبر نداريم، اين دو خط چنانكه ديديم باهم عمل

، همان ارتباطي كه ميان جسم و روح برقـرار اسـت،   روند ميو مربوط و متصل بهم پيش 
 ميان اين دو خط نيز برقرار است.

عمـل هـم در اول   پردازند و ميدان ايـن   مي در يك ميدان و در يك موضوع باهم بكار
كار پستان و آغوش مادر است، يا بعبارت ديگر: آن يك عمل جسمي است كه بـا تغذيـه   
ارتباط ناگسستني دارد، و در شعاع اين حقيقت يك رشته خطاهـائي در نظريـات فرويـد    

را بررسـي  هـا   آن د، بهتر است قبل از آنكه در اين راه قدم بـرداريم گرد ميبراي ما روشن 
 كنيم.

ل: ما پيش از اين تذكر داديم كه نخستين دو خط بشريت قبل از خط دوستي خطاي او
و دشمني خط بيم و اميد است، و بهمين دليل نبايد نفس بشريت با آن تفسير شود، اما از 
ناحية بيم و اميد تفسير شود، و بعلاوه در واقع يك خطاي نابخشـودني اسـت كـه نفـس     

اثـر   بـي  ود، و سـاير خطـوط بحسـاب نيايـد و    انساني با هر يك از اين دو خط تفسير ش ـ
 كنـد  مـي عمـل  ها  اين گذاشته شود، و ما قبل از اين بيان كرديم كه نفس انساني با مجموع

بدون فرق، و گفتيم كـه هـر تفسـيريكه بـا يـك جـزء منفصـل و مسـتقل انجـام بگيـرد،           
يـه و تحليـل   بتجزهـا   اين تفسيريست خطا و دور از مقام انسانيت، و وقتيكه ما با يكي از

، منظور ما اين نيسـت كـه   كند ميپردازيم اين بحكم اجبار است كه بحث ايجاب  مي نفس
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نظير  بي اين نفس همه جا در حقيقت اينطور است و الا همه اين خطوط اجزاء اين هستي
روشن تر و ممتازترنـد هـيچ يـك بتنهـائي كـار      ها  آن است، اما علي رغم اينكه بعضي از

 ه باهم در يك حال و يك زمان بطور دسته جمعـي دسـت بدسـت هـم    ، بلكه همكند مين
، نه اينكه فقط دو خط باهم باشند و سـاير خطـوط منتظـر بماننـد،     كنند مي و كار دهند مي

در آن واحد و در تمامي حالات با آشكارشدن بعضي و پنهـان شـدن   ها  بلكه همة دو خط
چ امتيازي يكي بر ديگري ندارد، و بعضي دگر بطور موقت باتفاق هم پيش ميتازند، اما هي

 كوچكترين استقلالي در كار نيست.
خطاي دوم اين است كه خطوط متقابل ممكن است باهم بكار بپردازند، همـان وقـت   
در دايرة شعور و خودآگاهي و يا در دايرة ناخودآگاهي قرار بگيرند، بـدون اينكـه ظهـور    

ناخودآگاه مدفون بماند، و نيز همان يكي ايجاب كند كه ديگري سركوب گردد و در عالم 
و آرزوهاي كودك شيرخوار همه در اطراف پسـتان و آغـوش و   ها  طوريكه كه ديديم بيم

چسپاند از يك طـرف   مي آرامش و آسايش دور ميزند، او در آن حال كه خود را به پستان
اينكـه  اميد دارد كه سيرش كند، و از طرفي هم ميترسد كه از دهانش بيـرون آيـد، بـدون    

تعارضي ميان اين بيم و اميد بوجود آيد، و سرانجام وقتيكه اطمينان يافـت كـه پسـتان در    
ميان لبهاي او قرار گرفت و با مكيدن شيرة آن راحت جاني بدست آمـد، موقتـاً تـرس از    

، اما لازم نيست كه اين تـرس بـراي هميشـه سـركوب     كند ميدست رفتن آن را فراموش 
 شود.

س هميشه با اين اميد در دايرة شعور و در عالم خودآگاه موجود است، بنابراين، اين تر
 اگرچه فراموش هم بشود.

گاهي باهم  شود مي پس عشق به پستان و ترس از دست رفتن آن وقتيكه كودك بزرگ
، و نسـبت بعـالم خودآگـاهي و    گيرنـد  مـي ، و در عـالم ناخودآگـاهي قـرار    كنند مي تنزل

نند، و ما بزودي هنگاميكـه از دو خـط متقابـل دوسـتي و     ناخودآگاهي در يك درجه ميما
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م، خواهيم گفت كه اين دو خط نيز در اين دو عالم عيناً مانند دو خط كني مي دشمني بحث
 بيم و اميدند بدون فرق.

 و بكـار  شـوند  مـي  خطاي سوم اينكه نخستين دو خطي كـه در نفـس بشـريت ظـاهر    
هيچگونه رابطـه اي بـا آن افسـانة جنسـي كـه       پردازند، آن عبارت است از: بيم و اميد مي

او بـا زحمـت   ايكـه   فرويد بافته و زيربناي همة اوهامش قرار داده ندارنـد، همـان افسـانه   
در درجه اول بعمل ها  آن فراوان همة هستي و همة زندگي انسان را با آن تفسير كرد، زيرا

نـد، و آن هـم در هـيچ    بيولوژي نخستين كه عبارت است از: حفظ ذات از راه غذا مربوط
حالي ممكن نيست موضوع جنسي باشد، مادام كودك شيرخوار پسر يـا دختـر بـا همـان     

 صورت كودكي و با همين تفصيلات قرار بگيرد.
 ـ مي و وقتيكه فرويد با كمال ناجوانمردي د كـه احسـاس بيولـوژي پـيش كـودك      گوي

دن و آشـاميدن و  شيرخوار هماناً احساس جنسي است، و هرگونه لذت جسماني از خـور 
دفع فضولات بدن يك لذت جنسي است، فقط وزر و بال اين ناجوانمردي بگـردن خـود   
فرويد است، زيرا او براي اثبات اين مطلب هيچگونه دليلي ندارند، و حيوان كـه در نظـر   
داروين پدر انسان است، تاكنون كسي نگفته كه غذاي خود را بعنوان لذت غريزة جنسـي  

 ميخورد.
ن، چرا بايد انسان باين لعنت گرفتار شود؟! و از روز تولد تـا روز مـرگ از هـر    بنابراي

طرف هيكلش را گنداب غريـزة جنسـي فـرا گيـرد. بلـي، تـا اكنـون كـه ايـن خطاهـاي           
يم در راه خود قدم بر ميـداريم، و  گرد مينابخشودني را از نظريه فرويد بيرون آورديم، بر 

 م.گوئي مياز دو خط بيم و اميد سخن 
كودك انسان خيلي بحيوان شبيه است بدون شك، زيـرا او در ابتـداي كـار در ميـدان     

و  آيـد  مـي  ، اما بسرعت و شتاب از اين حال بيرونكند ميخود در ميدان جسمش زندگي 
در حال درك و شعور قرار ميگيرد، بخلاف حيوان. زيرا در نهاد انسان اين استعداد نهفتـه  
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باهت بآن مبنا نيست كه او در همة حالات كودكي جسـم  است كه نمو كند، و لكن اين ش
 محض باشد، مانند حيوان.

اما بطور يقين باين معنا است كه جانب خودآگـاه از او همـان جـانبي كـه از يـك دم      
روحاني در يك مشت خاك ناشي شده، از اول در نهادش نهفته و بنشاط نپرداخته بوده، و 

 توانـد  مـي ن ست، و لكن در روزهاي اول تولد كودكهنوز پاي بعالم عيان نگذاشته بوده ا
 ببيند.

، و كننـد  مـي  از اينجا است كه دو خط بيم و اميد در درجه اول در ميدان حـس عمـل  
پردازند، همان هستي كامليكـه جانـب    مي سپس آرام آرام در سطح همة هستي كامل بكار

، و بطـور يكنواخـت   حسي و معنوي را در حاليكه ممزوجند و درهم آميخته دربر ميگيرد
 شامل بهردو جانب است.

پس بنابراين، كودك چنانكه گفتيم در روزهاي اول فقط در شعاع پستان و آغوش بـيم  
و اميد دارد، يعني: تنها در شعاع محسوس و در منطقة نزديك و كوچك فقط، اما بعـد از  

ائي ميترسـد، از  زماني كه شعور در هستي او كارگر باشد كم كم از تاريكي ميترسد، از تنه
هـا   آن چيزهائي بودند كـه در اول كـار از  ها  آن ديدن سيماي ديگران ميترسد، و حال آنكه

يـك رشـته امـور    هـا   ايـن  آگاهي نداشت، و وقتيكهها  آن ، براي اينكه از وجودترسيد مين
جسمي باشند وسيع تر و گسترده تر از پستان و آغوش، پس او بعد از گذشت زمـاني در  

نوي نيز بيم و اميد آغاز خواهد كرد، اگرچه اين منطقه بمنطقة حسي هم نزديـك  ميدان مع
 باشد.

پس او وقتيكه از افتادن و يا از بالارفتن از بلندي ميترسد اين تـرس يـك امـر حسـي     
و ابعاد و آثـاري كـه حكايـت از سـقوط     ها  محض نيست، بلكه با يك نوع تصور مسافت

از تاريكي و يا تنهائي در مرحلـه سـابق يـك امـر      همراه است، و حال آنكه ترس كند مي
غريزي بود و از تصور ناشي نبود، (و اين ترس او طبعاً از ترسيكه اطفال بزرگتـر از او از  

پـردازد، و   مـي  ظلمت و تنهائي دارند فرق دارد، و همچنين از ترسيكه خيـال در آن بكـار  



 97 بيم و اميد

كـه از هـر طـرف     سـازد  مي براي كودك هزاران وسيله ترسناك و حالات وحشتناك آماده
 ترس را در دلش فرو ميريزد فرق دارد).

، و بعـلاوه كـه در   رود مـي و وقتيكه يك درجه بالاتر رفت بـيم و اميـدش نيـز بـالاتر     
در شعاع معنويات قرار ميگيرد در نتيجـه ميترسـد، وقتيكـه خطـا      كند ميمحسوسات كار 

كه توفيق بيابد و كار نيك  شود مي اواركه مردم از خاطاهاي او ايراد بگيرند، و اميد كند مي
انجام بدهد و مردم از كار او بنيكي ياد كنند، ميترسـد از اينكـه از رضـايت پـدر و مـادر      

از خوشـنودي آنـان وقتيكـه     شود مي محروم شود، وقتيكه بگفته آنان عمل نكند و اميدوار
 را بكار بندد و رضايتشان را فراهم آورد.ها  آن گفتة

د، اينجـا اسـت كـه    گرد ميه واردشدن در عالم اصول عالي انساني آغاز و اينجاست ك
ديگر بمرحلة حساس آغاز رشد رسيده، زيرا ديگر هيچ عملي هراندازه هم كوچك باشـد  

، بلكه ديگر با هر يـك از اعمـالش   شود ميدر احساس او مستقل و قائم بذات محسوب ن
كـه   كند مييك شعاعي آغاز كار يك اصل از اصول انسانيت همراه است، اصلي است در 

 ، بشـيوة كنـد  مـي نزديك بشعاع حيوانست، بشيوة فعل مشروط انعكاس پذير آغاز فعاليت 
، دو دل است كه اين كار را انجام بدهد و يـا ندهـد، ماننـد اينكـه     كند ميارادگي عمل  بي

آن  سگي را معتاد كنند بصداي زنگي، باين ترتيب: هر وقت غذائي بخواهنـد بدهنـد، اول  
زنگ را بصدا در آورند، و بعد غذايش بدهند كه در نتيجه صداي زنگ و طعام در دستگاه 

 عصبي آن حيوان ملازم هم باشند.
و آب دهانش بـراه   كند ميياد غذا  رسد ميبنابراين، هر وقت كه صداي زنگ بگوشش 

ري انتقال ميافتد، اگرچه غذائي هم در كار نباشد، و لكن اين مرحله بسرعت بدايرة هوشيا
پردازد و ياد ميگيـرد كـه    مي مييابد و در دايرة آگاهي قرار ميگيرد، و آرام آرام كودك بفكر

هر وقت كار بد انجام بدهد پاداش بد، و هر وقت كـار نيـك انجـام بدهـد پـاداش نيـك       
 خواهد ديد.
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 بـا ، زيرا آن لذت و الم كه اولاً كودك شود مي اين قدم اولاً در شعاع منطقة حسي آغاز
نـد،  گرد مـي كه در نفس او باعث پيـدايش (اصـول انسـاني)    ها  آن و كند ميبرخورد ها  آن

 هردو لذت و الم حسي هستند، و لكن بعد از انـدك زمـاني كـودك از ايـن حـال بيـرون      
 نـد، هـردو لـذت و الـم معنـوي     گرد ميو قدم فراتر ميگذارد، و اين لذت و الم بر  آيد مي
و تحسين او و يا اخم مادر و تأديب او كه هردو مرحله بـراي  ، مانند لبخند مادر شوند مي

 .كنند مي ايجاد و تقويت اصول معنوي در دل كودك كفايت
و گسترش مييابد تا آنجا كه بـيم و اميـد    كند ميسپس مرتب نفس و روان كودك نمو 

، با و با تمام حسيات و معنوياتش، با همة اعمال و مشاعرش گيرند ميهمة عالم او را فرا 
 ميگذرد در هم آميزند.ها  آن كه در زندگي ازها  تمام افكار و مباديش، و با همة لحظه

و ما بزودي اندكي مفصل تر از ساير خطوط متقابل در نفس بشـريت سـخن خـواهيم    
گفت، اما در اينجا نبايد از يك بررسي اساسي چشم بپوشيم، زيرا وقتيكه دو خـط بـيم و   

 ديديم كه بررسي ما فقط در اين دو خط تنهـا نيسـت، بلكـه بـا    يم، كرد مياميد را بررسي 
بطور آشكار و يا بطور ضمني با خطوط زوج ديگري نيز برخورد كرديم، بدون اينكه ها  آن

 قصد داشته باشيم.
در اين خط سير بطور آشكار وقتيكه مراحل نمـو را در خطـوط بـيم و اميـد بررسـي      

خورديم، و نيز با خطـوط واقـع و خيـال و بـا     يم با دو خط حسيات و معنويات بركرد مي
يم ايـن  گـرد  مـي خطوط ايمان بمحسوس و ايمان بعالم غيب برخورديم، و ما بزودي بـر  

را بـدقت بيـان كنـيم، و همچنـين در ايـن      هـا   آن خطوط را بتفصيل شرح ميدهيم تا فرق
اره رهگذر بخطوط دوستي و دشمني (حب و كره) برخورديم، اگرچه آشكارا باين خط اش

نكرديم، زيرا اين دو خط سخت با خطوط بيم و اميد بستگي دارند، بخاطر اينكـه هـر آن   
چيزي و هر آن شخصي را كه انسان بـدو اميـد دارد، خودبخـود دوسـت هـم دارد، و از      

 هرچيزي و هر شخصي كه از آن ميترسد، خودبخود دشمنش هم دارد، تقريباً.
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را از يكـديگر ممتـاز   هـا   آن ائي هسـت كـه  (اگرچه در اينجا در ميان اين خطوط فرقه
اند، و بزودي در آينده نزديك بيان خواهيم كرد) كما اينكه همة آن خطوطيكـه مـا   گرد مي

 هـا،  آن در اول اين بخش ذكر كرديم، مانند فرديت و اجتماعيت، مثبت و منفـي، و امثـال  
وقتيكـه   انـد،  گرفته و در دل يكديگر قرار اند، در بعضي ديگر درهم آميختهها  آن بعضي از

، شـود  مـي  در بارة يكي سخن گفته شود در ضمن آن خودبخود در بارة ديگري هم گفتـه 
از يكـديگر ممكـن نيسـت، چنانكـه     ها  آن بطوريكه علي رغم امتيازي كه دارند جداكردن

جداكردن عضوي از ساير اعضاء بدن علـي رغـم امتيـاز و خصوصـيات موجـود ممكـن       
تـا يـك جسـم    اند  عضاء باهم مربوطند، و همه باهم جمع گشتهنيست، بعلت اينكه همة ا

قـرار   بـي  چو عضوي بدرد آورد روزگار ديگر عضوها هم همـه  اند، انساني را تشكيل داده
م، در سابق گفتيم كه كني مي د، و اين دليل ديگر است كه بآن گفتة سابق خود اضافهگرد مي

وگونه است و از دو چيز تركيب يافته، هستي رواني انسان غلي رغم اينكه داراي طبيعت د
(از خاك تيره و از روح الهي) يك چيز است، يك موجود تفكيك ناپـذير اسـت، و علـي    
رغم اينكه اين تركيب داراي شعبات و جوانب و داراي گسترش اسـت، بـازهم سـرانجام    

 توان زد. نمي كه تجربه بردار نيست، دست به تركيبش دهد مييك موجودي را نشان 
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اين دو خط سخت ريشه دارند در نفس انسانيت و حتي باندازه اي عميقند كه در ديد 
كه اولين خطوطي هستند در هستي بشريت، (چنانكه براي فرويـد   رسد مياول چنان بنظر 

اتفاق افتاده) و لكن ما در بحث گذشته وقتيكه با كـودك از روز ولادت حركـت كـرديم،    
و اميد ظاهرتر از همة خطوطند، زيرا هردو بذات كودك وصـلند، و   ديديم كه خطوط بيم

، در نهـاد  دهند مي پيش از آنكه دوستي و دشمني را بشناسد كه او را با عالم خارج ارتباط
م: خوف و رجا نزديكترين گوئي مياو هستند و بفعاليت مشغولند، و از اين لحاظ است كه 

د در هستي بشريت، با اينكه خطوط دوستي و خطوطي هستنترين  و گستردهترين  و عميق
، بازهم خوف شوند مي خطوط ديدهترين  و گستردهترين  دشمني در هستي انسان از عميق

است، گرچه اين دو خط نيز در همان ميدان بفعاليت ها  آن و رجا گسترده تر و نزديكتر از
 ايي هسـت كـه  مشغولند كه خطوط خوف و رجا مشغول هستند، با همة اين بازهم چيزه

، زيرا كه اين دو دايره باهم انطبـاق  سازند ميرا در شكل و موضوع عمل از هم جدا ها  آن
، و پـس از ايـن شـركت در    كننـد  مي كامل ندارند، بلكه در يك منطقة وسيعي مشتركاً كار

 گوشة ديگر كارها اختصاصي هم دارند.
، شـوند  مي ميدان معيني شريكبينيم كه بيم و اميد با دوستي و دشمني در  مي بنابراين،

ند، زيرا گاهي آدمي چيزي و يا شخصي را دوسـت دارد  گرد مياما بعد از اين از هم جدا 
، و اين دوستي فقط بخاطر پاره اي خصوصيات است، و گاهي بندد مين كه هرگز باو اميد

، دوسـت دارد بـراي   ترسـد  نمـي هم چيزي و يا شخصي را دوست ندارد، اما هرگز از او 
هست، و ها  آن نكه در اينجا يك رشته توافق اخلاقي، توافق عملي و يا آميزشي در مياناي

دوست ندارند، بخاطر اينكه چنين توافقي نيست، و در همان وقت گاهي آدمي چيـزي را  
دوست دارد كه از آن ميترسد، چنانكه آدمي كارهاي خطرناك را دوست دارد، و گاهي هم 
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آنكه اميد هم دارد كه آن چيز باشـد، چنانكـه آدمـي اميـد      دوست ندارد چيزي را، و حال
دارد كه در جاي معيني بسلامت بماند، و سپس آنجا را دوست ندارد، بخاطر اينكه در آن 

 با مشكلاتي هم روبرو گرديده است.
بعلاوه در اينجا يك فارق اساسي در طعم هر يك از اين دو شعور و در پيشـرفت هـر   

د كه خوف رجا خطوطي هسـتند كـه بـذات انسـان وصـلند، و در      وجود دارها  آن يك از
 بسوي داخل نفس است، بسوي مركز است.ها  آن و پيشرفت اند، اطراف آن تمركز يافته

، اما گيرند مياما دوستي و دشمني دو خط شعوري هستند كه از ذات انسان سرچشمه 
 ، بسوي ديگران در حركتند.روند ميبسوي خارج پيش 

توصيف اين مشاعر ابتدائي بسيار مشكل است، خواه خوف و رجا باشد و  و واقعاً هم
از بـديهيات نفـس انسـان هسـتند كـه احتيـاج       ها  آن خواه دوستي و دشمني، و حال آنكه

، همـانطور كـه   كنـد  مـي را خودبخـود درك  هـا   آن بتوصيف و بيان ندارند، بلكه هر آدمي
جاذبيتي در طبيعت انسان هست، و ، و لكن گاهي يك كند ميگرسنگي و تشنگي را درك 

از يكديگر كه آن نزديكترين ها  آن آن عبارت است از: تجلي جاذبة ميان اجسام و يا تغاير
صورتها است بخطوط دوستي و دشمني كه در نفس انسان نهفته است، و در اينجـا ميـان   

در ا ه ـ آن اين جاذبيت و قوانين آن در طبيعت و ميان خطوط دوستي و دشـمني و مظـاهر  
نفس انساني شباهت بس عجيبي برپا اسـت، زيـرا كسـيكه پـاره آهنـي را كـه در مقابـل        

كه چگونـه در اضـطراب و اهتـزاز اسـت؟ و      كند ميمغناطيس قرار گرفته بدقت ملاحظه 
تا بآن ميچسبد. سپس همان آدمـي   رود ميسپس با اين حال با فشار كامل بسوي آهن ربا 

مقابل امواج دوستي چگونه در اهتزاز اسـت؟ سـپس    كه نفس بشريت در كند ميملاحظه 
 ، و نزديكتر تا بچسبد و ديگر جدا نگردد.سازد ميكشان كشان خود را بآن امواج نزديك 

و آنكس كه دو سر عقربك قطب نما را مراقبت كند خواهد ديد كه چگونه يكي و يـا  
تشـويش و  ؟ و چگونـه بـرخلاف هـم بـا     كننـد  مي هردو در حركت نتافري از هم دوري

اضطراب در حركتند؟ تا آنجا كه اين حركت بصورت يك عداوت آشتي ناپذير درميآيـد.  
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 ،كنـد  مـي سپس همان آدمي شعور دشمين و عداوت را در درون نفس بشـريت ملاحظـه   
بيند كه چگونه يكي و يا هردو با سرعت در حركت و دوري از همـديگر هسـتند؟ تـا     مي

امد، كسيكه در اين دو عمل دقت كند بآسـاني خواهـد   آنجا كه بنفاق و دوري كامل ميانج
هست، هم در عالم ماده و هم در عالم نفس بشريت، ها  آن ديد كه شباهت عجيي در ميان

حتي در اول كار تعجب خواهد كرد كه آيا دوستي و دشمني با اين وضع محسوس چيزي 
كـه ايـن تجلـي    نيست كه آن را نفس بشريت از مادة هستي بارث برده باشـد؟ و آنكـس   

بحقيقت آن دست يابد، چـون ايـن    تواند مين جاذبيت را از داخل آن بررسي كند، (گرچه
يكي از آن مجهولاتي است كه هنوز براي انسان روشن نگشته است) و امواج مغناطيسـي  
آن را بشناسد، همان حركاتي را بشناسد كه باعث جاذبيت و يا نفرت اسـت. سـپس ايـن    

را بحركـت درميآورنـد كـه    هـا   آن ، وزنند مي ر اندرون نفوس موجامواج شعوري را كه د
د ملاحظه كند، پـي بـاين معنـا    گرد مينمايان ها  آن سرانجام دوستي و يا دشمني در سطح

 خواهد برد.
آري، كسيكه اين دو مرحله را بدقت بررسي كند، خواهد ديد كه شباهت عجيبي ميان 

بشريت وجود دارد، حتي تعجب خواهد كرد كه اين عالم نورانيت در جهان و ميان نفوس 
آيا اين دوستي و دشمني با اين حالت رواني و روحاني خود ميراثي است كه نفس انساني 
آن را از عالم نور و عالم معنا بارث برده است؟! و آن كس كه در نيروي هيپنـوتيزم دقـت   

نـه افكـار و   كند، و آن يك چيزي است معروف و مشهور بآساني خواهـد ديـد كـه چگو   
 مشاعر و احساسات از يك نفسي بنفس ديگري بـا يـك رشـته امـواج محسـوس انتقـال      

؟ قطعاً تعجب خواهد كرد كه ايـن  برد مي يابد كه سرانجام يكي ديگري را بخواب فرو مي
 ؟!آيد مي معجون حسي و معنوي در هستي انسان چگونه پديد

سوس پديد ميآينـد، و سـپس   و همانگونه كه خوف رجا در اول كار در يك منطقة مح
بتدريج رو بترقي ميگذارند تا خود را بمنطقة معنويات ميرسـاند، دوسـتي و دشـمني نيـز     
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همين طورند، اول در منطقة مسحوس پديـد ميآينـد، و سـپس بتـدريج خـود را بمنطقـة       
 معنويات ميكشانند.

حسي بعالم تا از عالم  كنند مي و همانطور كه خوف و رجا از راه پستان و آغوش عبور
تا از عالم  روند ميمعنوي قدم بگذارند، همانطور هم هست دوستي و دشمني همان راه را 

 حسي بگذرند و بعالم معنوي قدم بگذارند.
دوستي مادر است، مادري كه  كند مينخستين دوستي كه كودك در نهاد خود احساس 

ر ابتداي ظهورش و در آغوشش ميكشد، پس دوستي همانطور كه ميبيني د دهد ميشيرش 
 كاملاً وصل بآغوش و پستان است.

و فرويد خودبخود و بدون دليل اين دوستي را دوستي جنسي دانسته، و خود را بفشار 
انداخته، و سخت دست و پا زده تا بگويد: هر لذت جسماني مانند خوردن و آشـاميدن و  

كت جسمي همه و بيرون كردن فضولات غذا از بدن، خودنمائي و قهرماني و هرگونه حر
همه لذت جنسي هستند، براساس اينكه خود هسـتي جسـماني از اول پيـدايش بـا رنـگ      
غريزة جنسي آميخته است، پس هرچه از آن سر بزند، بناچـار بايـد آلـوده بلـوث غريـزة      

 جنسي باشد.
و با قطع نظر از اين رنج استبدادي كه بدون دليل در اين فرض فرويد متحمل شده، ما 

را آشكار كند، اش  ديگري هم بر ميداريم تا در ميدان گسترده تري خطاي نظريه با او قدم
زيرا بدون ترديد خط دوستي اندكي پس از آغاز از منطقة لذت جسمي ميگذرد و بسـوي  

د، حتي در غير ساعات پستان و آغوش، همانطوريكه گفتيم: از گرد ميشخص مادر متوجه 
، و كودك قطعاً مـادر را دوسـت دارد،   رسد ميشاعر و به منطقه اي م كند مياين پل عبور 

و در آغوشش ميكشد، اما امتداد اين دوستي به پس از لحظـه   دهد ميبخاطر اينكه شيرش 
اي پستان و آغوش خود آغاز داخل شدن در عالم معنوي است، همان دوستي كه براساس 

 ست.حسي پايه گذاري شده، و لكن بدقت بنگري خواهي ديد كه حسي محض ني
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د و گرد مياين دوستي جسماني محض نباشد، هنگامي آرام آرام بر ايكه  در اين مرحله
كه بزرگتر از هستي جسـماني اسـت، اگـر ايـن دوسـتي، دوسـتي        شود مي يك امر رواني

جنسي است، پس كودك پسر و يا دختر چگونه مادر را دوست دارنـد؟! چنانكـه فرويـد    
 است. قهرمان تفسير جنسي انسان خيال كرده

كه اين دوستي (دوستي است) نـه غريـزه جنسـي     كند ميسپس آنچه كه براي ما ثابت 
اين است كه همين كودك پس از اندك زماني بسوي ديگران نيـز پـر و بـال ميزنـد، تنهـا      

با ديگران هم طرح مودت ميريزد، پدر را، بـرادر را، قـوم و    كند ميبدوستي مادر قناعت ن
نيز دوست دارد، و سـرانجام هـم خـود را بآنهـا ميچسـباند و از       راها  آن اقربا، و دوستان

 جاي مادر را نميگيرد.ها  آن د، گرچه هيچ يك ازگرد ميفراقشان ناراحت 
بلي، اين معنا فقط يك تجلي روشن گسترش نيروي دوستي است در نهاد كودك توأم 

ت، و در ايـن  با گسترش احساس او با عالم خارج، عالميكه خارج از منطقـة ذات او اس ـ 
كه افسانة جنسي فرويد در اين  دهد ميمعنا دختر و پسر باهم برابرند، و اين برابري نشان 

مرحله از عمر پايه و اساسي ندارد، بلكه خواستة جنسي در وقت و مكان طبيعي خـود در  
 ، آنجا كه در نهاد هر موجود زنده اي احتياج پيداآيد مي يكي از مراحل نمو جسماني پديد

 كه وظيفة جسماني خود را انجام بدهد. شود مي
د و از دشمني خبـري  گرد ميآيا در ابتداي كار در عالم كودك تنها فقط دوستي آشكار 

گفته كه دوستي كودك نسبت بـه   )Totem and Taboo(نيست؟ خود فرويد در كتابش 
او در مقابل  پدر در ابتداي امر فقط بر او تسلط دارد، قبل از آنكه دشمني در عالم شعوري

پدر ظهور كند، و اين دشمني بعقيده فرويد براي رقابت پـدر اسـت، در بهـره بـرداري از     
 وجود مادر.

كه دوستي كه (عبارت اسـت در عـالم كـودك از     رسد ميو در هر صورت چنان بنظر 
د، و خـط  گـرد  مـي چسبيدن بسينة مادر) نخستين خطي است از دو خط متقابل كه ظـاهر  

، بخاطر اينكه هنوز علتي پيدا نشده كه آن را هـم وادار  ماند ميودك نهفته ديگر در نهاد ك
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بظهور بكند، اما بدون شك موجود است، زيرا كودك مثلاً: هر كسي را كه بخواهد پسـتان  
از دهانش بگيرد دشمن ميدارد، اگرچه او را از آغوش دور كند، اگرچه باشد كه دوسـتش  

مادر با اسـتراحت در آغـوش ديگـري در نظـرش     داشت تا آنجا كه استراحت در آغوش 
 يكسان شود، و يا خود او بخواهد كه در آغوش ديگر هم قرار بگيرد.

سپس كودك در اين مرحلة شعوري سيماهاي معيني و يـا اشـخاص معينـي را بـدون     
دليل بر اين است كه ها  اين اظهار محبت هم بكنند، همةها  آن علت دشمن ميدارد، اگرچه

ر اين مرحلة ابتدائي در نهاد بشر نهفته است، تـوأم بـا خـط دوسـتي و يـا      خط دشمني د
 د.گرد مياندكي پس از ظهور آن ظاهر 

فرويد در معظم كتابهاي خود آن را و رد زبـانش كـرده و از ازدواج   ايكه  اما آن افسانه
سخن گفته، باين معنا كه پيدايش دوستي و دشمني بطور ذاتـي   )Ambivilence(عاطفي 

، يـك  شود مي يعي در آن واحد در مقابل هرچيزي و هر شخصي در عالم انسان واقعو طب
افسانه ايست كه دليل واقعي ندارد، جز اين ظهور فريبنده، و آن اين است كه آدمي بسـيار  
ديده شده كه چيزي و يا شخصي را دوست ندارد، و حال آنكه قبل از اين دوست داشت، 

 .بدون اينكه سبب آن را درك بكند
و اين يك ظهور فريبنده است چنانكه گفتيم، بخاطر اينكه دشمني بايـد علتـي داشـته    

علت ممكن نيست، پس اگر اين علت در عـالم ناخودآگـاه پنهـان     بي باشد، چون دشمني
بماند، معنايش اين نيست كه از اول در عالم شعور موجود نبوده، و يـا بطـور خودكـار از    

خود دوستي است، چنانكه فرويـد خيـال كـرده، زيـرا      دوستي بيرون آمده و علت آن هم
كودك مادر را دشمن ميدارد، مادري را كه دوستش داشت، براي اينكه پسـتان از دهـانش   
ميگيرد، (البته وقتيكه صلاح بدانـد او را از شـير بگيـرد) در همـان وقـت همـان كـودك        

بايد اعلان كنـد  كه پستان مال اوست، او صاحب تصرف قانوني است، او  كند مياحساس 
 كه ديگر شير نميخورد نه مادر.
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را هـا   آن شود مي و همچنين مادر را دشمن ميدارد، بخاطر اينكه وقتي لباسهايش كثيف
، و بـا ايـن عمـل او را در فشـار     كند مياز تنش بيرون ميآورد و لباس پاكيزة ديگر بتن او 

، و بـازهم  كرد مير جسم ، همانطوريكه دكند مي، در دل ناراحتي احساس دهد ميقرارش 
و زيـر دوش آب ميگيـرد، و    بـرد  مي كودك از مادر ناراضي است، ساعتيكه او را به حمام

، و دشمن دارد مادر را وقتيكه از دست زدن بچيزهائيكه دهد ميهرگز بناله هايش گوش ن
، و يا از شكسـتن چيزهـائي كـه نبايـد بشـكند بـازش       كند مينبايد دست بزند جلوگيري 

يك رشته علتهائي است كه باعـث پيـدايش دشـمني اسـت در نفـس      ها  اين ، همةميدارد
كودك، و سر آغاز اين دشمني لحظه ايست كه او چنگال بسر و صورت مادر ميزند، و يـا  
در حال شيرخوردن سينة مادر را ميخراشد، اما اين دشـمني هرگـز در مقابـل آن دوسـتي     

و بهمين لحاظ هم موقت و زودگذر اسـت، و  ريشه دار كه نسبت بمادر دارد توانا نيست، 
دوستي پيوسته قبل از آن و بعد از آن بر مشاعر و وجدان كودك فرمان رواست، خواه اين 
دشمني در عالم ناخودآگاه رسوب كند و يا در دائرة شعور و آگاهي بماند، (و اين يك امر 

 .كند ميويد خيال سبب نيست، چنانكه فر بي ممكن است). بنابراين، دشمني سبب دارد،
و همچنين كودك پدر را دشمن ميدارد، (پدري كه سـخت دوسـتش ميداشـت بـدون     

د، و بـراي اعمـال او   گـرد  مـي شك) بخاطر اينكه در وجود پدر نيروي امر و نهي نمايـان  
كه انتظار نداشت، زيرا پدر او را از نگهداشتن و شكستن بعضـي   كند ميمحدوديتي ايجاد 

كه بنظر پـدر صـلاح نبـود، سـخت مـورد       دهد مييا عملي را انجام  چيزها باز ميدارد، و
، و يـا از روي نـاراحتي او را رهـا    كنـد  مـي ، يا او را ميزند و تأديبش دهد ميمؤاخذه قرار 

هـا   ايـن  پي كارش، و حال آنكه احتياج بـآغوش پـدر داشـت... و همـة     رود ميو  كند مي
و سر آغاز اين دشمني با چنگال كشيدن  ،شوند مي علتهائي هستند كه باعث اين نارضايتي

و دندان گرفتن و سيلي زدن كودك بصورت پدر است، اما بازهم اين دشمني در مقابل آن 
دوستي ريشه داري كه نسبت به پدر هست مقاومت ندارد، و بهمين لحاظ است كـه ايـن   

حكـم   دشمني نيز مانند دشمني مادر زودگذر است و موقت، و بازهم دوستي بر وجود او
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فرماي مطلق است، خواه اين دشمني در مركز ناخودآگاه رسوب كند، و يا در دايرة آگاهي 
 بماند.

در هر صورت دشمني است كه علتي دارد، و هرگز بخـودي خـود از دوسـتي بيـرون     
نيامده، و همچنين مشاعر جنسي در برابر مادر يكي از علل آن نيست، مگر در يك ظهـور  

، بخـاطر اينكـه   دهـد  مـي يقتاً در باره اي مادر از خود غيرت نشان فريبنده، زيرا كودك حق
كسـي در   خواهـد  مين ، و روي اين اصل هرگزكند ميخود را مالك بدون شريك حساب 

باشـد، پـدر، بـرادر،     خواهـد  مـي بهره برداري از وجود مادر با او برقابت برخيزد، هركس 
نيست، بلكه كودكي است كـه پشـت   خواهر، يا بيگانه، اما در نظرش بزرگترين رقيب پدر 

سر او آمده، كودكي است كه بجاي وي وارث پستان و آغوش مادر شده اسـت و او را از  
مملكت خود بيرون ميراند، و از تخت و تاجش پـائين ميكشـد، و ايـن دردي اسـت كـه      

تحمل كند، و اما آن افسانة عشق جنسي كه فرويد نسـبت بمـادر دارد و    تواند مين كودك
ستان رنجش كودك از پدر بخاطر رقابت با وي چيزي است كـه ايـن معنـا آن را از    آن دا

رقيب مـادر ميدانـد، و دوسـت نـدارد كـه       بي كه كودك خود را مالك سازد ميپايه ويران 
كسي در اين ملك شريك باشد و مادر را از دست او بگيرد، بخصوص كودكي را كه بعـد  

عمرش را فنا ساخت، ها  آن تي كه فرويد در بررسياز او پاي بدامن مادر نهاده، و آن حالا
و سخت كوشيد تا ثابت كند كه دشمني كودك با پدر سخت در مركز ناخودآگـاه او بـس   

 د.گرد ميعميق است، و به نخستين ايام طفوليت بر 
را بپذيريم، خـواه در آدم سـالم باشـد و    ها  آن و آن حالاتي است كه ما كاملاً حاضريم

گرفتار، اما آنچه را كه قبول نداريم (چون دليل ندارد) اين است كـه علـت    خواه در بيمار
اين دشمني عشق جنسي نسبت بمادر باشد، يعني: (عقده اوديب) و احساس رقابت پـدر  

 در بهره برداري جنسي از مادر باشد.
بيند كـه حيـوان درنـده اي     مي بيند، مي د: آن خوابهاي بيمناكي كه كودكگوي مي فرويد

و قصد دريدنش را دارد، نمايشگر ناخودآگاهانه ايست از دشمني پدر، و  كند ميحمله باو 
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 ـ مـي  ، و سـرانجام رود مياو در اين بحث باين ترتيب بطور جدي فرو  د: حلـول ايـن   گوي
، علـتش  برد مي حيوان بجاي پدر در رمز ناخودآگاهي كه عقل باطن آن را در خواب بكار

شته تا از مادر بهره برداري جنسي كند، و سپس در دل اين است كه بشريت اول پدر را ك
احساس پشيماني كرده، و در نتيجه ياد پدرد در نظـرش خيلـي مقـدس و پـاك و جلـوه      
نموده، و براي جبران اين خطا روح او را پرستيده، و سپس بتـدريج ايـن پرسـتش جـاي     

ه بشـريت عـوض   خود را به پرستش حيوان داده، و از اينجا است كه در عـالم ناخودآگـا  
كردن حيوان از پدر رسوب كرده، و اين معنا در اين عالم طوري قرار گرفته كه هر وقـت  

كـه بكـودك    كنـد  ميبخواهد بدشمني پدر اشاره كند، در خواب باين حيوان درنده اشاره 
 .كند ميحمله 

، و اين افسانه باقي طولاني كه فرويد ميبافد، ما بخاطر اينكه با او بجدال بپردازيم
پرسيم: اگر كودك پسر باين درك گرفتار  مي م كه صحيح است، اما از ويكني مي فرض

است، پس دختر چرا بايد اين خوابها را ببيند؟! و چرا اين حيوان درنده در عالم خواب 
؟! و حال آنكه بگمان فرويد دختر با پدر بهمين ترتيب: عشق جنسي كند ميباو حمله 

ر را رقيب خود ميداند و دشمن ميدارد، در ضمير دختر هم دارد كه پسر با مادر، و ماد
عقدة (الكترا) وجود دارد، در صورتيكه كسي مادر را نكشته، كسي ياد او را گرامي 
نداشته كه جبران خطا كند، كسي پرستش او را با پرستش حيوان تبديل نكرده!! و اما 

را نيز سببي هست، دشمني كه بطور عموم نسبت بمردم (بديگران) متوجه است آن 
سببش هم خود وجود است، زيرا كودك يا بگو: انسان عموماً ديگران را كه دشمن دارد، 

كه همة خير و بركت از آن  خواهد ميبخاطر اين است كه خود را دوست دارد، و پيوسته 

ِ  ۥ�نهُّ ﴿ او باشد، ُّ ٌۡ  ۡ�مۡ�ِ ٱِ�ُ ي ِۡ مّ م  »مال دارد! و او علاقه شديد به« ]8العاديات: [ ﴾٨ل

حِۡ�متِ ﴿ و
ُ
أ ُٖ ٱوم نفُ

م
َّ ٱ ۡ� ّّ همواره در معرض بخل قرار  ها دل و« ]128النساء: [ ﴾ل

، و كند ميو مادام كه اين معنا در اطراف ذات او تمركز يافته و وجود آن را درك  »دارند
د، پس او بمجرد اينكه وجود ديگران را احساس كند كوش ميبراي بدست آوردن آن 
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بر ها  آن كه از ناحية كند ميناراضي خواهد بود، بخاطر اينكه دائم احساس  خودبخود
، و اين همان معناي كلمه (غل) است كه قرآنكريم بآن اشاره آيد مي وجودش فشار

ي مؤمنين خواهد كند، ها دل د: خداي بزرگ بزودي آن را در روز قيامت ازگوي مي ،كند مي

نما﴿ موجود است، ي آنانها دل يعني: هم اكنون در نهاد َۡ مَ نم ِنۡ غِلٍّ  وم َّ ورهِِۡ  ُۡ ِِ دُ ا  مَ

بُِِٰ�م  تم�م َّ ر   ُ ُِ  ٰ
م نٰ ا �م هاى آنان است، بيرون  اى را كه در سينه كينه« ]47الحجر: [ ﴾٤ِخِۡ�م

 .»اند كشيم. برادرانه بر تختها رو به روى هم نشسته
واني بشريت است سخن و ما در آخر همين فصل از (تهذيبي) كه شامل همة خطوط ر

خواهيم گفت، بخصوص خطوط خوف و رجا، و دوستي و دشمني (حـب و كـره)، و آن   
 يك تهذيبي است كه در همة زندگي بشريت لازم و ضروري است.

اما دوست داريم در اينجا بگوئيم كه دشمني هميشه بر نفس و روان بشريت كه بيمـار  
د، مگر در نفـوس مـريض و   گرد ميواني نرهاي  نباشد مسلط نيست، و هرگز تبديل بعقده

در ضـمير خـود   هـا   انسان منحرف، زيرا آن دوستي كه انسان در بارة ديگران، در بارة همة
يك دوستي بس عميق و ريشه دار فطري اسـت، و دائـم در مقابـل خـط      كند مياحساس 

غيان كنـد، و  دشمني قرار دارد، و آن را در حال موازنه نگهميدارد تا نتواند برعليه انسان ط
حتي با اينكه از ذات خود، از وجود خود آگاه است، و دوست دارد كه هميشه براي خود 
جلب خير و منفعت كند، بازهم دائم مشغول تهذيب است كه هرچه بيشتر اين دشمني را 
تقليل بدهد و با ديگران كمتر عداوت بورزد، و با وسائلي كه در اثنـاء ايـن بحـث اشـاره     

، و لكن اين معنا از خـارج نفـس چيـزي را بـر     دهد ميين تهذيب را انجام خواهيم كرد، ا
، سـازد  مـي ، و هرگز نيروي دشـمني را در داخـل نفـس سـركوب ن    كند ميانسان تحميل ن

آن در نهاد انسان انباشته شود، و خط سير زنـدگي را از  هاي  بطوريكه ويران گردد و عقده
در همـة كتابهـايش بخصـوص در كتـاب      پشت پردة اسرار هدايت نمايد، چنانكه فرويـد 

)Totem and Taboo(    كه در آن زندگي اجتماعي، ديني، وجداني، و فكـري بشـريت را
كه دشمني  كند مي، و خيال كند مي(اوديب) و ازدواج عاطفي توصيف هاي  از خلال عقده
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 از دوستي سر ميزند، بدون اينكه دليلي و سببي داشته باشد، اين دوستي كـه سـر آغـازش   
وصل به پستان و آغوش است، و سپس از اين پل پيروزي ميگذرد و قدم بعالم مشـاعر و  
وجدان و معنويات ميگذارد، واقعاً كه عالمي است بس عجيب، عالمي است خوش و زيبا 
و اصيل! اين دوستي دائم رو بكمال و گسترش است! هميشه شكوفان و شاداب اسـت! از  

! و سرانجام از آنجا بهمـة  دهد ميالم كودك را تشكيل كه همة ع شود مي نقطة پستان آغاز
عالم انسان گسترش مييابد، آن هم حقيقتاً نه مجازاً همة عالم هستي، عالم زندگي، و عالم 

! واقعـاً كـه يـك    رسـد  ميانسان را دربر ميگيرد! و آنقدر گسترش مييابد كه بخدا برسد و 
ترش و كمال و ترقي!! زيرا بعد از نيروي عظيمي است! و داراي استعداد عجيب براي گس

آنكه كودك مادر را دوست ميدارد نه فقط پستان و آغوشش را، بلكـه همـة وجـودش را،    
 مانند يك گوهر گران قيمت بسيط همة وجود مادر پيش او عزيز است.

و نيز بعد از آنكه پدر را هم بهمين ترتيب دوست دارد و دوسـتان و اطرافيـان پـدر را    
، دسـتش را  گيرنـد  مـي و بـه بـازيش    كننـد  مي كسانيكه با او خوشرفتاريدوست دارد، و 

، همـه را  دهند مي ، فكركردن يادشدهند مي ، سخن گفتن يادشبرند ميو راهش  گيرند مي
دوست دارد، و باين ترتيب هرچه عالم حسي او گسـترش مييابـد، همينطـور هـم منطقـة      

 دوستيش گسترش مييابد...
نهاي معين و چيزهاي مخصـوص و مواقـف مخصـوص را    ديگر بجائي رسيده كه مكا

و اسـباب آسـايش و آرامـش و آرايـش را دوسـت دارد،       خواهـد  مـي دوست دارد، بازي 
و غذاهاي لذيذ و گوارا را دوست دارد... و ديگر دوسـت دارد كـه روي دوش   ها  شيريني

ارش ديگران بنشيند، نازش را بكشند، لبخند بـرويش بزننـد، و بشـجاعت و شـهامت واد    
 سازند.

مسائل حسـي نيسـتند، يـا بگـو: حسـي محـض       ها  اين و بديهي است كه هيچكدام از
در عـالم خـود اصـول و    هـا   آن مواقف معنـوي هسـتند، همـة   ها  آن نيستند، بلكه همه اي

اعمالند، و طبيعي است اصولي را كه كودك در ابتداي امر دوست دارد، اصولي اسـت كـه   
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د اوست، اصولي اسـت كـه بـراي او ايجـاد سـرور و      وصل بذات خود او و مربوط بوجو
 ، و لكن آن عمليات نمويكه كه خدا بانسان داده او را از ذات خود بيرونكند ميشادكامي 

 دهد مي، در يك خط سير اجتماعي قرارش دهد ميو در خط سير اجتماعي قرارش  برد مي
سان ديگـران را دوسـت   كه ما اندكي بعد از اين از آن سخن خواهيم گفت كه در نتيجه ان

ميدارد، و بتدريج اصولي را كه براي زندگي كردن با ديگـران لازم اسـت دوسـت دارد، و    
نمو اين اصول در اصل خود يك امـر سـاده و آسـاني نيسـت، بلكـه در اول خيلـي هـم        

، نه در دائرة دوستي، و كـم كـم و آرام   گيرند ميناخوش آيند است، در دايرة دشمني قرار 
، و سـرانجام خـود را بـه خـط دوسـتي      رود مـي و بيرون  كند مين دايره حركت آرام از اي

، و در رسد ميآفاق ترين  و بعالي كند ميميرساند، و سپس آهسته آهسته در اين خط ترقي 
اين وقت است كه انسان خواسـتار عـدل و رحمـت و صـفا و صـميميت و شـجاعت و       

دوستدار جمال است، دوسـتدار   انسانيت است، دوستدار هستي و دوستدار طبيعت است،
 زندگي و زندگان است.

د، و در همـه جـا   گرد ميو دوستدار خدا  رسد ميسپس از اينجا نيز بآخرين مرز كمال 
د، و بتمـام مراحـل و انـواع دوسـتي سـايه      گرد ميخدا را ميبيند، و اين دوستي خدائي بر 

ازترين قلة دوستي است در ، و اين فرسازد ميميگسترد كه سرانجام همه را با خدا مربوط 
، كند ميو جنبة ملكوتي انسان ظهور  رسد ميسرشت بشريت، وقتيكه بآخرين صفاي خود 

كه نامش انسـان   كند ميو سپس در خط دوستي يك اعجوبه اي از عجايب خلقت ظهور 
 است.

ما كه گفتيم: خطوط دوستي و دشمني دومين خطوطي هستند در تكوين نفس و روان 
ستين خطوط همان خطوط خوف و رجا است كه بذات انسـان وصـلند، و   بشريت، و نخ

، انسـان را روي ذات و  سـازد  ميلكن اين دوستي، اين عنصر نوراني شفاف گاهي معجزه 
، (دست كم بطور موقت) تركيب نفس برد مي ، آنقدر رو بكمال ذاتيبرد مي اصل خود بالا
خطـوط  ترين  و گستردهترين  د، عميقردگ مي، و سرانجام دوستي بر دهد ميانسان را تغيير 
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، و اينجـا  آيـد  مـي  ، حتي در داخل نفس آدمي نيز بر خوف و رجا غالـب شود مي بشريت
، و در راه اصـول  دهـد  مياست كه انسان نفس خود را كه وصل بخوف و رجا است جلا 

 .برد مي انسانيت و در راه خدا پيش
را در انسان عـادي ترتيـب خطـوط    ديگر اين انسان، انسان عادي و معمولي نيست، زي

همانست كه بيان كرديم كه نخستين خطوط خوف و رجا اسـت، و بعـد از آن دوسـتي و    
 دشمني.

اما انسانيكه از اين خط معمولي ميگذرد و قدم فراتر ميگذارد، دايرة دوستي در نهادش 
 رسـد  مـي د، حتـي سـرانجام   گرد ميگسترش مييابد، و پيشرفتش باندازه وسعت اين دايره 

د، و فقط خـوف و رجـا از خـداي    گرد ميبجائي كه بتمام خوف و رجا روي زمين غالب 
 و بس. ماند ميجهان آفرين در دل او باقي 

و بالاترين رتبة بشريت در اين امر سلسلة جليله اي انبيا هستند، آنانند كه دوسـتي در  
بـيم و اميـدي    نهادشان بر همه چيز پيروز است، و جز خدا از هيچ كـس و از هـيچ چيـز   

ندارند، و شايسته است قبل از آنكه اين فقره از بحث را پايان بدهيم، آن حقايق جزئـي را  
كه فرويد در شأن اين دو خط متقابل در نفس بشريت بآنها راه يافته بنفع او مسجل كنيم، 

خود را بآنها اختصاص داده، ي ها كوشش و اين دو خط همانست كه فرويد اكثر كاوشها و
چه خود را در چگونگي تفسير اين جزئيات خيلي بزحمت انداختـه، زيـرا او بارتبـاط    اگر

محكمي كه در ميان اين دو خط هست بخوبي پي برده، گرچه درست نتوانسته درك كنـد  
يك ظهور شامل و جامع همگاني است، يك تجلي عمومي است كه همة خطوط ها  آن كه

 متقابل را دربر ميگيرد.
مــاع دوســتي و دشــمني در مقابــل چيــزي و يــا شخصــي       و نيــز فرويــد باجت 

)Ambivilence (     پي برده است، گرچه اصرار كرده كه آن يـك حالـت دائمـي اسـت، و
همچنين اصرار كرده آن را تفسير كند كه يك ظهـور طبيعـي اسـت و هيچگونـه علـل و      

ه ممكن اسبابي ندارد، و حال آنكه ما ديديم داراي علل و اسباب است، و از اينجا است ك
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است (حد اقل) مقدارها را تقليل بدهيم، بطوريكه دوستي قوي تر و بـا دوام تـر و عميـق    
 تر از ساير خطوط گردد.

و در خاتمه پي برده كه انسان گاهي يك باره و يا بتدريج بدون علت از دوستي چيزي 
ما ، و اين يك ملاحظة درستي است بدون ترديد، اشود مي و يا شخصي بدشمني آن منتقل

او از همين معنا براي وجود دشمني همراه با دوستي (بدون علت) در مقابل هرچيـزي يـا   
شخصي دليل گرفته و گفته كه آن فقط يـك انقـلاب وضـع داخلـي اسـت، بطوريكـه آن       

در عالم خودآگاه و  شود مي د، دشمنيگرد ميدشمني سركوب شده در عالم ناخودآگاه بر 
 .رود ميم ناخودآگاه فرو در عوض دوستي سركوب شده، در عال

ما نميتوانيم در اين تفسير او را تأييد كنيم، زيرا علاوه بـر اينكـه خـود ايـن ظهـور را      
تفسير و بيان نكرده، علت اين انقلاب داخلي ناگهاني و يا تدريجي را نيـز بيـان و تفسـير    

ه نمـوده  نكرده است، و به سبب تحول عالم ناخودآگاه بعالم خودآگاه و يا بعكس اشاره ن
است، چون اين صفت يك ظهور دائمي و همگاني در همة مردم كـه نيسـت، بلكـه يـك     
رشته حالات فردي است، در مشاعر و وجدان و در بعضي اشخاص، زيرا علاوه بر اينكـه  
او خود اين ظهور را تفسير نه نموده، و بلكه فقط حدوث آن را مسجل كرده است، آمـده  

 آن را ثابت كند. تواند مين ته، براي امري كهبا فشار تعصب آن را دليل گرف
پس بنابراين، آنهم مانند همة چيزهاي مشكلي است كه فرويد عنوان كرده، داراي بيش 

 م، جز آنچه كه خدا گفته:گوئي مياز يك تفسير است، اما ما در اين ظهور چيزي ن

� ٱوم ﴿ نّ  دُۡممُوٓا
م
م ٱأ مۡۡ�م  َّ ُولُ  رۡءِ ٱ�م ُۡبهِِ  لمۡم ُم بيقين بدانيد كه خدا ميان مرد و « ]24الأنفال: [ ﴾وم

دلهاي اولاد آدم «گفته:  صو جز آنچه كه پيامبر اسلام  »كند ميقلبش حايل ايجاد 
خداي رحمان هرگونه كه هاي  (مانند يك دل است) در ميان دو انگشت از انگشت

فسير گردد، ، زيرا هر چيزي ممكن است با علم و منطق ت»كند ميبخواهد در آن تصرف 
 .ها دل جز دگرگوني



 
 
 

 حسي و معنوي

اين دو خط نيروي حسي و نيروي معنوي در انسان بصورت يك سمبل تجلي و ظهور 
، آن حقيقتي كه ما دوگونگي (ازدواج طبيعت) گيرند مياز حقيقت جسم و روح سرچشمه 

شـد كـه   بشريت را براساس آن بنا كرديم، گرچه بايد در ذهن ما هميشـه اينطـور ثابـت با   
 انسان علي رغم اين دوگونگي (ازدواج طبيعت) يك موجود تفكيك ناپذير است.

نيروي حسي همان نيروي جسم است كه وصل بحواس و اعصاب و مواد شـيميائي و  
 است، امـا نيـروي معنـوي را كسـي بطـور تحقيـق نميدانـد و       ها  و فيزيولوژيها  بيولوژي

اما بطور كلي و سربسته عبارت است از:  بداند كه كجاست، و ماهيتش چيست؟ تواند مين
فضـايل و اصـول    كنـد  مـي آن نيروي فكري تصوري بسيط كه كليات و معنويات را درك 

و بطور كلي بـا   كند مي، عدل، حق، جمال، و كمال را درك كند ميعالي انسانيت را درك 
 معنويات و مجردات سر و كار دارد و بس.

 الم جديـد) در بخـش تفـرد و امتيـاز انسـان     چوليان هكسلي در كتابش (انسـان در ع ـ 
نظيرترين، و بزرگترين خاصيت انسان اين است كه او قدرت تفكـر   بي د: نخستين،گوي مي

تـرين   فراوان است، و ارزنـده هاي  و تصور دارد، و اين خاصيت اساسي در او داراي نتيجه
 نمو و گسترش آداب و رسوم روزافزون است.ها  آن

داراي هـا   آن د: اين خاصيتها كه انسان بوسـيله گوي مي ين بخشو در جاي ديگر از هم
را جسماني بناميم، ممكن اسـت روانـي   ها  آن امتياز است، خاصيتهائي هستند قبل از آنكه

 :آيد مي بدانيم، همه از يك و يا بيش از يكي از اين خواص سه گانه زير پديد
 قدرت انسان بر تفكر خصوصي و يا عمومي. -1
آهنگي و توحيد نسبي عمليات عقلي خود بعكس حيوان كه عقل  قدرت او بر هم -2

 و سلوك در آن از يكديگر جدا هستند.
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وجود واحدهاي اجتماعي، مانند قبيله، ملت، حزب، و كليسا (تشكيلات اجتماعي  -3
 بفرهنگ و آداب و رسوم خود.ها  آن و ديني) و بستگي هر يك از

قل در مرحلـة قبـل از انسـان بـه مرحلـة      و در اينجا نتايج ثانوي بسياري براي تطور ع
نظيـر اسـت، و    بـي  انسان وجود دارد، و اين نتايج بدون ترديد از ناحية بيولوژي در انسان

ياد كرد، علوم رياضي، قوانين موسيقي، چشيدن طعمها، بوجـود آوردن  ها  آن بايد از جملة
كه در خـوردن  هنرمندان و دين...! بديهي است كه نيروي حسي همان نيروي جسم است 

و آشاميدن، و غريزة جنسي و در نيروي متحرك و سازندة عضله اي در عالم حس و عالم 
 ماده و بطور عموم در نيروي كار نمايان است، و اين اولين نيروئي است كه در انسان پيدا

و  كنـد  مـي ، و همانست كه در غير از نيروي غريـزه جنسـي بطـور وضـوح نمـو      شود مي
 .رود ميل از آنكه نيروي معنوي بكار افتد بطور محسوس پيش گسترش مييابد، قب

، شـود  مـي  معناي اين سخن آن نيست، (چنانكه در سابق اشاره كرديم) كه انسان متولد
در صورتيكه فقط يك پارچه نيروي حسي است، يعني: جسم محض اسـت و يـا حيـوان    

 ر نيروي حسـي پيـدا  محض، بلكه در داخل وجود او از روز ولادت نيروي معنوي در براب
، و مكمل نيروي حسي است، اما همانطور كه قبلاً بيان كرديم در داخل هسـتي او  شود مي

نهفته است، مانند نيروي ديدچشم كه بكار نميافتد، مگر پس از گذشـتن زمـان معينـي از    
د و بـا  گـرد  ميبا يك رشته حواسي كه بتدريج قوي  شود مي ولادت كودك، كودك متولد

آشامند  مي متعددي كه ميخورند وهاي  ند، و با دستگاهگرد ميبتدريج نيرومند عضلاتي كه 
 ، و اين همان هستي انسان است باين صورت.سازند ميو فضولات از بدن خارج 

افتد، و بعد از همـه   مي و فقط در ميان اين نيروها نروي غريزة جنسي بعد از همه بكار
تا دوران مأموريتش فرا رسد، و بـراي   ماند مي د، زيرا در داخل جسم بانتظارگرد ميظاهر 

اين هم حكمتي است در پيشگاه خالق توانا و سازنده و بديع، زيرا توليد جنسي (حتي در 
حيوان) مستلزم آنست كه باندازة معيني جسم و نفس نمو بكند تا ايـن موجـد (نـر و يـا     

فشار حركـات آن دوام   ماده) بتواند بدرستي وظيفة جنسي را انجام بدهد، و به زحمات و
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بياورد، و سپس بتواند بخوبي مأموريت خود را در پرورش فرزند و رسانيدن غذا و تهيـه  
 ميكن و حفاظت... انجام بدهد.

و از اينجا است كه بايد اين موجود در ميدان جسم و روان آنقدر نضج بگيرد تا بـراي  
سـت كـه كـودك در اوان    انجام اين مأموريت صلاحيت پيدا بكند. بلي، هرگـز صـلاح ني  

طفوليت پدر گردد، در حاليكه سرپرسـتي خـود او را ديگـران بعهـده دارنـد، و در امـور       
 مشكلات را هموار سازد. تواند مين جسمي و رواني محتاج بديگران است، و هنوز

ارزش  بي و بخاطر همين معنا ظهور نيروي غريزة جنسي در ابتداي كودكي امري است
انجام بدهد، و  تواند مين قتضي، زيرا در اين هنگام هيچ وظيفه اي رامعنا و بدون م بي و

، آن طور كه حكمت عالي دهد ميخالق حكيم و توانا هرچيزي را در جاي خود قرار 
 ، حكمتي كه نه علم بر آن سبقت گرفته و نه بالا دست آنكند ميخالقيتش ايجاب 

و اسراف بدور است، اينك  به نشيند، حكمتي است كه از خطا و بيهودگي تواند مي

ر  ﴿ د:گوي مي قرآنكريم مۡ هُٰ بقِم قۡ�م
ُم ءٍ خم ۡ ّ �م ُُ ما هر چيزي را باندازه « ]49القمر: [ ﴾٤ِنِاّ 

 .»خلق كرديم
اين دقت دقيق و منظم كه در اين عالم دورپايان است، اين دقتيكـه از اول تـا آخـر آن    

و نـه بانـدازه اي    شـود  مـي  ي ديـده منظم و موزون است، بطوريكه نه در تـوازن آن خلل ـ 
د، و نه باندازه اي يك وجب از شعاع حـركتش پـس و   گرد ميسرموئي از مدارش خارج 

و نيروي غريزه  دهد مي، اين دقت است كه همه چيز را در جاي صحيح قرار رود ميپيش 
، و در وقت معين از زندگي دهد ميجنسي را هم در نهاد انسان در جاي صحيح خود قرار 

 .كند ميمأموريت وادار ب
و بهمين دليل سخت شگفت آور است آنچه كه فرويد خيال كرده كه هستي جنسي در 

د، و بتدريج صورتهاي گوناگوني بخود ميگيـرد تـا بـه    گرد ميكمال نشاط با كودك متولد 
 مرحلة طبيعي برسد، و آن ميل بجنس ديگر است در حد بلوغ.
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هـا   آن تا صحت گفتار خود را ثابت كنـد همـه   كه فرويد برانگيختهائي  همة آن دليل
مردودند، زيرا تفسير فرويد نه يك تفسيري است كه دومي نداشته باشـد، و نـه   هاي  دليل

تفسير آنست كه شامل ظـواهر بيشـتر   ترين  يك تفسير صحيح و رشيد است، بلكه صحيح
اشاره ها  اين ةباشد، و هرچه بيشتر با نواميس عالم هستي هم آهنگ و سازگار باشد، و هم

جـا   بـي  ارزش و بـي  بر اين است كه ظهور نيروي غريزة جنسي در تمام مراحل طفوليـت 
است، ما بزودي در بخش آينده از نيروي جنسي بتفصيل سخن خواهيم گفت، وقتيكـه از  

م). بنابراين، اينجا همين اندازه بس كه بگـوئيم: آن نيروئـي   كني مي (دوافع و ضوابط بحث
، هم در ميدان حسي و هم در ميدان رواني، براي كند ميهمة نيروها ظهور  است كه بعد از

د، پس قبل از گرد مياينكه دوران مأموريتش در زندگي انسان بعد از مرحلة طفوليت آغاز 
 رسيدن ايام مأموريت ظهورش ارزشي ندارد.

ي و اين سخن منافات ندارد با اين كه كودك نابالغ كم كم در جسمش با اعضاء جنس ـ
 توانـد  مـي ن ند:گوي مي ، اما اين عمل چنانكه روانشناسانكند ميدر ايام كودكي آشنائي پيدا 

وظيفة غريزه جنسي را انجام بدهد، بلكه فقط آشنائي است همانطور كـه گفتـيم، و حتـي    
كه ايـن منطقـه از جسـمش     كند ميكشف اش  هنگاميكه كودك در همان بازيهاي كودكانه

تا اين حساسيت بيشتر  دهد ميست، در اثر آن بازي را ادامه داراي حساسيت مخصوصي ا
تحريك شود و او لذتي ببرد، زيرا آن يك مسئله ايست كه در اين مرحله بمشاعر جنسـي  

 كه كودك هنوز معناي جنس را نميداند بستگي ندارد.
و حتي وقتيكه كودك از حال طبيعي منحرف گـردد و تحـت تـأثير راهنمـائي بـزرگ      

همسالان منحرف خود قرار بگيرد، و قبل از وقت با عمليات جنسي آشنا شود،  سالان و يا
و اعضائي را كه در اين كار بايد استخدام شود كاملاً بشناسد، و در گفتار و حركاتش بآنها 

بازيهاي انتظاري كودكانه ايست كـه حقيقـت نـدارد، انتظـار آينـده      ها  اين اشاره كند، همة
ركاري كودكانه فرقي ندارد، و آن بازي است كه كـودك چـوب   نزديك است با بازيها سوا

كه يك اسب تندرو است، و حال آنكـه از   كند ميو احساس  شود مي دستي خود را سوار
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معناي سواركاري واقعي هنوز خبر ندارد، و فقط بانتظار اينكه در آينده اسب سواري كند، 
 .كند ميامروز چوب سواري 

ه كودك تا زمان بلوغ از مشاعر جنسي چيـزي را درك  و معناي اين سخن آن نيست ك
، زيرا خالق توانا و حكيم همة عمليات را تدريجي و كم سرعت آفريده، بسيار كم كند مين

و نادر است كه نموي بطور ناگهاني و يكباره ظهـور كنـد، و از اينجـا اسـت كـه كـودك       
 ـ مي ه آنطور كه فرويدد، اما نگرد ميبتدريج در اوقات متوالي با مشاعر جنسي آشنا  د، گوي

 ـ مـي  ،دهد ميو هرچيزي را بمشاعر جنسي نسبت  د: شـيرخوردن، انگشـت مكيـدن،    گوي
 حركات عضله اي و دوستي مادرناشي از اين نيرو است.

دليل سخن بگويد، و ما جواب ندهيم، بـديهي   بي و حرام است كه بگذاريم او اينگونه
، و غير از نيروي غريـزة جنسـي همـه    شود مي است كه كودك توأم با نيروي حسي متولد

نيروها استعداد عمل دارند، يا مستقيم و بدون يـاري ديگـران و يـا حـد اكثـر در ايـام و       
و تمـرين   كنـد  مـي آينده نزديك، و از طريق اين استعداد بستگي با زندگي پيـدا  هاي  هفته

بهره ميگيرد، زيـرا  ها  ، و بتدريج از تجربهنمايد مي و تمرين زندگي را آغاز كند ميزندگي 
را هـا   و طعم خـوردني  كند ميبيند و صداها را ميشنود، بوها را حس  مي آرام آرام اشياء را

كه آشنا شود، بشناسد تـا خبرگـي پيـدا     كند ميميچشد، و گاهي نيز هرچيزي را استشمام 
را در ها  هكه بتدريج و آرام آرام انواع رابط دهد ميكند. سپس اين آشنائي او را طوري قرار 

 .شناسد ميميان اشياء 
و از نيروي حسي كمـك ميگيـرد، و    كند ميو از اين نقطه نيروي معنوي آغاز فعاليت 

اين همان نقطة حساس است، نقطة تحول است، و يا بگو: پلـي اسـت كـه كـودك از آن     
 ، بساحل معنويات قدم ميگذارد.رسد ميميگذرد و بساحل ديگر 

كه از خوف و رجا و دوستي و دشمني سـخن ميگفتـيم، از    ما اندكي پيش از اين آنجا
اين معنا سخن گفتيم، و بيان كرديم كه بعضي انواع نمو چگونه از طريق بسـاحل معنـوي   

 ؟!رسد مي



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   120

م: آن يك ظهور و تجلي جامع و همگاني است، اختصاص بيكي از گوئي ميو اينجا نيز 
يگيـرد، اول از منطقـة حـس آغـاز     خطوط متقابل ندارد، بلكه همة نشاط بشري را دربر م

، و سپس با آمادگي كامل از اين پل پيروزي ميگذرد و بساحل معنوي قـدم  كند ميفعاليت 
د گـرد  مـي پردازد، و همـه جـا را    مي ميگذارد، و بعد از آن در ميدان زندگي انسان بتحقيق

رش را مرتب از اين نقطه بآن نقطه قدم ميگذارد تـا خوبهـا را انتخـاب كنـد و مـورد نظ ـ     
طلوع و غـروبش كـه در   هاي  و در لحظه رود ميبرگزيند، و مرتب باين طرف و آن طرف 

د، اما هرگـز ايـن گـردش حسـي     گرد ميهستي بشريت دائم در حال گردش است آن نيز 
خالص و يا معنوي محض نيست، مگر در ظاهر، و لكن در واقع و حقيقـت يـك قمـاش    

ع متعدد دارد، آنچنان بهم آميخته اسـت كـه   مخصوص است كه تار و پود و اشكال و انوا
گوئي يك حقيقت است، و هيچ وقت تغيير بردار نيست كه بتوانيم بگـوئيم: از دو عنصـر   
مخلوط پديد آمده و بايد دو عمل جداگانه انجام بدهد!. نـه نـه، هرگـز، جـدائي در كـار      

 نيست!.
ي ميگـذرد، و  چيزها است به نيروي محـض از ايـن پـل پيـروز    ترين  طعام كه نزديك

د، آن گـرد  ميسرانجام تبديل بمهماني دوستان و آداب و رسوم پذيرائي و معاني گوناگون 
 هم با اختيار و شركت دوستانه و جستجوي طعام پاك و حلال و گوارا.

چيزها است به نيروي حسي وقتيكه از اين پل ترين  و همچنين غريزة حسي نيز نزديك
بمشاعر و عواطف و اشكال رواني و عاطفي  شود مي لد تبديگرد ميگذشت، خودبخود بر 

نظير اين موجود بشـري اسـت! او    بي و فكري و اجتماعي و اقتصادي، و اين همان معجزة
، اما نه مانند حيوان و از راه حيوانيت، بلكـه  بندد ميهمة انواع نشاط حسي حيوان را بكار 

ه چوليان هكسلي بآن اشاره كرده، مانند انسان و بشيوة انسانيت، و لكن آن معجز بزرگي ك
چنانكه در سابق اشاره شد، آن عبارت است از: ارتقاء انسان به مرحلة تفكر و سازندگي و 
هرآنچه بفكر بستگي دارد، ماننـد عقايـد و افكـار، و علـوم و فنـون، مشـاعر و وجـدان،        

 تنظيمات اجتماعي، اقتصادي، سياسي، و فرهنگي و تمدني.
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ز: ارتقاء انسان به مرحلة ادراك اصـول عـالي انسـان و فضـايل     و همچنين عبارتست ا
 ها. آنه انسانيت و التزام ب

معجـزات اسـت در هسـتي    تـرين   حقاً كه اين فرازترين قلة بشريت است، و آن بـديع 
؟ و آيـد  مـي  توانيم بدانيم كه چگونه بوجود نمي انسان، و ما چيزي را از اصل و ماهيت آن

 كجاي هستي بشريت جاي دارد؟!؟ و در كند ميچگونه عمل 
تجربـي و  هـاي   روانشناسي مانند (مكتبهاي  و اين جهل باعث شده كه بعضي مكتب

مكانيكي و اخلاقي) و بعضي مذاهب تمدن شناسي آن را بغفلت بسپارد، و يـا بـا تفسـير    
 مادي تفسير بكند.

كه لغـوش  اما همانطور كه در سابق اشاره كرديم: چيزي در هستي انسان معلوم نيست 
كنيم، براي اينكه هنوز ماهيت آن مجهول است، آيا چيزي در دستگاه گـوارش و دسـتگاه   

از عالم ظاهر تجاوز كنـد و بحقيقـت هسـتي     تواند مي تنفس معلوم هست؟ آيا اين معلوم
انسان برسد؟! آيا يك سلول تنها (حتي قبل از آنكه مخصوص بعضوي باشد مانند دهان و 

مه...) براي ما معروف و معلوم است؟! چرا فقـط از ظـاهر؟ امـا در    معده و يا عصاره هاض
پردازد؟ و چه  مي ؟! و چگونه بفعاليتآيد مي حقيقت و واقع آيا ميدانيم كه چگونه بوجود

سري در نشاط آن هست؟ آيا از سري كه آن را در اوضاع طبيعي و شيمائي معينـي قـرار   
 دانـيم و  نمـي  بر داريم؟! هرگز هرگـز، مـا  خ كند ميكه دائم توليد نشاط و حركت  دهد مي

 توانيم هم بدانيم. نمي
پس بنابراين، وقتيكه باين ترتيب در شناختن ماهيت نيروي معنوي نادان باشـيم، پـس   
براي چه و چرا اين جهل را با آن جهل فرق بگذاريم؟ و سرانجام در يك ناحيه جاهليـت  

ة ديگري كه بازهم جاهليم اثبات كنيم، (اين وجود را) نفي كنيم، و در همان وقت در ناحي
 و حال آنكه اندازه جهل در هردو صورت يكي است؟!

يم بكنيم اين است (وقتيكه خسته بشويم) از بحث توان مي هرگز هرگز! تنها كاري كه ما
قناعت كنيم، و در اين هنگـام  ها  آن در ماهيت اين اشياء دست برداريم و به بررسي ظاهر
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يابيم، حتي براي ماديون مانند چوليـان هكسـلي و    مي را آشكار شده مظاهر نيروي معنوي
ديگران از دانشمندان (واقع بين)! بلكه فقط تنها چيزي كه براي مـا در ايـن بحـث جـائز     
اهميت است، اين است كه ثابت كنيم كه اين دو نيرو در نهاد هسـتي انسـان بـاهم پيونـد     

ا ياري يكديگر انسان را از دو طرف مـادي و  ناگسستني دارند، و اين دو نيرو هستند كه ب
كـه سـرانجام بـا     برنـد  مـي و راهـش   گيرند ميمعنوي نگهميدارند، و يا بگو: زيربالش را 

 بپرواز است... ها آسمان ، و با روحش دررود ميجسمش در روي زمين راه 



 
 
 

 غيبه محسوسات و ايمان به ايمان ب

 از درك آن حـواس عـاجز اسـت،    و چيزي كـه  كند مييا چيزيكه حواس آن را درك 
هم خطوط ديگري هستند از خطوط متقابل در نفس و روان بشـريت، يكـي ايمـان    ها  اين

، مانند گـوش و چشـم و لمـس كـردن و استشـمام      كند ميدارد بچيزهائيكه حواس درك 
نمودن و چشيدن، و ديگري ايمان بماوراء حواس دارد از چيزهائيكه با حـواس پنجگانـه   

خطوطي هستند متقابل و خيلي نزديك بخطوط حسي و معنـوي،  ها  آن ، ودشون ميدرك ن
اما اشتباه نشود يكي نيستند، بلكه شبيه يكديگرنـد، زيـرا در آنجـا از نيروهـاي حسـي و      

يم، از نيروهاي عضله اي و جسمي، و از نيروهاي فكـري و معنـوي   كرد ميمعنوي بحث 
گفتگو داشتيم، و در اينجـا از ايمـان   ها  آن سخن ميگفتيم، و از ميدان فعاليت و اندازه كار

 م.گوئي ميبمحسوسات و ايمان بغيب سخن 
حقاً كه خود ايمان از جهت شكل و قيافه داخل در منطقة نيروي معنـوي اسـت، زيـرا    

پردازد، اما با ايمان كاري ندارد متكي بايمان نيست، اما من حيـث   مي نيروي حسي بنشاط
كه سرانجام هم چيزهائي را دربر مييگرد كه  دهد ميحركت هردو بالش را باهم  الموضوع

نـاتوان  هـا   آن ، و هم بچيزهائي شامل است كـه حـواس از درك  شوند مي با حواس درك
صورت ممكـن توضـيح و بيـان ميـزان پيچيـدگي و      ترين  است، و همين معنا در گسترده

خطـوط   آميختگي و هم بستگي متقابل است در هستي روانـي بشـريت، و بخصـوص در   
كه تنها و جـدا   شود مييافت نها  اين متقابل آن باين ترتيب كه واقعاً هيچ چيزي از تمامي

از ديگري باشد، بستگي و آميختگي با ساير خطوط نداشـته باشـد و يـا بتنهـائي فعاليـت      
پردازند،  مي بكند، بلكه همه باهم بطور همگام و هم آهنگ بشيوة پيچيده و درهم بفعاليت

 همة جسم بـا هـم آهنـگ و همگـامي همـة اعضـاء بطـور تعـاون بفعاليـت          همانطوريكه
پردازد، گرچه در عمل براي ما خيلي سهل و آسان است كه ميان عضوي با عضو ديگر  مي
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فرق بگذاريم و همه را جدا جـدا بشناسـيم، و لكـن ايـن عمـل براسـاس هـم آهنگـي و         
ء متخصـص نيـز اعضـائيكه    همگامي است نه براساس انفصال و انفراد، حتي اعمال اعضا

هميشه فعاليت ندارند، مانند دستگاه دفع فضولات بدن حتي اين عضو هم غذاي خـود را  
خود را لحظه بلحظه در خون ميريزد، در نتيجـه هـيچ   هاي  لحظه بلحظه ميگيرد و هرمون

لحظه اي از بقية جسم جدا نيست، گرچه در پارة اوقات ظاهراً در نشاط بزرگ و گسترده 
 !كند ميد شركت ناي خو

و نفس و روان بشر هم مانند جسم است در اين ميدان، و لكـن بصـورت شـديدتر و    
 پيچيده تر و هم آهنگ تر و همگام تر.

فطرتش اينطـور اسـت،    كند ميرا درك ها  آن انسان ايمان ميآورد بچيزهائيكه حواسش
و ميشـنود و   زيرا او بدون زحمت و بدون بحث و پرسش ايمـان دارد، آنچـه كـه ميبينـد    

، دهـد  مـي موجود است، هرگز ترديد بخـود راه ن  كند مي، ميچشد و استشمام كند ميلمس 
مگر در مسائل فلسفي كه دائم در برجهاي عاج خيالي قرار دارند و با حقيقت و واقع سـر  

 و كار ندارند.
 ايمـان  كند ميرا درك ها  آن هرگز ترديد ندارد در ايمان بوجود اين اشياء كه حواسش

 بچيزهائيكه در قاموس او بنام عالم مادي شناخته شده.
بلي، گاهي بحث و جدال در ميزان و حد انضباط حـواس دور ميزنـد، آنهـم در حـال     

، آن كنـد  مـي برخورد حواس با مدركات خود و آيا هرآنچـه كـه حـواس بـا آن برخـورد      
است كـه   (حقيقت) است، همانطوريكه در واقع مطلق موجود است، و يا آن يك صورتي

بحكم طبيعت حواس و بصورت مدركات خيالي تشكيل يافته؟! و لكن براي انسان جز در 
، در وجـود اشـياء موجـود و    زنند مي مسائل فلسفي كه دائم در برجهاي نوراني خيال دور

و ميـان  هـا   آن ، حتي اگر در وجود فارق ميان وجود حقيقيشود ميحاضر شكي عارض ن
 انكه در داخل حواس تشكيل مييابد شكي باو دست بدهد.چن ها، آن وجود ذاتي نسبي



 125 ايمان به محسوسات و ايمان به غيب

توانيم در اين راه بدليل قطعي دست بيابيم) كـه در   نمي و براي ما لازم نيست (و هرگز
كيفيت ادراك انسان بحث كنيم، و در كيفيت ايمان بمدركات حواس او گفتگو نمائيم، بما 

ن بدركش ميآورد؟ زيرا آخرين و چگونه ايما كند ميمربوط نيست كه انسان چگونه درك 
يم بآن برسيم اين است كه اين ظهور را مسجل سازيم و مظـاهر آن را  توان مي حدي كه ما

بررسي كنيم، و اما اصل و ماهيت آن امري است كه هنوز علم در آن بجائي نرسيده است، 
ت ماده و بعد از اين هم بتواند برسد، در صورتيكه اين علم هنوز از ماهي رود ميو گمان ن

از ماهيت نيروي اطلاع است، فقط براي ما لازم و حائز اهميت اين است كه ثابت كنيم كه 
در فطرت انسان اين معنا هست كه ايمان بياورد بوجود چيزهائيكه از راه حواسـش بآنهـا   

 .رسد مي
 توانـد  مـي ن و همچنين در فطرت اوست كه ايمان بياورد بوجود اشيائيكه از راه حواس

 را درك كند، و اين بزرگترين امتياز انسان بر حيوان است.ها  آن
پردازد. (البته تـا آنجـا كـه مـا از مظـاهر       مي حيوان با هستي فقط تنها با حواسش بكار

زندگي حيوان تاكنون فهميده ايم) و در ماوراء حس هيچ كاري با حواس خـود نـدارد، و   
هـا   آن ته باشـد كـه مـا از   حسـي داش ـ هـاي   اي بسا! ممكن است حيوان يك نوع دسـتگاه 

و انفجار آتش فشانها باخبر باشد، قبل از  ها طوفان وها  از وقوع زلزلهها  آن خبريم كه با بي
داشـته باشـد بـا امـواج     هائي  كوچكترين اطلاعي داشته باشد، دستگاهها  آن آنكه انسان از

ند، چنانكه چشـم  را ترجمه كها  آن برخورد بكند و بيك صورتيها  الكتريكي با اين حادثه
 .كند ميامواج نور را و گوش امواج صوت را ترجمه 

اما در اين حال نيز اين ادراك حسي است، گرچه اين نيروي حسي با آن نيروي حسي كه 
فرق فاحش دارد، و لكن انسان بعد از اين مرحله با حيوان  شناسد ميانسان در نفس خود 
عاجز است، و از ها  آن ا كه حواسش از دركوجود چيزهائي ر كند ميامتياز دارد كه درك 

موجود هستند، و قرآنكريم هم براي اين مفهوم ها  آن كه كند ميروي شعور ايمان پيدا 

لٰكِم ﴿ ، باين ترتيب:برد مي لفظ ايمان (بغيب را) بكار ُُ ٱ �م ٰ ُۡمُتّقِ�م  لۡكِ�م ِ ى لّ  ۡ مُ  ََِهِ  هُ ۡۡ مَ رم
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ِينم ٱ ٢ َّ  ِ َِنُونم ب ۡۡ َۡ ٱيُ اين كتاب است كه شكىّ در آن [روا] نيست. « ]٣ -٢ة: البقر[ ﴾ُِ لۡغم

مۡ ﴿ .»آورند كسانى كه به غيب ايمان مى* براى پرهيزگاران رهنماست  معُۡم ُ ٱَِ ن  َّ مَ

ماَهُُ  ِ  ۥ�م ُِ ٱب َۡ  .»ترسد تا معلوم شود چه كسى باايمان به غيب، از خدا مى« ]٩٤ة: المائد[ ﴾لۡغم

ّ�تِٰ ﴿ نٍ  ةم ۡۡ مۡ  لِّ� ٱدم نُٰ ٱومدم هُ  لرحّۡ�م مَ ِ  ۥدِبما ُِ ٱب َۡ وارد باغهايى جاودانى « ]61مريم: [ ﴾لۡغم

 .»اند شوند كه خداوند رحمان بندگانش را به آن وعده داده است هر چند آن را نديده مى

مۡ ﴿ معُۡم َِ ُ ٱوم هُ  َّ ن يمنُ�ُ رسُُُمهُ  ۥمَ ِ  ۥوم ُِ ٱب َۡ ]  ه [دينو تا خداوند كسى را ك« ]25الحديد: [ ﴾لۡغم

 .»كند، معلوم بدارد نهان يارى مى غيب و او و رسولش را در
و فرازترين قلة ايمان بغيب ايمان بخداست، و بـزودي در فصـل (ديـن و فطـرت) از     

يابد سـخن خـواهيم گفـت، و     مي كه خود فطرت بوجود خدا راه دهد ميدلائلي كه نشان 
 مـان بغيـب را كـه مـا از آن بحـث     لكن وجود اين دلائل نيست كه اين نيرو را نيـروي اي 

، زيرا اگر اينطور بود همة مردم در آن بصـورت آلـي اجبـاري برابـر     كند ميم ايجاد كني مي
ميشدند و ديگر ايمان بغيب داراي درجات نبود، و حال آنكه واقع امر غير از ايـن اسـت،   

كسـاني  خيلي قـوي اسـت، و   ها  آن زيرا بديهي است كه كساني هستند كه ايمان بغيب در
و  انـد،  هم هستند كه خيلي ضعيف است، كساني هستند كه در اين ايمان براه راست رفتـه 

 اند. كساني هم هستند كه گمراه گشته
پس بنابراين، نيروي ايمان بغيب بستگي بوجود اين دلائل ندارد خواه حسـي باشـد و   

ئل موجـود  خواه معنوي، بلكه آن خود نيروئي است در داخل هستي بشري، خواه اين دلا
باشند و يا نباشند، و همچنين اين نيرو گاهي براه است، و گاهي گمراه خـواه ايـن دلايـل    
موجود باشند و يا نباشند، آن واقعاً يك نيروي فطري است در انسان در هـر انسـاني، امـا    
مانند ساير نيروها در بعضي اشخاص قوي است و در بعضي ديگـر ضـعيف اسـت، بـراه     

بوجود خدا ايمان دارد و اين با الطبع ايمان بغيب است، زيرا خدا را راست است، آن كس 
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د آن كـس كـه عاقبـت    گرد ميند درك كنند و نه ساير حواس، و گمراه توان مي ها نه چشم
 كه در گردش جهان مؤثرند. كند ميايمان بطبيعت و يا ساير نيروهاي موجود پيدا 

جود هر انساني موجود است و و در هردو صورت آن يك نيروي فطري است كه در و
عـاجز اسـت، و   هـا   آن كه مؤمن بچيزهائي باشد كه حواسـش از درك  كند مياو را وادار 

 ناتوان است مگر تا حدودي كه خدايش اجازه داده.ها  آن همچنين عقلش از درك
به اين نيرو كافر شدند، ايمان بغيب را انكـار كردنـد،   ها  نظام وها  حقاً بعضي از مكتب

فراموش كردند كه آن يك نيروي فطري است، و فراموش كردند كه آن وقتيكه بايمـان  اما 
ميدانش است، بناچـار بايـد بجهـات ديگـر     ترين  خدا توجه نكند كه بزرگترين و گسترده

 توجه كند، بجهات انحرافي توجه يابد و گمراه گردد.!
قاومـت دولتهـا   ميرد، اگرچه بـا م  نمي هرگز شود مياما در هر صورت هرگز سركوب ن

 از پيشرفت آن جلوگيري نمايد.ها  روبرو گردد، و چند صباحي خرافات و ياوه
آخ! خيلي بطول انجاميد كه اروپائيان از خدا فرار كردند و بسوي طبيعت روي آوردند! 
و يا بهتر بگوئيم: از كليسا، كليسائي كه سرشار از استبداد و ذلت و اهانت بود، و نيروهاي 

، فـرار كـردن و بسـوي طبيعـت روي آوردنـد!!      كرد ميو مادي را پايمال  فكري و روحي
خيلي بطول انجاميد كه از فكر خداي كليسائي فرار كردند و به فكـر طبيعـت رسـيدند، و    
فراموش كردند كه خود طبيعت هم غيب است و ايمان بآن هم ايمان بغيب اسـت، و اگـر   

؟! و نيروئي كه كند مينه فعاليت جز اين است، پس طبيعت چيست؟ و كجا است؟ و چگو
آن را دربر ميگيرد چيست؟ ماهيت و حقيقت قوانين طبيعت چيست؟! چگونه پيدا شد؟ و 
چگونه اين عالم براي اجراي اين قوانين خود را ملزم ساخت؟! آيا اين طبيعت يك نيروي 

 مسلط و پيروز است؟ و يا نيروئي است تحت فرمان نيروي ديگر؟...
يب است، غيب گمراه است، غيب منحرف است، اما بازهم غيـب اسـت،   غها  اين همة

 حقيقتش قابل درك نيست، و لكن آثارش قابل درك است.
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و از اينجا است كه اين ايمان منحرف، ايمان به طبيعت از حيـث گـوهر خـود ايمـان     
بغيبت است، و از طريق اين نيروي فطري پديد آمده كه ايمان بچيزهائي دارد كه حواسش 

، و كند ميكه از (غيبيات) فرار  كند ميعاجز است، و باين ترتيب اروپا خيال ها  آن ز دركا
، اما در صورت انحراف، انحرافـي  كند ميسرانجام در اين فرار با غيبيات ديگري برخورد 

 كه مناسب حال بشر اروپائي است.
و سـپس او را   بنابراين، با اين نيروي فطري است كه انسان بوجود خدا ايمان ميـآورد، 

 ، اين يك گام ديگري است.كند ميو يا ن كند ميپرستش 
و همچنين ايمان بروزقيامت و روزحساب و كتاب ميآورد، وقتيكه چشم دلش با ايمان 
بخدا باز شد، بلكه بهردو ايمان دارد، حتي در حال انحراف از راه عبادت پروردگار، و نيز 

 ميآورد، مانند جن و ملك و شياطين و نظيرايمان بوجود موجودات مخفي از حواس خود 
از موجودات قطع نظر از اين پيشرفت كنوني در جهـان غـرب، پيشـرفتي كـه دائـم      ها  آن
كه انسان را فقط در چهارچوب حواس ظاهري زنداني كنـد، يعنـي: در جهـت     خواهد مي

ي مادي حيواني نگهدارد، زيرا بشريت در تمامي عصرهاي زندگي بوجود موجودات مخف ـ
را تصـور  ها  آن گوناگونهاي  ناتوان است، ايمان داشته و با قيافهها  آن كه حواس از درك

كرده كه آن را خيال مينامند، براي ما همين اندازه بس است كه ثابت كنيم كـه خـود ايـن    
پيشرفت تاكنون نتوانسته ايمان به موجودات ناديده را از دست انسان بگيرد، وقتيكه خـود  

 كنـد  مـي يمان به طبيعت و يا ايمان بنيروهاي غيبي كه جهان هستي را اداره اين پيشرفت ا
آورد، در حقيقت بازهم بيك نوعي از ايمان بغيب پناه برده تا از ايـن راه خـلاء ناشـي از    

 عدم ايمان بخدا را پر كند.
م، براي ما بس كني مي در آن حال كه خطوط متقابل در نفس و روان بشريت را بررسي

فقط در اينجا ثابت كنيم كه اين نيروهاي متقابل در هستي انسان وجود دارند و است كه 
 كند ميرا درك نها  آن ثابت كنيم كه هردو بهم وصلند، زيرا ما ايمان بچيزهائيكه حواس

يم!! باين كوش ميحواس درك كند ايكه  ميآوريم، و سپس در تفسير و يا تصور آن در قيافه
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م، و براي روزقيامت و عالم كني مي طان يك قيافة حسي تصورترتيب كه براي فرشته و شي
در نظر ميگيرم. بلي، در ميدان تهذيب مطلق انسان از هائي  آخرت و حساب و جزا قيافه

، و لكن بسختي و زحمت، باين ترتيب: هر قيافه و سيمائي را كند مياين تصور خودداري 

نٰمهُ ﴿ د:گوي مي ، وزدسا ميكه براي ذات خدا تصور كند از خيال خود دور  ٰ  ۥسُبۡنم ٰ�م تم�م وم
مّا يمصِفُونم  منزهّ است خدا، و برتر است از آنچه توصيف « ]100الأنعام: [ ﴾١مَ

مِثُۡهِِ ﴿ »كنند! مى مَ مٖ  ء   ۦلميۡ ۡ  .» هيچ چيز همانند او نيست« ]11الشوری: [ ﴾�م
 ـ مي پس در اينجا ا يـك پلـي اتصـال    بينيم كه از اين جهت هردو نيرو بهم متصلند و ب

. بنابراين، عالم حـواس اول  كنند مي دارند كه همة خطوط متقابل نفس بشريت از آن عبور
از اين پل كه ساختمانش از حسي و معنوي بنا شده ميگذرد  آيد مي و سپس آيد مي بوجود

، و همچنين هردو نيرو باهم متصلند، باين ترتيب كه با هم آهنگي و رسد ميو بعالم غيب 
هي كامل بعالم هستي انسان ميرسند، همان هستي كه از هر طـرف درهـم پيچيـده و    همرا

درهم آميخته است، از حسيات و معنويات بافته شده كه سـرانجام عـالم بـزرگ و جـامع     
 تشكيل يافته است...ها  آن انسان از





 
 
 

 واقع و خيال

خطـوط  اين دو نيز خطوط متقابلي هستند در داخل نفس بشريت، و در ظاهر خيلـي ب 
حسي و معنوي و ايمان بمحسوس و ايمان بغيب نزديكند، و با اين وصف هر يك از اين 
سه زوج داراي هستي ممتازند، در فقرة گذشته ديديم كه فرق است ميان خطوط حسي و 
معنوي، و ايمان بمحسوس و ايمان بغيب، و در اينجا نيز فرق ميان اين سه زوج متقابل را 

خستين دو نيروي متقابلند در هستي انسان، يكي نيروي حسي كـه  م، دو خط نكني مي بيان
، مانند طعام و شراب و غريزة جنسي و آن يك نيروي عضـله  كند ميدر جسم خودنمائي 

اي سازنده و ثمربخشي است، يعني: نيروي كار و كوشش است، و ديگري نيروي معنوي 
، فضيلت و اصول عـالي  ندك مياست، نيروئي است كه معاني كلي و معاني مجرد را درك 

 پردازد. مي ، و بتفكر و تصوركند ميانسانيت و حق و عدالت را درك 
و دومين دسته خطوط ايمان بمحسوسات و ايمان بغيب است، ايمان بهرچه كـه از راه  

در عالم حقيقت موجود است، و نيـز ايمـان بهرچـه كـه از      رسد ميحواس بنفس بشريت 
 م در واقع موجود است.بازه رسد ميطريق ماورا حواس 

م بيـان كنـيم، عبـارت اسـت از:     خـواهي  ميو سومين دسته خطوطي كه ما در اين فقره 
، و نتيجـة  كنـد  مـي نيروئي كه بواقعيت همين زمين محسوس اتصال دارد و در آن  عمـل  

 .دهد ميواقعي محسوس 
را غير و همچنين عبارت است از: نيروئي كه از متن خيال بر ميخيزد و چيزهاي ديگر 

پروراند، و در عين حـال ميدانـد كـه خيـال      مي در خيال شود مي از آنچه كه با چشم ديده
است، و بدون شك و ترديد در اين سه مرحله تداخل و درهم رفتگي و آميـزش عجيبـي   
سخت پيچيده در جريانست، اما من خيلي دوست دارم بيان كنم كه علي رغم اين تداخل 

كـه   رسـد  مـي ك از ديگري ممتاز است، زيرا گاهي چنان بنظـر  و پيچيده گيها بازهم هر ي
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نيروي واقع همان نيروي حسي است، (در زوج اول)، و در عـين حـال ايمـان بحسـوس     
كه نيـروي خيـال همـان نيـروي معنـوي       رسد مياست، در (زوج دوم)، و نيز چنين بنظر 

آنكه حقيقت غير است، در (زوج اول) و نيروي ايمان بغيب است در (زوج دوم)، و حال 
 از اين است.

پس بنابراين، نيروي واقع با امتيازي كه دارد بهمة خطوط چهارگانة رديف اول شـامل  
است، نيروي حسي كاملاً در نيروي واقع فرو رفته، بدليل اينكه خود جزئي از همين واقع 

 است.
در و همچنين نيروي معنوي كه براساس تفكر و تصور پايدار اسـت، بهمـين ترتيـب:    

نيروي واقع فرو رفته است، زيرا وقتيكه انسـان در بـارة عـدالت، در بـارة حـق، درسـتي،       
، او گرچه ايـن فكـر را بطـور بسـيط و كلـي انجـام       كند ميفضيلت، و شجاعت و... فكر 

، اما براساس واقع، براساس اينكه عـدالت در روي زمـين واقـع اسـت، و بهمـين      دهد مي
 و امانت و شجاعت...ترتيب: هم حق و فضيلت و درستي 

يك رشته خيالات است، بلكه در حقيقـت ايـن صـورت    ها  اين كه كند ميديگر فكر ن
، و كند ميبيند و تمرين  مي بسيط و مجرد در ذهن بوجود نيامده، مگر از همين واقع كه او

يـك صـورت بسـيط و    هـا   آن و از دهـد  ميو باهم ارتباط  كند ميرا جمع ها  آن بعضي از
 .زدسا ميمجرد 

پروراند، اما وظيفه و مأموريت خيال  مي بلي، اگرچه او همين صورت كلي را در خيال
اين نيست كه اين صورت را در خود از خيال ايجاد كند، بلكه وظيفه خيال اين است كـه  
آن را از واقع جمع آورد و بهم وصل كند و همة اجراء را در كنار يكديگر قرار بدهد تا از 

 كلي و جامع بوجود آيد. اين مجموع يك فكر
و هنگاميكه از مردم در روي زمين عدالت و يا فضـيلت خواسـته شـود، و هنگاميكـه     
مردم از يكديگر بخواهند كه همه شجاع و دلير و يا راستگو و داراي اخلاق نيك باشـند،  

 داننـد  مـي  آنان فقط با خيالات خالي از حقيقت نيست، چون همه از اولهاي  اين خواسته



 133 واقع و خيال

كـه اصـلاً در روي زمـين     داننـد  مـي  و يا كند ميت هرگز در عالم واقع تحقق پيدا نخيالا
وجود خارجي ندارد، بلكه آنان چيزي را ميخواهند كه معتقدند حقيقت دارد و قابل اجـرا  

كه همة مردم در اين فضايل و در اين اصول يكسان نيسـتند،   دانند مي است، و نيز بخوبي
 مانند، بلكه گاهي در اين راه سقوط نمي ثابت و پا برجاها  آن دركه افراد هرگز  دانند مي و

كـه   دانند مي ند، اما بهمين ترتيب: همهگرد ميو بلغزش گرفتار  روند ميراهه  بي و كنند مي
و گـاهي زيـاد، و در هـر     شـود  مـي  هر انساني داراي مقداري از فضيلت است، گاهي كم

ساب همـة ايـن امـر اعـم از حسـي و      صورت اين فضايل موجود است، و روي همين ح
معنوي در منطقة واقعيت قرار ميگيرد، نه در منطقة خيال، و همينطـور هـم هسـت ايمـان     

 بمحسوب و ايمان بغيب هردو داخل در منطقة واقعيت است.
، و اما ماموريتش فقط ايـن اسـت   كند ميو خيال نيز در عالم تصور ماوراء حواس كار 

از حد تصور تجاوز ننمايد كه بخواهد چيزي در عالم خيـال  كه دائم بكوشد تصور كند و 
 ايجاد كند و بحقيقت در آن وجود بخشد.

و هنگاميكه انسان ايمان بخدا (بغيب) ميآورد، او مـؤمن اسـت كـه خـدايي هسـت و      
 حقيقتي است موجود در عالم واقع.

م واقـع  و هنگاميكه ايمان بوجود ملائيكه دارد، مؤمن است كـه ملـك حقيقتـاً در عـال    
درك كند، و حتي از درك آثـارش   تواند مين موجود است، اگرچه حواس او اين وجود را

نيز ناتوان است، و همچنين هرچيزي كه انسان خـارج از حـواس بـآن ايمـان بيـاورد، آن      
 ايمان بواقع است نه ايمان بخيال.

و با واقع  ، خود ميداند كه خيال استكند مياما خود خيال پس آن در منطقة ديگر كار 
 ارتباطي ندارد.

كه در عالم واقـع وجـود    كند ميرا ايجاد هائي  پردازد، يعني: قيافه مي انسان ابتدا بخيال
ندارند، نه در عالم محسوسات وجود دارند و نه در عالم بيرون از حـواس، نـه در منطقـة    

چنانكه پس  اتصال دارد،ها  اين نيروي حسي و نه در منطقة نيروي معنوي، (اگرچه با همة
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را فقط خود او در عالم ها  از اندكي خواهيم ديد)، و در اثناء اين تخيل ميداند كه اين قيافه
كه حقيقت ندارند، و ممكن است كه تا ابد هم بوجـود   كند ميخيال آفريده است و درك 

 نيايند.
 ميان اين سه زوج شبيه هم كاملاً روشن گرديد.هاي  هم اكنون من معتقد ام كه فرق

يم كه بيان كنيم در ميان اين گرد ميبنابراين، حال كه داستان اين است، ما هم اكنون بر 
 سه دسته خطوط متقابل چه اندازه تداخل و پيچيدگي وجود دارد؟

ما قبلاً گفتيم كه همة خطوط چهارگانة اولي نيروي حسـي و نيـروي معنـوي، ايمـان     
م كـه  گـوئي  مـي هستند، و الان هـم   بغيب و ايمان بمحسوس، همگي داخل در منطقة واقع

 بهمين ترتيب: با نيروي خيال اتصال دارند.ها  اين همة
بوجود آورد، گرچه آن چيز خيال هـم باشـد،    تواند مين حقاً كه خيال چيزي را از عدم

را بيـك موجـودي كـه در عـالم واقـع      ها  آن اساساً كند ميرا كه خيال هائي  چون آن قيافه
، و يا تعديل كند ميو يا كم  كند ميعد از آن يا چيزي بر آن اضافه ، و بدهد ميهست تكيه 

خيالي ساخت خود را ايجاد كنـد، امـا هرگـز از عـدم     هاي  تا بتواند قيافه دهد ميو شكل 
، كنـد  مي، آن هم مانند ساير نيروهاي معنوي از عالم حس كار خود را آغاز كند ميايجاد ن

معنويات قدم ميگذارد، وقتيكه كـودك خيـال    و سپس از اين پل حسي ميگذرد و بساحل
، پـس  رود ميو راه  شود مي كه چوب دستي او اسب است، و او اين اسب را سوار كند مي

، و آن كند مياو اين خيال را از صورت يك اسب واقعي ميگيرد كه حواس او آن را درك 
 اسب حقيقي و اسب سواري حقيقي است.

ها  ، پس او اول اين قيافهكند ميو يا عفريت را تصور  و نيز وقتيكه او قيافة جن يا غول
و يـا كـم    دهـد  مـي ، و سپس چيزي بر آن افـزايش  كند ميرا از يك صورت واقعي ايجاد 

، و خود كند ميدرشت و خوفناكي را براي آن فرض هاي  ، باين ترتيب: مثلاً: چشمكند مي
و  كنـد  ميازي را فرض آن يك چشم حقيقي است كه در واقع موجود است، و يا موي در
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 ، اما اين مو و اين جثه از يك واقعيت موجود گرفتـه كند مييا جثة بسيار بزرگي را تصور 
 .شود مي

 ـ مي كه در حال پرواز است و يا سخن كند ميو هنگاميكه جواني را تصور  د، و يـا  گوي
يـال خـود   قديم در خهاي  جديد را از قيافههاي  ، پس او قيافهدهد مياعمال ديگري انجام 

 كه در عالم او موجود و محسوسند. دهد ميباهم تركيب 
د و تخـيلاتش  گـرد  مـي و يك انسان كامـل   شود مي سپس اين كودك آرام آرام بزرگ

كـه هرچـه در آن    سازد مينظيري  بي بتدريج تغيير مييابد، مثلاً: در خيالش يك عالم خيالي
يقه عمـل خيـال تغييـر نيافتـه     هست كامل است، و همه چيز در آن زيبا است، و لكن طر

قديم موجود و محسوس ميگيرد هاي  جديدي كه از قيافههاي  است. بنابراين، او دائم قيافه
، چيـزي در  دهـد  مـي را بيك موجود در عالم واقع تكيه ها  آن ، و دائمدهد ميباهم تركيب 

رت چيزي ، و لكن در هر صودهد ميو يا كم، و يا تعديل در آن  كند ميخيال خود اضافه 
، كنـد  مياز عدم بوجود نميآورد، و بهمين ترتيب: واقع و خيال يكي با ديگري اتصال پيدا 

 مانند دو خط مقابل هم.
 سپس باتفاق هم با ساير خطوط رواني بـا كمـال پيچيـدگي و آميختگـي اتصـال پيـدا      

پيچند، و اين اتصال و هـم پيچيـدگي در نقطـة اتصـال ايـن دو خـط        مي و درهم كنند مي
، بلكه در طول زندگي انسان ادامه دارد تا انسان، انسان است، ايـن اتصـال   كند ميوقف نت

هم برقرار است، زيرا بخوبي پيداست كه نيروي واقع نيروئـي اسـت كـه بـا عـالم مـادي       
محسوس و با عالم واقع در يك منطقة وسيعي پيچيده اسـت كـه همـة اصـول معنـوي و      

قرار دارند، و آن عبارت اسـت از: نيـروي عمـل و     ايمان بغيب بعنوان يك واقعيت در آن
 نيروي توليد واقعي، خواه اين توليد در عالم ماده باشد و يا در عالم روح.

همان نيروئي است كه عالم مادي واقع را دربر ميگيرد، و سرانجام آن را از مـادة خـام   
باغهاي سرسبز ، همان نيروئي است كه زمين خشك را به كند ميبمادة ساخته شده تبديل 

د تا با اسرار و كوش مي، همان نيروئي است كه دائم كند ميو كشت زارهاي پربركت تبديل 
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را در عمـران و آبـادي روي   هـا   آن عناصر و نيروهاي اين جهان بزرگ آشنا شود تا بتواند
زمين بكار اندازد، و همچنين نيروئي كه بهمين ترتيب: واقعيت عالم روحـي و معنـوي را   

و روابط  كند مياقتصادي، سياسي، و اجتماعي را ايجاد هاي  يگيرد كه در نتيجه نظامدربر م
، و زندگي اولاد آدم را براساس يـك رشـته   سازد ميمردم را در روي زمين منظم و برقرار 

، و خلاصـه آن  بندد ميرا بكار ها  آن و در دنياي واقع همة كند مياصول معين پايه گذاري 
ست كه انسان بوسيله آن خلافـت خـود را از جانـب خـدا در روي     همان نيروي بزرگي ا

دور و بيگانه نيسـت،  ها  اين ، اما با اين وصف نيروي خيال از هيچكدامكند ميزمين اجرا 
)، هرگز با عالم واقع قطـع  كند مي(و خود ميداند كه خيال  كند ميحقيقتاً انساني كه خيال 

پرورانـد. (البتـه بانـدازه     مي ال مطلق را در خيالارتباط نكرده است، زيرا وقتيكه انسان كم
قدرت خيالش) پس او از اين راه براي تصور حقيقت خدايي كه كمال مطلق در آن نمايان 
است استمداد ميجويد، و از اينجا است كه تخيل در شعاع عقيده قـرار ميگيـرد كـه خـود     

 جزئي از واقع است.
بخيال ميسپارد، پس او يك قيافة شايسـته و   و نيز وقتيكه آدمي كمال را در عالم انسان

بايسته اي را كه بايد در عالم واقع موجود باشـد در نظـر ميگيـرد، و بوسـيله ايـن خيـال       
استمداد ميجويد كه براي بحقيقت رساندن اين قيافة خيالي بكوشد تا بلكـه چيـزي از آن   

 ترقي كند. دهد ميه قدرت خيالش اجازايكه  تحقق يابد و موجود باشد، و بشريت باندازه
، مثلاً: در لذت هنـر و يـا در سـاعات    رود ميو حتي وقتيكه انسان در خيال مطلق فرو 

از عالم واقـع فـرار    خواهد مياستراحت كه در روي زمين دراز كشيده يا در لحظه هائيكه 
، او مرزهاي عالم خـود را كـه   رسد ميبكند، پس او در عالم نفس خود بيك نتيجة عملي 

 .دهد ميگسترش  كند ميزندگي در آن 
پس بنابراين، در احساس رواني انسان امتيازي نيست ميان خيال و واقع، وقتيكه هردو 

، روي اين حساب هر خيالي كه بالفعل در نفس پيدا شود، آن شوند مي در نفس انسان پيدا
 ، غم ميآورد، شـادي رسد مييك حقيقت شعوري و رواني است كه عاقبت به نتيجة فعلي 
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بينـيم انسـان از    مـي  ، و از اينجا است كـه كند مي، و يا سستي ايجاد دهد ميميآورد، نشاط 
 .كند ميطريق خيال در عالمي وسيع تر از عالم واقع محدود خود زندگي 

و وقتيكه اين معنا بدست آمد، ديگر احتياجي نداريم از خيالي گفتگو كنيم كـه باعـث   
د، زيرا اتصال و ارتباط اين خيـال بـا   گرد ميند پيدايش كشفيات علمي و اختراعات سودم

واقع خيلي روشن است، احتياج بشرح و بيان ندارد، بلكه چيزيكه محتـاج بشـرح و بيـان    
عاقبـت   رسد ميپايان، خيالي كه ظاهراً هرگز بآخر ن بي است، اين است كه حتي اين خيال

و حال آنكه نيروي واقـع از  د، گرد ميبا واقع پيوند ميخورد و با يكديگر آميخته و ممزوج 
اول هاي  جهت پيدايش از هر نيروئي در ظهور مقدم تر است، زيرا كودك شيرخوار در ماه

كـه در آن بـا واقعيـت     كنـد  مي، در عالم واقع زندگي كند ميزندگي در عالم واقع زندگي 
 پستان و آغوش سر و كار دارد.

ايم بعالم رواني كودك قدم بگذاريم  علمي امروز نتوانستههاي  و هنوز ما با اين دستگاه
پردازد يا نه؟! اگرچه از بديهيات است  مي تا بدانيم كه آيا او هم در اين ايام زندگي بخيال

بينـد و در حـال خـواب لبهـاي خـود را       مـي  كه او در عالم خواب خيالهائي دارد، خواب
 يـداري هـم بخيـال   مكـد، آيـا در حـال ب    مي بحركت درميآورد، مانند اينكه پستان مادر را

پردازد؟ مثلاً: پستان مادر را يك عالم بسيار وسيع تصور كند كه نه ابتدا دارد و نه انتهـا   مي
 و نه حد و مرزي.!

كـه هرگـز از آن جـدا     كنـد  مـي و نيز آيا آغوش مادر را جزئي از هستي خـود تصـور   
تلويزيون نخواهد شد يا نه؟! امري است بس دقيق و براي كشف حقيقت آن احتياج بيك 

الكتروني داريم كه بتواند افكار را از داخل نفوس به بيرون انتقـال بدهـد و روي صـفحه    
و گسـترش   كند ميتلويزيون بياورد، و لكن با اين وصف نيروي خيال خيلي بسرعت نمو 

 مييابد، حتي در نفس و روان كودك هم نيروي واقع را دربر ميگيرد، زيرا خيال كـودك در 
هرچيـزي را در خيـالش    توانـد  مـي  دكي آنقدر وسيع اسـت كـه بآسـاني   ي اول كوها سال

كـه گـوئي عـالم واقـع همـين       كند ميبپروراند، در مجموعة خيالات خود آنچنان زندگي 
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است، بلكه آن خود يك عالم واقعي است كه كودك بيش از عالم واقع بزرگ سـالان كـه   
در ايـن مرحلـه مأموريـت     داراي شعاع محدود است انس ميگيرد، و اين خيـال كودكانـه  

پروراند،  مي ، زيرا كودك از همين طريق خيال مدارك ذهني خود رادهد ميمهمي را انجام 
كـه زيربنـاي واقعيـت آينـده      كنـد  ميدرست مانند اينكه اساس آينده زندگي را پي ريزي 

 اوست.
، و در كند ميبنابراين، هر خيالي در نفس كودك مانند يك مرغ پرنده ايست دائم پرواز 

كه ممكن است در آينده در آن زندگي كند، و آرام  سازد ميذهن كودك براي خود آشيانه 
را هـا   آن د و امواج خيـال گرد ميآرام حقايق عالم واقع در اين درياي دوركرانه غوطه ور 

و بيرون از اين طوفان  شود مي درهم ميكوبد، و سرانجام براي زندگي جزيرة كوچكي پيدا
كـه دائـم رفتـار كـودك را رو      رسـد  مـي ، و از عالم خارج از عالم خود الهام قرار ميگيرد

، و واقعيت محسوس او را در فكر و حس و مشاعرش رو بافزايش سـوق  برد مي بافزايش
 .رود مي، همانطوريكه با تلقين و تعليم بزرگ سالان رو بافزايش دهد مي

كه در نهاد كودك است ايـن  و در اثناء عمليات اين اشتياق دائمي براي كسب معرفت 
، و گسترش مييابد تـا تبـديل   كند ميد و پيوسته نمو گرد ميجزيره در محيط خيال آشكار 

، شـود  مـي د، و لكن هيچ وقت بعد از اين، اين محيط پر نگرد ميوسيع و انبوه هاي  بجنگ
 و گسترش مييابد، و هرچه نگاه كنـي عـالمي را پـر از خيـال     كند ميمرتب اين واقع نمو 

 .رسد ميو بپايان ن آيد مي ميبيني، و هرچه كه آن گسترش يابد خيالي پشت سر خيال پديد
د و با امواج نوظهـوري از خيـال   گرد ميسپس كودك در اوان بلوغ و ابتداي جواني بر 

، بعد از آنكه پيش از چندسال بواقعيت موجود عشق پيدا كرده بود، امـا در  شود مي روبرو
وع ديگر، چيز جديدي است كه سابقه نداشت، ديگر خيـال جـن و   اينجا خيالي است از ن

شياطين و غولهاي بياباني و مرغان سخن گو و حيوانات درنـده و درنـدگان تعلـيم يافتـه     
نيست، بلكه خيالي است شيرين پر از عاطفه شاعرانه و عاشقانه و وجداني كه پيوسـته بـا   

 اصول عالي و عواطف و احساسات انساني اتصال دارد.
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اگرچه آن جنبش اولي خيال مأموريت خود را براي پرورش دادن قواي ذهني كـودك  
بخوبي انجام ميداد، اما اين جنبش دوم همان مأموريت را براي پروراندن قواي عـاطفي و  

كه بعد از اين براساس آن عمليـات معنـوي ميـان فرزنـدان انسـان       دهد ميوجداني انجام 
 د.گرد ميپايدار 

گري از واقعيـت در مرحلـة جـواني پيـدا ميوشـد تـا بـا واقعيـت و         و سپس امواج دي
و  نشـيند  مـي  دشواريهاي زندگي روبرو گردد، آرام آرام و بتدريج امواج خيال سابق فـرو 

سـر بيـرون ميآورنـد،    اند  آرام ميگيرد، و صخره هائيكه در اين درياي آرام و راكد خوابيده
و... اما تا ها  ، ناراحتيها، و مصيبتها نجر سختيها،هاي  مشكلات زندگي، صخرههاي  صخره

، اين دريا پرآب اسـت تـا آدمـي    شود ميزندگي برقرار است آب اين دريا هرگز خشك ن
زنده است، زيرا هنگاميكه اين آب خشك شود نفس آدمـي ميميـرد، و ديگـر بـا زنـدگي      

و  مانـد  مـي اتصالي ندارد، و نيروي آن پيش بعضي از مردم تا آخر عمر بحال خـود بـاقي   
، و اين قوم هنرمندانند، و اما بقية مردم پس هرچه خيال در برند ميمادام العمر آن را بكار 

آنان رو بسستي رود، آنان نيز براي اينكه باقي مانده خيال را تا حـد ممكـن بكـار    ها  نفس
 ببندند.

بينيم كه خيال و واقع از اول تا آخر يكي بـر ديگـري متصـل اسـت و بـا سـاير        مي و
 اند. وط نفس درهم آمخيتهخط
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در اين موجود بشري دو خط متناقض روبـروي هـم هسـتند كـه انسـان در اول كـار       
؟ و شـوند  مـي  با اين تناقض در جـوار هـم در نفـس پيـدا    ها  آن كه چگونه كند ميتعجب 

شـيوة   حقيقت امر اين است كه دوگونگي يك شيوة عمومي هستي بشريت اسـت، همـان  
، يعنـي: از آميـزش مشـتي    شـود  مـي  عمومي كه در اصل از دوگونگي طبيعت انسان ناشي

خاك و دمي از شراره روح الهي، و بهمين حساب ديگر براي اين تعجب علتي نمياند كـه  
 چرا انسان در سرشت خود اين همه داراي تناقضات آشكار است؟!

هادش عشقي هسـت كـه خـود را    در انسان عشق بانجام وظيفه هست، باين معنا: در ن
مقيد و ملزم بداند بكارهائي و اجرا بكند، و اگـر روزي خـود را از هرگونـه تعهـدي آزاد     

و  كنـد  ميمعيني فرض هاي  ببيند هيچ كاري نباشد كه انجام بدهد، بازهم براي خود برنامه
او هسـت  تا از اين راه آن عشقي را كه در طبيعـت   سازد ميمقيد ها  آن خود را در اجراي

بينيم هرج و مرج و خودسـري مطلـق    مي خوشنود و راضي نگهدارد، و از اينجا است كه
اصلاً در قاموس انسان وجود ندارد، و ممكن هم نيست وجود داشته باشد، بـدليل اينكـه   
آن جزئي از سرشت انسان نيست، و با ريشه داربودن اين عشق در طبع بشري، بـازهم در  

نبايد مقيد بچيزي باشـد، نبايـد ملـزم بانجـام      كند ميساس آن عشق ديگري هست كه اح
، دهد مي، با ارادة خود انجام دهد مياو كارهائي را كه انجام  كند ميكاري باشد، و احساس 

 براي انجام آن. دهد مينه اينكه از خارج مأموريت دارد، و فشار  خواهد ميخودش 
ارند، و هردو مأموريت خود را هر دو خط در نهادش اصيلند، و هردو عميق و ريشه د

 .دهند مي در فطرت نفس و واقعيت زندگي بخوبي انجام
، هيچ چيزي را دهند مي هردو وظيفه خود را در زندگي بشريت بنحو شايسته انجام

خدا در نهاد انسان عبث و بدون حكمت و هدف بوريعت ننهاده است، قرآنكريم با زبان 
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ا تم ﴿ د:گوي مي رسا خطاب بانسان ُۡقِ َّ ِِ خم ىٰ  وٰتُ   لرّ�ٱرم در خلقت « ]3الملک: [ ﴾َِن تم�م

 :دهد ميو نيز از طرفي، انسان اين ندا را  »بيني نمي و آفرينش خدا كوچكترين تفاوتي

طِٰ�  ﴿ ا �م ذٰم ُمقۡتم �م ا خم مَ ِّنما  پاك خدايا! اين عالم را بيهوده « ]191آل عمران: [ ﴾رم

ا﴿ :دهد ميد اعلام و از جانب خداون »نيافريدي مَ ُمقۡنما  وم اءٓم ٱخم �ضم ٱوم  لسّمم
م
ا  ۡ� مم ُِ ا بمينۡم مَ وم

طِٰ�   ا﴿ ]27ص: [ ﴾�م مَ ُمقۡنما  وم تِٰ ٱخم ٰ�م �ضم ٱوم  لسّ�م
م
عٰبِِ�م  ۡ� مَ ا  مم ُِ ا بمينۡم مَ  ]38الدخان: [ ﴾٣وم

ي خلق را ببازها  اين است بيهوده نيافريديم، ماها  آن آسمان و زمين و هرچه در ميان«
 ، حكمتي، غرضي، هدفي در كار است.»نكرديم

، زيرا كند ميو اين قيد و التزام (عشق بانجام وظيفه) است كه زندگي بشريت را تنظيم 
بديهي است كه زندگي هيچ فردي تنظيم بردار نيست، مگر اينكه او خود را بنظامي مقيـد  

خاب كند كه همه كـارش و همـه   و ملزم بسازد و زندگي را اداره نمايد، نظامي را بايد انت
رفتارش را دربر بگيرد، بيداريش با نظم باشد، خوابش تحت قـانون باشـد، غـذاخوردنش    

قاعـده نباشـد،    بـي  نظمي داشته باشد، وقت كارش مشخص باشد، و وقت استراحتش نيز
نظامي باشد كه شيوة انجام هر يك از اين اعمال را دربر گيرد و ايجاد روابط مـنظم افـراد   

انواده و افراد اجتماع را دربر گيرد، مسـئوليت و التـزام برقـرار سـاختن ايـن روابـط را       خ
 ايجاب كند.

د، مگر اينكه آدمي خود را بنظام معيني پاي بنـد  گرد ميو زندگي اجتماعي نيز پايدار ن
بداند كه روابط اجتماعي، سياسي، اقتصادي، و اخلاقي را دربر بگيرد، و چون در زنـدگي  

را احسـاس  هـا   آن يك رشته امـور بـديهي اسـت انسـان ارزش و قـدرت     ها  ناي بشريت
 .كند مين

را احساس كنـد) بايـد اول زنـدگي را    ها  آن اما وظيفه آدمي است (براي اينكه حقيقت
بدون قيد و التزام تصور كند، مثلاً: بايد زندگي فـردي را تصـور كنـد كـه هـيچ قـانوي و       

يش، خوراك و پوشاكش، مسكن و مأوايش، كار و نظامي در كارش نباشد. خوابش، بيدار
روابطش با ديگران داراي مقرراتي نباشد، گاهي شب ميخوابـد و گـاهي روز، گـاهي سـر     
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، گاهي براي خود كند ميو گاهي نميورد، گاهي ميخورد و گاهي خودداري  رود ميكارش 
دارد و گـاهي   و گاهي سر به بيابان ميزند، گاهي رفقايش را دوسـت  كند ميمسكن اختيار 
پرستد، گاهي او امر دولـت   نمي ميتازد، گاهي خدا را ميپرستد و گاهيها  آن بدون علت بر

 را زيرپا ميگذارد...ها  آن را محترم ميشمارد و گاهي بدون سبب
 در اين صورت قيافه اي زندگي نسبت باين فرد چگونه بود؟!

ي نظام است و نه داراي روابط و همچنين بايد انسان اجتماعي را تصور كند كه نه دارا
و گاهي همين نظـام را بهـم    كند ميمنظم اجتماعي، گاهي نظامي را براي ازدواج تصويب 

ميزند، و مردم را در قضاء حوائج جنسي آزاد ميگذارد كه بدون قانون هر عملي را انجـام  
و و گاهي درهم ميكوبـد، و روابـط سياسـي را لغ ـ    دهد ميبدهند، گاهي حكومتي تشكيل 

، گـاهي روابـط كـار و اقتصـاد تنظـيم      سـازد  ميو هر انساني را بدلخواه خود رها  كند مي
كـه خـون يكـديگر را بخورنـد و      كند مي، و گاهي مردم را بدون نظم و قانون رها كند مي

 برادركشي را شيوة خود سازند.
 در اين حال سيماي زندگي نسبت باين اجتماع چگونه خواهد بود؟!

داري از اين هرج و مرج هم اكنون در زنـدگي بعضـي افـراد و بعضـي     و واقعاً هم مق
، اما اين يك رشته حالات انحرافي است، (اندكي بعـد از ايـن در   شود مي اجتماعات ديده

اين باره سخن خواهيم داشت)، و لكن مسلم است، قابل هيچگونه بحث نيست، آن فرد و 
اشد حتماً محكوم بفنا است، و اين هـم  يا آن اجتماعي كه در زندگي گرفتار چنين بلائي ب

 بديهي است كه اين محكوميت باندازه اي قدرت تخريب اين هرج و مرج خواهد شد.
هـاي   پس بنابراين، قيد و التزام بانجام وظيفه مأموريت بسيار خطيري در تنظيم برنامـه 

 ، و همچنين عشـق بـآزادي نيـز در زنـدگي داراي چنـين مأموريـت      دهد ميزندگي انجام 
هست، و اين يك مأموريت نيست كه انجام بگيرد و بگذرد، بلكه يك رشته مأموريتهـائي  
هستند كه مرتب و پشت سر هم بايد انجام بگيرد و تا زندگي زندگي است، اين مأموريتها 

 نيز برقرار است.
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كه مـانع شـود، ميـان     دهند مي در درجه اول هردو مأموريت خود را در اين كار انجام
نجام وظيفه و آزادي ايده آلي خشك و خالي، همان آزادي كه زنـدگي را بتـدريج   التزام با

كه تصرفات و اعمال و مشاعر انسان قـدرت حيـاتي و    كند ميحركتي تبديل  بي بجمود و
، كنـد  مي، و عاقبت بشر را بابزار مكانيكي خود كار تبديل دهد ميدلالت خود را از دست 

ين كار را كرد، وقتيكه جانـب روحـي را در انسـان    (چنانكه اين تمدن مادي عصرحاضر ا
 ).آيد مي كشت، و آن همانست كه عشق بآزادي و فرار از انجام وظيفه از آن پديد

 و در درجه دوم اين مأموريت را در پـيش بـردن و دگرگـون سـاختن زنـدگي انجـام      
در يك نقطه  ، زيرا التزام دائمي و در انتظار انجام وظيفه بودن هميشگي زندگي رادهند مي

پيش برود، چنانكه در عالم ماده و در عالم حيـوان ايـن طـور     گذارد نميو  دهد ميتوقف 
است، و حال آنكه خدا از انسان چنين نخواسته، انسانيكه در روي زمـين خليفـه اوسـت،    

 انسانيكه مأموريت دارد روي زمين را آباد كند و زندگي را دائم بحركت درآورد.
مقابل التزام بانجام وظيفه عنصر ديگري هم باشد كه از اين توقـف   پس بناچار بايد در

ويرانگر جلوگيري كند، و زندگي را بحركت استمراري وادارد تا بتوانـد پيوسـته در عـالم    
توليدات مادي بچيزهاي تازه اي دست يابد، و در عالم فكر و روح فكر جديدي و نيروي 

نيروي موجود اضـافه كنـد و دائـم در حـال     جديدي بدست آورد، و پيوسته نيروئي را بر 
افزايش نگهدارد، و دائم پايگاه جديدي در جنب پايگاه موجود بسازد، و زندگي و سرمايه 
زندگي را هميشه بگردش وادارد، و عالمي را سرشار از خير و بركت و لـذت و نشـاط و   

 منفعت بگرداند، و دنيا را بهشت برين سازد.
كه تطور بخشيدن بزندگي بآن  دهند مي در اين زمين انجام و بار سوم اين مأموريت را

و بسازندگي و تحرك واميدارد، و هر لحظه از لحظـه اي پـيش زنـده تـر و      دهد ميجان 
كـه چـراغ زنـدگي هرگـز      كنـد  مـي د، و اين تحرك تضمين گرد ميسازنده تر و شكوفاتر 

باين نبايد كفايت كرد كـه  خاموش نگردد و تا ابد شكوفا و شكوفاتر بماند. پس بنابراين، 
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هر روز در زندگي انسان چيزي جديدي پديد آيد، بلكه بايد اين جديد بـا حفـظ سـمت    
 داراي قدرت و حركت و نشاط هم باشد تا در عالم هستي هميشه شكوفا و خرم بماند.

و بهمين ترتيب: اين دو خط، خط التزام بانجام وظيفه و خط آزادي خواهي در داخـل  
در واقعيت ميدان زندگي بهم ميرسند و اتصال مييابنـد، و باتفـاق هـم و بـا     نفس آدمي و 

همكاري و همياري يكديگر اين مأموريت مشترك را بانجام ميرسانند، اگرچه در ديد اول 
 كه ضد يكديگرند و دشمن هم. رسد ميچنين بنظر 

ضرورت  ، زيرا عالم كودك عالمآيد مي عشق و علاقه بالتزام اول در نفس كودك پديد
، احتياج بغذا، احتياج به شير كند ميو احتياج است، و احتياج هم دائم او را ملزم باين معنا 

 مادر، احتياج بياري ديگران، و احتياج بخواب و دفع فضولات بدن.
همه و همه ضرورتها و احتياجاتي هستند كه كودك بآنهـا ملـزم اسـت، و بـاين الـزام      

طوري تشكيل يافته كه هر عملي در آن اثر مخصوصي  ، زيرا دستگاه عصبيكند ميعادت 
كه دستگاه عصبي خود را در مقابـل آن   آيد مي ميگذارد، و با تراكم اين آثار عادت بوجود

د، امـا ايـن قيـد و التـزام     گرد ميملزم ميداند، از انجام آن خوشحال و از تغييرش ناراحت 
و مسلط گردد، زيرا تا كودك قدرت  در عالم كودك فرمان روائي كند تواند مين بعمل دائم

كه عشق بآزادي نيز در  كند مي، فوراً احساس نمايد ميو آغاز حركت  كند ميبحركت پيدا 
، پاها را بحركت ميآورد، و دوست دارد كه دهد ميرا حركت  ها دست نهادش بيدار گشته،

بچيزي برسـد، و   دستش گذارد نميهرچه زودتر از قيد ناتوانيش آزاد گردد، از ناتواني كه 
 .ماند ميپاهايش در اثر آن از راه رفتن و از حركت دلخواهش باز 

، همانطوريكه در ساير خطوط سابقاً ديديم كه هردو شود مي بلي، در اينجا نيز ملاحظه
 كنند مي . سپس از اين پل عبوركنند مي التزام بعمل و آزادي از آن در عالم حس آغاز بكار

 يگذارند.و بعالم معنويت قدم م
كـه   شـوند  مـي  متولـد هائي  التزام بعمل در اول كار جسماني است. سپس از آن عادت

داراي دو جنبه است، هم جسماني و هـم روحـاني، و پـس از آن در آخـر خـط بتـدريج       
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نـد، ماننـد عـادت، صـدق، امانـت، شـجاعت، و       گرد مـي رواني محض تبديل هاي  بعادت
اننـد دروغ، نادرسـتي، تـرس، و خودسـتائي و     م هـا،  آن خـلاف هاي  فداكاري، و يا عادت

. سپس گسترش مييابد تا در شود مي خودپسندي، و آزادي هم اول از عضلات جسم آغاز
 د كه همة معنويات را دربر ميگيرد.گرد ميآخر خط تبديل بآزادي روحي و فكري 

ر و از اينجا است كه اين دو خط نيز با خطوط حسي و معنوي بهم ميرسند، چنانكه بـا 
ديگر هم با خطوط واقع و خيال بهم ميرسند، در نتيجه خط التزام بانجـام عمـل بـا واقـع     

. سـپس همـة خطـوط بـر     كنـد  مي، و خط آزادي خواهي با خيال برخورد كند ميبرخورد 
 ، و داخـل در حـوزه يكـديگر   رونـد  مـي پيچند، و در لابلاي هم فـرو   مي ند درهمگرد مي
نـد، از يـك   گرد مـي آزادي هردو در دنياي واقـع داخـل   ، سرانجام التزام بعمل و شوند مي

 .كنند مي ، و از طرف ديگر وادار بزندگي و تطور و پيشرفتكنند مي طرف آن را تنظيم
كه سرانجام در اين صورت خود خيال  شوند مي و همچنين هردو در عالم خيال داخل

، و از جهـت  دسـاز  ميبحكم عادت خود را بيك رشته خيالهاي معيني از يك جهت ملزم 
و خـود را از هرگونـه قيـدي آزاد ميدانـد، چنانكـه در كارهـاي        دهد ميديگر دل بآزادي 

نـد، و در  گرد مـي هنرمندان اين معنا بخوبي نمايان است، آنجا كه صورتها با خيالها ملازم 
، و از طرف ديگر خيالهاي مخصـوص ديگـري   شوند مي نتيجه در كار هر هنرمندي تكرار

ز مانند خيالهاي ديگران نيست، بدليل اينكه از تقليد ديگران آزاد اسـت، و  ميآورد كه هرگ
 اين يك نوعي است از تداخل و درهم شدن و پيچيدن در هستي هر انساني.



 
 
 

 مثبت و منفي

دو خط متقابل هستند در نفس بشريت، و خيلي شبيه و نزديكند بخطوط التزام بعمـل  
د، زيرا التزام بعمل گاهي منفـي اسـت، (ايـده آل    و آزادي، اما همه جا باهم مطابقت ندارن

است) و گاهي مثبت است در نتيجة تصميم و اصرار افراد، چنانكه آزادي خواهي (گرچـه  
صفت مثبت بر آن غلبه دارد) گاهي آزادي از هر قيد است در ظاهر، يعني: بسـوي منفـي   

 گرائيدن است، و بدنبال شهوات روان گرديدن است.
همة اين خطوط در داخل نفـس آدمـي داخـل در حـوزة يكـديگر و      و بهمين ترتيب: 

كه جدا گشتن يكي از ديگري بسيار مشكل اسـت، و نزديـك بظـن ايـن     اند  درهم پيچيده
است كه جنبه اي منفي از حقيقت جسم سرچشمه ميگيرد و جنبـه اي مثبـت از حقيقـت    

قوانين مادي نـرمش  روح، زيرا خود اين مشتي خاك تيره منفي است كه پيوسته در مقابل 
و سر تعظيم فرود ميآورد، (مگر اينكه خدا غير از اين اراده كند) و هرگز نـه   دهد مينشان 

 تغيير بدهد و نه داراي قدرت تفكر است. تواند مي در خود
و اين دمي از شراره روح مثبت است، زيرا آن پاره اي از روح خالق حكيم با تـدبير و  

ه بسوي انسان مظـاهر اراده، ابـداع، انشـاء، حريـت، اختيـار،      صانع با اراده است كه پيوست
، بآن اندازه كه خـدا بـراي انسـان مقـدر     سازد ميپيشرفت، و سازندگي و فعاليت را روانه 

 فرموده.
و با اين حال بازهم در هستي انسان چيزي بحالت (خام) ابتدائي دست نخـورده بـاقي   

 درهم پيچيده و باهم آميخته. نمانده است، بلكه همه چيز باهم مخلوط است و
هر خطي در ظاهر از اينجا و يا از آنجا سرچشمه ميگيرد، اما هنوز حتي يك قـدم بـر   

مخلوط و آميختـه   اند، نداشته با خطوط ديگر كه از سوي ديگر و جاي ديگر سر درآورده
در  كه بتنهائي عمل كند، نـه  شود مين د، زيرا در هيچ قسمتي از انسان چيزي يافتگرد مي
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، و كننـد  مـي  اين خط و نه در آن، بلكه همة اين خطوط از هر طرف كه باشـد بـاهم كـار   
 .دهد ميبا اين همكاري تفكيك ناپذير يك موجود را نشان ها  اين مجموع

ام كه  سخنها گفته (منهج التربية الإسلامية)و من از اين دو خط مثبت و منفي در كتاب 

تربيتي هستيم و كاري هاي  ود كه در اينجا مشغول بحثاينك ميخوانيد، آنجا گفتم: اگر نب
رواني و جسماني نداريم، حتماً در مقابل اين حقيقـت شـگفت انگيـز عـالم     هاي  با بحث

آفرينش بسيار توقف مكرديم، و آن اين است كه همه ميـدانيم كـه جنـين از برخـورد دو     
هر يك از ايـن دو سـلول   ، و بازهم همه ميدانيم كه آيد مي سلول (از زن و مردي) بوجود

در رفتار و حركت مخالف با ديگري است، زيرا بديهي است كه تخمـك زن در مسـيرش   
، و حال آنكه سلولي كه از مـرد اسـت در   آيد مي و بسوي رحم كند مياز تخمدان حركت 

تا با آن تخمك ملاقـات   كند ميداخل حركت هاي  مسيرش از دهانه اي رحم بسوي بافت
انجام بدهد، و بديهي است كه امواج اين برخلاف امواج آنسـت، و در   كند و عمل تلقيح

فطرتش فشار و غلبه و چيرگي و برخلاف جريان تخمك زن حركت كردن نهفتـه اسـت   
تا مأموريت خود را كاملاً انجام بدهد، و جنين فشرده و خلاصه اي ايـن دو نيـرو اسـت،    

حد، و واقعاً كـه آن يـك حقيقـت    فشردة اين دو قدرت مثبت و منفي است باهم در آن وا
كه آن معنـا سرمنشـاء ايـن دو     رسد ميشگفت انگيز است در عالم آفرينش، و چنان بنظر 

استعداد رواني متناقض است، و حال آنكه خدا بآفريدة خود داناتر است، زيـرا او لطيـف   
 است و خبير و توانا.

نظـران را بخـود    همين حقيقـت اسـت، و صـاحب    كند ميبلي، فعلاً آن كه جلب نظر 
 مشغول ساخته است.

و هيچ مانعي نيست كه حقيقت مثبـت و منفـي از حقيقـت جسـم و روح سرچشـمه      
بگيرد. سپس حقيقت اين دو سلول (تخمك زن و نطفه مرد) نمايشگر ديگري باشد، براي 

، زيرا كند ميآن حقيقتي كه در داخل خود يك حقيقت مخلوطي از جسم و روح را حمل 
ت براي حقيقت انسان كه از يـك مشـت خـاك تيـره و يـك دمـي از روح       آن ريشه ايس
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تشكيل يافته، انسانيكه هرگز فقط از برخورد تخمك زن و نطفه مرد بوجود نميآيد، بلكـه  
، كنـد  مـي با حفظ سمت هر جسمي خصوصيات خود و طبيعت خـود را بـا خـود حمـل     

غريزه جنسي درميآيد،  و بصورت انجام عمل كند ميگرچه در ظاهر يكي بر ديگري غلبه 
و فقط بحقيقت تكوين اشـاره   ماند ميو آن يكي ساكت و آرام بصورت جنيني خود باقي 

 : خدا داناتر است كه چه آفريده است!!كند مي
ايكـه   م، آن هم بانـدازه كني مي ما كه راهي بيقين قاطع نداريم، بلكه ما ظواهر را بررسي

وي مثبت و منفي دو رشته اسـتعداد فطـري   ، نيرشود مي براي ادراك محدود بشري كشف
، و مـا در  دهنـد  مـي  هستند كه هر يك براي زندگي بشريت مأموريت مخصوصـي انجـام  

م كه سـالم و معتـدل اسـت و بـا     گوئي ميبحث خود در اينجا از آن صورت فطري سخن 
 انحرافات كاري نداريم، انحرافاتيكه بزودي بحث جداگانه اي براي آن باز خواهيم كرد.

همة خطوط متقابل و هرچيزي كه در نفس و روان بشريت هست قابل انحراف است، 
بهمين ترتيب كه قابل اعتدال است، (و اين معنا نيـز يكـي ديگـر از مظـاهر روشـن ايـن       

م كـه  كني مي طبيعت دوگونه است در هستي انسان)، و لكن ما هر وقت از مأموريتي بحث
، خودبخـود  دهند مي ته در نفس بشريت انجامهر يك از خطوط و هر يك از نيروهاي نهف

اين بحث از صورت صحيح و سالم و معتدل است، براي اينكه اصـل در آفـرينش انسـان    
م: نيروي منفـي نيـز ماننـد    گوئي مياعتدال است نه انحراف، و روي همين ميزان است كه 

 ـ   دهد مينيروي مثبت مأموريت خود را انجام  ه معنـاي  بدون فرق و امتياز، منفـي گـري ب
اطاعت در بست، در زندگي كودكي يك چيز ضروري و اجتناب ناپذير اسـت تـا بتوانـد    

ممكن نيست اصول ها  آن كه بدونهائي  براي راهنمائي بزرگ سالان آماده گردد، راهنمائي
عالي گوناگون در نفس و روان كودك نمو كند و پـرورش يابـد، و اگـر جـز ايـن باشـد       

در حاليكه خودستايي و خودپسندي و پذيرش سـريع   شود مي سرانجام اين كودك بزرگ
و پرورش مييابـد، امـا    شود مي ، يعني: بزرگكند ميحسي و معنوي بر او غلبه هاي  جهش

 نزديك بعالم حيوان و دور از عالم انسان.
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و همچنين منفي گري بازهم به معناي اطاعت در بست در زندگي انسان بالغ يك چيز 
ير است تا بتواند در اجتماعي كه داراي اوضاع منظم و قواعد ثابت ضروري و اجتناب ناپذ

د و يـك فـرد   گـرد  مـي و پايدار و اساس محكم است زندگي كند، و اگر جز اين باشد بر 
، و شناسـد  مـي و نـه قـانوني را برسـميت     كنـد  ميكه نه از نظامي پيروي  شود مي نافرمان

 انجامد. مي د، و عاقبت بنابوديگرد ميسرانجام كارها در اجتماع درهم ميريزد و آشفته 
و بازهم منفي گري بمعناي عشق بكرنش و تسـليم شـدن در بسـت، هـم در زنـدگي      
كودكي، هم در زندگي انسان بالغ يك امر ضروري و اجتناب ناپذير است تا قلـبش بـراي   

م را دوست بدارد، و عواطف پاك خود را تسليها  آن ديگران نرم گردد، و نرم كه سرانجام
 ، روابطي كه بدونآيد مي كند كه سرانجام يك رشته روابط اجباري ميان او و ديگران پديد

 ماند. نمي زندگي پايدارها  آن
و اما مثبت گرائي بـه معنـاي اراده و اقـدام و فعاليـت و ايجـاد و انشـاء و توجـه كـه         

اهي اسـت)  ، بترتيبي كه خيلي شبيه (بآزادي خودهد ميمأموريت خود را در زندگي انجام 
كه قبل از اين اشاره كرديم، اگرچه هم در اصل موضوع و هم در راه انجـام وظيفـه از آن   

 ممتاز است.
آن اين است كه نيروي منفي را در حال تـوازن نگهميـدارد تـا    هاي  نخستين مأموريت

 بناتواني ويرانگر و نابودي شخصيت نيانجامد، يعني: از انحراف باز بدارد.
آن اين است كه هم در داخل نفس و روان انسـانيت و هـم در   هاي  و دومين مأموريت

ميان اجتماع با شر و فساد به مقاومت و مبارزه برخيزد و پايداري نمايد، زيرا انسان همـه  
جا و همه وقت و در مقابل هرچيزي منفي باشد، بطور حتم و يقين بيماريهاي گوناگون و 

به مقاومت ها  آن فت، بدون اينكه انسان بتواند باشر و فساد ويرانگر عالم را فرا خواهد گر
برخيزد و يا ويرانيها را آبادي تبديل نمايد، و نفوس افراد در مقابل ظلم و فساد آنقدر رام 

 انجامد. مي د كه كار بنابودي و هلاكتگرد ميو رامتر 
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ايجـاد  هـائي   ، نظـام كنـد  ميجديدي ايجاد هاي  و سومين مأموريتش اين است كه نظام
كه بشريت را بسوي پيشرفت بسيج دهد، بدون اينكه از انقلاب و طغيان عليه نظام  كند مي

دلخواه مردم بترسد، بترسد از اينكه وضع دلخواه مردم بهم بخورد و كار بفسـاد و تبـاهي   
يك رشته اموري است كه هم براي فرد و هـم بـراي اجتمـاع و هـم     ها  اين بكشد، و همة

 دارد.براي زندگي ارزش حياتي 
و اين دو خط از هردو جانب با خطوط التـزام بـه مسـئوليت و آزادي عمـل برخـورد      

را دو اسـتعداد  هـا   آن يك نوع تخصصي وجود دارد كهها  آن ، گرچه در هر يك ازكند مي
، زيرا التزام و احساس مسئوليت چنانكه سابق هـم گفتـيم:   دهد ميجداگانه و ممتاز نشان 

از روي رضا و رغبت و تصميم است، و آزادي و احسـاس  گاهي منفي است و گاهي هم 
عدم مسئوليت هم گاهي منفي است، وقتيكه انسان بدون اراده بدنبال شهوات حركت كند، 

 و گاهي نيز از روي اراده و تصميم و غوطه خوردن است بصورت مثبت.
و و التزام و احساس مسئوليت عبارت است از: عشق و علاقه باتخاذ يك روشن معين 

محدود و مكرر، و در مقابل نيروي منفي هم عبـارت اسـت از: عشـق و علاقـه در عـدم      
مقاومت و ناپايداري در برابر نيروي خارجي (يا داخلي) نيروئي كه وجود خود را بر نفس 

 .كند ميآدمي تحميل 
و آزادي از مسئوليت عبارت است از: عشق و علاقه برهائي از هر قيد و مسـئوليت، و  

در مقابل آن نيروي مثبت عبارت است از: عشق بيـرون تـاختن بسـوي پـيش،      حال آنكه
 پيش رفتن در هر امري.

، اگرچه بعـد از  كند ميو همين اندازه امتياز در ميان اين خطوط مشابه براي ما كفايت 
اين امتياز بازهم همة اين خطوط درهم فرو رفته و باهم بافته، و در كمال پيچيـدگي قـرار   

نفس بشريت، زيـرا كـودك در   هاي  يروي منفي نخستين جهش است از جهش، نگيرند مي
روزهاي اول مسلوب الاراده است، هيچگونه اراده اي از خود ندارد، در برابر هرچيزي كه 

پسـتان   شـود  مـي  از داخل و يا از خارج براي وي ديكته شود نرم و خاضع است، گرسنه
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خوابانند يك امر  مي ، و ياكنند مي بلند بدهانش ميگذارند، اين يك عمل منفي است از جا
 منفي است، زيرا او در اين حال مالك هيچ كاري نيست و قدرت بانجام كاري ندارد.
 كند مياما پس از اندك زماني نيروي مثبتي كه در نهادش نهفته بود و يا عاجز بود نمو 

د، گرد ميا بدنبال غذا خود بدنبال پستان و ي شود مي ، مثلاً: گرسنهنمايد مي و اظهار وجود
 و يــا كننــد مــي بــر آورده نشــود فريــاد ميزنــد از جــايش بلنــداش  و هنگاميكــه خواســته

 و به مبارزه بر ميخيزد. دهد ميخوابانند، اگر نخواهد مقاومت نشان  مي
و در اين مرحله هردو نيرو هم مثبت و هم منفي در منطقه اي محسوسات قرار دارند، 

 رند و بساحل ديگر قدم ميگذارند.و سپس از اين پل ميگذ
كه از طرف بزرگ سالان هائي  حالا ديگر همين كودك منفي است در اطاعت از فرمان

، و ما كند مي، و مثبت است در تصرف در چيزهائي كه فكرش او را رهبري شود مي صادر
در آخر همين فصل آينده از تهذيب لازم و ضروري براي اين دو خـط مثبـت و منفـي و    

ي همة خطوط و نيروهاي بشريت سخن خواهيم گفت، و فقط در اينجا اين اندازه بس برا
كه بگوئيم: مثبت و منفي هم دو خط فطري هستند در آفرينش انسان، و در حـال اعتـدال   

 .دهند مي يك مأموريت ضروري در زندگي انجام



 
 
 

 فرديت و اجتماعيت

 دگي بشريت، زيرا براسـاس و بهترين خطوط است در زنترين  اين دو خط از با ارزش
زنـدگي پايـدار و اسـتوار    هاي  (در صورت صحيح بودن و منحرف بودن) همة نظامها  آن
فاسد و همة روابط زندگي معتدل و يا منحرف و همة هاي  سالم و نظامهاي  د، نظامگرد مي

 روشهاي افراد و جماعتها با اين دو خط استوار و برقرار است.
مناقشات و مباحثات فلسفي، اجتماعي و روانـي فراوانـي   ها  آن و در اطرافها  آن و از

، بلكه بـا  آيد مي سياسي و اقتصادي بوجودهاي  دور ميزند، و همة مذاهب فكري و مكتب
 ، خونريزيها، برخوردها، آشوبها، و انقلابات در جهان پديدها جنگ در بشريت،ها  آن تأثير
 .آيد مي

ر هر نفس معتـدلي عشـقي اسـت بـراي درك     و اين دو خط هم فطري هستند، زيرا د
فرديت و شخصيت ممتاز، و علاقه ايست براي درك هستي ذاتي و در مقابـل آن عشـقي   

 است در فرورفتن در جمعيت، و زندگي كردن با اجتماع و در داخل اجتماع.
، و از اينجا اسـت كـه انسـان    آيد مي و از اين دو عشق متقابل است كه زندگي بوجود

گردد، زيرا فرد  نمي اثري در هستي اجتماع بي ، و همچنين جزءشود ميحض نهرگز فرد م
، كلمـة  كند مي، حدود هستي خود را احساس كند ميبدون ترديد فرديت خود را احساس 

و احتياجـات  ها  علاقه ها، كه همة زندگي او را دربر ميگيرد، خواسته كند مي(من را) درك 
اضح و روشن كه هيچگونه ابهـامي و اشـتباهي در   ، آن هم بطور وكند ميخود را احساس 

 آن نباشد.
بخاطر اينكه هنگام گرسنگي او گرسنه اسـت، و هنگـام نـاراحتي او ناراحـت اسـت،      

خود او با شخصيت خود،  دهد ميوقتيكه شاد است او شاد است، و هنگاميكه كاري انجام 
، و در هر حـالتي  دده ميبا فكر خود، با عضلات خود، و با هستي مخصوص خود انجام 
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، از انسان بسوي خارج و از خارج بسـوي  آيد مي دو موج مخالف از مشاعر و افكار پديد
، يكي از مغز و ديگري بسوي آيد مي انسان، چنانكه دو موج مخالف هم در اعصاب پديد

، و در يـك لحظـه اي   آيـد  مي مغز، و در اثر اين دو موج احساس در وجود انسان بوجود
 دان زندگيش همة فكر و شعور و عمل را دربر ميگيرد.كوتاه در مي

و اين همان هستي فردي محدود و مشخص است و با اين حال بازهم آن همة انسـان  
نيست، بلكه فقط يكي از دو جانب اوست، و جانب ديگرش اين اسـت كـه او از اعمـاق    

سـوي  اين فرديت و اين شخصيت روشن و محدود كه هيچگونه ابهامي در كـار نيسـت ب  
كه با ديگران و در ميان ديگران زندگي كنـد، بفرمـان    خواهد ميديگران ميل دارد، هميشه 

غريزة جنسي ميل بسـوي جـنس ديگـر دارد، عشـق بفرزنـد و توليـد نسـل دارد، عشـق         
كه در جمع حريفان باشد، بلكـه بهمـين ترتيـب:     خواهد ميبدوستان و رفيقان دارد، دلش 
ه باشد، رقيباني هم داشته باشد كه با آنان زور آزمائي كند و ميل دارد كه دشمناني هم داشت

 بر آنان پيروز گردد.
يك رشته روابط اجتماعي هستند كه نمايشگر عشـق انسـان در ارتبـاط بـا     ها  اين همه

 ديگران است، با انواع گوناگون ارتباط.
و آن بشدت يك ميل اصيل و يك عشق عميق اسـت در بـاطن نفـس بشـريت كـه از      

ممتاز و متشخص انسان سرچشمه ميگيـرد، و سـرانجام همانسـت كـه اجتمـاع را       هستي
را بوجود ميـآورد، و از اينجـا   ها  نظام و سازد ميو روابط اجتماع را منظم  دهد ميتشكيل 

 است كه فرد و اجتماع در هستي رواني و در هستي زندگي درهم آميزند.
فرد محض باشد، فرد تمـام عيـار    هيچ لحظه اي بر انسان نميگذرد كه او در آن لحظه

باشد و قائم بذات باشد، و نيز هيچ لحظه اي بر انسان نميگذرد كه اجتمـاعي تمـام عيـار    
باشد، مانند گوسفندي در گله باشد، هستي ممتاز نداشته باشد و وجودش در ميان اجتماع 

رديـت  فهـاي   لحظـه تـرين   ذوب گردد و قابليت هيچ چيزي را دارا نباشد، بلكه در سخت
، و همچنين دهند مي انسان در ضمير خود داراي مشاعري است كه او را با ديگران ارتباط
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كـه حـد اقـل او موجـود      كند مياجتماعي انسان بازهم احساس هاي  در شديدترين لحظه
را نشـان  هـا   آن و با هستي فـرديش  كند مياجتماع را در خود اجرا هاي  است كه خواسته

ه در كار است اين است كه اين جنبش و يا آن عشق درونـي در  ، و عاقبت آنچه كدهد مي
د، بطوريكـه سـرانجام آن   گـرد  مـي يك لحظه آشكار و يا راه آشكارشدن براي آن همـوار  

تا در فرصت از نو خود را نمايان سازد، و ايـن عمـل بطـور     كند ميديگري خود را پنهان 
با اين فطرتش، با ايـن طبيعـت   استمرار ميان طلوع و غروب در جريان است، و انسان هم 

، با يك زندگي معتدل و طبيعي و كند ميزندگي اش  اش، با اين شخصيت دوجانبه دوگونه
 .برد مي مسالمت آميز و سرشار از خير و بركت عمر خود را بسر

انسان از اين جنبش فردي خود، از عشق بابراز هستي خود، از عشق بجلب خير 

ِ  ۥ�نهُّ ﴿ بسوي خود، ُّ ٌۡ  ۡ�مۡ�ِ ٱ ِ�ُ ي ِۡ مّ م استمداد ميجويد، و از او  ]8العاديات: [ ﴾٨ل
و اثباب وجود خود استمداد ها  حرص به نفس خود، از كوشش براي برآوردن خواسته

كمك ميگيرد تا يك عاملي در درون خود ايجاد كند كه او را ها  اين ميجويد، و از همة
 بحركت و نشاط و سازندگي و كار كوشش وادارد.

و همچنين استمداد ميگيرد از جنبش اجتماعي خود، از عشـق بـا بـودن بـا ديگـران و      
 احياناً از عشق بفداكاري در راه ديگران، از وجود احتياج بانس و يـاري ديگـران، از همـة   

 توانـد  مين كمك ميگيرد تا راه وحشتناك زندگي را بپيمايد و كارهائي را كه بتنهائيها  اين
 هد و زندگي را در همة حالات به پيشرفت وادارد.انجام بدهد، انجام د

، حقاً كه اين زندگي يـك  كرد ميآري، اگر هر انساني به تنهائي و گوشه گيري زندگي 
 صحراي وحشتناكي بود.

و از اينجا است كه هردو اين جنبش فطري (فرديت و اجتماعيت) مأموريـت خـود را   
 شـوند  مـي  دو باهم دو جنبش ضروري، و هردهند مي باتفاق هم در زندگي بشريت انجام

ميـان ايـن دو جنـبش    هـا   و فلسفهها  نظام براي هستي انسان، و حقاً كه تاكنون بسياري از
 دايـره اي فرديـت را آنقـدر گسـترش    ها  بعضي اند، فطري باظطراب و آشوب گرفتار شده
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گسيخته  انجامد كه در نتيجه روابط اجتماع از هم مي كه بخودستائي و خودپرستي دهند مي
تـا بـر    دهنـد  مي دايره اي اجتماع را آنقدر گسترشها  ، و بعضيرود ميو نيروهايش بهدر 

مقـدار   بي هستي فردي خاتمه بدهد و وجودش را لغو كند، زيرا فرد را بمنزله يك ذره اي
از هستي خود بهره بردارد، مگر بهمان اندازه كـه خـود    تواند مين كه هرگز كند ميحساب 

 يك گله بشمارد.را جزئي از 
بينيم كه هر يك از ديگري نفـرت   مي و ما هم اكنون در روي زمين دو مذهب مخالف

، رژيم سرمايه داري در جهان غرب براساس فرديت انسان رود ميدارد و هر كدام بسوئي 
، و آزادي عمـل را در  دهـد  مـي پايدار است، و پيوسته او را در حـدود فرديـت گسـترش    

تا بخود آزاري  كند ميخود واميگذارد، و در اين كار آنقدر پافشاري  بسياري از امور بحال
و مردم آزاري برسد، زيرا بشر غربي در اثر اين تربيت خودسرانه هرگز از نشـاط بـيش از   

در حد معقولي توقـف كنـد، عنـان شـهوات و      خواهد مين و هرگز شود ميحد ناراحت ن
و سـازمان آداب و رسـوم را ويـران     لجام هوا و هوس را همه جا بدست فـرد ميسـپارد،  

، و همـه جـا   كنـد  مـي ، و در مسير اعمال و كردارش حقي هيچ كس را مراعات نسازد مي
كـه دائـم بتوانـد     كند ميبوسايل استعمار ديگران، و كاري  كند ميثروت و اموال را تبديل 

شيره اي سعي و كوشش و خون ديگران را بمكد و عالمي را بعياشـي و لـذتهاي حسـي    
شخصي خود مبدل گرداند، هم سياست حكومت و هم سياست اجتمـاع را فاسـد كنـد و    
تصور زندگي را در نهاد مردم تباه بسازد، و با همه اين اوصاف بازهم اين مكتب شـيطاني  

و كسي حـق نـدارد بگويـد:     كند ميآزادي شخصيت خود را همه جا و همه وقت تمرين 
 بالاي چشمت ابرو است!

ي هم در جهان شرق براساس اجتماعيت برقرار و پايدار اسـت كـه   و سيستم كمونيست
و  دهد ميدر نتيجه دائم دايره اي اجتماع را يا بگو: در حقيقت دايره اي دولت را گسترش 

اند، جز نشاطي جنسي كه آن را در بهره بـرداري از ايـن   گرد ميهمة نشاط افراد را پايمال 
ول گردد و چيزي نفهمد، جز شهوت و شهوت نيروي شيطاني آزاد ميگذارد كه بخود مشغ
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بينيم كه دائم مانع از شركت مردم در سياست حكومت و سياست اجتماع  مي پرستي، زيرا
 ، بدليل اينكه بهتـر از خـود  كند مياست، و پيوسته براي آنان قانون و نظم و ترتيب وضع 

، محـل  كند ميآن تعيين صلاح كارشان را ميداند، و سرانجام اعمال و كردار افراد را ها  آن
هـا   آن ، همانطوريكه افكار و مشاعر و طريقه احساسسازد مياقامت و كيفيت آن را معين 

، و دائم بـا آهـن و   گذارد نمي، و هرگز راه اراده و اختيار را براي افراد باز كند ميرا تعيين 
هرگونـه  آتش و تفتيش عقايد بر آن حكومت ميراند، و هرگونه نصيحتي را بـدولت و يـا   

قيامي را عليه دولت خيانت ميشمارد كه فوراً بايد تعقب شود و تصفيه گردد، بدليل اينكه 
آن يك جنبش فردي طغيانگر است كه عليه جماعت (مقدس) از يك فرد (نامقدس) سـر  

ها  زده است، فردي كه در ذاتش ارزشي ندارد، هستي ارزنده اي ندارد، و بسياري از فلسفه
راه به حقيقت ببرنـد كـه   اند  نتوانستهها  آن و اكثر اند، ين امور راه را گم كردهنيز غالباً در ا

 واقعيت مشهود آن را تائيد كند.
كه اگـر انسـان داراي جنـبش فـردي اصـيل       كنند مي چنان فرضها  جداً كه اين فلسفه

باشد، پس اجتماع يك چيزي است كه از خارج بر او تحميل گرديـده، و بـدون اينكـه او    
ده كند بر او حكومت ميراند، و دائم بر هستي او فشـار ميـآورد، شخصـيتش را پايمـال     ارا
، و از اين لحاظ است كه اجتماع براي فرد خوش آيند نيست و بلكه مكروه است، كند مي

 ويران كردنش، تفكيك نمودنش حلال است.
 ياكه جنبش اجتماعي در انسان اصيل است، زيـرا كـودك كـه بـدن     كنند مي و يا فرض

بسيار ضعيف و ناتوان است، نه نيروئي دارد و نه قدرتي، و نه هستي ارزشـمندي،   آيد مي
نمـو بكنـد و زنـدگي     توانسـت  مـي ن و اگر نبود كه وجودش در ميان اجتماع است، هرگز

نمايد، در صورتيكه او دائم بجماعت محتاج است تا هستي خود را ادامه بدهد، پس روي 
ليدي است، بايد در برابرش ايستادگي كـرد، بايـد پايمـال    اين حساب جنبش فردي چيز پ

 گردد، بايد از بين برود و نابود شود، آخر چرا؟ و براي چه؟.
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 هنوز در هستي بشريت اين طبيعـت دوگونـه را درك  ها  براي اين است كه اين فلسفه
 كه انسان داراي شخصيت دوجانبه است، داراي طبيعت دوتابـه اسـت   دانند نميكنند،  نمي

، و لكن با اين وصف بهـم مربـوط   شود مي كه در وهله اول در نگاه سطحي متناقض ديده
است، و اين طبيعت در زندگي اين موجود بشري با اين تناقض و با اين ارتباط مأموريت 

، همانطوريكه نيروهاي دوستي و دشمني، بيم و اميد، مثبت و دهد ميخطير خود را انجام 
 ن بواقع و ايمان بماوراء واقع وظيفه و مأموريت خود را انجـام منفي، حسي و معنوي، ايما

، و عاقبت براي ما يك مخلوقي داراي جوانب متعـدد و هسـتي بسـيط و فشـرده     دهند مي
 بنام انسان. آيد مي بيرون

آري، اين دو خط در صميم فطرت انسان هردو حقيقي هستند و هردو اصيلند، و ايـن  
، همانسان كه اضطراب و تشويش در واقـع زنـدگي   دشو مي تناقض در باطن نفس حادث

هنگاميكه نسبت مقرر براي هر يك از حد معمول و معقول افـزايش يابـد كـه عاقبـت از     
 مسيرش منحرف شود، و بر مسير ديگري تجاوز نمايد و راه را بر آن تنگ بگيرد.
ه عداوتي اما وقتيكه هر يك در مسير صحيح خود قرار بگيرد در ميان فرد و اجتماع، ن

 د.گرد ميو نه نفرتي حادث  كند ميبروز 
بلي، و اين فطرت انسان است كه فرد داخل در اجتماع است، فرديتش اصيل اسـت و  
عشق باجتماعش نيز اصيل و عميق است، زندگي اجتماعي را از جان و دل دوسـت دارد،  

طـان اسـت،   و او دائم در ميان اين دو جنبش متناقض فطـري از ايـن پهلـو بـآن پهلـو غل     
غلطد تا بتواند باستراحت كامل برسـد،   مي همانطوري كه در خوابش از پهلوئي به پهلوئي

اما در هردو لحظه بهردو جانب انسان بـاهم شـامل اسـت، بـا اينكـه در نسـبت و مقـدار        
 اختلاف دارند.

و نزديك بعقل اين است كه فرديت در انسان اولين احساس است كه در نفس و روان 
كه او هـم ماننـد    كند مييابد، زيرا كودك (در آغاز احساسش) احساس  مي يانبشريت جر

 يك فرد معين انسان موجودي است و هستي محدودي دارد.
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احسـاس در روز  هاي  و آن در اول كار جداً يك احساس مبهم است، زيرا همة دستگاه
ايـن   كـه گرسـنه اسـت، و    كنـد  ميولادت در وجود كودك تكميل نيست، اما او احساس 

گرسنگي در داخل هستي محدود اوست، وقتيكه شير ميخورد از خوردنش احساس لذت 
 كـه شـيرخوردن از غـذاخوردن    كنـد  مـي ، احسـاس  كنـد  مي، احساس خوشنودي كند مي
، يـا از تـأثير جـوي و يـا از     كند مي، و نيز دردها را در جسمش احساس كند مينيازش  بي

تـا آنچـه    كنـد  مـي و گريـه   دهـد  مـي ناله سـر   تأثير يك وضع ناراحت كننده، و سرانجام
د و گـرد  مـي باو داده شود، و بهمين ترتيب: هستي فردي او اندك اندك روشن  خواهد مي

 .شود مي حدود معلوماتش آشكار
و با اين حال كودك در لحظه اي اول زندگيش از هستي فردي استقلالي عاجز اسـت،  

ن و آغوش بياريش بشتابد و در آن احتياج شديدي بكمك خارجي دارد كه بصورت پستا
 .شناسد مين لحظه از معناي مادر جز پستان و آغوش چيزي

پس بنابراين، او بحكم ضرورت در شخص مادر سخت محتاج باجتماع خارجي است، 
و احساس كردن اين احتياج در بدو امر بسيار مبهم است، مانند همان احساس موجوديت 

كه پستان مادر قطعه اي از اوست نـه از شـخص    رسد ميخود، زيرا گاهي چنان بخيالش 
، امـا در هـر   شـود  مي ديگر، گاهي در اثر پيدايش اسبابي از او جدا مگيردد و گاهي متصل

 صورت مكمل هستي اوست و از او جدا نيست، و بهمين ترتيب: گـاهي چنـان بخيـالش   
ي هسـتي  كه آغوش مادر يك ميدان خارجي است بـراي هسـتي او فقـط، نـه بـرا      آيد مي

ديگران، و اجتماعيكه در شخص مادر نمايان است پاره اي از تن اوست، حقيقتاً نـه يـك   
و گسـترش مييابـد، و    شـود  مـي  چيز جدا و منفصل و بعد از اين كم كم ادراكـش بـزرگ  

 ، نزديـك آيـد  مـي  و رود مـي كه مادر يك وجود منفصل است و  كند ميسرانجام احساس 
دلبسـتگي او باجتماعيكـه در شـخص مـادر نمايـان بـود       د، و لكن گرد ميو دور  شود مي

 .ماند ميبشدت خود باقي 
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تا  شود مي در نهادش هر آن افزون ترها  آن سپس عشق بديدار ديگران و انس گرفتن با
روزي كه پاهايش قوي گردد و بتواند روي پاي خود بايستد، و سرانجام آرام آرام بسـوي  

اسـت، و آن هـم يـك موجـود     ها  آن وجود او نيز باتا بفهماند كه  كند ميديگران حركت 
اجتماعي است، و در اينجا است كه ديگر هستي فـرديش بـا هسـتي اجتمـاعيش آميختـه      

 از يكديگر ممكن نباشد.ها  آن د، بطوريكه ديگر امتيازدادنگرد مي
بازي كه عبارت است از: نشاط كودكي يك نمايشگاه بازي است در نهاد كودك بـراي  

كه شخصيت خود را ثابت  كند ميي و اجتماعي بودن، زيرا او با ديگران بازي آميزش فرد
بكمال برساند، و حتي وقتيكه خودش به تنهائي ها  آن كند و وجود فردي خود را با وجود

باز بهمين ترتيب است، زيرا او در خيال خود اجتمـاعي را از مـردم تشـكيل     كند ميبازي 
ند، و در گوي مي نيز با وي سخنها  آن كه كند ميو خيال  د،گوي مي سخنها  آن و با دهد مي

 مشاعر و افكارش با او شريكند.
بنابراين، در همه وقت و در همه جا او دائم در ميان اجتماع است، و حتي يك لحظـه  
هم بيرون نيست، و وقتيكه احساس بوجود فردي خود در او شدت مييابد و هنگاميكه بـا  

عناد ميـورزد تـا خـود را ثابـت كنـد، و سـاعتيكه (احيانـاً) كـار         پدر و مادر و با ديگران 
، مـن  خـواهم  ميد: من، من چنين گوي مي مرتب رسد ميبخودستائي و خودپسندي شديد 

، حتـي در ايـن قسـمت از    خواهم ميچنان خواستم، بايد چنين و چنان باشد چون كه من 
بزرگساليسـت انفصـالي   عمر هم ميان اين دو جنبش كودك كه نمايشگر دو جنبش انسان 

، دهنـد  مـي  نيست، بلكه فقط در اينجا يكي از جنبشها آشكار شده كه هردو باهم بآن رنگ
آن كـه جنـبش اجتمـاعي را نـابود      شـود  مـي  بخاطر اينكه وقتيكه جنبش فرديت آشـكار 

، امـا  خواهـد  مـي ، بلكه برنگ مبارزه درميآورد، زيـرا او در ايـن حـال اجتمـاع را     كند مين
او را انجام بدهـد، و هرگـز   هاي  كه خواسته خواهد ميكه تحت فرمانش باشد،  خواهد مي

آشنا بماند، و يا بـدون دشـمنان و    بي دوست و بي از اين اجتماع بيرون باشد و خواهد مين
مخالفان زندگي كند، و اين مرحله در نهاد كـودك كـاملاً طبيعـي اسـت، اگرچـه سـخت       
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اهنمائي و سرپرستي است تا از حد نگذرد و تـا  محتاج به مراعات دائمي است، محتاج بر
 كودك در آن حال ثابت نماند كه سرانجام منحرف گردد و با يك بال پرواز كند و نتواند.

، زيرا بهمـين  دهد ميآري، اين مرحله مأموريت خود را در زندگي كودك كاملاً انجام 
را در زندگي خـود   ترتيب كه قبل از اين ملاحظه كرديم كه كودك نيروي حسي و معنوي

در يك وقت معين نمو كند و بزندگي ها  آن اند تا هر جانبي ازگرد ميمرتب دست بدست 
 آينده اي او استعداد بخشد.

و نيز همين ترتيب كه قبل از اين ديديم كه خطوط دوستي و دشمني و بـيم و اميـد را   
بزنـدگي آينـدة    بوقت معين نمو كند وها  آن تا هر يك از دهد ميهم در وجودش گردش 

 او استعداد بخشد.
و نيز ديديم با خطوط واقع و خيال، و مثبت و منفي هم همين معامله را انجـام داد، و  

كسب كند ها  در يك زمان معيني آشكار گرديد تا كودك براي آينده تجربهها  آن هر يك از
 و ذخيره نمايد.

هستي او بنوبت دسـت  و بهمين ترتيب است: خطوط فرديت و اجتماعيت بروز را در 
و بار ديگر آن، گاهي آن سـر   شود مي و آشكار كند ميانند، يكبار اين نمود گرد ميبدست 

ميكشد و گاهي اين تا كودك وقتيكه آغاز كمال گرفت و بزرگ شـد، بـا همـه مشـاعر و     
 ترقي و پيشرفت آزمايش ديده باشد.ي ها راه افكار و با همة

، بعـد از  آيـد  مـي  وغش بصورت آشكار اجتماعي باربنابراين، همين كودك در زمان بل
آنكه در ايام كودكي با فرديت مخصوص خود زندگي كرده باشد، اگرچه ما در سابق هـم  
گفتيم: هيچ وقت يكي از اين دو عنصر را با آشكارشدن ديگري رها نكرده است، و فقـط  

و  كنـد  مـي  تنها چيزي كه هست اين است كه مانند دو ستاره اي درخشـان، يكـي طلـوع   
 .رود ميديگري موقتاً غروب، اما از بين ن

د، در وضع طبيعـي متعـادل قـرار    گرد ميسپس در مرحله اي جواني و ابتداي كمال بر 
، پس از آنكه قـبلاً همـه جوانـب آن را آزمـايش     برد مي ميگيرد و بقيه اي زندگي را بپايان
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، امـا بـا   كنند مي هم عملكرده است، و در اين وضع طبيعي است كه هردو جنبش باتفاق 
آن قيافة طبيعي خود كه گاهي اين طرف را بروز ميداد و گاهي آن طرف را، و اين طلـوع  
و غروب بهمين ترتيب: ادامه دارد تا آفتاب عمر غروب كند و سازمان انسـان در تـاريكي   

د، ردگ ميمطلق فرو ماند، و در تمام شئون زندگي انسان با اين كار با تمام وجودش روبرو 
با هر طرف كه بروز كند و در هر لحظه اي كه بروز كند، و هرگز حتي يكبار هم بـا يـك   

، زيرا همانطوريكه گفته شد: اين چيزي است محال و شود ميجزء از هستي خود روبرو ن
 غيرممكن.

، در پـيش بـرد   دهـد  مـي ، خانواده تشكيل كند مي، ازدواج شود مي انسان بتدريج بزرگ
، از نظر اقتصادي، اجتماعي، و سياسي، و فكـري، و روحـي بـا آن    كند مياجتماع شركت 

، و او در همة اين حالات انسان اسـت كـه دو جنـبش فـردي و اجتمـاعي      كند ميحركت 
، و مـادام كـه   شـود  ميدرهم آميخته و باهم هم آهنگ شده، و هرگز يكي از ديگري جدا ن

شـگفت آور اسـت آنچـه كـه     زندگي برقرار است كار همين است، و بهمين جهت بسيار 
فرويد و پيروان روانشناسش بآن معتقد شدند كـه فـرد قربـاني دائمـي اجتمـاع اسـت، و       

و  دهـد  مياجتماع چيزي است كه بزور از خارج هستي فرد بروي تحميل شده و فشارش 
 ، و او را از نمو اصيل خود باز ميدارد.كند ميخواسته هايش را سركوب 

آور است! و حال آنكه ما قبلاً بروشني بدست آورديـم   آري، اين عقيده سخت تعجب
كه اجتماع چگونه از داخل هستي فرد سر ميزند؟! و از اعماق وجودش سرچشمه ميگيرد، 

 .شود مي از عشق باجتماع با ديگران آغاز
م كه دائـم هسـتي فـرد را    گوئي مين پوشيده نماند كه در اينجا از اجتماع منحرف سخن

، (و فرويد نيز از اجتماع منحـرف سـخن نميگويـد،    دهد ميندازه قرار زيرفشار بيرون از ا
م از اجتمـاع  كنـي  مـي  بلكه از هر اجتماعي، از اجتماعي مطلق حرف ميزند) بلكه ما گفتگو

، از اجتماعيكه فرد در آن آيد مي (طبيعي) از اجتماعيكه از برخورد افراد با يكديگر بوجود
و از آزادي طبيعي برخوردار اسـت، (در حـدودي    ندك ميباندازه و در حد معقول زندگي 
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كه اجتماع را ويران نسازد، چون ويراني اجتماع سرانجام نابودي خود فرد  كند ميزندگي 
است،) اين چنين اجتماعي از خارج بر انسان تحميل نگرديد، قاتل او نيست، مانع از نمو 

فرد است، (مـادام كـه از    طبيعي او نيست، بلكه كمال طبيعي فرد است، سازندة شخصيت
داخل وجود فرد سر ميزند) و آن يك خط هموار و ممتد طبيعـي اسـت كـه فـرد وجـود      

 بكمال رسيده و سالم خود را در آن مييابد.
دانشمندان اجتماع دارند! مانند (دركيم ايكه  و بازهم سخت تعجب آور است آن عقيده

 ، نيـروي خـودرو و خودكـار   دانند يم و پيروانش) آنان كه اجتماع را يك اصل قائم بذات
نـد: ارادة فـرد هيچگونـه    گوي مـي  ، ودانند مي ، خارج از هستي افراد و مؤثر در آندانند مي

 اثري در آن ندارد!! واقعاً كه شگفت اور است!
؟! در شود مي پس بنابراين، اگر اين سخن درست باشد بايد پرسيد: اين نيرو كجا يافت

؟! كنـد  مـي ابد؟! و در فضائي در زندگي و پيشرفت افـراد اثـر   كدام فضاي آزاد تشكيل ميي
بخاطر اينكه انسان را دائم از يـك   اند، اينان و آنان هردو قوم در اين تصور بانحراف افتاده

و طرف ديگرش را مهمل ميگذارند، و بزنـدگي نيـز از زاويـة يـك      كنند مي طرف بررسي
ببيند، اگر اينان انسان را بحال  تواند مين كه جز يك طرف را نگرند مي رصد خانة منحرف

نـد، و اگـر ملاحظـه    كرد مـي طبيعي ميديدند فرديت و اجتماعيت را در آن واحد بررسـي  
ند كه دوگونگي اين طبيعت عموميت دارد و همة اين خطوط متقابل نفس بشريت كرد مي

ميشـدند كـه    را دربر ميگيرد، مانند تابش خورشيد بهمه جا يكسان ميتابد، بطور يقين آگاه
 فرد هم اصيل است مانند اجتماع بدون فرق.

آري، آري! اين خطوط متقابل كه قبل ز اين بيان كرديم همـه در وجـود انسـان بـاهم     
 .دهند مي و در زندگي بشريت باتفاق هم يك مأموريت انجام اند، اجتماع كرده

و در داخـل   نـد، ا اين خطوط بطور متقابل از دو جانب نفس و روان انسان امتداد يافته
همانطوريكـه رگهـا و مورگهـا بـاهم پـيچ       انـد،  وجودش درهم آميخته و باهم تابيده شده
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و در اطراف و داخل جسم از اول تا آخر امتداد دارند تـا در   اند، خورده و درهم فرو رفته
 داخل وجود انسان مأموريتي مانند مأمورت اعصاب در داخل جسم انجام بدهند.

يك مأموريتي ها  آن ب در جسم و پيچيدگي و شبكه بندي هم آهنگبلي، امتداد اعصا
است كه حس و درك و شعور را از مغز بهمة اجـزاء بـدن و از همـة اجـزاء بـدن بمغـز       
برسانند كه در اثر آن انسان هرچيزي را كه در شعاع حس او قرار بگيرد احساس كنـد، و  

 از اين راه هرچه براي او مسير است درك كند.
رواني (اگر اجازه بفرمائيد اين لفظ را در اينجا بكار ببريم) كه عبارت است  و اعصاب

از: بيم و اميد، دوستي و دشمني، حسي و معنوي، مثبـت و منفـي، احسـاس مسـئوليت و     
آزادي از آن... بهر جزئي از اجزاء نفس و روان امتداد يافته است، و سپس در مركز هستي 

ت بس لطيف و دقيق را از اين مركز بساير اجزاء انتقال بسيط نفس اجتماع دارند كه اشارا
بدهند، و از اين اجزاء هم دوباره به مركز هستي مخابره كنند كه سرانجام آدمي زاد هرچه 
در شعاع شعورش قرار بگيرد احساس بكند، و از اين راه هراندازه كه براي وي اجازه داده 

 ست...شده درك نمايد، و اين مأموريت اعصاب رواني ا
ها  آن و از اينجا معلوم است كه با تعدد و اختلاف انواع و امتداد و آميزش و گسترش

كه آن هم يكي از مظاهر  آيد مي پاياني در نفس و روان انسانيت پديد بي چه وسعت
درخشان قدرتي است كه خدا براي انسان براي اشرف مخلوقاتش ارزاني داشته!! و اوست 

ِِ  �ذۡ ﴿ ر اختيار بشر قرار داده:كه خلافت روي زمين را د ادِل   ةِ ِِّ�ِ ةم ٰ�كِم مَ ُۡمم ِ ِّكم ل ُمالم رم
�ضِ ٱ
م
ة   ۡ� َُِفم  .]٣٠ة: البقر[ ﴾خم

همـه  ها  آن ما در اثناء بحث تفصيلي خود از هر زوجي از اين خطوط اشاره كرديم كه
معجون جديـدي   و از اين پيچيدگي و شبكه بندي يك اند، باهم پيچيده و درهم فرو رفته

 .آيد مي غير از آن معجون اصلي هر يك از اين زوجها پديد
 بيم و اميد دو خطي هستند از اين خطوط كه (بتنهائي) رنگ مخصوصي بشعور انسـان 

ند كه در اثر آن گرد مي. سپس همان بيم و اميد با خطوط حسي و معنوي مخلوط دهند مي
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 اتصال مييابد، و خوف معنـوي پديـد  كه با جسم و با محسوس  آيد مي خوف حسي پديد
كـه   آيد مي كه با اصول و مشاعر و افكار اتصال مييابد، و همچنين اميد حسي پديد آيد مي
كـه بـا سـعادت     آيـد  مـي  و لزتهاي جسم پيوند ميخورد، و اميد معنوي پديـد  ها نعمت با

شعوري و فكري و روحي پيوند ميخورد، و نيـز بـا خطـوط دوسـتي و دشـمني آميختـه       
، خـوف  آيـد  مـي  ند كه در اثر آن يكباره خـوف مكـروه و خـوف محبـوب پديـد     گرد مي

مكروهي كه انسان ميترسد و دوست ندارد كه بترسد، چنانكه از مرگ ميترسـد و دوسـت   
ندارد كه بيايد، از درد ميترسد و دوست ندارد كه دردش بيايد، و خـوف محبـوبي اسـت    

ميترسد و با اين حـال  ها  آن يز كه انسان ازجنگ و ستهاي  مانند كارهاي خطرناك و جبهه
مياندازد، اگرچه بقيمـت جـان   ها  آن ، بلكه گاهي خود را دركند ميدوست دارد و استقبال 

بينيم اميد و مكروه و اميد محبوب هست، اميد محبـوبي   مي هم تمام شود، و بازهم يكباره
نكـه باميـد نعمـت و لـذت     است كه انسان اميد دارد و دوست دارد كه اميدوار باشد، چنا

است، و اين اميد خود لذت بخش و دوست داشتني است، و چنانكه ملاقـات دوسـتان را   
اميدوار است و دوست دارد اين اميد را، و نيز اميد مكروهي اسـت، چنانكـه انسـان اميـد     
نجات و امنيت دارد، و احياناً با گذشتن مقداري از آبرو و شخصيت و انسـانيت و آزادي  

پس او نجات و امنيت را دوست دارد، اما ناراحت است كـه بـا ايـن قيمـت گـران      خود، 
هـا   آن ند كه ناگهان يك اميد مكروه ازگرد مي، و اين دو شعور باهم آميخته آيد مي بدست

 سر ميزند.
بيني خوف واقعي كه  مي ند كه يكبارهگرد ميو همچنين با خطوط واقع و خيال آميخته 

، و نيز خوف خيالي ناشي از يك آيد مي در عالم واقع است پديدناشي از يك چيز موجود 
بيني كه در اينجـا يـك اميـد واقعـي      مي ،آيد مي چيزهاي خيالي و يا موهومي است بوجو

است كه بيك امر واقعي وصل است، و يك اميد خيالي است كه در عـالم و هـم و خيـال    
 پرورش مييابد.
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 نـد كـه سـرانجام يكبـاره    گرد ميب آميخته و با خطوط ايمان به محسوس و ايمان بغي
بيني كه در پيش پايت خوفي است، متصل بعـالم محسـوس و خـوف ديگـري اسـت،       مي

متصل بعالم غيب، خوفي است كه با خدا اتصال دارد و با تقوي هم آهنگ اسـت، اميـدي   
است كه بعالم خاكي اتصال دارد، و اميد ديگري است بعالم غيب وصل است، و بـا خـدا   

 طه اي ناگسستني دارد.راب
كـه   آيـد  مـي  ند كه ناگهان خوف منفي پديـد گرد ميو با خطوط مثبت و منفي آميخته 

كه  آيد مي ، و خوف مثبتي پديدكند ميو خشك  سازد ميانسان را در جاي خود ميخكوب 
 كه در كارهاي خطرناك غوطه ور گردد. سازد ميانسان را وادار 

يد، سستي، اميد بخـود باليـدن، و خودپسـنديدن، اميـد     ام آيد مي و نيز اميد منفي پديد
بدسـت آورد، و در ايـن راه از هـيچ     خواهـد  مـي د آنچه را كوش ميكه  آيد مي مثبتي پديد

كوششي باز نماند و با خطوط فرديت و اجتماعيت آميخته مگـردد كـه سـرانجام خـوف     
 شود مي عي پيداكه بذات يك انسان منفرد متصل است، و خوف اجتما شود مي فردي پيدا

و از آن  كنـد  مـي كه با احساس اجتماعي انسان پيوند دارد، اجتماعي كه او در آن زنـدگي  
 ميترسد كه مبادا آسيبي به موجوديت آن وارد آيد.

و نيز اميد فردي است كه متصل بذات يك فرد انسان است، و اميد اجتماعي اسـت، و  
خيرخـواه اجتمـاعي باشـد كـه در آن     آن هنگامي است كه آدمي خيرخواه اجتماع باشـد،  

، و همينطور و بهمين ترتيب: در هر بار كه اين آميزش انجام ميگيـرد، يـك   كند ميزندگي 
 گيرند مي، هر بار كه خطوط بيم و اميد با ساير خطوط تماس آيد مي معجون جديدي پديد

 .شود مي كه معجون ديگري از نفس و روان بشريت ساخته
كه از يكي  شود مي برخورد هر يك از اين خطوط زوج تكرار و اين يك مثال است با

م و ساير خطوط را با آن مقياس ميگيريم، و آن يك مثال خيلي ساده است كه كني مي آغاز
هيچ پيچيدگي در آن نيست، و در هر بار از آميزش و اخـتلاط هـر يـك از خطـوط زوج     

 .آيد مي بوجود
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خطوط متقابل را باهم آميخته كنيم و يك و ممكن است كه ما بتدريج سه زوج از اين 
معجون جديدي بسازيم، چنانكه خطوط بيم و اميد با خطوط فرديـت و اجتماعيـت و بـا    

ند كه سرانجام انسان براي حفظ خود بحال فـردي  كرد ميخطوط حسي و معنوي آميخته 
در يك محيط محسوس ميترسـد، و در شـعاع معنويـات بـراي حفـظ موجوديـت خـود        

 ميترسد.
پس براي ناراحتي اجتماع در محيط محسوس ميترسد، و همچنين براي نـاراحتي آن  س

م تا برسيم بآنجـا كـه   كني مي در محيط معنويات ميترسد، و سپس بتدريج و آرام آرام ترقي
ند و در يك وقت و يكجـا يـك   گرد مي(اگر بتوانيم) بتصور همة خطوط كه درهم آميخته 

 بپردازيم. دهند مي عمل انجام
يم بگوئيم اين است همان نفـس و  توان مي اگر چنين تصوري بتوانيم انجام بدهيم،پس 

 روان بشريت، و اين است انسان.
و با اين اعصاب رواني درهم آميخته و شبكه بندي شده و متعدد و گوناگون انسان 

شماري از مشاعر وجود خود را ميچشد، و ميداند كه در عالم انسانيت چه  بي طعم تعداد
پايان خالق حكيم است، يكي از  ي بيها نعمت ا و چه خبرها است، و اين يكي ازچيزه

مواهب عالي است كه خدا بوسيلة آن انسان را بساير مخلوق خود برتري و فضيلت 

ِِ ﴿ بخشيده، و اعلان داده كه  ۡۡ ُِ ٰ ُۡ�م م مَ مَمم وم ٓ ءما ِّ نما بم َۡ رّ
مَ  ۡۡ لمقم ِ ٱَوم ّ ُِ  ۡ�محۡرِ ٱوم  لۡ�م ٰ ُۡ�م مَ رم ِنم وم َّ  ۡ

تِٰ ٱ َِّ�م َ�   لطّ َِ ُمقۡنما �مفۡ ِمّنۡ خم َّ ثِ�  
مَ  ٰ م ۡۡ �م ُِ ٰ ُۡ�م َّ َم و به راستى « ]70الإسراء: [ ﴾٧وم

] سوار كرديم  فرزندان آدم را گرامى داشتيم و در بيابان و دريا آنان را [بر مركب و غير آن
ز آفريدگان خويش چنان كه بايد ها به آنان روزى داديم و آنان را بر بسيارى ا و از پاكيزه

نظير است در هر آنچه  بي اين همان گسترش رواني است، گسترش رواني » برترى داديم
كه ما از خلق خدا ميدانيم، اين همان است كه بزندگي انسانيت اين همه وسعت و عظمت 

ير زندگي انسان از زندگي ساها  آن بخشيده، و اين همه تنوع و گسترش داده كه بوسيله
 مخلوق ممتاز گرديده.
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هـاي   اين همان گسترش رواني است كه براي انسان اين موهبت زنـدگي را در سـطح  
عالي و متعدد و پيشرفت اقتصادي فـراوان حسـي و معنـوي، مـادي و روحـي، فـردي و       

 اجتماعي، اقتصادي و سياسي و فكري، فني و علمي و عملي بخشيده.
، كنـد  ميكه تمدنها را ايجاد  سازد ميطوري  اين همان وسعت رواني است كه انسان را

كه اين همه توليد را در عالم ماده و در عالم فكر و در عـالم روح   كند ميتمدنها را ايجاد 
 بدنيا عرضه كرده است.

يش در عالم ماده كار كند، و نفـس  ها دست تا دهد مياين همان است كه بانسان اجازه 
 حش در ميدان عقيده و ايمان.و روانش در اصول عالي انسانيت، و رو

تا در عالم محسوسـات بخـورد و بياشـامد و     دهد مياين همانست كه بانسان فرصت 
پايـان   بي همة احتياجات خود را برطرف سازد، و سپس با روح و روانش در عالم ملكوت

ها  آن بسير و سياحت مشغول گردد، و سپس مشاعرش بتحريك احساسات فني بپردازد و
 خواهد مين قصيده اي، و كشيدن تابلوي، و تنظيم آوازي، و يا در هر فني كه را در سرود

 نمايش بدهد.
كـه در ميـدانهاي نبـرد بجنگـد و پيمانهـاي       سازد مياين همانست كه انسان را طوري 

را بريزد، و سپس روحش با انسان دوستي  ها خون را بكشد وها  انسان صلح را امضاء كند،
له اي از انسانيت بهمه جا و بتابد، ايـن همانسـت بانسـان اجـازه     روبرو گردد و مانند شع

كه كشف كند و دست باختراع بزند و هر روز بيك كشف جديدي توفيق يابـد، و   دهد مي
آن يك موهبت بزرگي است كه از جانب خدا بانسان عطا شده است، بخاطر حكمتي كـه  

، و دومين مأموريت اين خطـوط  و زمين را بوجود آورده ها آسمان او اراده كرده روزي كه
(غير از توسعه و تنـوع زنـدگي و غيـر از متعددسـاختن فايـده و لـذتهاي گونـاگون آن)        
عبارتست از: انشاء روابط گوناگون و متعدد ميان انسان و زندگي، زيرا كه خالق بـزرگ و  

در  انسـان دوران درخشـان خـود را    خواهـد  ميپايان، در حاليكه  هاي بي آفريننده اي عالم
زندگي در اين جهان گسترده و دورپايان انجام بدهد، خواسته است كـه او را بـا زنـدگي    
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و ما بـزودي در فصـل آنيـده (نيروهـاي دافعـه و       خواهد ميارتباط بدهد، قبل از آنكه او 
ضابطه) از بسياري از اين ارتباطات سخن خواهم گفت، و لكـن در اينجـا بـراي مـا ايـن      

ين خطوط متعدد را نقطه اي اتصالي هست، شبكه بنديهائي هست اندازه بس كه بگوئيم: ا
د و اتصـال مييابـد، و از جهـت    گـرد  مـي با زندگي آميخته ها  آن كه نفس بشريت از طريق

ــت و    ــال، فردي ــت و خي ــوي، واقعي خــوف و رجــاء، دوســتي و دشــمني، حســي و معن
عـدد بـداخل نفـس    د كه سرانجام زنـدگي را از ايـن منافـذ مت   گرد مياجتماعيت... نمايان 

و نفس را هم از همين منافذ بهمين ترتيب: بسـوي زنـدگي بيـرون     دهد ميانسانيت نفوذ 
ميان انسان و زندگي، انسان و جهـان پيوسـته   ها  ميكشد، در نتيجه بترتيب و تدريج رابطه

، و عاقبت اين روابط عميق و وثيق بطور جمعـي يكـي از ابـزار    شود مي عميق و عميق تر
د، زيرا بايد (در علم خدا) ايـن روابـط جـدا عميـق و     گرد ميدر روي زمين خلافت خدا 

باهم اتصال يابد ها  رشتهترين  و متينترين  عميق تر و متعدد و مربوط تر گردد، و با محكم
تا انسان و توانائي پيدا كند كه در مقابل مشكلات فـراوان راه خـود پايـداري كنـد، و در     

 ي كه نمايشگر زندگي هستند پيروز درآيد.دائمهاي  معركه اي گرم مشتقت

ا﴿ :كند مياينك قرآنكريم است كه بزبان از اين معنا حكايت  مِ �ّ
م
� ٰ ٰنُ ٱ �م ��م َحٌِ  ۡ�ِ ِنِكّم �م

ا ح  ۡۡ مَ ِّكِم  ٰ رم مٰ ] پروردگارت در تلاشى  اى انسان، تو تا [زمان لقاى« ]6الإنشقاق: [ ﴾ِِ

ُمقۡنما لم ﴿ د:گوي مي . و باز هم»سخت خواهى بود ۡۡ خم ٰنم ٱقم ��م ِ�ۡ  ٍۡ بم مَ  ]4البلد: [ ﴾٤ِِ 

و باندازه اي اين شبكه بندي نفس انساني  .»همانا ما انسان را در رنج و زحمت آفريديم«
و دوران  رود ميبا زندگي و جهان باين ترتيب ارزش انسان در ميدان زندگي بالا 

 د.گرد ميمأموريتش وسيع و وسيع تر 
د، دوران رسالت او نيز در زندگي گرد ميسست و ناتوان ها  اين ارتباطو باندازه اي كه 

د، و امـا آن  گـرد  مـي ، و مرتب كم ارزش و كم ارزش تـر  دهد ميارزش خود را از دست 
مأموريت بزرگ كه در صف آرايي و تقابل اين خطوط در دو طرف نفس منظور گرديـده  

اد كند نظم مرتبـي برقـرار سـازد،    است، اين است كه توازن و تعادل در هستي انسان ايج
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هستند كه هسـتي روانـي را   هائي  ارتباطها  آن زيرا هردو خطي كه روبروي هم قرار دارند،
 نيـز متعـدد  هـا   ، و باندازه اي تعـداد خطـوط ايـن ارتبـاط    كنند مي از دو طرف بهم وصل

و يـا  ، و ما از آن خطوط هشت گيرند مي، و مانند همين خطوط روبروي هم قرار شود مي
 نه زوج كه در همين بخش شمرديم، و ممكن است بيش از اين هم باشد.

اگر ما هشت جفت رشتة همكار و مربوط بهم را در خيال خـود مجسـم كنـيم، بـاين     
ترتيب كه هشت رشته از يك طرف، و هشت رشتة ديگر از طرف مقابل از نقـاط متفـرق   

بطـور  هـا   ا كه بوسيله ايـن رشـته  يم اين هستي رتوان مي برسم هندسي دقيق بكشيم، آنگاه
 دقيق و متوازن و متعادل و كاملاً بهم مربوط است در خيال بپرورانيم و مجسم كنيم.

و اين همان خواست و اراده اي خداست براي اين اشرف مخلوقات، اين همان توازن 

تا راه خـود را بآسـاني طـي     دهد ميقرار  »صراط مستقيم«و تعادل است كه انسان را در 

ند و بسر منزل مقصود برسد، واقعاً كه توازن برنامه اي عمومي و درخشـان ايـن جهـان    ك
در  هـا،  و زمين، در كواكب و نجـوم و كهكشـان   ها آسمان پهناور است كه خدا آفريده، در

ماده و در آن نوري كه در دل آن جاي گزيده و در هرچيزي كه در عالم آفـرينش اسـت،   
دقيق مراعات گرديده است، توازني است كه همة افلاك و  اين توازن و اين نظم و ترتيب

 را در اين فضاي دورپايان در مدارهاي خود بطور منظم و دقيـق نگهميـدارد و  ها  كهكشان
بهم بخورند، و از خط سير خود خارج گردند، و باندازه اي حتي يك سر موئي  گذارد نمي

 در اين فضا از اين نظام بيرون بروند.
اي خاكي نيز همين توازن بطور دقيق مراعات گرديده  ، در اين سيارهو در اين زمين

اش، و در  است، در عناصرش، در صحرا و دريايش، در جو وسيعش، در موجودات زنده
همه چيزش بدقت تمام ملاحظه شده است، قرآنكريم از گوشه اي اين توازن چنين 

�ضم ٱوم ﴿ :دهد ميگزارش 
م
َۡنم  ۡ� لۡقم

م
� ا وم مِ ٰ �م َۡ مۡ َُون  مَ وۡ َّ ء   ۡ ِ �م

ّ ُُ َِن  ا  مِ َۡنما ََِ �بم
م
أ م وم ِِ ٰ مٰ ا رم مِ ا ََِ

بلند و ريشه دار لنگر انداختيم، و در آن از هاي  ما در آن زمين از كوه« ]19الحجر: [ ﴾١

، و انسان هم جزئي از اين عالم است كه »هرچيزي به ميزان و موزون بيرون آورديم
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هم همان توازن برقرار است. در اينجا هم همين محكوم بنواميس آنست در فطرت او 
در ها  آن ، و هنگاميكه همةكند ميخطوط متقابل در سرشت بشريت اين توازن را ايجاد 

متساوي هاي  وضع صحيح و در نسبت صحيح قرار بگيرند، و از هردو طرف با نسبت
طه اي بطور دقيق و محكم بهمه وصل شوند، و سرانجام طوري قرارش بدهد كه در نق

 وسط بماند و به ميزان درآيد.
اين پاره اي از اسراري است كه در اين نفس پيچيده و درهم آميختـه و بـدقت شـبكه    

 بندي شده نهفته است.
كه كسي بتواند بتمامي اسرار نفس انسان  كند ميكنيم، و هيچ كس گمان ن نمي ما گمان

يم بفرمان توان مي ارد، بلكه فقطآن قدم بگذهاي  احاطه اي كامل داشته باشد و بهمة تاريك

ونم ﴿ د:گوي مي خدا گوش بدهيم، و اطاعت كنيم، آنگاه كه َم�م ُ�بِۡ�ُ
م
ۚ أ ۡۡ نفُسُِ�

م
ِ�ٓ أ  ﴾٢وم

تا بكوشيم  »بينيد؟ ] آيا نمى هايى است و [نيز] در وجود شما [نشانه« ]21الذاريات: [
 يم.باندازه اي قدرت ديد چشم و بصيرت دل ما از آن باخبر باش

سپس از بحث در اين خطوط متقابل و از چيزهائيكه از آن كشف كـرديم بگـذريم، و   
تربيت را در تهذيب اين نيروها و اين استعدادها و اين هاي  قدم بگذاريم كه نظامهاي  براه

خطوط بدنبال دارد، زيرا واقعاً در درجه اول بتهذيب اين نفس سخت نيازمنـديم، بناچـار   
 بايد تهذيب گردد.

همه فطري هستند، و بطور فطري سرانجام بتـوازن و نظـم و ترتيـب     ها راه واقعاً آن و
انجامند، و لكن از صميم فطرت بهمين ترتيب: احتياج مبـرم بتربيـت و تعلـيم     مي صحيح

دارند، انسان در هيچ يك از شئون زندگي خود تكرو نيسـت، داراي جنـبش يـك جانبـه     
نگي كه در طبيعت او هست، اين است كـه در هسـتي   نيست، و از انواع و الوان اين دوگو

 او، در سرشت او استعدادي هم براي اعتدال و هم براي انحراف نهفته است.
و از اين لحاظ است كه محتاج بتهذيب و تقويم است تا پايدار و مستقيم بماند، و اگر 

منحـرف   غير از اين باشد با استعداد ديگر، با استعداد انحـراف حركـت خواهـد كـرد، و    
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هـاي   خواهد گرديد، و ما در فصل بيماريهاي حادرواني و انحراف از بعضي از ايـن رنـگ  
 اين بيماري سخن خواهيم داشت، بعد از آنكه از نفس معتدل سخن را بپايان برسانيم.

اما در اينجا (در چيزهائي كه بخطوط متقابل تعلق دارند)، تـذكر ميـدهيم كـه در اثنـاء     
از اوان كودكي تا ايام بلـوغ چگونـه   ها  آن كرديم كه شيوه اي نمو ملاحظهها  آن بحث در

بوده است؟ و سرانجام ديديم كه اين نمو بتدريج و بدفعات انجـام ميگيـرد، و هـر دفعـه     
كه بيكي از طرفين اختصاص دارد، و اين شيوه ادامه دارد تـا اينكـه هـردو     نمايد ميچنان 

د تا نضج بگيـرد،  گرد ميهي خط دوستي آشكار خط آخر كار باهم بكمال برسند، مثلاً: گا
كه بكمال برسد، گاهي خـوف و گـاهي رجـاء،     شود مي و گاهي دگر خط دشمني آشكار

گاهي حسي و گاهي معنوي، يك بار واقع و بار ديگر خيال، يكبـار فرديـت و بـار ديگـر     
 اجتماعيت...

ح بكمـال  ، و هردو در يـك سـط  گيرند ميو سرانجام هر دو طرف در يك سطح نضج 
، كنـد  مـي ميرسند، و اين طلوع و غروب بهمين ترتيب: در داخل نفس بشريت ادامه پيـدا  

د و ديگري نهان، و حال آنكه هردو موجودند، هردو معتدلند، و هردو گرد مييكي آشكار 
 رو بكمال.

آري، اين مرحله اي طولاني در هر بار از نمو بآساني در معرض انحـراف اسـت، اگـر    
يب و تصحيح و تقويم نباشد، مثلاً: كـودك در معـرض ايـن اسـت كـه      پشت سرش تهذ

جانب منفي در آن نضج بگيرد، و جانب مثبت بحال خود باقي بمانـد كـه در نتيجـه ايـن     
، اما با شخصيت ضعيف و هستي خاموش و خمـود، و همچنـين در   شود مي كودك بزرگ

ل خود بـاقي بمانـد   معرض اين است كه جانب حسي در آن نمو كند و جانب معنوي بحا
، اما غـرق  شود مي كه پيوسته او را به ميزان اعتدال نگهميدارد، در نتيجه اين كودك بزرگ

در لذتهاي محسوس و هرگز بسوي عالم اصول انسـانيت و ارزشـهاي معنـوي و بسـوي     
 .دهد ميافكار و عقايد قدمي بر نميدارد، و هميشه نزديك بعالم حيوان زندگي را ادامه 
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دك در معرض اين است كه جانب واقـع در آن نمـو بكنـد، و جانـب خيـال      و نيز كو
، امـا در يكـي از دو جانـب    شـود  مي خاموش و راكد بماند، و بعكس كه در نتيجه بزرگ

، در يـك افـق تنـگ و تاريـك زنـداني      مانـد  مـي اسراف ميورزد و در جانب ديگر ناقص 
شخصيت و يـا اجتمـاع او را    د كه نتواند جز در آن عالم واقع ناقص و كوچك كهگرد مي

دربر گرفته فكر بكند، و يا در آن عالم خيال ناقص كه نتواند بـا زنـدگي و مشـكلات آن    
 برخورد نمايد و با سختيها روبرو گردد.

و نيز كودك در معرض اين خطر است كه جانب فرديت در آن نمـو بكنـد، در نتيجـه    
و روان او مشاعر و وجدان انسانيت سركش و طغيانگر گردد و ستمكار ببار آيد، در نفس 

و مودت و برادري زير رسوب فرديت بماند، و يا بعكس جانب اجتماعيت در آن بيش از 
اندازه نمو كند كه در نتيجه هستي او در هستي ديگران به تجليل برود و بدون شخصـيت  

 ارزش بماند، و اين يك مرحله حساس است. بي و
ت كه اين مشاعر و اين نيروها در اثر نمويافتن سپس كودك در معرض اين انحراف اس

 بعضي از اين خطوط زوج و نمونكردن بعضي ديگر با غذاي غلط تغذيه گردد.
كه يكي بر  كند ميگاهي در آن دو زوج فرديت و اجتماعيت توأم و بطور مساوي نمو 

ز فقط در محيط ايمـان بـه محسـوس، بـدون اينكـه ا      كند ميديگري مقدم نيست، اما نمو 
 ايمان بغيب خبري باشد.

و در اينجا نيز اختلالي و انحرافي از نوع ديگر سـر ميزنـد، زيـرا منشـاء اخـتلال ايـن       
نيست كه جنبش فرديت بر جنبش اجتماعيت غلبه كرده و يا بعكس، بلكه منشاء آن ايـن  
است كه اين توازن ميان فرديت و اجتماعيت كاملاً مختل شده، بخـاطر اينكـه در محـيط    

 خبر است. بي ن به محسوس پيش تاخته و از ايمان بغيبايما
 موجود در جهان غرب است، حتـي هاي  نزديكترين مثال براي اين موضوع دموكراسي

كه ظاهراً خيلي مرتب و موزون بنظر ميرسند، همان دموكراسي موزوني كه هم براي ها  آن
 فرد و هم براي اجتماع مجال فعاليت معقول ميبخشد.
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، (زنـدگي فـردي و   كنـد  مـي وكراسي موزون غربي در همين وقت زندگي اما همين دم
زندگي اجتماعي) در سطح حيوان، نه در سطح انسان، در سطح لذائذ محسـوس و منـافع   

 نزديك و زودگذر و دور از اصول عالي انسانيت و دور از خدا!.
موجود در و براي ما همين اندازه بس كه توانستيم براي فكركردن در باره اي انحراف 

اين خطوط راه باز كنيم، و آن شيوه اي كه نظامهاي تربيت و تهذيب را بـدنبال دارد خـط   
 اسـت نشـان بـدهيم، و بسـياري از    ها  آن سير انسان در مرحله اي نمو و كمال موقوف بر

نظمي و  بي علتش كند ميزندگي ها  آن كه بشريت امروز در شرق و غرب باهائي  نظمي بي
اي تهذيب و تربيـت اسـت، زيـرا پيوسـته بناچـار بـا نـوعي از تهـذيب          اختلال در شيوه

تمـدنها  تـرين   ممارست و تمرين دارد، در اين معنا غارنشينان و كاخ نشينان كه در مترقـي 
يكسانند، بدليل اينكه تهذيب و تربيت از لوازم اولي بشـريت اسـت، و از    كنند مي زندگي

 اند.گرد ميز بديهياتي است كه انسان را از حيوان ممتا
هـا   آن تهذيب و تربيت از يكديگر فرقهاي فراوان دارند كه فاصله ايهاي  و لكن نظام

از زمين تا آسمان است، و اين جهان غربي كه تمدنش امروز روي زمين را فرا گرفته هـم  
، و الحق كه در بعضي جزئيـات بسـيار   كند مياكنون با تهذيب و تربيت گوناگوني تمرين 

ن است، اما من حيث المجموع كه حساب كنيم سرشار از انحرافات است، و روان و شيري
ارزش شمردن  بي علتش هم چنانكه مكرر گفتيم: اهميت دادن به بعضي خطوط بشريت و

 بعضي ديگر است، و يا بگوئيم: غذاي فاسددادن به بعضي ديگر است.
همة خطـوط آن   و بديهي است كه فطرت پايدار و متوازن نخواهد شد، مگر هنگاميكه
 در آن واحد تهذيب و تربيت ببيند و با غذاي سالم و گوارا تغذيه گردد.

، دين فطرت آن را ارائه سازد ميو اين همان برنامه اي درخشان است كه اسلام آن را 

ِ ٱَطِۡرمتم ﴿ :دهد مي رم  لِّ� ٱ َّ طم مِ ٱمَ ُۡقِ  َاّ يلم ِ�م ِۡ بۡ مَ �م  ۚ ا مِ َۡ ُم ِۚ ٱدم لٰكِم  َّ ُۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ �م ِ َّ قم
 ﴾لۡ

را بر آن آفريده دگرگونى در آفرينش ها  انسان اين فطرتى است كه خداوند،« ]30الروم: [

 .»دانند! الهى نيست اين است آيين استوار ولى اكثر مردم نمى
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از شيوة معالجه اسلام در اين خطوط متقابـل   (منهج التربية الإسـلامية)و من در كتاب 

توانم همه  نمي ل سخن گفتم، باندازه اي كافي سخن گفتم كه ديگردر نفس بشريت بتفصي
را در اينجا تكرار كنم، و لكن مانعي نيست كه بعضي فقرات آن را بازگو نمـايم در آنجـا   

 گفتم.
، گـذارد  نمـي و بزرگترين مزيت اسلام (در هم آهنگي با فطرت) اين است كـه هرگـز   

، و سپس نه بيش از اندازه قدرت و كشش حتي يكي از تارهاي نفس بيكار و مهمل بماند
كه سـرانجام هـردو نغمـه اي     دهد ميو نه يكي را بر ديگري ترجيح  كند ميبر آن تحميل 

ناموزون سر بدهند، و اسلام بهمين ترتيب: همة هستي انسان را دربر ميگيـرد، و بـالاتر از   
دقت و محكم بهـم  ، و اين خطوط را بسازد مياين در داخل نفس توازن بس عالي برقرار 

و همـه اي   شـود  مـي ن كه ديگر بسوي چـپ و راسـت متمايـل    دهد مي، و ارتباط بندد مي
كه از يك طرف نغمه ناموزون درآيد و  گذارد نمي خطوط را باهم و يكباره بكار ميزند، و

نغمه بماند، مثلاً: اسلام سر ميزند بخطوط خوف و رجاء در درجه اول هـر   بي طرف ديگر
هر رجاء فاسد را بيرون ميراند، و سپس بار دوم بآنهـا سـر ميزنـد و نـواي     خوف فاسد و 
، آيـد  مـي  ميدمد، نوائي كه از نفـس و روان بشـريت معتـدل بيـرون    ها  آن صحيحي را در

بشريتي كه بايد اميدوار باشد و بايد بترسد، و باصطلاح در ميان خـوف و رجـاء زنـدگي    
د، از قبيـل  دار برمـي  كنـد  ميبشريت سنگيني كند، اولاً از تار خوف هرچيزي كه بر دوش 

و  برد مي خاصيت است، نه پيش بي خوفهاي فاسد و ناروا، فاسد و نارواست بخاطر اينكه
 .دهد مينه پس ميزند، و نه چيزي را از واقع امر تغيير 

و همچنين از داخل نفس خوف از مرگ را بيرون ميراند، زيرا اين تـرس چـه ارزشـي    
تغييـر بدهـد؟ هرگـز     تواند مي بتأخير بياندازد؟ يا سرنوشتي را تواند مي دارد؟ آيا مرگ را

هرگز! پس مادام كه كاري از آن ساخته نيست برازنده انسان نيست، چون نيرو بهدر دادن 
 است، هستي ويران كردن است، آن هم بدون نتيجه.
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نُۡ  ناِِّ ﴿ :كند ميو بهمين مناسبت است كه قرآنكريم اين حقيقت را مرتب تكرار  �م
ۡنما  ۦنُۡ�ِ  مَ نمَُِتُ � ميرانيم، و  كنيم و مى ماييم كه زنده مى« ]43ق: [ ﴾٤ لمۡمصِ�ُ ٱوم

 .»بازگشت تنها بسوى ماست!
نتيجه  بي فايده و بي و خوف از نرسيدن و از دست رفتن روزي نيز همينطور است،

َُُُ ﴿ :كند مياست، قرآنكريم مرتب از آن ياد  ن يمرۡ مَ ِنم ُلُۡ  َّ اءِٓ ٱُ�ۡ  �ضِ ٱوم  لسّمم
م
ن  ۡ� َّ

م
أ

مُۡكُِ  رٰم ٱوم  لسّمۡعم ٱ�م بۡ�م
م
ن ُ�ۡرِجُ  ۡ� مَ ّ ٱوم َّتِِ ٱَِنم  لۡ�م ُۡخۡرِجُ  لمۡم َّتِم ٱوم ِّ ٱَِنم  لمۡم برُِّ  لۡ�م مۡ ن يُ مَ وم

ۚ ٱ رم َۡ
م
َمقُولوُنم  ۡ� ُ ٱَمسم يا  دهد، مي بگو كي شما را از آسمان و زمين روزي« ]31يونس: [ ﴾َّ

كيست كه گوشها و چشمها در اختيار اوست؟ و آن كيست كه زنده را از مرده و مرده را 
؟ كند مياز زنده بيرون ميآورد؟ و آن كيست كه كار اين عالم آفرينش را تنظيم و اداره 

 .»بزودي خواهند گفت: خداوند
زمينـي  و بهمين ترتيب است: خوف از آزار مردم و از هر آزاري كه از طرف نيروهاي 

، و خوف از نتايج آينده اي نامعلوم كه بستگي دارد، بزندگي حاضر و معلـوم  رسد ميبآدم 
 مانند ترس از عواقب سفر و يا تنها راه رفتن در بيابان...

و همينطور قرآنكريم همه اسباب خـوف بشـريت را كـه ارزش نـدارد يكـي پـس از       
، و سـازد  مـي س و روان بشريت دور ديگري از سر راه بر ميدارد، و سرانجام همه را از نف

را از دوش انسان بر ميدارد تا بشر را آزاد سازد كه بتواند با نيروي جوشـان  ها  آن سنگيني
و خروشان با زندگي روبرو گردد، با نيروئي كه در نهادش نهفته و منتظـر فرصـت اسـت    

 در دهد.بكار بپردازد، و با آرامش كامل بسوي خداي خود روي آورد، و بمقدرات تن 
سپس اسلام رشته تار خوف را خوف فطري را كـه در نفـس بشـريت اسـت بدسـت      
ميگيرد و نغمه اي خوف را در آن ميدمد، نغمه اي كه صحيح و اصيل است و بايد از اين 
هستي صحيح بيرون آيد، زيرا همه نيروهاي زمين كه خوفناك نيست، و يا شايسته خوف 

كـاملاً  هـا   آن ئي هستند در اختيار انسان، و انسان بـر نيست، بدليل اينكه يك رشته نيروها
تسلط دارد و از خود هيچگونه قدرتي براي جلب منفعت و يا دفع ضـرر ندارنـد، و تنهـا    
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قدرتي كه بايد از آن ترسيد آن قدرتي است كه همه چيـز در دسـت اوسـت، بهـر طـرف      
 زي باخبر است.روي كني او بالاي سر است، جدا بهمه چيز احاطه دارد، و از هرچي

بنابراين، اين خوف خوف واجب و لازم است و تنها راه نجات راستي هم بايد خـوف  
بر حذر داشته است بايد خوف ها  آن از خدا باشد و بس، و از چيزهائيكه خدا آدمي را از

 از نافرماني خدا سرمشق زندگي باشد و بس، و ديگر هيچ...
كنترلـي بـراي مهـاركردن شـهوت     هـاي   و براي همين است اسلام ضـوابطي و برنامـه  

، ضوابطي كه با روح اتصال دارد، ضوابطي كه با عقل پيوند كند ميدوستي و دشمني وضع 
 نيز با خدا اتصال دارد، ضوابطي كه با عقل پيوند ميخورد و همه ايها  آن ميخورد، و همه

سـد تـار رشـته اي    نيز با خدا اتصال دارند، و براي اينكه اسلام باين هدف عـالي بر ها  آن
بيـرون آيـد، و   هـا   آن زيبـا و دلنشـين و مـوزون از   هاي  دوستي را طوري مينوازد كه نغمه

سرانجام بآنجا برسد كه خود را در وضع صحيح دوست بدارد، و براسـاس فطـرت قـرار    
 بدهد.

در درجه اول آهنگ خدا دوستي را در آن مينوازد، و آن واقعاً خـوش آوازي اسـت، و   
ناگون دارد، و آهنگ جهان دوستي را در آن مينوازد، جهاني كه خدا آفريـده،  گوهاي  شيوه

زيرا اسلام چنانكه قبل از اين هم گفتـيم: ميـان انسـان و جهـان پيمـان صـداقت اسـتوار        
، و سپس آهنگ انسان دوستي و نوع دوستي را در آن مينوازد كه عالمي را دريائي سازد مي

را در ايـن  هـا   م اين نوازنده اي فطرت، اين همه نغمـه ، و هنگاميكه اسلاكند مياز محبت 
و آن را در وضـع   كننـد  مـي  در انسان خوددوستي را ميـزان ها  آن تارها مينوازد، خودبخود

، و حقـوق  نمايد ميو نه از مرز خود تجاوز  كند ميكه انسان نه ظلم  دهند مي صحيح قرار
امـا نيـروي دشـمني را بسـوي      ، ودهد ميديگران را محترم ميشمارد و بخود اختصاص ن

بجنگد و پيروز شـود، و ريشـه   ها  آن كه با سازد ميقواي شر و فساد در روي زمين روانه 
 اي فساد را از روي زمين براندازد.
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كـه سـرانجام بـه     كنـد  مـي آري، اسلام همه جا و همه وقت با دو بال فطرت حركـت  
يـز ميـدان عمـل و سـازندگي     نيروي حسي غذاي لازم را ميرساند، و به نيروي معنـوي ن 

 .دهد مي
همة لذتهاي حسي مباح و گوارا است، مادام كه در دايردة امني و نظيفي قـرار بگيرنـد   
كه نه بفرد و نه باجتماع زياني ندارد، لذا طعام و شـراب و لبـاس و مسـكن و غريـزه اي     

د و سـعي  جنسي و هرچه كه انسان اختراع كند از قبيل وسائلي كه زندگي را آسان بگردان
هـا   ايـن  و كوشش را وسعت بدهد، و آدمي را از لذتهاي حلال بهره مند بسـازد، در همـة  

 غذاي كامل است براي نيروي حسي.
اما نيروي معنوي كه عبارت است از: انسانيت اصيل، نيروئي است كه انسان بوسيله اي 

 د.گرد ميآن از حيوان ممتاز 
را اسـاس زنـدگي قـرار    هـا   آن و كنـد  مـي  اسلام همة آن نيروها را بطور كامل ذخيـره 

 زيربناي انسانيت انسان است.ها  آن ، بعنوان اينكهدهد مي
، عقيده اي كه بهمه چيز شامل كند ميباين نيروها عقيده تزريق  كند مياولين كاري كه 

است و در همه جا گسترده و آزاد است، عقيده اي كـه بـه معنـاي ايمـان بخـدا و ايمـان       
ت، و به معناي عبادت خدا و اخلاص دين است، و به معناي تصور عالم بوحدانيت خداس

هستي و زندگي است براساس ايمان بخدا، و به معناي ايمان بحق است كه بوسيله اي آن 
و زمين را آفريده، و به معناي احقاق همان حق است در روي زمـين، و بـه    ها آسمان خدا

اساس همان حق الهي كه قرآنكـريم را بحـق   معناي پايدارساختن اجتماع انساني است، بر
نازل كرده، و به معناي جهاد در راه خدا و در راه حق و در راه اسلام است، جهـاد در راه  
پاينده ساختن اجتماع پاك و نظيف و متوازن است كـه ايمـان باحكـام و ايمـان بـاجراي      

 احكام خدا داشته باشد.
ميكارد و با غذاهاي معنوي كه  ها دل در و اين همان عقيده ايست كه اسلام تخم آن را

، اسلام ايـن دو نيـروي مثبـت و    كند ميو آبياري  دهد ميدر سرشت انسان است پرورش 
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، و در اينجـا  دهـد  ميمنفي را دائم زيرنظر ميگيرد، و هر يك را در جاي صحيح خود قرار 
ر فضاي درخشان است كه نفس انساني با بنيان صحيح و هستي نيرومند و پايدار آزادانه د

انسانيت دور ميزند، همانگونه كه ساعت در يك لحظه اگر دستگاه داخلي آن صحيح كـار  
، و در دهـد  مـي كند صفحه را دور ميزند، اسلام انسان را در مقابل خدا منفي كامـل قـرار   

مقابل نيروهاي جهان مثبت كامل، و بدين وسيله نفـس و روان آدمـي سـالم و زنـدگيش     
 .دگرد ميپايدار 

منفي كامل در مقابل خدا براي اينكه خدا خالق است، خـدا مـدبر اسـت، اوسـت كـه      
، اوسـت كـه زنـده    دهـد  مـي مالك ملك عالم وجود است، اوست كه تمام كارها را انجام 

فراوان بهر كس كه بخواهـد از بنـدگانش، و    دهد ميميراند، اوست كه روزي  مي و كند مي
كه دستش بالاي دست بندگان اسـت، اوسـت    بهر كس كه بخواهد سخت ميگيرد، اوست

كه فعال مايشاء و مايريد است، اوست كه مالك حقيقي، اوست كه هرچه بخواهـد بـدون   
، هيچ بشري در مقابل او قـادر نيسـت كـه جلـب منفعتـي و يـا دفـع        دهد ميرقيب انجام 

 د؟!!.باشد، كجا رسد كه مالكيت ديگران را ادعا كن خواهد ميضرري از خود بكند، هرچه 
و اين تسليم بدوستي و محبت است، نه تسليم به قهر و اجبار، زيرا فقط خداست كه 
بر بندگان خود قاهر و غالب است، و اوست كه همة وسايل قهر و غلبه را مالك است، 

ِ ﴿ در دست اوست فرمان روائي هر آفريده اي، و ه ِۡ ء   ۦَِۡم ۡ ِ �م
ّ ُُ ُمكُوتُ   ]88المؤمنون: [ ﴾مَ

 كه بندگان خود را دوست دارد، و اوست كه از آنان راضي و خوشنود و لكن خداست
كه از او خوشنود  كند مي، و بسوي خود دعوت خواند ميو همه را بدوستي خود  شود مي

 گردند.
بِّونم ﴿ واين هم قرآنكريم است كه اين معنا را اعلام ُُ  ۡۡ نتُ َُ م ٱُلُۡ ِنِ  ِِ ٱَم  َّ  تبّعُِو

 ُۡ ُ ٱُ�ۡببُِۡ� بگو: (اي رسول گرامي!) اگر شما خدا را دوست « ]31آل عمران: [ ﴾َّ

 . بازهم گزارش ديگر:»ميداريد، از من پيروي كنيد كه خدا پيوسته شما را دوست ميدارد
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ُ ٱرِّ�م ﴿ لٰكِم  َّ نۡهُۚ �م مَ  � رمضُوا ۡۡ وم ُِ نۡ َُ ٱمَ وۡ ُۡ ٱ لۡفم ظَِ خدا از آنان راضي « ]١١٩ة: المائد[ ﴾١ لۡعم

 .»پايان) بي ان از خدا خوشنودند، و اين است فضل بزرگ، (اين است موفقيتو آن
و اين تسليم شدن باطمينان است، تسيلم شدن بآرامش و آسايش است، قرآنكريم چه 

تمابِ ﴿ د:گوي مي شيرين مَ هِۡ  مَ تُۡ � ُّ َۡهِ تموم ُم َّ هُوم دم هٰم ِِ مَ ِِ ٓ مَ  ِ�ّ و ا« ]30الرعد: [ ﴾٣هُوم رم
ردگار من است، معبودى جز او نيست، فقط بر او توكل كردم و بازگشتم فقط به پرو

 .»سوى اوست
ريـا بخـدا انسـان اسـتمداد ميجويـد، و در برابـر همـة         بـي  و از اين تسليم خـالص و 

موجودات اعم از اشياء و اشخاص و حـوادث روزگـار يـك نيـروي مثبـت كامـل عيـار        
 .ترسد نمي از هيچ حادثه ايد، از هيچ چيزي و از هيچ كسي و گرد مي

، آيد مي واقعاً كه يك اعجوبه ايست كه در نفس با ايمان و در نفس با اطمينان پديد
، و پس از آن كند مياعجوبة ايمان است كه اين نفس را فرا ميگيرد و سرشار از ايمانش 

افد، تاريك را بشكي ها راه كه خودسازنده و ايجادكننده و راهبر باشد، سازد ميآزادش 
همه جا عزت و احترام بزرگي را جلب كند، و در راه پيشبرد انسانيت پايدار بكشود و 
پيش برود، و برسد بجائي كه جز خدا نبيند، و اينك قرآنكريم از اين اعجوبة هستي خبر 

ِ ﴿ :دهد مي ّ َِ َّةُ ٱوم لرِمسُوِ�ِ  لۡعِ َِنِ�م  ۦوم ۡۡ ُۡمُ ِ ل و پيامبر و عزت از آنِ خدا « ]8المنافقون: [ ﴾وم

ُۡ ﴿ .»مؤمنين است نتُ
م
أ � وم نوُا مَ ۡ مُ مَ  � وم ِِنُوا  تم

مَ دُۡموۡنم ٱوم
م
َنِِ�م  ۡ� ۡۡ َّ نتُۡ  َُ ۡۡ  ١ِنِ  سُۡ� مۡسم ِنِ �م

 ّٖ مَ  ۡۡ قم مَ وۡمم ٱُمرۡح   ِثُۡهُُ  لۡقم َّ ُۡكم  ۚۥ ُمرۡح   ِ ت ياّمُ ٱوم
م
مۡۡ�م  ۡ� ا  مِ ُ اولِ مۡ ِِ ٱنُ  -139آل عمران: [ ﴾َاّ

اگر به *  مشويد و اندوهگين مباشيد كه اگر مؤمن باشيد، شما برتريد و سست « ]140
شما زخمى رسد، به راستى به گروه [كافران نيز] زخمى مانند آن رسيده است. و اين 

، (گاهي اين ناراحت است و »گردانيم روزها [ى شكست و پيروزى را] در ميان مردم مى
مقابل حوادث ناگوار است. بازهم  گاهي آن) و اين همان عزت و بزرگواري است در

ِِ ﴿ سخني از قرآنكريم: ا  َّ خّرم لمُ�ۡ  تِٰ ٱومسم ٰ�م ِِ  لسّ�م ا  مَ �ضِ ٱوم
م
ِنۡهُ  ۡ� َّ ا  َِع   ]١٣ة: الجاثي[ ﴾مِ
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، و اين »و زمين است همه را براي شما مسخر و رام گردانيد ها آسمان خدا هرآنچه در«
يك عزت كامل و تمام عيار است در تمامي  هم عزت و بزرگواري در مقابل اشياء است،

 زندگي.هاي  جبهه
و اين معجزه اي ايمان است، تسليم كامل بخداشدن ايـن نيـروي عجيـب و شكسـت     

كه با آن در مقابل هرچيزي پايـداري و پافشـاري    دهد ميناپذير را بر نفس و روان انسان 
 .كند ميايجاد  خواهد ميد و هرچه را كه گرد مي، و بر هرچيزي پيروز كند مي

جداً اينكه بندگي به نيروي ماده نيست، بندگي نيروي اقتصاد نيسـت، بنـدگي نيـروي    
 دولت نيست، بندگي اجتماع نيست، بندگي عادت و آداب و رسوم نيست.

هيچ نيروئي در روي زمين داراي قهر و اجبار و صميميت نيست، جز سنت پايدار و 

مۡ لسُِنّتِ ﴿ ا متغير نخواهي يافت،شكست ناپذير الهي، و هرگز اين سنت ر ِ
من �م ِ ٱَمُ َّ 

ي�   ِۡ بۡ و از پاره اي از سنت الهي است كه اين نفس مؤمن خود يك نيروي  ]43فاطر: [ ﴾�م
سازندي جهاني و قادر بر همه چيز باشد، و همه جا و همه وقت با ناموس اكبر گردش 

را در خدمت خود بكار بگمارد، بخاطر عالم سير كند و اسرار آن را بفهمد، و نيروهاي آن 
اينكه اين قوا و اين نيروها با اجازه پروردگار همه و همه در خدمت انسان رامند، ذليلند، 

 و فرمان برند.
يشان جداً پر از ايمان بـود، يـك   ها دل و از اينجا است كه مسلمانان صدر اسلام آنانكه

اين سياره اي خاكي سابقه نداشت، نظامي نظامي را در عالم انشاء كردند كه تا آن روز در 
دنيـا بـر   هاي  بود سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فكري، و روحي هيچ ضرورتي از ضرورت

آن حاكم نبود، و نتيجه حتمي هيچ يك از علل و اسباب روي زمين نبود، فقط انشاء بـود،  
ه ميـان زمـين و   اراده بود، سازندگي بود، و قدرت بود، آن هم با فرمان ايمـان، ايمـاني ك ـ  

 آسمان را پر كرده بود و همه جا را روشن!.
گوناگوني است از معالجه اسلام در اين خطوط متقابل نفس و هاي  نمونهها  اين و

روان بشريت، براي روشن ساختن راه بس است، براي هدايت انسانيت كافي است، و 



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   182

فطرتي كه شامل بر ، كنند مي اين است كه همه جا با فطرت حركتها  آن عاقبت خلاصة
همه چيز است، و دائم رو بتكامل است، فطرتي كه داراي طبيعت دوگونه و هستي بسيط 
است، و از اينجا است كه اين راه در هستي انسان بتوازن مرسد، توازني كه آن خود نشانة 

هستي و زندگي، همانطوري كه بريشه دارساختن زندگي در هاي  بزرگي است از نشانه
، و آن را سرشار از مشاعر گوناگون و افكار رسد مياين موجود بشري  نفس و روان

ِ ٱَطِۡرمتم ﴿ ، و لذتهاي فراوان بكامش ميريزد!سازد ميسازنده  رم  لِّ� ٱ َّ طم مِ ٱمَ ا َاّ مِ َۡ ُم  ﴾دم

 .» را بر آن آفريدهها  انسان اين فطرتى است كه خداوند،« ]30الروم: [



 
 
 

 دهكننده و بازدارن نيروهاي حكم

در فصل گذشته از (اعصاب رواني) يا بگو: از خطوط متقابل در نفس و روان بشريت 
متعدد و درهم و شبكه بندي شده اسـت  هاي  يك رشته كانالها  آن سخن گتفيم، و گفتيم:

، درست مانند مأموريت اعصاب كند ميبداخل نفس نفوذ ها  آن كه زندگي خارجي بوسيله
و  گيرنـد  ميرا از همة اجزاء بدن تحويل ها  ب احساساست در جسم، پس اگر اين اعصا

نيز مشاعر را از همة اجزاء نفـس بهسـتي روانـي    ها  به مغز ميرسانند و يا بعكس، آن كانال
مجتمع (به مركز وجدان هركجا كه باشد) ميرسانند، و از اين هستي مجتمـع نيـز بتمـامي    

، يعني: نيروي آيد مي ي زندگاني انساننيروها  اجزاء روان ميرسانند، و از لابلاي اين كانال
د، همانگونه كـه احساسـات   پذير مي حكم كننده، و سرانجام هم با رنگ همان كانال رنگ

د احسـاس  گـرد  ميكه در نتيجه بر  كند ميد كه از آن عبور پذير مي رنگ همان اعصاب را
ه از آن و باقتضـاي نـوع عصـبي ك ـ    شـود  مـي  بدرد، يا لذت، يا حرارت، و يا برودت و...

مختلف در آن واحد بـاهم  هاي  ميگذرد، و سپس در مركز احساس در مغز سر با احساس
، و همينطور هم نيروي حكـم  دهد ميآميخته و يك معجوني بس عجيب و غريب تشكيل 

كننــده (دافعــه) برنــگ همــان (عصــب روانــي) درميآيــد كــه از آن ميگــذرد، و عاقبــت  
د، و سـپس در  گـرد  ميف و يا شعوررجا و... شعوردوستي و يا شعوردشمني، يا شعورخو

د كـه در  گرد ميهستي مجتمع انسان در آن واحد يك معجوني مخلوط از مشاعر مختلف 
 مجموع خود از منفردات مختلف تشكيل يافته است.

اما بايد ديد خود اين نيروي زندگي چيست؟ آيا آن فعل و انفعالات شيميائي است؟ و 
يروئي است مانند نيروي ماده؟ آخر خود ماده چيست؟ و كجا يا الكتريكي است؟ آيا يك ن

است؟ آيا در ميان اعضاي بدن و در لابلاي سلولها است؟ آيا در چيزي است كـه نـامش   
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نفس و روان است؟ مركزش كجا است؟ مغز است؟ يا دستگاه رواني است كـه در مقابـل   
 مغز قرار دارد؟!

، پـس ارتبـاط   آيـد  مي ني از آن بيرونو اگر جسم همان مركزي باشد كه نيروي زندگا
ميان جسم و جان چيست؟! چه ارتباطي است ميان عضو و يا غده و ميان شعور و درك؟! 
همان شعوريكه دائم با اين عضو و اين غده همگام است؟! چگونه اين يكي از آن ديگري 

 ؟! آيا مانند بوجود آمدن نور است از ماده؟!آيد مي بوجود
و » عشق به نزديك شدن بـآن » «بسوي جنس ديگر» «كشانده شدن«مثلاً: شعورجنسي، 

و...  آيـد  مي كه همگام اين نزديكي است، و دردي كه از اين محروميت پديد» خوشحالي«
 ، و آن انسـي كـه پيـدا   دهد ميو احساسيكه باين جمال و آن شادكامي از ديدار آن دست 

 و همه و همه از كجا است؟ و بچه كيفيت است؟! شود مي
جنسي است؟ از عصارة شيميائي اسـت  هاي  اين همه مشاعر از كجا است؟! از هرمون

جسم ميريزد؟ و چگونـه ايـن شـعورها    هاي  را در لابلاي سلولها  آن جنسيهاي  كه غده
 ؟آيد مي بوجود

 بوجـود » ايـن جسـم  «از » نفـس و روان «است؟ و چگونه ايـن  » شيمايي«از وضع اين 
و ديگري  آيد مي متوازي و متصل بهمند؟ يكي از جسم بيروندو نيروي ها  آن ؟ آياآيد مي
 و لازم و ملزوم يكديگرند؟ كنند مي سرچشمه ميگيرد، و در يك مسير حركت» نفس«از 

و عشق بمالكيت مثلاً: از كجاي هستي جسم سرچشمه ميگيـرد؟ آيـا در كـدام عضـو     
 اين عشق نهفته است؟ها  است؟ و در كدام يك از غذه

 است؟ آخر نفس چيست؟ حدودش كجا است؟!.» نفس«فقط در خود آيا اين عشق 
د؟ بحركت جمـع كـردن و   گرد ميو چگونه اين عشق رواني بحركت جسماني تبديل 

د؟ و هنگاميكه مغز از كار ميافتد، وظـايف روانـي نيـز از قبيـل     گرد ميحفظ كردن تبديل 
پس آيا معناي آن ايـن  افتند،  مي دروني از كارهاي  درك و شعور و هوش و ميلها و عشق

است كه مغز همان نفس است؟ و يا نفس در مغز قرار دارد؟ و يا نفس از طريق مغز كـار  
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بيقين برسد! و علم ها  آن در تواند مين هست كه انسانها  ؟ صدها از اين قبيل سوالكند مي
 فلسفه هم از قديم موضوع جسم و روان را بررسي كرده، اما بجاي اينكه بهدف برسـد در 

 بيابان ضلالت حيران مانده است! و نتوانسته چيزي بدست آورد!.
رواني از فلسفه فاصله گرفت، (فلسفه اي كه مدتها جز و آن بـود) و  هاي  سپس بحث

آرام آرام رو بسوي بحث تجربي گذاشت و آخر سر بآزمايشـگاه رفـت و در آنجـا قـرار     
بازهم بيقـين نزديـك نشـد،    گرفت، و اين موضوع داراي آراء و نظريات مختلف گرديد، 

 هيچ يك از اين آراء قطعي نگرديد.
مكتب تجربي (آزمايشگاه) گفت كه نفس و روان انعكاسي از نشـاط جسـم اسـت، و    
همة نشاط زندگي و شعوري كه جسماني است، شيميائي و الكتريكي است، و آنچه كه ما 

و اعضـاء بـدن حـادث    ا ه مشاعرش ميناميم، نتيجة فعل و انفعال شيميائي است كه از غذه
نظـري  هـاي   د، و مكتبگرد ميد، و نتيجة نشاط الكتريكي است كه در مغز حادث گرد مي

روانشناسي گفتند كه در اينجا ((غرائزي)) و يا ((دوافـع)) يعنـي: نيروهـاي حكـم كننـده      
 رواني هستند، و برايهاي  در اصل غريزهها  آن فطري و بهر نامي كه بناميم وجود دارند، و

را نيروي رواني اصيل مينامند، و در ميـان ايـن   ها  آن مظاهرجسمي فراوان هست كهها  نآ
 توانيم در اين باره بيقين برسيم. نمي دو نظريه نيز آرائي در جريان است، و بازهم ما

و  كنـد  مـي آري، در اينجا مظاهري (نمايشگاه هائي) هست كه هـردو نظريـه را تائيـد    
 .كند ميردو نظريه اظهار وجود مظاهري هم هست كه برخلاف ه

همة نشاط جنسي با همة چيزهائي كـه بـدنبال دارد، از قبيـل مشـاعر و احساسـات و      
همراه اسـت، از  ها  اين و پيش تازيها و هرآنچه باها  خام) و آزاديهاي  (و خيالها  خواسته

يكـه  افتنـد، وقت  مـي  فني و احساسات زيبائي، همـه و همـه يكبـاره از كـار    هاي  قبيل عشق
جنسي در وقت نمو طبيعي از كار ميافتند، و جوان اعم از پسر و دختر بـدون  هاي  هرمون

دروني بزرگ مشـود، ماننـد   هاي  نيروي حكم كننده (بدون دوافع) و بدون ميل و خواسته
 ـ مـي  سرچشمهها  اين است كه همة اين مشاعر از اين هرمون ه، و عقيـدة بخـدا و آن   گرفت
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اصول عالي انسانيت هاي  ، و آن نهالكند مينفس و روان ايجاد  مشاعري كه اين عقيده در
و مبادي آدميت كه در آن ميكارد، و آن شيوة خاص در زندگي كـه ايـن عقيـده آدمـي را     

، همه و همه هم با جسم سالم يافتـه مشـوند، و هـم بـا جسـم      دهد ميبسوي آن حركت 
جسمي كـه اعضـايش بيمـار    ناسالم، با جسمي كه همه اعضايش كامل و فعال است، و با 

، و همينطـور  شـود  مي است، با جسمي كه نمو كرده و با جسمي كه هنوز نمو نكرده يافته
هراندازه كه جسم هوشيار و مدرك است آن هم موجود اسـت، يعنـي: مـادام كـه انسـان      
نيروي درك و هوش را از دست نداده با او هستند، اما وقتيكه ايـن نيـرو را از دسـت داد    

، اگرچه از داخل خود هم باشد، و عاقبـت هـم از وجـود    كند ميچ چيزي درك نديگر هي
خبر است، نه براي اينكه عقيده موجود نيست، بلكه براي ايـن اسـت كـه او     بي عقيده نيز

 .كند ميدرك ن
بنابراين، مثل اينكه جسم هوشيار و مدرك ظرفي است براي عقيده، اما خود عقيـده و  

با جسم هيچگونه ارتباطي ندارد، مگر مانند  آيد مي آن بيرون آن سرچشمه اي كه عقيده از
ارتباط آب با ظـرف، و در ميـان ايـن طـرف و آن طـرف الـوان گونـاگوني از مشـاعر و         

از جسم سرچشمه ميگيـرد و در نفـس و روان اثـر    ها  آن احساسات وجود دارد، بعضي از
ميگذارد، و بعضـي هـم   ، و بعضي بعكس از نفس سرچشمه ميگيرد و در جسم اثر كند مي

 در آن واحد از هردو سر ميزند و در هردو اثر ميگذارد.
و ممكن است در آينده نزديك تلويزيون الكتروني بتواند تصـويري از جريـان داخـل    

رواني را بصورت ديدني در بيـرون نمـايش دهـد تـا     هاي  نفس را بيرون بكشاند، و نشاط
گيرد و چگونه ميگيرد؟ اما حـالا نـه مـا كـه     بشر بداند كه اين مشاعر از كجا سرچشمه مي

يقين نداريم از كجاست و چگونه است؟ چرا؟ اي بسا! ممكن است نظيـري يافتـه شـود،    
توانيم بگوئيم: صحيح است) و آن عبارت است از: ماده و  نمي (اگرچه فقط تشبيه است، و

 يل بـانرژي انرژي و اين يك حقيقتي است از حقايق اين عالم بزرگ كه مـاده مرتـب تبـد   
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(و انرژي تبديل بماده  شود مي
1F

، و سلول هستي جهاني كه عبارت است از: ذرات اتم تـا  )1
آنجا كه ميدانيم از ماده و انرژي تشكيل يافته، و لكن در يك زمان فقـط يكـي از ايـن دو    

بخود بگيرد، يا ماده باشد و يا تبـديل بـانرژي گـردد، و امـا اجسـاميكه       تواند مي شكل را
كـه در  هـا   آن نرژي هستند مانند راديوم، اورانيوم، پلوتونيوم، و استرنسيوم، و امثالداراي ا

اجزائي ها  آن حقيقت امر اين است كه در اند، ظاهر ماده و انرژي را در يك جا جمع كرده
، و قـدرت مـادي خـود را از دسـت     شود مي از ماده مرتب و بطور استمرار تبديل بانرژي

 كه ماده و انرژي را در يكجا ببينيم. شود مي ا باعثو اشتباه ديد م دهد مي
نظير است، (تا آنجا كه مـا   بي اما انسان انسانيكه داراي طبيعت دوگونه است او موجود

ميدانيم) موجودي است كه شامل ماده و انرژي است باهم، هـردو بهـم وصـلند و هـردو     
د، بـدون اينكـه يكـي    مخلوط و درهم آميخته و هم آهنگ و همكار و همگام در آن واح ـ

 نابود گردد و به ديگري تبديل شود.
جنسي است كه از مواد شـيميائي تشـكيل شـده، و همانسـت كـه بـا       ها  شامل هرمون

مشاعررواني جنسي همراه است، از قبيل سوزش دل، دوستي، عشـق، سـرور، شـادكامي،    
 شكوفائي، و احساس بجمال و زيبائي.

كه با حركات جسماني همراه اسـت، ماننـد    و شامل عقيدة روحاني است، و همانست
ازدواج هـاي   ستايش و عبادت و رفتار و سلوك، و اين يك نمايشگاهي است از نمايشگاه

و دوگونگي در طبيعت انسان، و ناشي از يك حقيقت بسيار بزرگي اسـت كـه در هسـتي    
حكـم  اوست، زيرا او از مشتي از خاك است، و شراره اي از نور خدا، و همـة نيروهـاي   

كننده را (دوافع را) ممكن است در يك كلمه خلاصه كرد، و آن عبـارت اسـت از: حـب    
حيات، خوددوستي و خودخواهي، و اين يك عنواني است كه همة نيروهاي حكم كننـده  

و در اكثر و  شود مي فراوان بازهاي  و شعبهها  ، اما بعد از اين فرعكند ميرا در يكجا جمع 

                                      
ارد كـه بسـوزد و   و اين كار ادامه دارد تا انرژي خاموش شود، و تبديل بماده گردد كه ديگر انرژي ند -1

 انرژي ميگردد. خاكستر گردد و يك عنصر سومي بوجود آيد، چنانكه راديوم تبديل بسرب بي
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پيشرفت پيش ميتازند، و سرانجام تبديل به نيروي محـرك حفـظ    هاي بلكه در همة روزنه
ذات، حفظ نوع، محرك دفاع از نوع، و دفاع از ذات، و فداكاري و دفاع از حريم خـود و  

د، و همچنـين محـرك دفـاع از مالكيـت و امتيـاز و خودنمـائي       گـرد  مـي يا از حريم نوع 
نگهـداري و دفـاع از زنـدگي    حب حيات اسـت، و  هاي  نمايشگاهها  اين د، و همةگرد مي

 نمايشگر بيش تر و طولاني تر و بهتر زيستن است.ها  اين است، و همة
و ما بزودي در هر يك از نيروهاي حكم كننده (نيروي دافعه) بتفصيل سـخن خـواهم   

گفتگو خواهيم داشت، چنانكه در بـاره خطـوط   ها  آن داشت، و از مأموريت دسته جمعي
 ريت داشتيم.متقابل در نفس و روان بش

م سخن كوتاهي از دستگاهي كه در نفس و خواهي مياما اينجا (در مقدمة همين بخش) 
روان است بگوئيم، و بگذريم: همان دستگاهي كه در مقابل نيروي حكم كننده در هسـتي  

است) در مقابـل  هائي  انسان قرار دارد، و آن دستگاه ضبط و كنترل است، دستگاه (فرمول
بارت ديگر: دستگاه مهار و نظارت، زيرا دستگاه نيـروي محكـم كننـده    (قواي محرك)، بع

بتنهائي نيروئي نيست كه بتواند زيربناي نفس و روان انسانيت را پي ريزي كند، و ممكـن  
 هم نيست كه اينطور باشد.

حقاً كه خود انسان (در صورتيكه خود مخترع و سازنده اي ابزار محرك است) بخوبي 
از بناچار بايد داراي دو دستگاه و دو نيرو باشد، يكـي حكـم كننـده كـه     ميداند كه اين ابر

حركت ايجاد كند و ديگري بازدارنده كه از حركت باز دارد كه بتواند هر وقـت خواسـت   
حركت كند، و هر وقت خواست باز دارد، مانند (گاز و ترمز). سـپس همـين انسـان ايـن     

بيند كه در  مي ، در زيربناي خود همكند ميچنين حقيقتي را در تركيب نفس خود ملاحظه 
، يكي نيـروي حكـم   كند مينتيجه وجود دو نيروي مختلف را در داخل هستي خود درك 

، و ديگري نيروي دهد ميي فراوان حركت ها پيشرفت كننده و پيش تاز كه او را در جهت
باز ميدارد، ، و در وقت لزوم كند ميكنترل كننده (ضابطه) كه اين حركت را مهار و كنترل 

و هردو نيرو از صميم فطرت است، يكي اصيل و ديگري تحميل شده از خـارج نيسـت،   
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چنانكه روانشناسي تحليلي خيال كرده، همان روانشناسي كـه پيوسـته بـا روش و مبنـاي     
مخصوص خود فقط به نيروهـائي حكـم كننـده نظـر دارد، و هرگـز نيروهـاي كنتـرل و        

 به بيند. تواند مين و يا خواهد مين بيند و يا ينم بازدارنده (نيروي ضابطه) را
اجتماع، دين، اخلاق، آداب و رسوم، و يا ديكتاتوري و حكومت پدر نيسـت كـه ايـن    

چنانكـه در بحـث   ها  آن ،كند مينيروهاي كنترل (ضوابط) را در نفس و روان انسان ايجاد 
، امـا در  آيـد  مي بدنياآينده خواهيم ديد، يك رشته استعدادهاي فطري هستند كه با كودك 

، چنانكه ديد در دستگاه ديد در نخستين روزهاي زندگي كودك كـه  ماند مينهاد او نهفته 
، و لكن بتدريج چشم نضج ميگيرد، و آرام آرام ماند ميهنوز چشم درست باز نشده نهفته 

ه و بعد از چند صباحي او هم مانند همه، همـه جـا را ميبينـد، و چنانك ـ    شود مي ديده باز
، مانـد  مـي اول در عضلات و اطراف جسـم نهفتـه   هاي  استعداد حركت در روزهاي و ماه

راه برود، مگر پس از يكسال از ولادت) و محتاج بيـاري ديگـران    تواند مين مثلاً: (كودك
، و بهمين كند مياست تا اين نيروي نهفته بيدار شود و ظهور بكند، و لكن سرانجام ظهور 

ارشاد و مراعـات نيـروي ضـابطه را در هسـتي كـودك از خـارج        ترتيب: هم راهنمائي و
و بكمال ميرساند، اما از عدم بوجود نميآورد، چنانكه مساعدت از خـارج   دهد ميپرورش 

 راه رفتن را در كودك از عدم بوجود نميآورد.
حكم كننده (دوافـع) بـيش از ايـن    هاي  و وجود نيروهاي بازدارنده (ضوابط) با نيروي

ن هم يكي ديگر از مظاهر دوگونگي طبيعـت در هسـتي انسـان اسـت كـه در      نيست كه آ
 هرچيزي كه اين هستي بر آن شامل است مراعات گرديده است.

 كننده نيروهاي حكم

مسۡتُ  �ذۡ ﴿ ل
م
� ۡۡ ِِ نفُسِ

م
ٰ أ م ۡۡ �م هُ مۡ مِ ُۡ

م
أ ۡۡ وم ُِ ّۡتم ۡۡ ذرُِّ ورهِِ ُِ َِن ظُ مَمم  ٓ ءما ِّ َِنۢ بم ِّكم  ذم رم خم
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 ِ ِّ � يموۡمم برِم ن �مقُولوُا
م
ٓۚ أ نما ۡۡ ِِ مُ  ٰ  بم�م

� ۖ ُمالوُا ۡۡ ةِ ٱُ� مٰم فُِِٰ�م  لۡقِ�م ا �م ذٰم نۡ �م مَ نّا  َُ الأعراف: [ ﴾١ِنِاّ 

و هنگامى كه پروردگارت از پشتهاى بنى آدم، فرزندانشان را بر گرفت و آنان را « ]172
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؟ گفتند: چرا [هستى.] بر خودشان گواه ساخت [و فرمود:] آيا من پروردگارتان نيستم
 .»] بى خبر بوديم گواهى داديم. كه [مبادا] روز قيامت بگوييد، ما از اين [حقيقت

خواستن و عشق بزندگي و بهره برداري از آن بزرگترين نيروي حكم كننـده اسـت در   
هستي انسان، و آن چنانكه در اول در مقدمة اين فصل بيان كرديم، شامل نيروهاي حكـم  

تـا   شـود  مـي  بـاز ها  و شعبهها  و فرعي است، و علي الدوام با حركت آن فرع كنندة جزئي
سـرانجام باعصـاب   ها  اين برسد به نيروهاي فرعي بس دقيق و باريك و ريشه دار، و همة

د، گفتيم كه اين اعصاب رواني ماننـد اعصـاب   گرد ميرواني كه سابقاً اشاره كرديم منتهي 
، ماند ميو پيچيده است كه آدمي در مقابل آن حيران  جسم آنچنان فشره و درهم فرو رفته

 .دهند مي و سرانجام همه باهم يك رسالت انجام
و اين نيروي حكم كنندة بزرگ داراي دو فرع فطري بزرگ و اساسي است كه عبارتند 

و يـا  هـا   آن از: حفظ ذات و حفظ نوع (خوددوستي و نوع دوستي) و سپس از هر يك از
، زيـرا طعـام، شـراب،    شود مي ديگري بازهاي  و شعبهها  باهم) فرعها  آن بگو: (از هردوي

لباس، مسكن، عشق بمالكيت، عشق بظهور و خودنمائي، عشق بامتياز، و دفـاع از حـريم   
خود، همه و همه يك رشته اموري است كه پيوند و اتصال محكمي بعشق در حفـظ ذات  

 و بهره برداري از آن دارد.
ين ابزارش نيـروي غريـزه اي جنسـي اسـت، و لكـن همـة آن       و اما حفظ نوع بزرگتر

گذشته با اين نيرو باهم پيچيده و درهم بافته است، و نتيجه اين شده كه هر يـك  هاي  فرع
داراي دو شعبه شده است، يكي اتصال بـذات آدمـي دارد، و ديگـري بـا غريـزة      ها  آن از

هـا   آن ة فروعـي كـه از  جنسي پيوند خورده است، و اين دو نيروي محـرك بـاهم بـا هم ـ   
و بـا همـة ايـن پيچيـدگي و درهـم بـافتگي، و همانهـا كـه در اصـل           انـد،  انشعاب يافتـه 

حب حيات و بهـره بـرداري از خـرمن زنـدگي هسـتند، سـرانجام بـا ايـن         هاي  نمايشگاه
 يك وظيفه دارند. دهند مي خصوصيات در زندگي انسان يك مأموريت انجام
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ضا كرده اين مخلوق، مخلوقيكه بـراي خلافـت از   آري، حكمت خالق بزرگ چنين اقت
جانب خدا در روي زمين دعوت شده، بايد نيروي باين عظمت را در اختيار داشته باشـد  

 تا او را در اداء رسالت خود در روي زمين و در ميدان زندگي ياري كند.
اء ، زيرا كار و كوشش در روي زمين و انش ـدهد مينيروئي است كه پيوسته فرمان كار 

نظير است، و همـان   بي و آبادكردن و بناكردن و تغييردادن بزرگترين مأموريت اين مخلوق
 هم معنا و نمايشگر خلافت از جانب خداست در روي زمين تيره.

انسان مشتي از اين خاك تيره بود، نه اراده اي داشت و نه توجهي بچيزي، و نه داراي 
از گل. سپس خدا شراره اي از روح خود از كوچكترين رسالتي بود، همينطور هيكلي بود 

 نور خود در آن دميد تا پاره اي از مظاهر قدرتش را باو عطا كند.
اين بـارگران امانـت را حمـل كنـد و در تقـدير       توانست مين اين يك مشت خاك كه

پروردگار دانا و توانا و حكيم هم نبود كه اين ترتيب مأموريت بزرگ باين هيكـل خـاكي   
 و بلكه آن خود بتنهائي قابليت نداشت. سپرده شود،

از دم اين روح الهي بود كه (انسان) خليفه االله در روي زمين گرديد، و اين همه 
قدرت ايجاد و ابداع و سازندگي و تغيير و پيشرفت در اختيارش قرار گرفت، و اين 

نا و نمونه ايست از اراده خلقت در ذات خالق سازنده و صورتگر و استاد قادر و توا
حكيم، و باندازه اي كه اين يك مشت خاك قدرت عمل دارد و استعداد باو داده شده 
است، و خدا انسان را با آن صفات لازم و ضروريش در خلافت از جانب خود ذخيره 

مۡ ﴿ د:گوي مي كرده است، ذخير كرده است با صفت (علم) كه ُّ مَمم  ومدم ا اءٓم ٱءم سۡمم
م
ا ۡ� مِ ّ َُ﴾ 
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ةم  ِٔۡ� بگو: آن همان خدائي است كه شما را بوجود آورد و « ]23الملک:[ ﴾مۡ

 و با صفت (اراده و اختيار) ذخيره كرده است كه »داد ها دل وها  بشما گوش داد و چشم

ا ﴿ د:گوي مي مِ ٰ وّٮ ا سم مَ ٖ  وم مَفۡ ا ٧وم مِ مم مِ ۡ ل
م
ا  َم� مِ ٰ ٮ �مقۡوم ا وم ا   ٨َجُُورمهم مِ ٰ ٮ َّ مَ ن  مَ مَ  َُۡم

م
ۡۡ أ ۡۡ  ٩ُم  ومُم

ا  مِ ٰ سّٮ مَ ن  مَ ابم  و قسم به جان آدمى و آن كس كه آن را (آفريده « ]10 -7الشمس: [ ﴾١خم
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كه هر * او الهام كرده است، سپس فجور و تقوا (شرّ و خيرش) را به * و) منظّم ساخته، 
و آن كس كه نفس خويش را با *  كس نفس خود را پاك و تزكيه كرده، رستگار شده

 .»معصيت و گناه آلوده ساخته، نوميد و محروم گشته است!
هُٰ ﴿ د:گوي مي بازهم  يۡ�م مۡ ينِۡ ٱ ومهم مۡ و ما باو هردو راه را نشان « ]10البلد: [ ﴾١ َجّۡ

 ».داديم
رتيب: انسان با اين نيروي سرشار چشم باز كرده و خود آمـاده بـدوران ايـن    و با اين ت

خلافت در روي زمين گرديد، و خود را لايق و سزاوار ديد كـه ايـن بـارگران را بـدوش     
بكشد، (آسمان بار امانت نتوانست كشيد) و لكن انسان كشيد، اما بناچار بايد براي روشن 

موجودي هيزمي باشد قابل اشـتعال تـا حركـت     كردن اين آتش عشق در درون اين چنين
كند، ايجاد كند، بسازد و دست باختراعات بزند، و نيروهائيكه كه ايـن دم آسـماني در آن   
بوديعت نهاده بكار بزند، و براي پايدارساختن دوران خلافـت قيـام كنـد و خليفـه االله در     

نيروهـاي حكـم كننـده     روي زمين باشد و سرافراز گردد، و اين هيزم قابل اشتعال همـان 
 را دربر گرفته، و همه را در درون خود جاي داده است.ها  آن است كه وجود انسان

توانيم بپرسيم: چرا و  نمي توانيم بپرسيم: چرا و براي چه اينطور شده؟! ما كه نمي ما كه
توانيم بپرسيم كه چرا انسان طوري قرار داده  نمي براي چه فطرت بشريت اين است؟!

توانيم  نمي بدون اشتعال و بدون نيروهاي حكم كننده كار كند؟ و باجبار كار كند؟نشده 
بپرسيم: براي اينكه حق نداريم؟! بپرسيم: وظيفة ما نيست؟! براي اينكه خدا از كردار خود 

لُ  ٔم مَ �ُۡ� ﴿ مسئول نيست، فۡعم مّا �م مَ نٰمهُ ﴿ ]23الأنبياء: [ ﴾لُ  ُ  ۥسُبۡنم قُول مّا �م مَ  ٰ ٰ�م تم�م � وم ونم دُُُوّ 
 � بِ�   خدا كه در مقابل ما از كارهاي خود مسئول نيست، بلكه فقط ]43الإسراء: [ ﴾٤مَ

يم در اين هستي انساني آثار و مظاهر ارادة الهي را بشناسيم و بپذيريم و يقين كنيم توان مي
را براي  كه بناچار او بايد داراي نيروهاي حكم كننده باشد كه آدمي را بكار وادارد، و او

ُمقۡنما ﴿ توان شكن آماده سازد،هاي  تحمل مشقت ۡۡ خم ٰنم ٱلمقم ��م ِ�ۡ  ٍۡ بم مَ  ]4البلد: [ ﴾٤ِِ 

او در روي زمين هاي  ، هر يك از گام»حقاً كه انسان در ميان فشار و سختي آفريده شده«
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نمايشگر زحمت و مشقت و كوشش است، حركت جسماني او در زمين خاصيتش اين 
وة جاذبة زمين مقاومت كند، و سرانجام در هر حركتي مقداري زحمت بكشد است كه با ق

تا بتواند انگشتان خود را از زمين بلند كند، حتي جريان خون را در داخل اعصاب به 
حركت درآورد، و همچنين تبديل ماده خام كه انسان را احاطه كرده بيك ماده متشكل، و 

صنايع روزافزون و... احتياج بچنين زحمتي  تبديل آن بيك بنائي مدرن و بكشت زار و
 دارد.

بناچار بايد كار كرد و مدتها ناراحتي كشيد تا نتيجه گرفت، آبادكردن روي زمين پدران 
كه به مشكلات فراوان تن در دهند. البته هر يك  كند ميو مادران ما را با توليد نسل وادار 

در شـكم بهرسـو   ها  فراوان ماههاي  در حوزة اختصاصي خود مادر فرزندش را با ناراحتي
ميكشد و تا دوسال از شيره جانش او را روزي ميرساند، از يكي آسوده نگشته ديگـري را  

، پدر نيـز  كند مياو آماده هاي  و خود را براي كشيدن بار زحمت دهد ميدر دل خود جاي 
لباس و غذا  د،گرد ميبنوبة خود بار مشكلات پرورش و تهيه روزي فرزندان را عهده دار 

نيز مانند پـدر بتواننـد رسـالت    ها  آن تا آنجا كه سازد ميو مسكن و آسايش آنان را فراهم 
خود را انجام بدهند، و پدر نيز دوباره قادر باشـد كـه برنامـه را دوبـاره از سـر بگيـرد، و       
بهمين ترتيب: هر حركتي از حركتهاي خلافت الهي كـه در اختيـار انسـان اسـت محتـاج      

 ين مشكلات است.بتحمل ا
؟ و آن چه نيروئي اسـت  سازد ميبنابراين، آن چيست كه انسان را باين مشكلات وادار 

؟! بناچار بايد نيروي حكم كننده اي در كار باشـد، بايـد   دهد ميكه در اين باره او را ياري 
ماده اي قابل اشتعالي در درون او باشد كه اين حركت و اين كوشش را در او ايجاد كنـد،  

 ناچار بايد جنبشي باشد كه با اين زحمات به مقابله بپردازد.ب
اما نه! اگر نيروي حركت نيروي حكم كننده با مشقت موجود روبرو گردد و نتواند بـر  

، نـه  كنـد  مـي د و از صـفر تجـاوز ن  گـرد  ميمشقت پيروز آيد، انسان در نقطه اول متوقف 
پردازد، بديهي است هر جسمي كـه   يم و نه بسير كند ميحركتي از او سر ميزند، نه كاري 
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 توانـد  مـي ن در آن دو نيروي متساوي و متضاد روبرو باشد آن جسم ثابت و راكد است، و
 از جاي خود تكان بخورد.

پس بناچار بايد يكي بر ديگري غلبه كند تا جسم را بحركت درآورد، براهـي بيانـدازد   
بافزايش باشد تـا حركـت مطلـوب    ، بناچار بايد نيروي حكم كننده دائم رو خواهد ميكه 

 بوجود آيد.
از اينجا است كه بايد نيروهاي حكم كننده دائم قوي و قوي تر گردد تا انسان بحركت 
درآيد و بكار و كوشش بپردازد، و در خط سير انساني قدم بردارد، بناچار بايـد در داخـل   

م را ايجـاد كنـد،   او يك مادة قابل اشتعالي باشد كه هردم شـعله ور گـردد و حـرارت لاز   
حركتي ايجاد كند كه قدمهاي او در اين راه خسته نگردد، و از اينجا است كه شـهوات در  

 وجود انسان بايد باشد.
، كنـد  مـي هر نيروي محركي از نيروهاي فطري با خود نيروي حكم كننده اي را حمل 

مـة  كـه داراي ه  كنـد  مـي ، طـوري حمـل   كنـد  مياما اين نيرو را بشيوة مخصوصي حمل 
كـه نگـذارد نيـروي حكـم      كند مياست، از هر جهت بيمه شده است، تضمين ها  ضمانت

كننده تعطيل گردد، و يا مشكلات آن را از كار بياندازد، نيروي حاكم كافي نيسـت كـه از   
پشت سر فرمان حركت بدهد، بلكه كششي هم از جلو لازم كه با آن همگام باشـد، حتـي   

پاره اي پيش آمدها ناتوان گردد، ديگري بجاي آن كار كند  اگر يكي از اين دو نيرو بخاطر
 و رسالت آن را انجام بدهد.

جذبه اي از پيش رو كه عبارت است از: لذت، حركـت و فشـاري از پشـت سـر كـه      
عبارت است از: رنج و الم، و اين دو كشش و كوشش با هر جنـبش فطـري كـه در نهـاد     

 انسان است پيوند ناگسستني دارند.
كـه در   سازد ميان نداي پيشرو است كه انسان را بسوي پيش ميراند و پايدار لذت هم

پـردازد، لـذتي كـه در سرشـت او      مي نتيجه براي بدست آوردن اين لذت شيرين بحركت
تركيب شده كه بنداي آن جواب مثبـت بدهـد، و بـراي بدسـت آوردن آن از جـان و دل      
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ودبخود بسـوي آهـن ربـا كشـيده     تلاش كند، چنانكه در سرشت آهن گنجيده شده كه خ
 شود.

كـه سـرانجام    دهد ميو رنج و الم همان مهميز است كه انسان را از پشت سر حركت 
كه رنج را از خود دور سازد، زيرا در سرشت او گنجيده است كه از رنـج   كند ميحركت 

فرار كند و دور از درد زندگي نمايد، چنانكه در طبيعـت دو قطـب مخـالف و شـبيه هـم      
 نفرت و دوري حادث گردد.ها  آن يده شده كه دائم در ميانگنج

و هر جنبش فطري در انسان با اين دو عامل مساعد ذخير شده است تا حركت دائم به 
 پيش را در او بيمه نمايند.

مثلاً: طعام و شراب براي حفظ ذات ضروري است، پس بناچار بايد بـا لـذت و رنـج    
و هم از پيشروي فرمـان پيشـرفت دريافـت نمايـد،      پيوند داشته باشد كه هم از پشت سر

كه سرانجام  دهد ميگرسنگي و تشنگي همان مهميز است كه انسان را بوسيله رنج حركت 
 د تا اين رنج را تسكين بخشد، رنجـي كـه سـاكت   كوش ميبراي بدست آوردن نان و آب 

نجـا لـذت سـير و    مگر با پاسخ مثبت، اما اين رنج بتنهائي بس نيست، زيرا در اي شود مين
سيرآب شدن هست، و اين هردو باهم لذت از پيشروي و رنج از پشت سر انسـان را بـه   

 جستجوي نان و آب واميدارند تا براي حفظ ذات و هستي خود بكشود.
مثلاً: لباس خود يك امر ضروري است، بهمين ترتيب: آن رنجيكه از عـوارض جـوي   

 ... محركي هسـتند از پشـت سـر مرتـب نـدا     از قبيل سرما و گرماي شديد و آيد مي پديد
 كه بايد لباس تهيه شود. دهند مي

، آن يـك نيـروي   كنـد  مـي و آن لذتي را كه دفاع و حفاظت از عوارض جـوي ايجـاد   
 جاذبه ايست از پيشروي كه پيوسته از جلو ميكشد.

و غريزة جنسي وسيله حفظ نوع اسـت، بناچـار بهمـين ترتيـب: بايـد داراي لـذت و       
شد تا رسالتي را كه براي انجام اين وظيفه لازم است تضمين نمايد تا مشكلات رنجشي با

و سختيهائي كه براي توليد نسل مترتب است انسان را از اداي اين رسالت باز ندارد، خواه 
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از طرف مرد و خواه از طرف زن، و براي اينكه در اين راه جدا مشكلات فراوان است، و 
نيز سخت و جدي باشـد، و رنـج طاقـت    ها  اچار بايد جذبهسختيها سخت بهم پيچيده، بن

فرسا شود كه در مقابل آن عنان صبر از دست برود تا تضـمين كـافي بـراي اجـراي ايـن      
 رسالت پيدا شود.

آري، براي تضمين حفظ ذات و حفظ نوع بايد يك رشته چيزهـائي را حفـظ كـرد، از    
از بـين  ها  آن حتياجات ضروري كه مباداقبيل خوردنيها و آشاميدنيها و پوشيدنيها و ساير ا

 برود و انسان عزيز بهلاكت نزديك شود.
و بهمين ترتيب: نيز بايد از پيشروي ندائي و از پشت سر فرمان زجري باشـد، نـدائي   
باشد بسوي لذت كه به ملك و مالكيت مترتب است، لذت ديدن اشياء و لمـس كـردن و   

ر و ناراحتي از عدم تملك از محروميت و پوشيدن و چشيدن و جمع كردن ماديات و زج
 تهي دستي.

دفـاع  هـا   آن و براي تضمين حفظ ذات و حفظ نوع، بناچار بايد در مقابل خطـرات از 
كرد، يعني: جنگيد و فداكاري كرد، و بناچار بايد براي اين فـداكاري و ايـن جنگيـدن دو    

وز دشـمن بـر حـريم    نوع پايگاهي باشد از پيشروي و از پشت سر، از پشت سر رنج تجا
هستي انسان، خواه انسان فردي و خواه انسان اجتماعي، تجاوز بذات و يا تجـاوز بحـريم   

 مالكيت آن و حوزة زندگانيش، و از پيشروي لذت پيروزي بر دشمن و دفاع از حريم.
بازهم براي تضمين حفظ ذات و حفظ نوع، بناچار بايد بهمين ترتيب: محركـي بـراي   

كي هم براي مبارزه و خودنمائي باشد، مانند يك عامل مساعد كـه هـر   امتيازجوئي و محر
كه پيش بتازد و وظيفة خود را انجام بدهد، و بعقب بر نگردد، و  سازد ميانساني را مغرور 

از ميدان فرار نكند، و بناچار بايد براي محرك اين مبارزه دو نوع پايگاه باشد، يكي دردي 
، و ديگـري  كنـد  مـي مبارزه ديگران برعليه خود احسـاس   كه از تخلف از وظيفه مبارزه و

هـا   ايـن  د، وگـرد  مـي بر ديگران پيشي گرفته و بر دشمن پيـروز   كند ميلذتي كه احساس 
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 است در هستي انسان، و دورانها  آن فطري هستند، و اين هم مأموريتهاي  همان محرك
 است در ميدان زندگي.ها  آن

، بلكه كند ميبيهوده نيست، و هيچ يك بتنهائي كار ندر هستي انسان ها  آن هيچ يك از
تا در ستاد بزرگ هستي همة خدمات را رويهـم   كنند مي همه باهم بطور دسته جمعي كار

بريزند، در نيروي محرك اول كه عبارت است از: حب حيات و بهـره بـرداري از خـرمن    
ن عاملي است كه انسان را زندگي همة نيروها را بكار اندازند، و اين معنا بدوران خود هما

بكار و كوشش واميدارد، و بتوليد و ابداع و انشـاء و سـازندگي و عمـران و آبـادي وادار     
، و اين همان مأموريت مهم خلافت انسان است از جانب خدا در روي زمـين، و  سازد مي

 د.گرد مياينجا است كه نشان خليفه اللهي بسينة انسان نصب 
روان انسانيت كه با يكي از نيروهاي حكم كننـده زنـدگي   و هر تفسيري براي نفس و 

انجام بگيرد آن يك تفسير ناقص است، تفسير كوتاه نظرانه ايست، ناتوان از تفسير و بيان 
 است، تفسير جنسي رفتار و سلوك بشر كه فرويد عنوان كرده است، تفسيرمادي تاريخ كه

وراك است، و اين همانسـت كـه   د: تاريخ انسان فقط تاريخ بحث و جستجو از خگوي مي
 اند. ماركس و انگلس و ساير رهبران تفسيرمادي و تفسيراقتصادي دست آويز نموده

د كه جنبش و عشق به مبارزه محرك اصـلي اسـت در   گوي مي و تفسيررواني جزئي كه
انسان، خواه بصورت عشق به بزرگ بيني و بزرگ انديشي باشد، چنانكه (آدلر) گفـت: و  

ك نقص و كوچك بيني و كوشش در عوض كردن نقص بـه كمـال باشـد،    يا بصورت در
 چنانكه (يونگ) گفت كه هردو شاگردان (فرويد) هستند.

همه اين تفسيرها خطاي بس بزرگي را مرتكب شدند، و آن عبـارت از آن اسـت كـه    
انسان را از يك طرف تفسير كردند، و از يك طرف ديدند و گفتند كه انسان ايـن اسـت،   

 مين جزء كوچك است.انسان ه
و حال آنكه در اينجا براي اين چنين زحمت بيهوده در تفسير انسان هيچگونـه عامـل   
محركي نيست، اگر بحث كننده در هستي بشريت همة انسـان را در طبـق اخـلاص قـرار     
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بدهد و همه را بدقت بررسي نمايد، و او را آنطور كه هست به حقيـق كامـل و شـامل و    
و يكنواخت به بيند، روي حقيقتي به بينند كه همـة جزئيـات را دارا    همگاني و همه جانبه

 است، و اين شبكه بندي و درهم آميختگي و باهم پيوند خوردگي را نيز بر آن اضافه كند.
و بهمين ترتيب است: هر تفسيري كه نيروهاي حكم كننده (دوافع) را بحساب بياورد، 

 ط) را بحساب نگيرد و بالعكس.اما نيروي بازدارنده و كنترل كننده (ضواب

 نيروهاي بازدارنده

﴿ ُۡ لم لمُ� عم رٰم ٱوم  لسّمۡعم ٱومةم بۡ�م
م
ۡ� ٱوم  ۡ�

م
ةم  ِٔۡ� كُرُونم  مۡ ّۡ م � ۡۡ �ُُّ و براى « ]78النحل: [ ﴾٧لمعم

 .»پديد آورد، باشد كه سپاس گزاريد ها دل ] شنوايى و ديدگان و شما [توان
اي حكم كننده كه قبل از اين بيان كـرديم خليفـه   آيا انسان شايستگي دارد با آن نيروه

االله باشد؟ و در روي زمين بكار مشغول شود؟ آيا اين همان نيـروي حكـم كننـده اي بـر     
از هـا   ايـن  حيوان نيست؟ خوردن، آشاميدن، اشباع غريزه جنسـي، و جنگيـدن، آيـا همـة    

كننده اي بـاز و   يك رشته نيروهاي حكمها  آن نيروهاي حاكم بر حيوان نيست؟ و بعلاوه
، اما بصورت بسـته  شود مي عنان گسيخته هستند در انسان، زيرا در حيوان اين نيروها پيدا

و محدود يعني: غريزة حيوان اين است كه تا اندازه و ظرفيت پر شد ديگر اعتنـا نكنـد، و   
 .رود ميدرك كرد ديگر بدنبال آن ناش  يا بحد مناسبي كه رسيد كه غريزه

ز فطرتش اينطور نيست، زيرا در فطرت او غريـزه انـدازه و حـد معـين     اما انسان هرگ
اگر خواست با اين نيروهاي حكم كننده بيش از حد نياز حركت كند، و  تواند مي ندارد، و

حركت كند، يعنـي: همـان انـدازه كـه      كند ميايجاب اش  يا بيش از حد مناسبي كه غريزه
 قدم بردار. كند ميفطرت حيوانيش ايجاب 

براين، آيا انسان شايستگي دارد كه بدين ترتيب خليفه االله باشد، محترم باشد، داراي بنا
 را بپذيرد يا نه؟ها  عزت، و داراي فضيلت باشد، داراي شخصيتي باشد كه مسئوليت
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بلكه آيا شايستگي دارد كه او يك موجود زنده اي باشد كه دوام و بقاء ابـدي بنـامش   
شود، ((هرگز نميرد آنكه دلـش زنـده شـد بعشـق)) و ايـن      گفته اش  ثبت گردد و در باره

حركت دادن و ها  آن نيروهاي عنان گسيخته نتوانند او را نابود كنند، نيروهائي كه فقط كار
 پيش بردن است بدون مهار و كنترل.

باشد، خالقيكه انسان را آفريد، آن هم  تواند مين هرگز هرگز! كار خالق حكيم اينگونه

ُمقم ﴿ جميل، و اعلان كرد:بصورت زيبا و  تِٰ ٱ خم ٰ�م �ضم ٱوم  لسّ�م
م
�ۡ  ِ نم  ۡ�مقِّ ٱب حۡسم

م ۡۡ َمَ َُ وّرم ومدم
 ۡۡ َُ رم شما را صورتگري هاي  آسمانها و زمين را بحق آفريد و صورت« ]3التغاين: [ ﴾دُوم

 .»كرد با بهترين و زيباترين صورتها
ناسـب و سـازگار بـا    پس بناچار بايد يك اصلي باشد، يك مهاري باشـد، و آن هـم م  

طبيعت انسان، مناسب با سرشت بشريت، سازگار با فطرت اشرف مخلوقات، اصلي باشد 
كه هرآنچـه در طبيعـت انسـان اسـت نمايـان سـازد، علمـش، دركـش، اراده و آزادي و         

 اختيارش را آشكار كند.
اين و از اينجا است كه نيروهاي بازدارنده (ضوابط) در هستي انسان قرار گرفته است، 

، شـوند  مـي  نيروهاي بازدارنده (ضوابط) يك رشته قواي فطري هستند كه با انسان متولـد 
، آنچنـان كـه نيروهـاي    شـوند  مـي ن بصورت نهفته در هستي او، و لكن در بدو آمر آشكار

به كمك و مساعدت خارجي احتيـاج دارنـد تـا    ها  آن . سپسشوند مي حكم كننده آشكار
اگر اين مساعدت خـارجي نباشـد آنقـدر نهفتـه و نـاتوان       نمو و كمال را تكميل كنند، و

 ميمانند تا نتوانند وظيفه خود را آنطور كه هست انجام بدهند.
 كـه اند  و اين احتياج به مساعدت خارجي بعضي از دانشمندان را فريفته تا خيال كرده

شده  كه از خارج بروي تحميلاند  جزء فطري در هستي انسان نيست، و گمان كردنها  آن
بعمليات ضبط و كنترل كـه   دهند مي قواي خارجي هستند كه كودك را عادتها  آن است،

خود را نگهميدارد، گاهي با ضبط و كنترل، و گاهي با تشويق و ترغيب و ايجـاد دوسـتي   
 در نهاد او.
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نـد كـه   گوي مـي  سپس اين دانشمندان در ميان خود اختلاف دارند با اينكه همه باتفـاق 
 كـه بايـد   دانند مي لازمها  ، بعضيگيرند ميارنده از عوامل خارجي سرچشمه نيروهاي بازد

ضـروري اسـت، و   هـا   آن كه وجـود اند  را بنمو و گسترش واداشت، و اعتراف كردهها  آن
نفرت دارند و پيوسته ميخواهند نابود و ويران سـازند، و خودبخـود   ها  آن هم ازها  بعضي

كتـاب   82ناسـي از گـروه دوم اسـت، در صـفحة     فرويد اين قهرمـان نـامي ميـدان روانش   
)Three Contributions To The Sexual Theory(      تحـت عنـوان عفـت جنسـي

جنون غريـزه جنسـي در نتيجـه عمليـات     هاي  د: اما سومين نوع بيماريگوي مي (التسامي)
، بطوريكه نيروي شهواني صـادر از منـابع جنسـي فـردي را در     آيد مي عفت جنسي پديد

، يعني: (خارج از محيط جنسـي) و از آن  برد مي ميدانهاي بهره برداري خود بكار خارج از
 .كند ميخارج بهره برداري هاي  در اين ميدان

و بهمين ترتيب: انسان بيك نيروي رواني بزرگي از استعداد رواني دست مييابد كه آن 
رض ميـان  همان كتـاب از تعـا   85بذات خود بسيار بزرگ و با ارزش است، و در صفحة 

 The id The Ego(، و در كتـاب  كنـد  مـي تمدن و ميان نمو آزاد غريزة جنسـي گفتگـو   

And(  حتـي در درجـة   شـود  مي د: اخلاق به پيروي از قساوت شگفتهگوي مي 80صفحة ،
زيرا (ضوابط) نيروهاي  اند، هردو باهم خطا رفتهها  آن و همها  اين طبيعي خود، و لكن هم

 د در هستي انسان.بازدارنده اجنبي نيستن
و در اينجا يك حقيقت بديهي و روشني است كه بايد اين (دانشـمندان) همگـي آن را   

در  تواند مين درك نمايند براي اينكه بديهي است، و آن اين است كه فشار خارجي هرگز
 هستي انسان چيزي را بيافريند، مادام كه در اين ميان استعداد فطري براي پذيرش نباشد.

گرسنگي جزئي از هستي انسان است، و با هـيچ فشـاري از فشـارهاي خـارجي     مثلاً: 
 امكان نيست كه انساني را بوجود آورد كه ابداً گرسنه نباشد.

(بوسيله فشـارخارجي و يـا فشـارذاتي) كـه مـدتي از       كند ميبلي، گاهي انسان عادت 
و لكـن بـراي    خوردن غذا باز ايستد، (براي اينكه اين معنا هم در فطرتش موجود اسـت) 
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ادامه بدهد، هراندازه هم فشار شديدتر باشد، (براي اينكـه ايـن معنـا     تواند مين هميشه كه
 جزء فطرتش نيست).

و نيروي محرك جنسي هم جزئي از هستي انسان است، و بـا هـيچ فشـاري از انـواع     
 فشارهاي خارجي ممكن نيست، انسان معتدلي آفريد كه احساس جنسي نداشته باشد.

 م، نه از اجرا، زيرا گاهي احسـاس پيـدا  گوئي ميده نماند كه ما از احساس سخن (پوشي
، آن شـود  مـي  ) و اين احسـاس تهـذيب داده  كند مي، اما انسان از عمل خودداري شود مي

، رسـد  مـي د، و انسان در اينجا به مرتبه كمال عفـت  گرد مياندازه كه عفت جنسي عادت 
و نه با  رود ميهست) اما هرگز نه با تهذيب از بين  (براي اينكه اين معنا در فطرت انسان

 فشارخارجي، (براي اينكه از بين بردنش از فطرت معتدل انسان نيست).
 چيزي را كه هم اكنون موجود نيست ايجاد كنـد، و  تواند مين و همچنين فشارخارجي

 ـ       تواند مين  يچيزي را كه هم اكنون موجود است زايـل كنـد، بلكـه فقـط ايـن فشـار وقت
اثر كند كه استعداد پذيرش موجود باشد، و به مقدار همان استعداد مؤثر است، و  تواند مي

وقتيكه اسـتعدادي در كـار نباشـد، هـر انـدازه هـم كـه         رود ميخودبخود اين فشار بهدر 
و نـه   كند ميشديدتر باشد، زيرا (ضوابط) اين نيروهاي بازدارنده را نه فشارخارجي ايجاد 

به نمـو و پـرورش آن    تواند مي و ممكن هم نيست ايجاد كند، چرا فقطتوجيه و تهذيب، 
 كمك برساند؟ و نمودادن و آبياري كردن غير از كاشتن و ايجادكردن است.

هاي  د در حاليكه از حركت عاجز است، و احتياج مبرمي به كمكگرد ميكودك متولد 
اميكه دسـتش بـاين   خارجي دارد تا بتواند حركت كند بخصوص حركت راه رفتن، و هنگ

كمك نرسد ممكن است بزرگ شود، اما خسته و كسل كه نتواند تا آخر عمر با پاي خـود  
 راه برود.

پس آيا معناي اين سخن اين است كه مسـاعدت خـارجي ايـن راه رفـتن را آفريـد؟!      
هرگز هرگز! بلكه معنايش اين است كه آن يك قدرت نهفته اسـت كـه بـراي بيدارشـدن     

 دارد تا بيدار گردد و ظهور كند و راه برود.احتياج به كمك 
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در حاليكه عاجز از سخن گفتن است، و احتياج مبرم دارد  شود مي و نيز كودك متولد
كه با او سخن بگويند و بازي كنند، و دانه دانه سخن بر زبانش بگذارند، حتي بطور 

(و آن يكي از ناقص و شكسته كه خوشش آيد و ياد بگيرد و دلالت لغت را بدست آورد، 

مۡ ﴿ :كند ميمعجزات عالم آفرينش است) كه قرآنكريم در خلقت آدم اشاره  ُّ مَمم  ومدم ا ءم
اءٓم ٱ سۡمم
م
ا ۡ� مِ ّ  .]٣١ة: البقر[ ﴾َُ

پردازد آن مقدار كه از دلالت آن ياد گرفته است، و هنگاميكـه   مي سپس بكاربردن لغت
 كـر كـه  هـاي   يد، (چنانكه انساناين مساعدت را نيابد ممكن است تا آخر عمر سخن نگو

توانند لغت را بشنوند و درك كنند و بكار ببرند از اداي سخن عاجزند) يا گاهي نطق  نمي
 او منحصر بيك نوع صدا درآوردن باشد مانند صداي حيوان.

؟! كلاً و هرگـز،  كند ميپس آيا معناي آن اين است كه مساعدت خارجي نطق را ايجاد 
كه نطق يك نيروي نهفته است در سرشت انسان كـه احتيـاج بـه    بلكه معنايش اين است 

 مساعدت خارجي دارد تا بيدار گردد و ظهور كند.
حسـي و  هـاي   جسماني محض مانند (راه رفتن) و يـا قـدرت  هاي  پس وقتيكه قدرت

معنوي مانند (لغت و سخن گفتن) اين باشد، خودبخود شأن نيروهاي (ضابطه) بازدارنـده  
يز همينطور خواهد بود، از طريق فشارخارجي بوجود نميآيـد، از طريـق   در هستي انسان ن

، آيـد  مـي  توجيه و تهذيب بوجود نميآيد، بلكـه بطـور فطـري در هسـتي انسـان بوجـود      
هـا   آن فشارخارجي يا توجيه و تهذيب عواملي هستند كه به نمو و پيشـرفت و دگرگـوني  

 .دهند مي كمك
كه سابقاً اشاره كرديم در كتاب خود (انسان چوليان هكسلي آن دانشمند داروين منش 

د: و بخاطر همين انسان با هوشتر و با ذوق تـر از اكثـر حيوانـات    گوي مي در عالم جديد)
 است، براي اينكه تركيب مغز سرش با نرمش تر و قابل انعطاف تر است.

فة را رجـال فلس ـ هـا   آن رواني فراوان ديگر است كههاي  و براي اين نرمش زياد نتيجه
نظير است، مثلاً: اين نرمش  بيها  آن ، و انسان در پاره اي ازكنند مي عقلي (عملاً) فراموش
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مانندي باشد كه خود را در معـرض   بي و خوشروئي باعث شده كه انسان آن موجود زندة
هـاي   ، ((و در حقيقت جلوگيري از پيكار ميان شـيوه دهد ميمبارزه و درگيري رواني قرار 

تجملي و نمايش عمومي و داراي منفعت جسماني است، و اين نيست  متعارض يك عمل
 مگر خاصيت عقل بشري كه بانسان امكان بخشيده تا از اين پيكار خود را نجات بدهد)).

جديـدي روبـرو   هـاي   و هنگاميكه ما با اين سطح عالي انساني ميرسـيم بـا پيچيـدگي   
يص انسان است، چنانكـه ديـديم   بيش از حيوان)، زيرا از خصاهاي  يم، (پيچيدگيگرد مي

ممكـن اسـت بـا    هـا   آن پيروزشدن بر فشار غريزه و آماده كردن وسايل اتصال كه بوسيله
هرنوع نشاط عقلي اتصال يابد، خواه در دايره معرفت و علم، و يا حس، و يـا اراده و يـا   
 هر نشاط ديگري كه ممكن باشـد، و بـا ايـن شـيوه و از ايـن راه انسـان بزنـدگي عقلـي        

مانندي دست يافته است، اگرچه خود اين باب باين ترتيب بـاز بـراي تربيـت عوامـل      بي
نظيري را برهم ميزند، و بلكـه از بهـره بـرداري از خـرمن      بي ديگري است، گاهي كه اين

د: گوي مي ، براي اينكه دستگاه عصبي همانطوري كه (شرنگتون)نمايد ميزندگي جلوگيري 
از مخرجش كشادتر است، اين مـدخل قيـف درسـت     خيلي شبيه به قيف است مدخلش

مانند اعصاب روبروي حواس است كه امواج را بوسـيله اعصـاب مخصـوص از اعضـاء     
حسي بدستگاه عصبي مركزي ميرساند، و مخرج آن هم بوسيله اعصاب نقالـه فرعـي بـه    

كه  شوند مي پيداهائي  عضلات ميرساند و... و با اين وصف بازهم طبق آراء جديد دستگاه
، و اين همانست كه دانشمندان روانشناس دهند مي اين نزاع را تا آخرين حد ممكن تقليل

نامند كه مايعات را در مدخل  مي ، و يا به منزله اي قيفكنند مي بنام سركوبي غرائز معرفي
و به تدريج بدرون ظرف ديگر ميفرستد، و بنظـر مـا دومـي بـا اهميـت تـر        دهد ميجاي 

رت است از: حبس كردن يكي از طرفين نزاع و پيكار در ظلمات عقـل  ، و آن عبارسد مي
 ).خواند ميباطن (اين همانست كه فرويد سركوبي غريزه 

و با اين وصف بازهم اين تشبيه كامل نيست، زيرا زنداني كـردن در عقـل بـاطن بـآن     
 كه بطور دائم در شعاع درك و فهم در شخص مؤثر گردد. دهد ميامكان 
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ن اضطراب و تشويش عصبي عمومي باشد كه انسان را به بعضي افكار و و علاوه بر آ
اعمال واميدارد، و بهمين جهت اين سركوبي (باصطلاح فرويد) زيان آور است، الا اينكـه  
گاهي بصورت يك ضرورت جسماني درميآيد تا از نزاع و پيكاري كـه بناچـار در سـنين    

، قبل از آنكه آن رأي مبني بر عقل بـاطن  افتد جلوگيري نمايد مي اول زندگي انسان اتفاق
به نتيجه برسد، و از چيزهاي خوب است كه انسان بدون قيد و شرط بتواند بكـاري قيـام   
كند، حتي اگر اين قدرت باضطراب و تشويش هم منجـر شـود و انسـان از حركـت بـاز      

 حركت كند. تواند مين و ماند ميبماند، مانند خري كه ميان دو پاي بند حيران 
 و در سركوبي غريـزه آن باعـث شكسـت خـورده فقـط بسـوي ناخودآگـاهي تبعيـد        

، بلكه خود اين تبعيد يك نوع عمل ناخودآگـاهي اسـت، و آن دسـتگاه هائيكـه     شود مين
براي اين عمل برپا گرديده بناچار بايد به تحول درآيد و دگرگون گردد تا از امكاناتي كـه  

ي اول زنـدگي، و  هـا  سال گيري نمايد، بخصوص درجلواند  براي نزاع و پيكار آماده شده
، و در سـركوبي  شود مي اين نزاعي است كه مانند يك نتيجة دوم براي عقل انسان حساب

(كه ما آن را عمليات ضبط و كنترل مينـاميم)، ايـن باعـث از روي درك و شـعور تبعيـد      
د، و در خاتمـه  كه اضطراب عصبي ظاهر گرد رود ميد، و بهمين دليل هم احتمال نگرد مي

وقتيكه اين رأي درست بهدف رسيد، يكي از دو طـرف متعـارض بگوشـه ناخودآگـاهي     
، و سپس عمل از روي شوند مي ، اما هردو در شعاع عقل و خبرگي سنجيدهشود مي رانده

طولاني را از چوليان هكسـلي بـراي   هاي  ، ما اين قطعهرسد ميهوشياري و آگاهي بانجام 
كرديم، براي اينكه به نفع مـا اسـت، آن هـم از يـك مـرد ملحـد و       اثبات مطلبي انتخاب 

 خدانشناسي كه ايمان بخدا و اصل اخلاقي ندارد.
اولاً: دستگاه (ضبط) كنتـرل اعـم از خودآگـاهي و ناخودآگـاهي يـك رشـته دسـتگاه        

، و معناي جسـماني بـودن   گيرند ميرواني از آن سرچشمه هاي  جسماني است كه دستگاه
ن از صميم فطرت است، زيرا هستي جسماني انسان فطري است كـه بـا او   اين است كه آ



 205 كننده و بازدارنده نيروهايي حكم

د، و از طريق تخمك تلقيح يافتـه مـادر ارثـي اسـت، و از عمليـات اسـباب       گرد ميمتولد 
 خارجي بدست نميآيد.

و ثانياً: از خصايص انسان است كه بر فشار غريزه پيروز شود، و اين هم در انسان يك 
 يم هستي او است، چيزي نيست كه از خارج تحميل گردد.خاصيت فطري است، و از صم

ثالثاً: عمليات (ضبط) كنترل بطور ناخودآگاه در سنين اول طفوليـت انجـام ميگيـرد، و    
، يعني: پيرو همان خط سير نموي اسـت كـه   آيد مي سپس بعد از آن بطور خودآگاه بعمل

 همة عمليات رواني ديگر و همة قدرتها پيرو آنست.
ازه براي اثبات مطلب ما بس است، و آن اين است كه همة ضوابط نيروهـاي  و اين اند

 بازدارنده كنترل كننده در هستي انسان فطري هستند.
اما خيلي به كمك خارجي احتياج دارند، و اين همان مأموريت توجيه و تهذيب است، 

ي م كـودك كني مي و آن يك عمل ضروري است نسبت بزندگي انسان، و لكن بازهم فرض
در ميان كودكان اصلاً تربيت نديده، و اين كودك بفطرت خود واگذار گرديـده، آيـا ايـن    

 ؟!شود مي كودك دور از تربيت بدون ضوابط بدون نيروهاي كنترل كننده بزرگ
هرگز! زيرا كودك بعضي كارها را مانند دفع كردن فضولات غذا از خود بعد از انـدك  

، بلكـه ايـن   كند ميهيچ كس در اين باره باو كمك نمدتي از عمر خودبخود فرا ميگيرد و 
 كار بتأخير ميافتد، هنگاميكه توجيه و تهذيب در كار نباشد.

و همچنين اگر اين كودك را بدون توجيه و تهذيب رها كنيم ظهور همة اين ضـوابط،  
و در حال اضطراب و  كند ميهمة نيروهاي كنترل بتأخير خواهد افتاد، و بطور ناقص نمو 

بطـور نهفتـه   هـا   آن افتد كـه خيلـي از   مي ، گاهي اتفاقنمايد مي نظمي ظهور بي يش وتشو
 افتد كه همه موجود نباشد. نمي ، اما هرگز و هيچ وقت اتفاقماند مي

د كه كسالت و سستي يك امر طبيعي اسـت بـراي انسـان، و ايـن حـال      گوي مي فرويد
ك جهت تا آخر عمر پيش برود، كه در يك عمل يا در ي دهد ميبانسان هيچ وقت اجازه ن
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، (عملي انجام سازد ميبلكه او را دائم بكار جديد و يا پيشروي در يك جهت جديد وادار 
 و راهي بپايان نرسيده، راه ديگري در پيش ميگيرد). كند مينگرفته، عمل ديگري را آغاز 

ر يـا  ، زيرا كودك صغير از تكرار يـك كـا  كند ميو اين كسالت و خستگي بتدريج نمو 
اين خسـتگي در آن   شود مي د، اما هراندازه كه بزرگگرد مييك لفظ كمتر خسته و ملول 

در كارش تغيير بدهد، و اين يك  خواهد ميبسرعت رو بافزايش ميگذارد، و هرچه زودتر 
ملاحظه اي صادقانه است، شايسته بود كه فرويد با اين ملاحظه تا آخرين حد دلالـت آن  

ارادگي است كه از نابسـاماني در   بي خستگي باين ترتيب يك فرمول ميرسيد، زيرا ملال و
، و توجيه و تهذيب كند مي، و آن بتدريج با نمو كودك نمو كند ميهر پيشرفتي جلوگيري 

كه جلوگيري از شكست و نابساماني يـك عمـل هوشـيارانه باشـد، و روي      كند ميكاري 
 .اصول و مبادي انجام گيرد و عاقلانه انجام بگيرد

اما حتي در حال عدم توجيه و تهذيب نيز در اينجا (دستگاه هائي) وجود دارد، چنانكه 
هـائي   ، يعنـي: دسـتگاه  دهـد  مـي چوليان هكسلي گفت كه عمليات (ضبط) كنترل را انجام 

 است از فطرت.
پس بنابراين، در هستي انسان يك نيروي ضابطه بازدارنده هست كه عمليات ضـبط و  

است كه از شكست و نابساماني هرنـوع نيـروي محركـي از نيروهـاي      كنترل را عهده دار
، و اين نيروي ضابط فطري گـاهي از خـط سـير خـود منحـرف      كند ميفطري جلوگيري 

، و ما در اينجـا از ايـن مقولـه بحـث نميكنـيم، بلكـه       ماند ميد و از عمل خود باز گرد مي
 تاكنون بحث ما از فطرت معتدل و آسيب نديده است.

، و آن يك مأموريت است دهد ميم مأموريت بزرگي را در زندگي انسان انجام و آن ه
كه بناچار بايد در هستي هر موجود زنده اي باشد، مأموريتي اسـت كـه دائـم از نـابودي     

 .كند ميجلوگيري 
آن درست يك عمل هوشيارانه ايست در مقابل غريزه در حيوان، و آن همانسـت حـد   

 .سازد ميخودكفائي را معين 
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پردازد كه از تعيين مـرز   مي سپس اين نيرو در زندگي انسان بيك مأموريت ديگري هم
خودكفائي كه از نابودي باز ميدارد كمتر نيست، آن بوسيله توجيه نيروي زنـدگي بسـوي   

بالاتر و با ارزش تر از مجرد پـذيرش نيـروي غريـزه ايـن مأموريـت را انجـام       هاي  سطح
 .دهد مي

نسان نيروئي بالاتر از ضرورت و احتياج است، ماننـد نيـروي   بديهي است كه نيروي ا
حيوان نيست كه باندازه اي ضـرورت و احتيـاج اسـت، و همـان معنـا اسـت كـه هرگـز         

نيروي ضابط، نيروي بازدارنده در همان محيط ضرورت و احتياج نابود گـردد،   گذارد نمي
كه تبديل كند بعمل توليد و  برد مي تا آنجا بالا برد مي و آن را تا بسطح اعلاي انسانيت بالا

انشاء و سازندگي و عمران و آبادي، و تغيير و تبـديل بـا حسـن و تطـور، يعنـي: تبـديل       
 بوظيفه قيام بخلافت از جانب خدا در روي زمين. كند مي

و اين همان نيروي خروشان اسـت كـه انسـان بوسـيله آن تمـدنها را ايجـاد و در راه       
و بوسيله آن دست بتوليدات مادي ميزند، كشـفيات،   كند مي پيشبرد عقايد و اصول تلاش

، و آن مجـد و عظمـت انسـان اسـت در روي     دهد مياختراعات، فنون و علوم را نمايش 
زمين، عزت و احترام انسان است در اين سياره اي خاكي كه خداي بـزرگ بـراي انسـان    

كم كننده (دوافـع) و  آماده ساخته، و اين چنين قدرت و عظمت از هم آهنگي نيروهاي ح
بازدارنده (ضوابط) در زندگي انسان سرچشمه ميگيرد، از اين دو جويبار هم آهنگ آبياري 

 د.گرد مي
نيروهاي حكم كننده و بازدارنده باهم در زندگي انسان، همانطوريكه انسان بـا هسـتي   

ي حكم كننده پردازد، با نيروها مي د بكارگرد ميكمال يافته در تمام نشاطي كه از او صادر 
 پردازد. مي و بازدارنده باهم نيز در همان وقت بهمين ترتيب: بكار

گاهي با نيروهاي بازدارنده (تك تك يا دسته جمعي) پيش ميتازد، و لكن در هر لحظه 
، مادام كه در حال اعتدال است، و در تركيبش شكستي و انحرافي كند ميبا هردو نيرو كار 

 پديد نيامده.
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ركيب يافته از اين دو دسته نيروي (حكم كننده و بازدارنده) ((ارادي)) و اين هستي ت
، حيواني كه هرگز (ضوابط) سازد ميهمانست كه زندگي انسان را از زندگي حيوان جدا 

، و زندگي آن فقط داراي (دوافع) نيروهاي شناسد مين نيروهاي بازدارنده را ((ارادي))
اراده ايست، همانست كه حركتي  بي ده اي غريزهحكم كننده و نيروهاي (ضوابط) بازدارن

ندارد كه حيوان بتواند نشاطي براي توليد و سازندگي ذخيره نمايد، چنانكه زندگي انسان 
 ، فرشته اي كه نه نيروهاي حكم كننده اي بشريت راشود مي از زندگي فرشته نيز جدا

دروني هاي  از خواسته و نه حيوانيت را، و در هستي او مواد قابل اشتعالي شناسد مي
 نيست، جز عبادت كه او را بكار يا توليدي وادارد، و آن عبادتي است به معناي ملكي

بّحُِونم ﴿ لۡم ٱ �سُم ارم ٱوم  َّ مِ ونم  َّ فُۡ�ُ شب و روز بدون سستي و « ]20الأنبياء: [ ﴾٢مَ �م

 .»خستگي در تسبيح و تهليل هستند
نيرو (حكم كننده و بازدارنده باهم) همانسـت  و اين هستي تشكيل شده از اين دوسته 

كه بوجود هدفي براي زندگي انسانيت انتخاب شده، يك هدفي هوشيارانه و دراكة باشـد  
كه نيروي حكم كننده را تك تك و بطور دسته جمعي دربر گيرد، بلكه اين گونـه هـدف   

وهـاي حكـم   نيز يك نوعي از ((ضوابط)) نيروهاي بازدارنده است كه حـد پيـروي از نير  
، و آن همانست كه (حب حيات را) پـيش انسـان   كند ميكننده و يا بگو: شهوات را تعيين 

پردازد، و از حب حيـات سـاير    مي كه در ادوار و اشكال مختلف بكار دهد ميطوري قرار 
 .سازد ميموجودات ديگر جدا 

را  حفظ ذات (خودپائيدن) هدف هر موجود زنده ايست، بوسيله اي محرك غريـزه آن 
كه سرانجام چيـز   كند مي، اما انسان باين هدف هوشياري و ادراك را اضافه دهد ميانجام 

، شـود  مي د كه در شيوه و هدف از حيوان جداگرد ميديگري غير از حفظ ذات در حيوان 
، كنـد  مي، مسكن انتخاب كند ميآشامد، و از سرما و گرما پرهيز  مي زيرا حيوان ميخورد و

 زي و مبارزه را دوست ميدارد.، و پيروجنگد مي
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و  جنگـد  مـي ، كنـد  مـي آشامد، مسـكن انتخـاب    مي انسان هم بهمين ترتيب ميخورد و
 پيروزي و مبارزه را دوست دارد.

كه غذائي  كند ميپس فرق انسان و حيوان چيست؟! فشار گرسنگي حيوان را تحريك 
و انواع معيني از غـذا را  بدست آورد، و سرانجام بهر طريقي كه شد خود را بغذا برساند، 

، (در حالتيكه آن را آزادانه بـراي خـود اختيـار    دهد ميميخورد و تا آخر عمر آن را تغيير ن
بگويد كه ديگر بس است كه دست از خوردن اش  نكرده است) و آنقدر ميخورد كه غريزه

يـك   ، و آندهـد  مـي باز دارد، و حيوان با يك طريقه غذا ميخورد، و هرگـز آن را تغييـر ن  
 بس ساده و جزئي كههاي  طريقه است كه با هر فرد حيوان مكرر است، با يك رشته فرق

 توان گفت: اختلاف در سلوك است. نمي
، و اي بسا! عصرهائي از عمـر  كند ميفشار گرسنگي انسان را هم بسوي طعام تحريك 

قت بشريت گذشت كه در سلوك و رفتار خود نزديك بحيوان زيست، و لكن بازهم هيچو
 مانند حيوان نبود.

نخستين اختلاف ((از روز اول)) در وسعت ميداني بود كه انسان در آن غذاي خود را 

ا ﴿ د:گوي مي -عليهما السلام -، قرآنكريم خطاب بآدم و حوا كند مياختيار   ۡ ا رمغم مِ َِنۡ ُ�م  وم
ا ئۡتُمم ُِ  َُ َۡ و  »يد، گوارا بخورخواهيد و از (نعمتهاى) آن، از هر جا مى« ]٣٥ة: البقر[ ﴾حم

همچنين قابليت انسان است براي تنوع در غذا، و اين يك نظام و نتاسق عجيبي است در 
فطرت انسان، زيرا هرچيزي در زندگي انسان متعدد و متنوع است حتي ماديات، و حتي 

 احتياجات و ضروريات، تنها مشاعر و افكار نيست، بلكه همه چيز است!!
نظيري است كه براي خود حد كفايت  بي ه او همان موجوددومين اختلاف اين است ك

، زيرا در سرشت او هيچ ضابطه اي غريزه اي نيست كه بـاو فرمـان   كند ميو اندازه معين 
ايست بدهد، بلكه بجاي آن يك ضابطه اي درك كننده و آگـاه و داراي اراده و اختيـار و   

كار از صـفر تـا آن طـرف مـرز      محل توقف را از ابتداي تواند مي كه شود مي تصرف پيدا
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توقف و كفايت معقول خودش تعيين كند، ((اگرچه در زمان كوتاهي هـم باشـد)) (و آن   
 همان اسراف و زياده روي است كه جز انسان هيچ موجودي بر آن قادر نيست!!).

سومين اختلاف اين است كه انسان در خوردن غذا بآن صورت خـامي كـه پيـدا كـرد     
مرتب در تهيه و تنظيم آن دخالت كرد و در آماده ساختن آن صنعت و قناعت نكرد، بلكه 

هنر بكار برد، زيرا تا آتش پيدا شد شروع كرد به پختن غذا و انواع آن. سپس آتش بروي 
نهايت است از صورت غذاي بسيط و سـاده گرفتـه تـا     بي او درهاي فراواني را گشود كه

نگين، آتش بر او قدرت داد تا توانست بصورت غذاي تركيب شده از چيزهاي متعدد و ر
گوناگوني بوجود آورد، و اين پذيرش و پاسـخگوئي  هاي  در غذا طعامهاي جديدي و مزه

بهمان فرماني بود كه در فطرتش نهفته بود، از قبيل نوسازي و به سازي و تنوع بخشـيدن،  
او، مربوط و اين يك معناي همگاني است براي انسان كه شامل همه چيز است در زندگي 

 بغذاي تنها نيست!!
چهارمين اختلاف اين است كه انسان در تهيه و تنظيم غـذا فقـط يـك روش انتخـاب     
نكرد، زيرا تنها اين نيست كه فرد فرد در اين كار اختلاف سليقه دارند، بلكه يك فـرد در  

غـذا  يكنوع روش و سليقه دارند، بلكه يك فرد در هر بار كـه   كند ميهر بار كه غذا تهيه 
بكار ببرد كه برخلاف سليقه اي سابق اوست!!  تواند مي يكنوع روش و سليقه كند ميتهيه 

، و گاهي ديگر آرام آرام و با كند ميزيرا گاهي با شتاب و عجله ميخورد با دندان پاره پاره 
با ابـزار مخصـوص، بـا     برد مي مخصوصي بكارهاي  كمال نرمي و آهستگي، گاهي سليقه

رنگين، و با نظم و نسق مخصوص ميخورد، عنايت بخصوصـي زايـد   اي ه ظروف و سفره
، و كند مي، وسايل غذا را خوب و پاكيزه ميشويد، و خوب تهيه و آماده برد مي از حد بكار

 بطرز مخصوصي ميچيند...!!
و  شود مي كه در باره اي آن كتابها نوشته شود مي بطوريكه اين كار يك فن مخصوصي

 د!!گرد ميباز ها  مكتب
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، و سـپس آن  دهد ميپنجمين اختلاف اين است كه انسان براي غذاي خود هدفي قرار 
بـاهم   هـا  هدف ، بلكه مردم درماند مي، نه اينكه تا آخر با يك هدف دهد ميرا متعدد قرار 

 غـذا را بانـدازه اي ضـرورت و فقـط بـراي حفـظ ذات تنـاول       ها  فرق دارند، زيرا بعضي
، دهنـد  مـي  خود غذا را هدف قرارها  كه زندگي كنند، و بعضي، و آنقدر ميخورند كنند مي

ميخورند كه از گرسـنگي جلـوگيري نماينـد، و    ها  براي خوردن، و بعضي كنند مي زندگي
مختلـف اسـت، و    هـا  هـدف  براي لذت بردن از هرنوع غذا ميخورند، گاهي اينها  بعضي

خاطر حفظ ذات ميخورد، ، فقط بشود مي گاهي يك فرد از يك حالتي بحالت ديگر منتقل
، و گاهي هـم خـود غـذا را هـدف قـرار      برد مي اما در عين حال از غذاي خود لذات هم

، و لكن براي اينكه شكم پرست و شتاب زده است، طوري با عجله ميخـورد كـه   دهد مي
، سفره اي رنگين و غذاهاي الوان دهد ميفهمد، و لذت تفنن را از دست  نمي لذت غذا را
 د.گرد ميفراموشش 

، باين ترتيب كه آيا هدف لذت فـردي و  شوند مي بار ديگر مختلف ها هدف سپس اين
خودپسندي است كه در نتيجه انسان تنها ميخورد؟ و از اطعام ديگران بخل ميورزند؟ و يا 

؟ و بـراي  كنـد  مـي لذت اجتماعي است كه با ديگران ميخورد؟ و مردم را بر سفره دعوت 
 ؟.هدد ميآنان نيز حقي قرار 

مختلف است، باين ترتيب: آيا نظافت حسـي و معنـوي    ها هدف و سپس بار ديگر هم
؟ نميخورد مگر پاك و نظيف آيد مي د؟ نظافت مأخذ از كجا بدستگرد ميدر آن مراعات 

فهمد كه چيست؟ هرچه برايش پيش آيـد   نمي و حلال را؟ يا نه، آدم لاابالي است نظافت
يكسان است، از راه نامشـروع ميخـورد، شخصـيت و     خوش آيد، پاك و ناپاك در نظرش

، يا دست غصب و تجاوز و دزدي بمال مردم دراز كند ميكرامت خود را در راه شكم فدا 
 و حلال و حرام براي او معنا ندارد. كند مي

، كنـد  مـي ششمين اختلاف اين است كه انسان در مقابل غـذا فشـار كامـل احسـاس ن    
ناچار بايد بنداي گرسنگي جـواب مثبـت بگويـد، زيـرا     درست است كه سرانجام انسان ب
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پايان پروردگار خواسته، (همان حكمتي كه طعام را براي حفـظ هسـتي آدمـي     بي حكمت
ضروري قرار داده) كه نوع محركي را از لذت و الم، از شدت و اصرار طوري قرار بدهـد  

ذهنـي و شـعوري و   كه آدمي نتواند پاسخ مثبت نگويد، و لكن در اينجا (مسافتي) اسـت  
سلوكي ميان محرك و پذيرش، مسافتي است كوتاه يا بلند، اما نمايشگر يك نـوع اختيـار   
آزاد است كه آن نشان انسان است، و درست است كه اين اختيار در اينجا محدود اسـت،  

د، مگـر در ذات  گـرد  مـي زيرا براي انسان كه آزادي مطلق داده نشده، آزادي كـه نمايـان ن  
كه مشتي خاك و اي  اندازه فقط، بلكه مقداري از آزادي در اختيارش هست، بهخالق عالم 

محدود او را از حيـوان  اي  اندازه دمي از روح الهي طاقت كشش آن را دارد، و لكن همين
ممتاز ساخته، و او را آزاد نسبي قرار داده كـه روش و رفتـار خـود را در مقابـل محـرك      

 .كند مياطاعتش كند آزادانه اختيار پرفشاري كه سرانجام بناچار بايد 
با اراده خود جواب ايـن محـرك انـدروني را فـوراً      تواند مي و از اينجا است كه انسان

اوقات غذا را با آزادي و اختيار تنظيم نمايـد، و   تواند مي بدهد، و يا بعد از گذشتن زماني
روزه بگيرد، هر وقـت  از خوردن انواع معيني از غذا خودداري كند، و مقداري از وقت را 

كه بخواهد همة اين فرقها كـه ميـان پـذيرش انسـان و حيـوان در مقابـل نـداي محـرك         
، و از روز اول تـاريخ  سـازد  ميگرسنگي هست، از لحظه اي اول انسان را از حيوان ممتاز 

او را از تاريخ حيوان جدا كرده است، و آن را وسيع تـر از بحـث و جسـتجو از طعـام و     
 اده است!!.شراب قرار د

تاريخ بشريت فقط عبارت است از: تاريخ  كند ميحقاً آن تفسيرمادي تاريخي كه گمان 
بيند، اما بخاطر شهوت  مي جستجو از غدا يك تفسيرنادان است، و يا مغالطه كار حقايق را

مذهبي خود آن را ناديده ميگيرد تا بهدف معيني كه قبلاً تهيه كرده است برسـد، زيـرا بـه    
كه بحث از طعام تاريخ بشريت باشد، (و حال آنكه اين يك مغالطـه و سفسـطه   فرض اين

اي روشني است) بدليل اينكه قطع نظر از ((همه اي اصـول عـالي انسـانيت)) از نيـروي     
دخالت آن در تاريخ بشريت غافل است، آخر دست كم اي  اندازه جنسي غفلت دارد، و از
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و آنچه را كـه ايـن    آيد مي اجتماع از آن بوجودغريزه اي جنسي باندازه اي توليد نسل كه 
، از قبيل تنظيمات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فكري، و روحـي و...  كند مياجتماع اقتضا 

 در تاريخ بشيت دخالت دارد، زيرا در اين بحث عناصـر ديگـري هـم دخالـت كـرده كـه      
اصول نيـز   آن فقط جستجوي خالص از طعام باشد، با حفظ سمت جستجو از گذارد نمي

 قرار داده است.
 جنگند و مبارزه مي ؟ با يكديگردهند مي آيا مردم در جستجوي طعام باهم تعاون نشان

؟ و يا اجازه دارد كه بيش كند مي؟ آيا هر انساني باندازه اي كفايت روزانه غذا تهيه كنند مي
مالكيـت  از احتياج ذخيره نمايد؟ آيـا غـذا را بقـانون مالكيـت فـردي مالـك اسـت و يـا         

و يـا بانـدازه احتيـاج؟ و ميـزان ايـن احتيـاج        كند مياجتماعي؟ آيا غذا را بتساوي توزيع 
اصول ارزشمندي است، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فكري و روحي ها  اين چيست؟ همة

و... كه در اثناء بحث و جستجو از طعام پديد آمده، علي رغـم اينكـه آن يگانـه بحثـي و     
سان تاكنون انجام داده، ((و حـال آنكـه حقيقـت تنهـا نيسـت)) و      جستجوئي نيست كه ان

بهمين جهت است بحث و جستجو از طعام تنها چيزي نيست كه تاريخ بشـريت از آنجـا   
نوشته گردد، (حتي اگر تنها محرك فقط آن هم باشد)، بلكه همة اين اصـول بـاهم بطـور    

د، و ايـن نتيجـه اي   گرد ميز دسته جمعي يگانه عاملي است كه تاريخ بشريت از آنجا آغا
طبيعي ((حتمي)) تعدد جوانب انسان است، و نتيجه اي هم بستگي و هـم بـافتگي تمـام    
نيروها و تار و پودها و عدم انفراد جوانب و يا عدم انفكاك نيروي عمل اوست، حتـي در  

 زندگي او.هاي  يك لحظه اي از لحظه
كه خـود تـاريخ    شود مي نظير بي وجودد، همان مگرد ميو از اينجا است كه (انسان) بر 

 د، خود انسان با خصوصيات انسانيت مبداء تاريخ انساننويس ميانسان را با همة وجودش 
 .شود مي

و اين يك امر بديهي است كه نشايد و نبايد در فهم آن شيفتگان تفسيرمادي تاريخ تـا  
 اين حد خود را بزحمت بياندازند.
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د كه خدايش عطا كرده خود را از سرما و گرما حفظ و حيوان هم بشيوه اي غريزة خو
، زيرا بعضي از حيوانات (بدون درك و اراده آن) موي بدنش ميريزد، وقتيكه گرمـا  كند مي
موهاي نرم فراوان (كرك) در پوسـت بـدن آن ميرويـد،     رسد مي، و وقتيكه سرما رسد مي

سرتاسـر فصـل سـرما از    ، بطوريكه رود ميبعضي از حيوانات سرتاسر زمستان را بخواب 
، برند ميبغارها پناه ها  تا هستيش از سرما محفوظ بماند، بعضي كند ميجاي خود حركت ن

يابند، هر نوعي بشيوه اي خود ايـن كـار    مي گرم انتقالهاي  سرد بآبهاي  از آبها  بعضي
 فرادش.، نه اراده اي دارد و نه اختياري، و نه داراي تنوع است در ميان ادهد ميرا انجام 

انسان هم با وسايل گوناگون و گسترده و در شعاع باز خود را از سرما و گرمـا حفـظ   
د، و امروز بآنجـا رسـيده كـه    گرد مي، روز اول از پوشيدن و تهيه كردن لباس آغاز كند مي

، و فردا ممكن است در جوهاي نامحدود كند ميهوا را در اماكن مسكوني محدود عوض 
همان صفات ششگانه كه قبل از اين در تهيـه و تنظـيم غـذا    ها  اين انجام بدهد، و در همة

ي هـا  راه بينـيم در اينجـا اولاً وسـعت ميـدان و     مـي  د، زيراگرد ميگفته شد بخوبي نمايان 
، ما بين لخـت و  كند ميگوناگوني هست، و ثانياً انسان موجودي است كه حد اكتفا تعيين 

، و ثالثاً ايـن  كند ميي بالاي ديگري انتخاب نيمه لخت زيستن، و لباس پوشيدن رويهم يك
، خواه در قسـمت  سازد ميرا از مواد خام ها  آن ، بلكهدهد ميكارها را بحالت خام انجام ن

 لباس و خواه در ابزار و وسايل زندگي.
احتيـاطي   بـي  بـاكي و  بـي  و رابعاً شيوه و رفتار انسان در ميان احتياط خارج از حـد و 

وجود هدف، و سپس اختلاف هدف ميان فردي و فـرد ديگـر، و    مختلف است، و خامساً
بلكه اختلاف هدف در يك فرد در ميان حالات مختلف خود امتيازي است براي انسان، و 

 ، زيـرا او تـا  كنـد  مـي در مرحله اي ششم انسان در مقابل ضرورت فشار كامل احسـاس ن 
شيوة اين پذيرش را انتخاب كند،  ندتوا مي فشار را بپذيرد و يا نپذيرد، و تواند مي اي اندازه

صفات بر جسته اي انسان است كه در هر كاري ملازم او است، و نشاط ها  اين و همه اي
 اند.گرد ميزندگي او را از نشاط زندگي حيوان ممتاز 
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ايجـاب  اش  ، آنگونـه كـه غريـزه   كند ميو حيوان براي خود مسكن و پناه گاه انتخاب 
د، و هيچگونـه اختيـاري در   گرد مين در حيوان هميشه تكرار ، و اين انتخاب مسككند مي

، با آن شيوه اي (انساني) كـه داراي  كند ميآن نيست، و انسان هم مسكن پناه گاه انتخاب 
صفات ششگانه ايست كه گذشت، همان صفاتي كه نمايشگر همة نشاط انسان است، زيرا 

از آنجا تـا وسـايل مـا فـوق ابرهـا (و      از كوخ تا كاخ، تا دژ، و ها  و طريقههاي  تعدد شيوه
)، و انسان براي خود حـد  شود مي در يك كشور و در يك زمان پيداها  اين گاهي هم همة
را كوچـك  هـا   كـاخ ها  ، و بعضيكنند مي بكوخ قناعتها  ، زيرا بعضيكند ميكفايت معين 

، (مثلا: دهد مين ميشمارند! و هرگز اين امور را با آن حال ابتدائي خامي كه پيدا شده انجام
 در روز اول).ها  آن عبارت است از: غارها و شكاف سنگ

و هراندازه كه امكانات مادي و عقلي و وسايل موجودش  خواهد ميبلكه هر حدي كه 
، و روش و سلوكش در ميان حـد كفايـت   سازد مي، براي خود مسكن مأوا كند ميايجاب 

و تنوع و اظهار سليقه دور ميزند، و در اين باندازه احتياجات معمولي روزانه و ميان تفنن 
ميان يك هدف روشن هست كه از فردي بفردي مختلف است، هر كس بانـدازه اي ذوق  

، و او هرگز در مقابل ضـرورت احسـاس فشـار كامـل     كند ميو سليقه خود هدف اختيار 
مسكن و مأوا بينيم اگر بخواهد در بيابان بخوابد ميخوابد، و اگر بخواهد  مي ، زيراكند مين

 .سازد ميبسازد 
با هستي كمال يافته از اجزاء مربوط و مجتمع و هم آهنگ كه يكي از ها  اين و در همة
كـه اراده و  اش  بفرمـان غريـزه   جنگـد  مـي ، و حيـوان  دهد ميانجام  شود مين ديگري جدا

خودداري كند و با يك طريقه تكـراري   تواند مين اختياري در كار نيست، طوري است كه
در هر فردي از نوع حيوان اين پيكار انجام ميگريد، و سپس در پيكارش هدف روشني در 
احساس حيوان نيست، حتي اگر اين پيكار را در دفاع از خود و يا فرزندان خود و يـا در  

، بلكه فقط اين يك كند مين دفاع از (جمع) انجام بدهد، زيرا در هيچ يك از اين امور فكر
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، نـه تـدبير وسـايل در كـار اسـت و نـه       كنـد  مين اختيار حركت حركت غريزه است بدو
 انتخاب هدف.
، شـود  مـي  ، اما با همان امتيازهاي ششگانه كه گفتيم از حيوان جداجنگد ميانسان هم 

بينيم كه فنون پيكار در عالم انسان چه اندازه وسيع و گسترده است، از سنگ نوك  مي زيرا
هـا   آن رسيده، و از آنجا به تير و نيزه و شمشـير و از پرتاب فلاخون هاي  تيز گرفته بسنگ

اتم و هيدروژني و اشعه اي خواب آور و بمبهاي مكروبي و... سـپس انسـان   هاي  به بمب
، از صـفر گرفتـه تـا آن    كنـد  ميموجودي است در اين باره براي خود حد كفايت انتخاب 

، و ايـن  كنـد  مـي د صلح طرف مرز (معقول). بنابراين، هر وقت بخواهد و هر طور بخواه
، و هر وقت بخواهد از حد خـود تجـاوز   شناسد مين چيزي است كه اصناف حيوان آن را

، انسانيت را زيرپا ميگذارد و عالمي را بخاك و خون ميكشد، و بخاطر شـفاي درد  كند مي
 اندرونش جهاني را ميسوزاند، و اين هم چيزي است كه حيوان از آن خبر ندارد.

، هميشـه جنـگ تـن بـتن     دهد ميرا با همان حالت خام ابتدائي انجام نو او اين جنگ 
، و برد مي ) و فنوني بكارسازد ميبه شيوه اي حيوان، بلكه ابزار و وسايل جنگي ( كند مين

، و آنقـدر مهـارت   كنـد  مي، جبهه بندي و سنگربندي كند ميقوانين استراتژي نظامي پياده 
د نيست، و روش و رفتـارش در آن گونـاگون   كه گوئي جز جنگ چيزي بل دهد ميبخرج 

، و گـاهي  كنـد  مـي است، گاهي با نظم و ترتيب و مراعات فنون جنگي و تاكتيكي اقـدام  
 نظم و ترتيب و پارتيزاني و... بي ديگر

گوناگون هاي  سليقه ها هدف انسان براي جنگ هدف روشني قرار داده، و بعد از آن در
كـه بـر ديگـري غلبـه كنـد، آغـاز شـده تـا بـه نـزاع و            بكار برده، زيرا از پيكار تن بـتن 

ملكي رسيده، از توسعه و جاه طلبي خصوصي شروع شده تا بـه مبـارزات   هاي  كشمكش
 ي خونين براي بهتر زيستن و...ها جنگ عقيده اي رسيده، و از آنجا هم به

كـه حتمـاً بايـد     كنـد  مـي انسان هرگز فشار كامل احساس نها  اين سپس در برابر همه
، چـاره جـز جنگيـدن    جنگـد  ميبجنگد بخلاف حيوان، زيرا هر وقت دو نوعي از حيوان 
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نيست تا آنجا كه يكي از ميدان فرار كند و يا كشته شود، و يا طوري زخمـدار گـردد كـه    
 ، زيـرا كنـد  مـي قدرت براي جنگيدن نماند، اما انسان چنين ناچاري را در جنگ احساس ن

وقت و روز و شـيوة   تواند مي اعلان صلح بدهد، تواند مي به جنگ ادامه بدهد، و تواند مي
جنگ را انتخاب كند، پيش برود و عقب بنشيند، بهر ترتيبـي كـه شـرايط زمـان و مكـان      

 نه حيواني. شود مي ايجاب كند، و در اينجا جنگ جنگ انساني
، دست كـم بعضـي از   شود مي حيوان هم بسوي اظهار شخصيت و خودنمائي تحريك

ما با يك شيوه و با يك هدف مكرر در تمام عصرها، زيرا يا اظهـار شخصـيت   حيوانات، ا
كه رياست گله را بعهـده بگيـرد، يـا مـاده اي را مخصـوص خـود گردانـد، و يـا          كند مي
بيش از ساير حيوانات از غذا و علف استفاده نمايد، و در هـر بـار يـك شـيوه      خواهد مي

يرا حيواناتي كه داراي رهبريت منظم هستند، پيش ميگيرد و يك رشته قوانين ثابت دارد، ز
مانند گلة آهوان و گاوان وحشي و ميمونها در وقت جنگ ميجنگند تا آنجا كه هر يـك از  
نظر جسم و حجم قوي تر است پيروز گردد، و سرانجام رهبـري گلـه را بعهـده بگيـرد،     

شود و ناتوان گـردد،   ديگر بعد از آن هيچ يك از حيوانات گله با آن كار ندارد تا آنكه پير
د، و گرد مي، و پيكار براي بدست آوردن رهبري آغاز شود مي و در اينجا معركه از نو گرم

، بـا يـك رشـته حركـت معـين و      كند ميهنگاميكه پيكار براي كام گرفتن از ماده را آغاز 
ب . سپس اين مبارزه در ميان حيوانات نر اغل ـدهد ميمحدود و مكرر اين مبارزه را انجام 

 د تا يكي پيروز شود، و ديگري يا بميرد و كنار برود.گرد مياوقات برپا 
خودبخـود هـردو    جنگـد  مـي و وقتيكه حيواني با حيوان ديگر در سر غذا و يا مسكن 

، و در هر بار نه سلوك آن از روي اراده است، و نه هـدف  برند ميعضلات جسم را بكار 
 از روي اختيار است در هستي حيوان.

، آن كند ميسان از درون خود فرماني بسوي امتيازجوئي و ابراز شخصيت دريافت اما ان
شمار و حالات مختلف، زيرا گاهي اظهار وجود  بي يها هدف گوناگون وهاي  هم با شيوه

با عضلات جسم و كمال استقامت، گاهي با نيروي فكر و شخصيت زهني، بـاري   كند مي
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تأثير آن در ديگران يا گـاهي بـا   اي  اندازه وي روح وو بار ديگر با نيراش  با نيروي اخلاق
جذبه اي شخصيت و يا با زيبائي جمال و كمال، گاهي ديگر بـا لطـف و زيبـائي لبـاس،     
گاهي با خباثت طينت و مكر و تزويرش، و گاه ديگر هم در حـالات بيمـاري و جنـون و    

 ي فراوان و...ها جرم انحراف بوسيله عداوت و راه زني و ارتكاب
مختلـف و بـراي رسـيدن بهـدفهاي گونـاگون اظهـار       هـاي   و خلاصه انسان در ميدان

، در ميدان رهبريت، در ميدان غريزه جنسي، در ميدان جنگ و سـتيز، در  كند ميشخصيت 
كـه   سـازد  مـي ميدان بدست آوردن غذا و مسكن، در ميدان خيـر و شـر خـود را نمايـان     

را ثابت كند و شخصـيت ديگـران را   شخصيت خود را بكرسي بنشاند، يا شخصيت خود 
 پايمال نمايد، و با پايمال كردن آنان خود را ثابت و پايدار بدارد و...

و از حد ميگذرد، يـا   كند ميگاهي انسان خودنمائي (معقول دارد) و گاهي هم اسراف 
كـه يـك نـوع خودنمـائي و      كنـد  مـي در حالات مرض و انحراف گوشه نشيني انتخـاب  

 بلكه بدترين نوع آنست. خودخواهي است، و
بطور جدي بـراي رسـيدن بهـدفهاي جـدي و معقـول، گـاهي هـم         كند ميخودنمائي 

برخلاف آن با بازيهاي بيهوده و غيرمعقول، (چنانكه با خـوش پوشـي و شـيك پوشـي و     
مدسازي و مدپرستي و تقليد از اين و آن) ((چـه مـرد و چـه زن))، و همينطـور انـواع و      

افـراد پشـت سـر هـم فـرا      هـاي   ون اظهار شخصيت به تعداد سليقهاقسام و اشكال گوناگ
 .رسد مي

و حب خودنمائي و اظهار وجود جدا يك نيروي محرك بسيار قوي است در زنـدگي  
انسان، نيروئي است كه با همة نيروهاي ديگر درهم آميخته و باهم پيچيده و همه را بكـار  

هـا   آن ، و بهمةسازد ميين و هم آهنگ واميدارد، و در همان حال همه را با رنگ خود رنگ
((آدلـر و يونـگ)) در ابرازكـردن و    اي  انـدازه  بخشـد، و تـا   مـي  نصيبي از طبيعـت خـود  

(مانند هـر  ها  آن معتبردانستن اين نيرو در زندگي انسان شايد حق داشته باشند، اما خطاي
ي را خطاي جزئي گري)، در اينجا اسـت كـه هـردو (دانشـمند بـزرگ) يكـي از نيروهـا       



 219 كننده و بازدارنده نيروهايي حكم

 برسميت شناختند، و هرچـه غيـر از آن بـود بـدور انداختنـد، و ايـن يـك نـوع اسـراف         
پـي  هـا   آن رحمانه ايست كه همة آن حقايق جزئي را كه (اين آقايـان) بـدلالت واقعـي    بي

و ارونه  كنند مي ترسيمها  آن ، و صورت و سيماي انسان را كه خودسازد ميفاسد اند  برده
 !دهد مينشان 

اين است كه حب خودنمائي و اظهار شخصيت يك نيروي محرك بسـيار   جان، سخن
قوي و ريشه دار است در نهاد بشر، و مأموريت بسيار ارزنده اي در زنـدگي انسـان دارد،   
زيرا خودستائي و خودپسندي انسان و ارزش دادن او بهستي خود و عشق و علاقه اي او 

اسـت كـه بـا نيروهـاي ديگـر او      بابراز شخصيت خود، همان نيروي محرك چشم گيري 
د، و مشـقتها  كوش مي، كند مي، توليد كند ميپردازد، كار  مي تا بنشاط دهد ميدست بدست 

، سازد ميد، و در راه رسيدن بهدف مقصود خود را بهرگونه سختي آماده گرد ميرا متحمل 
گردد، و و اين نيروي محرك مانند همة نيروهاي ديگر احتياج به تهذيب دارد تا منحرف ن

از (صراط مستقيم) بيرون نرود، اما مهم اين است كه آن در زندگي انسان داراي هـدف و  
سرحد ضرورت است، بطوريكه آن انسانيكه اين نيرو در آن ناتوان گردد منحرف و بيمار 

. سپس همين نيرو با همين ترتيب در حال اعتـدال سـيما و نشـان انسـان     شود مي حساب
 مائي كه فرق اساسي انسان و حيوان است.بخود ميگيرد، همان سي

يك رشته نيروهائي هستند كه با نيروي حفظ ذات پيوند ناگسستني دارنـد،  ها  اين همة
 شريكند.ها  آن و انسان و حيوان در همة

كه عبارت است از: عشق به مالكيت، حيـوان   ماند ميسپس براي انسان يك نيرو باقي 
شـريك نيسـت،   هـا   د اقل در تمامي حالات و صورتدر آن يا اصلاً شركت ندارد و يا ح

چون بعضي از حيوانات (مالكيت) مـاده خـود را در اختيـار ميگيـرد، زيـرا هرگـز قبـول        
هـم لانـه و   هـا   كه ساير حيوانات نر در آن تصرف عدواني بعمل آرند، و بعضـي  كند مين

 پذيرد. نمي آشيانه خود را مخصوص خود ميداند كه دخالت حيوان ديگر را در آن
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، كنـد  مين ، و اما هرگز غذا را مانند انسان ذخيرهجنگد مي و حيوان بر سر مالكيت غذا
جداً خيلي كم است حيواني كه روزي خود را ذخيره نمايد، مانند مورچه و زنبور عسـل،  

، آن هم در شعاعي گسترده كند ميو اما انسان پيوسته با مالكيت تماس دارد و دائم تمرين 
، و شـود  مـي  كه در ساير موجودات نظير ندارد، زيـرا او روي زمـين را مالـك   و دورپايان 

از طريق كشاورزي و مواد خام ديگـر، و گـاهي هـم مـردم      آيد مي هرآنچه از زمين بيرون
، شـود  مـي  د، مالك منزل و مأوا و زن و فرزند خويشگرد ميموجود روي زمين را مالك 

رچه و هر كس كه در روي زمـين هسـت قابـل    طلا و نقره را در اختيار دارد، و خلاصه ه
 تملك است در نظر انسان.

 و مالكيت جدا يك عشق دردآوري اسـت در درون انسـان، زيـرا بزرگتـرين لـذت را     
در اينكه مالك شود، خواه اين مالكيت حسي باشـد يـا معنـوي، زمينـي باشـد يـا        برد مي

يا فكري يا قدرتي و نفـوذي   آسماني، انسان باشد، حيوانات باشد، معادن باشد، يا علمي،
 باشد.

در محروميت، خواه حسي باشد و  كند ميچنانكه درد شديدي در درون خود احساس 
خواه معنوي، محروميت از زمين باشد يا از مال و آدمي، و يا محروميت از قدرت و علـم  
و نفوذ باشد. آري، كمونيستي (فقط بخاطر شهوت كمونيستي) خواسـت در اينكـه عشـق    

يت فردي يك عشق فطريست، بجـدال و سـتيز سـختي بپـردازد، و خيـال كـرد كـه        مالك
دگرگونيهاي اقتصادي و مادي علتهائي هستند كـه جنـبش مالكيـت فـردي را بـه انسـان       
آموختند، و يا در درون او ايجاد كردند، و حال آنكه قبلاً موجود نبـود، و روزي كـه پيـدا    

 استفاده كرد. احتياج از آناي  اندازه شد هر انساني با

((در فصـل اسـلام و    (شـبهات حـول الإسـلام) و من امر مالكيت فـردي را در كتـاب  

مالكيت فردي)) بررسي نمودم و در آنجا گفتم: با تسـليم شـدن بدشـمن در ايـن فـرض      
نظري و شخصي او، و آن عبارت از اين است كه روزگاري از عمر انسان گذشت، و افراد 

معناي آن اين است كه عشق به مالكيت كه در سرشت انسـان  بشر داراي مالكيت نبودند، 
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نهفته بود، هنوز فرصتي و علتي پيدا نكرده بود كه بيرون آيد و آغاز بكار كند، و لكـن در  
آن لحظه كه فرصت و علت پيدا شد، و آن عبارت است از: پيدايش كشاورزي بنا بفلسفه 

ر عالم بشريت حـاكم شـد، و در   اي مادي جدلي كمونيستي، عشق مالكيت هم سر زد و ب
آنجا نيز گفتم كه حتي اگر بر فرض اينكه عشق مالكيت خود يك جنبش فطـري مسـتقل   
نباشد، از ساعتي كه پيدا شد بازهم با يك جنبش فطري بسـيار قـوي و چشـم گيـري در     
هستي انسان پيوند ناگسستني دارد، و آن عبارت است از: عشق خودنمائي و خودآرائي و 

وئي، و اين مالكيت يكي از نزديكترين وسايل امتيازجوئي است در عالم انسـانيت،  امتيازج
: و آن ايـن اسـت كـه علـل     كـنم  ميو در اينجا نكته اي را كه قبلاً بآن اشاره كردم اضافه 

چيزي را در فطرت انسان ايجاد كند كه قبلاً نبـوده اسـت، بلكـه     تواند مين خارجي هرگز
ه هم اكنون موجود است، اگرچـه در كمـين هـم نهفتـه     آخرين كارش اين است چيزي ك

 باشد بيدار كند و به نمو و گسترش وادارد.
مالكيت نيز مانند همة نيروهاي محرك انساني سيماي انسانيت بخود ميگيرد، و صفات 

، زيرا جداً اين نيرو داراي سازد ميششگانه اي انساني را كه قبلاً گفته شد در خود نمايان 
و گسترده ايست، هم به انسان شامل است و هم بغير انسان، همه موجـودات  ميدان وسيع 

، او كند ميرا دربر دارد، و انسان تنها موجودي است كه مرز و حد كفايت براي آن تعيين 
هـا   آن ، بلكـه از كنـد  ميبهره برداري نها  آن بصورت خام از شود مي چيزهائي را كه مالك

كار شيوه و سلوكش ميـان حـرص و آزو اعتـدال و     ، و در اينسازد ميچيزهاي جديدي 
ي او هـا  هدف . سپسدهد ميانحراف مختلف است، انسان براي مالكيت خود هدفي قرار 

، كند ميميان اوج و سقوط مختلف است، و در مقابل مالكيت هرگز احساس فشار كامل ن
قوط تنـزل و  ، و اين تصرف نيز در ميان اوج و س ـكند ميبلكه باختيار خود در آن تصرف 

 ترقي مختلف است، و ميان شدت و ضعف دور ميزند.
و در تمامي اين حالات امر مالكيت را با هستي انساني مجتمع و فشـرده شـده و هـم    

، و غريزه اي جنسي يك نيروي بزرگـي اسـت از نيروهـاي    كند ميآهنگ و محكم تمرين 
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ز حـب ذات و حفـظ   اوست، و در حقيقت بعـد ا هاي  انسان، و يكي از بزرگترين محرك
ذات در درجة دوم قرار دارد، و آن بهمين ترتيب: مأموريت چشم گيري در زندگي انسان 

. آري، به مقتضاي يك حكمت بس عالي تري اين نيرو آفريـده شـده، و بـه    دهد ميانجام 
مقتضاي يك حكمت با ارزش تري باين شدت و قدرت در هستي بشريت گنجيده، و بـا  

 جا را گرفته است. اين وسعت و عظمت همه
سنت لايزال خدا در ساختمان اين بناي محكم اقتضا كرده است كه زيربناي اين عالم 

نٰم ﴿ هستي همه زوج زوج باشند، حتي در جمادات! ِيٱ سُبۡنم ُمقم  َّ جٰم ٱخم مٰ َۡ
م
َِمّا  ۡ� ا  مِ ّ َُ

�ضُ ٱتُ�بتُِ 
م
عُۡممُونم  ۡ� مَ �م َِمّا  ۡۡ وم ِِ نفُسِ

م
وه! پاك منزه خداي كه همة « ]36س: ي[ ﴾٣ومَِنۡ أ

 .»دانند نميازواج را آفريد، از نباتات زمين و از نفوس بشر، و از چيزهائي كه هنوز 
و هم اكنون علم جديد اندكي از گوشه و كنار مجهولاتي را كه در ساختمان اين عـالم  

د بزرگ كشف كرده است بخود ميبالد، (و هنوزهم مشغول كشـف اسـت، و هنـوزهم دار   
، و از ميان كشفيات آن ايـن نكتـة جالـب    رود ميبسياري را عقب ميزند و پيش هاي  پرده

مثبـت و منفـي تشـكيل يافتـه اسـت)، يعنـي: در       هاي  است كه ساختمان اتم از الكتريسته
خلقت آن ازواج متقابل بكار رفته، و فعل و انفعـال الكتريسـيته در ايـن جهـان بصـورت      

 ازواج انجام ميگيرد.
هـاي   مثبتي است بنام (پروتـون) و حلقـه  هاي  براين، در اصل هر عنصري هستهپس بنا

اين زنجير كمال يافتـه اسـت، مگـر    هاي  منفي) همه حلقههاي  زنجيري است از (الكترون
د، يعنـي:  گرد ميحلقة آخري از الكترونها تا يكي تكميل شد، يكي ديگر بر سر آن افزوده 

يكي در (ماده) انجام ميگيرد، مانند جفت گيريهائي يك نوع جفت گيري در انفعالات الكتر
 كه در عالم نباتات و حيوانات انجام ميگيرد.

و انسان قله اي بلند زندگي است، و خلاصة بنيان عالم هستي است، بطريقه اي همـان  
، و دائـم وجـود او نمايشـگر ايـن ((ازواج))     كند ميكه اين عالم سير  كند ميناموسي سير 

زيـرا همـة زنـدگي بـا تمـام مظـاهرش در        هـا،  آن دلالت و عميق بـودن  است با آن همه
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وجود آدمي با آن پيوند هاي  موجوديت خود بغريزه جنسي متصل است و تا آخرين ريشه
 .شود مين ياد فرويد يادي از غريزه بي خورده است، طوري كه ديگر

ي انسان حق گفته واقعاً فرويد بدون ترديد در اشاره به عمق ظهور اين غريزه در زندگ
كه تا چه اندازه ريشه دار و گسترده و پرشعاع است، و راست گفته تا حدي با همة نشاط 

 و مشاعر و افكار درهم پيچيده و باهم آميخته است.
هرآنچه كه بر آن پي برده و يا اشاره كرده است، زيرا  كند مياما سفسطه گوئي او باطل 

 دهد مي، سيمائي را نشان دهد ميقت انسان نشان انحراف او يك سيماي آشفته اي از حقي
 .كند ميكه هرگز با حقيقت او تطبيق ن

آخر يكي از بديهياتي كه هيچگونه جاي بحث و جدال نيست، ايـن اسـت كـه انسـان     
غريزه اي جنسي نيست، بلكه غريزه جنسي جزئي از انسان است، فرويد هم گاهي (بطور 

سي اولين نيرو در هستي انسان نيسـت، و لكـن ايـن    ترانزيتي) اعتراف كرده كه نيروي جن
كـه عاقبـت بـر ذات خـود      سـازد  مـي نكته را گفته كه اين (تمدنها) انسان را بخود متكي 

د بحفظ ذات مشغول شود، (حفظ ذاتي كه شـاغل  گرد مي، و ديگر بر نكند مياطمينان پيدا 
د، و گـرد  ميترده تر اول اوست) و از اينجا است كه شعاع غريزه جنسي در زندگي او گس

سرانجام مقام اول را بدست ميآورد، و اين يك بررسي و ملاحظه با ارزش است، و دلالت 
بسيار روشني دارد، و لكن فرويد فراموش كرده كه چه حدي عنـان گسـيخته تاختـه كـه     
زندگي را با رنگ غريزه اي جنسي آلوده بسازد، فراموش كرده كه گفته است كـه در ايـن   

ات حلول دادن جنس است، در زندگي انسان كه آن را تمـدن گرائـي او انجـام    ميان عملي
كه در نتيجه همـة   دهد مي، همان تمدن گرائي كه انسان آن را بر ذات خود تعميم دهد مي

و در آن تمركز مييابد، باين  شود مي همتش و همة نشاطش بسوي غريزه اي جنسي متوجه
ن نيست، بلكه نتيجه اي يك علت عارضـي اسـت   معنا كه اين كار كار فطرت داخلي انسا

، گـاهي مـردم بـر ذات خـود     شـود  مـي ن و گـاهي  شود مي كه گاهي در زندگي انسان پيدا
، و از همـه  رونـد  ميند و بسوي جنس گرد ميكه سرانجام همگي بر  كنند مي اطمينان پيدا
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 اغل اول بـراي كنند كه در نتيجـه ش ـ  نمي و يا اين اطمينان را پيدا كنند مي چيز صرف نظر
 .باشد ميرسيدگي بخود و حفظ ذات خود ها  آن

خود را فراموش كرده و مرتب در يك حماسه اي جنون آميز هاي  فرويد همة اين گفته
كه جنس تركيب اصلي فطرت انسان است، زيرا در نظرش خود نفـس و   كند ميپافشاري 

نگ آميزي شده است، روان انساني مولود جنسي است، و همه جا با رنگ غريزه جنسي ر
) نشاط جنسي است حتي خوردن و آشاميدن، حتي بـول  libidoو همة نشاط زندگاني (

كردن و فضولات غذا را از خود دفع نمودن، حتـي حركـات غضـله اي، حتـي تنظيمـات      
كـودك و جـوان و پيـر و آدم    هـا   ايـن  اجتماعي، حتي دين، حتي فكركردن، و در تمـامي 

رها تا انقراض عالم باهم مساويند، و بدون فرق همه بيـك  متمدن و متوحش به مرور عص
 درد مبتلا هستند.

ما ديگر احتياج نداريم كه خود را بـه پاسـخ دادن بـاين سـفاهت مشـغول سـازيم تـا        
حقيقت و دلالت و عمق جنس را در هستي انسان ثابت كنيم، زيـرا بـديهي اسـت كـه آن     

ان است، امـا همـة هسـتي او نيسـت،     يك حقيقت عميق و گسترده و آميخته با هستي انس
 بلكه جزئي از آنست.

و اما اين درهم آميختگي و اين شبكه بندي آن يك ظهور و تجلي گاه همگاني اسـت  
در ساختمان نفس و روان انسان، مخصوص بغريزه اي جنسي تنها نيست تـا بگـوئيم كـه    

در بحـث از   مانندي است و احتياج بـه بررسـي ويـژه اي دارد، و مـا     بي جنس يك تجلي
خطوط متقابل بيان كرديم، و در اينجا نيز بار ديگر در همين بحث از نيروي حكم كننده و 
بازدارنده بار ديگر بيان خوهيم كرد كه هرچيزي در داخل هسـتي انسـان بـاهم مربـوط و     
درهم پچيده است، آن هم در كمال پيچيدگي، بطوريكه هنوز بسياري از راز اين معجـون  

 نگرديده است. براي ما روشن
بنابراين، غريزة جنسي چه گناهي كرده است كه فرويد اين همه با آن بازي كرده، و آن 

 را شايسته اختصاص و امتياز دانسته است؟!
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بگويد كـه اهتمـام اول بـراي انسـان      تواند مين هرگز هرگز! اينطور نيست، هيچ عاقلي
باشد كـه از لابـلاي ذات سـاير     تواند مين ذات او نيست، و هيچ خردمندي منكر اين معنا

، و از آن جمله است مشاعر جنسي، و همچنين از آن جمله اسـت  آيد مي اهتمامات بيرون
مشاعر اجتماعي زيستن كه پيوسته آدمي را با اجتماع و ارتباط برقرارسـاختن بـا ديگـران    

 ـ دهد ميسوق  د شـده،  ، اما اينكه بگوئيم: انسان، همة انسان از يكي از نيروهاي خـود متول
، (مگر دانشمند بزرگـي،  كند مياين تصور عجيبي است كه بخاطر هيچ دانشمندي خطور ن

 مانند فرويد).
آري، نيروي غريزه جنسي با همة نشاط انساني درهم آميختـه اسـت، امـا هرگـز ايـن      

، نه تنها آن، بلكه هيچ يك از نيروهاي انسان در هستي كند مينشاط را برنگ خود رنگين ن
او چنين كار خودسرانه انجام نميدهند، زيرا هرگز ممكن نيست كـه ديـن غريـزه جنسـي     
گردد، و نظام اقتصادي غريزه جنسي باشد! خوردن و آشـاميدن و سـنگ تراشـيدن بـراي     

 غريزه جنسي باشد!ها  ساختمان
در دايره ناخودآگاهي ها  اين ه جنسي باشد، و همةبررسي افلاك و ستاره شناسي غريز

انجام بگيرد!! بلكه ممكن است (بنرمي بگوئيم:) حقيقت جنس اين است كه زوجيت و 
د كه سرانجام (مردم) و گرد ميتناسل و بقاء نسل از آن سر ميزند، و در عالم شكوفان 

 اهل جهان ميرساند:، اينك قرآنكريم اين ندا را بگوش آيد مي اجتماعات از آن بوجود

ا﴿ مِ �ّ
م
� ٰ ُِ ٱ �م � ٱ َاّ ُۡ  ّ�قُوا �ُِّ ِيٱرم َّ  َّ ِم ا وم مِ وةۡم مَ ا  مِ َِنۡ ُمقم  ة  ومخم مۡ حِٰ مٰ   ٖ فۡ َّ ِن  َّ  ۡ�ُ ُمقم خم

اءٓ   �سِم � وم ثِ�  مَ   َ ا ا رةِم مم ُِ اي مردم از پروردگارتان بپرهيزيد كه شما را از « ]1النساء: [ ﴾َِنۡ
س همان نفس براي او همسر آفريد، و از آن دو همسر مردان يك نفس آفريد، و از جن

 .»بسيار و زنان فراوان در پهنة عالم پراكنده ساخت
بنابراين، اين مجتمع انساني احتياج مبرمـي بـه تنظـيم اجتمـاعي، اقتصـادي، سياسـي،       

و... هـا   فكري، و روحي دارد كه در نتيجه قوانين زندگي، نظامها، افكـار و عقايـد، فلسـفه   
د كـه بسـاختمان و سـازمان    گـرد  مـي همه از اينجا سرچشمه ميگيرد، و انسان هم محتاج 
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توليدكنندگان حقيقت غريزة جنسي ياري كند، و جز و آن سازمان گردد كه در نتيجه براي 
رساندن غذا و لباس و تهية مسكن فرزندان آدم و حوا تلاش كند، همانطوريكه براي خود 

ال روزي، كار، آبادي، و عمران روي زمـين و پيـدايش علـم    ، و عاقبت بدنبكند ميتلاش 
پردازد، و  مي و زمين بكاوش ها آسمان روان گردد، علمي كه انسان به وسيلة آن در خزائن

 را بدست آورد تا بتواند همه را تسخير كند.ها  آن كه اسرار كند ميدائم تلاش 
ت) باين معنـا نيسـت كـه    (با اينكه يك حقيقت مشهود و روشن اسها  اين و لكن همه

فقط غريزة جنسي زندگي بشريت است!! چرا غريزة جنسي هم مانند يك شعور يا ماننـد  
 ؟!كند مييك نيروي فعال جنسي به ملاقات و زيارت و اتصال جنس ديگر تحريك 

 بلكه باين معنا است، (و آن همان حقيقت روشـن اسـت) كـه انسـان بنشـاط جنسـي      
تي خود، نه فقط با نيروي جنسـي محـدود و محصـور، چنانكـه     پردازد، اما با تمام هس مي

پردازد با همة هستي خود، زيرا او كه فقط بفرمان شـكم بـدنبال غـذا     مي بهمه نشاط خود
، خواه از اين عمل خود او راضي دهد مي، بلكه با تمام وجودش اين كار را انجام رود مين

ج دارد كه تمام جسم و روح و فكـرش را  باشد يا ناراضي! براي اينكه او در اين راه احتيا
 مشغول سازد.

هـم بـراي بدسـت آوردن    ها  آن سپس با وجود ديگران در روي زمين برخورد كند كه
با هردو جهت وجـودش، فـردي و اجتمـاعي    ها  انسان غذا در تلاشند كه در نتيجه با همة

جـود آورد، و  بكار و كوشش و همياري بپردازد، و (اصـولي) را از تعـاون و همكـاري بو   
 (نظامهاي) اجتماعي، اقتصادي، سياسي، روحي، و فكري و... ترتيب بدهد.

و بهمين ترتيب است: همة امور، زيرا از ساعتي كه انسان بفرمان محرك گرسنگي، يـا  
، پـس آخـر   كنـد  ميبفرمان محرك مالكيت، يا بفرمان خودنمائي و اظهار وجود آغاز بكار 

، و او كند ميي با تمام هستي هم آهنگ و فشردة او ملاقات كه زندگ رسد ميكار او بآنجا 
، و غريزة جنسي (در اين ميان) در ميـان  كند مينيز زندگي را از لابلاي اين هستي زيارت 

 نيروهاي انسان ارمغان تازه اي نيست كه امتيازي داشته باشد.



 227 كننده و بازدارنده نيروهايي حكم

يم، بيـان  ردك ـ ميدر بحث سابق ما كه از نيروهاي حكم كننده اي انسان (دوافع) بحث 
د؟! و اينجـا  گـرد  ميكرديم كه چگونه اين (دوافع) نيروهاي انسان از نيروهاي حيوان جدا 

در ميدان غريزة جنسي بزودي و آساني همان فرقها را كه نشاط انسان را از نشاط حيـوان  
خواهيم ديد، و خواهيم ديد كه همه اي آن فارقها و آن امتيـازات موبمـو در    سازد ميجدا 

 ، بلكه در اينجا بيشتر و چشم گيرتر و آسانتر است.شوند مي نسي هم اجرانشاط ج
كـه   نمايـد  مـي  بنابراين، بس غريب و عجيب است، اين نيروئي كه در اول كار چنـين 

نيروها است، در شباهت انسان بحيوان آن (بصورت انسانيت خود) به انسـان  ترين  نزديك
 نزديكتر چسبنده تر است تا حيوان.

(در حاليكه در شئون غريزه اي جنسي اين بحث مخصـوص را شـروع كـرد،    و فرويد 
بحثي كه تمام زندگي خود را در آن بپايان برد) از اين نكته غفلت نكـرد كـه درك نمايـد    

 چه مزيتي در نشاط انسان هست؟ و چه امتيازهايي روشني بر نشاط حيوان دارد؟.
تا حيوانيـت انسـان را بيـان و     كند مياما در آن حماسه جنون آميزي كه سخت تلاش 

ثابت كند، هرگز چيزي از نشاط انسان بر او خوش آيند نبـود، و هرگـز نخواسـت امتيـاز     
را بيمـاري و  هـا   آن انسان بر حيوان را خوب بفهمد، نتيجة اين سوء فهم اين شد كـه نـام  

 Three Contributions to the(جنون نهاد، و ما آن فقره اي كه در سابق از كتاب بنام 

Sexual Theory(        نقل كرديم، و آن همانسـت كـه گفتـه اسـت: عفـت و بلنـدهمتي در
خودداري از غريزة جنسي نوعي از انواع اين بيماري است كه در آن نيروي شهواني كه از 

، و رود ميديگري غير از ميدان جنسي بكار هاي  منابع جنسي سرچشمه ميگيرد، در ميدان
، يعني: بعقيده اي فرويد انسان يـا بايـد   رسد ميه مصرف در خارج از محل مصرف خود ب

حيوان باشد، و يا آدم گرفتار جنون غريزه اي جنسي! و اين نظريه اي (دانشمندي اسـت)  
 از بزرگان علما، يعني: فرويد قهرمان شكست ناپذير غريزه جنسي.

و  اولين فرقي كه ميان نشاط جنسي حيوان و انسان هست، اين است كه انسـان وقـت  
، و ايـن نخسـتين نشـانه    دهـد  ميموسم اين نشاط را بطول سال بدون حد و حصر امتداد 
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آزادي در ساختمان غريزة جنسي انسان كه در عـالم حيـوان نظيـرش    هاي  ايست از نشانه
، براي اينكه در عالم حيـوان ايـن نيروهـا بهـار محـدودي دارد، و جنـبش       شود مين يافت

، مگر در آن بهـار محـدود، و بعـد از گذشـتن     شود مين داجنسي نه در نر و نه در ماده پي
 ، بطوريكه ديگر نزديكي و پيونـدي حـادث  كنند مي وقت معين نر و ماده هردو خودداري

گردد، بلكه هردو طرف و يا حد اقل مـاده وقتيكـه بهـره بـرداري بحـد كـافي رسـيد         نمي
 .كند ميخودداري 

غريـزه اي جنسـي نـزد انسـان      و بهمين حقيقت درخشان اين معنا مترتـب اسـت كـه   
بصورت مشاعر دائمي درآمده كه ديگر محدود بحدود اتصال و انجام عمل جنسي نيست، 
بلكه قبل از اتصال و بعد از اتصال و در هنگام اتصال موجود است، و از اينجا اسـت كـه   
غريزه جنسي در زندگي انسان وسيع تـر و گسـترده تـر از اتصـال اجسـاد در سـاعتي از       

گرديده، و از بارزترين فرقها يكي هم اين است كه مشاعرجنسي در انسان با ايـن   ساعات
 نظير داراي تنوع است و تكراري نيست. بي توسعه و گسترش

سـخن گفـتم،    (انسان بين ماديگري و اسلام)و من پيش از اين در اين باره در كتاب 
اينجا است آن شهوت لگـام  ارزش دارد كه همان گفته را در اينجا بار ديگر تكرار بگويم: 

گسيخته اي كه در جسم پرخروش و در اعضاء و جوارح تشنه كام و در چشم هـايي كـه   
 ميبارد.ها  آن عشق پرشور و ديوانه كننده از

و در اينجا است كه آن شهوت هدايت كننده و پر تدبير نيروهـا را بـا نظـم و ترتيـب     
 انجام بدهد. اهدخو ميتا بنرمي و آرامي آنچه را كه  كند ميبسيج 

و در اينجا است كه آن شوقهاي سوزان و شعله ور كه از اين جسم خاكي سر ميزند، و 
و بعضـي از   كنـد  مـي لكن در سر راه خود از قلب ميگذرد، و سرانجام قلب آن را تصفيه 

كه با نالـه   كند ميرا از آن بيرون ميراند، و مقداري عاطفه انسانيت بر آن اضافه ها  ناراحتي
 .سازد ميد و سوزش آن را آرام گرد ميآشوب اين جسم پرشور مخلوط و 
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، كنـد  مـي و در فضاي عشق پرواز  آيد مي و در اينجا است آن شوقها كه از قلب بيرون
خـود را بـآن ميبخشـد، و    هـاي   اما در سر راه خود از جسم ميگذرد و پـاره اي از شـراره  

ما بازهم پيوسته صفاي فراواني را ذخيـره  ، اسازد ميمقداري از فشار خود را با آن آميخته 
 تا آرامش و اعتدال برقرار سازد. كند مي

صـفا  هـاي   و در اينجا است آن نورانيت روح نرم و نمكين كه همة فشارها و نـاراحتي 
يافته بر گشته خود يك پارچه صفا گرديده كه ديگر جسم را فراموش كرده، و بـر گشـته   

، فقط و فقـط عاشـق جمـال و كمـال     شناسد مين د رايك پارچه نور شده كه حدود و قيو
 .آيد مي است، حتي در آن ميداني كه خود در آن فرود

گنجـد، و تفسـير و    نمي باريك ديگري كه بقالب الفاظهاي  و در اينجا است انواع نكته
 بيان از شرح آن عاجز است.

اصـل   باريك و مختلـف صـدها نـوع احسـاس نهفتـه كـه در      هاي  و در ميان اين نكته
 مشتركند، اما در ميان خود سخت در اختلافند.

نظيري است كه فقط انسـان   بي و اين وسعت و تنوع در ميدان غريزه جنسي يك امتياز
 آن را دارد.

براي خود حد كفايـت   تواند مي و فرق دوم اين است كه انسان تنها موجودي است كه
وجود ندارد كه در يـك لحظـه اي    تعيين كند، زيرا در نهاد انسان هيچگونه قيد غريزه اي

معين همة درها را ببندد و نگذارد چيزي وارد شود، بلكه در اينجـا آزادي مطلـق هميشـه    
 د تـا پشـت ديـوار حـد كفايـت كشـيده      گرد ميموجود است كه از حد توقف كامل آغاز 

 ، يعني: از حد معقول تا حد اسراف ميدان اين آزادي است.شود مي
انسان غريزه اي جنسي را با همان حالت ابتدائي (خام) بكار  و فرق سوم اين است كه

نميبرد، يعني: بصورت جسماني خالص كه در يك رشته حركات معيني خلاصـه گـردد و   
بطور مسقتيم بسوي هدف حركت كند بكار نميبرد، زيرا اين حال انسـان نيسـت در هـيچ    

 ون نيست.انساني و غريزه اي جنسي هم از اين حال بيرهاي  يك از نشاط
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پس بنابراين، كما اينكه تاكنون نخواسته غـذا را بـا همـان حالـت خـام و ابتـدائي بـه        
مختلـف از  هـاي   مصرف برساند، بلكه انواع و اقسام رنگارنگ و اشكال گوناگون و طعـم 

غذا ساخته، و نيز كما اينكه در تهية لباس و مسكن و مالكيت بتفنن پرداخته، در بـاره اي  
 .برد مي همان سليقه را بكارها  آن طيف تر و شيرين تر از همةغريزة جنسي هم ل

در همان حالات خام ابتدائي جسـماني توقـف    خواهد مين بنابراين، انسان در اينجا نيز
 .كند ميكند، بلكه از آن صنعتهاي گوناگون و گسترده در ميدانهاي وسيعي ايجاد 

پردازد، پس بزرگتـرين   مي نن)وقتيكه انسان در طعام و شراب و لباس و مسكن به (تف
(هنرهاي) او كه هنرهاي جنسي است بايد در آن زودتر و بهتـر بتفـنن بپـردازد، هنرهـاي     
جنسي كه جدا ميـدان وسـيعي دارد، در ادب، در موسـيقي، در آوازخوانـدن، در آداب و     

 فراوان و... و در هرآنچه از خاطر انسـان خطـور  هاي  رسوم، در رقص، و در اجراي برنامه
 !كند مي

و اين گسترش هنري در ميدان غريزة جنسي يا بگو: (اين گسترش جنسـي در ميـدان   
 هنر) فرويد را مغرور ساخت.

آري، مغرور ساخت كه بگويد: هنر همه جا و همه وقت و همـة هنـر غريـزة جنسـي     
است! و حال آنكه خودبخود اين سخن درست نيست، زيرا هنـر يـك نيـروي (انسـاني)     

نانكه ديديم شامل خوردن و آشـاميدن و لبـاس و مسـكن و مالكيـت و     همگاني است، چ
 ، شامل غريـزه اي جنسـي هـم هسـت بـدون فـرق، و اگـر       شود مي عشق بخودنمائي و...

بينيم كه ميدان عملش در غريزه اي جنسي وسيع تر است، براي ايـن اسـت كـه خـود      مي
جنسي فقط امتـداددادن  نيروي جنسي وسيع تر است، و لكن عمل اين هنر در عالم غريزه 

چيـزي را ايجـاد    تواند مين نشاط زندگي انسان، و از خودهاي  هنر است در تمامي ميدان
 كند.

ماديگري و  (انسان بينفرق چهارم اين است بهمان ترتيب كه از گفتار خود در كتاب 

 نقل كرديم. اسلام)
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كـه هـر   هرگز انسان در عمل غريزة جنسي روش و شيوة مخصوصي پيش نگرفت، بل
هـاي   فردي با فرد ديگر اختلاف سليقه دارند، و بلكه يك فرد در حالات مختلـف سـليقه  

 .برد مي مختلف بكار
ي فراوان قرار داده، زيـرا  ها هدف فرق پنچم اين است كه انسان براي غريزه اي جنسي

 و در شـعاع همـان ضـرورت انجـام     داننـد  مـي  دسته اي از مردم آن را در شعاع ضرورت
، و دسـتة ديگـري در آن   داننـد  مـي  ، وداننـد  مي ، و گروهي هم آن را همة زندگيدهند مي

را  ها هدف كه همة اين شود مي طلبند، و گروه ديگري پيدا مي آرامش روان و راحت جان
 ، و خلاصه (هر كس بقدر همت خود خانه ساخته).دانند مي در يك لحظه در آن جمع

وغريزه جنسي هرگـز بطـور كامـل و دائـم     فرق ششم اين است كه انسان در مقابل دي
مغلوب و مقهور نيست، زيرا علي رغم اينكه اين غريزه اين همه داراي گسترش و تنوع و 

ايسـتادگي كنـد،    تواند مي تعمق، و احياناً (ارتفاع) است، بازهم انسان در مقابل آن بخوبي
روي اصـل   نـد ك مـي داراي نيروهاي فراوان است، (گرچه زودگذر هم باشند) خـودداري  

عقيده اي، ايمان بقانوني، يا از روي ضرورت اجباري، از روي (عفت) غريزة جنسـي كـه   
فرويد آن را نوعي جنون ميداند، يا از روي اختيار شيوه اي كه در پـيش ميگيـرد، و يـا از    

، همه و همه نمايشگر يك رشته اختيـارات وسـيعي   كند ميروي تعيين هدفي كه انتخاب 
 يروي قهر و اجبار و فشار غريزه اي جنسي.است در مقابل ن

و اين نيروهاي بازدارنده اي فطري (ضوابط) چنانكه ديديم يك نوع نيست، بلكه انواع 
و اقسام است، و هرگز متوجه منع كردن نيستند، بلكه به تنظيم و كنترل و مهار نزديك تر 

ان غريزه جنسي قـرار  هستند كه در راه امواج خروشهائي  است تا منع و پيشگيري كنترول
دارند، اما نه براي اينكه مانعش باشند و سركوبش كنند، بلكه بـراي اينكـه آزادي و عنـان    

، بخـاطر  كننـد  مي گسيختگي آن را مهار كنند، حتي اگر در جائي از پيشرفت آن جلوگيري
 زد.اين است كه سطح آن را بالا بياورند تا در افق روشن تر و بالاتر و بهتري بكار بپردا
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تـا آب رسـاني را    گيرنـد  مـي هستند كه در مجراي آبها قـرار  ها  اينها مانند سدها و پل
تا  شود مي تنظيم كنند، و عبور و مرور را آسان سازند، در درجه اول كمي مانع جريان آب

سطحش بالا بيايد، و بعد از آن قسمتي از آن را بيك طرف از مجراي اصلي خـود اجـازة   
ستفاده اي بيشتر و بهتر در شعاع ديگري به عمل آيد كه اگر نبود اين تا ا دهند مي جريات

ممكن نبود بآنجا برسد، و گاهي در يـك جانـب آن كنتـرل شـديدي قـرار      ها  سدها و پل
كه فشار بيشتري داشته باشد تا از آن استفاده الكتريكي بكنند، و عـالمي را پـر از    دهد مي

 نور و روشنائي سازند!
ازدارنده (ضوابط) كه ديديم نيروهاي است ميان نشاط انسان، و نشاط و اين نيروهاي ب

حيوان را امتياز ميبخشيد، نيروهاي حكم كنندة فطري را اندكي از جريـان بـاز ميـدارد تـا     
بالا بيايد، درست مانند سدي كه در مجراي آب قرار ميگيرد، و سپس بانـدازه  ها  آن سطح

جراي اصلي خود جريان يابـد، در ميـدان طعـام و    تا در م دهد مياي كه لازم است اجازه 
شراب و مسكن و لبـاس و غريـزه اي جنسـي و در ميـدان جنـگ و سـتيز و مالكيـت و        
خودنمائي اگرچه در سطح بالاتري از منبع اصلي خود جريان مييابد و مقداري از آن بعـد  

ايـن همـان   از آنكه در ميدانهاي جديدي غير از ميدانهاي اصلي خـود جريـان مييابـد، و    
عمليات عفت و خودداري غريزه اي جنسي است كه فرويد آن را جنون جنسي مينامد، و 
حال آنكه آن فطرتي است كـه هيچگونـه جنـوني در آن راه نيافتـه، مگـر از زاويـة نظـر        

 (حيوانيت) كه فرويد از آنجا بسوي (انسان) نگريسته است!!
يك طـرف آنقـدر شـدت عمـل      سپس اين نيروهاي بازدارنده (ضوابط) در مهاركردن

تا از آن يك نيروي پرفشاري مانند نيروي بـرق بسـازد، همـانطوري كـه در      دهد مينشان 
تا از آن بهره برداري كنند، و آن همان نيروي متصل به مبارزه و  سازند ميپشت سدها آب 

 جهاد در راه عقيده و اصول عالي انسانيت است.
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پايدار اسـت،  ها  آن ظيم كنندة جريان شهوات بااين عمليات سه گانه كه فورمولهاي تن
، همانطور كـه  كند ميدر آن واحد هم بطور انفراد و هم بطور اجتماع در همان وقت عمل 

 .كنند مي نيروهاي حكم كننده بهمين ترتيب عمل
پس بنابراين، اين نيروهاي بازدارنده (ضـوابط) بطـور دسـته جمعـي از فشـار امـواج       

نتوانند از اول سيماي آزادي حيـوان  ها  آن وافع) اندكي ميكاهد كهنيروهاي حكم كننده (د
 را بخود بگيرند.

پردازد، همان نيروهائي كه  مي بجريان دادن نيروهاي حكم كنندهها  آن سپس پاره اي از
با كنترل و مهار از جريان اصلي خـود بـالا آمـده، امـا ديگـر بـا تنـوع دادن و        ها  آن سطح

 پردازند. مي رگسترش منطقة جريان بكا
پس بنابراين، فرمول تنوع همان است كه طعـام را بـانواع رنگارنـگ تقسـيم نمـوده و      
برفتار انسان هم نسبت بآن تنوع بخشيده است، و آن همانست كه بلباس تنـوع داده و در  
ــاره اي مســكن و    ــه در ب ــه، و همانســت ك ــف پرداخت ــون مختل ــه و پوشــش آن بفن تهي

ه و قهرمـاني و اظهـار وجـود ايـن عمـل را انجـام داده و       مشاعرجنسي و در آفاق مبـارز 
، زيرا كارش تنوع بخشيدن و قسمت كردن است، و آن عبارت است از: ملاقات و دهد مي

هـاي   مختلـف و بـر سـطح   هـاي   برخورد با حركات نيروي زندگي و توزيع آن از دريچـه 
 رد.مختلف، و اين همانست كه با هنر در عالم انسان اتصال ناگسستني دا

و فرمول تكوين هدف همان فرمولي كه نيروهاي حكم كننده را (دوافع) را از مجـراي  
اند، بعد از آنكـه سـطحش را بـالا آورد و بميـدانهاي جديـدي جريـان       گرد مياصلي باز 

 رسيد. نمي كه اگر در مجرا و سطح اصلي قرار داشت، هرگز بآنها دهد مي
انـد كـه آن همـان    گرد مـي پرستي باز  اين فرمول همانست كه طعام را از شهوت شكم

و جـاري   كنـد  مـي صورت حيوانيت اصلي است، و در مجراي اصول عالي انسانيت رهـا  
 .سازد مي
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و از اين اصول است تعاون، ايثار، گذشت، رحمت، مهرباني، عطوفت و... و ايـن كـار   
ت آوردن وقتي انجام گرفت كه اين فرمول در ميدان طعام به انسان فرمان داد كه در بدس ـ

آن با برادران خود همياري كن. سپس با شركت دادن برادر در طعام بدست آمده مهربـان  
اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فكري، روحـي و...  هاي  باش و پرعاطفه، و بدين وسيله نظام

 بوجود آورد.
و اين فرمول همان است كه غريزة جنسي را از شهوت راني خالص جسمي بيرون 

 حيوانيت اصلي آنست) و باصول عالي ديگري تبديل ساخت كه ازآورد كه (صورت 
است، رحمت، مودت، دوستي، امنيت و آرامش، قرآنكريم چه تفسير خوبي در اين ها  آن

َِنۡ ﴿ باره دارد، و از آيات اوست: تٰهِِ  وم �  ۦٓ ءما�م ا لَِّمسۡكُنُوآ ةٰ  مٰ َۡ
م
ۡۡ أ نفُسُِ�

م
ِنۡ أ َّ ُمقم لمُ�ۡ  نۡ خم

م
أ

عم  ا ومةم مِ ۡ مَ ِ كّرُونم ِ تمفم وۡ�  �م تٰ  لقِّم لٰكِم ��م ِِ �م ۚ ِنِّ  مة  َۡ رم ة  وم َّ وم َّ  ]21الروم: [ ﴾٢لم بميۡنمُ�ۡ 

خداوند كه براي شما از جنس خودتان همسران آفريد تا در آغوش آنان بآرامش درآئيد، «
و از آن  ».و در ميان شما دو همسر (دريائي از) مودت و رحمت قرار داد كه پاياني ندارد

است تنظيمات اجتماعي و اقتصادي و... ها  آن اصول عالي است ازدواج و مواصلت، و از
و بهمين ترتيب: در مجراي همة نيروهاي محرك فطري دخالت كرده، و همه را باصول 

 عالي انسانيت و تنظيمات با ارزش انساني تبديل نمود.
و عمل تكوين هدف) يكجـا و در  و فرمول اختيار آزاد اين هردو عمل را (عمل تنويع 

پردازد، زيرا اين همانست  مي بست در اختيار دارد، اگرچه بعد از اين در افق بالاتري بكار
تا بعد از ايـن   كند مينظارت كامل ها  آن را در اختيار دارد، و در كارها  كه مهارها و كنترل

 بوجود آورد.ها  آن نظارت نيروي مولد برقي از
ازدارنده (ضوابط) كـه بطـور دسـته جمعـي همـه بـاهم در كارهـاي        و اين نيروهاي ب

! و زنـدگي او را زنـدگي   سـازد  مـي يكديگر دخالت دارند، همانست كه انسان را (انسان) 
 انسان!!
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و اين همانست تا آنجا كه ما ميدانيم فقط انسان را در ميان اصـناف مخلوقـات ممتـاز    
پردازد، و در  مي د و بنا كند و بعمران و آباديايجاد كن تواند مي گردانيده، بطوريكه فقط او

 پست خلافت الهي جاي بگيرد و نماينده او در روي زمين باشد!
اين همانست كه حب حيات را كه انسان در آن با همة موجودات زنده شريك اسـت،  

كه انسان زندگي را دوست ميدارد كه سـرانجام آن را   كند ميتبديل به زيباساختن زندگي 
د، در عالم ماده، و در عالم روح، گرد ميو با زيبائي آن خود نيز زيبا  سازد ميزيباتر  زيبا و

كـه   سـازد  مـي در ميدان محسوسات، و در منطقة معنويات بآن جمال ميبخشـد، زيبـايش   
را بوجود آورد كه زندگي را آسان ها  صنعتها  آن را استخراج كند، و ازاش  كنزهاي نهفته

آرامش بخش بسازد، و ابزار توليدي بوجـود آورد، قطارهـاي   هاي  و آسانتر بسازد، مسكن
ي قـاره پيمـا بسـازد،    هـا  موشـك  سريع السير، اتومبيلهاي لوكس، هواپيماهاي غول پيكر،

منسوجات الوان و گوناگون بسازد كه خود را با پوشيدن آن آرايش دهد، غذاهاي لذيذ و 
آرامش يابـد  ها  آن بسازد تا در سايةها  انالوان بسازد كه بخورد و لذت ببرد، باغها و بوست

اصـول زيبـاي   هـا   آن كـه در  كنـد  ميو استراحت، و اين برنامه را در همة اين شئون اجرا 
و هـا   نظـام  انسانيت را ايجاد كند، عدل و داد و حق و حقيقـت و بـرادري و مسـاوات و   

 تنظيمات را بوجود آورد و اجرا نمايد.
نيز داراي جمال و كمـال بگـردد، داراي جمـال گـردد در      خودها  آن و در اثناء زيبائي

عالم ماده و در عالم روح، در شعاع محسوسات و در شعاع معنويات، با لباس و آرايش، با 
طعام و شراب و مسكن، با اخلاق نيك و مشاعر و افكار و عقايد داراي جمـال انسـانيت   

 بگردد.
معنوي كـه انسـان آن را در وجـود    الوان گوناگوني است از جمال حسي و ها  اين همه

خود و در زندگي خود در اثر وجود اين نيروهاي بازدارنده (ضوابط فطري) كه در هستي 
او است بدست ميآورد، نيروهائي كه پيوسته سطح نيروهاي حكم كننـده (دوافـع) را بـالا    
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 كنند مي ظنيروي بشريت را حفها  آن بخشد، و مي را در آفاق زندگي امتدادها  آن ميآورد و
 تا در سطح حيوانيت بهدر نرود و پايمال نگردد.

، ديگر نيروي خروشاني برد مي آري، حيوان هميشه نيروهاي خود را در شهوات بپايان
كه آن را بتوليد و سازندگي وادارد، چرا  باشد مين و داراي هيچ سرمايه اي گذارد نميباقي 

داشته باشد؟ فقط توليد جـنس اسـت،    تنها توليدي كه حكمت خدا اقتضا كرده كه حيوان
توليد نسل جديد است كه وقتي يكي مرد ديگري جايگزين آن گردد، يعني: حيوان توليـد  

 فقط بخاطر استمرار نسل، نه توليد حقيقي كه حجم زندگي را زياد كند. كند مينسل 
يـده اسـت   اما انسان بيقين خدا او را براي غير از اين كار آفريده است، خدا او را نيافر

كه همة نشاط خود را بدون نتيجه بپايان ببرد، بلكه آفريده است كه توليد كند، ايجاد كند، 
ابداع كند، بوسيله آن قدرتهائي كه خدايش در نهاد او بوديعـت نهـاده اسـت، بوسـيلة آن     

پايان خود در آن يـك مشـت    بي قدرت خلاقه اي كه خدايش باو داده، هنگاميكه از روح
يد، باندازه اي كه اين خاك قدرت عمل دارد، و باندازه اي كه خداي حكـيم  خاك تيره دم

با حكمت و دانائي خود صلاح ميدانـد كـه انسـان شايسـتة انجـام مـأموريتي باشـد كـه         
 واگذار گرديده.اش  بعهده

و براي اينكه انسان توليد كند، بناچار بايد يك قسمت از نيروي خود را كنترل و مهـار  
حيوان بهدر برود، و با اين فرمولهاي مختلف اين كنترل را انجام بدهد، و  كند تا در نشاط

اين نيروي خروشان را بكار ببندد كه سرانجام بسوي توليد باز گرداند، توليد در عالم ماده 
و عالم روح، توليد در زراعت و صنعت و سازندگي و پي ريزي، توليد در مشاعر و افكار 

، و خـود  سـازد  مي، اين يك توليدي است كه زندگي را زيبا و هنرهاي گوناگون و فراوان
اند، و بدين وسيله انسان را طوري قرار گرد ميانسان را هم با زيبائي زندگي جميل و زيبا 

پايان و نواميس بزرگ آن اتصال مييابد، و با  بي كه هميشه قلبش با اين عالم هستي دهد مي
نسـت پيونـد ناگسسـتني دارد، و از ايـن راه او     آن جمال و زيبائي كه اين نواميس داراي آ
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د كه خليفه االله در روي زمين باشد، و سزاوار احترام و بزرگي باشد گرد ميلايق و شايسته 
 كه خدايش باو داده است.

پس بخوبي پيداست كه اين ضوابط (نيروهاي بازدارنده) براي اين نيست كه كمال نمو 
 را از زندگي باز دارد.انسان را بتعويق بياندازد، و يا او 

و فرويد سخت كوشيده تا بلكه سيماي اين ضـوابط (نيروهـاي بازدارنـده) را بـا هـر      
 وسيله اي كه شد زشت بسازد.

و ما پيش از اين در همين فصل گفتة او را ثابت كرديم كه در بارة اخلاق چه گفت كه 
ود، و بـازهم  اخلاق هميشه با يك نوع قساوت نمايان است، حتي در صورت طبيعـي خ ـ 

د: ميان تمدن و نمو آزاد نيروي جنسـي دائـم تعـارض اسـت، و     گوي مي بيان كرديم كه او
د: آن هم يك گوي مي سخن او را در بارة عفت و خودداري از غريزة جنسي بيان كرديم كه

 نوع جنون و ديوانگي جنسي است.
جز يكـي از ايـن دو   عمر عزيزش را بپايان برد تا ثابت كند كه در اينجا  ها سال فرويد

راه راهي نيست، يا آزادي مطلق شهوت جنسي كه از اصل و اساس آزادي حيواني كامـل  
است و ديوانگي را در آن راهي نيست، يعني: فطرت حيوان همين اسـت، و يـا سـركوبي    
مطلق كه ويرانگر سازمان اعصاب و بهدر دهنده اي نيروها و فاسدكنندة زندگي اسـت، و  

دارد، و تو اي بشريت بلاديده! سرانجام مختاري يكي از ايـن دو راه را  راه سومي وجود ن
 انتخاب كني، يا آزادي مطلق حيواني و يا شقاوت و فساد اعصاب.

و اما عمليات ضبط و كنترل فرويد هيچگونه اشـاره اي بـآن نكـرده اسـت، گويـا: در      
جنـون   قاموس جناب فرويد ضوابطي نيست؟! هرچه هست سركوبي است!! هرچه هست

 و فساد اعصاب است!!.
سپس سركوبي (و آن تنها صورت صحيح اسـت در اصـطلاح فرويـد بـراي ضـبط و      
كنترل) يك رشته عملياتي است كه از خارج بر انسان تحميل گرديده است، بعقيده اي او 
تا انسان قدم بروي زمين گذاشت با عشق جنسي ملوث است، عشقي كه كودك نسبت به 
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تا چشـم   دهد ميمانع تشخيص ترين  ، و سپس پدر را بزرگكند مي مادر در خود احساس
بيند كه پدر حاكم بـر اوسـت، و حكومـت او سـدي اسـت در ميـان او و        مي ،كند ميباز 

بمقصود برسد، و اين انديشه سرانجام اين عشق را  تواند مين عشقش تا پدر زنده است او
ي: نگذاشت بسوي مقصود خـود  ، و وقتيكه سركوبش كرد، يعنكند ميدر نهادش سركوب 

د باصول و عقايد و مبادي اخلاق و دين، و پـيش از  گرد ميحركت كند، خودبخود تبديل 
اين افسانه اي عشق جنسي فرويد را در زندگي كودك مورد بحث و انتقـاد قـرار داديـم،    

 احتياج نداريم كه بار ديگر تكرارش كنيم، زيرا يك افسانه اي بيش نيست.
م كه همه عمليات ضبط و كنترل چنانكه ديديم منع نيست، بلكـه بـه   گوئي مياما اينجا 

تـا از   شـود  مـي  تنظيم و ترتيب و مهار نزديكتر است تا منع، و آن قسمتي كـه جلـوگيري  
نتيجه آن مبادي و اصول عالي انسانيت بوجود آيد، آن يك قسمت از نيرو است، و آن نـه  

، مـادام  سـازد  ميه سازمان زندگي را ويران د، و نگرد ميباعث فساد و فرسودگي اعصاب 
 كه قسمت ديگر با آزادي طبيعي در مجراي اصلي جريان دارد.

م كه عمل ضبط يك عمل فطـري و طبيعـي و   گوئي ميو همچنين بهمين ترتيب: اينجا 
، كنـد  مـي فطري و استعدادهاي فطري را استخدام هاي  داخلي است، چون پيوسته دستگاه

و داشتن اختيار آزاد، و آن عبارت اسـت از: يـك    ها هدف وجودآوردنزيرا تنوع دادن و ب
مجموعه اي سه گانة بزرگي از ضوابط استعدادها و نيروهائي كه از داخل هسـتي روانـي   

ها  آن هم بيايد، و انسان همة تواند مين سر ميزند، و از هيچ فشار خارجي بوجود نميآيد و
، ماننـد خـوردن، آشـاميدن، لبـاس     بـرد  مي ي بكاررا آزادانه در تمام ميدانهاي نشاط زندگ

 پوشيدن، و مسكن گزيدن و غريزة جنسي.
علاوه بر اين عبارت اسـت از: نيـروي هوشـيار و مـدرك و فكركننـده در      ها  آن سپس

مقابــل اصــول غريــزه اي كــه حيــوان دارد، زيــرا آن بــا طبيعــت انســان ســازگار اســت، 
كـه   خواهـد  مـي ن سازگار است، بلكه فرويد همانطوريكه اصول غريزه اي با طبيعت حيوا

اصلاً انسان بدون ضوابط باشد، حتي مانند حيوان هم نباشد كـه داراي اصـول غريـزه اي    
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آن كيست كه بگويد كه عمليات توليد ها  اين ! و بعد از همةكند مياست، و از آن تجاوز ن
و توليد مـادي  باين عظمت كه از وجود ضوابط فطري در هستي انسان سرچشمه ميگيرد، 

د، و گـرد  ميو روحي كه در ايجاد و سازندگي و عمران و آبادي و ساختن تمدنها نمودار 
فاسدسـاختن  هـا   ايـن  بگويـد: همـة   توانـد  مي ، و كيشود مي در فنون و هنر و افكار ديده

زندگي بشريت و ويران كردن سازمان هستي انسانيت است؟ و لكن اين ضوابط (نيروهاي 
فطري بودنش و با اينكه داراي اين رسالت بزرگ است در زندگي انسـانيت،   بازدارنده) با

، و در سابق بيان كرديم كه اين كند ميبخودي خود بدون احتياج بيك كمك خارجي نمو ن
ها  آن بآن معنا نيست كه اين نيروها از خارج بر هستي بشري تحميل شده است، بلكه كار

را براه رفتن و سخن گفتن واميدارد، مـادام كـه    در نمو درست كار نيروئي است كه آدمي
در اصـل  هـا   آن پردازند، با اينكـه  نمي اين دو از خارج آبياري نشوند، به نمو طبيعي خود

 هردو طبيعي و هردو فطري هستند.
پايان خدا اينطور ايجاب كرده كه انسان سرپرستي فرزندان و كودكـان   بي بلي، حكمت

بصـورت متعـادل و كامـل    هـا   آن اين وظيفه را انجام ندهـد، خود را عهده دار گردد و تا 
 يابند. نمي پرورش

پايانش ايجاب كرده كه خـود او پـرورش همـة بشـريت را بعهـده       بي چنانكه حكمت
بگيرد تا بدين وسيله پيامبران و كتابهاي آسماني همة اين ضوابط (نيورهاي بازدارنـده) را  

بطـور متعـادل و    توانست مين برنامه نبود بشريتدر نهاد انسان پرورش بدهند، و اگر اين 
 كامل براه خود ادامه بدهد، با اينكه همه در اصل فطرت بشري موجودند.

و هنگاميكه اين ضوابط (نيروهاي بازدارنده) نمو نكنند، نتيجه اي حتمي ايـن خواهـد   
ح عـالي  شد كه ديوشهوات بدون قاعده و قانون آزادانه بهرسو روان گردد، و انسان از سط

انسانيت پائين آيد كه براي آن خلق شده است، يعني: از سطح مقام خليفه اللهي و از مقام 
 و منزلت احترام و بزرگواري سقوط كند، و در مقام حيوانيت جاي بگيرد.
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ما بزودي در بخشهاي آينده از كيفيت نمو اصول عالي انسانيت و از انحراف و جنـون  
با ضوابط و ها  اين اهيم گفت، و خواهيم گفت كه همةجنسي و از و خير و شر سخن خو

 عمليات ضوابط در هستي انسان پيوند ناگسستني دارند.
و از مصيبت و فساديكه (در صورت عدم نمو طبيعـي ايـن ضـوابط آنطـور كـه خـدا       

 آفريده است) گريبان اولاد آدم و حوا را خواهد گرفت، سخن خواهيم داشت.
م، و آن اين است كه تربيت و كني مي ن حقيقت قناعتو در اينجا فقط به بيان اي

پرورش و تهذيب و توجيه و راهنمائي اركان اساسي زندگي انسانيت است، كار انسان 
پذيرد، مگر با اجراي اين برنامه، و بهمين جهت آن را خود پروردگار عالم  نمي سامان

مأمور ساخته كه آنان نيز نسبت بهمة بشريت بطور مستقيم عهده دار است، و افراد بشر را 

عُ ﴿ همين برنامه را در بارة يكديگر اجرا كنند و كودكان خود را به پرورانند! َۡ مَ مَ  موۡ ل ِ ٱوم َّ 
مِ ٱ تِ  َاّ مۡ سم ۡ ببِمعۡض  لّفم ُِ مَ عۡ �ضُ ٱمۡ

م
و اگر خداوند، بعضى از مردم را « ]٢٥١ة: البقر[ ﴾ۡ�

 .»گرفت ساد فرامىكرد، زمين را ف به وسيله بعضى ديگر دفع نمى
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172[. 
و هنگامى كه پروردگارت از پشتهاى بنى آدم، فرزندانشان را بر گرفت و آنـان را بـر   «

خودشان گواه ساخت [و فرمود:] آيا من پروردگارتان نيستم؟ گفتند: چرا [هستى.] گواهى 
 .»داديم

خـدا  دين از صميم فطرت است، زيرا در اصل فطرت اين معنا نهفته است كه بنحـوي  
را احساس كني، و اي بسا! ممكن است كه دايم بعقيده اي صحيح توفيـق نيـابي، ممكـن    

زيادي درهم آميزي، گـاهي حقيقـت الهـي    هاي  است در اين راه خرافات فراوان و افسانه
د، با ايـن  گرد ميبانحراف تصور شود، بلكه گاهي با انكار و الحاد و اصرار در كفر تصور 

ت دائم ادراكي بوجود خالقي براي اين عالم بزرگ وجـود دارد،  حال بازهم در صميم فطر
پايـان نيـرو بدهـد، و     بي خالقي كه بايد بسيار قوي و شكست ناپذير باشد كه باين هستي

پايان فطرتاً خداشناس و خداپرست است، و تفسـير (علمـي) بـراي يكـي از      بي اين عالم
ن با عظمت مطيع قوانيني است كـه  ند: اين جهاگوي مي مظاهر اين خداپرستي اين است كه

خدا براي پيدايش و حركت و ابتدا و انتهايش تصويب كرده است، و هرگز روي يكـي از  
هـا   آن كه قوانين ديگر را مهمل بگذارد، و هيچگاه بـرخلاف همـة   كند ميقوانين حركت ن

بـا آن  توجه ندارد كه تابع هيچ قانوني نباشد، اتم در اصل تشكيل خود از مـاده و انـرژي   
، كند ميترتيب خاص و با آن شكل معين و با آنچه را كه داراست و در لابلاي خود حمل 

 از قبيل حركت و نظام و جاذبيت غير از اتـم چيـز ديگـري نيسـت، همـان اتـم اسـت و       
از چيزهاي ديگر غير از آنكه هم اكنـون   تواند مين هم غير از اين باشد، و هرگز تواند مين
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نظام خود را عوض كند كه خـدايش روي آن   تواند مين ابد، و هرگزبوجود آمده تشكيل ي
 .كند ميقرارش داده، و اين اتم باين ترتيب خدا را (پرستش) 

و اين جهان در تكوين خود از اين اتمها از ماده و انرژي با اين ترتيب خاص و با اين 
ت و نظـام و بـا   شكل معين و با هرآنچه در هستي آن بكار رفته، از قبيل حركت و جاذبي ـ

همين جهان است و ها  و مسافتها  هرآنچه در لابلاي اجرام آنست، از قبيل ابعاد و نسبت
گوشه اي از نظام خـود را تغييـر    تواند مين غير از اين باشد، هرگز تواند مين بس، و هرگز

بدهد كه در نتيجه بعضي قسمت هايش دور باشد، و بعضـي نزديـك يـا بعضـي قسـمت      
بكنـد، مگـر    توانـد  مـي ن و بعضي ديگر دور هم جمع گردد، هـيچ حركتـي   هايش پراكنده

 بهمين ترتيب كه خدايش آفريده، و روي همان نظام فطري قرار داده است.
، و اين زمـين در تكـوين   كند ميآري، اين جهان پهناور با اين ترتيب خدا را (عبادت) 

م ويژه و خاص، و براساس خود از مجموع اين عناصريكه آن را دربر گرفته، براساس نظا
، از قبيل نيروي الكتريكي و مغناطيسي كه جاي آن را در كند ميهرآنچه در دل خود حمل 

، و نمايـد  ميو طريق حركت و گردش آن را كنترل  كند ميميان اين منظومه شمسي تعيين 
 براساس هرآنچه كه اين زمين داراي آنست، از قبيل امكانات زندگي خواه در بـاطن آن و 
خواه در ظاهرش، و يا براساس هرآنچه در اطراف اين زمين وجود دارد، از قبيـل غـلاف   

، از قبيل نورها كه از همة عـالم و بخصـوص   كند ميجوي و هرآنچه با اين زمين برخورد 
غيـر از آن باشـد، و بهـيچ     تواند مين از خورشيد بآن ميتابد، اين همان زمين است و هرگز

از صفات و امكانات خود تغييـر بدهـد، و ايـن زمـين بـا ايـن        چيزي را تواند مين وجهي
 .كند ميترتيب خدا را عبادت 

و زندگي در روي همين زمين از يك موجود كوچك، از يك سلول گرفته تا نباتات و 
مختلف و در حالات گوناگون و در عادات و رفتار و سـلوك  هاي  تا حيوانات در صورت

غيـر از آن   توانـد  مـي ن هسـت باشـد، و بهـيچ وجهـي     غير از آنچـه  تواند مين خود هرگز
 مأموريتي را انجام دهد كه خدايش براي آن ترتيب داده است، و همچنـين بهـيچ عنـواني   
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بيرون از دايره اي قوانين كه بر آن حكومت دارند حركت كند، و اين زندگي بـا   تواند مين
گي در روي زمين به طوفان د كه زندگوي مي پرستد، و علم امروز هم مي اين ترتيب خدا را

تطور گرفتار گرديده كه در نتيجه ترقي كرده و پيچيده تر شده و در آن وظايف و اعضـاء  
ي نوظهور پديد آمده، پس اگر اين سخن درست ها هدف جديد پيدا شده، و نيز وسايل و

باشد، اين زندگي نيز براساس همان ناموسي كه خدا براي همـة موجـودات معـين كـرده     
دارد، و خدا چنين قرار داده كه با قانون ويژة خود در ترقي و پيشرفت و پيچيدگي  جريان

و هرآنچه كه مربوط بآنست حركت كند، و اين تطور هم بايد از همان عبـادت باشـد كـه    
بوسيله اي آن بسوي خالق خود توجه دارد، و لبيك گويان و اطاعت كنان با آن نيروهـائي  

 ي خالق خود روان است.كه در فطرتش نهفته است، بسو
 و اين همان تفسير (علمي) است براي يكي از معاني اين كلام خداي بزرگ جهان كه

ّۡ ﴿ د:گوي مي مٰ  سۡتمومىٰ ٱ مُ اءِٓ ٱِِ لِۡ�م�ضِ  لسّمم ا وم مِ م الم ل قم مَ ان   َُخم م  ِِ مَاٱوم ِ مآ  ئَۡ مّ ا ُما رۡه  مَ وۡ 
م
وۡ�  أ طم

امٓعِِ�م  تميۡنما طم
م
آن گاه به آسمان پرداخت و آن چون دود بود، سپس به « ]11فصلت: [ ﴾١�

] آييد [و به فرمان من گردن نهيد] گفتند: به  آن و زمين گفت: خواسته يا ناخواسته [پيش
 .» ايم دلخواه آمده

نظيري اسـت در   بي ، و اين انسان يك موجودرسد ميسپس دوران مأموريت انسان فرا 
وجـودات ماننـد او نيسـت، و هـيچ يـك در ايـن       ميان همة خلق خدا كه هـيچ يـك از م  

باشد، او چنانكه ما قبل از اين ديـديم، مشـتي از خـاك     تواند مين مأموريت با وي شريك
، بـه  كند ميزمين و دمي از روح الهي است، و او با اين شخصيت استثنائي خدا را عبادت 

وي خدا بازهم بـا  طريقه اي كه از عبادت ساير مخلوقات ممتاز است، اگرچه در توجه بس
، عبادت به معناي اعم كلمـه اطاعـت يكـي از مظـاهر عـالم      كند ميساير عبادتها برخورد 

هستي است، و در آن جماد و نبات و حيوان با يكديگر فرقي ندارند، و انسان هـم داخـل   
، باسـتثناي اينكـه همـين    رود مـي در ناموس اين عالم است، و هرگز از فرمان آن بيـرون ن 
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به انسان در دو امر بسيار بزرگ شخصيت بس ممتازي عطا كرده است كـه   ناموس نسبت
 بوسيله آن دو امر در ميان خلق خدا داراي امتياز است.

امر اول اين است كه با اين دم رحماني كه روح االله آن را دربر گرفته است، انسان يك 
 ت.و هم هر آنچه كه در اطراف اوس كند ميموجودي شده كه هم خود را درك 

امر دوم اين است كه با اين دم رحماني او داراي اراده گرديده، هر عملي را كه انجـام  
 از روي اراده است. دهد مي

در انسـان   گيرنـد  مـي و اين دو عنصر يعني: اراده و ادراك كه از اين دم آسماني كمك 
يـت  محدود بحدودي هستند، و اين محدوديت را پروردگار بزرگ باندازه اي كه با مأمور

انسان سازگار باشد مقدر ساخته، و آن مأموريـت عبـارت اسـت از: خلافـت او در روي     
زمين، بدون اينكه سر موئي از اندازه خود كـم و يـا زيـاد بشـود، زيـرا او حكـيم اسـت        

، و با اين دو صفت همـة اعمـال انسـان از اعمـال     كند ميهراندازه كه خود بخواهد خلق 
اين ترتيب كه اعمـال انسـان آگاهانـه و از روي درك و    د، بگرد ميساير موجودات ممتاز 

شعور است، هدف و عاقبت كار را خود انسان ميسـنجد، و همچنـين از روي اراده اسـت    
 .كند ميو خود قصد  كند ميانسان خود اراده 

و از ميان همين اعمال است عبادت، زيرا عبـادت انسـان دائـم از روي اراده و درك و    
امي معني هم نباشد دست كم در يك طرف هسـت بخـلاف سـاير    شعور است، و اگر بتم

موجودات. بلي، در اينجا جانب ديگري هم هست كه از روي اراده و آگاهي نيست، و آن 
خضوع انسان است در برابر قوانين فطرت، در حال حيات و ممـات، در حـال صـحت و    

سـاير عـالم    مرض خوردن و تنفس و هضم غذاي لازم و... و در ايـن قسـمت انسـان بـا    
شريك و شبيه است، اما در قسمت اراده و ادراك و آنچه كه از روي اراده و ادراك از وي 

 سر ميزند ممتاز است.
 ، يعني: از فرمان افرينش فرمانكند ميپس بنابراين، اين وقتيكه اتم خدا را عبادت 

اور و اين زمين و ، بدون اينكه اراده و ادراكي در كار باشد، و وقتيكه اين جهان پهنبرد مي
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ها  آن هرچه در آنست از نبات و حيوان، بهمين ترتيب: خدا را ميپرستد، انسان هم يكي از
است، و بعلاوه دو طريق ديگر هم در اختيارش قرار گرفته، طريق اطاعت و فرمانبري، و 
، طريق عصيان و نافرماني، و قدرت تميزدادن ميان اين دو راه نيز در اختيارش قرار گرفته

هاي  و انتخاب يكي از اين دو راه براي او آسان است، قرآنكريم در اين باره گذارش

هُٰ ﴿ گوناگون دارد: يۡ�م مۡ ينِۡ ٱ ومهم مۡ  ».و ما باو هردو راه را نشان داديم« ]10البلد: [ ﴾١ َجّۡ

هُٰ  ِنِاّ﴿ يۡ�م مۡ ا  لسّبَِلم ٱهم فُور  مَ ا  َّ � � اَرِ  مُ ا  َّ راه را باو نشان داديم، يا  ما« ]3الإنسان: [ ﴾٣ِِ

ا ﴿ .»سپاس گزار است و يا ناسپاس مِ ٰ وّٮ ا سم مَ ٖ  وم مَفۡ ا ٧وم مِ مم مِ ۡ ل
م
ا  َم� مِ ٰ ٮ �مقۡوم ا وم ۡۡ   ٨َُجُورمهم ُم

ا  مِ ٰ ٮ َّ مَ ن  مَ مَ  َُۡم
م
ۡۡ  ٩أ ُم ا  وم مِ ٰ سّٮ مَ ن  مَ ابم  و قسم به جان آدمى و « ]10 -7الشمس: [ ﴾١خم

سپس فجور و تقوا (شرّ و خيرش) را به او * ساخته،  آن كس كه آن را (آفريده و) منظّم
و آن *  كه هر كس نفس خود را پاك و تزكيه كرده، رستگار شده* الهام كرده است، 

 .»كس كه نفس خويش را با معصيت و گناه آلوده ساخته، نوميد و محروم گشته است!
كـه از روي  و از اينجا است كه انسان در ميان مخلوقات خـدا يگانـه مخلـوقي اسـت     

پرستد، و او همينطور يگانه مخلوقي است در روي زمين  مي شعور و ادراك و فهم خدا را
د و راه نافرماني پيش ميگيرد، گرد مي، وقتيكه از راه هدايت منحرف كند ميبخدا نافرماني 

 ـ مـي  و با او امر خدا مخالفت ميورزد كه بـاو  كند ميو او وقتيكه نافرماني  د: راسـتگار  گوي
، پايدار باش، پاك و نظيف باش، سرفراز باش، اما با اين حال انسان هرگز با ناموسي باش

، زيرا ناموس مقرر اين است كه كند ميكه از جانب خدا براي وي مقرر گرديده مخالفت ن
او استعداد دارد، براي رستگاري و گمراهـي در اختيـار ايـن دو راه مختـار اسـت و آزاد،      

 نتخاب كند سزاي انتخابش را خواهد چشيد).(منتها هر كدام را كه ا
، كند ميكه خدائي هست، و با فطرتش او را درك  كند ميو لكن در هردو حال درك 

ۡۡ  �ذۡ ﴿ :دهد ميقرآنكريم اين چنين گذارش  ُِ ّۡتم ۡۡ ذرُِّ ورهِِ ُِ َِن ظُ مَمم  ٓ ءما ِّ ِّكم َِنۢ بم ذم رم خم
م
أ

م  ل
م
� ۡۡ ِِ نفُسِ

م
ٰ أ م ۡۡ �م هُ مۡ مِ ُۡ

م
أ � يموۡمم وم ن �مقُولوُا

م
ٓۚ أ نما ۡۡ ِِ مُ  ٰ  بم�م

� ۖ ُمالوُا ۡۡ �ُِِّ ةِ ٱسۡتُ برِم مٰم نۡ  لۡقِ�م مَ نّا  َُ ِنِاّ 
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فُِِٰ�م  ا �م ذٰم وقتيكه ما از اولاد آدم از پشتهاي آنان ذرية آنان را « ]172الأعراف: [ ﴾١�م
ن پروردگارتان را بر نفسهاي خودشان بشهادت كشيديم، و گفتيم كه آيا مها  آن گرفتيم و

 .»نيستم؟ گفتند: بلي، تو پروردگار ما هستي، و ما شاهديم
و پوشيده نماند كه فطرت را راه بسيار باريك و لطيف و نهاني هست در ادراك وجود 
خدا و ايمـان بـاو و اتصـال و اسـتعانت از او، و مـا در اينجـا از ايـن راه نهـاني سـخن          

ماهيت او را روشن سازد، مادام كه حقيقت  تواند مين م، زيرا هرچه بگوئيم بازهمگوئي مين
مجهول است، مانند حقيقت همه چيزيكه در اين عالم دورپايان شگفت انگيز هست، بلكه 

، و بسـوي  سـازد  مـي فقط از بعضي وسايل كه قابل درك است و فطـرت نهفتـه را بيـدار    
هستي كـودك  م، و چنانكه گفتيم: قدرت بر نطق در گوئي ميسخن  دهد ميخدايش توجه 

نهفته است، اما احتياج به كمك خارجي دارد كه بيدارش كند و بيرون آورد، همينطور هم 
قدرت فطرت براي راه بردن بوجود خالقش در داخل فطرت نهفته است، اما امورخارجي 
فراواني هست كه آن را بيدار كند و به نمو و گسترش وادارد، و يا حد اقل تقديري هست 

سـاير اعمـال انسـان    هـا   آن بخشد، شعور و اراده اي كـه بوسـيله   مي ارادهكه باو شعور و 
 د.گرد مينمودار 

انسان پيوسته در مقابل اين هستي جهاني كه در اطراف او هالـه زده احسـاس عجـز و    
د و تـا لحظـه اي   گـرد  مـي ، و اين ناتواني از همان لحظه اي اول تولد آغاز كند ميناتواني 

، گرچه در حال اسـتمرار  شود مين گز در ميان اين دو لحظه قطعمرگ استمرار دارد، و هر
گوناگون بخود ميگيرد، در هر سالي از عمر و در هر درجه اي از حالات نمو هاي  صورت

جسماني و رواني بيك صورتي درميآيد، و اين وضع در كودك يك عجز تمام عيار اسـت  
زندگي براي او دشوار اسـت،  بدون كمك و ياري دائمي از كساني كه در اطرافش هستند 

با شيردادن و مراعات كردن در هر لحظه از شب و روز بايد ادامه يابد، هراندازه كه كودك 
د، و ديگـر عجـز از   گـرد  ميسطح و ميدان اين ناتواني هم بزرگ و بزرگتر  شود مي بزرگ

و  كنـد  مي، زيرا ديگر اين كودك با توان خود حركت شود مين حركت و راه رفتن حساب
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عجز از خوردن غذا نيست، چون ديگر خـود بـا دسـت خـود غـذا ميخـورد، و عجـز از        
، چون اغلب اين كارهـا را خـود انجـام    شود مين نگهداشتن و حركت دادن اشياء حساب

، بلكه آن عجزي است در سطح ديگر، زيرا در اينجا او عاجز از اين اسـت كـه آن   دهد مي
نمو بكند و داراي قدرت باشـد و عـاجز اسـت،     خواهد مياندازه و با آن سرعت كه خود 

مثلاً: آن چيز سنگين و فلان درخت تنومند و يا فلان حيوان، و يـا انسـان را تحـت نفـوذ     
، و عاجز است از پريدن در هوا مانند پرنـدگان، و  خواهد ميخود درآورد آنطور كه دلش 

و يا متن آسمان را  عاجز است كه خورشيد و ماه و ستارگان را با دست بگيرد و نگهدارد
، چنانكـه در  شـود  مـي ن دست بمالد، زيرا ديگر عجز و ناتواني دائم حسي محض حساب

مراحل كودكي بود، وقتيكه همة هستي او حسي بود، و بلكه برگشته گاهي حسي شـده و  
گاهي معنوي گرديده، و حسي و معنوي توأم شده در بعضي حالات، و همينطـور مرتـب   

د تـا  گـرد  مـي و با او اين عجـز و نـاتواني هـم دوشـادوش بـزرگ      ، شود مي انسان بزرگ
، كند مياستخوان بنديش محكم گردد، و دائم در ميدانهاي بزرگتر زندگيش احساس عجز 

 خواهد مي، عجز از شناختن هرآنچه را كه خواهد ميعجز از بدست آوردن هرآنچه را كه 
 مسلط شود. خواهد ميبشناسد، و عجز از تسلط يافتن بر هرآنچه كه 

، و بـر  شناسـد  مـي  بلي، حتماً انسان خيلي چيزها را بدست ميآورد، و خيلي چيزهـا را 
گردانـد، و   نمـي  نياز بي يابد، اما هرگز اين شناخت اين اندازه او را مي خيلي چيزها تسلط

 خواهـد  مي، زيرا او دائم كند ميهرگز از خاطرش شعور و درك ناتواني و عجز را بيرون ن
ا بدست آورد، و همه چيزها را بشناسد، و بر همه اي موجودات تسـلط يابـد،   همه چيز ر

 همت بس بلند است، و لكن دست خيلي كوتاه.
چيزي كه در مقابل او قرار دارد در حال ناتواني و عجز عشق به ترين  و سخت

جاويدماندن است، و عشق به معرفت غيب است كه هنوز دريچة آن باز نگشته است، و 
عشق عشقي هستند كه بآدم ابوالبشر سخت فشار آوردند و از بهشت بيرونش  اين هردو

شيطان آدم را از كمال باز داشت و فريب داد، قرآنكريم از اين ها  آن ساختند، و بوسيله
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مِ ﴿ ، و گفت:دهد ميمعنا گذارش  ا  َمومسۡوم مم ُِ م نُٰ ٱل َۡ�م ّّ ا وُ  ل مَ ا  مم ُِ م يم ل ِۡ بُۡ َِن  ريِم ۥَِ ا  مم ُِ نۡ مَ

وۡ� ذِٰهِ سم نۡ �م مَ ا  ُِّ�مم ا رم ٮكُٰمم مِ مَ ا  مَ ُمالم  ا وم ِِمم ِ ةِ ٱت رم جم ّّ َِنم  ل وۡ تمُ�ونما 
م
ۡ�ِ أ ُمكم مَ ن تمُ�ونما 

م
ٓ أ َّ ِ ِ

ِٰ�ِينم ٱ سپس شيطان آن دو را وسوسه كرد، تا آنچه را از « ]20الأعراف: [ ﴾٢ لۡ�م
ز اين درخت نهى نكرده اندامشان پنهان بود، آشكار سازد و گفت: پروردگارتان شما را ا

مگر بخاطر اينكه (اگر از آن بخوريد،) فرشته خواهيد شد، يا جاودانه (در بهشت) خواهيد 
 .»!ماند

مِ ﴿ و باز هم گفت: ۡهِ  َمومسۡوم مَ نُٰ ٱِِ َۡ�م ّّ رمةِ  ل جم مُ  ٰ م َُلّكم �م
م
لۡ أ مَمُ هم ـٔما ٰ ُۡك   ۡ�ُۡ�ِ ٱُمالم �م َُ وم

 ٰ بۡ�م خواهى  اى آدم! آيا مى«ولى شيطان او را وسوسه كرد و گفت: « ]120طه: [ ﴾١َّ �م

 .»زوال راهنمايى كنم؟ تو را به درخت زندگى جاويد، و ملكى بى
 حقاً كه انسان در ايـن جهـان پهنـاور معجـزات فراوانـي انجـام داد، اتـم را شـكافت        

پرداخـت،   آزادانه در فضا بگردشها  آن را در دل آسمان جاي داد، و بوسيله اي ها موشك
 سـازند  مـي گفت كه چيزي از اين دو عقده اي قديمي كه دائـم نـاراحتش    توان مي اما آيا

بدست آورد؟ آيا توانست جاويدزيستن در روي زمين را براي خود تثبيت كند؟ توانسـت  
كه هيچگاه با مرگ دست بگريبان نگردد؟ توانست كه هرگز در قمار زنـدگي نبـازد؟ آيـا    

خواهـد رسـيد،    هـا  سال يب باخبر شود؟ نه غيب دوري كه پس ازتوانست از پس پردة غ
بلكه غيبي كه پس از لحظه اي خواهد آمد، بلكه در همين لحظه اي كه در داخل آن قـرار  

از ها  دارد، در همين لحظه اي كه همين الان از آن فاصله ميگيرد، و با همه اي اين نزديكي
هرگز! چنين قـدرتي بـراي انسـان هنـوز      دانستن و شناختن آن فرسنگها دور است. هرگز

 دست نداده است.
پايـان در تـاريخ بشـريت انسـان را بـالوان گونـاگون عبـادت         بـي  آري آري! اين عجز

واداشته، خواه در حال هدايت و رستگاري، و خواه در حال ضلالت و گمراهي به عبادت 
(طـوطم) واداشـته، بـه    پدر واداشته، به عبادت قواي طبيعت واداشته، به عبادت رب النوع 

 عبادت بتها واداشته، و بالآخره به عبادت خدا واداشته.
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كودك ناتوان بسوي پدر با ديده تكريم و احترام مينگـرد تـا آنجـا كـه بحـد تقـديس       
، و معنـاي آن ايـن اسـت كـه     رسـد  مـي ، و از آنجا بحد عبادت و پرستش پنهاني رسد مي

 ند و قدرت خود را در برابر قدرتهاي اوكودك جسم خود را نسبت بجسم پدر ناچيز ميبي
 فايده ميداند. بي

بشريت ابتدائي هم (در اوقات گمراهي و ضلالت خود) با حس كودكانه و با مشاعر و 
ه، و از اينجـا اسـت كـه (در پـاره اي اوقـاتش) بـه       زيست مي ادراكات و تصورات كودكانه

 وناگون او را پرستيده.پرستش و تقديس و احترام پدر روي آورده، و با صورتهاي گ
و سـيلابها،   هـا  طوفان و اين انسان عاجز در مقابل قواي طبيعت، در مقابل رعد و برق،

، و پيوسته در مقابـل آن خـود را   كند ميدر اين طبيعت پيوسته احساس وحشت و هراس 
د د كه اين طبيعت را از خوكوش ميناچيز و ناتوان مييابد، و دائم در (عوالم كودكانه) خود 

، و كنـد  ميخوشنود بگرداند، زيرا او با آن وضع كودكانه براي طبيعت نفس و روح تصور 
، عاطفـه نشـان   كنـد  مـي كه غضب  كند ميدر خيال خود براي آن مشاعر و وجدان فرض 

، قساوت قلب دارد، نرمش و مدارا دارد، در نتيجـه دائـم در ايـن فكـر اسـت كـه       دهد مي
 ر سر لطف بياورد تا رحمش كند، و آزاري باو نرساند.عاطفه آن را تحريك كند، آن را ب

انحراف خـود) بـا ايـن محـرك     ي ها قسمتآري آري! بشريت نخستين (در بعضي از 
براي آن پيش ميكشيد!! براي رعـد خـدائي و   هائي  پرستيد! و قرباني مي كودكانه طبيعت را

ايـن بشـر خـدايان     براي برق خداي ديگري تصور مينمود، باران و باد و آتش نيز بخيـال 
، و در كرد ميمستقلي داشتند!. سپس براي هر يك از اين خدايان خيالي عبادتگاهي نصب 

يد كه بخداي مورد نظـر نزديـك شـود و او را از خـود خوشـنود      كوش ميآن معبدها دائم 
 گرداند.

و چون اين رمز يكي از مواهب و خصايص بشريت بوده است، و آن همان اسـت كـه   
 با آن همه رموز و اصطلاحات كه در آن است بوجود آمده.براي آن لغت 
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پس بنابراين، انتقال يافتن از پرستش پدر و از پرستش طبيعت به عبادت رب النـوع و  
 عبادت بت يك انتقال بسيار نزديك است در نفس و روان انسان.

ر يك رشته انحرافاتي بود از راه عبادت حقيقي كـه بشـريت د  ها  اين و حال آنكه همة
مراحل مختلف گمراهي خود با آن تمرين مينمود، اگرچه در وسط اين بيابان تاريك گـاه  

آسماني بسوي عبادت پروردگـار يكتـا روي آورده   هاي  گاهي با دست انبيا و رسالت بي و
 است.

و آنچه در اينجا (از نظر بررسي رواني) براي ما اهميت و ارزش دارد، ايـن اسـت كـه    
اه در حال ضلالت و خواه در حـال هـدايت) بطـور فطـري در     نفس و روان بشريت (خو

، و ايـن نـاتواني در   كنـد  مـي مقابل نيروي بزرگتر از خود هميشه احساس عجز و ناتواني 
 .آيد مي نظرش يك عنصري از عناصر (دين) بشمار

و پيوسته انسان (غير از اين عجز) در مقابل عظمت اين عالم احساس تـرس و واهمـه   
كه سـرانجام بـه جسـتجوي     دهد ميترس و واهمه او را چنان سخت فشار  ، و اينكند مي

پردازد، زيرا اين عالم آنقدر وسيع و دورپايان و با عظمت است كه انسان را باين  مي خالق
 .سازد ميجستجو وادار 

و روي اين حساب است كه در حس بشري چنين جاي گرفته است كه اگر بخواهد از 
زيرا آن يك ترس همه جانبه و ريشه داري اسـت كـه بهـر طـرف      ،تواند مين آن فرار كند

روي آورده و بهر طريقي كه روي آورد، و در هر سطحي و ميداني كه باشد، بـازهم او را  
 !!كند مياحاطه 

 آسمان، زمين، خورشيد، ماه و ستارگان همه اي اين اجرام با عظمت و معلق در فضاي
ند، و بازگشت شب و روز نور و ظلمـت و گـردش   پايان بدون اينكه ستوني داشته باش بي

قمر از هلال يك شبه اي باريك بمانند يك نخ سفيد نوراني و تبـديل آن ببـدر كامـل، و    
 سپس بازگشتن بتدريج بازهم بحالت اول.
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مِرۡق  ﴿ و اين ۡ  وم رمدۡ پي درپي باران و ابر، و اين زمين و هاي  صاعقه ]١٩ة: البقر[ ﴾وم
 بلند، دشتها، رودها.هاي  كوه هرآنچه در آن هست، از

 و در دل آب و در وسـط هـا   حسـاب كـه در خشـكي    بـي  شمار و بي و اين موجوداتي
 است، و هر يك با ديگري فرق فاحش دارند. ها آسمان

و اين دقت عاجزكننده كه در ساختمان مخلوقات بكار رفته در نظم و انتظام و گردش 
 نظمـي و اخـتلال در آن ديـده    بـي  پايـان  بـي  يافلاك كه باندازه اي سر موئي در اين فضا

شـكافد كـه خـود را     مـي  ، در آن نرمك گياهي كه از زمين ميرويد، دل خـاك را شود مين
 بسوي نور خورشيد بكشاند.

و  كنـد  ميو در اين مرغكي كه هسته اي تخم مرغ را ميشكافد و آهسته آهسته حركت 
دانه و روزي خـود را ميربايـد، و در    تا از دهان مادر كند ميجك جك ميزند، و دهان باز 

 اين بال و پر دقيق و ظريفي كه با رنگهاي خيره كننده و با دقت كامل تركيب يافته.
بينـد و حـواس آن را درك    مـي  و در همه چيز و بازهم در همه چيز كـه چشـم آن را  

م ، و هرچه سطح علسازد مي، عظمت و مهارتي است كه انسان را ميگيرد و حيران كند مي
و فرهنگ و تمدن و ترقي انسان بالا و بالاتر برود، بازهم اين عالم وسيع و با عظمـت در  

كه با مدارك و معلوماتش سازگار باشـد، و در   كند ميحس او چيزهاي گوناگوني را القاء 
! آنقدر سازد ميهر حالتي كه باشد او را در مقابل عظمتش وحشت زده و هراسان و لرزان 

پردازد! آنقدر وحشـت   مي كه سرانجام به جستجوي خالق عالم سازد ميهراسان و ترسان 
 ـ مـي  كه خودبخود با تمام وجودش خدا خـدا  سازد ميزده  د!! و عاقبـت هـم گـاهي    گوي

دلي در همه احوال خدا با او بود،  بي ! و بنا بقول خواجه اي شيرين سخنرود ميبانحراف 
 !!.كرد مياو نميديدش و از دور خدايا 

هـاي   ! اين يك امر فطري است، و انسان هم فطرتاً اينطور است! او از تجربـه آري آري
كه هرچيزي بناچار صانعي سازنده اي دارد، و از اين نظر است  كند ميخود بالبداهه درك 

، و در ايـن  كنـد  ميكه از سازنده و صانع اين عالم با عظمت و دورپايان با شتاب جستجو 
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د!! گـاهي بسـوي خـدا    گرد ميو گاهي گمراه  برد مي جستجوي با شتاب گاهي راه بهدف
 كه او سازنده و صانع اسـت، و گـاهي ديگـر راه گـم كـرده خـود ايـن جهـان را         رود مي
 پرستد، بجاي اينكه خدا را بپرستد، طبيعت را خدا ميداند بجاي خداي يگانه. مي

فطـرت   ، زيـرا در گـرد  مياما در هردو حال عظمت اين جهان هستي بزرگ او را دربر 
انسان است كه در مقابل جمال و جلال و شكوه و عظمـت خـود را ببـازد، چـون فطرتـاً      

پايان  بي شيفته اي جمال و كمال و عظمت است! و در هردو حالتش اين عظمت و شكوه
 در پيش او عنصري است از عناصر (دين).

مـرگ   ، بـدليل اينكـه  سازد ميو همچنين عظمت مرگ انسان را فرا ميگيرد و حيرانش 
نسبت به انسان يك حادثة بزرگ ناگوار و ناراحت كننده ايست، كودك براي شدت الفت 

كـه تنهـا حيـات قـانون      كنـد  ميبا زندگي و براي شدت عشق و علاقه با آن دائم حساب 
كه اين يك امـر دائمـي اسـت     كند ميطبيعي هستي اوست كه او را دربر ميگيرد، و تصور 

طر اينكه خيلي زندگي را دوست ميدارد، و از هرچيزي بزرگتر بلكه بخا ها، براي همة زنده
، حتـي بـر خوابهـايش كـه او را     دهـد  مـي و با ارزش تر ميداند، آن را بر همه چيز جريان 

داراي حس ها  كه مانند زنده كند ميو خيال  كند ميرا نيز زنده تصور ها  اند، آن احاطه كرده
د، و ميبيند يكي در پيش پايش جان گرد ميو حركت هستند. سپس ناگهان با مرك روبرو 

 و ميميرد. دهد مي
ناگهان ترس و هراس و وحشت سراپاي وجودش را دربر ميگيرد، عجباً! اين موجـود  

، حركـت  كرد ميزنده اي كه هم اكنون در پيش چشم من غذا ميخورد، آب مينوشيد، نمو 
، آن حيوان الفت گرفتـه،  داشت، با وي عاطفه نشان ميداد، جواب ميگفت! اين مرغك زيبا

اين انسان مهربان! چرا بايد در يك لحظه اي كوتاه بيفتد و بميرد و ديگر حركـت نكنـد؟!   
ساكت باشد، دهان ببندد، سخن نگويد؟! ديگر قادر بر هـيچ كـاري نباشـد؟! ديگـر نـه از      

 عاطفه خبري است و نه از مهرباني اثري؟!
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راسر اعماق وجودش را فرا ميگيرد كـه  در اينجا است كه لرزش آزاردهنده و سختي س
چه شد؟! معناي اين حادثه ناگوار چيست؟! معناي مـرگ ناگهـاني چيسـت؟! معنـاي فنـا      
چيست؟! آخر اين وجود عزيز كه اندكي قبل از اين جلو چشم ما بود! خيلي روشن بـود!  
بهيچ عنواني قابل پرسش و گفتگو نبود، پس معناي وجود چيسـت؟ حـدود آن تـا بكجـا     

 ؟!.سازد ميست؟! اصلاً چرا محدود است؟! و كيست كه اين حدود را معين ا
هان! اينجا دريچه ايست بسوي خدا! بسوي خالق حكيم! دريچه ايست بسوي قـدرتي  

انـد!  گرد مـي ! و زندگي ميبخشد! و سپس آن را ميگيرد! و بسوي فنـا بـاز   كند ميكه خلق 
 چنانكه گويي وجودي در كار نبوده است!!

 انسان اين موجود حيرت زده در ميان اين لرزش و وحشـت بسـوي خـدا راه   و گاهي 
هـا   آن كـه طبيعـت و دهـر و ماننـد     كنـد  مـي د! و خيال گرد مي! و گاهي نيز گمراه برد مي

كـه   كنـد  مـي !! و يا تصور كنند مي قدرتهائي هستند كه از موجودات زنده زندگي را سلب
 گري هست!!براي خود مرگ در مقابل خداي زندگي خداي دي

اما در هردو حالتش عظمت و شكوه مرگ او را فرا ميگيرد و بسوي دين ميكشـاند، و  
يعني: بوجودآمدن اشياء او را سـخت فـرا ميگيـرد كـه چگونـه      ها  همچنين عظمت حادثه

 را بوجود ميآورد؟!ها  آن ؟! چه نيروي عجيب شكوهمنديشوند مي حادث
تمكن، رفتن، آمدن و بسـياري از  ولادت، مرگ، صحت، مرض، قوت، ضعف، روزي، 

، و يا او در پيش پاي تماشـگران تماشـا   رسد ميكه در زندگي به انسان ها  اين قبيل حادثه
كيست؟! و ها  ند! آفريننده اي اين حادثهگرد ميو ميبيند كه جلو چشم مردم حادث  كند مي

ائي بسـوي خـدا   آفريند؟! بازهم در اينجا با همان ترتيب سابق دريچه اي روشن مي چگونه
قـدرتي كـه    شود مي را بيافريند بازها  اين حادثه تواند مي ، بسوي آن قدرتي كهشود مي باز

 ند!!گرد ميحادث ها  آن و بالا فاصله دهد ميكمتر از يك چشم بهم زدن فرمان حدوث 
، و يا خدايان فراواني برد مي انسان در اينجا بازهم گاهي بسوي خالق حق و حكيم راه

 را خلـق هـا   ، و ايـن حادثـه  كننـد  مـي  كه اين عالم را بنظم ميآورنـد و اداره  كند يمتصور 
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، اما در هردو حالتش عظمت حدوث موجودات او را سخت فرا ميگيرد و بسـوي  كنند مي
 دين ميكشاند.

را بسـوي خـدا،   هـائي   يك رشته عواملي هستند كه در قلب بشريت روزنهها  اين همة
، و آن عقيده اي را كه در صميم فطـرت  كند مير و توانا باز بسوي خالق مدير، حكيم، مدب

ايجـاد كنـد و از هـيچ چيـزي      توانـد  مين ، اماسازد مي، بيدارش سازد مينهفته است بيدار 
در داخل نفس و روان انسان چيزي را بوجـود   تواند مين بسازد، زيرا عامل خارجي هرگز

 آورد كه در آن نبوده است.
ند عواملي نيستند كـه قـدرت   گرد ميدر اين عالم وسيع حادث اين صداها صداهائيكه 

موجودند خواه انسان بشنود و خواه نشنود، و با اين ها  آن شنوائي را ايجاد كنند، زيرا خود
توانند بشنوند، اين نورها نورهائي كه در ايـن عـالم    نمي حال موجوداتي كه گوش ندارند

موجودنـد  هـا   آن درت بينايي را ايجـاد كننـد،  ند عواملي نيستند كه قگرد ميپهناور حادث 
 موجودنـد گرچـه موجـوداتي كـه چشـم ندارنـد      هـا   آن خواه انسان ببيند و خـواه نبينـد،  

 توانند ببينند، و بر اين قياس است ساير چيزها. نمي
بآساني صداها و نورها را تميز بدهد  تواند مي و لكن هنگاميكه قدرت حساسه پيدا شد

گونـاگون درآورد كـه بـا    هـاي   تأثر گردد. سپس اين تأثيرات را بكيفيتمها  آن و از وجود
 بيند، و هر يك از مي فطرت و استعدادهايش سازگار است، زيرا حيوان ميبيند و انسان هم

ند، اما هر يك بنحو مخصوصـي و از ديـد در زنـدگي هـر     گرد مياز محل ديد متأثر ها  آن
نتيجـه اي هـر يـك مخصـوص بـذات خـود       غير از اثر ديگري،  آيد مي يك اثري بدست

 اوست، و بهمين ترتيب است: امر در فطرت دين.
جهاني كه بدرون حس بشري وارد ميآيند، فطرت را هاي  و حادثهها  واقعاً كه واقعه

توانند اين توجه را  نمي ، و لكن هرگزدهند مي و بسوي خالق حق توجهش كنند مي بيدار
در اصل فطرت موجود بوده، منتهي بطور نهفته بازهم ايجاد كنند، زيرا آن از روز اول 

َِن  �ذۡ ﴿ دهد ميقرآنكريم است كه در اين راه تاريك ندا  مَمم  ا ٓ ءم ِّ ِّكم َِنۢ بم ذم رم خم
م
أ
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را گرفت، و آنان را بر ها  آن ذريهها  آن و هنگاميكه پروردگارت از اولاد آدم از پشت«
نفس خودشان گواه گرفت كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: بلي، هستي و ما 

 تواند مين و قانون عمومي در اصل زندگي اين است كه عامل خارجي هرگز ».گواهيم
 مادام كه استعدادي قبل از آن در داخل فطرت نهفته نباشد.چيزي را ايجاد كند، 

و اين توجه، توجه بسوي خالق در داخل نفس موجود است، و فقط منتظر اسـت كـه   
ندايش دهند، مانند قدرت بر نطق و سخن كه منتظر اسـت از خـارج نـدائي برسـد، بهـر      

ت كودك از وقتيكه وسيله اي كه باشد تا كودك نو شگفته لب سخن باز كند، و بديهي اس
هـا   ، اصرار ميورزد، دهكند ميبا اين توجه سر و كار دارد، آغاز بسئوال  كند ميآغاز ادراك 

ميپرسد كه اين آسمان را كـي   رسد ميپرسد، و بهركه  مي و صدها بار از صدها امور شكل
ا ه ـ ايـن  ساخت؟ اين زمين را كي گسترد؟ خورشيد، و ماه، و ستارگان را كي آفريد كه به

؟ رعد و برق و ابر و باران ساخته و پرداختـه اي كيسـت؟   سازد ميكه تاريك  دهد مينور 
اين مرغك عزيز و خواستني يا اين سگ باوفا و يا آن روباه حليه گر، و يا اين گنجشـك  

ميرند؟ وسعت اين عالم به اين عظمت چه قدر است؟! و چرا اين  مي شيرين زبان چگونه
رين مرز آن كجاست؟! و كي به اين بزرگـي شـده اسـت؟! مـن     اندازه وسيع است؟! و آخ

 چگونه به اين جهان آمدم و كي مرا آورد؟!
، و كنـد  مـي و هر آن آشنائي بيشتر كسـب   كند ميسپس همان كودك آغاز رشد و نمو 

هراندازه كه آشنائي آن بيشتر شد، بحث و جستجويش از اسرار اين عـالم و از زنـدگي و   
د، و در هر مرحله اي در نفس و روان او تصور جديدي از تصورات گرد ميزندگان بيشتر 

 .آيد مي دين پديد
كـه فرويـد سـروده    هـائي   و سركوبي غرايز و عقده اي (اوديب) و همه اي اين افسانه

هيچگونه ارتباطي با دين ندارند، زيرا دين كه از سركوبي غرايز بيرون نميآيد، دين كـه بـا   
ا آن عشق فرويد آفرين ارتباطي ندارد، بلكه دين خود چيـزي  غريزه اي جنسي و يا بگو: ب
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، هراندازه كه آن نمو كند، پيوسته نمو فطري و كند مياست از صميم فطرت با فطرت نمو 
طبيعي دارد، بدون اينكه كسي و يا چيزي در كـارش دخالـت بكنـد، چـرا فقـط دخالـت       

؟ و براساس صـحيح  ازدس مي؟ و بسوي وجه صحيح رهنمون كند ميخارجي آن را منظم 
 پايدارش ميدارد، و جز اين هيچ كاري ندارد.

و منع و جلوگيري يا بگو: سركوبي عزيزه عاملي نيست كـه تخـم ديـن را در نفـوس     
، كند ميمردم بكارد، بلكه بهتر و سزاوارتر اين است كه دين به نمو مهارها (كنترلها) كمك 

بنظم مياورد، و ميدانهاي پاك و نظيـف را   مهارها و كنترلهايي كه آزادي نيروي زندگي را
 .كند ميبراي آن معين 

پس بنابراين، دين بطور حتم و يقين بايد اصول معينـي را بـدنبال داشـته باشـد، قيـام      
عوامل كنترل در درون نفس تابع دين است كه سلوك و مشـاعر و وجـدان آن را كنتـرل    

ست و آن خوب، اين را بايد انجام داد كه اين بد ا دهد مي، و به انسان هشيار باش كند مي
و آن را نبايد، و ارتباط دين با اين عوامل مهار كننده بسيار ريشه دار و قديم است تا بشر 
بشر بوده، اين ارتباط هم برقرار بوده است، زيرا احساس فطري انسان بنـاچيزي خـود در   

تهاي مختلف قرار گرفته، برابر قدرت خلاقه و احساس او بر اينكه او در برابر مظاهر قدر
تا در مقابل خدا  سازد ميهمه و همه يك رشته عوامل بسيار قوي است كه انسان را وادار 

 بسجده بيفتد و عبادت كند.
پس احساس فطري انسان بناتواني و ناچيزي خود در برابر نيروي خلاقه و احساس او 

مختلـف قـرار   هاي  قدرت به عظمت و جلال و احساس او براي اينكه او در مقابل مظاهر
كه در مقابـل عظمـت خـدا سـر بسـجده       سازد ميدارد، يگانه عاملي است كه او را وادار 

 بگذارد و اظهار بندگي بنمايد.
كه بايد  كند ميپس انسان (بطور فطري بدون اينكه فشارخارجي داشته باشد) احساس 

قـدرت كـه آن را پرسـتش    حركات معين و افعال و كردار و رفتار معيني را در برابر ايـن  
در پيش گيرد تا بلكه رضايتش را جلب كند، و از خشم و غضبش در امان باشـد،   كند مي
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، گرچه خيلي مـبهم  كند مياو پيوسته در حس خود اين غضب و اين رضايت را احساس 
و پيچيده هم باشد، و خوف و رجا بيم و اميد در نفس بشريت بزرگترين خطـوط متقابـل   

همان خطوطي هستند كه اين التـزام و تعهـد را در مقابـل قـوه اي خلاقـه      هستند، آن دو 
 ، و آن را يك برنامه اي از مشاعر و رفتار و اعمـال و افعـال و شـعائر قـرار    كنند مي تنظيم

، و با اين التزام و تعهد اين اصـول مختلـف پديـد ميآينـد، و يـا اصـول موجـود        دهند مي
 يابند. مي نورانيت

فصل آينده بيان خواهيم داشت) معنايش اين است كـه در اينجـا    و اصول (چنانكه در
 موانعي كنترل كننده وجود دارند كه نيـروي خروشـان زنـدگي را مرتـب كنتـرل و مهـار      

آن را ضبط و مهار كنند و تـا در افـق بـالاتر بـال     اي  اندازه خارج ازهاي  تا آزادي كنند مي
 ببرند، و از بيهوده رفتن جلوگيري كنند.

 اينجا است كه دين با عشق و علاقة بالتزام و تعهد فطري در نفس بشريت مربوطو از 
د كـه  گرد مي، و سپس با اصول و ضوابط رابطه اي نزديك و طبيعي فطري برقرار شود مي

را هـا   آن آسماني پيوسـته هاي  هيچگونه فشاري از خارج بر آن وارد نميآيد، و بلكه ديانت
، و آن توجه مـبهم بسـوي آن قـدرت خلاقـه را     سازند مي تنظيم كرده و براه صحيح روانه

 .دهند مي تنظيم نموده، و سرانجام يك توجه گويا و صريح و خالص بسوي خدا قرار
، و سرانجام يك التزام گويا و صريح كنند مي و همچنين آن التزام و تعهد مبهم را تنظيم

تش را خدا ميدانـد تـا بـر    كه فقط حكم دهند مي به عبادات و شعائر معين و محدود قرار
را يـك رشـته   ها  آن كه كنند مي اند، و آن اصول عالي انساني را تنظيمگرد ميمردم واجب 

 .دهند مي اصول روشن و دور از هوا و هوس و نقص و انحراف قرار
، نه دين سازند ميانند و مردم را بآن ملزم گرد ميآسماني واجب هاي  و آنچه كه ديانت

ت، نه التزامات عقيده است، و نه اصول مربوط بعقيده است، بلكه فقط است، نه عقيده اس
هـاي   نشان دادن راه صحيح است در همة اين امور، و اگر اين راه صحيح از طرف ديانـت 

آسماني نشان داده نشود، قطعاً در اينجا دين، عقيده، اصول و التزامات خواهد بود، اما همه 



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   258

ه هرچيزي كه در فطرت بشريت هست منحرف در معرض انحراف و ضلالت همانطوريك
گردد، اگر با راه صحيح برخورد نكند و نفوس منحرف نيز مانند همه چيز از قبـول ديـن   

، نه براي اينكه دين فطري نيست، بلكه بـراي اينكـه انحرافـات ايـن     كنند مي آسماني فرار
كـه (اعتـدال،    كنند مي ، و از اين جهت است كه دائم احساسسازد ميرا كج ها  آن نفوس

را كه صبر براسـتي  ها  آن ، و هستيدهد ميهمواري، و پايداري) موجود در دين فشارشان 
 .سازد ميو استقامت ندارند ناراحت 

و اين گروه ملحد در اين جاهليت جديد در جهان آشفته اي غرب كه بـر خـدا تمـرد    
روپـائي بـود و   محلي است كـه در كليسـاي ا  هاي  ميورزد، بخاطر يك رشته علتها و سبب

مردم را از دين بيزار كرد و فرار داد، زيرا كليسا قبـل از هرچيـزي از خـود يـك سـيماي      
مخلوق كليسائي بر عقيده اي آسماني مسيحيت داد كه خالي از اوهام بت پرسـتي محـيط   

هم جوار با سرمنشـاء عقيـده اصـيل نبـود،     هاي  ملت هاي نبود، و همچنين خالي از افسانه
 وم.مانند كشور ر

و اين وضع از اينجا ناشي شد كه اولين داعي براي مسيحيت در ايـن محـيط نـه راي    
خود مسيح بود و نه تعايم او را بطور مستقيم شنيده بود، بلكه اين تعاليم از كساني شنيده 
شده بود كه در خلال يك قرن بعد از حضرت مسيح آن را گوش بگوش و دهـان بـدهان   

اينكه كتابي، شيئي، و ضبطي در كار باشد، و در ساية فشار و تحويل يكديگر دادند، بدون 
خفقان رومياني كه مؤمنين دسته اي اول مسيحيت را از فراگرفتن امـور عقيـده اي مسـيح    

 ند، و بهيچ كس حق نميدادند كه چيزي را بدقت بررسي كند.كرد ميسخت جلوگيري 
رهبانيـت را در عـالم    سپس بعد از داخل شدن امپراطوري روم بآئين مسيحيت كليسـا 

مسيحيت سخت ترويج كرد، بقصد اينكه با عياشي روميان بـت پرسـت و خوشـگذران و    
انحلال اخلاقي آنان مبارزه كند، اما در اين رهبانيت زياده روي كرد و تا آنجا پيش تاخت 
كه بدرجة تعطيل حركت و نشـاط و جنـبش زنـدگي انجاميـد، و بـا فطـرت بشـريت و        

آن به مقاومت و مبارزه برخاسـت و عاقبـت آن را بيـك منفـي گـري      محركهاي زنده اي 
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ضعيف و ناتوان تبديل نمود، علاوه بر آنكه حامل با رنكبت و بدبختي شد كه اعصاب را 
پرداخت و نـه پـيش ميرفـت،     مي فرسوده ميساخت، نه توليد داشت، و نه بعمران و آبادي
 بلكه از هر جهت كه حساب كني متوقف بود و تعطيل.

، زيـرا  كـرد  مـي اثر نبود كه بر مردم تحميل  بي سپس خود كليسا نمايشگر اين رهبانيت
مردم بزودي كشف كردند كه رجال دين يعني: كليسانشينان كه آنان را زجر ميدادنـد و از  

ند، (اگرچه حلال و پاك و نظيف هم كرد ميروي زمين جلوگيري هاي  بهره گيري از لذت
كارهـاي زشـت و    انـد،  اقسام لذائذ ناپاك و حـرام فـرو رفتـه    بود) خود تا گردن در انواع

ننـگ دارنـد تـا چـه     ها  آن كه مردم بومي و عادي از انجام دادن دهند مي ناروائي را انجام
تـرك  هـاي   و دخمه ها، رسد برجال دين و مردان كليسا نشين، و ديگر كليساها، و صومعه

آن بيزار است. سپس كليسا دين خـود   دنيا مرگز انجام كارهايي شده بود كه حس سالم از
را آنچنان بازيچه قرار داد كه باور نكردني است، و آن وقتي بود كه آغاز كـرد بتجـارت و   

آزادي به مردم باصطلاح گنهكار، و آن را يك نوع تجارت دين قرار داد هاي  فروش برات
مـردم را  كه در پشت پرده اي آن باندوختن مـال و ثـروت مشـغول گرديـد، و سـرانجام      

 بورشكستگي عقيده كشانيد.
پنـاه و   بـي  و بعد از اين كليساي فاسق بهمة اين كارها قناعت نكرد، بلكه بـراي مـردم  

ورشكسته اي آن روز يك نفوذ كشنده اي را تحميل كرد كه در همه حال، در خـواب، در  
ال ديـن  بيداري آنان را زيرفشار قرار ميداد، و وادارشان ميساخت كه بايـد در مقابـل رج ـ  

گزاف و زندگي سـوز  ي ها ماليات كرنش كنند، و زانوي ذلت بر زمين نهند، مرتب بر آنان
تحميل مينمود، و خدماتي رايگان كه خيلي شباهت داشت بخدمات تيولگران زمان تيـول  

را بنـام كلمـه   هائي  يك رشته افسانهها  اين در مزارع كليسا از مردم ميكشيد، بالاتر از همة
 ر مردم غارت ديده تحميل مينمود.اي آسماني ب

حقاً! (بعد از اين همه فساد و اين همه انحرافات در تصور عقيـده اي و روش عملـي)   
قيامت سياهي برپا گرديد، و آن اين بود كه كليسا يك رشـته نظريـات باصـطلاح علمـي     
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معيني را بخلق االله تحميـل كـرد، از شـكل زمـين و طبيعـت عـالم و از عمـر انسـان و...         
حقايق مقدس هستند، براي اينكه كلمات آسـمانيند، هـر   ها  اين يزهائي ساخت و گفت:چ

 خروج كند، ياغي است، كافر است، مستوجب عذاب است، و كيفر.ها  آن كس برعليه
را روشـن نمـود، و   هـا   بنابراين، وقتيكه علـم اسـتدلالي و تجربـي فسـاد ايـن نظريـه      

قيامت طوفاني كليسا برپا گرديد، كليسائي كه از  دانشمندان نيز اين فساد را اعلام نمودند،
، كـرد  مـي ، و از براي ضايع شدن جهل و ناداني سـينه خـود را چـاك    ترسيد مي پرتو علم

جهلي كه مردم را پيوسته به بردگي كليسا واميداشت، زيرا خيلي حريص بود كه اين جهل 
 كند و بس.دست نخورده و پايدار بماند و تا ابد دوام يابد تا او حكومت 

آري، قيامت سياه كليسا برپا شد كه از نـاراحتي دانشـمندان را سـوزاند، عـذاب كـرد،      
گفتنـد:   مـي  شكنجه داد و كشت، بدليل اينكه مثلاً: آنان ميگفتند: زمين كروي اسـت، و يـا  

زمين مركز عالم نيست، و دانشمنداني مانند گاليـه، كوبرنيكـوس، و جوردانـو برونـو، بـا      
آنچنـان عـذابهائي كشـيدند كـه در نفـوس و مشـاعر و وجـدان مـردم         دست رجال دين 

محبت رجال دين را سوزاند، و بجاي آن تخم عداوت هاي  مودت ديني و ريشههاي  ريشه
رفت، هر كس كـه   ها دل نشاند كه ديگر عقل از سرها پريد، و صبر از ها دل و انتقا مرا در

ا از دوش خود ميانـداخت، و هرچـه   اول بار سنگين دين ر كرد ميدر اين طوفان حركت 
مربوط و منسوب بآن بود زيرپا ميگذاشت. آري آري! قيامتي برپا شد و آثار ديني متلاشي 

 و پايمال گرديد.
بنابراين، مردم در اين نفرت خود از اين دين در يك حال آرامش رواني نبودند كه بـه  

ازند، باطـل را دور  بحث و جستجوي راه حل اجازه بدهد كـه حـق را از باطـل جـدا س ـ    
بياندازد و حق را بگيرند، ديگر اين بشر غارت زده مانند مارگزيده از هر ريسمان سـياه و  

ديدنـد و فريـاد ميزدنـد و فـرار      مي ، و بلكه حق و باطل همه را ماركشندهترسيد ميسفيد 
 ند.كرد مي
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تمـدن   و در اثر پيدايش اين قطعه تاريخ فاسد و منحرف تمدن غربـي پايـدار گرديـد،   
، كند ميجديدي كه براساس عداوت دين پايه گذاري شد، تمدني كه همه جا از دين فرار 

 .سازد ميو آثار عقيده و تصور و رفتار و شعور و فكر ديني را از خود دور 
و اين چموشي با اين تمدن نوظهور و پيروز در همه جا بسرعت انتشار يافـت، هرجـا   

م همراه و همگام بود، در نتيجه فرار از دين در ايـن  كه اين تمدن قدم نهاد آن چموشي ه
عصرجديد طوري نمايان گرديد كه گوئي يك تجلي واقعي بشريت است، و حال آنكه در 
حقيقت يك بيماري جنون آميزي بيش نيست كه يك و يا چندسال از بشـريت را گرفتـار   

 كرده است و بزودي ميگذرد.
ت بسوي خداست، كم كم دارد ميفهمد كـه  و همين بشريت در اين روز در راه بازگش

ي هـا  راه در راه بازگشت بسوي فطرت است و بايد برگردد، بعد از آنكه مـدتي در كـوره  
اين جاهليت منحـرف ايـن چنـين جولانهـاي جنـون آميـز داد، آنچنـان جـولان داد كـه          
كوچكترين آسايش و آرامـش را در خـود نديـد، بلكـه بجـاي آرامـش و آسـايش پـر از         

شقاوت رواني، فكري، سياسي، اقتصادي، و اجتماعي گرديد، عقده هايي كه اين اي ه عقده
 تاريخ طولاني بشريت تاكنون نظيرش را بخود نديده است.

و اين ديني كه خدا بر مردم فرض كرده است دائم با فطرت برخـورد كامـل دارد، امـا    
انجـام ميگيـرد    اين برخورد در صورت اعتدال آن انجام ميگيرد، در يك صورت صحيحي

كه بايد همانطور باشد. سپس اين دين اين فطرت را از انحرافات باز ميدارد، انحرافاتيكـه  
 .آيد مي در اثناء نمو و پرورش و گسترش آن پيش

و در بخشهاي گذشته ما خطوط نفس و روان بشريت را بيان كرديم، و در تشـكيلات  
ن، اينجا بايد بيان كنيم: اين ديني كـه  بسزا سخن گفتيم. پس بنابرايها  آن و طبيعت فطرت

 ؟كند ميچگونه با اين فطرت برخورد  (اسلام)خدا بر مردم واجب كرده 
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در درجه اول قرآنكريم بـر حـس بشـري، حسـي كـه داراي تارهـاي فـراوان اسـت،         
اين حس بطور فطري بسـوي عقيـده توجـه    ها  كه بوسيله آن نغمه كند ميوارد هائي  نغمه
 .كند مي

پايان خالق و احساس بعظمت اين جهان پهناور و  بي ن، وقتيكه احساس بقدرتبنابراي
احساس به مرگ و زندگي، و احساس بحدوث موجودات عبارت باشد از: همين تارهاي 

، بطور خواند ميفطري، يعني: تجلي بشريت، همان تارهائي كه دائم انسان را بسوي عقيده 
تـا بحكـم    دهـد  مـي و هوشيار بـاش   كند ميار را بيدها  يقين قرآنكريم هم همين احساس

انـدازد، و مـن در    مـي  را از كارها  از كار نيفتند، همان عادتي كه اين احساسها  آن عادت

بتفصـيل   »تربية الروح«از اين تجلي در قرآنكريم در فصل  »بية الإسلاميةمنهج التر«كتاب 

وع تربيت نزديكتر اسـت  ، زيرا بحثي است كه به موضكنم ميسخن گفتم، ديگر تكرارش ن
تا به بررسي رواني، و در اينجا همين قدر بس كه ايـن حقيقـت را ثابـت كنـيم، و سـپس      

 متعدد در قرآنكريم آمده نشان بدهيم.هاي  را كه از اين نغمههائي  اندكي نمونه
روح همان نيروي ناشناخته اي كه نه از حقيقت آن خبر داريم و نه از كيفيت كارش 

وسيله اي ارتباط ما با خداست، و آن فطرتاً راه بسوي خدا دارد، زيرا خود  آگاهيم، تنها
شراره ايست از روح الهي كه در اين يك مشت خاك تيره بوديعت نهاده است، قرآنكريم 

ۡۡتُهُ  َممذِما﴿ :دهد مياز اين وديعه اين چنين خبر  وّ ُ  ۥسم � �م عُوا قم مَ خۡتُ ََِهِ َِن رّوِ�  مَفم  ۥوم
ينم  ِۡ ٰجِ و سرانجام وقتيكه او را آماده كردم و از روح خود در او « ]72ص: [ ﴾٧ �م

 .»دميدم، در برابرش سر بسجده بگذاريد
، و با خداي خويش برد مي و از اينجا است كه روح خودبخود بسوي خالقش راه
، بدون اينكه خسته و برد مي اتصال دارد، با فطرت خود مانند همة خلق راه بسوي خدا

ِّنما  ُمالم ﴿ :دهد ميگردد و در نيمه اي راه بماند، قرآنكريم از آن هدايت گزارش ناراحت  رم
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ِيٓ ٱ هُ  َّ ُۡقم ءٍ خم ۡ ّ �م ُُ  ٰٰ طم َۡ
م
ىٰ  ۥأ مۡ ّۡ هم پروردگار ما همانست كه بهمه اي « ]50طه: [ ﴾٥مُ

 .»را بسوي خود هدايت كردها  آن موجودات هستي بخشيد، و سپس
د وقتيكه فطرتش منحرف و گرد ميد، گمراه گرد ميان گمراه و با اين وصف بازهم انس

د كه ديگر راه بسوي خدا نميبرد، نه بـا روح خـود بـا    گرد مي، آنچنان گمراه شود مي بيمار
 .برد مي خدا ارتباط مييابد، و نه از او استمداد ميجويد، و نه در حال گرفتاري باو پناه

 ن حالي كه روحش به تاريكي افتاده واين انسان ناتوان حتي در حال گمراهي در آ
شهوت آن را احاطه كرده و مانع از رسيدن نور هاي  بيرون بيايد، حتي پرده تواند مين

است، بازهم علي رغم اين همه گمراهي در فطرت خود ثابت است، بازهم بهر طريقي كه 
هست بسوي خدا متوجه است، همانطوريكه چشم بيمار بسوي نور توجه دارد، چشم 

ببيند، اما بازهم كاملاً از ديدن و درك آن ناتوان نيست.  تواند مين بيمار با اينكه نور را
، دهند مي پرستند، و ديگري را هم از موجودات شريك او قرار مي بنابراين، مردم خدا را

مٰ ﴿ :فرمايد ميدر اين باره قرآنكريم  ِِ ٓ ُِونما رِّ ُقم َِ  
َّ ِِ ۡۡ هُ ُۡ عۡبُ مَ ا  ِ ٱمَ َّ  َُ ٰ مَ  ما« ]3الزمر: [ ﴾لۡ

 .»پرستيم، مگر آنكه ما را بخدا نزديك سازند نمي راها  آن
لم�نِ﴿ ُمقم  وم نۡ خم َّ  ۡ ُِ م ّۡ

م
� تِٰ ٱسم ٰ�م �ضم ٱوم  لسّ�م

م
مقُولنُّ  ۡ� ۚ ٱمَ ُ َُونِ  َّ َِن  دُونم  ۡۡ ا تم َّ َمرمءمۡ�تُۡ 

م
ُلُۡ أ

ِ ٱ ِ�م  َّ مَ ا رم
م
ُ ٱِنِۡ أ لۡ هُنّ  َّ ٍ هم ِ  بُِ�ّ هِ ّ ُُ تُٰ  �م ِّ ٰ تُٰ  ۦٓ �م مۡسِ�م َُ لۡ هُنّ  مةٍ هم َۡ مَِ� برِم ا رم

م
وۡ أ
م
أ

متِ  َۡ و زمين را آفريده؟ حتماً  ها آسمان بپرسى: چه كسىها  آن و اگر از« ]38الزمر: [ ﴾ۚۦ هِ رم
كنيد كه  خوانيد انديشه مى گويند: خدا! بگو: آيا هيچ درباره معبودانى كه غير از خدا مى مى

توانند گزند او را برطرف سازند؟! و يا اگر  مىها  آن يانى براى من بخواهد، آيااگر خدا ز
 .»توانند جلو رحمت او را بگيرند؟! مىها  آن رحمتى براى من بخواهد، آيا

پرستند، بخيال اينكه خداست، اما بازهم آنان جز در حالات  مي و يا نيروي مجهولي را
در حساب نيايد وجود خدا را انكار نميكنند، وجود  ديوانگي كه خيلي نادر اتفاق ميافتد و

 خالق عالم را قبول دارند، خالقي كه توانا است، با اراده است، با نفوذ است.
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و مأموريت عقيده اين است كه تكيه گاه فطـرت باشـد، و آن را بـراه راسـت فطـري      
كـه در  هدايت كند، مأموريتش اين است كه در رسيدن بخدا يار فطـرت باشـد، هـدايتي    

ي گوناگون هم در سر راهش قرار گيرنـد و مـانعش   ها مرض سرشت آن نهفته است، اگر
 شوند، مأموريتش اين است كه روح را از اسارت رها سازد تا خدايش را ببيند.

و تنها روش اسلام هم در تربيت روح اين است كـه دائـم ميـان روح و خـدا ارتبـاط      
ر، و در هر درك و شعوري اين ارتباط برقـرار  بدهد، در هر لحظه، در هر عمل، در هر فك

، زيـرا از يـك طـرف    بـرد  مـي  باشد، اسلام براي اجراي اين برنامه وسـايل زيـادي بكـار   
حساسيت قلب را با دست تواناي خدا بر ميانگيزد، خدائي كه اين همه دقت و صنعت در 

دائم وجود خـدا  بكار برده است تا دل در درون خود ها  صفحه اي اين عالم پر از اعجوبه
 پايان او حدي و مرزي ندارد. بي را احساس كند، و احساس كند كه قدرت

و از طرف ديگر بازهم حساسيت دل را بر ميانگيزد تا احساس كند كه خدا دائـم او را  
زيرنظر دارد، احساس كند كه خدا هميشه با انسان است هركجا كه باشد، احساس كند كه 

اســرارش را ميدانــد، و حتــي چيزهــائي كــه لطيــف تــر از  آگــاه هســت، هــا دل او از راز
 اسراريست ميداند.

و بازهم از طرفي در دل وجود تقوي و خوف خدا را بر ميانگيزد كـه دائـم بدانـد كـه     
خدا در همه اي حالات و در هر فكر و شعوري مراقب اوست، و از طرفي هـم در آن دل  

او را مينشاند، و از طرفـي نيـز در آن   تخم دوستي با خدا را ميكارد، و نهال جلب رضاي 
، در همه حال در سختيها و آسانيها با وقـار و آرامـش رو   كند ميدل آرامش و وقار ايجاد 

بسوي خدا بياورد و تا حد تسليم و رضايت دل هرچه از طرف خدا باو برسد بپـذيرد، و  
 .خلاصه هدف يكي است، و آن عبارت است از: پيوند دل بشريت با خداي خويش

 است كه با دست اسلام بر تار احساس قدرت و عظمتهائي  و اين پاره اي از نغمه

ُ ٱوم ﴿ د:گوي مي ، قرآنكريمشود مي پايان خدا در همه اي ميدانها نوا خسته بي َّ  ۡ�ُ خۡرمةم
م
أ

 �ۡ مُ مَ �معُۡممُونم   ۡۡ تُِٰ� �م َّ
ُ
ُۡطُونِ أ ِنۢ  َّ  ٔ  ُۡ لم لمُ� عم رٰم ٱوم  لسّمۡعم ٱا ومةم بۡ�م

م
ۡ� ٱوم  ۡ�

م
ةم  ِٔۡ� ۡۡ  مۡ �ُُّ لمعم
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كُرُونم  ّۡ م �٧  ۡۡ م ل
م
مٰ  � ِِ � وۡا وِّ  لطّۡ�ِ ٱيمرم ِِ ةم تٰ   خّ�م سم اءِٓ ٱَُ َّ  لسّمم نّ ِِ ُِ ا ُ�مۡسِكُ ۚ ٱمَ ُ لٰكِم  َّ ِِ �م ِنِّ 

َِنُونم  ۡۡ وۡ�  يُ تٰ  لّقِم ُ ٱوم  ٧��م لم  َّ عم ا ومةم ن  كم ۡۡ سم َُوتُِ� ُۡ ِنۢ  َّ عملم لمُ�ۡ  ِن ةُُُوَِ  ةم َّ لمُ�ۡ 
ِۡ ٱ ٰ نۡ�م
م
آ  ۡ� عمارهِم ُۡ

م
أ ا وم مِارهِم وۡ

م
أ ا وم مِ اَِ دۡوم

م
َِنۡ أ ۡۡ وم تُِ� مَ مۡوۡمم ُِِما ۡۡ وم عۡنُِ� ا يموۡمم ظم مِ مَ مسۡتمخِفّو َُۡوُت ا �

ٰ حِ�  
مٰ ا ِِ عٰ  �م مَ ثٰ ا وم �م

م
ُ ٱوم  ٨أ ِنم  َّ َّ عملم لمُ�ۡ  ٰ�  ومةم ُمقم ظِ�م ِمّا خم َّ عملم لمُ�ۡ  بمالِ ٱ ةم ا  ۡ�ِ نٰ  �م َۡ

م
أ

 ُۡ َِٰۡلم تمقَُِ� �م ۡۡ سم لم لمُ� عم تمهُ  ۡ�مرّ ٱومةم ّۡ نعِۡمم ِ لٰكِم يتُ مَ مَ  ۚ ۡۡ �ُ سم
ۡ َِٰۡلم تمقَُِ�ۡ بمَ �م ۡۡ  ۥومسم �َُۡ ُم دم

ۡۡ �سُُۡمُِونم  �ُُّ خداوند شما را از شكمهاى مادرانتان [در « ]81 -78النحل: [ ﴾٨لمعم
 ها دل ] شنوايى و ديدگان و دانستيد و براى شما [توان ] بيرون آورد كه چيزى نمى حالى

آيا به مرغان رام شده در فضاى آسمان *  پديد آورد، باشد كه سپاس گزاريد 
دارد. بى گمان در اين [امر] براى اهل  ] جز خداوند نگاه نمى را [كسىها  آن اند؟ ننگريسته

ن براى شما آرامگاه قرار داد. و از هايتا و خداوند از خانه* ] عبرت است  هاى ايمان [مايه
هايى [پديد آورد] كه آن را روز سفرتان و روز حضرتان سبك  پوست چهارپايان خيمه

ورى تا مدتى معين  ] بهره يابيد و از پشمهايش و كركهايش و موهايش اثاثيه و [مايه مى
ها پديد آورد و از  و خداوند براى شما از آنچه آفريده است سايه*  ] مقررّ نمود  [برايتان

كند و  پوشهايى كه شما را از گرمى حفظ مى ها براى شما غارها قرار داد. و برايتان تن كوه
دارد، پديد آورد، بدينسان نعمتش  ] با همديگر مصون مى تن پوشهايى كه از [آسيب جنگ

 .»رساند، باشد كه تسليم شويد ] مى را به شما به تمام [و كمال
ُ ٱ﴿ َّ  ٰ مَ ِ ِ ٓ َّ هُوم مَ ّ ٱهم ِِ ۚ ٱ لۡ�م َّومُ خُذُهُ  لقۡم

ۡ ۚ ّ�ُ  ۥمَ تمَ مَ نموۡم  ِِ  ۥسِنمة  وم ا  تِٰ ٱمَ ٰ�م ِِ  لسّ�م ا  مَ �ضِ� ٱوم
م
�ۡ 

ن ذما  ِيٱمَ هُ  َّ مۡ عُ دِن فم ّۡ م َّ ۡمِذِۡنهِِ   ٓۥ� مَ ُ�ِ  ۚۦ ِِ ۖ وم ۡۡ ُِ ُۡفم ا خم مَ ۡۡ وم ِِ ي ِۡ يۡ
م
مۡۡ�م � ا  مَ  ُۡ عُۡم ء   َطُونم �م ۡ ِنۡ  �ِ�م َّ

ُۡمِهِ  َّهُ  ۦٓ دِ رسِۡ َُ ۚ ومسِعم  اءٓم مُ ا  َّ بمِم تِٰ ٱِِ ٰ�م ۖ ٱوم  لسّ�م �ضم
م
مَ �م  ۡ� هُ  ُٔ وم َُ اۚ ومهُوم  ۥو مم ُِ ِ�ّ ٱحِفۡظُ ُۡ ٱ لۡعم ظَِ  لعۡم

و خدا همان خدائي كه جز او خدائي حق نيست، او زنده و يابنده  ]٢٥٥ة: البقر[ ﴾٢
و  ها آسمان نه خواب، مخصوص اوست هرآنچه دراست، نه او را پينه گي فرا ميگيرد و 

زمين است، كيست كه در پيشگاهش بشفاعت برخيزد؟ مگر با اجازه اي او از آنچه كه در 
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د پذير مي پيش روي بندگانش هست آگاه است، و از هرآنچه كه در پشت سر آنان انجام
باشند، مگر باندازه توانند داشته  نمي باخبر است، و هيچ كس بهيچ چيزي از علم او احاطه
و زمين است، و هرگز  ها آسمان اي كه خود بخواهد كرسي حكومتش وسيع تر از

 .»اند و او علي و عظيم استگرد مياو را خسته نها  آن حفاظت
هُ ﴿ مۡ َُ  ۥَومدِن ِ ات فم ُِ ٱمَ َۡ ِِ  لۡغم ا  مَ  ُۡ مۡعُۡم ۚ وم  هُوم

َّ ِِ ٓ ا مِ عُۡممُ ِ ٱمَ �م ّ �م
مسۡ  ۡ�محۡرِ  ٱوم  لۡ ا � مَ رمُمةٍ وم َِن وم قُطُ 

تِٰ  ِِ ظُُُ�م بّة   مَ حم ا وم مِ عُۡممُ َّ �م �ضِ ٱِِ
م
بِ�   ۡ� َّ   ُ ٰ ِِ َِ�م  

َّ ِِ ٍٖ ِ  يما�
مَ ُ  وم  رمطۡ

مَ ِيٱ ومهُوم  ٥وم َّ 
 ِ َّٮُٰ�ۡ ب تموم ۡلِ ٱ�م َّ  ِ رمحۡتُۡ ب ا ةم مَ  ُۡ مۡعُۡم ارِ ٱوم مِ ل   َّ ةم

م
ٰ أ مَ ُقۡ َِ ۡۡ ََِهِ  ثُُ� بۡعم ّۡ �م هِۡ  مُ مَ ِِ ّۡ � مُ  �ّ سم َّ

ُوُنم  ۡۡ �معۡمم نتُ َُ ا  ّۡ ينُمبّئُُِ�ۡ بمِم ۡۡ مُ رةِۡعُُ� و نزد اوست « .]60 -59الأنعام: [ ﴾٦مَ
كليدهاي غيبي كه جز او كسي از آن آگاه نيست. و آنچه را كه در دريا و صحراست 

وست، و هيچ دانه ، مگر اينكه با علم اكند ميميداند، و هيچ برگي از مركز خود سقوط ن
اي در لابلاي ظلمات زمين و هيچ تر و خشكي نيست، مگر آنكه اخبارش در كتابي 
روشن و آشكار موجود است. و او همان خدائي است كه شما را در دل شب بخواب 
ميگيرد، و هرچه در روز انجام داده ايد بخوبي ميداند، و سپس شما را از عالم خواب بر 

عمرتان بپايانش برسد، و پس از آن هم بازگشت تان بسوي اوست، اند تا روزيكه گرد مي
 .»از هر عملي كه انجام داده ايد دهد ميشما را خبر 

 د.گرد مياست كه بر تار احساس بعظمت جهان نواخته هائي  اين نيز پاره اي از نغمه

ُۡقِ  ِنِّ ﴿ د:گوي مي بازهم قرآنكريم است كه تِٰ ٱِِ خم ٰ�م �ضِ ٱوم  لسّ�م
م
فِٰ ٱوم  ۡ� لِۡ ٱ خۡتِ�م َّ 

ارِ ٱوم  مِ ُۡكِ ٱوم  َّ ِِ  لِّ� ٱ لۡفُ ۡريِ  عُ  ۡ�محۡرِ ٱ�م ا يمنفم مِ ٱبمِم لم  َاّ مَ ن
م
ٓ أ ا مَ ُ ٱوم اءِٓ ٱَِنم  َّ اءٓ   لسّمم َّ َِن 

مَا بهِِ  حۡ
م
�ضم ٱَمَ

م
َِن ۡ� ا  مِ ََِ َّ مِ ا وم مِ ِ وۡت مَ مۡ  تمۡ�ِۡفِ  مۡعۡ ببةّ  وم مَ  ِ

ّ َِ ٱُُ ٰ ابِ ٱوم  لرِّ�م خّرِ ٱ لسّحم  لمُۡسم
اءِٓ ٱمۡۡ�م  �ضِ ٱوم  لسّمم

م
عۡقُُِونم  ۡ� وۡ�  �م تٰ  لّقِم  ها آسمان حقاً كه در خلقت« ]١٦٤ة: البقر[ ﴾١��م

، كنند مي كه در دل دريا بنفع مردم حركتهائي  و زمين و گردش شب و روز و آن كشتي
را زنده گرداند، و در آن هر جنبنده  و در آن آبي كه خدا از آسمان نازل كرده و زمين مرده
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اي را پخش كرد و در گردش بادها و در ابرهاي مسخر ميان آسمان و زمين آيات عبرتي 
 .»پردازند مي است براي مردمي كه عاقلند، و با عقل به كار

 بازهم نغمه اي ديگر از قرآنكريم:

ِيٓ ٱ هُوم ﴿ لم َِنم  َّ مَ ن
م
اءِٓ ٱأ َِّ  لسّمم ۖ لُّ�ۡ  اءٓ  ر  ََِهِ �سَُِمُونم مَ جم مُ َِنۡهُ  اب  وم م  يُ�بتُِ  ١نۡهُ �م

رۡعم ٱلمُ�ۡ بهِِ  َّ ۡۡتُونم ٱوم  ل َّ مُ ٱوم  َخَِّلم ٱوم  ل ٰ دۡ�م
م
�ۡ  ِ

ّ ُُ َِن  تِٰ  ٱوم �م وۡ�   َمّم لٰكِم �يمة  لّقِم ِِ �م ِنِّ 
كّرُونم  تمفم خّرم  ١�م ُۡ  ومسم ۡلم ٱلمُ� ارم ٱوم  َّ مِ مٖ ٱوم  َّ مۡ ّّ ۖ ٱوم  ل رم مم ِ  َجُّومُ ٱوم  لۡقم رهِ َۡ

م
تُٰۢ بَِ خّ�م سم ِِ  ۦٓۚ َُ ِنِّ 

عۡقُُِونم  وۡ�  �م تٰ  لّقِم لٰكِم ��م ا ١�م مَ ِِ  وم  ۡۡ  لمُ�
م
أ �ضِ ٱذمرم

م
نٰهُُ  ۡ� لۡ�م

م
ا � وۡ�   ٓۥۚ ُ�ۡتمُفِ  لٰكِم �يمة  لّقِم ِِ �م ِنِّ 

رُونم  َّ ِيٱ ومهُوم  ١يمذّ خّرم  َّ م  ۡ�محۡرم ٱسم اۖ ِّ مِ مَ ُۡبمسُو مَة  تم ُۡ َِنۡهُ حِ  � مسۡتمخۡرةُِوا � ّۡ ا وم رِ ا طم ۡم 
َِنۡهُ �م  � ُُوا َُ

ۡ
َ

ى  تمرم ُۡكم ٱوم ُهِِ  لۡفُ َۡ َِن َم  � مبتۡمغُوا ِّ وماخِرم ََِهِ وم كُرُونم  ۦمَ ّۡ م � ۡۡ �ُُّ لمعم ٰ  ١وم مّ لۡ
م
� �ضِ ٱِِ  وم

م
م  ۡ� ِِ ٰ مٰ رم

� ومسُبُ�  لّ  رٰ  نۡ�م
م
� ۡۡ وم مۡ بُِ� ن تممَِ

م
ونم أ ُۡ تم ِۡ ۡۡ �م �ُُّ تٰ    ١عم ٰ�م �م ِ  ومدم ِ ِۡ ٱوم ونم  َجّۡ ُۡ تم ِۡ ۡۡ �م ممن   ١هُ مَ

م
أ

رُونم  َّ َم�م تمذم
م
ۚ أ ُۡقُُ َّ �م ممن  مَ ُۡقُُ  ةم  �ن ١�م � نعِۡمم وا ّۡ ِ ٱ�معُ ٓۗ ِنِّ  َّ ا ۡصُوهم ُُ م ٱمَ  َّ   ۡ فُور  رحَِّ لمغم

ُ ٱوم  ١ و َّ ا �ُِ�ّ مَ  ُۡ عُۡم ا ُ�عُۡنُِونم �م مَ ِينم ٱوم  ١نم وم َُونِ  َّ دُونم َِن  ۡۡ ِ ٱيم َّ  �ۡ مُ ُُۡقُونم  ۡۡ  ٔ  مَ �م ا ومهُ
 .]20 -10النحل: [ ﴾٢ُ�ُۡمقُونم 
نوشـيد، و از   مـي  او آن خدائي است كه از آسمان براي شما آب نازل كرد كه از آن«

بيد، و به وسـيله اي آن بـراي   يا مي كه شما در سايه اي آن آسايش آيد مي آن درخت بوجود
انبوه و تاكستانها بوجود آورد، هاي  شما كشت و زارها سبز كرد، و باغهاي زيتون و نخلستان

عبرتي است براي آن مردمي هاي  نشانهها  اين پرورش داد، واقعاً كه در همةها  و از همة ميوه
يد و مـاه و سـتارگان   پردازند. و شب و روز را براي شما رام ساخت، و خورش ـ مي كه بفكر

عبرتي است براي آن مردمي كه با عقل هاي  نشانهها  اين بفرمانش در كارند، حقاً كه در همة
، و در آن چيزهائيكه در روي زمين برنگهاي گوناگون براي شما آفريـده اسـت،   كنند مي كار

و او  نـد. پذير مـي  آيات عبرتي است بس بزرگ براي كساني كـه تـذكر  ها  اين حقيقتاً كه در
همان خدائي است كه دريا را براي شما رام ساخت تا از آن گوشت نرم و لطيـف و گـوارا   
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بيني كه  مي راها  بخوريد، و از دل آن وسائل آرامش و زيبائي بيرون بيآوريد، و از دور كشتي
پايان او بهره بـرداري كنـد، و شـايد كـه شـما مـردم سـپاس         بي در آن شناورند، و از فضل

لنگرهـائي انـداخت كـه زمـين شـما را نـابود نكنـد و        هـا   در روي زمين از كوه بگذاريد، و
در آن نصب كرد، شايد كه ها  هموار كشيد، و علامتي ها راه رودهاي فراوان جاري كرد، و

را تشخيص ميدهيد، آيـا خـدائي كـه     ها راه شما مردم هدايت يابيد، و به وسيله ستارگان آن
چيزي را خلـق كنـد؟! آيـا     تواند مين نند آن كسي است كه، ماكند مياين همه مخلوق خلق 

 .»آيند؟! نمي گيريد؟! بازهم بخود نمي اين دو برابرند؟! آيا تذكر
 د.گرد مياست كه در تار احساس به مرگ و زندگي نواخته هائي  و اين پاره اي از نغمه

ّ ٱ ُ�ۡرجُِ ﴿ َّتِِ ٱَِنم  لۡ�م ُۡخۡرجُِ  لمۡم َّتِم ٱوم ِّ ٱَِنم  لمۡم ُۡۡ�ِ  لۡ�م �ضم ٱوم
م
لٰكِم  ۡ� مَ مَ ۚ وم ا مِ ِ وۡت مَ مۡ  مۡعۡ

َِنۡ  ١ُ�ۡرمةُونم  تٰهِِ  وم ونم  ۦٓ ءما�م ُ ِّ مّ  تمنَم م نتُۡ �
م
ٓ أ ّۡ ِذِما اب  مُ ِن ترُم َّ  ۡ�ُ ُمقم نۡ خم

م
الروم: [ ﴾٢أ

19- 20[. 
آن خدائي است كه زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون ميآورد، و زمـين را پـس   «

شـويد، و از   مـي  اند، و بهمين ترتيب: شما از خاك بيـرون كشـانده  گرد مياز مرگش زنده 
آيات اوست كه شما را از خاك تيره آفريد. سپس يكباره شما بشري هسـتيد كـه در روي   

 .»زمين پراكنده ايد

ا﴿ مِ �ّ
م
� ٰ ُِ ٱ �م ِنم  َاّ َّ   ُ ۡۡ ِِ رم  ۡۡ نتُ

َُ َِ ٱِنِ  َِّ  ۡ�معۡ  ۡ�ُٰ ُمقۡ�م ّۡ َممنِاّ خم ة  مُ َّطۡفم َِن   ّۡ اب  مُ ن ترُم
 ِِ نقُرِّ  ۚ وم ۡۡ م لمُ� بُمّ�ِ ِ َّ ة   ُّقم ۡ�ِ ُ�م ة  وم�م قم

ُّ ة  ّ�م غم َۡ َّ َِن   ّۡ ة  مُ ُمقم امِ ٱَِنۡ دم رحۡم
م
�ۡ  ٰ مٰ اءُٓ ِِ مّ م ا � ل   مَ ةم

م
أ

 َِ ۖ وم ۡۡ َُ ّۡ ُُ
م
� أ مبُۡغُُوٓا ِّ  ّۡ ۡۡ طِفۡ�  مُ ۡرةُُِ� ُۡ  ّۡ ّ�  مُ سم َّ ٰ مٰ ِ ِ َّ ن يرُم َّ َِنُ�ۡ  ّ�ٰ وم ن ُ�تموم َّ نُ�ۡ 

رۡذملِ 
م
ۡ�  لۡعُمُرِ ٱأ مُ   �ُۡ ِۡ دِ عۡ مۡ َِنۢ  مۡ  عُۡم َۡ�م �م ى  ٔ  لكِم تمرم ۚ وم �ضم ٱا

م
ما دم  ۡ� َۡ مَ ن

م
ٓ أ ة  َممذِما مۡ َِ ا اهم مِ َۡ اءٓم ٱ ُم  لمۡم

ّتۡ ٱ ُ   هۡ�م َِِ وۡ� بم مَ  ِ
ّ ُُ َِن  �بمتمتۡ 

م
أ مِتۡ وم رم اى مردم، اگر از رستاخيز در « ]5 الحج:[ ﴾٥وم

سپس  ،آن گاه از خونى بسته ،اى ] ما شما را از خاكى، آن گاه از نطفه ايد، [بدانيد كه شك
از پاره گوشتى نقش يافته و نقش نايافته آفريديم تا برايتان [حقيقت را] روشن سازيم و 



 269 دين و فطرت

ا را كه كودكى دهيم، سپس شم هر چه خواهيم تا سر آمدى معين در رحمها قرار مى
] رشدتان برسيد. و از شما كسى هست كه  ايد، بيرون آوريم، آن گاه تا به [نهايت شده

شود تا آنكه  شود و از شما كسى هست كه به نهايت فرتوتى باز برده مى جانش گرفته مى
بينى، پس هنگامى كه آب را  ] دانستن چيزى نداند و زمين را خشكيده مى پس از [آن همه

 .»] خرّم بروياند رو فرستيم به جنبش در آيد و رشد يابد و از همه نوع [گياهانبر آن ف
�ض  �ممُوتُ ﴿

م
يِّ أ
م
ۢ بَِ ُٖ فۡ مَ ريِ  ۡۡ ا تم مَ �ۖ وم  ۡ ُُ غم اذما تمۡ�سِ َّ   ٖ فۡ مَ ريِ  ۡۡ ا تم مَ  ]34لقمان: [ ﴾وم

) و هيچ نفسي دهد ميآورد (و چه از دست  مي و هيچ نفس نميداند كه فردا چه بدست«
 .»داند كه در كدام نقطه از زمين خواهد مردنمي

ُ ٱ﴿ َّ  �ّ تموم مٖ ٱ�م نفُ
م
ا وم  ۡ� مِ ِ وۡت مَ َُمۡسِكُ  لِّ� ٱحِ�م  مَ  ۖ ا مِ َِ نما مَ  ِِ ۡۡ �ممُتۡ  م ا  لِّ� ٱل مِ َۡ ُم ٰ دم مَ ُم

وۡتم ٱ ُۡرۡسِلُ  لمۡم ىٰ ٱوم خۡرم
ُ
وۡ  ۡ� تٰ  لّقِم لٰكِم ��م ِِ �م ��  ِنِّ  سم َّ ل   ةم

م
ٰ أ مٰ ِ كّرُونم ِ تمفم الزمر: [ ﴾٤�  �م

42[. 
] كـه نمـرده اسـت [آن را]     ستاند. و نيز [جـانى  خداوند جانها را به هنگام مرگشان مى

دارد و  گيرد]. و [جانى را] كه بر آن حكم به مرگ كرده است، نگاه مى هنگام خوابش [مى
امـر] بـراى گروهـى كـه     گمان در اين [ گذارد. بى ] مى ] ديگر را تا هنگامى معين [باقى [آن

 .»تهايى اس كنند، نشانه انديشه مى

ا﴿ ۡ�نممم
م
�  ُۡ رَِّ� ۡۡ � يُ وۡتُ ٱتمُ�ونوُا ة   لمۡم مۡ َّ مّ َّ ِِ برُُوج    ۡۡ نتُ َُ موۡ  ل هان! « ]78النساء: [ ﴾وم

هركجا كه باشيد مرگ شما را درك خواهد كرد، اگرچه در كاخهاي بسيار محكم و در 
 .»ريددژهاي شكست ناپذير مسكن بگي

مَ ﴿ م ۡۡ لم�م َُوتُِ� ُۡ  ِِ  ۡۡ نتُ َُ ِينم ٱلّوۡ  َّ  ُۡ ِِ َۡ ُم مُ دم تِ تۡلُ ٱَُ اةِعِ  لۡقم مَ مَ  ٰ مٰ ِ ِ ۡۡ آل عمران: [ ﴾ِِ

] بوديد، كسانى كه كشته شدن بر آنان مقررّ شده بود،  هايتان [هم بگو: اگر در خانه« ]154

 .»آمدند به سوى كشتارگاه خود بيرون مى
 .شود مي ديگر است كه بر تار احساس حدوث موجودات نواخته هاي و اين نيز نغمه
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ّۡ ٱ ُلُِ ﴿ ُِ ُّ ُٰكِم  ل ِ�  لمُُۡۡكِ ٱمَ ۡۡ ُۡكم ٱتُ تم�عُِ  لمُۡ اءُٓ وم مّ م ن � ُۡكم ٱمَ اءُٓ  لمُۡ مّ م ن � مَ  َّ تعُِ اءُٓ وم مّ م َِمّن �
كم  ِۡ مَ اءُٓۖ ِۡ مّ م ن � مَ تذُِلّ  ۖ ٱوم ي ۡ�مۡ�ُ ِۡ ء  ُم ۡ ِ �م

ّ ُُ  ٰ م بگو: بار الها! اي « ]26آل عمران: [ ﴾٢ر  ِنِكّم �م
ملك و حكومت و نفوذ ميدهي، و  خواهي ميمالك ملك عالم آفرينش! توئي كه بهر كس 

بر  خواهي مي، هر كس را كه خواهي ميميگيري همين ملك و نفوذ را از هر كس كه 
در ذليل و خوار ميسازي، اصول خير  خواهي ميتخت عزت مينشاني، و هر كس را كه 

 .»دست تو است، توئي كه بر هرچيزي قادر و توانائي
نٰمهُ ﴿ ُ  ٓۥۚ سُبۡنم قُولُ �م ا �م َّمم � َممِ ر  َۡ

م
ٰ أ مَ مَكُونُ  ۥِذِما ُم مَ ن  او پاك [و « ]35مريم: [ ﴾٣َُ

گويد كه موجود شو، آن گاه  ] انجام كارى نمايد، فقط به آن مى ] است. چون [اراده منزه
 .»دشو ] موجود مى [بى درنگ

مُ  ُلُ﴿ تم مَ ا  مَ  َّ ِِ ٓ ُ ٱلّن يصَُِبمنما م  َّ ۚ وم�م وۡلمٮنٰما مَ ما هُوم  ِ ٱمَ َّ  ِ
َّ مَتموم ُۡ َِنُونم ٱَم ۡۡ  ﴾٥ لمُۡ

مگر آنچه كه خدا نصيبمان كرده، او ولي و  رسد ميبگو: هرگز بما ن« ]٥١ة: التوب[

 .»سرپرست ما است، و بخدا بايد توكل كنند مؤمنان
نۡ ﴿ َّ
م
ُمقم  أ تِٰ ٱخم ٰ�م �ضم ٱوم  لسّ�م

م
ِنم  ۡ� َّ لم لمُ�ۡ  مَ ن

م
أ اءِٓ ٱوم َۡنما بهِِ  لسّمم �بم

م
اءٓ  َمَ امٓقِم ذماتم  ۦمَ مۡ حم

عم  َّ هٰ   مَ ءِ
م
ۗ أ ٓ ا رمهم جم مُ  � ن تُ�بتُِوا

م
ۡۡ أ نم لمُ� ا �م َّ ة   جم ِۡ ِۚ ٱمۡ لوُنم  َّ ِۡ عۡ ۡۡ ُموۡم  �م ن ٦بملۡ هُ َّ

م
عملم  أ ةم

�ضم ٱ
م
�ۡ � ار  مۡۡ�م  ُمرم لم  عم م ومةم ِِ ٰ مٰ ا رم مِ م لم ل عم � ومةم رٰ  نۡ�م

م
� ٓ ا مِ ُٰم عملم خِ�م ۡۡنِ ٱومةم عم  ۡ�محۡرم َّ هٰ   مَ ءِ

م
�ۗ أ  َ اةِ حم

ِۚ ٱ عُۡممُونم  َّ مَ �م  ۡۡ هُُ �م َۡ
م
ن ٦بملۡ أ َّ

م
ُُ  أ َِ رّ ٱُِ طم َۡ فُ  لمُۡ ِّ مۡۡ� هُ وم مَ�م ۡۡ  لسّوءٓم ٱِذِما  مۡجۡعمُُُ� وم

اءٓم  �ٱخُُمفم
م
عم  ضِ� ۡ� َّ هٰ   مَ ءِ

م
ِۚ ٱأ رُونم  َّ َّ ا تمذم َّ   �َِ ن ٦ُمُ َّ

م
تِٰ  أ ِِ ظُُُ�م  ۡۡ يُ� ِۡ ِۡ ِ ٱ�م ّ  ۡ�محۡرِ ٱوم  لۡ�م

ن يرُۡسِلُ  مَ مَ ٱوم ٰ متهِِ  لرِّ�م َۡ يۡ رم مۡ مۡۡ�م يم  �ۢ م ّۡ ُ عم  ۦٓۗ � َّ هٰ   مَ ءِ
م
ِۚ ٱأ ٰ�م  َّ ُ ٱتم�م ونم  َّ َُ ِ ّۡ ُ مّا � ن ٦مَ َّ

م
 أ

 � ا ُُ مۡ بۡ ُۡقم ٱ �م هُ  ۡ�م ُۡ ّۡ يعَُِ ِنم  ۥمُ َّ  ۡ�َُُُُ ن يمرۡ مَ اءِٓ ٱوم �ضِ� ٱوم  لسّمم
م
عم  ۡ� َّ هٰ   مَ ءِ

م
ِۚ ٱأ َّ  � اتوُا ُلُۡ هم

�ِ�م  ِۡ ٰ ۡۡ �م نتُ َُ ۡۡ ِنِ  نٰمُ�  .]64 -60النمل: [ ﴾٦برُۡ�م
و زمين را آفريده و برايتان از آسـمان آبـى    ها آسمان ] چه كسى نه بلكه [سؤال اين است«

رسـيد   ] رويانديم. شما را نمى فرو فرستاده است؟ آن گاه بدان باغهاى با طراوت [و تازگى
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كه درختانش را برويانيد. آيا معبودى غير از خداوند هسـت؟ حـقّ ايـن اسـت كـه آنـان       
] چه كسى زمين را قرارگـاه گردانـده و    نه بلكه [سؤال اين است* گروهى كجرو هستند 

هـا پديـد آورده و بـين دو دريـا حجـابى       رار داده و برايش كـوه لايش جويبارانى ق در لابه
نـه بلكـه   * دانند  آفريده است؟ آيا با خداوند معبودى [ديگر] هست؟ بلكه بيشترشان نمى

پـذيرد و   ] درمانده را، چون او را بخوانـد، مـى   ] چه كسى [دعاى شخص [سؤال اين است
]  ازد؟ آيا بـا خداونـد معبـود [ديگـرى    س دارد و شما را جانشينان زمين مى سختى را بر مى

] چـه كسـى شـما را در     نـه بلكـه [پرسـش ايـن اسـت     * پذيريـد   هست؟ اندكى پند مى
شود و چه كسى بادها را پيش از رحمتش مـژده آور   تاريكيهايى بيابان و دريا رهنمون مى

تـر  آورنـد، بر  ] هست؟ خداوند از آنچه شرك مى فرستد؟ آيا با خداوند معبود [ديگرى مى
كنـد، سـپس آن را [بـار     ] چه كسى آفرينش را آغاز مى نه بلكه [پرسش اين است* است 

دهد؟ آيا با خداونـد   گرداند؟ و چه كسى از آسمان و زمين به شما روزى مى ديگر] باز مى
بگو: هـر كـس   * گوييد، دليل خود را بياوريد  ] هست. بگو: اگر راست مى معبود [ديگرى

دانند كه كى برانگيختـه   داند و نمى غيب نمى -جز خداوند -است و زمين ها آسمان كه در
 .»شوند مى

را ارائـه  هـا   آن و همينطور از اين توجيهات فراوان است كه پشت سـر هـم قرآنكـريم   
د، و از گـرد  ميميگذرد و بسوي قلب بشري رهنمون هائي  ، و از همة وجيهات راهدهد مي

 .رسد ميو سازنده و با اراده  آنجا بسوي خداي حق و خالق و مدير و مدبر
ايـن   رود مـي راهـه   بي وه عجب راه همواري! و شگفتاً عجب غفلت دورپاياني!! بازهم

 !!.رود ميراهه  بي بشر خيره سر!! بازهم هزار نور دارد و
سپس اسلام با فطرت بشريت قدم ديگري بر ميدارد، و سرانجام با طبيعت دوگونـه و  

، زيرا در اينجا جسمي است و روحـي  كند ميسان برخورد هستي بسيط و فشرده اي در ان
 و نشاطي است براي جسم و نشاطي هم براي روح، اما سرانجام اين هردو باهم برخـورد 

 آميزند. مي و درهم كنند مي
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اينجا دنيائي است و آخرتي و عمل دنيائي و عمل آخرتي، اما در يك راهند كـه در آن  
ا نيست، مادام كـه هـردو رو بسـوي خـدا دارنـد، و      عمل از عبادت و عبادت از عمل جد

 هردو عبادت است و هردو عمل.
، و نتيجه اين است كه در ميان نشاط جسم روند ميديگر همه بيراهه هاي  و چون نظام

، و براي هر يك دستوري و راه مخصوصي غيـر از ديگـري   دهند مي و نشاط روح فاصله
 اندازند، و راه هـر يـك را از ديگـري جـدا     مي ، و ميان دنيا و آخرت جدائيدهند مي قرار
 .كنند مي

پس بنابراين، اين اسلام است كه با فطرت بشريت و فطـرت عـالم براسـاس طبيعـت     
كه سرانجام ميان اجزاء هـم آهنـگ و فشـرده اي هسـتي بشـريت       كند ميفطرت برخورد 

، زيـرا  كنـد  مـي ، و در همين وقت دوگونگي طبيعت انسان را نيز مراعـات  دهد ميفاصله ن
آشامد، و ديوغريزه اي جنسي را سيراب مكند و... تا جانب جسد را از  مي انسان ميخورد،

كه احتياجات خود  كند ميهستي خود راضي و خوشنود بگرداند، اما اسلام او را راهنمائي 
را تنها به فرمان جسم انجام ندهد، بلكه با مزاج هم آهنگ از جسم و روح انجـام بدهـد،   

 جانب جسد نيز در آن آشكارتر گردد).(اگرچه 
، دهـد  مـي در نتيجه اسلام خوردن و آشاميدن و اشباع غريزه اي جنسي را عبادت قرار 

كـه از   كنـد  مـي ، و با اصـولي آغـاز   كند ميو بنام خدا آغاز  دهد ميآنجا كه بنام خدا ربط 
واستن توجه بسوي خدا سرچشمه ميگيرد. آري، اصول نظافت، اصول مهارت، اصول برخ

 و پروازكردن از سطح حيوانيت.
د كه دوباره ضـرورت خـالص جسـمي    گرد ميپس ديگر هيچ چيزي از اين نشاط بر ن

شود كه انسان آن را دور از نورانيت روح انجام بدهد، نورانيتي كه پيوسته روح و روان را 
 بخشد. مي ، و بآن معناي لطيف و درخشان انسانيتسازد مينرم و نرم تر 

، و بـال و پـر   رسـد  مـي پردازد، و بـه مقـام بنـدگي و خداشناسـي      مي بعبادت و انسان
ميگشايد تا جانب روحي را از هستي خود راضي و خوشنود بسازد، و لكـن اسـلام او را   



 273 دين و فطرت

كه اين نشاط روحي را با هستي هم آهنگ و فشرده اي از جسـم و روح   كند ميراهنمائي 
 انجام بدهد.

كـه بـر همـة هسـتي او      كند ميعبادتي پياده هاي  مهو روي همين حساب براي او برنا
شامل گردد، (گرچه در آن جانب روحي نيز آشكارتر باشـد،) ماننـد نمـاز، روزه، و حـج.     

پردازد، حتي در حال عبادت  نمي پس بنابراين، انسان هيچوقت با روح خود بگوشه گيري
 .دهد ميزندگي قرار نكه از جسم خود دور بماند، و هرگز عبادت را رهبانيت و دور از 

پـردازد، امـا    مـي  ، و در عين حال بزندگي آخرت نيزدهد ميو انسان بزندگي دنيا ادامه 
كه اين هـردو راه يكـي اسـت، و در حقيقـت دو راه وجـود       كند مياسلام او را راهنمائي 

 ندارد، يك راه است و يك روش.
از آخرت خود را كنار  در اينجا اعمالي نيست كه مخصوص دنيا باشد كه انسان در آن

بكشد، حتي خـوردن و آشـاميدن و اشـباع غريـزه اي جنسـي و جنـگ و زورآزمـائي و        
خودنمائي و ملك و حكومت و... و همچنـين در اينجـا اعمـالي نيسـت كـه مخصـوص       
آخرت باشد، حتي عبادت و تهجد، بلكه عمل يكي بيش نيست، و آن هم همـة عمـل در   

براي آخرت، انسان ميخورد با نظافت و پاكيزگي و بنام  آن واحد هم براي دنيا است و هم
خدا، و در نتيجه نصيب خود را از دنيا بر ميدارد، و او در همان حال با اين معاني روشـن  

 در يك عمل و در يك لحظه بسوي خداي خود توجه دارد.
 ، اما با نظافت و پاكي و بنام خداي خودكند ميو همچنين نشاط جنسي خود را تمرين 

كه در نتيجه بهره اي لذت دنياي خود را بر ميدارد، و او در همان حال بسوي خداي خود 
متوجه است، با تعهد به پاكيزگي كه در اين نشاط بـا خـود دارد، و بـراي بدسـت آوردن     

د، اما با نظافت و اعتدال و پاكيزگي و كوش ميملك و قدرت و خودنمائي و جنگ و ستيز 
و در نتيجه با همه اي نشاط دنياي خود تمرين كرده اسـت، و در   بنام خدا و در راه خدا،

و آن را  كنـد  ميهمان حال رو بسوي آخرت دارد، و با تمام هستي خود براي آخرت كار 
 ، و بعبارت ديگر: قالب وجودش را فكر آخرت پر كرده است.كند ميدرك 
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ر تمام هستي خود كه د كند ميپس بنابراين، اين چنين انساني با دنيا و آخرت برخورد 
 د:گوي مي داراي طبيعت دوگونه و داراي يك راه روشن است، خدا در كتاب كريمش

ِٞ ٱوم ﴿ تم آ ءماتمٮكٰم  ۡۡ ُ ٱََِمم ۖ ٱ ّ�ارم ٱ َّ ةم مٖ نمصَِبمكم َِنم  �خِرم مَ تمن مَاٱوم َۡ و در « ]77القصص: [ ﴾ّ�
ات از دنيا را [نيز]  جوى و بهره] سراى آخرت را ب آنچه خداوند به تو داده است [اصلاح

 .»فراموش مكن
رّمم َِۡنمةم  ُلُۡ ﴿ د:گوي مي بازهم نۡ حم ِ ٱمَ ِ  لِّ�ٓ ٱ َّ جم لعِبِماَِه خۡرم

م
تِٰ ٱوم  ۦأ َِّ�م قِ  ٱَِنم  لطّ َۡ ُلُۡ  لرِّ

 ِِ  � نُوا مَ ا ِينم ءم َّ ِ م ل مَوٰةِ ٱِِ مَاٱ ۡ�م َۡ ة  يموۡمم  ّ� الصِم ةِ ٱخم مٰم بگو: چه كسى آن « ]32 الأعراف:[ ﴾لۡقِ�م
زينت خدا را كه براى بندگانش پديد آورده و روزيهاى پاكيزه را حرام كرده است؟ بگو: 

 .»] است ] ويژه [آنان ها] در زندگانى دنيا براى مؤمنان است. روز قيامت [هم آن [پاكيزه«
جمع مي بينيم كه قرآنكريم دنيا و آخرت را در يك آيه و در باره يك عمل در يك جا 

 كرده است.
اگر هم اكنون قيامت برپا گردد و در دست يكي «د: گوي مي صو پيامبر گرامي اسلام 

از شما مردم هسته اي خرمائي باشد و بتواند آن را بكارد، بايد از جاي خود تكان نخـورد  
 .»تا آن را بكارد و پاداش از خدا بگيرد

ان راه عمل بسوي آخـرت قـرار   راه عمل در دنيا را هم صمي بينيم كه پيامبر اسلام 
 ، عمل تا آخرين لحظه از زندگي دنيا تا قيام قيامت.دهد مي

سپس بازهم اسلام با فطرت بشريت قدم ديگري بر ميـدارد، و بـا خطـوط متقابـل در     

 )لتربيـة الإسـلامية(منهج ا، و من به تفصيل در كتاب كند مينفس و روان بشريت برخورد 

اي اسلام در باره اين خطـوط سـخن گفـتم، ديگـر نبايـد       بهمين ترتيب از روش معالجه
تكرارش كنم، بلكه در اينجا همين اندازه بس به اين حقيقت را ثابت كنم، و بـا اشـاره اي   
سريع بروش اسلام در معالجة اين خطوط متقابـل بگـذرم، آنجـا اينطـور گفـتم: يكـي از       
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ين اسـت كـه هـيچ تـاري از     امتياز اسلام در همراهي و هم آهنگي با فطرت اترين  روشن
 نوازد. مي ، بلكه همه را يكسانسازد مينغمه رها ن بي تارهاي نفس و روان انسان را

كشش و قدرت آن بار نغمه نميزند، و همچنين كمتر اي  اندازه سپس بهر تاري بيش از
 ـ كند مياز ظرفيت بار ن ه كه در نتيجه كمتر از استحقاق خود نغمه داشته باشد تا بيهوده نال

 سر دهد، و يا بيشتر كه تار بگسلد.
هـا   ايـن  اسلام با اين عمل حكيمانه بهمه اي هستي انسان شامل است، و بالاتر از همة

توازن و هـم  ها  آن در داخل نفس و روان انسانيت با بستن تارهاي آن به مركز مخصوص
 د.گرد ميكه در نتيجه بچپ و راست متمايل ن كند ميآهنگي ايجاد 

روزنه اي اميد باز كرده است، ها  آن اميد بخدا و اميد بچيزهائي كه خدا درو همچنين 

ُۡكِ ٱ﴿ آن خدائي كه در عالم وجود ُۡكم ٱ لمُۡ است، مالك همه چيز  ]26آل عمران: [ ﴾لمُۡ
هستي سازگار با نفس و روان بشريت را پي ريزي ها  است، و در اثناء اين نغمه نوازي

لط و خطا را يعني: خوف از نيروهاي زمين را خواه ، زيرا در اين حال خوف غكند مي
، و همچنين اميد غلط و خطا را از سازد ميمادي و خواه معنوي از ساحت نفس دور 

نيروها و يا لذتها و ارزشهاي روي زمين كه دائم در حال فاني شدن هستند، از ساحت آن 
 .سازد ميدور 

دا و خـوف از غضـب و عـذاب    رسا و سالم خوف از خ ـهاي  و هنگاميكه اسلام نغمه
خدا را در آن بصدا درميآورد، معنايش اين است كه نفس بشريت را بـا حبـل متـين خـدا     
ارتباط داده، و هوا و هوس و انحراف را از آن دور ساخته است، و در همـان حـال بـراي    

 نشاط سالم را پي ريزي كرده است.ي ها راه و ها هدف اين نفس اصول عالي انسانيت و
كـه خـدايش دوسـت دارد، و     كنـد  مـي اسلام بآساني براي او چيزهائي را بيـان  آري، 

هـا   آن چيزهـائي را كـه از   كند ميكه خدايش دشمن دارد، و بيان  كند ميچيزهائي را بيان 
ناراضي است، از قبيل اقـوال و افعـال و مشـاعر و    ها  آن راضي است، و چيزهائي را كه از

 .سازد ميو زيبا را روشن افكار و خوب و بد را بيان و زشت 
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كه در نتيجه از هردو خـط دور   دهد مياسلام بر خطوط دوستي و دشمني نغمه پيوند 
دوسـتي و  هـاي   جا و هر دشمني بيهوده و باطل را، و بهردو نغمـه  بي ، هر دوستيسازد مي

را كه سازگار با هستي انسان است، زيرا هر دوستي كه شـر  هائي  دشمني مينوازد، اما نغمه
و ياغيگري و فحشا و انحراف باشد، در نظر اسلام آن دوستي باطل اسـت، بايـد نفـس و    
روان انسانيت از آن پاك باشد، و هر دشمني با خير و دشمني با مردم، عداوت با زندگان، 

جا و باطـل اسـت،    بي و عداوت با هرچيزي كه بدوستي آن فرمان داده است، آن عداوت
 معتدل انسان بآن آلوده گردد.سزاوار نيست كه نفس و روان 

و دوستي صحيح بايد دوستي خدا و دوستي براي رضاي خـدا باشـد، دوسـتي عـالم،     
دوستي زندگي، دوستي زندگان و انسانيت و اصول عالي آدميت باشد كه خدا زيربناي آن 

 را ساخته است.
بـراي   و دشمني صحيح هم اين است كه آدمي شر را، طغيان را، فساد را، و انحراف را

نـوازد،   مي صحيح را بر اين خطوطهاي  رضاي خدا دشمن بدارد، و اسلام هنگاميكه نغمه
كـه سـازگار بـا     كند ميباين معنا است كه از طرف ديگر بناي هستي بشريت را پي ريزي 

نفس و روان بشريت است، زيرا وقتيكه نيروي صحيح فطري دوسـتي و دشـمني بسـوي    
نايش اين است كه ديگر اين نفس معتدل شده و سلوك ، معرود ميميدانهاي صحيح خود 

و رفتار عملي و شعوري آن در راه صحيح پايـدار و اسـتوار گرديـده و ديگـر خيرخـواه      
 است، آنچنان كه سزاوار انسان كريم است.

غـذاي  ها  آن ، در نتيجه بهر يك ازبندد مياسلام نيروي حسي و نيروي معنوي را بكار 
، از قبيـل خـوردن،   كنـد  مـي حسـي ميـدان طبيعـي آن را آمـاده      ، براي نيرويدهد ميحق 

آشاميدن، اشباع غريزه اي جنسي و... و همچنين براي نيروي معنوي ميـدان طبيعـي آن را   
، از قبيل عقيده، فنون گوناگون، علم، تفكر و... سپس در ميان ايـن دو نيـرو   سازد ميآماده 

در نتيجه ميان نشاط حسـي و نشـاط    كه كند ميپيوستگي و هم آهنگي فطري را مراعات 
 .سازد ميو هردو را بيك راه روانه  دهد ميمعنوي ارتباط 
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كه در نتيجـه   بندد ميو نيز اسلام نيروي ايمان به محسوس و ايمان بعالم غيب را بكار 
 ، و عقيـده را در راه خـدا و خداشناسـي   كنـد  مـي بهتسي مادي حساب كامل خود را عطا 

، عقيـده را  كنـد  مـي كه انسان به وسيله اي آن ايمان بعالم غيب پيدا  پروراند، عقيده اي مي
كه بر همه نشاط انسان سايه بگستراند، و نيروي واقع و  دهد ميبطور كامل چنان پرورش 

كه در نتيجه نشاط بشري را در عالم واقع آزاد ميگذارد كـه كـار    بندد ميخيال را هم بكار 
مادي، اجتماعي، سياسي، فكري، و روحـي  هاي  زد، نظامكند و ايجاد بعمران و آبادي بپردا

 را پايدار بدارد.
و نيروي خيال را آنطور آزاد ميگذارد كه در همه جا و در همه حال در بـاره اي خـدا   

هـاي   كمال مطلق را در خود بپروراند و زيبائي را در داخل خود تصـور نمايـد، و ديـدگاه   
گيرد، و ثـواب و عقـاب را مجسـم سـازد، و     روزقيامت و روزحساب و كتاب را در نظر ب

را آنچنان محكم و محكم تر باهم ارتباط ميبخشد كه گوئي بـا هسـتي انسـان    ها  اين همة
د، و در حس گرد ميپيوند خورده است كه سرانجام انسان غرق در نشاط زميني خود آزاد 

ر ميزنـد كـه   خود (از جانب ديگر) آنطور كه اين نشاط شايسته انسان و انسانيت است دو
، و همين نشاط كامل نمايشگر خلافت حق رسد ميسرانجام بدين ترتيب نشاطش بكمال 

 از جانب خدا در روي زمين است.
كه (آدمي خود را بيهوده ندارند)  برد مي و نيروي التزام بوظيفه و عمل و آزادي را بكار

اوست واجب  در نتيجه از جانب التزام بعمل بر انسان آنچه را كه شايسته زندگي
تا زندگيش در آن سطح  دهد مياند، و آنچه را كه بايد و شايد بر او وظيفه قرار گرد مي

كه آزادانه  كند ميپست ابتدائي پايدار نماند، و از جانب ديگر آزادي را بحال خود واگذار 
بيش از حد پست ابتدائي بكار بپردازد، و زندگي را بسوي ارتفاع مطلوب رهنمون سازد، 

ۡ�  ّ�ُ ﴿ د:گوي مي نكريمقرآ وم خم ُِ مَ  �  �ۡ وّعم خم ممن �مطم پس هر كس كه به « ]١٨٤ة: البقر[ ﴾ۥمَ

 .»] انجام دهد، آن برايش بهتر است دلخواه خيرى [افزون
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كه در نتيجه يك نيروي منفي صحيح در مقابل  بندد مينيروي مثبت و منفي را بكار 

ُٰكِم ﴿ ، خدائي كهكند ميخدا ايجاد  ۡ ٱمَ ُۡكِ ل است، زمام هر كاري در  ]26آل عمران: [ ﴾مُ
اين عالم وجود بدست اوست، و همچنين يك نيروي مثبت صحيحي در مقابل همة 

خّرم ﴿ د:گوي مي ، قرآنكريمكند مينيروهاي عالم هستي ايجاد  ِِ  ومسم ا  َّ تِٰ ٱلمُ�ۡ  ٰ�م ا  لسّ�م مَ وم
�ضِ ٱِِ 

م
ِنۡهُ  ۡ� َّ ا  َِع  و  ها آسمان دا براي شما رام ساخت هرآنچه درخ« ]١٣ة: الجاثي[ ﴾مِ

، و اين نيروي كامل را در مقابل عالم هستي و نيروهاي آن آنچنان قرار »زمين است
 كه در مقابل نيروي كامل ياري بگيرد. دهد مي

كه در نتيجـه بـا فـرد انسـاني      بندد ميفردي و جنبشهاي اجتماعي را بكار هاي  جنبش
، ميـان او و خـدايش ارتبـاط دايـر     دهد مي، او را مخاطب قرار دكن ميبطور مستقيم رفتار 

فهمانـد كـه    مـي  ، و باو چنـان سازد مي، آنچنان ارتباط ذاتي و اساسي محكمي داير كند مي
، و خدا نيز در اين ميان فقـط او را حفـظ   كند ميگويا: او در اين جهان وسيع تنها زندگي 

 ت.، و جز او و خداي او كسي در كار نيسكند مي
كه گوئي او اجتماع انساني اسـت، و   كند ميو سپس با همان فرد انساني آنچنان رفتار 

به تنهائي مسئوليت دارد كه بوظيفه اي اجتمـاعي برخيـزد، و حكـومتي شايسـته بزنـدگي      
انساني را بتنهائي تشكيل بدهد، و حكومتي را تشكيل بدهد كه سازگار با عالم اجتماعيش 

رشيد و راه بر و راه ياب باشد، و مسئوليت مقياس و ميزان اصول باشد، زندگي بسازد كه 
اجتماعي و فضائل اخلاقي اجتماع را نيز بعهده بگيرد، و خود را در مقابل هر شر و فسـاد  
و هر طغيـان و انحـراف اجتمـاعي مسـئول بدانـد، و بهمـين ترتيـب: و از ايـن راه ايـن          

، و با خدايش مربـوط  كند مييكجا جمع  داخلي انسان را در ارتباط با خدا درهاي  جنبش
 .سازد مي

 سپس اسلام با فطرت انسانيت قدم فراتري بر ميدارد كه در نتيجه به معالجه انسان
پردازد، بعنوان اينكه او مجموعه اي از دوافع و ضوابط (نيروهاي حكم كننده و  مي

اسلام همة دوافع بازدارنده است) و هر يك از اين دو دسته پايدار است و اصيل، زيرا 
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و  دهد مي، بلكه همه را پرورش شناسد مي (نيروهاي حكم كننده) فطري او را برسميت
كه انسان  خواهد مي، او هميشه دهد ميپايدار ميدارد، و همه را مطلوب و خواستني قرار 

� وم ﴿ :دهد ميبخورد و بياشامد، و بخوردن و آشاميدن فرمان هم  وُا � ٱَُ ُِوا   ]٦٠ة: البقر[ ﴾ۡ�م
كه بشر احتياجات جنسي را برطرف سازد، هر كس از سنت آئين من  دهد ميو فرمان 

جنگ و هاي  كه انسان مالك باشد، در ميدان دهد مياعراض كند از من نيست، و اجازه 
جدال و دفاع و مبارزه حاضر شود، و خلاصه همه اي نيروهاي محرك فطري انسان در 

 ميت دارد، بلكه خود انسان براي پرورش و تقويتنظر اسلام مباح است و نظيف و رس
مأموريت است، زيرا راه خلافت از جانب پروردگار براي بشر در روي زمين همين ها  آن

بسازندگي و عمران و آبادي بپردازد و  تواند مين است و بس، و اگر جز اين باشد هرگز
رد، و با قوانين عالم هستي در روي زمين قدم بردارد، و نيروهاي ذخيره اي آن را بكار بگي

بهره برداري كند، مگر اينكه نيروهاي اين هستي همان محرك فطري ها  آن آشنا گردد و از
باشند، و همه باهم يكباره و هم آهنگ بسوي زندگي روي آورند، و در همين وقت و 
همين حال نيز همه اي ضوابط (نيروهاي بازدارنده) را بپروراند و همه را بطور كامل 
ببندد، و همه را با عقيده اي خداشناسي مربوط بسازد تا از اين طريق جريان همة دوافع 
(نيروهاي حكم كننده) فطري را پاك و نظيف و شايسته اي مقام انسان قرار بدهد، همان 
انساني كه عزيز و محترم خداست، و اين براي اين است كه اگر اين نيروهاي محرك 

 تواند مين (بدون نيروهاي بازدارنده) رها شوند، هر آدمي(دوافع) بدون قانون كنترل 
بوظيفه اي خلافت الهي قيام نمايد و انجام وظيفه كند، بدليل اينكه اين نيروها اگر بدون 
كنترل و بدون مهار باشد، بجاي اينكه يك نيروي سازنده باشد، بر مگيردد يك نيروي 

كه مالك  شود مي اختمان همان فرديد ويرانگر سگرد ميد، بر گرد ميياغي و ويرانگر 
 كه در ميان آن رها شده است. شود مي آنست، و ويرانگر سازمان اجتماعي
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بخشد كـه در بـاره اي    نمي و لكن اسلام هرگز بدون حساب يكي را بر ديگري برتري
كـه سـتمگر حسـاب     دهد مييكي جفا كند، و هيچگاه يكي را بحساب ديگري پرورش ن

 شود.
كه كنترل و  دهد ميهاي حكم كننده) انساني را طوري پرورش نو دوافع (نيرو

مهاركردن آن مشكل و راهنمائي آن مشكل تر باشد، و ضوابط (نيروهاي بازدارنده) نيروي 
كه بصورت يك نيروي كوبنده و ياغي درآيد، و نشاط  دهد ميكنترل را طوري پرورش ن

، و در دهد ميم هردو را باهم تركيب انسان را سركوب كند و از آزادي باز دارد، بلكه اسلا
كه هر يك بوظيفه اي خود عمل كند، و در حوزه اي مأموريت خود  كند مينتيجه تضمين 

تأمين ها  آن بكار بپردازد، و بهمين ترتيب: هم سازگاري و هم آهنگي و اعتدال را در ميان
شريت را در برابر ، و با همه اي اين اوصاف بازهم اسلام ضعف و ناتواني فطرت بكند مي

، (علي رغم اينكه ضوابط نيروي كنترل در كند ميديوشهوت پيوسته مراعات و محافظت 
قيام كرده است،) بازهم ها  آن آن موجود است، و علي رغم اينكه خود اسلام بر تقويت

، بازهم ديوشهوات را كنترل و مهار دهد ميمراعات و محافظت فطرت را از دست ن

ُۡ ﴿ د:گوي مي ننمايد، قرآنكريمكه تجاوز  كند مي ُ ٱ يرُِۡ ۚ ومخُُقِم  َّ ۡۡ نُ� ن ُ�مفّفِم دم
م
ٰنُ ٱأ ��م ِ�ۡ 

ا  عَِف  كه بار سنگين شما را سبك گرداند، و  خواهد ميخدا هميشه « ]28النساء: [ ﴾٢ضم

. و اسلام با اين بشر ناتوان براساس همين »انسان ضعيف و ناتوان آفريده شده است
كه سرانجام لغزش هايش را ميبخشد، مادام كه در آن اصرار نورزد، و  ندك ميضعف رفتار 

ُ ٱوم ﴿ د:گوي مي خود قرار ندهد، قرآنكريم با صداي رسااي  حرفه لغزش را َّ  ُّ ِ�ُ
ِينم ٱوم  ١ لمُۡحۡسِنِ�م ٱ َّ  � رُوا مَ ۡۡ ذم ُِ نفُسم

م
� أ ُممُوٓا وۡ ظم

م
ة  أ مّ حِٰ � �م ُُوا عم مَ م ٱِذِما  � سۡتمغۡ ٱَم  َّ رُوا ۡۡ  فم ِِ ِ نوُِ ُ َِ

غۡفرُِ  ن �م مَ نوُبم ٱوم َّ  َّ ُ ٱِِ عُۡممُونم  َّ ۡۡ �م � ومهُ ُوُا عم مَ ا  مَ  ٰ م � �م وا ۡۡ يُِ�ّ م ل ٰ�كِم  ١وم مَ و�
ُ
غۡفِرمة   أ َّ هُُُۡ  ٓ ا مَ ةم

ا  مِ ۡتِ مُ َِن  ۡريِ  ّ�تٰ  �م ۡۡ ومةم ِِ ِ ِّ ِن رّ رُٰ ٱَّ نۡ�م
م
ةۡ  ۡ�

م
مۡ أ نعِۡ اۚ وم مِ ِٰ�ِينم ََِ مُِِٰ�م ٱرُ �م آل عمران: [ ﴾١ لۡ�م

، دهند مي و خدا نيكوكاران را دوست دارد، و آنان وقتي كه كار زشتي انجام« ]136 -134
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 و يا بر خود ستم روا ميدارند، ناگهان خدا را بياد ميآورند و از گناهان خود طلب آمرزش
ت خود اصرار و كيست كه جز خدا از اين گناهان بگذرد؟ و بكردارهاي زش كنند مي

نورزند؟ اينگونه مردم پاداش شان مغفرت پروردگار است، و باغهاي خرمي است كه از 
مانند، وه!  مي د، و آنان در آن باغها جاويدانگرد ميزيردرختانش نهرهاي روان جاري 
 .»نيكو پاداشي است پاداش نيكوكاران!

و فشـرده اي او   در خاتمه اسلام با فطرت بشريت در هستي هم آهنگ و همـه جانبـه  
دائم قدم بر ميدارد، بجهت اينكه پيوسته دستورات خود را (دستوراتي كه در قرآنكـريم و  

كه در همه جا و همه اي حالات بعقيده و  دهد ميآئين پيامبر به تفصيل آمده) طوري قرار 
بواقع زندگي فردي او با تمام تفصيلاتش شامل گردد، و به زنـدگي اجتمـاعي او هـم در    

ي جوانب و نواحي اجتماعي اقتصادي، سياسي، فكري و روحي نظارت كند، طـوري  تمام
از يك چشمه سار بيـرون آيـد، و   ها  اين كه همه اي نمايد مي ، و طوري رفتاردهد ميقرار 

همه در يك مسير قدم بردارد، و ديگر زندگي واقعي دستوري و زنـدگي تعبـدي دسـتور    
قـانوني و احـوال عمـومي قـانون      ديگري مخصوص نخواهـد داشـت، احـوال شخصـي    

مخصوصي نخواهد داشت، بلكه همه يك دستور است و يك قانون، و بر همه اي مراحل 
 د.گرد مييكنواخت شامل و ناظر است، و همه اي فرمانها از يك منبع صادر 

مانـد، در ميـان فرديـت و     نمـي  ديگر انسان در ميـان واقـع و خيـال خـود سـرگردان     
اند، در ميان اخلاق و رفتارش، در ميـان دنيـا و آخـرتش گرفتـار     م نمي اجتماعيت حيران

د، بلكه يك شخصي است در ميان همه اي اين مراحل، و ايـن قـوانين بـا    گرد ميحيرت ن
، و همه اي سـلوك و  نمايد مي همة اين نيروها با هستي هم آهنگ و فشرده اي خود رفتار

 .دهد ميرفتارش را بهمين ترتيب انجام 
يب: دين از فطرت است، و فطرت از دين، و دين فطرت هم همان اسـلام  و بهمين ترت

 است و بس.





 
 
 

 اصول عالي انسانيت

اين اصول عالي چگونه بوجود ميآيند؟ چه ارتباطي با فطرت بشريت دارند؟ چه مقامي 
اصيلند؟ و يا از خارج بر انسان تحميـل  ها  آن در هستي انسان دارند؟ آيا در هستي بشري

اگر اصيل باشند چگونه پرورش مييابنـد؟ و چـرا در بعضـي نفـوس پـرورش      و  اند؟ شده
داراي مأموريـت اصـيل   هـا   آن در زندگي انسـان چيسـت؟ آيـا   ها  آن مييابند؟ و مأموريت

هستند در متن زندگي انسان يا نه؟ چيزهائي هستند در حاشيه زنـدگي؟ بـراي نمـايش و    
 بازي نه براي بكاربردن؟!

كه روان انسان را حقيـر ميشـمارد و او را    شود مي فرويد روبرو وقتي مرد انتقادگري با
، و اصول عالي انسانيت را از حوزه اي زنـدگي او دور  دهد ميدر سطح حيوانيت نمايش 

د كه فرويد اين كار را نكرده است! و هرگز اين اصول عالي را از گوي مي ، با خودسازد مي
 همينطوراست بيرون نساخته است.زندگي انسان بيرون نساخته است! و حقاً هم 

كه بدتر از بيرون رانـدن اسـت!! زيـرا از     شناسد ميرا بگونه اي برسميت ها  آن و لكن
يك طرف اعتراف كرده است كه پيدايش اين اصول يك نوع جنون جنسي اسـت، (و مـا   

هـا   آن كه وجـود  كند ميسخن صريح او را در اين باره پيش از اين بيان كرديم) و اعتراف 
بـا نمـو آزاد غريـزه اي    هـا   آن كـه  كند ميدر انسان يك نوع قساوت است، و باز اعتراف 

 جنسي معارضند، (نمو جنسي كه در نظرش محور نيروي زندگي است)!.
 و از طرف ديگر اعتراف كرده بر اينكه تنها وسيله براي بوجودآمـدن و تشـكيل يـافتن   

ه اي زندگي علمي خود را در اين عبارت است از: سركوبي غريزه جنسي. سپس همها  آن
د كه سركوبي غريـزه زيـان آور و ويرانگـر سـاختمان هسـتي      گوي مي راه بكار برده است،

 انسان است!
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و در هردو حال فرويد اين اصول را خارج هستي انسان ميداند كه بر او تحميل شـده  
 ببيند كه در ذات انسان جاي داشته باشند! تواند مين است، و هرگز

و كيفيت نمو اصول و ارزشهاي عالي را تشريح  سازد مينان نفس خود را رها سپس ع
 .كند ميو بيان 

دين، اخـلاق، ضـمير، آداب و رسـوم و... را بـرخ ميكشـد، و آن افسـانه اي پسـت و        
، بـاين ترتيـب كـه    كند ميحيواني خود را كه براساس عشق جنسي پايه ريزي شده عنوان 

 برابر وجود پدر احساس عشق جنسي را در خود احسـاس فرزندان آدم نسبت به مادر در 
 !!كنند مي

، روزي در گذشته ديـرين كـه بشـريت در لابـلاي نـاداني      كند ميو با آب و تاب بيان 
 ، فرزندان جرم بزرگي را مرتكب شدند، جرمي كه بسيار خطرناك بود!كرد ميزندگي 

ما پـدر را مـانع از   فرزندان بشريت نسبت به مادر خود احساس عشق جنسي كردند، ا
انجام اين عشق يافتند، در ميان خود قـرار گذاشـتند كـه مـانع را يعنـي: پـدر را از ميـان        
 بردارند، او را بشكند تا راه را براي رسيدن بخرمن ناموس مادر باز كنند، و كشتند پدر را!
 ـ ا و هنوز اين كار را درست به پايان نرسانده بودند، هنوز پدر در خون خود دست و پ

ميزد كه پشيمان شدند و احساس ناراحتي كردند كه چرا پدر را با دست خود كشـتند؟ و  
سرانجام سوگند ياد كردند كه ياد او را گرامي بدارند و در نتيجه او را عبـادت كردنـد، و   
روحش را پرستيدند، و از اينجا جريان نخسـتين عبـادت در روي زمـين سـر زد، يعنـي:      

اين به عبادت (طوطم) مبدل گرديد، و آن حيواني است كه همـه  عبادت به پدر كه بعد از 
ند و اعتقاد داشتند كه خونش در خون آنان جريان مييابد، و كرد مياي افراد قبيله عبادتش 

ند، مگر در عيدهاي مذهبي مخصوص، در آن روزها همه جمـع  دانست ميكشتنش را حرام 
يخورند تـا خـونش از نـو در خـون     ند و همگي از گوشتش مكرد ميميشدند و آن را ذبح 

 آنان قرار بگيرد و مبارك شود.
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در استفاده از عشق مادر سرانجام كارشان جنگ و ستيز و كشتار ها  آن سپس ديدند كه
خواهد كشيد، و نتيجه اين خواهد بود كه هيچ كس از اين باغ استفاده نبرد، دور هم گـرد  

حرام كننـد، و از ايـن جريـان نخسـتين      آمدند و صلاح در اين ديدند كه مادر را بر خود
تحريم (جنسي) سر زد، و از اين روز مادر بر فرزندان حرام شد، و ايـن جريـاني بـود در    

 بشريت ابتدائي.
و لكن اين حادثه از روزي كه پيدا شد هيچ روزي بشريت را راحت و آرام نگذاشـته،  

هسـتند در حـل ايـن    ئي هـا  كه بعد از آن آمدند كه يك رشته كوششها  و همه اي ديانت
 بـه مقتضـاي سـطح تمـدنها كـه پيـدا      هـا   مشكل (احساس جرم از فرزندان) و اين ديانت

با يكديگر فرق دارند، اما عاقبت همه  كنند مي اجراها  آن ، و به مقتضاي برنامة كهشوند مي
بسوي يك هدف قدم بر ميدارند، و آن از بين بردن آثار شوم اين حادثه اي بـزرگ اسـت   

را بوجود آورد، حادثه اي كه تا ابد استراحت راحتي ها  پدر) حادثه اي كه اين تمدن (قتل
باندازه اي يك لحظه براي بشريت باقي نگذاشت، زيرا كودك پسر اين حادثه را در مـدار  

احساس بكشد، چون كودك  شود مي ، هر پسر بچه اي كه متولدكند ميتاريخ مرتب تكرار 
كـه او را دشـمن بـدارد كـه در اثـر ايـن        كند ميين قناعت ، فقط بارسد مياست زورش ن

د، و از ايـن سـركوبي   گرد ميدشمني شهوت جنسي او نسبت به مادر در نهادش سركوب 
 ، و ضمير او نيـز از ايـن سـركوبي بوجـود    آيد مي عقده اي عشق (اوديب) در دل او پديد

د تا جـاي او را  گرد مي، زيرا همين كودك بطور ناخودآگاه نمايشگر شخصيت پدر آيد مي
نسبت به مادر بگيرد، (ناخودآگاهانه و در عالم خيال) با خود همان كار را انجام بدهد كـه  
پدر با او و با ديگران انجام ميداد، خود را منع بكند و زجر بدهد، و از چيزهائي كـه پـدر   

ا زجـر  خود را منع بكند، و در اثـر آن ايـن ضـمير داخلـي كـه انسـان ر       كرد مياو را منع 
، و بدين ترتيـب: همـة اصـول عـالي انسـاني در      آيد مي بوجود كند ميو ناراحت  دهد مي

 حتي دين و آئين. آيد مي زندگي انسان پديد
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بلي، اين افسانه اي ناپاكي كه با پليدي غريزه اي جنسي آلوده شـد، فرويـد هيچگونـه    
بخـود اجـازه    دليلي بر صحت آن ندارد، و اين شگفت آور است كـه چگونـه دانشـمندي   

 توانـد  مي كه همة تفسرهاي زندگي انسان را براساس آن پايدار بسازد؟! و چگونه دهد مي
 روي يك افسانه ساختگي آن را استوار نمايد؟!!

و با اين وصف (بدون اينكه خود متوجـه شـود) در حاليكـه ايـن افسـانه را حكايـت       
ه است، اولاً از دسـت او در  ، يك رشته اعترافات ضمني پرارزشي از دستش در رفتكند مي

رفته است كه فرزندان از قتل پدر احساس پشيماني كردند، و حال آنكه خود اين احساس 
اصلي است از اصول انسانيت كه در درون نفس فرزندان از برخورد با خود پيدا شـده، و  
هرگز كسي از خارج بآن اشاره نكردند، و هيچ كس تاكنون فشاري احساس نكرده كـه از  

ارج بر او وارد آيد، زيرا پشيماني از انجام كاري معنايش اين است كـه جـايز نبـوده آن    خ
كار انجام بگيرد، معنايش اين است كه در اينجا كارهائي هست انجام دادنـي، و كارهـائي   
هم هست انجام ندادني، معنايش تميزدادن ميان اعمال است، و درك كردن اين معنا است 

ار بد است، و واقعاً كه در اين حـال يـك اصـل اخلاقـي اسـت      كه اين كار خوب و آن ك
 بدون شك و ترديد، يك اصل اخلاقي است شايسته مقام انسان!.

و ثانياً از دست فرويد در رفته كه فرزندان در ميان خود بجاي جنگ و سـتيز بـر سـر    
ا نكشتند مادر تعاون برقرار ساختند كه ديگر مانند گاوان بر سر مادر نشوريدند، يكديگر ر

تا نفر آخر تا آنكه قوي تر از همه باشد زنده بماند، و از خرمن ناموس مادر بهره بـرداري  
 كند، اينان مادر را برخود حرام كردند!

و اين تعاون خود اصل ديگري است از اصول انسـانيت، خودبخـود در درون نفـوس    
يـه اي هـم كـه اسـتوار     فرزندان پيدا شد، پس حالا علي رغم اينكه اين افسانه روي هر پا

باشد، (و حال آنكه هيچ پايه و اساسي ندارد) بشريت ابتدائي خودبخود بروشنائي فطـرت  
بسوي اصول انسانيت راه يافته است، و معناي آن هم اين است كه اصول انسـاني جزئـي   



 287 اصول عالي و انسانيت

اصيل است از هستي انسان. سپس اگر اين راه پيدايش ضمير در اولاد ذكور اسـت، پـس   
 ؟!شود مي ر نفوس فرزندان دختر چگونه پيدااين ضمير د

د، (عقده اي الكترا) بخاطر گرد ميدختر، بچه در نظر فرويد گرفتار سركوبي عشق پدر 
بيند، و ايـن عشـق در    مي جاي مادر را نيز پدر بگيرد، و لكن مادر را مانع خواهد مياينكه 

 دشمن ميدارد!!. ، و سرانجام مادر راشود مي سركوباش  اثر وجود مادر در نهاد
و اما ضمير پسر بچه از جاي گـرفتن شخصـيت پـدر كـه در خانـه و اجتمـاع داراي       

، پـس ايـن   كند مي، دختر كه شخصيت مادر احراز آيد مي رياست و امر و نهي است پديد
 ؟ يا بلكه اصولاً بدون ضمير پرورش مييابد؟!آيد مي ضمير در نفس او چگونه پديد

اين فكر افسانه پرداز يك رشته نظريات باصطلاح كـاملي در  آري، بهمين ترتيب: و با 
نظريات (علمي) هستند كه براساس بحث و ها  آن كه شود مي روانشناسي سر ميزند و گفته

 دقت و بررسي پايه گذاري شده است.
، و سرانجام در عقول يك و يـا چنـد   كند ميو نفس و روان انسان دوران خود را آغاز 

جاي ميگيرد، و در بسياري از فروع معرفـت و انـواع فنـون و هنـر      نسل پياپي از بشريت
، و ترديدي نيست كه يك رشته حقـايق جزئـي در اثنـاء اينگونـه تفكـر از      شود مي داخل

، و در ميـان  مانـد  مـي ، اما در لابلاي آلودگي جنسـي آلـوده   شود مي دريچه اي افكار وارد
د، زيرا كنترل و مهـار  گرد ميون امواج فشارهاي سخت تفسيرها و تصورهاي منحرف مدف

دوافع (نيروهاي بازدارنده) فطري يك نيروئي است كه به پرورش اصول عـالي انسـانيت   
 ـ مـي  ، اين حقيقتي است، و لكن حقيقتي است برخلاف آنكه فرويدكند ميكمك  د، و گوي
، چون ايـن نيروهـاي (دوافـع) فطـري فقـط غريـزه اي       سازد ميخود را از آن هاي  افسانه

 د:گوي مي سي محض نيستند، همانگونه كه اوجن
و كنترل و يا بگو: ضبط كاري است غير از سركوبي غرايز، و افسانه اي عشق جنسـي  
افسانه ايست كه روي دليل پايدار نيست، و چسبيدن پسر بچه و يا دختـر بچـه بمـادر در    

بـا يـك    ايام شيرخوارگي و بعد از آن كاري است يكنواخت و نظير هـم بناچـار بايسـتي   
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تفسير بيان گردد كه از حسابش بيرون است، يعني: آن افسانه اي عشق جنسي كـه گـاهي   
را در وضع مختلف زندگي قـرار  ها  آن بسوي پدر و گاه ديگر بسوي مادر متوجه است، و

 .دهد مي
آري، اصول عالي آنست كه در انسان بجانب روحي سخت پيونـد خـورده اسـت، آن    

ي جانب روحي، و عبارت است از: تحقيق واقعي در هستي يك شگفتگي طبيعي است برا
 انسان، و از اينجا است كه اصيل و باز اصيل است در اعماق دل اين هستي.

آخر اين خوابها در انسان از كجا ميآيند؟! اين خوابهاي كمال احساس جمال و زيبائي 
، سـازد  مـي ؟! ايـن خوابهـا كـودك را فريفتـه و شـيفته اي خـود       شـوند  مـي  از كجا پيـدا 

همانطوريكه انسان رشيد را! و از قديم بشريت را در كودكي فريفتـه سـاخته، و هنـوزهم    
!! اگرچه ميزان آن از عمري بـه عمـري و از عصـري بـه     سازد ميبشريت امروز را فريفته 

 عصري مختلف است.
و اين يك مسئله اي بسيار روشني است كه هيچگونه ابهامي ندارد، زيرا ايـن قهرمـان   

و  سـازد  مـي در آن صورت حسي خود در آن صورتيكه كودك صغير را فريفتة خود  حتي
اند، در آن صورت قدرت جسمي بگونه اي برافروخته كـه  گرد ميبشريت صغير را شيفته 

، آيد مي د، و بلكه در هر معركه اي به آساني پيروزپذير مي و نه شكست گرد مينه مغلوب 
حسي محض نيست، زيرا دائم بر ايـن قـوه    اين صورت در اين وضع و حال يك صورت

، و آن يـك صـفت برجسـته اي    كنـد  مـي اي جسمي برافروخته صفت شجاعت را اضافه 
، (چرا فقط گاهي يكي بدون وجود شود مين رواني است كه هرگز با صفت جسمي اشتباه

 .شود مي ؟) اگرچه در آن حال با لباس آن ديدهشود مي ديگري پيدا
، كند مياوقات بصفت شجاعت اصول ديگري را هم اضافه  سپس اين صفت در اغلب

زيرا آن تنها قهرمان شجاع نيست، بلكه با حفظ سمت نجيب هم هست، هرگـز شـجاعت   
ي مظلوم بكار نميبرد، هرگز در سرقت، در غارت بكار نميبـرد،  ها خون خود را در ريختن

، برد مي از مظلومان بكار بلكه دائم در ياري دلشكستگان و دستگيري از ناتوان، و دفع ظلم
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هم اصول انسانيند، بدليل اينكه مخصوص بعالم انسان هستند و در عـالم  ها  اين و همه اي
 خبري نيست.ها  آن حيوان از

و اين هم حقيقت است كه همة احلام قهرماني اينطور نيست، زيرا گاهي در اين ميـان  
و در سلك قهرمـاني درميآيـد، در    شود مي مجرم و خونريز و تجاوزگر و آلوده بگناه پيدا

عالم كودك و يا در عالم بزرگان بدون فرق، و لكن اين هم انحـراف اسـت ماننـد سـاير     
 توانـد  مـي ن انحرافات كه گريبان بشريت را ميگيرد كه سرانجام هرچه كـه هسـت هرگـز   

به محل انحراف  تواند مي هستي واقعي و معتدل بشريت را از دست بشر بگيرد، چرا فقط
 اره كند، و جاي انحراف را بيان نمايد؟اش

و آنچه كه براي ما اهميت دارد، آن دلالتـي اسـت كـه از نرمشـهاي قهرمـاني معتـدل       
سرچشمه ميگيرد، و آن هم در همه اي اعصار بشريت موجود است، و در تمامي مراحـل  

 ـ مي فرد انساني پايدار است، پس بايد ديد دلالت آن چيست؟ چه چ د؟ واقعـاً كـه هـي   گوي
كس در درون كودك اين خوابهاي طلائي را زيبا و خوش آيند نسـاخته، هـيچ كـس بـاو     
نگفته كه از آن خوشش آيد، و هيچ كس براي بشريت اين وظيفه را تعين نكرده كه شيفته 

را بكـار  هـا   آن اي احلام بگردد، و در ادب، هنر، افسانه هايش، و در حالات گونـاگونش 
تحميل نگشته است، بلكه خود آن چشمه سـاري اسـت كـه از    ببرد، يعني: از خارج بر او 

د، و آن هم شگفتي ذاتي كامـل  گرد مي، از آنجا شگفته آيد مي اعماق هستي بشريت بيرون
 .آيد مي به مجرد اشاره از دور بيرون

پس بنابراين، در اعماق هستي بشريت پايگاهي است براي خوابهاي قهرماني، پايگاهي 
زش انسانيت در زندگي انسان، و بسيار شايسته است كـه در اينجـا   است براي اصول با ار

ميان امور خيال و ميان جاري واقعي (بطور موقت) فرق بگذاريم، زيـرا بـراي مـا زيبنـده     
نيست كه بگوئيم: اين احلام پايگاهي از واقع ندارد، و چون ندارد داراي دلالتي در هستي 

 انسان نيست.
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ا واقعي مينامد، آن علاوه بر اينكـه مغـرض اسـت يـك     آري، اين نظريه اي كه خود ر
م ديگـر نبايـد   كني مي نظريه اي خطاگر است، زيرا ما وقتيكه از تركيب رواني انسان بحث

ميان نيروي درك و شعور و نيروي سلوك فـرق بگـذاريم، مگـر بانـدازه اي اخـتلاف در      
ي ظـاهر و در  صورت و سيماي خارجي يعني: يكي نيروي نهفته اسـت، و ديگـري نيـرو   

م كـه آن پايگـاه   گـوئي  مـي حال تجلي، و از طرف ديگر اين يك حقيقتي است كه ما فاش 
شعوري كه سرانجام نتواند به سلوك واقعي تبديل گردد، آن يك پايگاه ضـايع شـده و از   
كار افتاده اي است كه در عالم واقع داراي ارزش نيست، اما اين سخن بآن معنا نيست كه 

عالم نفس و روان انساني موجود نيست، چرا موجود اسـت؟! و لكـن همـه     اين پايگاه در
اي عيبش اين است كه براساس مجراي طبيعي خود جريان ندارد، نموش بكمال نرسـيده  

 است.
، و از صورت اعتـدال  شود مي و از اينجا است كه يك نوع ورشكستگي رواني حساب

 ة هستي كمال يافتـه اي خـود بكـار   ، همان صورت اعتدالي كه هميشه با همرود ميبيرون 
م ثابت كنيم، خواهي ميپردازد، نه با يك قسمت روشن، و آنچه كه ما هم اكنون (موقتاً)  مي

وجود اين پايگاه است در نفس، و بطور يقين آن در اعماق اين نفـس اسـت و از خـارج    
همانطور نيامده، بلكه از هستي اصيل سر زده است. سپس اين نظريه اي باصطلاح واقعي 

كه گفتيم: يك نظريه اي مغرض است، زيرا صاحب نظرانش (خواه در عالم نفس و روان، 
هـاي   و خواه در عالم فنون و هنر، و خواه در عالم اجتماع) هميشه نيتهاي بـد و خواسـته  

هنـوز نهفتـه اسـت، و    ها  ، حتي اگرچه اين خواستهكنند مي پليد خود را بحساب آن واريز
 Totem andن و ظاهرشدن هم ندارند، بدليل اينكه فرويد در كتاب (روي به بيرون آمد

Tabooد كه شيطان انعكاسـي اسـت از فكـر شـر در هسـتي      گوي مي ) و ساير كتابهايش
 انسان.

 بلي كه اينطور...!
 پس فرشته چه كاره است؟!
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سيماي خير محض، نظافت كامل، عاطفـه و نـرمش نـوراني، و آزادي از هـر عقـده و      
 بخل و كينه و حيله و تزوير بچه معنا است؟!! حسد و آزو

آيا اقتضاي اين فرض فرويد اين نيست كه صورت گفته اي خود را تكميـل كنـد؟! و   
 بگويد كه فرشته هم انعكاسي است از فكر خير در نهاد انسان؟!

آيا اين سزاوار است كه يك طرف را بگيريم و بكار ببنـديم، وقتيكـه در آلـوده كـردن     
، اما عين همين فرض را هنگاميكـه بـا   رود ميو وارونه نشان دادن آن بكار  صورت انسان

كنار بگـذاريم   رود ميخود همين منطق در صفا و نظافت و نورانيت بر هستي انسان بكار 
 و فراموش كنيم؟!

هر نيتـي را كـه در نهـادش     كند ميو همچنين فرويد (بار ديگر) برعليه انسان حساب 
ناتواني نتوانسته ظاهر شود، و خود را در سطح طبيعـي نشـان    (سركوب) شده و به علت

 بدهد، و مجراي اصلي خود را در سلوك انسان پيش بگيرد.
، و حال كند ميرا يك عنصر تشكيل يافته و ظاهرشده حساب ها  اين آري، فرويد همة

ر آنكه نهفته است و هنوز راه بيرون در پيش نگرفته است! زيرا هميشه برعليه كـودك پس ـ 
به حساب ميآورد (بگمان خود) كه پدر را دشمن ميدارد، با اينكه اين دشـمني در نهـاد او   
سركوب خورده است، و اين سركوبي در اثر آن دوستي قديمي است كه بشريت در بـاره  

در  )Totem And Taboo(، كتـاب  كـرد  مـي اي پدر داشت و دائـم جلـب تـوجهش را    
تر نسبت به مادر (در نظـر فرويـد) و نيـز    و همچنين است دشمني كودك دخ 139صفحة 

ويرانگـر  هـا   آن برعليه انسان بحساب ميآورد، آن جنبشهاي نهفتـه در او را و بـه گمـانش   
اجتماع است، اجتماعي كه بگمان او نمايشگر همه اي قيودي است كه نشاط فرد را مقيـد  

بـردارد، و در   ، حتي اگر بعلت ناتواني هم كوچكترين قدمي بسوي ظهور نتواندسازند مي
 بوته اي ناخودآگاهي نهفته بماند.
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را كه در ويـران كـردن سـازمان    هائي  آن خواسته كند ميو بازهم برعليه انسان حساب 
، همان دين و اخلاقي كه در نظـر او مـانع از   روند ميدين و اخلاق و آداب و رسوم بكار 

 نمو آزاد نيروي غريزه اي جنسي است.
ناخودآگاهي نهفته هم بماند و بعلت نـاتواني نتوانـد خـود را     اگرچه اين نيرو در بوته

 ظاهر سازد.
، (وقتيكه برعليه انسان حسـاب  كند ميآيا اين استقامت فكري (علمي) فرويد اقتضاد ن

نيتهاي پليد و خواهش شرآميز او را همان نيات و خواهشي كه هنوز بعلت ناتواني  كند مي
) كـه بنفـع انسـان حسـاب كنـد، نيتهـاي خـوش و        در نهادش نهفته مانده و ظاهر نگشته

 خير او را؟ حتي اگرچه بعلت ناتواني هم هنوز به مقام عمل نيامده باشد.هاي  خواسته
آيا نبايد اين كفر را در آلوده ساختن و وارونه نشان دادن صورت انسان بكـار ميبـريم،   

 يم؟!با همين منطق در نورانيت و صفابخشيدن بهستي انسان نيز بكار ببر
م، اين فكر را كني مي آيا اين از انصاف است وقتيكه در آلوده ساختن سيماي انسان كار

بدقت بكار ببريم، اما وقتيكه با همين منطق نورانيـت و صـفا را در هسـتي انسـان نشـان      
 كنار بگذاريم؟! آيا اين دو فرض باهم چه فرقي دارند؟! چرا يكبام و دو هوا؟! دهد مي

ارزش و  بـي  اصطلاح واقعي) انسـان را در يـك سـيماي پسـت و    و بعضي هنرهاي (ب
، حتي خيلي پست تر و بدتر از اين واقعيت منحرفي كه اين نفس دهد ميورشكسته نشان 

، بدليل اينكه اگر انسان را بحال خود واگذاريم و در كنند مي حاضر بشريت در آن زندگي
، بخـاطر  دهد ميرا انجام ها  آن ن همةميان او و اين شر مانع ايجاد نكنيم، بطور حتم و يقي

اينكه فطرتش پست است، سرشتش با پستي و بدكاري و طمع و خودبيني و خودخـواهي  
و بغض و عداوت آميخته است، و اگر قيودي از خارج بـر او تحميـل نگـردد و مـانع از     

 انجام شر نباشد دائم مشغول انجام دادن اعمال شر است.
كه انسان را در سيماي مقابـل   كند ميق اين (واقعيت) اقتضا نآيا بنابراين، با همين منط

هم نشان بدهيم، باين ترتيـب كـه ضـوابط او را تقويـت كنـيم، و سـاختمان روانـي او را        
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محكمي استوار بداريم كه انواع مختلف خير و خوبيهـا را حتمـاً انجـام    هاي  براساس پايه
 د چيست و كجا است؟؟! آيا اين دو فرض فرقي دارند؟ و اگر دارندهد مي

و علم اجتماع باصطلاح پيشتاز امروز پيوسته ساختمان خـود را بـر ايـن پايـه اسـتوار      
كه قواي محرك انسان كه عبارت است از: قواي جسمي، يعني: (غـذا و مسـكن و    كند مي

اشباع غريزه جنسي است) و آن (حق و عدل ازلي) و سـاير اصـول انسـانيت يـك رشـته      
كه از ديدن اين واقعيت ناگواري  كنند مي دائم افكار مردم را تخديرخيالهاي مخدر است، 

 ناتوان باشند؟! كنند مي كه هم اكنون در آن زندگي
زحمـتكش برعليـه سـاير    اي  طبقـه  وقتيكـه  كنند مي سپس طرفداران اين مذهب گمان

در  ، آن (عـدالت) كننـد  مـي  طبقات قيام و مالكيت فردي و امتيازات را در ميان مردم الغاء
اجتماع پايدار و آن (حق) حقي كه هرگز خاموش نخواهد شد برقرار خواهد شد، معنـاي  

 اين سخن چيست؟!
معنايش اين است كه در اينجا حق و عدل ازلي و واقعي وجود دارد، يعنـي: در اينجـا   

خودبخود اعتراف دارند كـه  ها  اين اصول عالي انسانيت در هستي انسان وجود دارد، پس
 زء فطرت انسانيت است و...اين اصول ج

و نظير خيالهاي (قهرماني) است خيالهاي كمال و كمال طلبي بدون فرق، هردو گـروه  
گستردگي و شگفتگي ذاتي هستي انسان است، كسي از خارج تحميل نكـرده اسـت و تـا    

 تحميل كند. تواند مين ابد هم
ا هرچه بگـوئيم،  و كمال صد درصد هرگز در واقع انسان ممكن نيست تحقق يابد، زير

 كمال بازهم بالاتر از آن كمال است.
و با اين وصف بازهم دلالت اين خيالهاي طلائي (علـي رغـم اينكـه كمـال مطلـق را      

پايدار است در آن چيهزائي كه ها  آن نميتوان ديد) دائم پايدار و برقرار است. آري، دلالت
ي، زيرا اگر اين كمال جـوئي و  را دربر دارد، مانند كمال جوئي و ترقي خواهها  آن فطرت

بست، و هرگـز   نمي اين ترقي خواهي نبود، هرگز صورت به كمال در خيال بشريت نقش
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بشريت قدرت نداشت كه براي بدست آوردن كمالي كـه ممكـن اسـت بدسـت آيـد، در      
زندگي بكوشد و كوچكترين قدمي بردارد، چون بديهي است كه بايد اول صورت موجود 

تصور شود، و بعد از آن براي بدست آوردن اقدام گردد، و در غير اين  در خارج، در ذهن
صورت بدنبال مجهول مطلق رفتن است و آن هم ممكن نيسـت، ايـن عشـق در كمـال و     

) بزرگتـرين  رسـد  ميكمال جوئي (كمالي كه هرگز بطور كامل در واقعيت زمين بحقيقت ن
اي انساني، حتـي آن صـورت   تاريخ و همه اي تمدنههاي  محركي است براي همة حركت

، همان علم پيشـتازي  دهد ميارزش كه علم اجتماع (پيشتاز) امروز آن را نشان  بي پست و
كه تاريخ انسان تاريخ جستجو از غذا و مسكن و اشباع غريزه اي جنسي  كند ميكه گمان 

 است.
بعـد از  آري، حتي خود اين (علم) هم تاكنون نتوانسته اين حقيقت را انكار كند، زيـرا  

آنكه اين خيال وارونه را در دل خود پروراند، گفت كه انسان هرگز تنها بجستن و ساختن 
غذا قناعت نكرد، بلكه بعد از جستن دائم براي بهبود وضع آن كوشيد، و پيوسته كوشـيد  
كه هرچه بيشتر و بهتر وسايلي براي آماده كردن آن بدست آورد، و اينجا است كـه پـرده   

دگان طرفداران اين مذهب آويخته شد و نتوانستند حقيقت را دريابنـد، و  اي غفلت بر دي
را روشـن بآسـاني    هـا  دل ند وكرد ميحال آنكه پيش پايشان افتاده بود، اگر چشمها را باز 

 فهميدند، ميديدند كه تا چه حدي حقيقت انسانيت روشـن اسـت و رسـا؟    مي ميديدند و
فتن نيست؟ زيرا حيوان هـم ايـن كـار را انجـام     فهميدند كه انسانيت فقط بدنبال غذار مي
بوسـايل بدسـت    تواند مين در بهبود وضع غذا بكوشد، هرگز تواند مي، اما هرگز ندهد مي

آوردن و تهيه اي آن بهبود بخشد، و اين همان عشق بكمال است و كمال جـوئي، كمـالي   
 .شود مين كه هيچ وقت صد درصد محقق

پشت سر همه اي ديگرگونيهاي پيشـرفت نمـا   پس پشت سر همة تطورهاي بشري و 
اعم از معتدل و منحرف محريك واقعي همين عشق است، عشق به كمال و كمـال طلبـي   

تـا آنجـا    دهد ميرا بسوي كمال حركت ها  آن است كه در اعماق نهاد انسان جاي دارد، و
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سان فقط كه ممكن است پيش بتازند و تا آنجا كه ممكن است بكمال دست بيابند، بلكه ان
، چنانكه وقتيكـه اصـول   رود ميراهه  بي د وگرد ميدر انتخاب اين راه (راه تطور) منحرف 

 د همـه اي نشـاط بشـري در نهـادش وارونـه     گرد ميانسانيت در مركز احساس او وارونه 
، و اين در اثر وارونه گشتن بصيرت او است، اينگونه انسـانيت كـه ورشسـتگي و    شود مي

پندارد، و سرانجام وقتـي   مي انسانيت را تطور و پيشرفت و كمال سرافكندگي و سقوط از
كه پيشرفته و بـه كمـال    كند ميخود را از دين و اخلاق و آداب و رسوم بيرون ديد خيال 

وقتيكه قيود آدميت را بدور انداخت انسان شده اسـت! و در   كند ميرسيده است! و خيال 
 سطح آدميت آرميده است!!

سقوط، ورشكستگي، سرافكندگي و دربدري احساس كند، هرگز اين  راها  آن اما هرگز
، (مگر در فطرت بيمار، فطرتيكـه باجبـار   كند مي، هرگز چموشي ندهد ميكارها را انجام ن

 دهد مي، و از روي شعور و هوسبازي كه اين عمل جرم است انجام شود مي مرتكب جرم
، و خـود را انـدكي راضـي و    بغض و عـداوت را از درون خـود خـالي كنـد    هاي  تا عقده

 خوشنود بسازد).

ِ  ُلُۡ ﴿ قرآنكريم در اين باره چه گزارش شيريني دارد: لۡ ننُمبّئُُِ�ۡ ب ِۡنم ٱهم خۡ�م
م
�ۡ   �ٰ دۡ�م

م
أ

ِينم ٱ ١ َّ  ِِ  ۡۡ ُِ َُ عۡ لّ سم مَوٰةِ ٱضم مَاٱ ۡ�م َۡ ا  ّ� ۡۡ ُ�ۡسِنُونم دُنۡع  ُِ َّ
م
بُونم � ۡسم ۡۡ �م الكهف: [ ﴾١ومهُ

بگو: (اي حبيب من!) آيا من به شما خبر دهم از زيانكارترين مردم در « ]104 -103
اعمال آنان، كساني هستند كه در اين زندگي (چند روزه اي پست) دنيا سعي و كوششان 

. و در پشت سر هر »دهند مي كه كار نيك انجام كنند مي تباه شده در حاليكه آنان گمان
، دهد ميفكري محرك همين است و آن را حركت  پيشرفت صنعتي، علمي، تمدني، و

يعني: عشق در كمال و كمال جوئي درك و شعور كه در اينجا در اين علم يا در اين ابزار 
صنعتي يا در اين نظام يا در اين فكر نقصي هست، بايد به كمال تبديل ساخت، و هرچه 

و اعلي تري را خواهد ديد، انسان در همه اي اين مراحل قدم بر دارد بازهم افقهاي بالاتر 
و امكانات جديدي را مشاهده خواهد كرد، و مرتب بسوي كمالهاي پشت سر هم رديف 
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شده چشم خواهد دوخت، هرچه نگاه كند كمال، و بازهم كمال خواهد ديد، و حال آنكه 
كمال مطلق صد درصد در عالم واقع هرگز تاكنون محقق نگشته و تا ابد هم نخواهد 

 گشت.
، پيوسـته  دهـد  مـي عشق دائمي به كمال و كمال يـابي دائـم انسـان را حركـت     و لكن 

تا هر روزي بلكه هر سـاعتي و لحظـه اي بكمـال جديـد و پيـروزي در       دهد ميفشارش 
د، و گـرد  مـي كاميابي جديد دست بيابد، و بهمين ترتيب: اين اصـل بـا ارزش خيـالي بـر     

كه بزرگترين اصول زنـدگي انسـان   ، بلشود مي سرانجام بيك اصل حقيقي و واقعي تبديل
 د.گرد ميد و... و از اين رهگذر ميگذرد، و تبديل به جمال و جمال يابي گرد مي

اسـت در هسـتي انسـان، ايـن     هـا   اعجوبـه ترين  احساس به جمال و زيبائي از عجيب
ميـان حـس بشـري و ميـان      شود مي ؟! چگونه توافق حاصلشود مي احساس چگونه پيدا
؟! واقعاً كه علـم  كنند مي ارتباطي باهم دارند؟! و چگونه و چرا برقرار جمال خارجي؟! چه

همه علم از تفسير ماهيت اين احساس عـاجز اسـت و نـاتوان، چنانكـه از تفسـير سـاير       
ظواهررواني عاجز است، چرا؟ فقط بتصوير و نقـش و نگـارش از طريـق ظـاهر قناعـت      

 .رود ميو بدنبال آثار و مظاهرش  كند مي
؟ فكـر  آيد مي ؟ تذكر چگونه بوجودشود مي م نميداند كه ادراك چگونه حادثو الا عل
، و همچنين علم آشنائي ندارد كه احساس بـه جمـال و جمـال يـابي     شود مي چگونه پيدا

كـه اجمـالا پـي وجـودش ببـرد و       كند مي؟ و لكن باين اندازه قناعت آيد مي چگونه پديد
نطـور اسـت مظـاهر ايـن احسـاس را قطعـي       بدنبال آثار و مظاهرش برود، و هنر هم همي

 ميداند، بدون اينكه از ماهيت و سرمنشاء آن باخبر باشد.
 ، و آن ايـن اسـت كـه هـردو بخـوبي     كننـد  مي اما علم و هنر در يك امر باهم برخورد

كه اين احساس فطري است، در بعضي نفوس رو بافزايش است و در بعضـي رو   دانند مي
 توانـد  مـي ن گردد، و هيچ كس هـم  نمي بر نفس انسان تحميلبنقصان، اما هرگز از خارج 

تحميل كند. پس بنابراين، پشت سر اين احساس چه دلالتـي نهفتـه اسـت؟ انسـان دائـم      
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احساس به جمال دارد آن هم با الوان گوناگون، با احساسهاي مختلـف جمـال حسـي را    
قامت زيبـا، در رنـگ    ، در ديدگاه زيبا، در صورت زيبا، در جسم زيبا، دركند مياحساس 

زيبا، در آواز زيبا، و... تا آخر اين ميدانها، حقاً كه ميدانها بزرگ و بزرگتر اسـت، و داراي  
 شمار و... بي درجات و آفاق

، احساس در فكر جميل، در كند ميو همچنين انسان پيوسته جمال معنوي را احساس 
هاي معنوي، و آن هم همينطـور  نيت جميل، در روش و رفتار جميل و... تا آخر اين ميدان

 ميدانهاي وسيع و گسترده است، و داراي درجات مختلف و آفاق فراوان.
و اين يك احساس فطري است و يك دلالت روشن و غيرقابـل انكـار، از دور فريـاد    
ميزند كه اينجا اصولي هست در زندگي انسان، ارزشهائي هست بالاتر از طعام و شراب و 

يك رشته اصولي ها  آن تر و با ارزش تر از عالم ضرورت پرفشار، وغريزه اي جنسي، بالا
 هستند داراي اثر واقعي در زندگي انسان.

و بديهي است كه احساس به جمال در زندگي بيك رشته اموري بس بـزرگ و گـران   
قيمت بستگي دارد، در عالم هنرها آن ركن اكبر است، و آن يك پايگاه بزرگي است براي 

 ان.عقيده و ايم
و استواربودن هنرها بر پايه اي حس جمالي يك امر واضح و روشن است كه احتيـاج  
بشرح و بيان ندارد، زيرا همه اي هنرها از زاويه اي خاص هنري دائم با الـوان گونـاگون   

ها  جمال و احساس بجمال سر و كار دارند، آن صورتي كه حكايت از رنگها، نورها، سايه
شـيرين دارد، آن ادبـي   هاي  ئي كه حكايت از آوازهاي رسا و نغمهدارد، آن زمزمه اي زيبا

د، همه و همه جستجو از جمـال اسـت و جمـال، و همـه از آن     گرد ميكه با الفاظ نمايان 
 و نمايش. دهند مي خبر

و اما ارتباط جمال و زيبائي بعقيده بيانش اين است كه عقيده در تكيه گاه خـود دائـم   
كه اين تصرف و يا اين احسـاس، يـا    كند مي، مرتب احساس دكن ميباحساس انسان تكيه 

اين فكر تصرف جميل، احساس جميل و فكر جميل است، و از اينجـا اسـت كـه انسـان     
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د، براي اينكه باحساس جمال پاسخ مثبت بگويـد،  گوي مي بطور فطري بعقيده پاسخ مثبت
كه جمال دوست و جمال  سازد ميو بآن محرك واقعي پاسخ بدهد كه دائم انسان را وادار 

 طلب و جمال ساز باشد.
و از اينجا است كه احساس بـه جمـال مأموريـت خـود را در زنـدگي انسـان انجـام        

، و رسالت خود را بپايان ميرساند، و هراندازه كه اين فطرت معتـدل ايـن فطـرت    دهد مي
حسـاس  آسيب نديده در ميدانهاي گسترده تر و با ارزش تر خود پيش برود، ارزش ايـن ا 

هم در نفس انسان بطور خودكار بالاتر خواهد رفـت، و دوران رسـالت پـيش گـامش در     
زندگي انسان افزون تر خواهد شد، زيرا در اين آفاق عالي تر است كه نفس آسيب نديده 

كـه چـه نظـم و نسـق      كنـد  مي، و درك شود مي اي انسان با نواميس اين عالم بزرگ آشنا
 ي در آن هست، و داراي چه جمال و كمال است؟!!عجيبي و چه توافق و هم آهنگ

كه خودش نيـز جزئـي از ايـن نـاموس اكبـر اسـت، جزئـي اسـت          كند ميو احساس 
متناسب، جوابگو، و هم آهنگ و هم آواز، نه اينكه جزء منحـرف، زودرنـج، خودخـواه و    

 دور از ناموس جهان هستي.
هـم آواز و هـم طـراز     و در اينجا است كه روشن و رفتـار خـود را بـا فطـرت عـالم     

 .سازد مي، خود را با جمال جماليكه اين عالم داراي آنست هم آهنگ سازد مي
، و از ورشكستگي نجـات مييابـد، از   آيد مي و در اينجا است كه از سرافكندگي بيرون

، آن هـم  كند ميد، در حاليكه از جمال بهره برداري گرد ميعالم فشار و ضرورت خلاص 
 افقي كه جز جمال چيزي ديگري در كار نيست.در افق آزادش، در 

، و كنـد  مـي از پرتگاه جرم و گناه بيرون ميجهد، و از گنداب رذايل اخلاقي نجات پيدا 
د، بـدليل اينكـه خـود جمـال آزادي از     گرد مياز فرمان بردن ضرورتهاي پرفشار خلاص 

 ضرورتها است و رهائي از قيود است.
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، همـان قلـة   شـود  مـي  حساس به جمال بآنجا منتهياين همان قله اي ارتفاع است كه ا
بلندي است كه در آن جمال و كمال باهم برخورد دارند، همان قله اي بلنـدي اسـت كـه    

 پيوندد، و در تمامي آفاق ما يك حقيقت ديديم و بس. مي انسان در افق اعلايش بخدا
ي نيسـت  و آن اين است كه اين اصول عالي جزئي از هستي داخلي انسان است، چيـز 

تحميـل كنـد، زيـرا آن     تواند مين كه از خارج بر آن تحميل شده باشد، و هيچ قدرتي هم
 يك معناي گسترده ذاتي است از هستي انسان.

و با اين وصف بازهم بياري خارج احتياج دارد تا بـه وسـيله آن راه صـحيح خـود را     
انـدگي قـرار   پيش بگيرد، و اگر اين ياري خارج نباشد ممكن اسـت در معـرض عقـب م   
 بگيرد، و نموش در درون نفس بتأخير انجامد، و يا از راه راست بيرون برود.

و احتيـاج   مانـد  مـي تا از اين نمو ذاتـي بـاز    شود مي بنابراين، بايد ببينيم كه چه باعث
؟ قدرت سخن گفتن و قدرت راه رفتن دو قدرت فطري هستند كند ميبياري ديگران پيدا 

گيـرد مگـر بـا     نمـي  ، و با اين حال هيچ يك انجامشوند مي ان متولدكه از روز اول با انس
ياري ديگران، و اين اصول عالي انسانيت نيز بهمين ترتيب: جزئي از هستي فطرت است، 
اما سرانجام بياري ديگران احتياج دارد، اگر در هر حالتي نوعي كمك كه براي پيروزي آن 

ن جسم و عضلات نرم كودك احتياج به نيرويي ، در حال راه رفتكند ميفرق  رود ميبكار 
دارد كه توازن جسم را كنترل نمايد تا پيروز گردد و خـود راه بـرود، و احتيـاج بـديگران     
نداشته باشد، و وقتيكه اين قدرت نباشد خواه آن دست پدر باشد يا دست مادر، و يا يكي 

هـاي   ر، يا در، و يا نـرده از نزديكان كودك تخت خواب باشد، يا دسته اي صندلي، يا ديوا
پس بهتر اين است كه بايد اين كودك بنشيند، و در حال كسـالت   ها، آن ساختمان و امثال

و سستي بسر ببرد، و مرتب از طراوت و شادابي بكاهد، و هرآن بر سنگيني جسم افـزوده  
گردد، و سستي عضلاتش افزون تر شود، و سرانجام نتواند بار روزافزون جسم را تحمـل  

 نمايد و از برخواستن و ايستادن و راه رفتن ناتوان گردد.
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و در حال سخن گفتن هم كودك احتياج دارد كه اول آوازهـاي مختلـف را بشـنود و    
را تقليـد  هـا   آن همه را در حس خود با معلومات معيني ارتباط بدهد، و سپس بكوشد كه

ارهـاي صـوتي را بكـار    كند تا بر سنگيني و لكنت زبان خود چيره گـردد، و حنجـره و ت  
ببندد، و سرانجام آن قدرت كنتـرل كننـده در ايـن حـال از طريـق ديگـران از راه گـوش        

د كه در هر بار كه ميشنود يكـي از تارهـاي   كوش مي، و با زحمت زياد و آرام آرام رسد مي
 زبانش را بگشايد.هاي  صوتي خود را محكم كند، و يكي از عقده

كه قدرت سخن گفتن و قدرت راه رفتن دو  كند ميار نو با اين وصف بازهم كسي انك
كه هردو احتياج مبرمي باين كمك دارند تا بتواننـد   كند مينيروي فطري هستند، و انكار ن

 در عالم واقع خود را نشان بدهند.
آري، اين اصول عالي فطري جدا با سنگيني بزرگي در هستي انسان روبرو هستند، بـا  

روبرو هستند، و ها  آن اجه هستند، با همه اي شدت و سنگينيهمه اي جنبشهاي فطري مو
با همه اي فشارها و ضرورتهاي سنگين احتياجات روبرو هستند كه انسان بتنهائي قـدرت  

را هم آهنگ بسازد تا چه رسد كه پيـروز گـردد، و اگـر ديگـران در ضـبط و      ها  آن ندارد،
ست نگيرند، (مانند سـنگيني جسـم كـه    را در دها  آن دخالت نكنند، اگر زمامها  آن كنترل

هـا   آن كودك را از راه رفتن باز ميدارد، و مانند لكنت زبان كه از سخن گفتن باز ميـدارد) 
به پـرواز   ها آسمان كه انسان را بر زمين بنشانند، و نگذارند با روح خود در كند ميكفايت 
 درآيد.

 ها آن و پرورش و تقويت و بهمين لحاظ اين اصول سخت محتاجند كه دائم براي نمو
فراوان بكار برود، و اگر جز اين باشد لاغر و وارونه و بيهوده ببار ميايند كـه  ي ها كوشش

تواننـد حقيقـت خـود را پايـدار      نمي نتوانند در عالم واقع وجود خود را آشكار بسازند، و
 بدارند.

 د.گرد مير همان است كه تربيت در زندگي انسان براساس آن پايدا ها كوشش و اين
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مأموريت بزرگ اين تربيت آن است كه نيروهاي ضبط و كنترل را در برابـر نيروهـاي   
را از سرچشـمه سـركوب نمايـد و كـور     ها  آن محرك فطري استوار بدارد، نه براي اينكه

را بالا بياورد و ها  آن گرداند، بلكه براي اينكه كنترل كند و مانع از هرزه رفتن باشد، سطح
وليد و عمل تبديل نمايد، يعني: تبـديل نمايـد بيـك رشـته اصـولي كـه داراي       به نيروي ت

 ميدانهاي وسيع و درجات فراوان هستند.
و اين اصول عالي مانند (همه اي چيزها در زندگي انسان) حركت را اول از منطقه اي 

. سپس از پل محسوسات ميگذرند و به منطقه اي معنويات ميرسـند، و  كنند مي حس آغاز
پردازند، و محسوسات را  مي در طول زندگي انسان دائم ميان اين دو منطقه بنظارت سپس

 .دهند مي با معنويات پيوند
عالم كودك (در قسمتي از زندگيش) فقط عبارت است از: پسـتان و آغـوش و ديگـر    
هيچ، و اشتياق او به پستان و آغوش يك اشتياق جسماني است، و يـك ضـرورتي اسـت    

و از گرسنگي و از هر مصيبتي كه ممكن اسـت اگـر در آغـوش مـادر     براي حفظ وجود ا
اول عمـرش ادراك او بسـيار نـاچيز اسـت، و     هـاي   نباشد بر پيكر او وارد آيد، و در هفته

فرصتي هم نيست كه كوچكترين اصلي از اصول رواني در وجدانش نمو كند، بدليل اينكه 
. سپس ضوابط يعني: كند ميندگي كودك در اين ايام بطور مستقيم فقط در محيط جسم ز

 نيروهاي كنترل يكـي پـس از ديگـري آرام و آرام در ايـن عـالم كوچـك كودكانـه پيـدا        
، او در ابتداي امر در جستجوي پستان است، و آن هم از طرف مادر در اختيارش شوند مي

قرار ميگيرد، در جستجوي آغوش است كه در اختيار اوست، و لكن مـادر بعـد از مـدتي    
داشته باشد، و بايد به تعداد معيني از ساعات اي  اندازه يند كه بهتر است شيرخوردن اوميب

قناعت كند، و روزانه مثلاً: چند بار بيش تر پستان بدهانش نگذارد، همانطوريكـه ميدانـد   
مدتي و يا ساعتي هم دور از آغوش زندگي كند تا عادت كند كه بايد تكيه بخـود داشـته   

هميشه آغوش باز بصلاح او نيست، و بدون ترديد اين وضع بر وفق  باشد، عادت كند كه
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او جريان دارد، بلكه مانع هاي  مرام كودك نيست، كاري است كه برخالف جريان خواسته
 او.هاي  است از انجام خواسته

اين جريان در واقع اولين قدمي است كه در راه ظهور ايجاد ضبط و كنترل داخلي كـه  
 .شود مي فته است برداشتهدر باطن نفس او نه

بلي، درست است كه اين ضبط و كنترل از خـارج آمـده، (امـا خـواه و نـاخواه بطـور       
ناخودآگاه و يا خودآگاه) در درون كودك عادتي ايجاد نموده، عادت خودداري از چيـزي  
مرغوب و مطلوب و محبوب، و آن يك نوع كاري است كه با درد و رنج همگـام اسـت،   

درد اين نيست كه از خارج بر او تحميل گرديد، بدون اينكـه اسـتعدادي از    اما منشاء اين
داخل داشته باشد، زيرا بديهي است كه در آمدن دندان با درد همگام است، و هـيچ كـس   
تاكنون نگفته است كه نمو دندان چيزي است كه از خارج بر انسان تحميـل شـده اسـت،    

و اين آمادگي نبود كه براسـاس آن عـادت    اگر در خود فطرت استعدادي براي اين كنترل
، و تمام كرد ميكند، هرگز چنين حادثه اي رخ نميداد، و كودك روزگارش را با گريه بسر 

 پذيرفت. نمي وقت از درد ميناليد، و هيچگاه اين عادت را
ايـن اسـت كـه بـدنبال اولـين درد زمـان عـادت و         شـود  مي و لكن چيزي كه حادث

، و رود مـي كه درد بتدريج رو بنقصان  كند مي، بطوري عادت رسد ميخودداري از ناله فرا 
 د.گرد ميو عاقبت آرامش جاي گزين آن  رود ميسرانجام هم از بين 

و در اينجا است كه ديگر سطح اين كنترل بالا آمده، و اين منع و خودداري در داخـل  
سـتان و اشـتياق   نفس بحد قانوني رسيده و بكار كنترل پرداخته است، ديگـر عشـق بـه پ   

، اما اين خودداري و اين كنتـرل هنـوز كامـل نيسـت، يـك      كند ميبآغوش مادر را كنترل 
كنترل كوچك است در يك زمان كوچك، و براي يك كار كوچك و ديگر بتدريج غذا در 

، يعنـي: در درون نفـس او   شـود  مـي  ، آرام آرام عادت بنوع غذا پيداگرد مياختيارش قرار 
كه مأموريتش تنوع دادن است، و در خط سير محركهاي فطـري كـه    ودش مي فرمولي پيدا
 گردد يك خط سير محدودي شود، مانند خط سير حيوان. نمي سرانجام بر
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و همچنين آرام آرام آغوش ديگري در اختيار كودك قرار ميگيرد غير از آغوش مـادر،  
 .كند ميو در اينجا نيز عادت بنوع پيدا 
و بزرگتـرين مصـيبتي اسـت    ترين  ، و آن سخترسد ميرا سپس دوران از شيرگرفتن ف

است كه در نفس و روانش اثـر ميگـذارد، و بهتـر اسـت كـه      ها  براي او، بزرگترين صدمه
بتدريج و با طول زمان انجام بگيرد تا در روح خود شكست احسـاس نكنـد، نـاراحتي و    

 حادث شود. لغزش در خود نبيند، اما خواه و ناخواه سرانجام حادثه ايست بايد
و آخر كار هنگاميكه كودك بر آن عادت كرد، بطور خودكـار مـانعي كنترلـي در درون    
نفس او پيدا شد، و بالا آمد كه عشق دلباختگي به پستان را براي چيـز جديـدي و عشـق    

 جديدي تبديل نمود.
و نظير اين مرحله است دوران از شير گرفتگي روانـي از مـادر، و وقتيكـه سرپرسـت     

پيدا شود و جاي مادر را بگيرد، و آن هم بهمين ترتيـب: صـدمه ايسـت سـخت     جديدي 
دردآور، رنج آور و بايد از ضرر بد آن بر نفس كودك كاسته گردد، با هـر وسـيله اي كـه    

، و سرانجام كـودك  شود مي ممكن است، و لكن در هر صورت حادثه اي است كه حادث
مخصوص نگاه نكند، و حساب نكند كه كه ديگر بسوي مادر با چشم مالك  كند ميعادت 

 دامني است مخصوص او، و جز او كسي نبايد از آن استفاده نمايد.
، در درون او يك مانع كنترل كننده اي سر ميكشـد  كند ميو هنگاميكه باين كار عادت 

كه عشـق بـآغوش را (حسـي و يـا معنـوي) در راه جديـدي قـرار         آيد مي و به سطح بالا
ي را در اختيارش ميگذارد، و در اين كار كودك دختر يا پسر بـاهم  و عشق جديد دهد مي

 فرقي ندارند و هردو برابرند، و ديگر جائي براي عشـق جنسـي كـه فرويـد آفريـده پيـدا      
، بلكه بسوي كند مي، نه غيرت كودك بسوي پدر ميجنبد و نه بسوي مادر حركت شود مين

 سرپرست ديگري در حركت است و با آن عشق ميورزد.
 د، كـودك بـزرگ  گـرد  ميسپس اين موانع كنترل كننده بتدريج افزايش مييابد و متنوع 

، دهـد  مـي شـماري انجـام    بي ، و كارهاي فراوانكند ميو آغاز حركت و راه رفتن  شود مي
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، كنـد  ميبنفع اوست و بعضي بزيانش، و اين كودك هنوز چيزي را درك نها  آن بعضي از
، و بعد از آن هنوز اين افعـال در نظـرش يگانـه راه    اسدشن مين هنوز سود و زيان خود را

بـا حـواس    توانـد  مـي ن است، و راه ديگري سراغ ندارد كه كسب معرفت نمايد، و هنـوز 
پنچگانه خود در جستجوي معرفت باشد، و لكن پدر و مادر از بعضي از ايـن كارهـا كـه    

بـدون   كنـد  مـي احـت  باز ميدارند، و اين بازداشـت او را نار  آيد مي بنظرش خيلي خوش
، فريـاد ميزنـد، كمـك    دهـد  مي، گريه سر شود مي ترديد، بخصوص در بدو امر خشمناك

، و با هر منعي، با هر كنتـرل در  كند ميميطلبد، دليل ميآورد، اما پس از اندك زماني عادت 
 و بكـار  شـود  مـي  نهاد او، در درون نفس او يـك مـانع كنتـرل كننـده اي جديـدي پيـدا      

 پردازد. مي
در اين اثناء خواه و ناخواه يك امر با ارزشي امر با اهميتي در زندگي انسـان بكمـال    و

، (و شود مي ، زيرا كودكي كه با اين شدت عمل از پدر و مادر از يك طرف روبرورسد مي
) در بـدو امـر   كنـد  ميبكارهاي ديگري برخورد ها  آن از طرف ديگر با تحريض و تشويق

ه باشد، و بعد از اندكي با آگاهي و هوشياري با شخصيت پدر بدون اينكه خودآگاهي داشت
ند، و همان كارهـا را  كرد ميشدند و يا تشويقش  مي كه مانع كند ميو مادر خود را آراسته 

، و عاقبت در نفـس او، و در  كند مي، نهي كند ميانجام ميدادند، امر ها  آن كه دهد ميانجام 
، بعضي اعمـال را در نظـر خـود    دهد ميخيص تش آيد مي نهاد او شخصيت جديدي پديد

 و به بعضي اقدام. كند مي، و بعضي را بد، از بعضي خودداري دهد ميخوب جلوه 
و در  هـا،  آن در معنا اين يك شخصيتي است مركب از او و از پدر و مادر و يا يكي از

آرام اين شخصيت مركب نيروهاي ابتدائي در ضمير انسان سر ميزند، و كودك بتـدريج و  
و قدم بعـالم خـارج از خـود ميگـذارد، و در ميـان       آيد مي آرام از شعاع ذات خود بيرون

پردازد، اول با پدر و مادر، بعد بـا بـرادران و    مي اجتماع قرار ميگيرد، و با مردم بمعاشرت
 خواهران، و بعد با خويشان و نزديكان و رفيقان، و سپس با بيگانگان.
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 نيروهـاي كنتـرل جديـد و ضـوابط جديـدي بوجـود      ها  و در هر يك از اين معاشرت
بدسـت نميآيـد و يـا     خواهد مي، زيرا او با تجربه بدست ميآورد كه هرچه را كه او آيد مي

ممكن نيست بدست بيايد، چون اين امكان هست كه يك چيز غيرممكن را اراده كند كـه  
بخواهد ديوار بزرگي راهي براي بدست آوردن آن نيست، مانند اينكه با قدرت ناچيز خود 

را از جاي بر كند، يا ماه آسمان را بر زمين آورد و يا با دست ناتوان خود حرارت قـرص  
كـه خـود را بـاين كارهـا راضـي كنـد،        كند ميخورشيد را آزمايش كند، و وقتيكه عادت 

معنايش اين است كه موانع داخلي (كنترلها) هم اكنون در درونـش پيـدا شـده، و در ايـن     
 اند. ستقرا يافتهمقام ا

و در هر بار اين يك كار پرمشقت، پررنج و دردآور است، و در هر بار پيش از آن يك 
گريه طولاني، يك ناله اي سوزان، يك آه آتشين همراه اسـت، و لكـن عاقبـت بـه پايـان      

، بدليل اينكه در اينجا استعدادي از سابق براي پايدارساختن موانع و كنترل در راه رسد مي
 افتند. مي ت بوده است كه هم اكنون بكارشهوا

، كنـد  مـي مـردم برخـورد   هـاي   سپس اين كودك در معاشرتش با مردم بـا خودسـتائي  
 تواند مين ، و بعد از مدتي ميداند كه هميشهكند ميشخصيتش با شخصيت ديگران تصادم 

زنـد،  د، فريـاد مي گرد ميشخصيت خود را بر ديگران تحميل نمايد، و در بدو امر ناراحت 
، و وقتيكه عادت كـرد، و بعـد   كند مي، و ناله ميزند. سپس بتدريج عادت دهد ميگريه سر 

از آن ياد گرفت، (بعد از مرحله اي ديگري از نمو) كه نبايـد و وظيفـه نـدارد شخصـيت     
، بلكه براي اينكـه ايـن كـار جـايز     تواند مين خود را بر ديگران تحميل كند، نه براي اينكه

 نيست، شايسته اي مقام آدميت نيست.نيست، عاقلانه 
اينجا ديگر ضوابط (نيروهاي كنترل) يك ميدان وسيعي را در راه نمو دور زده است، و 

هـا   آن ند، باين معنا كه مستقيماً بزرگ سالانگوي مي را ضوابط اخلاقيها  آن در اين مرحله
دو عنصـر روشـن   را ميشناسند، و در اثناء همة اين مراحل در آن واحد تربيـت براسـاس   

 د.گرد ميپايدار 
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يكي توجيه و راهنمائي مستقيم است كه بعضي اعمال را زيبا و بعضي را زشت نشـان  
، و ديگري رهبريت است كه از پدر و مادر و اطرافيان خـود فـرا ميگيـرد، و ايـن     دهد مي

، و رود مـي رهبريت در تربيت و توجيه سخت مؤثر است، و يك عامل بسيار مهم بشـمار  
پايان است، و فراگرفتن رهبريت مستقيم (از پدر و مادر و خويشان و  بي داراي ارزش جداً

 دوستان) بدون ترديد داراي اثر بزرگي است.
و لكن اجتماع خود داراي رهبريت گسترده ايست كه كودك بدون اينكه متوجه شـود،  

در سـازمان  هـا   ايـن  اصول اخلاق و آداب و رسوم خود را از آن فرا ميگيـرد، و همـه اي  
حسـاس  هـاي   ضوابط داخلي و ساختمان ضمير او داراي اثر اسـت، و در يكـي از لحظـه   

، تفكـر در بـاره اي خـدا و عقيـده را     كند ميزندگي تفكر در باره خالق و مخلوق را آغاز 
 .برد مي بكار

و در بخش دين و فطرت از اين موضوع سخني از ما گذشت، و لكن اينجا فقط بـاين  
م كه آن يك عمل فطري است، و عقيده (وقتيكه مقام فطري خود را كني مي ترتيب بررسي

،) مرتب اين ضوابط را در نهاد او پـرورش و تقويـت   كند ميدر داخل نفس كودك احراز 
هـاي   در سطح كنند مي ، و همه اي آن نيروهائي را كه پشت سر اين كنترلها اجتماعكند مي

 .برد يم بالاتر از جنبشهاي مستقيم غريزة بكار
كه انسان در آن اوج ميگيرد و ضوابط و كنترلها  آيد مي و روزگاري بكندي و تدريجي

 .دهند مي بناي كامل خود را درمييابند، و عمليات خود را در داخل نفس انجام
و در اينجا است كه ضوابط توجيـه كامـل و تهـذيب صـحيح را از اجتمـاع دريافـت       

افرادي كه در اطراف كودك هستند، و سپس از كساني  ، از پدر، از مادر، و از سايركند مي
يم كـه  كـرد  مـي كه با انسان سر و كار دارند فرا ميگيرد، (و تاكنون در بحث خـود فـرض   

توجيه كامل و تهذيب صحيح و نفس معتدل بوده است، و در بحث آينـده از انحـراف و   
ه نيروهـاي  جنون سخن خواهيم گفت،) و در اين هنگام است كه همـه اي ضـوابط، هم ـ  

، ديگـر در ايـن   دهنـد  مي كنترل عمل فطري خود را براساس بالاتر و با ارزش تري انجام
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، بلكه يك نوع عشقي است كه ضوابط انساني از شود مين وقت غذا شهوت شكم پركردن
 هر طرف آن را احاطه كرده است.

م بـدايره  ضوابطي كه بدون توجه و آگاهي انسان آغاز بكار كرد، و سپس آرام آرام قـد 
اي آگاهي نهاد، از قبيل روش و رفتار و آدب و رسوم در تناول غذا كه مانع از آن شد كه 
 خوردن و آشاميدن يك رشته حـرص و از حيوانيـت و شـكم پرسـتي گـردد، و از قبيـل      

ئي كه مانع از اين است كه غذا حرام گردد و از راه بغض و كينـه تنـاول شـود، و    ها هدف
 ا آزاد ميگذارد، و ديگران را بر نفس خود مقدم ميدارد.حلال و طيب و طاهر ر

، بلكـه بـراي انسـان وقتـي را عطـا      دهد ميو از قبيل آزادي كه غذا را ضرورت قرار ن
، گرچه خيلي هم كوتا باشد كه بر ضرورت و فشار چيره گردد، و از قيد فشار آزاد كند مي

 شود.
عشـق اسـت كـه ضـوابط      ، بلكه رغبـت و شود مين و همچنين جنگ و جدال شهوت

انساني آن را از هر طرف دربر ميگيرد، ضوابط سلوك و آداب و رسوم كه از مكر و حيله 
 .نمايد مي و خيانت و عذاب و پايمال كردن جنازة دشمن جلوگيري

و ديگر اشباع غريزه اي جنسي شهوت نيست، بلكه شيفتگي و عشق است كه ضـوابط  
، (ضوابط سـلوك و آداب و روسـم) كـه از هـرج و     انساني آن را از هر طرف دربر گرفته

، و تمرين عمل غريزه اي جنسي كند ميمرج جنسي و طغيان غريزه در اجتماع جلوگيري 
كـه يـك    شـود  مـي  ، مانع از اينسازد ميرا (حتي در شعاع قانون) مانند چهارپايان ممنوع 

 ت ندارد.عمل جسماني محض باشد كه نه عواطف و نه مشاعر و وجدان در آن دخال
، نمايد ميئي كه از اسراف در عمل غريزه اي جنسي پيشگيري ها هدف و نيز ضوابط و

كه خود عمل هدف باشد، و نظامهاي اخلاقي، اجتماعي، سياسي، و  كند ميو قدغن 

تٰهِِ  ومَِنۡ ﴿ د:گوي مي فكري و روحي را براساس آن ترتيب بدهد، قرآنكريم ُمقم  ۦٓ ءما�م نۡ خم
م
أ

 
م
ِنۡ أ َّ مة  لمُ�ۡ  َۡ رم ة  وم َّ وم َّ لم بميۡنمُ�ۡ  عم ا ومةم مِ ۡ مَ ِ ِ � ا لَِّمسۡكُنُوٓا ةٰ  مٰ َۡ

م
ۡۡ أ و از « ]21الروم: [ ﴾نفُسُِ�

آيات اوست كه براي شما از جنس خود شما همسراني آفريده تا (در آغوش گرمشان) 
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ت بآرامش بپردازيد و آسايش بيابيد، و در ميان شما (مرد و زن دريائي از) رحمت و مود
 پيامبر گرامي اسلام . كه غريزه اي جنسي را به مكتب انسانيت تبديل نمائيد.»قرار داد

خدا نيكوكاري را در همه چيز لازم كرده، پس وقتيكه در ميدان نبرد دشمن را «د: گوي مي
د كني مي ميكشيد نيكو بكشيد (مردانه باشيد،) و وقتيكه حيواني را براي آسايش خود ذبح

 .»د هر كسي كارد خود را تيز كند و ذبيحه اي خود را راحت سازدذبح كنيد، باي
، بـه  نمايـد  مـي ئي كه جنگ به مبارزه اي جوانمردانه تبـديل  ها هدف و همچنين ضابط

كه براي اعتراف بحق و عدالت و انسانيت انجام ميگيرد، مبارزه اي  نمايد ميمبارزة تبديل 
 كنـد  مي، و آن را بحريت و آزادي تبديل سازد ميكه طغيان و فساد و انحراف را سركوب 

كه خشـم خـود را فـرو ببـرد و از لغـزش لغزشـكاران        كند ميكه انسان را طوري تربيت 
 كريمانه بگذرد، و اين است نداي كريمانه اي قرآنكريم:

ا ﴿ مِ رۡضُ نّةٍ دم ۡۡ ومةم �ُِِّ ِن رّ َّ   � غۡفِرم مَ  ٰ مٰ ِ ِ � اردُِوٓا تُٰ ٱَومسم ٰ�م �ضُ ٱوم  لسّ�م
م
ُۡمُتّقِ�م  ۡ� ِ تۡ ل ّۡ دِ

ُ
 ١أ

ِينم ٱ َّ  ِِ اءِٓ ٱينُفقُِونم  اءِٓ ٱوم  لّ�ّ ظِٰمِ�م ٱوم  لّ�ّ َۡظم ٱ لۡ�م اَِ�م ٱوم  لۡغم نِ  لعۡم � ٱدم ِِ ُ ٱوم  َاّ َّ  ُّ ِ�ُ
ِينم ٱوم  ١ لمُۡحۡسِنِ�م ٱ َّ  � رُوا مَ ۡۡ ذم ُِ نفُسم

م
� أ ُممُوٓا وۡ ظم

م
ة  أ مّ حِٰ � �م ُُوا عم مَ م ٱِذِما  � ٱَم  َّ رُوا ۡۡ  سۡتمغۡفم ِِ ِ نوُِ ُ َِ

غۡفرُِ  ن �م مَ نوُبم ٱوم َّ  َّ ُ ٱِِ عُۡممُونم  َّ ۡۡ �م � ومهُ ُوُا عم مَ ا  مَ  ٰ م � �م وا ۡۡ يُِ�ّ م ل ٰ�كِم  ١وم مَ و�
ُ
غۡفِرمة   أ َّ هُُُۡ  ٓ ا مَ ةم

ا  مِ ۡتِ مُ َِن  ۡريِ  ّ�تٰ  �م ۡۡ ومةم ِِ ِ ِّ ِن رّ رُٰ ٱَّ نۡ�م
م
اۚ وم  ۡ� مِ ِٰ�ِينم ََِ ةۡرُ �م

م
مۡ أ مُِِٰ�م ٱنعِۡ آل عمران: [ ﴾١ لۡ�م

اي بندگان گنهكار خدا)، بسوي آمرزش از جانب پروردگارتان بشتابيد، «( ]136 -133
و زمين است، بهشتي كه براي  ها آسمان بشتابيد بسوي بهشتي كه وسعتش مانند وسعت

كنند، و  تى انفاق مىآنان كه در گشايش و تنگ دسپرهيزكاران و پاكدامنان آماده گرديده. 
گذرند و خدا نيكوكاران را دوست  ] مردم در مى برند، و از [خطاهاىِ خشم خود را فرو مى

آنان كساني هستند كه چون كار زشتي مرتكب شدند و يا در بارة خود ستم روا دارد. 
 ميدارند فوراً خدا را ياد كرده و براي آمرزش گناهان خود از پروردگارشان طلب عفو

اين گناهان را بيامرزد؟ و نيكوكاراني هستند  تواند مي . آري، جز خداي بزرگ كيكنند مي
ورزند. پاداش اين گروه خوشكردار از  نمي كه از روي علم و دانش بكردار زشت اصرار



 309 اصول عالي و انسانيت

طرف پروردگار آمرزش بيپايان و باغهاي بهشت است كه از زير درختهاي آن نهرهاي 
جاودان خواهند بود، و چه نيكو پاداشي است، پاداش  فراوان جاري و آنان در آن بهشت

 ».فرمان برادران نيكوكار
، بلكه رغبت و عشق است كه از هـر طـرف ضـوابط    شود مين و ديگر مالكيت شهوت

انساني آن را دربر ميگيرد، ضوابط و آدابي كه مالكيت را يك رشـته افتخـار و مباهـات و    
د، ضـوابط و آدابـي كـه مـانع از ايـن اسـت كـه        كه مردم را بيازار دهد مياشرافيت قرار ن

مالكيت بصورت عياشي و خوشگذراني حرام درآيد، مانع از اين است كه سرتاسر غصب 
و غارت و چپاول و راه زني و ناجوانمردي باشد، بلكه آن را بايثار و گذشت جوانمردانـه  

 .سازد ميكه همه جا را پر از عاطفه اي انسانيت  كند ميو زيبا تبديل 

� ﴿ و اين هم نداي شيريني از قرآن كريم:  وتوُا
ُ
ٓ أ ِمّا َّ ة   اةم ۡۡ حم ورهِِ ُۡ ِِ دُ ونم  ُۡ ِ مِ  

مَ وم
 ۚ ة  ادم صم ۡۡ خم ِِ ِ نم ب وۡ �م

م ل ۡۡ وم نفُسِِِ
م
ٰ أ م ِرُِونم �م ۡۡ ُۡ ى خود از آنچه [به ها دل و در« ]9الحشر: [ ﴾وم

 -و لو نيازمند باشند -خودشاناند احساس نيازى نكنند و [ديگران را] بر  ] داده مهاجران
 .»دهند ترجيح مى

و بهمين ترتيب: همه اي نيروهاي مادي تبـديل بـه نيروهـاي معنـوي و اصـول عـالي       
د، و ديگر محروميت گريبان مردم را نميگيرد، زيرا ضوابط بـا انـواع سـه    گرد ميانسانيت 

هـدف خـود قـرار    كه بيان كرديم، هرگز محروميت از بهـره بـرداري از لـذتها را    اش  گانه
، (چنانكـه فرويـد گمـان    دهـد  مي، و بشريت را بسوي شقاوت و بدبختي سوق ندهد مين

 كرده).
بلكه بعكس هدف ضوابط فطرتاً سعادت بشريت است و بس، زيرا نمو آزاد محركهاي 
فطري كه بحساب فرويد همه محركها غريزة جنسي هستند، (اينها) هرگـز بشـريت را بـه    

 .رود ميبته وقتيكه اينطور عنان گسيخته و خودسرانه رساند. ال نمي سعادت
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و حيوان هم ( كه در اين قسمت آزادي كامل دارد) زمـام فطـري دارد كـه از نـابودي     
و خود را  كند مي، زيرا حيوان فطرتاً قبل از نقطه اي خطر، خطر را درك كند ميجلوگيري 
 .سازند مياز آن دور 

نسان را از حقيقت آرامش دور سازد؟ يا ميخواسته بنابراين، آيا فرويد ميخواسته كه ا
كه نمو آزاد جنسي آنقدر امتداد و گسترش يابد كه سازمان هستي انسان را ويران كند؟ 

پايانش براي  بي ، خدا با آن همه عظمتشناسد مين براي اينكه اينگونه آزادي حد و مرزي
فرويد نابودي خواسته!! بشريت همه جا و همه وقت خير خواسته است، و در مقابل او 

خدا خواسته كه دائم سطح بشريت بالا و بالاتر بيايد، و در عين حال از بهره برداري از 
، زيرا همة لذتهاي پاك و گوارا را مباح گردانيده، و اين هم سازد مين لذتها او را محروم

رّمم َِۡنمةم  ُلُۡ ﴿ د:گوي مي قرآنكريم كه نۡ حم ِ ٱمَ خۡرم  لِّ�ٓ ٱ َّ
م
ِ أ تِٰ ٱوم  ۦجم لعِبِماَِه َِّ�م قِ  ٱَِنم  لطّ َۡ ُلُۡ  لرِّ

 ِِ  � نُوا مَ ا ِينم ءم َّ ِ م ل مَوٰةِ ٱِِ مَاٱ ۡ�م َۡ ة  يموۡمم  ّ� الصِم ةِ ٱخم مٰم بگو: چه كسى آن « ]32الأعراف: [ ﴾لۡقِ�م
زينت خدا را كه براى بندگانش پديد آورده و روزيهاى پاكيزه را حرام كرده است؟ بگو: 

 .»] است ] ويژه [آنان ها] در زندگانى دنيا براى مؤمنان است. روز قيامت [هم يزهآن [پاك«
آري، هرچيز پاك و گوارا از خوردنيها و آشاميدنيها و لباس و مسكن و غريزة جنسـي  

 و ماليكت و جنگ و جدال و... همه و همه مباح است و حلال و آزاد.
حيوانيـت بهـدر نـرود كـه      پس خدا خواسته كه نيروهاي فطـري زنـدگاني در سـطح   

را بالا برده كـه يـك طـرف آن را    ها  آن سرانجام نتيجه اي ندهد، و در نتيجه آنقدر سطح
 تبديل بخلافت الهي ساخته، تبديل به عمل سازنده و با نتيجه و پاك و پاكيزه نموده.

در نهاد مردم فطري باشند، و لكن اين را هم ها  اين و خدا خواسته كه همه اي

ا﴿ د:گوي مي كه اين كار آميخته با زحمت و كوشش بسيار باشد، قرآنكريم خواسته مِ �ّ
م
� ٰ  �م

ٰنُ ٱ ��م قَِٰهِ  ۡ�ِ مُ�م مَ ا  ح  ۡۡ مَ ِّكِم  ٰ رم مٰ َحٌِ ِِ اى انسان، تو تا [زمان « ]6الإنشقاق: [ ﴾٦ِنِكّم �م
و سرانجام هم او را ملاقات خواهي  ] پروردگارت در تلاشى سخت خواهى بود لقاى

 .»دكر
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پس بنابراين، پرورش دادن ضوابط فطري احتياج به سعي و كوشش فراوان و مبارزه و 
اي كه دائمي است و هرگز فرسوده نگردد، و  پيروزي بر امواج شهوات كوبنده دارد، مبارزه

اگر جز اين باشد اين شهوات سخت در كمين است كه اين نيروهاي ناتوان كنترل كننـده  
اصول عالي و لطيف انسانيت را در خود غرق سـازند، و از همـين   را درهم كوبند، و اين 

 جا است كه شر و فساد در زندگي انسان سر ميزند و همه جا را فرا ميگيرد و...



 
 
 

 انحراف و جنون

 ايــن مراحــل طــولاني از نمــو كــه در بخشــهاي گذشــته بيــان كــرديم، و ايــن جنبــه  
و تـا  انـد   و همه در معرض انحـراف  هاي فراوان و متعدد و متقابل در هستي انسان، همه

اينجا هرچه گفتيم از نفس و روان معتدل و كامل بود، از نفسي سخن ميگفتيم كه بـا نمـو   
آن كامل گشته است كه در نتيجه بر قواعـد صـحيح   هاي  طبيعي پرورش يافته و همه جنبه

 خود پايدار و مانند يك بناي صحيح استوار بوده است.
، و گاه و بيگاه هم بطور برد مي حل در راه صحيح آزادانه بكارسپس بعد از طي اين مرا

اين بناي محكم و اسـتوار را  ها  آن يم و ميگفتيم كهكرد ميعبوري بانحراف و جنون اشاره 
 ، و نيروهاي فطري را از ميدان صحيح عمل بيرون ميرانند.سازند ميويران 

 مخـتلفش بررسـي  هـاي   جنبـه بنابراين، اينجا نفس را در مراحل نمو گوناگونش و در 
افتـد؟ و   مـي  ؟ و چگونه از راه راست بيـرون شود مي م تا ببينيم انحراف چگونه پيداكني مي

بهتر است قبل از آنكه بشرح و بيان حالات گونـاگون انحـراف و جنـون بپـردازيم، يـك      
حقيقت انسانيت را كه شايسته اي بيان اسـت بيـان كنـيم، و آن عبـارت اسـت از: تعـدد       

 در يك صورت معين و تكراري.ها  آن ي بشريت و منحصرنبودنتارها
فراوان امتيـاز بخشـيده، و از آن ميـان    هاي  حقاً كه خدا انسان را به وسيله اي خصلت

است اين وسعت عجيب در تارهاي بشريت همه باهم شباهت دارنـد، و لكـن نظيـر هـم     
 شـود  ميرد از اين بشر پيدا ندو ف ها نسل يم بگوئيم كه در طول تاريختوان مي نيستند، حتي

كه كاملاً نظير هم باشند، همانطوريكه خطوط انگشتان دونفـر در ادوار تـاريخ نظيـر هـم     
 نيستند.
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كـه در   دهـد  ميكراني  بي و اين تعدد در تارها بدون ترديد بزندگي بشريت يك ثروت
سـيع  عالم حيوان از آن خبري نيست، آن يك ثروت سرشاري است كه زندگي انسان را و

 .دهد ميتر و عميق تر و با عظمت تر از اين سيماي ظاهري قرار 
بـاهم  ها  پس بنابراين، هر انساني به تنهائي خود يك عالم است، با اينكه همة اين عالم

شبيه و نزديكند، و برخورد انسان با انسان ديگر برخورد عالميست با عالم ديگر، امـا هـر   
پروردگـار توانـا   ي هـا  نعمت مت بزرگي است ازيك عالمي است جداگانه، و اين يك نع

براي انسان، و اگر غير از اين بود، اگر همين انسان (با اين نعمت كه خدا باو داده، از قبيل 
قوه و ادراك و معرفت و توليدي مادي و معنوي و فكري و روحي) يك صـورت مكـرر   

 هـا  گرفتـاري  حتيهـا و بود، هيچ ميدانيم كه چه زندگي تنگ و تاريك داشت؟ و با چه نارا
 يد؟! اما اين زندگي با اين همه ثروت كه از تعـدد تارهـاي بشـريت بيـرون    گرد ميروبرو 

، حقاً كه سزاوار و شايسته اي همين مخلوق بزرگ است كه خدايش گرامي داشـته  آيد مي
 و مراعاتش كرده است.

اسـت از:  و در اينجا نعمت ديگري هم هست كه از اين فشرده تر است، و آن عبارت 
تعدد تارهاي معتدل بشريت در انسان، زيرا خدا كـه بـراي انسـان فقـط يـك صـورت از       
اعتدال لازم نكرده است، بطوريكه بشريت بخاطر تعدد تارهاي وجودش محتاج بانحراف 
و جنون و آشفتگي گردد و ثروت زندگي را بهدر بدهد! بلكه خوان نعمـتش را همـه جـا    

و انـد   ل را هم تارهاي متعدد قرار داده كه همه باهم برابرگسترش داده است، و خود اعتدا
معتدل، و با اين حال هيچ معتدلي با معتدل ديگري نظير هم نيست، هيچ شخص سـالمي  
با شخص سالم ديگر نظير هم نيست، بلكه هميشه هر انسان معتدل و سالمي خود بتنهائي 

ماس و برخورد است، و در حين عالمي است و با عالمهاي معتدل و سالم ديگر دائم در ت
 برخورد در ساختمان رواني و نحوه اي تصرف و چگونگي احساس باهم اختلاف دارند.

و اگر ما تارهاي زيبائي و جمال را من باب مثل تذكر بدهيم، شايد اين مسئله بتصـور  
نزديك باشد، همه تارهاي جمال و زيبائي زيبا است، و با اين وصف هـر يـك بصـورت    
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گردد، و همينطور اسـت نفـوس    نمي است، و با صورتهاي ديگر جمال آميختهمخصوصي 
معتدل و سالم هم زيبا هستند و در اين زيبائي هم هر يك داراي خصوصـيتي اسـت، هـر    

 راه مخصوص و پيشرفت مخصوصي دارند.ها  آن يك از
پس بنابراين، ما ديگر خيلي محتاج بانحراف و جنون نيسـتيم كـه تارهـاي زنـدگي را     
متعدد و ثروت آن را افزون تر كنيم، اين ثروتگران با اين اعتدال فراوان همه جـا هسـت،   
اما حكمت الهي با همة اين اوصاف تارهاي ديگري هم آفريده كه منحرف باشند تا فـرق  

 ميان منحرف و معتدل معلوم گردد، و راه از چاه مشخص شود.
م كه آدم معتـدل و كامـل بـه    گوئي ميسپس قدم ديگري بر ميداريم و فراتر ميگذاريم، 

تمام معنا بسيار كمياب و نادر است، بناچار بايد انحرافي باشد گرچه خيلي ساده و جزئي، 
 گاهي بيمين و گاهي بشمال حركتي باشد.

يم بگوئيم: همه اي بشريت منحرف است؟ چنانكه فرويد گفـت، و  توان مي بنابراين، آيا
 او كرد!!همه ميزانها را باطل كنيم؟ چنانچه 

يم از جسـم مثـل   گـرد  مـي نه نه! هرگز! اين خطا است! اين غلط است! و بـار دوم بـر   
م: جسم كامل صـد  گوئي مي، سازد ميميزنيم، بخاطر اينكه صورتها را بذهن آدمي نزديكتر 

درصد بسيار اندك و كمياب است، هم از ظاهر و هم از بـاطن، زيـرا جسـمي كـه هـردو      
مثلاً: چشم راستش از چشم چپ كوچكترين اختلافي نداشته طرفش كاملاً مساوي باشد، 

باشد، گوش راست با گوش چپ كاملاً يكي باشد، و دمـاغ و بينـي از هـر طـرف كـاملاً      
مساوي باشد، شانه، بازو، دست، قدم، و انگشتان كوچكترين فرقي نشان ندهند، اين چنين 

اين نكتـه بـا ايـن فـرض     جسمي اگر نگوئيم ممكن نيست جداً خيلي كم و نادر است، و 
، در نسـبت طـول و   كنـد  مـي است كه اين جسم براساس مقياسهاي صحيح خود حركت 

، بطوريكه هيچ يك از ايـن  كند ميعرض و ارتباط اعضاء با يكديگر به ميزان صحيح سير 
 مقياسها مختل نگردد.



 315 انحراف و جنون

معـاء و  و جسمي كه همة محتوياتش كاملاً سالم باشد، نه قلب، نه كبد، نه معده، و نه ا
احشاء در يك روزي، در يك شبي كوچكترين اختلالي نداشته باشد، نه قلب كـم و زيـاد   
كار كند، و نه بسوء هاضمه و سردرد و دندان درد گرفتار گردد يا اصلاً دردي نبينـد، ايـن   
يك جسمي است كه جدا وجودش در واقع زندگي غيـرممكن اسـت، و بـا ايـن وصـف      

كه اجسام بشريت همه و همه منحرفند، و همچنـين هـيچ   د ان تاكنون جمال شناسان نگفته
 پزشكي تا بحال نگفته كه همه اي افراد بشر بيمارند، و حتي يك فرد سالمي هم در ميـان 

نيست، بلكه همگي اتفاق بر يك سخن عاقلانه دارند، زيرا در اينجـا يـك رشـته از    ها  آن
بطـرف زيـادتي ميـل    انحرافات ساده و كوچك هست، (گـاهي بطـرف نقصـان و گـاهي     

) كه به حساب انحراف نميآيد، و بلكه در عالم معتدلها و سالمها جاي دارند، مادام كند مي
 كه ظاهر جسم را وارونه نساخته و يا دور زندگي را فاسد نكرده است.

بنابراين، وقتي شانه اي از شانه اي ديگر كمي بلندتر و يا ساقي از ساق ديگـر انـدكي   
طوريكه بآساني معلوم نگردد، مگر با دقت متخصص صاحب نظـري كـه   كوتاه تر باشد، ب

كارش، كاوش و دقت است، پس اين جسم علي رغم اين انحراف سالم و معتدل است، و 
همچنين وقتيكه قلبي پيدا شود كه با سرعت خارج از اندازه كار كند، و يا كبدي پيدا شود 

ز عمل باز بماند، اينگونه جسم طبيعي كه گاهي خوب كار نكند، و امعائي باشد كه گاهي ا
است، و علي رغم اين نارسائي جزئي كه در آن هست بازهم بيمار نيست، اما وقتيكه كـار  
به وارونه شدن ظاهر برسد، و يا باختلال دائمي در يكي از وظايف اعضاء بكشد، در اينجا 

 م: اين جسم مريض است و يا ناميزان.گوئي مياست كه 
است: امر در عالم نفوس، اينجا هـم يـك رشـته از انحرافـات جزئـي      و بهمين ترتيب 

كه در عالم انحرافات بشـمار نميآيـد، بلكـه در     كند ميهست، گاهي كم و گاهي زياد كار 
د، مادام كه نفـس را وارونـه نشـان ندهـد و دور زنـدگي را      گرد ميعالم اعتدال محسوب 

س بشر از اينگونه انحـراف دور باشـد،   متوقف نسازد، و مادام كه امكان ندارد يكي از نفو
بلكه امر بدايره اي انحراف ميكشد، وقتيكه اين اختلال از حد ساده و معمولي خود تجاوز 
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نمايد و بشكست انجامد، و خودبخود طبيعي است كـه در اينجـا خطـوط قـاطعي بـراي      
اعتدال و انحراف در عالم نفوس نيست، همانطوريكـه در عـالم اجسـام بـراي صـحت و      
مرض خطوط قاطعي وجود ندارد، و لكن يك رشته امور معيني هم هست كـه داخـل در   
دايرة اعتدال است، و در ميان اين دو گروه اموري هم هست كه مشتبه است، گاهي از اين 

 مانـد  مـي باقي ها  د، و بعد از همه اي اين گفتهگرد ميطرف و گاهي از آن طرف محسوب 
، شود مي ، و آنچه كه جنون و آشفتگي گفتهشود مي اميدهبيان فرق ميان آنچه كه انحراف ن

بيرون شدن باهم فرق دارند، اي  اندازه هردو خودبخود از دايره اعتدال بيرون است، اما در
نـد، و امـا جنـون و آشـفتگي آخـرين مرحلـه اي       گوي مي انحراف را اولين شرط شكست

و شكستي كه همـه جـا    شكست است، يا شكستي كه هنوز تا آخر نرسيده انحراف است،
 را فرا گرفته و در حال فروريختن است، جنون است و آشفتگي.

 اما مسئله تنها اختلاف در درجه نيست، زيرا در اينجا قانوني از قوانين طبيعـي هسـت  
د بـه تـدريج تغييـر    گـرد  مـي د كه تغيير كمي وقتيكه از درجه اي معين گذشت بر گوي مي

ت در راه رفتن دارد تا باندازه اي معينـي آن را راه رفـتن   ، مثلاً: انساني سرعشود مي نوعي
 مينامند، وقتي سرعت زياد شد و زيادتر و وضع عوض شد، ديگر اين حركتها را راه رفتن

گويند، بلكه دويدن است، نه تنها كميت حركت تغيير كرده، بلكـه نـوع حركـت هـم      نمي
 تغيير يافته است.

ترتيب: جاري است، زيـرا وقتيكـه انحـراف از    در عالم نفوس هم همين قانون بهميت 
د يـك وضـع   گرد مييك درجه اي معين گذشت وضع آن در درون نفس تغيير يافته و بر 

 ، ديگر بچنين انحرافي كه نتوان بهيچ وجهي كنترل كـرد، جنـون و آشـفتگي   شود مي ديگر
 ند.گوي مي

و انحـراف را از  كـه اعتـدال    شود ميهمانطوريكه خطوط قاطعي در عالم اجسام پيدا ن
 يكديگر فاصله اي قاطعي بدهد، همـانطور هـم خطـوط قـاطعي در عـالم نفـوس يافـت       

 هستند تاهائي  كه ميان انحراف و جنون فاصله اي قاطعي بدهد، زيرا هردو دايره شود مين
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داخل درهم ابتداي اين داخل در انتهاي آن است، و ايـن عمـل كـرد روانـي در     اي  اندازه
 م وجود اين منطقه اي مشترك با يكديگر فرق دارند.هردو حال علي رغ

، اما هرگز آن را كند ميبنابراين، انحراف در دور زندگي معتدل شكستي اختلالي ايجاد 
، و لكن سازد مين ، و وظيفه اي آن را در درون نفس وارونهكند ميكاملاً تعطيل و متوقف ن

 هم بار ديگر مثالي از جسم.، بازسازد ميو وارونه  كند ميجنون و آشتفگي تعطيل 
كه در نتيجه آن مايعي را كه مواد چربي  ماند ميگاهي مثلاً: مراره از وظيفه اي خود باز 

 كه سرانجام از اين عمل در داخل جسـم اختلالـي بوجـود    دهد ميرا هضم ميداد بيرون ن
مرحلـه اي   اثر ميگـذارد، و امـا در  اي  اندازه كه در اثر عمليات هضم مواد چربي تا آيد مي

معيني از مراحل مرض همين مراره مـايع صـفرا وي خـود را در درون خـود ميريـزد كـه       
يكباره مسموميتي سريع همه اي جسم را فرا ميگيرد، اين عمل غير از آن عمل است، اين 

در مرحلة قابل عـلاج   ها مرض كشنده و آن علاج پذير است، و بهمين ترتيب است: ساير
 نيست. است، و در مرحلة ديگر

، چنانكه گـاهي انسـاني   كند ميانحراف هم همانطوريكه گفتيم: دور زندگي را تعطيل ن
و  بـرد  مـي  كه طول زندگاني را با قلب مريض و يا با كليه اي مريض بپايـان  شود مي پيدا

 زندگيش دائم در حال تهديد است و كم نشاط، اما بازهم زندگي است.
ه بدهد، اگر نسبت الموبين در خونش بالا بـرود، و  بزندگي ادام تواند مين غير از اينكه

 قلب عاجز بماند.هاي  يا اگر خون از رساندن غدا بعضله
، و بـرد  مـي  و بهمين ترتيب است: گاهي انسان تا آخر زندگي با انحراف روانـي بسـر  

اي  انـدازه  د، امـا تـا  گرد مي، و نشاط اعتدالش محدود شود مي بدون ترديد مريض حساب
 ي است.بازهم زندگ

ميـرد   نمـي  ، و هرگـز كنـد  ميو لكن وقتيكه مسئله بجنون بيانجامد بطور يقين امر فرق 
نظمي تا بدرجه اي جنـون و آشـفتگي پيشـرفته     بي انساني كه در داخل نهادش شكست و

اي  حرفـه  ، و آزاررسـاندن بـديگران را  كند ميباشد، اما هميشه در اضطراب دائمي زندگي 
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م به بيان الوان گوناگون انحـراف و جنـون،   كني مي هم اكنون آغاز، باري دهد ميخود قرار 
در ابتداي بحث گفتيم كه انسان داراي طبيعتي اسـت دوگونـه و دو لايـه و داراي هسـتي     
است فشرده و بسيط، اين همان وصف و تعريف است كه شامل انسـان اسـت، و بـازهم    

 ار خود را آغاز كنند.اولين نقطه ايست كه ممكن است انحراف و جنون از آنجا ك
انسان روي فطرت معتدل خود داراي يك هستي متعـادل و متـوازن اسـت، مشـتي از     
خاك و شراره اي از روح خداست، اين دو مزاج درهم آميخته و هم آهنگ و فشـرده اي  

، آنچنان مزاجي كه هردو عنصرش درهم آميخته و باهم مخلوط شده دهند مي او را تشكيل
د در اين حال جسـم  گرد ميانفصالي ممتاز در كار نيست، بلكه انسان بر كه ديگر در آنجا 

، در همه اي حالات با اختلاف نسبتها در ميان حالات مختلـف يـك   شود مي و روح توأم
 موجودي است با جسم و روح توأم.

ديگر هيچ يك به تنهائي در آن حالت كه قبل از  اند، دو عنصر درهم آميختهها  اين بلي،
، و لكن در همه اي حالات انسان با نسبت متسـاوي هـم تجلـي    شود مين ود پيداآميزش ب

، زيرا گاهي نسبت يك عنصر بآن ديگري و بالعكس غلبه دارد، اما هرگز اين غلبه كند مين
كه يكي بتنهائي موجود باشد، و ديگري از وجود انسان غايب گـردد،   رسد ميبآن اندازه ن

كه ممكن است هر كـدام   شود مي ن نسبت گوناگون يافتو ميان او و اين دو جانب هزارا
بطـور  هـا   يكي از حالات انسان را تشكيل بدهـد، و انسـان در ميـان ايـن نسـبت     ها  آن از

، و اين همان است كه قبـل از ايـن آن را   كند ميتدريجي طبيعي و متعادل درجات را طي 
و لكن در اين باره دو امـر را   پرواز ناميديم، پرواز به ناحيه اي جسم يا به ناحيه اي روح،

انـد،  گرد مـي ملاحظه كرديم كه نفس و روان سالم اين پرواز را بطور دائمي دست بدست 
و گاهي در آنجا، گاهي با جسم، گاهي بـا روح، و هرگـز در    كند ميگاهي در اينجا پرواز 

آخـر   ، (جز در حال مرض،) و اين نفس با اين تمرين دائمـي در ماند مييك پرواز ثابت ن
كار خود را بتوازن ميرساند، چنانكه انساني كه در روي ديوار بلندي قرار ميگيـرد، گـاهي   

كه توازن خـود را حفـظ كنـد، و ايـن تمايـل او را در       كند ميبراست و گاهي بچپ ميل 
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رسيدن به توازن طبيعي ياري ميبخشد، هم اكنون رسيديم به بيان دو نقطة كه ممكن است 
 نحراف و جنون سر بزند.در آن دو نوعي از ا

اين نسبتهاي متفاوت كه قبل از اين بآنها اشاره كرديم و گفتيم كه گنجايش دارند براي 
هزاران حالات مختلف، در حال اعتدال سزاوار است كه بهيچ يك از اطرافي كه نقطـه اي  
 صفر در آن قرار دارد نزديك نشوند، نه صفر جسم و نه صفر روح، و گاهي هرگز اتفـاق 

افتد، (هراندازه هم بيماري رواني شدت يابد) كه بآن نقطه اي صفر برسد، و لكـن آن   مين
، آن يك حـالات  شود مي حالاتي كه فاصله اي يكي از اين دو عنصر به نقطة صفر نزديك

پـاي بيـرون    شـود  مي غيرمعتدل است، اگر از لحظاتي كه از اين طرف و آن طرف عارض
راف يا در دايره اي جنون است، همان اندازه كه به نقطه اي بگذارد، و آن در دايره اي انح

 .ماند مي، و بهمان اندازه كه براساس نزديكي ثابت شود مي صفر نزديك
، و ساعاتي هـم هسـت كـه    آيد مي واقعاً در اينجا ساعتي است كه جسم بر روح غالب

 د.گرد ميروح بر جسم پيروز 
حالاتش بدون ترديد ترين  حتي در نظيفبنابراين، ساعت بهره برداري از لذت جنسي 

يك لذت جسمي محض است پيروز و آشكار، و ساعت عبـادت كـه آدمـي در آن غـرق     
است بدون شك يك ساعت لذت روحي محض است پيروز و صريح، و لكـن در فصـل   
(طبيعت دوگونه) بيان كرديم كه ممكن نيست در حال اعتدال عمل غريـزه جنسـي بهـره    

شد، و ممكن نيست كه عبادت يك لذت روحي محـض باشـد،   برداري جسمي محض با
 بناچار بايد اين دو عنصر باهم آميزند، و در همه اي حالات درهم آميخته گردند.

د، و اين نزديكـي  گرد مياما در حال مرض چنانكه گفتيم: نسبت به نقطه صفر نزديك 
از آن سـر   كه سرانجام يـا انحـراف   شود مي بر حسب شدت و ضعف مرض كم و يا زياد

 ميزند و يا جنون.
در اينجا شخصي است كه همتش فقط جسم است و لذات و شهوات جسـم، بطـوري   
مشغول است كه گوئي از اين مستي بيرون نخواهد شد، و گوئي ديگر بياد نخواهـد آورد  
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كه او داراي نيروي روحي هم هست كه در نهادش نهفته است تا بوسيله اي آن هدف بـا  
عالم حيوان بالاتر است، بدسـت آورد كـه در توليـد مـادي و فكـري و       ارزش تري كه از

هـاي   د، و در پايدارساختن زندگي براسـاس پايـه  گرد ميروحي بطور دسته جمعي نمايان 
 .شود مي نظافت و پاكي و تعادل و دور از ظلم و فساد آشكار

پس اين شخص بدون ترديد شخصي است منحرف كه دائم با يك طرف هستي خـود  
پردازد، و طرف ديگر را يا تعطيل كرده و يا نزديك است كه بكند، زيـرا او ماننـد    مي اربك

، در راه رفتن، در نشستن، در حال حركـت،  شود مي كسي است كه هميشه بيك طرف خم
و در حال خواب و قطع نظر از وضع اين انحراف در ميزان اخلاق (بزودي اين امـر را در  

 نفس و روان بشريت بررسي خوهيم كرد).بخش آينده بخش خير و شر در 
م، (غرض ما از آن بحث تفصيلي گوئي ميما در اينجا از ناحيه اي رواني خالص سخن 

است، و الا انسان بتنهائي چنانكه در بخشهاي گذشته بيان شد: يك موجود تركيب شده و 
احيـه  فشرده ايست كه تفكيك اجزاء آن از يكديگر ممكن نيست،) و مثل اين شخص از ن

 .رود مياي رواني هم مانند آن كسي است كه با يك طرف بدن راه 
از  توانـد  مـي  و نيز در اينجا شخصي است كه همتش فقط تنظيف روحش اسـت و تـا  

كه برعليـه جسـم خـود انقـلاب      رسد ميلذت جسمش ميكاهد، بلكه ديگر كارش بجائي 
د، گرسـنه و تشـنه   ، حقيـرش ميشـمار  كنـد  مـي ، نـاراحتش  دهد مي، مرتب عذابش كند مي

 تا بخيال خود ببالابردن مقام روحش توفيق يابد!! دهد مينگهميدارد، رنجش 
، و طرف ديگر كند ميو اين هم يك شخص منحرفي است كه با يك طرف هستي كار 

را يا تعطيل كرد و يا نزديك است بكند، و با شخص اول هيچ فرقي ندارد، مگر اينكـه او  
و در هردو حال اعتدالي وجود ندارد، در اولـي انحـراف    رود ميبا طرف ديگر بدنش راه 

پردازد، چون خود آن نيز يـك   مي بناحيه اي حيوان است، نه براي اينكه دائم بلذت جسم
نشاط اصيل انساني است، و در حال اعتدال مطلوب و مرغوب است، بلكه براي اينكه اين 

فضاي حيوانيت بال و پر ميزند،  ، مرتب دركند ميشخص مرتب به ناحيه اي حيوان پرواز 
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در نتيجه در اين حالت ثابت مانده است كه در حال اعتـدال بايسـتي از آن عبـور كنـد و     
 بگذرد، نه توقف كند و ثابت بماند.

در شخص دوم انحراف بناحيه ملك است، نه براي اينكه بلذت روحي پرداخته، چون 
ل مطلوب و مرغـوب اسـت، بلكـه    آن هم يك نشاط اصيل انساني است، و در حال اعتدا

بخاطر اينكه ديگر بطور ثابت در ناحيه اي ملك در پرواز است، و در يك حال ثابت مانده 
 است كه در حال اعتدال بايستي از آن بگذرد و ثابت نماند.

م: كدام مخالفت وضع طبيعي انسان است كـه باعـث   گوئي ميو بهمين جهت است كه 
اف فقط پرواز ثابت بسوي حيوانيت تنها نيست، چنانكـه  ؟ چون انحرشود مي اين انحراف

،) بلكه پرواز دائم و ثابت شود مي ، (گرچه اكثر اوقات همين ديدهكنند مي اكثر مردم خيال
 بسوي فرشتگي نيز نسبت بانسان بهمين ترتيب انحراف است.

تا  دهد ميو كار تنها كار سقوط و ترقي نيست، چون آن كس كه جسم خود را عذاب 
روحش را صفا دهد، بخيال خود بسوي هدف ترقي و كمال پيش ميتازد، اما خبر ندارد كه 

 با طبيعت انسان مخالفت ميورزد.
و از اينجا است كه او منحرف است از وضع اعتدال كه بايد در آن حال باشد، و ميزان 

نـه حيـوان   در اين كار بايد خود انسان باشد، همانطوريكه خدايش آفريده، زيرا خدا او را 
 آفريده و نه فرشته، بلكه انسان آفريده است.

و بهمين اصل است كه پرواز دائم بسوي حيوانيت و يا بسوي فرشتگي انحراف است، 
 و بيرون رفتن از طبيعت و وظيفه اي انسان و انسانيت است.

و چنانكه در سابق هم گفتيم: علي رغم اينكه انسان و نشاط و اصول او هرگز تجزيـه  
ر نيست، در اين فصل از اصول اخلاقي سخن نخواهيم گفت، بلكه فقط اصول رواني بردا

، امـا مـا بخـاطر    كنند مي مورد نظر است، (گرچه همه اي اصول در آخر كار باهم برخورد
م،) انساني كه دائم بسوي حيوانيـت در حـال   كني مي را جداها  آن ضرورت بحث بعضي از

روانش خارج از انـدازه نمـو كـرده و در همـان      پرواز است، يك طرف از اطراف نفس و
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حال طرف مقابل خود را فرو كشيده است. پس اين شخص در حال اعتدالي نيست كه در 
 .كند ميآن همه اي اجزاء نفس با نسبتهاي متعادل و ميزان نمو 

بنابراين، او مانند كسي است كه يكي از اعضاي بدنش در حال بزرگ شدن است، و يا 
ز جسمش مواد چركي نهفته است كه ورم كرده است، اين ورم ديگر در طرف در قسمتي ا

د، مرضي است اگـر بوقـت   گرد مي، بلكه به حساب مرض نوشته شود ميصحت حساب ن
 .كند ميمعالجه نشود بتدريج جسم را از كار مياندازد و ويرانش 

رسـت  و انساني كه بطور ثابت بسوي فرشتگي در حال پرواز است از طـرف مقابـل د  
مانند همان انسان است كه يك طرف نفس و روانش خارج از اندازه نمو كـرده، و طـرف   
ديگر خود را فرو كشيده و پنهان شده است، و هيچگونه مزيتي نيست كه اين طرف خود 
در اصل نوراني است، پرارزش است و بلندپايه است، زيرا او در حال طبيعي بـا همـه اي   

در مركزيت طبيعي خود كه عبارت است از: بناي جسـمي   اين صفات پايدار است، يعني:
و روحي توأم در يك وقت و يـك حـال، امـا وقتيكـه از انـدازه بيـرون رفـت آن قـانون         

، آيـد  مـي  ، و از اين عمل تعطيل كلي در هستي بشـريت پديـد  سازد ميمركزيت را ويران 
، و تعطيـل اسـت   تعطيل است به وسيله اي جنبه منفي، تعطيل است به وسيله عدم توليـد 

بخاطر اينكه نيروها را در پرورش جسم و لذت آن يكسان بكـار بـرده، بجـاي اينكـه در     
مقاومت با شرهاي اجتماعي بكار ببرد، و در آشناشدن بقوانين هستي و زندگي بكار ببرد، 
و در استفاده از اين قوانين براي پايدارساختن زندگي براساس اصـول نظيـف و جميـل و    

 ببرد. متعادل بكار
و اين نخستين رنگي است از رنگهاي گوناگون انحراف، يعنـي: پـرواز ثابـت و دائـم     
بسوي ملك و يا بسوي حيوان، اما رنگ دوم آن پرواز موقت است، و لكن شـديد و تنـد   
بسوي اين و يا بسوي آن، اين انساني است كه دائم در نهاد خـود نشـاط جسـم و نشـاط     

پردازد تقريبـاً جـز    مي ند، و لكن وقتي بنشاط جسماگرد ميروح را بسرعت دست بدست 
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 ، و وقتي بنشاط روحيدهد ميآن چيزي در نظرش نيست، نورانيت روح را با آن آميزش ن
 .دهد مي، و نشاط معقول جسم را با آن آميزش نكند ميپردازد تقريباً جسم را فراموش  مي

، و آنان در تصرفات خود نظمي بزرگي است بي بدون ترديد در اينگونه مردم اختلال و
، گرچه با همه اي نشاط انسان هم تمرين دارند، زيرا در سـاعات  كنند مي يكجانبه فعاليت

بهره برداري از لذتهاي جمسي مانند حيوان بسوي آن روي ميآورند، بـا حـرص عجيبـي    
ميخورند كه بهيچ وجهي نورانيت روح بدان نميتابد، نورانيتي كه براي طعام هـدف معـين   

و آن را با اصول انسانيت آميزش داده، و از ناگواري حـرص و از حيوانيـت پـاك     كند مي
 .سازد مي

درست مانند يك حيوان پرفشار و پرغيظ كـه   كند ميو نشاط جنسي را طوري تمرين 
بهيچ وجهي نورانيت روح در آن نميتابد، نـورانيتي كـه آن را بـا عواطـف زيبـا و لطيـف       

اند، و در ساعات گرد مينرم گوناگون و تهذيب در رفتار توأم ، و با فنون سازد ميمخلوط 
و تا حدي صوفيگري  كند ميكه خود را فراموش  شود مي لذت روحي آنچنان در آن غرق

 د.گرد ميو رهبانيت پيش ميتازد، و سپس بعد از مدتي باز 
، امـا  كه اينگونه انحراف در اولاد آدم بسيار كم است رسد ميو در ديد اول چنان بنظر 

جدا فراوان است. (البته با درجات متفاوت نسبت بافراد) باندازه اي فـراوان اسـت كـه از    
 .كند ميخطور نها  خاطره

نـد،  كرد مـي مصريان فراعنه قديم در اين حال بودند در لذتهاي جسمي خود را غـرق  
مست ميشدند، ميرقصيدند، و... و در باره اي اعمـال غريـزة جنسـي تـا گـردن بگنـداب       

 وت فرو ميرفتنـد. سـپس از ايـن حـال بيـرون ميآمدنـد و بسـرعت بسـوي عبادتگـاه         شه
نـد و مـدتي از زنـدگي    كرد مـي ند، ناله سر ميدادند، از مرگ يـاد  كرد ميشتافتند، گريه  مي

تا امروز ها  آن ند، و هنوزهم فرزندانكرد ميدست ميكشيدند تا لذتهاي زندگي را فراموش 
ند: ساعتي براي پروردگارت مخصـوص  گوي مي و كنند مي هدر مثلهاي خود باين معنا اشار

است، و ساعتي هم براي راز دلت، باين معنا كه اين سـاعت از آن سـاعت جداسـت، در    
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ساعت مخصوص به پروردگار دل را راه نيست، و در ساعت مخصوص بـدل خـدا را راه   
 نيست، در آنجا دنيا فراموش و در اينجا خدا فراموش شده است.

د، نـه  گرد ميد و سازمانش منحل پذير مي نجا است كه شخصيت انسان تفكيكو در اي
مبادي انسانيت و عقايد برفتار و روش انسان حكومت دارد، و نه روش و رفتـار ارتبـاطي   

، و انسان چنان بنظر بآيد كه گوئي او داراي دو شخصـيت  كند ميبا اصول و عقايد برقرار 
بحيوان، و ديگري زاهـد و صـوفي و منصـرف از     جداگانه است، يكي حيوان و يا نزديك

 لذتهاي زميني.
و بهمين ترتيب بود: (با يك كيفيت ديگـر) اروپـا در قـرون وسـطي بـا دو شخصـيت       

، يكي شخصيت مسيحيت عابد و زاهد و دست از دنيا شسته و در كرد ميجداگانه زندگي 
ن آواز حـزين و  داخل كليسا نشسـته، و خرفـه بـدوش انداختـه كـه ارواح را بـا خوانـد       

 نرم و نمكين آرايش و آرامش ميداد.هاي  نغمه
و ديگري شخصيت رومي يوناني مآبي كه فقط در حدود چهارچوب حـواس زنـدگي   

، و بهمين جهت است كـه هنـوزهم زنـدگي باصـطلاح واقعـي در آنجـا زيرنفـوذ        كرد مي
كـه  حكومت مسيحيت نيست، و از اصول مترقي روحـاني آن بيـرون اسـت، آن اصـولي     

مرتب ميگفت: (دشمنانت را دوست بدار) آن اصولي كه مرتب ميگفت: (اگر كسي بگونـه  
اي راستت سيلي زد گونه اي چپ را نيز از او دريغ مدار) آن اصولي كـه مگيفـت: (اگـر    
چشمت برتو خيانت كرد بكن و بدور بيانداز، بنفع تو است اگر يكـي از اعضـايت نـابود    

 ز آتش جهنم نجات يابد).شود و بجاي آن همه اي بدنت ا
و هنوزهم كه هنوز است مسيحيت به پلاس كليسا چسبيده، و هرگز پرچم خود را بـر  

بزند، و از آن روز شخصـيت اروپـا بهمـين ترتيـب:      تواند ميبام زندگي واقعي نميزند و ن
تفكيك پذيرفت و مجزا گرديد تا در عصرجديد بسوي عالم جسم بپرواز آمد، و سرانجام 

را بانحراف ديگري تبديل ساخت، و جنوني را بجنون ديگـر فروخـت، و بجـاي     انحرافي
اينكه از مستي انحراف اول بهوش ايد بانحراف ديگري گرفتار گرديد، گـوئي انحرافـي را   
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بروي انحراف ديگري ميريزد، و انسانيكه باين ترتيب: به طريقه اي دوگونه زنـدگي كنـد   
وازش ثابت و دائمي نيست، گـاهي بسـوي جسـم    ، بدليل اينكه پرشود ميهرگز منحرف ن

 است و گاهي بسوي روح در حال پرواز است، زيرا اين يك عملي است فطري و معتدل.
آدم عاقل مادام كه عقل خود را نباخته اسـت  «د: گوي مي هم و پيامبر بزرگوار اسلام 

بپـردازد، و   بايد براي خود ساعاتي را اختصاص بدهد، ساعتي با پروردگارش براز و نيـاز 
ساعتي به حساب سود و زيان نفس خود برسد، و ساعتي را هم براي برآوردن احتياجات 

 .»زندگي خود مخصوص گرداند
و لكن انحراف از يكجانبه پروازكردن سر ميزند، و پرواز موقت را بپرواز ثابت تبـديل  

جداگانـه  كردن سر ميزند، بطوريكه جسم را از روح جدا سازد، و براي هـر يـك عـالمي    
، و حال آنكـه انسـان در فطـرت سـالم خـود ايـن       نمايد ميو اتصال را قطع  دهد ميقرار 

 ، (خواه دائمي و خواه موقت).شناسد مين جدائي را برسميت
و از اينجا است كه نشاط سالم و متعادل فطري او كامل و مربوط بهم اسـت رفتـار بـا    

واي رفتار انسـاني اسـت، پـس اگـر     اصول انسانيت مربوط، و اصول انسانيت هم فرمان ر
روش زندگي از اين اصول جدا گردد، چنانكـه در روش بشـريت شـرق و غـرب امـروز      

 .شود مي ملاحظه
براي اين چنين بشري يك روش باصطلاح واقعي پيدا شده كه محكوم بفشار ضرورت 

 پايه اي پيدا شده كه در فضـا معلـق اسـت،    بي است، محكوم بفشار غريزه است، و اصول
و فلسفه ميبافد، و لكن دور از زندگي واقعي، پس اين يـك   كند ميدائم بحث و جستجو 

انحراف خطرناكي است براي هستي بشريت بدليل اينكه اصـيل نيسـت، جـزء هسـتي او     
نيست، پايمال كردن شخصيت اوست، و بهدردادن انسانيت است، از اينگونه زندگي نتيجه 

، جـز انحـلال و پاشـيدگي و آشـفتگي عايـدي      شود مياي جز ضعف و ناتواني حاصل ن
 ندارد، و سرانجام كار بنابودي ميكشد، نابودي شخصيت، نابودي انسانيت و...
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 و انسان در فطرت سالم و متعادل خـود ايـن جـدائي را (دائـم يـا موقـت) برسـميت       
، و بهمين لحاظ است كه نشاط فطري سالم او نشاطي است كامل هم آهنگ و شناسد مين

بهم، سلوك و رفتار با اصول مربوط است، و اصول نيز بر سـلوك و رفتـار فرمـان    مربوط 
 .دهد مي

پس وقتيكه اصول از سلوك جدا گردد، چنانكه در زندگي بشريت امـروز گشـته، هـم    
كه اين بشريت داراي يك زنـدگي   شود مي بشريت شرقي و هم بشريت غربي، نتيجه اين

فشار غريزه اي جنسي و تحت نفوذ يـك رشـته   (واقعي) كه زيرفرمان ضرورت پرفشار و 
اصول معلق در فضا و بدون اساس قرار بگيرد، پس اين يك انحراف خطرناكي اسـت بـر   
هستي بشريت، بدليل اينكه در هستي او اصيل نيست، و با فطرتش سازگار نيست، پايمال 

 گـردد از آن، مگـر   نمـي  كردن شخصيت انسانيت است، بهدردادن آدميت اسـت، حاصـل  
 ضعف و ناتواني و انحلال و عاقبت هم كار بنابودي ميكشد بدون ترديد.

و افراد در اين جريان مانند احزاب است، زيرا آن يك مصيبتي است كه گريبان فرد را 
بدون فرق، و گريبان ملت را هم ميگيرد و موجوديـت   كند ميميگيرد و هستي او را نابود 

 .كند ميآن را نابود 
شناسـي) كـه امـروز در جهـان غـرب موجـود اسـت، ايـن مصـيبت          و اين علم (روان

و نه جنون، مگـر وقتيكـه ورشكسـتگي دسـتگاه      كند ميويرانگرانه را نه انحراف حساب 
رواني بآخرين حد خود برسد كه كاملاً عاجز و ناتوان از پذيرفتن فطري كيفيت گـردد، و  

 يا از تفاهم و سازش با اجتماع خارج با بماند.
نظمي وجـود دارد كـه    بي ت امر اين است كه در اينجا درجات فراواني ازو لكن حقيق

پيوسته از اين صورت تند و حاد سبقت ميگيرد، و آن گرچه هستي رواني را كاملاً عـاجز  
، چنانكه جسم گـاهي بمـدت   كند مي، صفت انحراف را هم از آن دور نسازد ميو ناتوان ن

ز عمل باز بماند، اما با اين وصف هـيچ يـك از   ، بدون اينكه كاملاً اشود مي زيادي مريض
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پزشكان نميگويند كه اين تن سالم است، و يا از معالجه اي آن دست بـر ميـدارد، بـدليل    
 اينكه هنوز كاملاً از كار نيفتاده است، هنوز رمقي دارد.

و بشريت امروز همه اين مرض رواني را با درجات مختلف از انحـراف تـا جنـون در    
بيند، زيرا چون بدقت بنگري يك شخص را در حالات مختلف ميبيني كه با وجود خود مي

، يكي خيلي شبيه است بابزار يا بگـو: بحيوانيـت، و   برد مي دو نوع زندگي جدا از هم بسر
پايه آويزان است كـه هيچگونـه ارتبـاط بـا واقـع       بي ديگري از يك رشته اصول خشك و

 ندارد.
، پيوسـته داد از  بـرد  مي حالات سوزان جنون بسرو همچنين يك ملت را ميبيني كه در 

آزادي و عدالت و برادري ميزند. سپس نيروهاي مهاجم خـود را بـر سـر ملـت ديگـري      
ميفرستد تا بكوبد و پايمالش كند، و هزاران بشر را در خاك و خـون بغلطانـد، جرمشـان    

ه جـان از ميـان   و نيم ـ اند، اين است كه مطالبه اي آزادي عدالت برادري و هم نوعي كرده
 كه ما هم بشريم، و حق زندگي داريم. زنند مي خاك و خون فرياد

و اين اروپاي مترقي و آزادي ساز امروز اين را نه انحراف ميداند و نـه جنـون، بـدليل    
 اينكه خود در آن غرق است، و ديگر چشمانش را فساد از كار انداخته است.

ن يك مرجع صلاحيت داري است كـه  و لكن ميزانهاي صحيح پيش پاي ما است، و آ
بخواهد، و هرچه ميداند بداند، و بـا   خواهد ميبايد كارها با آن سنجيده شود، اروپا هرچه 

تركيب رواني انساني قدم ديگري بر ميداريم كه از خطوط متقابل در نفس و روان بشريت 
 ؟!آيد مي سخن بگوئيم تا به بينيم كه انحراف و جنون در آن چگونه پديد

يكي از بزرگترين رسالتهاي اين خطوط ايجـاد تـوازن و هـم آهنگـي در درون نفـس      
 بشريت است، با روبروبودن در آن.

و با اين وصف خود اين خطوط دائم در معرض انحـراف و جنـون اسـت، و در ايـن     
 نـد يكـي از اسـباب   گرد مـي مأموريت بجاي اينكه عامل توازن و هـم آهنگـي باشـند بـر     

است كه فرض اين ها  ، يا شانهها دست درست مثل ساقها، ياها  آن مثل، شوند مي نظمي بي
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، اما اگر شكست در خود ساق و يا سازند ميتعادل و توازن جسم را برقرار ها  آن است كه
د گـرد  مـي دست و يا شانه پديد آيد خودبخود تعادل همه اي جسم برهم ميخـورد، و بـر   

 عد از آنكه يكي از اسباب تعادل و توازن بود.، بشود مي نظمي بي يكي از اسباب اختلال و
نظمي هست كه ممكن است گريبان اين خطوط را بگيرند، در نتيجه  بي و اينجا دو نوع

انحراف و يا جنوني سر بزند كه نتواند وظيفـه اي خـود را آنطوريكـه    ها  آن از هر يك از
 هست انجام بدهد.

هـردو از مسـير خـود كـه بايـد در آن      و يـا  ها  آن نظمي اين است كه يكي از بي اولين
حركت كند منحرف گردد، همانطوريكه در جسم يكي از ساق، قدم، يا بازو، يا كتف و يا 
هردو كج شود كه در نتيجه در وضع صحيح قرار نگيرد و نتواند وظيفه اي خود را انجـام  

 بدهد.
تـر گـردد،    نظمي دوم اين است كه يكي از اين دو خط متقابل از ديگري طولاني بي و

برهم بخورد، همانطوريكه ساقي در جسم از ساق ديگر و يا ها  آن بطوريكه تعادل و توازن
 كتفي از كتف ديگر درازتر گردد كه سرانجام همة تعادل حركت جسم برهم ميخورد.

بديهي است كه مقداري از اين انحراف از هر نفس معتدلي سر ميزند، چنانكه در سابق 
كه داراي تعادل كامل باشد، در هر لحظـه و در مقابـل    شود ميپيدا ن گفتيم: و هرگز نفسي

هر حادثه اي از حوادث، (و مطلوب هم نيست كه باشد) اين مقدار را انحراف نميگويند، 
 بلكه چيزي را انحراف و يا جنون مينامند وقتيكه از حد معقول بيرون باشد.

 انواعها  آن يم كرد تا در يكايكو ما بزودي همه اي اين خطوط متقابل را بررسي خواه
خطـوط نفـس بشـريت    ترين  نظمي را نشان بدهيم، خوف و رجاء بزرگترين و گسترده بي

است، و در همان وقت يا بگو: (به علت همان بزرگي) بيش از ساير خطـوط در معـرض   
انحراف و جنون هستند، و ما در فصل خطوط متقابل در همـين كتـاب بيـان كـرديم كـه      

لازم ها  آن ، زيرا هر يك ازدهند مي ء در زندگي انسان رسالت مهمي را انجامخوف و رجا
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، اما بشرط اينكـه هـر   كند ميزندگي بشريت است و بدون آن نفس انسانيت مستقيم كار ن
 در وضع صحيح خود قرار بگيرد، و رسالت صحيح خود را انجام بدهد.ها  آن يك از

انسان را از خطر و تلف شـدن حفـظ    بزرگترين مأموريت خوف اين است كه زندگي
كند كه اگر در اين زندگي اين شعور فطري (خوف) نبود، قطعاً راه زنان زندگي نـابودش  

ند، اما وقتيكه خط خوف از مسير خود خارج شود خـود آن انسـان را در معـرض    كرد مي
ري بكـوچكترين كـا   توانـد  مي، انساني كه از هرچيزي بترسد ندهد ميتلف و نابودي قرار 

قدمي بردارد، و باين ترتيب: مقـدار زيـادي    تواند ميدست بزند، و از ترس خطرهاي راه ن
را انجـام بدهـد، و   ها  آن د كه ممكن بود در حال تعادلگرد مياز نشاط و توليد او تعطيل 

د، اضطرابي كه از انتظـار رسـيدن   گرد ميبعلاوه گرفتار اضطراب و آشفتگي رواني دائمي 
چنـين آدمـي ترسـو اسـت     هـا   ايـن  ، و بالاتر از همـه اي شود مي انسان خطرها گريبانگير

، نـه از  شـود  مـي زندگيش سراسر ترس و هراس و لرزش است، هيچ اقدامي از او ديـده ن 
، و نه در كـاري  سازد ميبر گرداند و نه ظلمي را از حريم خود دور  تواند مي خود ضرري

 شركت جويد. تواند مي از كارهاي پرزحمت اجتماع
و بانـدازه اي كـه ايـن     كنـد  مي، اجتماع خود را گم كند ميو بدين ترتيب: خود را گم 

 د.گرد ميانحراف و يا اين جنون در وي اثر ميگذارد، او نيز از خود و يا از اجتماع دور 
گاهي اين ترس عمومي است از همـه چيـز و در همـه حـال اسـت، و گـاهي تـرس        

مخصوصي، زيرا بعضي از ايـن بيمـاران    مخصوصي است از چيزي مخصوصي يا در حال
، و بعضي از چيز معـين، ماننـد كسـيكه از تـاريكي ميترسـد، يـا از       ترسند مياز همه چيز 

 تنهائي، يا از مرگ، يا از فقر، يا بيماري و يا از باد و طوفان.
و اين نكته پوشيده نماند غرض ما اين نيست كه اسباب خودآگاهانه و يا ناخودآگاهانه 

ث پيدايش اين انحـراف اسـت بيـان كنـيم، زيـرا بحثـي اسـت جداگانـه و داراي         كه باع
خصوصيت، ما در اينجا در صدد بيان نظريه اي همگاني هستيم از نفس و روان انسـانيت،  
زيرا نظر ما اين است كه اين تجلي (انحراف) را بيان كنيم، و يادآور شويم كه بايـد علتـي   
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بخاطر اينكه اصل (اعتدال است و انحراف بايـد علتـي   داشته باشد كه آن را بوجود آورد، 
و استعدادها و راثتي باشد و يا كسـبي بخصـوص در ايـام    ها  داشته باشد) خواه اين علت

م كه تربيت سالم بخصـوص در ايـام طفوليـت    كني مي طفوليت، چنانكه همانطور يادآوري
انـد، و نيـروي فطـري    مأموريت دارد كه اين انحراف را تصحيح كند و براه راست بر گرد

خود را در مسير صحيح قرار بدهد، و باز پوشيده نماند ما تاكنون از خوف سـخن گفتـيم   
كه از ميزان طبيعي خود تجاوز كند و منحرف گردد، و گاهي نيز بهمين ترتيب: با نـاقص  

كـه   نمايـد  مـي د، گاهي در اولـين نگـاه چنـين    گرد ميآمدن از ميزان طبيعي خود منحرف 
ف يك فضيلت زيبائي است و هيچ عيبي در كارش نيسـت، علتـي نـدارد كـه     نقصان خو

د آن را بدسـت آورد، و حـال   كوش ـ مـي علاج گردد، بلكه امتيازي است كه انسان پيوسته 
آنكه اينطور نيست، زيرا شخصي كه خوف در وجودش از مقدار طبيعي كمتر باشد گاهي 

اين آدم نافرمان است، تجاوز كار  و بهر كاري دست ميزند، اما در حقيقت شود مي جسور
، ترسد نمي ، از مخالفتترسد نمي ، از خداترسد نمي است، و گناه كار، بدليل اينكه از خطر

، و حتي اگر در طريق شر و آزار مردم هم قـدم نگـذارد بـازهم    ترسد نمي از عواقب شوم
يزنـد و نـابود   و خود را بآب و آتـش م  دهد ميمبالاتي بخرج  بي متجاوز است، زيرا گاهي

، گـاهي اقـدام   شـود  مـي ، و خلاصه مقياس دقيقي براي اعتدال و انحـراف يافـت ن  كند مي
بكاري در جائي ضروري و لازم است، و در جاي ديگر همـين اقـدام خطرنـاك اسـت و     
غيرمعقول، و هرگز ممكن نيست بيك انساني بگوئيم: در جائي معتدل اسـت و در جـاي   

تدل و در كار ديگر منحرف است، بلكه بايد بـه مجمـوع   ديگر منحرف است، در كاري مع
كارها و تصرفاتش حكم كرد كه اين آدم معتدل است و يا منحرف، بعبـارت روشـنتر: بـه    

بايد نگاه كرد، و رجاء هم از طرف ديگر مـأموريتش تـوازن بخشـيدن    اش  كارنامه ساليانه
 ازندگي واداشتن است.بخوف است، و از جانب ديگر بشريت را به پيشرفت و توليد و س

، اما خود آن دهد ميو آن در حال اعتدالش وظيفه اي بزرگي را در زندگي انسان انجام 
هم مانند خوف با كم و زيادشدن دائم در معرض انحراف است، وقتيكه رجاء بنقصـان از  
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حال طبيعي خارج شود خودبخود شخص همه چيز را شوم ميبينـد و زنـدگي در نظـرش    
كـه در اثـر    گرد ميد، و خود شوم پنداري مرضي است كه نفس را دربر گرد ميتيره و تار 

، و از ميدانهاي زندگي با ناراحتي و سـرافكندگي بيـرن   شود مي آن پيوسته سست و زبون
، و سـازد  مـي ، بعلاوه آن يك شعور آزاردهنده ايست كـه لـذتهاي زنـدگي را تبـاه     رود مي

باضافه اين است كه دائم با حزن و اندوه و درد و  ها اين اند، همةگرد ميخوشيها را ناگوار 
رنج دست بگريبان است، حزن و اندوهي كه نفوس شوم پندار را فرا ميگيـرد و همـه اي   

 تصرفات و شعورش را كيفيت ميبخشد.
پايه  بي د يك رشته خيالگرد ميو هنگاميكه با زيادشدن از ميزان طبيعي بيرون برود بر 

د، و اين نيز بهمين ترتيب: مرضي است، اگرچه در ظاهر خـوش  گرد مياساس  بي و اوهام
، درسـت ماننـد كسـي    كنـد  مـي نما و براق است، و لكن در باطن خود را ميخورد و نابود 

است كه گونه هايش برآمده و سرخ است، اما نه از شادي و خوشحالي، بلكه از فشار تب 
 و ناراحتي داخلي.

، دائم سرمايه اي كنند مي گرفتارند همه جا استخاره و آنانكه بدرد تفأل خارج از اندازه
كه هيچ فايده اي بحالشـان نـدارد، و    برند ميزندگي خود را در راه اوهام و خرافات بكار 

، مانند ديگ بخاري كـه سـوراخ اسـت    دهند مي نشاط زندگاني را در كارهاي بيهوده بهدر
روي سـازنده اي تبـديل گـردد و در    ، و بجاي اينكه به نيرود ميبخار بتدريج از آن بيرون 

د، و اين غير از آن انحرافي اسـت  گرد ميعالم واقع حركت كند، بنارسائي و سستي تبديل 
، زيرا گاهي بـاطلي را اميـدوار اسـت، و    شود مي كه در (نوعي) از رجاء در اين خط ديده

يـك  ، و خلاصـه  دهـد  ميگاهي هم متعلق بكاري است كه جز ضرر و نابودي نتيجه اي ن
 .دهد مينظمي است كه تعادل را از دست ميگيرد و نيروها را بهدر  بي نوع

و اين انواعي از انحراف و جنون است كه در هر يك از ايـن خطـوط متقابـل حـادث     
 دهنـد  مـي  د، و سپس وقتيكه اين خطوط تعادل خود را نسبت بيكـديگر از دسـت  گرد مي
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كه ايـن خطـوط در حـال اعتـدال      ، چون فرض بر اين استشود مي انحراف ديگري پيدا
 طوري ميزان بايد باشند كه تعادل يكديگر را حفظ كنند، يكي نگهبان ديگري باشد.

بنابراين، وقتيكه خوف بيش از رجاء و يا رجـاء بـيش از خـوف شـد، يكنـوع پـرش       
كه قبل از اين آن را بآدم كج شانه تشبيه كرديم كه دائم بيك جانب  شود مي مريض حادث

ست، و نيز همانطوريكه گفتيم: نميتوان بانساني در يك جائي و يا در يك كـاري  متمايل ا
حكم كرد كه او منحرف است، بلكه بايد به مجموع انسان و كارش حكم كرد كه منحرف 

 است و يا معتدل.
و دوستي و دشمني خطوطي هستند پشت سر خطوط خوف و رجاء در نفس بشريت، 

هـم  ها  آن باندازه اي مساحت خوف و رجا است، وهم ها  آن خطوطي هستند كه مساحت
در معرض انواع زيادي از انحراف و جنون هستند، و فرويد به تفصيل از ايـن انحرافـات   
سخن گفته و سخت كوشيده، براي اينكه او اين دو خط را بزرگترين خطوط در نفـس و  

جهـت اسـت كـه    روان بشريت ميداند، بلكه تنها همين دو را برسميت شناخته، و بهمـين  
 تمامي انحرافات بشريت را در آن فرود آورده است.

و قطع نظر از فرويد حقيقت اين است كه انحرافات اين دو خط فراوان است و شديد، 
در نفس بشريت بزرگتر و مقدم تر از مسـاحت خـوف و رجـاء    ها  آن و با اينكه مساحت

ز خطوط باريك و دقيق و دقيـق  نيست، چنانكه فرويد پنداشته. الا اينكه اين مساحت پر ا
 تر است، و بهمين دليل انحرافاتش هم بيشتر است.

در خط دوستي نخستين و بزرگترين انحراف اين است كه دوستي به چيـزي و يـا بـه    
شخصي متوجه شود كه شايستة آن نباشد، و انحراف دوم اين است كه دوستي بچيـزي و  

، و باندازه اي متوجه شود كه سـزاوار آن  خود متوجه شوداي  اندازه يا به شخصي بيش از
، و او را بـت پرسـت   سـازند  مـي نباشد، و هـردو امـر در انسـان تعـادل مطلـوب را تبـاه       

 انند.گرد مي
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وقتيكه آدمي با نيروي دوستي بسوي چيزي يا بسوي شخصي، يا نظامي، يا مقامي، يـا  
ين توجـه منحـرف   كاري كه استحقاق دوستي را ندارد متوجه شود، پس او در پشت سر ا

د و در راه باطل قدم ميگذارد، و نيروي فطري دوستي را در ميـدان صـحيح خـود    گرد مي
، و باندازه اي كه در اين شخص، در اين چيز، يا در اين فكر، و يـا در ايـن   بندد ميبكار ن

 .رود مينظام و... فساد باشد، خطر انحراف و جنون نيز بهمين اندازه بالا 
توجه دوستي خارج از اندازه بكند روابط خود ها  اين بسوي يكي از و هنگاميكه انسان

رشد فكـري خـود را    تواند ميخود را نگهدارد، و ن تواند مي، و ديگر ندهد ميرا از دست 
 حفظ كند، و خلاصه نميداند كه كجا بايد توقف نمايد؟ و چگونه بايد برگردد؟

م نـه در انـواع   خـواهي  مينو ما  نظمي روشن و آشكار است، بي پس بنابراين، اين يكي
دوستي فساد و نه در مظاهر انحراف آن خود را مشـغول سـازيم، زيـرا آن چيـزي اسـت      

 روشن و جاي بحث نيست.
م كه فرويد يگانه قهرماني است كـه در نوشـتن و بيـان كـردن از     كني مي اما فقط اشاره

دوست داشتن اصـول   بيماريها و ديوانگيهاي دوستي تخصص يافته، و بحساب نياورده كه
فاسد هم يك نوع انحراف است، براي اينكه او اصول انسانيت را بحساب نميآورد، و نيـز  
بحساب نياورده كه مشاعر دوستي نامشروع خود نوعي از جنون است، بخاطر اينكـه ايـن   

 قهرمان يكه تاز فقط نظافت غريزه اي جنسي را ديوانگي و جنون ميداند.
د كـه  گـوي  مـي  )Three Contributions(كتـاب   82صفحه (او با صراحت كامل در 

 عفت در غريزه اي جنسي نوعي از جنون و آشفتگي است!! و بهمين جهت است كه اكثـر 
ي علمي فرويد بخاطر آن انحراف و جنوني كه در نظريه او هست بهدر رفت و ها كوشش

 تباه گرديد.
ق، زيـرا آن هـم در   و دشمني هم در انحراف و جنون مانند دوسـتي اسـت بـدون فـر    

معرض همين دو انحراف بزرگ قرار دارد، توجه كردن انسان با نيـروي عـداوت بسـوي    
شخصي، يا چيزي، يا فكري، يا نظامي، يا مقامي كه شايسته اي دشـمني نباشـد، و توجـه    
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بيش از اندازه خود تعادل انسان را برهم ميزند و عقلش را از دسـت  ها  اين كردن بيكي از
 او ميگيرد.

و بار ديگر نبايد در نظرية فاسد فرويد در باره اي خط دشمني بدنبال او روان گـرديم،  
(زيرا ما قبل از اين در گفتگو از دوسـتي و دشـمني در فصـل خطـوط متقابـل در نفـس       
 بشريت بطور روشن سـخن گفتـيم،) و ديگـر نبايـد افسـانه اي او را تصـديق كنـيم كـه        

يا بهرچيزي كه با درك و فكـر دوسـتي متوجـه     د: انسان خودبخود بهر شخصي وگوي مي
د، (ايـن همـان افسـانه اي    گـرد  مـي گردد، با فكر و درك دشمني نيز بهمين ترتيب متوجه 

 ازدواج عاطفي است).
، آيد مي سپس انحراف ديگري را اضافه شدن نسبت يكي از دو خط بر ديگري به ميان

متعادل، و اين ميـزان اگـر بهـم     هميشه متساويند وها  آن در صورتيكه فرض اين است كه
بخورد انحراف است، زيرا شخصي كه در وجودش نسبت دوستي بر دشـمني غلبـه دارد،   
اين شخص بسيار لطيف و دل نرم است جداً اهل گذشت و مسامحه است، انسان دوست 

در ظاهر زيبا است، اما وقتيكه از اندازه تجاوز كـرد شخصـي اسـت    ها  اين است، همه اي
و غيرواقعي و غيرسازنده، زيرا هنگاميكـه او شـر و فسـاد را دشـمن نـدارد، در      منفي گر 

، ظلم و ستم را دشمن ندارد، از انحراف مردم ناراحت نيسـت،  كند ميمقابل آن پايداري ن
، نتيجه اي اين عمـل چيسـت؟ و ارزش ايـن كـار     گذارد نميو همت در اصلاح كردن آن 

چه ارزش دارد؟! هنـدوها بـا آن همـه     آيد مي يكجا است؟! اين صفائي كه از ناحية دوست
لطف و صـفا و مـودتي كـه دارنـد در بهبـود حـال بشـريت تـاكنون چـه كردنـد؟! و در           

 !اند؟ پايداركردن انسانيت در راه صحيح از خود چه يادگاري نهاده
و اما شخصي كه نسبت دشمني در وجودش بر دوستي غلبه كنـد، او شخصـي اسـت    

خيرخواه مردم نيست، زيرا مردم را دوست ندارد، آدمي است بيمار، كينه توز و خودخواه، 
رواني خود بيش از اندازه ترشح دارد، آن ترشحي كه بايد هاي  بخاطر اينكه از يكي از غده

 نظمي دچار شده است. بي در حد مطلوب و مرغوب باشد به
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انسـان از   و نبايد اين نكته را هم فراموش كنيم كه مقـداري از دوسـتي و دشـمني در   
هم ندارد، و بهمين دليل هـم در دايـره اي انحـراف    اي  چاره روي اراده و اختيار نيست و

شناخته نشده است، و لكن از انسان اين مطلوب است كه فرمولهاي كنترل را بكار ببندد تا 
 اين دو سرمايه را در راه صحيح و معقول بكار اندازد.

دوسـتت را بانـدازه دوسـت بـدار، و     « صچه خوش گفته است پيامبر گرامي اسلام 
، شـود  مـي بهر صورت در دايره اي انحراف شـناخته ن » دشمنت را هم باندازه دشمن بدار

مگر آن اندازه كه از حد معقول بيرون باشد، و انسان متوازن هم بحكم همان توازن طبيعي 
راست راهنمائي كند، براه  تواند مي خود بايد اين فعل و انفعال را كنترل نمايد و تا آنجا كه

 اما همين انسان، انسان منحرف است، اگر براي رسيدن باين توازن نكوشد.
و نيروهاي حسي و معنوي، واقع و خيال، ايمـان بـه محسـوس و ايمـان بغيـب ايـن       
زوجهاي سه گانه اي داخل درهم را نيز (گرچه همانطوريكه در گذشته بيان كـرديم، هـر   

 و آشفتگي دربر ميگيرد، مانند ساير خطوط.يك ممتازند و مستقل) انحراف 
خـود بيـرون رفـت، انسـان در دريـائي از لـذتهاي       اي  اندازه بلي، اگر نيروي حسي از

 كنـد  مي، و همان لذت زودگذر تمام همتش را مشغول شود مي زودگذر محسوسات غرق
 .رود ميد همه جا بدنبال آن گرد ميو بر 

ود بيرون بـرود لـذتهاي محسـوس را فرامـوش     خاي  اندازه و وقتيكه نيروي معنوي از
 د، آنچنـان در دريـاي معنويـات غـرق    گـرد  مـي ، و تمام همتش اصول و معنويات كند مي
، و شكي نيست كه ايـن معنـا در ديـد اول چنـين     كند ميكه خود را هم فراموش  شود مي

يم كه يك چيز بسيار خوب و زيبا است، و لكن اگر اندكي دقت كنـيم خـواه   آيد مي بنظر
 ديد غير از اين است.

بـراه افتادنـد كـه از     صهمسران پيامبر اسلام هاي  سه دسته از مسلمانان بسوي خانه
 اندازه عبادت او جستجو كنند!
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وقتي باخبر شدند مانند اينكه بنظرشان كم آمد كه پيامبر بايد بيش از اين عبادت كنـد!  
س نيستيم او كه گناهي ندارد، گذشته بعد از مشورت با يكديگر گفتند: ما كه با او قابل قيا

و آينده اي او بخشوده است، (ما بايد بفكر خود باشيم و بسيار بكوشيم) يكي گفت: مـن  
، و تمام شب را با نماز به پايـان ميبـرم، دومـي گفـت: مـن      كنم ميميروم شب زنده داري 

مـن هـم بـا     روزه بسر نميبرم، سومي گفـت:  بي ديگر تمام عمرم را روزه ميگيرم، و هرگز
 م.گرد مي، و هرگز دور زن نكنم ميزنان قطع ارتباط 

شما اينگونه سخن ميگفتيد؟ امـا مـن بخـدا    «در اين اثناء پيامبر اسلام رسيد و فرمود: 
، بـا  كـنم  مـي قسم! در مقابل خدا از شما پاكدامن تر و خداترس ترم، روزه ميگيرم، افطـار  

و هر كس كه از آئين من اعراض كند از مـن  زنان نيز آميزش دارم، و اين آئين من است. 
 .»نيست

، اهميـت دادن بـه   دهـد  مـي دقت و تدبر در اين جريان كليد رمز موفقيت را بدست ما 
معنويات كه في حد ذاته يك عمل ناپسند نيست، بلكه بهترين خواسته اي انسانيت است، 

عالم حس را مهمـل   انسانيتي كه رشيد و شايسته اي خلافت الهي است، اما وقتيكه انسان
و سـازندگي تعطيـل    شود مي، هرگز كارها رو براه نكند ميميگذارد و رهبانيت را انتخاب 

 .ماند ميد، زندگي متوقف گرد مي
بلكه ما سپاس گذار انساني هستيم كه معنوياتش را بر محسوسات غلبه بدهد تا در 

ستيم كه در اين كار ميان مردم آئينه عبرت ديگران شود، و لكن هرگز سپاس گزارش ني
اصرار بورزد و بيش از اندازه معقول قدم بردارد، چنانكه اين گروه سه نفري كردند، زيرا 

ِٞ ٱوم ﴿ :فرمايد مي كه بسود زندگي نيست، قرآن كريم دهد مينتيجه اي بدي  تم آ ءماتمٮكٰم  ۡۡ ََِمم
ُ ٱ ۖ ٱ ّ�ارم ٱ َّ ةم َِنم  �خِرم مٖ نمصَِبمكم  مَ تمن مَ ٱوم َۡ در آن چيزهائي كه « ]77القصص: [ ﴾اّ�

 .»خدايت داده آخرت را در نظر بگير، و نصيب خود را از دنيا فراموش نكن
واقع و خيال هم دو رشته نيروهائي هستند فطري، متوازن و متعادل و ضـروري، پـس   
اگر واقعيت بيش از حد ترقي كند انحراف است، انحراف است بس شديد در اين نسل از 
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هم اكنون در سايه اي ايـن پيشـرفت علمـي و پيروزيهـاي حيـرت انگيـز آن        بشريت كه
، و در غير از اين كتاب ما از اين واقعيت مريض كه گريبان محيط غرب را كند ميزندگي 

در اين نهضت جديد فرا گرفته است سخنها گفتيم، و ديگر اينجا تكرارش نميكنيم، بلكـه  
م كه تا حدي عالم بشـريت  گوئي ميواني سخن در اينجا از اين مرض بعنوان يك تجلي ر

 را گرفتار كرده است.
، بدون ترديد در آن نتيجه اي بسـيار  نمايد ميشخصي كه خود را در عالم (واقع) غرق 

، و لكن افق خود را تنـگ  كند ميو پيوسته قدرتي در ماديات اضافه  كند ميروشني كسب 
تنگ محصور گردانـد، و هرچـه از ايـن    ، اگر همتش را فقط در اين واقع كند ميو تاريك 

 د.گرد ميطرف اضافه كند آفاق زندگيش تنگ تر 
ملت امريكا نمونة بارز اين انحراف است، زيرا از شدت فشرده ساختن زنـدگي خـود   
در دايره اي واقعيت برگشته در نظم و دقت و عدم احسـاس حقيقـت ماننـد ابـزار شـده      

 است.
روبرو است، يـك  ها  آن نر و فنون در عصرجديد باكه ههائي  و اين فشارها و ناراحتي

فشاري است داراي دلالت روشن، زيرا دلالت دارد بر غـروب يكـي از جوانـب انسـان و     
خشكيدن يكي از چشمه سارهاي آن، و اين يك تجلي خطرناكي است اگر تا آخرين حد 

محيط حيـوان  ، و در محيط ابزار و سازد ميخود برسد، بدليل اينكه نمو بشري را متوقف 
و  انـد،  اند، و علي رغم اين همه (علمي) كه آمريكا و شوروي فـرا گرفتـه  گرد ميمحبوس 

پايان و شكست ناپذير پيدا است، انسانيت هردو ملـت در   بي آثارش از دور در اين فضاي
 راه سقوط دائمي است، به علت اينكه در واقعيت تاريكي محصور است.

، چنانكـه در  سـازد  مـي را ميزان و آفاقش را گسترده  و خيال نيروئي است كه اين واقع
 توانـد  مـي سابق هم گفتيم: عنصري است لازم و ضروري براي زندگي، زيرا انسان هرگز ن

نظام و افكارش را بهبود بخشد، مگر هنگاميكه بتخيل بپردازد كه بهتر از اين هـم زنـدگي   
و محرك اصـيل هسـتند از   وجود دارد، احساس به جمال و تصور كمال بكند، (و اين هرد
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به كمـال  ها  آن ،)دهند مي محركهاي زندگي كه بشريت را بسوي پيشرفت و ترقي حركت
نميرسند مگر از راه قدرت بر تخيل و سازندگي، و اين رسـالت خيـال اسـت در زنـدگي     
بشريت، و لكن زيادشدن نسبت خيال زيان آور است و هيچ سودي ندارد، زيرا شخصـي  

م در عالم خيال زندگي دارند، در عالم واقع كوچكترين نتيجة نميدهند، و و يا ملتي كه دائ
 .دهند مي هميشه نيروها را در موضوعات ناچيز و بيهوده بهدر

آن كس كه دائم در ميان اوهـام و خيـال زنـدگي دارد، شـخص مريضـي اسـت و در       
در معرض انواع گوناگون از انحراف و جنون است، بخصوص جنون جنسي، و همچنـين  

معرض انزوا و منفي گري است، و اين بيمار لازم نيست كه هم اكنـون در ميـان همـه اي    
انحرافات گرفتار شود، اما همانطوريكه گفتيم: در معرض انحراف است، بـدليل اينكـه او   

تا خيال را متعادل سازد، و بخاطر اينكه او خود را  كند مينيرويش را بسوي واقع متوجه ن
ود خود را بطور (نظري) و استدلالي در عالم خيـال ثابـت كنـد كـه     كه وج دهد ميعادت 

د، و اين بيخوابي جاي نشاط واقعـي و سـازنده را   گرد ميسرانجام باوهام بيخوابي گرفتار 
 نظم. بي ميگيرد، و اينگونه آدمي در همه اي حالاتش مريض است و

رآن كسي كه خود و نزديك باين معنا است ايمان به محسوسات و ايمان بغيب، زيرا ه
را در عالم ايمان به محسوسات محبوس ميداند، خـدا را، عقيـده را، و هرانچـه را كـه بـا      
عقيده ارتباط دارد، از قبيل اصول انسانيت، نظامها، و مشاعر و افكـار را از حسـاب خـود    

، و اين انحراف خطرناك همان است كه امروز جهان غرب را دربر گرفته، و كند ميبيرون 
نظمي در آن سرزمين گرديده است كه در نظامها، در عقايد، در افكار و  بي اين همهباعث 

، زيرا ايمان بخدا و ايمان بروز قيامت، يعني: ايمـان  شود مي مشاعر اين همه ناميزاني ديده
، و غالب نيروها و اعمال انسان را متعـادل  كند ميبغيب، اكثر انواع سلوك بشري را ميزان 

 .سازد مي
انكاركردن خدا و روز قيامت يعني: روز واريز حسابها كمتـرين بلائـي كـه از آن    و اما 
است كه روي زمين را پر كـرده اسـت، و همـين اعمـال      ها گرفتاري د، اينگرد ميحاصل 
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و خوشـحالند، زيـرا در    دهنـد  مـي  زشت است كه جنايتكاران فرزندان آدم و حـوا انجـام  
اهد كرد، و روزي بپـاي حسـاب و كتـاب    حساب او نيست كه روزي با خدا ملاقات خو

 خواهد نشست.
و اين حملات سبعانه كه براي بهره برداري از لـذتهاي روي زمـين از ايـن بشـر سـر      
ميزند، و باعث اين همه انحرافات است آن يك حالت درندگي است كـه عامـل اصـلي و    

 كه نعمـتش اساسي در آن ايمان نداشتن مردم است بروز جزا، ايمان نداشتن بروزي است 
هـا   آن پايان و جاويد است كه در آن روز انسان بجاي اين لذتهاي زودگذر كه هرگز از بي

 ئي كه هرگز فنا نپذيرد.ها نعمت ، آن نعمت جاويد را دريافت خواهد كرد،شود ميسير ن
اگر اين مردم بخدا و بروز قيامت ايمان بيآورند خودبخود حال بشريت بهبود مييابد، و 

 و اضطراب رواني و عصبي كه امروز بـا آن دسـت بگريبـان اسـت برداشـته      اين آشفتگي
نظير است، و اجتمـاع   بي ، آشفتگي و اضطرابي كه در طول تاريخ بشريت تا امروزشود مي

، حتي در خواند ميغرب خودبخود آن را نه مرض مينامد و نه انحراف ميداند، و نه جنون 
و چـه انحرافـات و آشـفتگيها از آن سـر      اه ـ مرض صورتيكه با چشم خود ميبيند كه چه

 ميزند؟!
بلي، ايمان بغيب هم بايد در حدود ميزان مطلوب باشد، و اگر غير از اين باشد خـارج  

، سـازد  مـي شدن آن هم از ميزان صحيح خود انسان را بانواع ديگري از انحرافات گرفتـار  
د كـه  گـرد  مـي باعث ايمان بغيب خارج از حد و حساب (در مقابل ايمان به محسوسات) 

كه علوم نظـري و تجربـي را بـا     شود مي انسان عقل و فكر بگيرد، از دست بدهد و باعث
هـا   آن شود ميمسدود است، و نها  آن عوامل غيبي تفسير نمايد، عواملي كه راه پيروزي بر

 را تحت فرمان گرفت، (مگر با سحرا و افسون، و همين جا سرمنشاء خرافات است).
، زيرا مادام كه همه چيز از مـاوراي حـس   سازد مين را گرفتار و سواس همچنين انسا

سرچشمه ميگيرد، (و حال آنكه در عالم حس خبري نيست،) يقين بوجود چيزي نيسـت،  
و همه چيز در معرض تغيير و زوال است، بدون اينكه علت روشني داشـته باشـد، و هـر    
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لي، و ايـن سرمنشـاء و سـواس    براي هرچيز مجهو شود مي حركتي و هر سانحه اي رمزي
 است.

و اين يك حقيقت انكارناپذير است كه پشت پرده حـس سرچشـمة حقيقـت هرچيـز     
است، و عوامل غيبي نيز همانست كه بر زندگي و عالم هستي سـايه گسـترده اسـت ايـن     
درست، و لكن خدا (از خزانه اي غيب) براي انسان عالم محسوسي عطا كرده اسـت كـه   

، و در اختيارش ابزاري را قرار داده است كه با اين عـالم محسـوس   كند ميدر آن زندگي 
را بكار بزند و بهره برداري كند، ها  آن د تاگرد ميسازگار است، و مرتب با قوانين آن آشنا 

 و آن ابزار عبارت است از: عقل.

خّرم ﴿ د:گوي مي قرآنكريم ِِ  ومسم ا  َّ تِٰ ٱلمُ�ۡ  ٰ�م ِِ  لسّ�م ا  مَ �ضِ ٱوم
م
ِنۡهُ  ۡ� َّ ا  َِع  ة: الجاثي[ ﴾مِ

. پس بنابراين، »و زمين است براي انسان رام ساخته است ها آسمان و هرآنچه در« ]١٣
بكار ببندد و بآن  كند ميبراي انسان وظيفه اي معين شد كه آنچه را كه حواسش درك 

 ل سازد.ايمان بيآورد. (البته با ايمان به غيب) و هردو را ميزان كند، و هردو را متعاد
و اما ايمان به غيب تنها و يا ايمان به غيب خارج از اندازه آن بهدردادن واقعيت حسي 
است، و تعطيل نمودن سازندگي ثمربخش و ايجاد تشويش و آشفتگي، قرآنكريم از اين 

ۡۡ ﴿ :دهد ميمعنا گذارش  نتُ َُ  ِ رُونم ب َُ
ۡ ِِ تمَ تۡ لُِنّا خۡرةِم

ُ
ةٍ أ َّ
ُ
ۡ�م أ عۡرُوفِ ٱخم �م  لمۡم نِ وم وۡنم دم مِ نۡ

رِ ٱ
ِ  لمُۡنكم َِنُونم ب ۡۡ تُ ِ ٱوم شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديد « ]110آل عمران: [ ﴾َّ

داريد و به  دهيد و از كار ناشايست باز مى ] به كار شايسته فرمان مى آورده شده است، [كه
 يعني: (بعالم غيب) ايمان ميآوريد.، »خدا ايمان داريد
جتماعيت هم دو جنبش فطري هستند، متعادل، متوازن، و هـم آهنـگ و   و فرديت، و ا

، پس اگر يكي از طرفين بـر  برند ميمأموريت خود را در زندگي انسان با اين تعادل بپايان 
 ديگري فزوني گيرد، اين هم انحراف است كه تعادل نفس و روان را برهم ميزند.

ل خـارج نيسـت يـا فرديـت گوشـه      بنابراين، اگر جنبش فرديت فزوني گيرد از دو حا
گيري است، و يا فرديت خودستائي و عدواني، و در هردو صورت مرض است و انحراف 
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از مقام شايسته اي انسانيت، فرديت گوشه گيري (در صورتيكه غالـب اوقـات مخلـوطي    
است از دو مرض، يكي فرديت و ديگري منفي گـري) هميشـه سـر در گريبـان اسـت و      

سبد، و هرگز بسطح اجتماع و واقع زندگي نميآيد، زيرا جانب فـرد  بداخل ذات خود ميچ
در آن قوي شده، و جانب اجتماع ناتوان و سست گرديده، و اين معنا غالب اوقات شرور 

، بـا علـم و هنرشـان    شـوند  مي نيست، بلكه از آن ميان دانشمندان و هنرمندان فراوان پيدا
هرگز دوست ندارند كه مستقيم با زندگي در ، و لكن دهند مي بعالم بشريت خدماتي انجام

تماس باشند، و طاقت اين تماس را هم ندارند! زندگيشـان تنـگ و تاريـك و پرفشـار و     
محدود به زندگي افراد است، نه اجتماعات، و گاهي براي اجتماع سخت دلسوز هسـتند،  

سـتگاه تفـاهم و   ، براي اينكه دستگاه برخورد با ديگران و دكند مياما خودشان از آن فرار 
از كار افتاده است، و آن برخورد طبيعي كه در نفوس معتدل انجـام  ها  آن سازش در درون

انجام نميگيرد، و براي اينكه (غالباً) اين گروه با نتيجه اي افكـار سـازنده   ها  آن ميگيرد در
أسف از اي خود پاكند و نافع، مردم هم از انحرافشان، از جنونشان ميگذرند، و يا فقط با ت

ضايع شده اند! و لكن در هر صورت در ميزان نفس  اند، ند كه حيف شدهگوي مي آن سخن
 نظمي است! و حال آنكه اين حال وظيفة هنرمندان و متفكران نيست. بي آنان

پس بنابراين، اعتدال و با نظم و ترتيب بودن مـانع از ظهـور مواهـب الهـي در وجـود      
، و سـازد  مـي و بـارور   دهـد  ميظهور را گسترش  انسان نيست، بلكه بعكس مساحت اين

هنرمندان و متفكران معتدل در تركيـب روانـي خودشـان بـيش از گوشـه گزينـان و سـر        
دريـغ   بـي  بگريبانان در زندگي اثر دارند، گوشه گزيناني كه دائم افكار سازنده اي خـود را 

راي بكرسـي نشـاندن   ، بدون اينكه در عالم واقع قدمي بردارند، و بكنند مي تقديم بشريت
 اين افكار زحمتي بكشند.

و اما فرديت چموش و خودخواه آن همانست كه مردم بطـور روشـن در آن انحـراف    
، و سـازد  مـي ، و براي اينكه اين چموشي آن انحراف را آشكار و مجسـم  كنند مي احساس

آدم گرفتار باين مرض خودخواه و خودستا است، و جز خود وجود هيچ كس را احساس 
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هـا   آن ، ماننـد ايـن اسـت كـه وجـود     كند مي، و وقتيكه وجود ديگران را احساس كند مين
كـه سـرانجام    سـازد  مـي ، و شخصيت خارج ميزان وجود او را ناراحـت  دهد ميفشارش 

 .كند مي، و بحقوقشان تجاوز بندد ميديگران را دشمن ميدارد و كمر همت بر آزارشان 
خودخـواه و خدپسـندند، و لـذا طغيـان يـك       و همه اي طغيانگران عالم از اين گـروه 

 مرض رواني است كه هرگز ممكن نيست شخص معتدل بآن دست بزند.
مخفي نماند كه در اينجا فرقـي اسـت ميـان طغيـانگري و زمامـداري، زيـرا زمامـدار        
شخصي است بزرگ و داراي مقام، يعني: انساني كه داراي شخصـيت بـارز گرديـده، امـا     

ند نيست، بلكه اجتماع دوست و مردم دوست است، همه جا با هرگز خودخواه و خودپس
، و فقـط بزرگـي   كنـد  مـي ريا با آن رفتار  بي اجتماع همگام و هم آواز است، با اخلاص و

شخصيت است كه او را بكرسي زمامداري ميرساند، خودخواه طغيانگر نيسـت كـه دائـم    
 هواي بردگي و اسارت ديگران را در سر بپروراند.

! ميان تركيب رواني زمامدار و طغيانگر وسيله آزمايش بسيار روشن و آسـان  و اي بسا
 باشد، باين ترتيب كه زمامدار دائم در جستجوي قدرتها و نيروها است، در جماعـت كـه  

را پرورش دهد و نيروهاي سازنده را شاداب گرداند، و بوسيله اي همـان نيروهـاي   ها  آن
ايـن نيروهـا را ببينـد،     تواند مينكه طغيانگر هرگز نشاداب اجتماع را پيش براند، و حال آ

د كـه مخصـوص خـود    كوش ـ مـي مگر در وجود خود. بنابراين، هرجا كه نيروئي را ببينـد  
گرداند، گرچه از راه حيله و تزوير باشد، و هرگز براي او اهميـت نـدارد كـه ايـن بـدرد      

اوست، و جز صلاح  اجتماع بخورد، زيرا نفع شخصي او در نظر او اولين و آخرين هدف
 خود هيچ صلاحي را در نظر نميگيرد.

و همانطوريكه فرديت انزوائي از دو مرض مزمن مركب است، يكي فرديت و ديگري 
ــدازه و حســاب، همينطــور هــم هســت فرديــت خودخــواهي و    منفــي گــري خــارج ان
 خودپسندي، از دو بيماري مزمن تشكيل يافته، يكي فرديت و ديگري مثبت بودن دائـم و 
خارج از اندازه و حساب، و در هردو صورت جنبه اي اجتماعي در درون نفس انسان رو 
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د، و درجـه  گـرد  مـي فردي در يكي از سيماهاي شومش آشكار هاي  ، و جنبهرود ميبزوال 
اي انحراف در فرديتها باهم فرق دارد، و لكن در تمامي حالات انحراف است، انحراف از 

 فطرت سالم و معتدل و زيبا.
و اما جنبش اجتماعيت زايد از اندازه يا بگو: ذوب شدن در اجتماع، آن يك بيماري 

اراده اي  بي ، زيرا آن آدم يله وسازد ميخطرناكي است كه شخصيت را نابود و يا ناتوان 
كه نه داراي راي و نظر است، و نه داراي شخصيت آدمي است كه بدنبال هر راي و 

، گاهي بچپ و گاهي براست دهد ميخواني ناله سر و بدنبال هر آواز رود مينظري 
ميغلطد، او شخصي است كه فرديتش ضايع شده، و شخصيت خود را نابود ساخته، و 

هدف، نه حساب دارد و نه ميزان، و اين يك  بي برگشته يك موجودي شده مهمل و
مرض خطرناكي است، زيرا خدا آدمي را خلق نكرده كه ذات خود را اينگونه ذوب و 
شخصيت خود را اينطور اعدام نمايد، بعلاوه پايداركردن يك زندگي سازنده اي كه خداي 
جهان بآن امر كرده محتاج باشخاصي است كه داراي شخصيت، داراي راي و نظر، و 

 اراده كه هرگز بي داراي قدرت تحمل بر مشكلات زندگي باشند، اما اين ولگردان
ن بسازند، آنان همان هيزمهائي هستند كه آتش طغيان توانند چيزي را پايدار و يا ويرا نمي

را ميبلعد، بلكه آنان همان شخصيتهائي هستند كه طغيانگران را به طغيان ها  آن طغيانگران
 و خلاق طاغوتانند، زيرا همگان زنند مي ، آنان هستند كه بآتش طغيان دامنسازند ميوادار 

نگر را بوجود ميآورند. وه! قرآنكريم چه طغياي ها حكومت كه بردگان هستند كه دانند مي
 :دهد ميگذارش دلنشيني دارد، خبر از فرعون ياغي طغيانگر، و ملت طغيان ساز 

فّ ٱَم ﴿ هُ  سۡتمخم مَ سِٰقِ�م  ۥُموۡ ا �م  َ � ُموۡ نوُا ۡۡ �م ُِ َّ ِ ادُوهُۚ ِ طم
م او (فرعون) ملت « ]54الزخرف: [ ﴾٥َمَ

، »تش كردند، بدليل اينكه ملت فاسقي بودندخود را سبك شمرد و اهانت كرد، آنان اطاع
 يعني: افراد نالايق آن ملت را تشكيل داده بود.
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بلي، خيلي زيبا است كه آدمي خدمت گزار اجتماع باشد، دوستدار اجتماع باشـد، هـم   
آهنگ با اجتماع باشد، و آن يك جنبش بسيار عالي و مطلوب است كه مأموريت خـود را  

 .كند مييفا در زندگي بطور شايسته ا
اما اگر آدمي خود را در اجتماع فنا سازد، بطوريكه در حال ترقي و پيشرفت و در حال 
سقوط و ورشكستگي با دل و جان با آن باشد، انتقاد نكند، در تصحيح خطاي آن نكوشد، 
در پايداريش همت نگمارد، گرچه اين همت با قلب انجام بگيرد، يا كـه بـا ضـمير پـر از     

ايمانها است، و علاوه بر اينكـه  ترين  باشد، اين چنين آدمي داراي ناتوان محبت ثبت شده
پر از ضعف و ذلت و خواري است، يك امري است كه نه زيبا اسـت و نـه مفيـد بحـال     

 جامعه است.
و منفي گرائي و مثبت گرائي (سلبي و ايجابي) هم دو جنبش فطري متعادل هستند در 

ياد شود، در داخل ساختمان نفس انسان شكست ايجـاد  نهاد انسان كه اگر يكي كم و يا ز
 د.گرد مي

و ما در گذشته حوزه اي مأموريت نيروي منفي متعـدل را بيـان كـرديم، و گفتـيم كـه      
 چگونه آن در زندگي انسان لازم و ضروري است؟.

و اما منفي گري خارج اندازه خواه گوشه گيري از ميدان زندگي باشد و يا فناشدن در 
د، زيـرا  گرد مينابود  رود ميماع هردو مقامجائي است كه شخصيت در آن بهدر مسير اجت

و بدون ثمر بهدر  كند مياين يك بيماري مزمن است كه نيروي زنده اي انسان را متلاشي 
، و يا نمگيذارد كاملاً ثمربخش گردد، بطوريكه اگر در حال اعتدال بـود بـه كمـال    دهد مي

، انسـان  دهـد  مياست كه دائم گريبان شخص را فشار ائي ه ميرسيد، و آن يكي از بيماري
منفي گر خارج از اندازه ممكن نيست داراي شخصيت قـوي باشـد، و ممكـن نيسـت در     
ديگران اثر مثبت بگذارد، (در فقره اي گذشته گفتيم كه بعضي از گوشه گيران دانشـمندان  

، امـا  رسـد  مـي الم بشـريت  بعها  آن و هنرمندان هستند كه با نتيجه اي افكارشان سودي از
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همه اي گوشه گيران كه از اين قوم دانشمند نيستند، و اين ثمربخشان بخود مشغول آنقدر 
 منفي باف نيستند كه بدرجة مرض برسند).

پس بنابراين، نفع رساندن و مؤثربودن محتاج به مقداري از نيروي مثبت داشتن اسـت  
را محتـرم ميشـمارد، و واقعـاً ممكـن     و آن  كنـد  ميكه مردم را باحساس شخصيت وادار 

 نيست كه مردم از شخصي اثر مثبت فرا گيرند كه در دل او احترام شخصيت نيست.
و اما مثبت بودن خارج از اندازه آن هم انحراف است در مقابل منفي گـري خـارج از   

 د، و بطغيان و عناد و احترام نگذاشتن بحقـوق گرد مياندازه كه بخودخواهي و عنادمنتهي 
 .رسد ميديگران 

كه مثبت بودن خارج از اندازه يك امتياز و  نمايد ميبلي، گاهي در اولين برخورد چنان 
فضيلت است، زيرا باعث شجاعت و باعـث بـروز شخصـيت اسـت، و ديگـران را وادار      

صحيح است در حـدود  ها  اين كه به صاحب چنين شخصيتي احترام بگذارند، همة كند مي
وقتيكه از حدود خود تجاوز نمايد ديگر مرض دردآور است، هم بيمار اعتدال معقول، اما 

و هم ديگران را آزار ميرساند، بخاطر اينكـه گرفتـار ايـن مـرض جـدا       كند ميرا ناراحت 
كه زانوزدن در مقابـل حـق و    كند ميچموش است، حتي در مقابل حق، براي اينكه خيال 
قابـل اجتمـاع هـم جـدا سـركش و      تسليم شدن بآن ذلت است و سقوط، و همچنين در م

 چموش است، زيرا دائم از اجتماع فراري و نافرمان است.
پذيرد، وقتـي افـرادش اينطـور نافرمـان و      نمي و بديهي است كه هرگز اجتماع اصلاح

چنين انساني هـيچ وقـت   ها  اين خودخواه و چموش و خودپرست باشند، و بالاتر از همه
كه از هر طـرف   كند ميآشفته است و پيوسته احساس  زندگي راحت و آرام ندارد، و دائم

كه بايد او يا به زمامداري و فرمان روائـي برسـد    كند مي، و هميشه خيال آيد مي باو فشار
تا بدلخواه خود در مال و جان و خون مردم تصرف كنـد، و يـا بايـد فـرار كنـد و از دور      

ال فرسايش و ستيز است تا آنجـا  برعليه جامعه برخيزد، و بهمين لحاظ دائم با مردم در ح
با خلـق خـدا در صـلح و صـفا و      تواند ميكه يا غالب شود و يا مغلوب گردد، و هرگز ن
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مودت و مهرباني زندگي كند، و اين در هر صورت فضيلت نيسـت، بلكـه مـرض اسـت     
 دردآور و خطرناك و...

ت از: التـزام  آخرين زوج از خطوط متقابل كه ما در اين كتاب ثابت كرديم، عبارت اس
بوظيفه (وظيفه شناسي) و آزادي و مأموريت هر يك و طريقه اي تعادل آن را در زنـدگي  

بيكديگر كم و يا زياد شـود و از حـد اعتـدال    ها  آن بشريت بيان كرديم، اما وقتيكه نسبت
بيرون رود، بناچار انحراف حادث خواهد شد، وقتيكه عشق بانجام وظيفه فزوني گيرد در 

كارها تسلط ترين  زديك است كه انسان بحال بردگي درآيد، حتي نتواند در سادهآن حال ن
پيدا كند، در اين حال انسان به بردگي نزديكتر است تا انسان آزاد، اگرچـه رسـماً هـم از    

اغلب نمايشـگر ايـن انحرافنـد،    ها  ، و بعضي از كارمندان دولتآيد مي مردم آزاد به شمار
 كه حتي از اجـراي خـود  اند  بستهها  م بعضي از اوامر و بخش نامهزيرا خود را آنقدر بالتزا

 اند. نيز ناتوان گرديدهها  آن
د كه بذر اينگونه مرض را در نفوس حزبي كوش ميطاغوت و ياغيگر در هر نقطة عالم 

بپا شد تا خود را از آسيب آن ايمـن بـدارد، و تضـمين     كند ميو ملتي كه بر آن حكومت 
ين او را بدون چون و چرا اجرا نمايند، و ما در اينجا در اين فكر نيستيم ايجاد كند كه فرام

م مظـاهر آن را بـازگو   خواهي ميكه از علل و اسباب اين انحراف سخن بگوئيم، بلكه فقط 
كنيم، و مظاهرش هم همين بردگي آشكار و همين عبوديت قانع كننده است، عبوديتي كه 

ر اختيـار دارد و آنـان را از تصـرف در امـور نـاتوان      دائم گريبان مبتلايان اين مرض را د
كه در ذات خود تصرف كننـد و شخصـيت خـود را ضـايع      كند مي، و وادارشان سازد مي

 نمايند، و جز بردگي محض چيزي را برسميت نشناسند.
آن هم مانند همه اي بيماريهاي رواني داراي درجات مختلف است، از انحراف بسـيار  

تا از وادي جنون سر درميآورد، و جنون در اين حال بحـد نـاتواني    دگرد ميكوچك آغاز 
 .ماند ميكه از هرگونه تصرفي گرچه خيلي هم كوچك و ساده باشد باز  رسد ميكامل 
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، و احساس كند ميبا سرعت از آن فرار  شود مي و هنگاميكه باين بيمار آزادي پيشنهاد
و هـا   قدمي كه بر ميـدارد گويـا جـن    كه اگر از عادت مألوف سرپيچي كند در هر كند مي

غولها گريبانش را خواهند گرفت، و اگر در پستي قرار بگيرند كـه بخـش نامـه اي در آن    
 نيست دست روي دست ميگذارند، و مانند مادران فرزند مرده مات و مبهوت ميمانند.

هر فكري جديدي را از خود و ها  ملت و بديهي است كه اينگونه اشخاص يا اينگونه
، اگرچه فكر سالم و صائبي هم باشد، و هر پيشرفتي را سازند مياز جامعه اي خود دور 

، اگرچه سرشار از خير و بركت هم باشد، بازهم قرآنكريم از اين ماجرا چه زنند مي دور
كه در جواب هر  دهد ميگذارش شيريني دارد، و از حال اينگونه مردم چنين خبر 

ونم ِنِاّ وم ﴿ ند:گوي مي اعتراضي ُۡ قۡتم َّ رٰهِِۡ  ٰ ءما�م م ة  �ناّ �م َّ
ُ
ٰ أ م ٓ ءمابماءٓمنما �م نما ۡۡ الزخرف: [ ﴾٢ةم

 . »ما پدران خود را در اين راه يافته ايم، و خود ما هم پيروان آنان خواهيم بود« ]23
كـه عبـارت از: انجـام     شـود  مـي  در اينجا است كه تعهد و التزام از مرز اعتدال خارج

اطاعت از نظم و قوانين سالم است، آن هم از روي بصيرت و بيـنش و رشـد، و    وظيفه و
خلاصه وظيفه شناسي آن نيست كه اطاعت كوركورانه باشد و چيزي را بر زندگي اضـافه  

 نكند، و مردم را تبديل به ابزار گرداند كه از دادن پيشنهادات مفيد و سالم ناتوان باشند.
اين است كه آن مرض است كه مبتلايانش را طـوري  و اما آزادي خارج از حد عيبش 

كه از انجام وظيفه سرپيچي نمايند و بهيچ فرماني تن در ندهند، و از هرگونه  دهد ميقرار 
قيدي در هر شرايطي كه باشد فرار بكند، اگرچه اين قيود لازم و سازگار با زندگي باشند، 

او در خطـر اسـت، و در تقيـد و    كه آبـرو و حيثيـت    كند ميزيرا در وظيفه شناسي خيال 
 بردگي آزادي به مركز هستي او خواهد رسيد.

و بدون ترديد اين يك مرض خطرناكي اسـت، زيـرا شـخص سـالم هرگـز از او امـر       
، و هرگز در انجام وظيفه سازد ميو از انجام وظيفه خود را دور ن كند ميصحيح سرپيچي ن

، و بـا  كنـد  مـي آرامش و آسـايش  ، بلكه بعكس احساس كند مياحساس حقارت و ذلت ن
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، و در مقابل او امر سودمند خود را آماده اي دهد ميجان و دل بخيرخواهان جواب مثبت 
 .سازد ميانجام وظيفه 

و اما آدم مريض مريضي كه به بيماري آزادي طلبي خارج از حد و حساب مبتلا است 
است چيز ديگـري در  ، فقط با عشق مخالفت زنده شود مي از روي عمد مخالف هر كاري

كه مخالفت از انجام وظيفه صحيح  كند ميكار نيست، نه بخاطر اين است كه خود را قانع 
 تر است، بلكه فقط منظورش مخالفت است و بس!!

و امروز جهان غرب باين بيماري تا حد جنون مبتلا اسـت، زيـرا دائـم از خداپرسـتي     
گريزان است، و اين وضع نابسامان را  ، و از قيود اخلاقي و سلوك انسانيكند ميسرپيچي 

 ، و حال آنكه مرض آزادي خارج از اندازه است.شناسد ميميزان آزادي معتدل 

(روش و كتـاب   (معركـة التقاليـد)(انسان بـين مـاديگري و اسـلام) و    من در كتاب 

از علتهائي كه باعث پيدايش اين بيماري در غرب شده سخن گفتم: مرضي  تربيتي اسلام)
اين محيط تا حد جنون پيش تاخته و همه جا را فرا گرفته است، و در اينجـا فقـط    كه در

، تذكر دهم كه (عقلاي) قوم در محيط غـرب از سياسـتمداران و   كنم ميباين نكته قناعت 
 و تـازه ايـن مـرض ويرانگـر را احسـاس      اند، زمامداران و متفكران تازه متوجه خطر شده

و آژيـر   انـد،  خود زنگهاي خطر را بصدا درآوردههاي  لتم ، و براي هشداردادن بهكنند مي
 ميكشند كه خطر نزديك است و هلاكت در پيش!

و با اين وصف هنوز بازهم غرب دست روي همه اي درد نگذاشته است، امـا در هـر   
آنچه كه مبتلا شده آزادي نيست، بلكه مـرض اسـت    كند ميصورت اندك اندك احساس 
هوشي كه با دسـت   بي علم روانشناسي شايد هنوزهم از اين بايد بعلاجش پرداخت، و اما

فرويد گريبانش را گرفته بهوش نيامده، و لكن سرانجام بهوش خواهد آمد و رشد خود را 
 خواهد يافت، و كارها را در وضع صحيح قرار خواهد داد!

نظمي كـه در   بي تاكنون سخن از خطوط متقابل در نفس بشريت داشتيم، و از مظاهر و
يم، و شايد ما ملاحظه كرديم كه بعضي از كرد ميگفتگو  شود مي عارضها  آن ثناء نمو برا
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زيرا منفي گـري   اند، و در لابلاي هم فرو رفتهاند  نظميها بداخل يكديگر رخنه كرده بي اين
خارج از حد و وظيفه شناسي خارج از حد از بعضي جهات دو بيمـاري نظيـر هـم و در    

و همچنين از يك طرف ديگر مثبت گرائي خارج از اندازه بـا آزادي   اند، يكديگر فرو رفته
خارج از اندازه خيلي مانند همند، همانطوريكه نيرو واقعي خارج از حد با نيروي ايمان به 

و از طـرف ديگـر    اند، محسوسات خارج از حد شبيه يكديگرند و در لابلاي هم فرو رفته
بغيب بيرون از حد و حساب در لابلاي هم  جنبش خيالي خارج از حد و حساب با ايمان

 و... اند، فرو رفته
و سرمنشاء اين تداخل و فرورفتگي آن نيست كه اين خطوط در اصل اعتدالي خود از 

چنانكه از گفتار سـابق روشـن گرديـد، ممتـاز و داراي     ها  آن زيرا اند، يكديگر ممتاز نبوده
صوصند، مانند شبكه بندي اعصـاب در  استقلال كاملند، و لكن همه داراي شبكه بندي مخ

ايـن از يـك جهـت و از جهـت ديگـر       اند، بدن كه همه باهم اتصال دارند و پيوند خورده
همه  رسد ميخيلي كم اتفاق ميافتد كه مرض (يك عضو رواني را) فرا گيرد، بلكه وقتيكه 

عـي از  اي اعضاء شبكه بندي شده را عموماً دربر ميگيرد، و آثارش بسـرعت و بطـور طبي  
، همانطوريكه كه اگر جسم به بيمـاري (دوسـنتاريا)   كند ميعضوي بعضو ديگري سرايت 

پيچـد و كـم كـم     مي ها ، اول ناراحتي در رودهدهد ميمبتلا گردد اين حادثه اي ناگوار رخ 
 اندازد، و... مي كبد را از كار

م: سـخت  و بعلاوه اين عمليات رواني همانطوريكه در فصل خطوط متقابل بيان كـردي 
كه از يـك جزئـي از نفـس آدمـي      شود ميپيچيده است و درهم رفته، هيچ عملي يافت ن

د بـا  گـرد  مـي صادر گردد، بلكه همان يـك عمـل در آن واحـد از مجمـوع نفـس صـادر       
(تخصصي) كه در يكي از جوانب دارد، و بهمين لحاظ بسيار طبيعي است كـه سرمنشـاء   

 يماريها هم شبيه هم!مرض متعدد باشد، اما مرض يكي و بعضي ب
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و بازهم ما با انحرافات گام ديگري بر ميـداريم تـا از بيمارهـائي كـه نسـبت بـدوافع       
سخن بگوئيم، و بار  شود مي (نيروهاي حكم كننده) و ضوابط (نيروهاي بازدارند) عارض

 ديگر شباهت عجيبي در ميان بعضي بيماريها كه قبلاً نيز اشاره كرديم.
اين شباهت هم همانست كه اندكي قبل از اين اشاره كرديم كه در م و علت كني مي پيدا

ساختمان و سازمان نفس انسانيت تا چه حـدي شـبكه بنـدي و پيچيـدگي وجـود دارد؟!      
دوافع (نيروهاي حكم كننده) و ضـوابط (نيروهـاي بازدارنـده) در حـدود اعتـدال خـود،       

 مول را در نفس انجامچنانكه در فصل مخصوص خود بيان كرديم: مأموريت محرك و فر
، و وظيفه ما است هنگاميكه نيروي محرك قوي تر از نيروي يك اتومبيل باشد، و دهند مي

فرمولها ضعيف تر كه تصور كنيم كه چه حادثة ناگواري ممكـن اسـت رخ بدهـد؟! و يـا     
نظميها چـه   بي فرمولها به چرخها چسبيده باشد، بطوريكه از حركت باز دارد، و مانند اين

 د؟!گرد ميئي نازل بلا
و گفتيم كه دوافع (نيروهاي حكم كننده) بطور عموم كه در يك دوافـع (حكـم كننـده    
اي) اصلي فشرد گردد، و آن علاقه و عشق بزندگيست، و آن يك عامل اساسي اسـت در  
امر مهم خلافت الهي كه انسان در زندگيش بايد انجام بدهد، و لكـن يـك عامـل بسـيار     

حد خود تجاوز نمايـد! زيـرا عشـق خـارج از حـد بزنـدگي خـود         خطرناك است اگر از
د، و با يـك  گرد ميفاسدكردن زندگيست، آن هم با يك التهاب دائمي كه هرگز خاموش ن

 تشويش و اضطراب دائمي كه هرگز آرام نميگيرد!!
آري آري! اروپا از رهبانيت خشك قرون وسطي با همين التهاب سوزان بسوي زندگي 

و با دندانهاي گرسنه اي خود محكم بآن چسبيد! و پيشرفت حيرت انگيزي بيرون تاخت!! 
 از ديدنش ناتوان است!!ها  در علوم و توليدات مادي حادث گرديد كه چشم

و افراد اين ملت بآن زندگي بيش از پيش چسبيدند، و عاقبت مردم چنان خيال كردند 
گمان بردند كه پيشرفت علمي كه يگانه راه زندگي سعادتمند همين است و بس!! و چنان 

 و مادي جز از اين راه بدست نميآيد!!
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سپس يكي دو نسل گذشت و امواج حركت آفرين براي كشف خطرها آغاز بكار كرد، 
و بآساني كشف كرد كه اين عشق ورزيدن خارج از اندازه با زندگي باعث شده كه نفوس 

فشـار خـون و جنـون و     بشر در اين سرزمين با تشويش و آشـفتگي روانـي و عصـبي و   
احساس ناراحتي و اضطراب دائم گرفتار شود! و پيوسته بكوشد و دست و پا بزند كـه از  
دست اين جنجال ويرانگر با بدست آوردن بهره برداريهاي جديد فرار كند، و يا با استمثار 

 ديگران و خودكشي انسانيت خود را آسوده بسازد!!
است، (نه خيلي غريب و بيگانه است كه ناگهـان  و يك نتيجه اي بسيار ساده و طبيعي 

و ناخوانده پيدا شده) كه چسبيدن خارج اندازه بزندگي اين چنين بلائي را دربر دارد، زيرا 
دوافع (نيروهاي حكم كننده) فطري بطور عموم خواه اصل و يا فروع آن اينطـور آفريـده   

وزه اي مأموريت خـود بيـرون   ، بلكه از حشوند ميكه با غذاي خارج از حد سير ناند  شده
، و هراندازه هم غذا را فزونتر سازي بازهم گرسنه ميمانند! و اين اولين نقطـه اي  روند مي

 !.رسد ميانحراف است كه سرانجامش بجنون 
آري، اين مرض در محيط غرب هم اكنون لنگر انداخته و هـر انحرافـي كـه در آنجـا     

افات اخلاقي، اقتصادي، اجتماعي، سياسـي،  از آن سرچشمه ميگيرد، انحر شود مي مشاهده
 فكــري، روحــي، هــرج و مــرج غريــزه اي جنســي از هــم پاشــيدگي روابــط خــانواده،  

فردي و اجتمـاعي كـه   هاي  كمونيستي، بدبختيهاي  نظمي بي ي سرمايه داري،ها نابساماني
امروز روي زمين را سخت پوشانيده، همه و همـه بلاهـائي اسـت كـه بشـريت در طـول       

 خبر نداشت، از اين مرض پيدا شده است.ها  آن ش ازتاريخ
ي ويرانگر و حق نشناس، دو جنگي كه يك ربع قرن اتفاق افتاد، و ها جنگ سپس اين

، براي چيست؟ بخاطر چسبيدن كند ميسومي هم در كمين است و عالم را بنابودي تهديد 
 خارج از اندازه است به زندگي!

ت كه مردم براي رهائي از اين مرض دير درمـان  مخفي نماند معناي اين سخن آن نيس
كوبنده بايد از زندگي منصرف شوند، زيرا انصـراف از زنـدگي   هاي  و از اين ورشكستگي
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يا بگو: ضعف نيروي محرك زندگاني خود انحراف ديگر است در مقابل، و آن هم بهمين 
، كنـد  مـي طيـل  ترتيب: مرضي است كشنده، براي اينكه بزرگترين وظيفـه اي انسـان را تع  

وظيفه اي كه انسان بـراي انجـام آن آفريـده شـده اسـت، وظيفـه اي خلافـت از جانـب         
پروردگار روي زمين و عاقبت سر از منفي گري مريض خارج از اندازه درميآورد كـه نـه   

كـه   كند مي، نه پيشرفت، و نه در عالم واقع و حقيقت چيزي جديدي كشف كند ميتوليد 
نظمي اسـت   بي نند مذاهب هندو و آئين رهبانيت كليسا) كه هردوبدرد زندگي بخورد، (ما

كه بطور عموم بر دوافع (نيروهاي حكم كننده) فطري فشار ميآورد، و بهمين ترتيـب: بـر   
 آزار ميرساند.ها  آن يكايك

 ما در گذشته اين دوافع (نيروي حكم كننده) را بچند دسته تقسيم كرديم:
 حفظ ذات. -1
 حفظ نوع. -2
 مالكيت. -3
 و ستيز. جنگ -4
 عشق بخودنمائي. -5

 م، و بيانگوئي ميسخن ها  آن ناشي ازهاي  و از مصيبتها  آن و هم اكنون از هر يك از
 ؟دهد ميچه انحرافاتي رخ ها  آن م كه از كم و يا زيادشدن از افراط و تفريط دركني مي

حفظ ذات با همـه اي آن چيزهـائي كـه دارا هسـت، از قبيـل خـوردن و آشـاميدن و        
ه كه بدنبال طعام و شراب است، از آسايش و آرامش و بهره برداري از لـذتها يـك   هرآنچ

، دهد مينيروي محرك فطري است كه مأموريت اعتدالي خود را در زندگي بشريت انجام 
سـر  هـا   آن اما هر وقت كه از حد معقول گذشت انواع مختلـف بيماريهـا و انحرافـات از   

قط دم از سود خـود مزنـد، و ديگـران را ناديـده     ميزند، آن خودخواهي و خودستائي كه ف
ميگيرد و مردم را به بردگي ميگريد تا شكم را از طعام و شراب سير كند، و لباسهاي فاخر 
و منازل زيبا را در اختيار داشته باشد، خوش بگذراند و به عياشي بپردازد، و از جهـاد در  
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متي خـود حـريص اسـت، و    راه حق و دفع ظلم عقب بنشيند، براي اينكه بر حفـظ سـلا  
 هميشه ميترسد كه مبادا در معرض خطرهاي ناگوار قرار بگيرد و نابود گردد.

ديديم كه رئيس جمهوري آمريكا روزي بصراحت اعلان كرد كه آيندة امريكا در خطر 
، فاسـد  شـوند  مـي  است، براي اينكه يك هفتم از جوانان امريكائي كه بزير پرچم احضـار 

فراط در شهوات بدرد ارتش نميخورند، و بعلاوه تعداد فراريان سربازان هستند؛ و در اثر ا
از ارتش به نسبت زيادي بالا رفته است، زيرا در ظرف يكسال براي اينكه بآسايش برسند 

 اند. و از خطر دور بمانند، يكصد و بيست هزار نفر از ارتش فرار كرده
فه اي خود كوتاهي كند، يك و از طرف ديگر وقتيكه اين نيروي محرك فطري از وظي
، و بـديهي اسـت كـه    كند مينوع منفي گري رهبانيت از آن سر ميزند كه اعتنا به زندگي ن

 .رود ميهرگز زندگاني پيش ن

اشاره كردم كه لازم است فرق بگذاريم ميـان   (منهج التربية الإسـلامية)و من در كتاب 

صـلاح طلبـان اسـت، و ميـان     خودداري از لذتهاي روي زمين كه از صفات برجسته اي ا
را ناديده ميگيرد، زيـرا اينگونـه خـودداري    ها  رهبانيت منفي گر كه اهميت زندگي و زنده
، بلكه آن كنترل كردن نيرو است بـراي  شود ميناتواني در نيروي محرك زندگي حساب ن

رسيدن باصول عالي انسانيت در ميدان زنـدگي، و بهـر حـال نبايـد ايـن خـودداري هـم        
ف كامل از زندگي برسد كه حركت زندگي را تعطيـل كنـد، و حفـظ نـوع هـم در      بانصرا

د، و زياده روي در آن بيماريهاي ويرانگر و گرد مينيروي محرك غريزه اي جنسي نمايان 
نياز اسـت، و اجتمـاع غربـي كـه      بي كه از اشاره و بيان شود مي انحرافات شومي را منجر

گي اخير بـه مصـيبت مصـادرة سـرمايه جنسـي      بوسيله غريزه اي جنسي در اين ورشكست
فراواني از اين انحرافات است، و داراي جنون غريـزه اي  هاي  گرفتار شده نمايشگر نمونه

جنسي به معناي معروف است، و آن جنون است كه مانند نتيجه اي فرعي ايـن گرفتـاري   
 است.
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ي جنسـي از  در اخبار جهاني آمده كه امريكـا كـه (از نظـر هـرج و مـرج در غريـزه ا      
را از كـار  اش  گرفتارترين كشورهاي جهانست) سي و سه نفر از كارمندان وزارت خارجه

بركنار كرد، بخاطر اينكه به جنون غريزه گرفتار بودند، و با اين حال ديگـر مـورد اعتمـاد    
 نبودند كه اسرار دولت را حفظ كنند.

ر است كه از آن جمله و اما نقص در اين نيروي محرك آن باعث بروز بيماريهاي ديگ
 است ابلهي و سفاهت، و منفي بافي و رهبانيت، و جدي نگرفتن زندگي و زندگاني.

بلي، فرويد حديث مفصلي تا حد اسراف از نيروي پرحركت جنسي در تمامي صور و 
را بشـماريم و  هـا   آن اشكال و انحرافاتش دارد، و منظور ما در اينجا آن نيسـت كـه همـه   

چه گفته است؟ زيـرا آن مبحـث مخصوصـي دارد كـه جـايش اينجـا        بررسي كنيم كه او
 يم، و بعضي از اين مطالب وقتيكه از ضوابط و اثر خارج ازگرد مينيست، و ما بزودي بر 

م، و لكـن در اثنـاء بحـث مرتـب و     كني مي آن نسبت به نيروي غريزة جنسي بياناي  اندازه
او از غريزه جنسي تا اين حد معيوب و م كه كني مي مكرر به جنون و انحراف فرويد اشاره

د! و غريزه اي مالكيت يك نيروي محـرك فطـري اسـت كـه     گوي مي اسراف گرانه سخن
 .دهد ميرسالت خود را در زندگي بشريت انجام 

و تبـديل بيـك ديوگرسـنه و     شـود  مـي  و لكن وقتيكه از حد خود تجاوز كند وارونـه 
و هـا   ملـت  رضي است كشنده كـه افـراد و  د، و آن يك مگرد ميمتجاوز به حريم ديگران 

در آرامش و آسايش زندگي كنند، و هرگـز   گذارد نمي، و سرانجام سازد ميدولتها را مبتلا 
ي سـياهش از  هـا  جرم مانند، و استعمار با همه اي نمي ديگران از تجاوز اين بيمار در امان

 اين انحراف است.
تناب ناپذير رژيم سرمايه داري است، و ند كه آن نتيجه اي اجگوي مي دانشمندان اقتصاد

 حال آنكه حقيقتش اين است كه آن انحراف در نفوس بشريت است.
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منفي گري خـارج از انـدازه اسـت، و    اش  اما نقص و كوتاهي اين محرك فطري نتيجه
زيربار تجاوز ديگران خميدن، تجاوزگراني كه دائم تملك بيشتر و نفوذ بيشـتر ميخواهنـد   

 گان قدرت و تجاوز به حقوق ديگران هستند.در معنا دلباخت
و جنبش نيروي جنگ و ستيز هم يك محرك فطـري و ضـروري اسـت بـراي ادامـه      

و تبديل به عشق در تجاوز به حقـوق   شود مي زندگي، اما وقتيكه از حد گذشت واژگونه
، و آخر سـر بـه شـهوت رانـي در عـذاب      برد مي د و از ذلت ديگران لذتگرد ميديگران 

ي ريختـه شـده و   هـا  خون د كه از ديدنگرد مي، (گرفتار مرض ساديسم) رسد مين ديگرا
د، مانند لذت بردن حيوان درنده كه از گرد ميمشاهده اي درد و رنج ناتوان سرمست لذت 

و بلكه شديدتر از حيوان، زيـرا اكثـر حيوانـات وحشـي      برد مي درد و رنج شكارش لذت
، مگـر بـراي   برنـد  مـي ز شكنجه اي شكار لذت ندرنگي ندارد، مگر در حال گرسنگي و ا

 بدست آوردن غذا كه بتوانند گرسنگي را از خود دور سازند، و حال آنكه در هر صـورت 
 حيوانات وحشي هستند.ها  آن

، و سـرانجام تبـديل بـه خاموشـي و     آيد مي و اين نيروي ضروري از حد اعتدال كوتاه
د، و آخـر  گـرد  ميشدن بذلت و خواري تسليم به فرمان ستمكاران و منفي گري و راضي 

كه از رنج بردن ديگران با دست ديگران لذت ببرد، مبتلاي اين مرض  رسد ميسر تا آنجا 
د به بهره برداري از خرمن زندگي از راه رنج گرد ميو تبديل  شود مي گرفتار (ماسوشيزم)

 و او خوشحال است. برند ميو عذاب كشيدن مردم، يعني: ديگران رنج 
ر خاتمه عشق بخودنمائي و اظهار وجود يك نيـروي محـرك و خروشـان فطـري     و د

است از محركهاي فطري بشريت، و جداً ضروري و لازم است و در عـين حـال سـخت    
بشريت و انواع توليـدات  ي ها پيشرفت خطرناك است، زيرا در حال اعتدال در مقابل اكثر

ت بيمـاري هـم از بسـياري از    مادي و معنوي و فكري و روحي مسئول است، و در حالا
 انحرافات بشريت مسئول است.
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وقتيكه اين عشق از حد ميگذرد سيماهاي گوناگوني بخود ميگيرد، و غالبـاً بـه شـكل    
افتـد، زيـرا وقتيكـه     مي يك محرك و يا بگو: (محركهاي) قوي تر از نفس و روان بشريت

راف در خـوردن و  حفظ ذات قوي گردد اين محرك (يعني: عشق بخودنمائي) صورت اس
آشاميدن و لباس و مسكن و... بخود ميگيرد، و نيز وقتيكه نيروي محرك غريزه اي جنسي 
قوي گردد بازهم اين محرك صـورت اسـراف و چموشـي بخـود ميگيـرد، و هنگاميكـه       
مالكيت قوي گردد صورت اسراف در احتكار بخود ميگيرد، و بالآخره وقتيكـه عشـق بـه    

ي گردد صورت اسراف در قتل و خونريزي و تجاوز و پايمـال  جنگ و ستيز و مبارزه قو
 كردن حقوق ديگران بخود ميگيرد.

و هيچگونه مانعي در كار نيست كه همه اي محركهاي فطري در آن واحد قوي گردند 
در آن واحد صورت اسراف بخود بگيرد با ها  آن كه در نتيجه عشق بخودنمائي در همه اي

حـالات شـدت بيمـاري كـار بجنـون عظمـت و شخصـيت         و در ها، آن اختلاف درجات
 و آن پايان راه است، پايان طريق آدميت است، تولد طاغوتان است. رسد مي

و در تمامي حالات جنس مرد و زن (كم يا زياد) در راه انحراف باهم فـرق دارنـد، و   
 لكن در عشق بخودنمائي و ابراز شخصيت اين فرق بسيار فاحش است، زيرا گاهي بـاهم 

 (گاهي نظير همند) در انحراف طعام و شراب و مالكيت و... اند، شبيه
اما هردو با يكديگر در كيفيت خودنمائي و اظهار وجود اختلاف شديد دارند، زيرا در 

، و زن با خصـايص زنـانگي، مگـر اينكـه     آيد مي اينجا مرد با خصايص مردانگي به ميدان
ازمان پـيش آيـد، مـرد را زن نمـا و زن را     حادثه اي رخ دهد، اختلال جنسي اضافه بر س ـ

 مردنما بسازد.
و شديدترين چيزيكه زن از مرد در مرض خودنمـائي فـرق دارد، ايـن اسـت كـه زن      
خودنمائي را با پوشيدن لباسهاي فاخر و نمايش جسم خود دوست ميدارد، بطوريكه آخر 

مايش بگذارد، و بـا  سر كار بجنون ميشكد و سر به رسوائي ميزند كه خود را همه جا به ن
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نشان دادن تن عريان و گوشت شهوت انگيز عالمي را به فساد هدايت كند، و سرانجام در 
 د.گرد ميشدت بيماري به مرض خودنمائي گرفتار 

بلي، مقداري از عشق بخودنمائي و اظهار وجود فطري اسـت، چنانكـه پـيش از ايـن     
زيبائي و خودنمائي فطـري و پـاك و   گفتيم، و مقدار هم از علاقه اي زن در دست يافتن ب

م، زيرا خود بيرون انداختن كني مي مطلوب است، اما ما از مقدار زايد از حد معتدل گفتگو
و در انظار مردم قراردادن نه تنها فطري نيست، بلكه مرض اسـت و خـود را در معـرض    

در  حراج ناموس گذاشتن و فتنه برپاساختن است كه به هيچ وجهي فطـري نيسـت، زيـرا   
اصل فطرت حيا و عفت جنسي هم نهفته است، بلكه آن يك نوع مـرض اسـت، مرضـي    
است كه در نهاد تمدن امروز نهفته است، و فرويد در انتشار اين مرض داراي حق فراوان 
است، علاوه بر اينكه شرايط و علل اقتصـادي و اجتمـاعي كـه همگـام انقـلاب صـنعتي       

 ، فرويد قهرمـان كنند مي آن را اقتضااند  بوجود آمدههستند، و بعد از دو جنگ بين المللي 
 نظير انتشار اين مرض است. بي

آري، در اين محيط اين وباي كشنده تا سرحد عموميت انتشار يافـت، و گرفتارشـدن   
، و كسي بچشم انكـار  كند ميبآن ديگر يك چيز عادي شده كه به هيچ وجهي جلب نظر ن

ي و شدت مرض بحدي رسيده كه اعتـدال و حالـت   ، بلكه ديوانگكند ميبسوي آن نگاه ن
، يعني: غير مبتلايان بيمار آيد مي ، و بيماري به حسابكند ميصحت و سلامتي جلب نظر 

 شود ميدليل بر آن نها  و عالمگيرشدن بيماري ها مرض بشمار ميآيند، و لكن هرگز انتشار
ز علاجش صرف نظر شود. را بايد برسميت شناخت، دليل بر آن نيست كه بايد اها  آن كه

بلي، همانطوريكه اشاره كرديم هم اكنون اين تمـدن تـازه متوجـه شـده كـه گرفتـار ايـن        
گرديده است، و در جبهه اي مقدم قرار گرفته، اين اعماليكه در آن محيط دائـم  ها  بيماري

كـردن  در جريان است، از قبيل سينما، راديو، تلويزيون، و... براي به فساد واداشتن و قانع 
 حيايي كردن است!! بي زن بر اينكه وظيفه اي اساسي آن در زندگي فقط فتنه انگيختن و
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منفي گري خارج از اندازه است، اش  و اما نقص و كوتاهي در اين محرك فطري نتيجه
 ارزش شمردن زندگي است!! بي بيماري و گوشه گزيني و فرار از عمل سازنده و

*   *   * 
ضوابط (نيروهاي بازدارنده) رنگهاي گونـاگوني دارد، و شـايد   و اما انحراف از جهت 

هم محتاج نباشيم كه از ضعف و ناتواني اين ضوابط سخن بگـوئيم، زيـرا درسـت ماننـد     
سخني است كه از افزون شدن دوافـع از حـد خـود (نيروهـاي حكـم كننـده) ميگفتـيم.        

، مگر بعلـت ضـعف و   درس ميبنابراين، اگر بدقت بنگريم در حقيقت دوافع بحد اسراف ن
 .دهند مي را نشان ها راه و كند ميرا كنترل ها  آن ناتواني ظوابطي كه

و اما اسراف در عمليات ضبط و كنترل محتاج بشرح و بيان است، و فرويد در گفتگـو  
از سركوبي غرايز سخت اسراف كرده، حتي در نظر مردم چنين نمودار شده كـه عمليـات   

و ويرانگر هستي بشريت است، تعطيل كننده اي حركتهاي  ضبط و كنترل زيانبخش است،
 زندگي است، و بازدارنده جنبشهاي زندگاني است!

و به نظرم! ما باندازه اي كفايت از اين امر گفتگو كرديم، و لكن عيبي ندارد كه از خود 
 فرويد هم در فرق نهادن ميان ضبط و سركوبي گواهي بگيريم.

كوبي عبارت است از: پليد شـمردن محـرك غريـزي و    د: سرگوي مي او در كتاب خود
اعتراف نكردن انسان در درون خود كه اين محرك بايد در نهـادش پيـدا شـود، و سـپس     
گفته: فرق است ميان اين سركوبي و ميان خودداري از انجام عمل غريـزه اي، زيـرا ايـن    

 فقط تعليق و تعطيل موقت عمل است.
نبخش است، ناراحت كننـدة اعصـاب نيسـت، و    پس بنابراين، هر ضبطي سركوبي زيا

بعلاوه كنترل براي زندگي بشريت يك امر ضروري و لازم است، و بدون آن هرگـز ايـن   
، و همچنين چنانكه سابقاً بيان كرديم: يك عمل فطري اسـت، و از  ماند ميزندگي پايدار ن

تحميل شـده  هستي مركزي نفس و روان انسانيت بيرون ميتابد، چيزي نيست كه از خارج 
د، گـرد  ميمعمولي حادث اي  اندازه باشد، و بلكه فقط مرض از زيادشدن ضبط و كنترل از
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محرك فطري را ببندد و يا تنگ و تاريك نمايد. و اين هم كاي است كه ي ها راه بطوريكه
را آفريـده تـا هـردو    ها  آن خدا از روزيكه دوافع و ضوابط را آفريده بآن امر نكرده است،

كنند، تكيه گاه يكديگر باشند، در پايدارساختن زندگي بشريت براسـاس قواعـد    باهم كار
 فطري سالم، بدون اينكه افراط و تفريط در كار باشد!!

آري، هنگاميكه ضبط و كنترل از حـد احتيـاج گذشـت، مـانع از حركـت زنـدگي در       
از دو مسيرهاي فطري است، آنچنانكه شايسته اي زندگي است، و اين زيـاده روي بيكـي   

د، يا بايد محرك فطري ناتوان و ناتوانتر گردد تا نابود شـود و يـا بايـد    گرد ميچيز منجر 
ي هـا  راه منفجر شود، و در خارج از مسير طبعي خود با فشار زيـاد بجريـان بيفتـد، و در   

منحرف از هدف اصلي جريان يابـد و يـا واژگونـه گـردد و بهـدر بـرود، و حـال آنكـه         
بـا سـركوبي غرايـز پيونـد      هـا  جـرم  ان كرده اسـت كـه بسـياري از   روانشناسي تحليلي بي

 ناگسستني دارد، يعني: با نابودكردن بطـور ناخودآگاهانـه اي محركهـاي فطـري و بسـتن     
روانشناسـان تحليلـي و   هـاي   اتصـال دارد، گرچـه مـا بهمـه اي گفتـه     هـا   آن پاكي ها راه

 هد ديد.ايمان نداريم، چنانكه اندكي پس از اين خواها  فرويديسم
حب حيات، يعني: عشق بزندگي در هستي انسان بزرگترين محرك است، (چنانكه در 

ي ها راه هستي همة موجودات است،) و آن يك سيل خروشان است، جاري در تمام كوره
 باريك و تاريك زندگي انسان.ي ها راه نفس و روان و

، گـاهي در  بـرد  مـي  كه محركهاي فطري را بخفقاناي  اندازه و ضبط و كنترل خارج از
د كه نزديك بنابودي و مرگ محركها گرد ميناتوان ساختن محركهاي فطري آنچنان پيروز 

است، و اينجا است كه آدمي از زندگي چشم ميپوشد و در يك رهبانيـت مأيوسـانه قـرار    
ميگيرد، و بهيچ چيزي از لذتهاي دنيـا روي نميـآورد، و از نشـاط معقـول بهـره بـرداري       

د كـه از راه در رسـد و هـر    گـرد  ميزندگي در نظرش چشم براه رسيدن مرگ ، و كند مين
 طور كه باشند نابود گردد، بدون اينكه هدفي معين و منظوري عاقلانه در ميان باشد!!
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! و چه نيروئي كـه بهـدر   شود ميپوشيده نيست كه در اين كار چه نشاطي كه پاشيده ن
ترتيب: توقف دادن بخروش زندگي است،  !! خدا ميداند و بس! و همچنين بهمينرود مين

، مگـر بـا كشـيدن زحمتهـاي     رسـد  مـي زيرا آمال و آرزوها هرگز در زندگي به حقيقت ن
، خواهـد  مـي ، مگـر بـراي آنكـه چيـزي را     كند ميفراوان، و انسان اين زحمتها را تحمل ن

ت بدست آورد، بدليل اينكه اگر نميخواست پس چرا زحم خواهد ميخواسته اي دارد كه 
ميكشيد؟! چرا خود را بر حفاظـت زنـدگي مجبـور ميسـاخت؟ آن هـم در تـاريكترين و       

 باريكترين فضاهايش؟!
و فلسفه اي صوفي مآبانه و راهبانه اي هندي بـر ايـن اسـاس پايـدار اسـت، ضـوابط       

 دهـد  مـي و تا آنجا كه امكـانش اجـازه    كند مي(كنترل ها) را تا آخرين حد ممكن تقويت 
ند كه از لذتهاي روحي بهـره  گوي مي ، و باصطلاح خودسازد ميا ناتوان دوافع (محركها) ر

. بلي، اين سخن درست است، اما آنان با فطرت بشـريت ميجنگنـد و بـر    كنند مي برداري
ند كه از فطرت چيزي بسازند كه براي آن آفريده كوش مي، و پيوسته شوند مي فطرت چيره

د، و از عمل توليد و سازندگي بـاز  گرد مياه نشده است، در نتيجه عاقبت زندگي ايشان تب
 ميمانند.

و بعلاوه با عذاب دادن به جسم و با منع كردن از خوراك و پوشاك و مسكن و اشباع 
از نان خشك و لباس پاره اي كه بـدرد  هائي  غريزة جنسي، (مگر با قطراتي از آب و لقمه

كردن آن از خواسته هايش در  زندگي نميخورد،) و نيز با عذاب دادن نفس و روان با منع
 اندازند. مي بهره برداري از مالكيت و خودنمائي پاك و نظيف و... آن را از كار

و با اين حال بازهم اين فلاسفه اي دست از دنيا شسته، خيلي بهتـر از بسـياري افـراد    
معمولي و بيماران مرض اسراف در ضبط و كنترل هستند، بدليل اينكه بـازهم آنـان داراي   

و لكن بسياري از بيمـاران اسـراف همـه     اند، اراده با هدفي هستند، اگرچه راه را گم كرده
حتي اراده را و در بيابان منفي گري مرده، و خشـك در حركتنـد    اند، چيز را از دست داده

 كه هيچگونه خيري براي زندگي در آن نيست.
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فطري در گيـرد، يعنـي:    اما وقتيكه اين مبارزه اي دردآور ميان قوة ضابطه و محركهاي
(حكم كننده و كنترل كننده). سپس قوه اي ضابطه نتواند محركهاي را از كار بيندازد و يـا  
ناتوان سازد، و با اين وصف نگذارد كه آزادانه در مجراي طبيعي خود روان گـردد، اينجـا   

هـا   آن ، انحرفاتي كه روانشناسي تحليلي در كشفآيد مي است كه انحرافات فراواني پديد
تخصص دارد، از قبيل سلوك انحرافي و تصرفات جنون آميز (سيكوباتي) كه در آخر كار 

 .رسد ميبحد جرمي آشكار 
سركوبي غريزه اي جنسي خصوصاً از بسياري از سلوك انحرافـي و تصـرفات جنـون    
آميز و از بسياري از جرائم مسئول است، و لكن هرگز آنطور نيست كه فرويـد در بيـان و   

وتحليل آن مبالغه و ادعا كرده است، زيرا عقـده اي (اوديـب) كـه او بـه بشـريت       تجزيه
چسبانده دليل علمي ندارد، بلكه آن يك حالت بيماري است كـه كـم اتفـاق ميافتـد، و از     
علاقه اي شديد خارج از حد بـه مـادر سرچشـمه ميگيـرد، و آن هـم در اثـر پيـدايش و        

علـل همگـاني و دائمـي بشـريت     هـا   آن هگسترش يك رشته علتهاي مخصوصي، نه اينك
 هستند.

نيسـت) خـواه   هـا   آن در هر صورت اين علتها هرچه باشند، (و حال آنكـه او در بيـان  
قساوت شديد پدر و يا دلسوزي خارج حد مادر و يا عدم وجود پدر و يا نفرت كودك از 

نـون آميـز   ، آن يـك حالـت فـردي ج   ها نابساماني روش ناشايست او و... الي آخر اينگونه
است كه گاهي پسر بچه را از پيشرفت صحيح جنسي باز ميدارد، و گـاهي هـم تحريـك    

 كنـد  ميكه غريزة جنسي را بطور ناخودآگاه پليد بداند، گاهي او را آنقدر تحريك  كند مي
، چنانكـه  كنـد  ميكه اين كار را تا مرز جنون ميرساند و يا گرفتار انواع ديگر از انحرافات 

و وادارشـان   دهـد  مـي ه در نفوس اطفال نفرت از غريزه اي جنسـي را جـاي   آن تربيتي ك
 د.گرد ميكه آن را پليد بدانند، منجر به اينگونه انحرافات  كند مي

و لكن فرويد و فرويديسم در اين موضوع تا آنجا مبالغـه كردنـد كـه ايـن معنـا از آن      
يا توجيه و راهنمـائي آن  كه هرگونه ضبط و كنترلي براي مشاعر جنسي و  شود مي فهميده
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خودبخود علت اساسي اينگونه انحرافات است، و حـال آنكـه ايـن مطلـب ابـداً صـحيح       
نيست، زيرا بناچار بايد كنترلي در شئون غريزة جنسي باشد، كما اينكه در همه اي اعمـال  

 و تصرفات انسان لازم است، در طعام و شراب و مالكيت و جنگ و خودنمائي و...
يم انسان را در همه اي كارها بدون ضبط و كنترل تصور كنـيم؟! و  توان مي هو الا چگون

چگونه و براي چه كنترل را در تمـامي كارهـا جـز نيـروي غريـزه اي جنسـي برسـميت        
 بشناسيم؟!

اين همان اسراف است كه بايد از آن احتراز كنيم، در صورتيكه ما از سـركوبي غريـزه   
ي زيان آور است، اين مطلب صحيح است، اما در م. بلي، سركوبگوئي مياي جنسي سخن 

 همه چيز و در غريزه اي جنسي نيز.
و لكن ضبط و كنترل در همه اي چيزها لازم و ضروري است، و غريزه اي جنسي هم 
مانند همه چيزها مشمول اين قانون است، زيرا غريزه اي جنسي جز يك محـرك فطـري   

جا و همه وقت محتاج به كنترل و تهذيب  نيست، و همه ميدانيم كه محركهاي فطري همه
 است.

را از راه هـا   آن سپس بسياري از جرائم و انحرافات كه فرويد سخت اصرار ورزيده كه
غريزه اي جنسي تفسير نمايد، ممكن است تفسيرهاي ديگري غير از اين هم داشته باشد، 

ه تفسيرها را كـه  اما او (در اصرارش در آلوده ساختن بشريت بلوث غريزه اي جنسي) هم
غريزة جنسي دخالت نداشته كنار گذاشته است، زيرا دشمني سـركوب شـده اي   ها  آن در

، خيلي هم ضروري نيست كه شود مي پدر، دشمني كه آخر سر منجر بانجام جرم پدركشي
دائم با عشق به مادر ارتباط داشته باشد، بخـاطر اينكـه ايـن دشـمني سـركوب شـده، در       

ود را و خط سير خود را همراه دارد، گاهي به چسـبيدن بسـينه مـادر    لابلاي خود دليل خ
. بلي، درست است، و لكن گاهي هم امكان دارد كه مربوط نشود و محتاج شود مي مربوط

 به محرك خارج از حد نگردد كه سر از جرم درآورد.
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فرصت را از دست بدهـد؟ و غريـزه اي جنسـي را در ايـن      تواند مي اما فرويد چگونه
ضوع دخيل بداند و آن يكي را ندانـد؟! و چگونـه رسـالت اساسـي خـود را در آلـوده       مو

 ؟!دهد ميساختن دامن بشريت انجام 
را ها  آن سپس او از وجود سركوبي اقتصادي و اجتماعي و سياسي كاملاً غفلت كرده و

هـم ماننـد سـركوبي غريـزه اي جنسـي      هـا   آن از ميدان خارج ساخته است، و حال آنكه
 و انحرافات را بعهده دارند! ها جرم يت بسياري ازمسئول

آيا فقر (همان سركوبي قهري غريزة مالكيت) مسئوليت انحرافـات فراوانـي را بعهـده    
است حسد و كينه توزي، دزدي، غارت، غصب، قتل و كشتار، چموشي ها  آن ندارد؟ و از

سياري از انحرافـات  رواني، يعني: (سركوبي عشق سالم بخودنمائي داشتن) آيا مسئوليت ب
را بعهده ندارد؟! پرروئي و بيحيائي و علاقه داشتن بوسايل ناشايست براي تحقق بخشيدن 
به معناي خودنمائي از راه فساد و جرم از اين دسته نيست؟ آيا خود را برخ مردم كشيدن، 

 براي اينكه شهرتي كسب كند، و نامش در ميان مردم زنده بماند از اين قبيل نيست؟
امـري باشـد خـارج از    هـا   آن ي، همه اي انواع سركوبي زيانبخش است، خواه عاملبل

اراده و اختيار، مانند (قوة سياسي و يا اقتصادي و يا اجتماعي و يا نفوذ پدر و مادر) و يـا  
عوامل شخصي باشد كه در اثر يك اقدام خطاكارانه صاحبش پايدار است، اما گفتن اينكه 

است و بس، و يا گفتن اينكه فقط سركوبي جنسي مسئوليت هر سركوبي سركوبي جنسي 
انحرافات روي زمين را بعهده دارد، سخني است كه از دهان كسـي بيـرون نميايـد، مگـر     

 منحرف باشد و يا ديوانه و مريض!
 و همچنين از نتايج سركوبي است، (گاهي) ناراحتيهاي دائمي كه در باطن نفـس پيـدا  

، هميشـه در  سـازند  مـي را مانند مناطق زلزله خيز و آتشفشان ، ناراحتيهائي كه آن شود مي
معرض لرزش و انفجارات است، و دائم در حال شكستن و فروريختن است، چنانكـه در  

، انفصالي كـه انسـان را   آيد مي حال انفصال شخصيت (شيزو فرينيا) و دوگونگي آن پديد
 ين ميان ارتباطي نيست.كه گوئي در ا سازد ميداراي دو شخصيت منفصل و دور از هم 
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م، از بيمـاري سـخن   گـوئي  مـي و در خاتمه از نوع ديگـري از بيمـاري روانـي سـخن     
م كه از توقف نمو در يك مرحله اي رواني معين سرچشمه ميگيرد، و يا در موقع گوئي مي

، و حال آنكه فرض اين آيد مي تكامل نيافتن نمو در جميع اجزاء نفس بطور مساوي پديد
انساني به نمو دائمي خود آنقدر ادامه بدهد تا به مرحله اي كمال و آرامش  است كه نفس

 .رسد ميبرسد، چنانكه نمو جسم ادامه مييابد تا بحد كمال خود 
، و جز يك رشته تغييرات بسيار جزئـي چيـزي در   ماند ميو سپس در اين حال زماني 

سـمي را تصـور كنـيم كـه     تا آخر سرپيري گريبانش را ميگيرد، و اگر ج شود ميآن ديده ن
، و يا در ابتداي جواني ماند ميو در مرحله اي كودكي  كند ميمطابق با سنين عمرش نمو ن

، مگر در يـك  كند مي، و يا اگر جسمي را تصور كنيم در همه اي اجزاء نمو كند ميتوقف 
از  ، مانند (گرفتاران بفلج اطفـال در يكـي  ماند ميو يا چند جزء كه دائم در حالت كودكي 

اعضاء بدن،) وقتيكه اين صورت را تصور كرديم ممكن اسـت مقابـل آن را نيـز در عـالم     
نفس و روان تصور كنيم، وقتيكه نمو رواني در يك مرحله اي معين توقف نمايد و يـا در  

 بعضي اجزاء نفس به كمال برسد، و در بعضي ديگر در همان حالت ابتدائي باقي بماند.
اثر پيدايش يك رشته علتهاي گونـاگون بـاين دو بيمـاري     و نفس و روان بشر هم در

د، گاهي در ميان اين علتها بدرفتاري با كودك در ايام كودكي، و گاهي هـم  گرد ميگرفتار 
نرمش و نازخريدن از كودك بيش از اندازه ممكن است باشد! زيرا هردو يكجانبه نفس را 

و جنبش زندگي را با ايجاد قيود ! يكي مجراهاي حركت دهند مي نظمي قرار بي در معرض
، ماننـد  مانـد  مـي كه در اثر آن در زيربار اين قيـود نارسـيده    كند ميسنگين و مشكل تنگ 
مخصـوص گذاشـته   هـاي   قديم كه در ايام كـودكي در قالـب  هاي  (قدمهاي كودكان چيني

، و خودبخود از حمل بدن عـاجز  ماند ميميشد و تا آخر عمر در همان حال كودكي باقي 
كه  دهد ميبود،) و دومي، يعني: (نازدانه بارآمدن) نفس را بنرمش و انعطاف پذيري عادت 

، مانند كودكي كه هميشه پـدر  كند ميو نمو  ماند ميدر اثر آن در همان حالت سستي باقي 
كه در اثـر آن   ماند ميو مادر او را بدوش و آغوش ميكشند كه عضلات ساقش از نمو باز 
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د و نه عـادت بـراه رفـتن دارد، و نـه در مقابـل مشـكلات و       گرد مينه حركاتش قوي تر 
 سختيها دوام مييابد.

را از كـودك برداشـتن و   هـا   و گاهي هم بدون اينكه نازش را بخرند، همـه مسـئوليت  
هـاي   عادت دادن اوست كه تمامي كارهايش را ديگران انجام بدهند كه در اثـر آن تجربـه  

د، و يا گرد ميتمرين و تقويت (عضلات رواني) تعطيل اساسي كه تنها وسيله ايست براي 
كه شخص مبتلا ناخودآگاهانه در يك حالت رواني  شود مي رواني باعثهاي  گاهي صدمه

كه پاي از آن مرحله فراتر نهد، و  شود ميمخصوصي ثابت و راكد بماند، و هرگز حاضر ن
ينكـه از روبروشـدن بـا يـك     يا بعد از آنكه از اين مرحله گذشت دوباره بر گردد، براي ا

واقعيت ناگوار فرار بكند، واقعيتي كـه خـود را قـادر بـه روبروشـدن و يـا تغييـردادن آن        
 نميداند.

نيسـتيم)  ها  آن باشد، (چون در اينجا در مقام شرح و بيان خواهد ميو اين علتها هرچه 
ني بـالغي را  كه در نتيجه گـاهي انسـا   كند ميتوقف كامل و يا جزئي در نمو رواني ايجاد 

ميبيني كه تصرفاتش مانند تصرفات كودكان و يا نوجوانان است، زيرا يا قـادر نيسـت كـه    
كه بيهوده و عبث است،  كند ميمسئوليت كارهايش را بعهده بگيرد، و يا مانند كودكان كار 

و شايسته اي آدمهاي بزرگ نيست، و يا با حركات عاطفي بطور ناگهاني بهرسو ميغلطـد،  
 وجوانان تجربه نديده.مانند ن

كه دائم خـود را بيمـار و ناراحـت و محـزون نشـان       كني مي و يا گاهي انساني را پيدا
را بسوي خود جلب كند و نازدانگي خود را بر ديگران تحميل نمايد، ها  كه عاطفه دهد مي

 و ميبيني كه هميشه يك علتي را در خود نگهميـدارد كـه جلـب نظـر كنـد، وقتـي بيمـار       
كه تا ابد شفا يابد، و يا حـد اقـل بـزودي شـفا يابـد، وقتـي بـا         خواهد مينديگر  شود مي

دوست دارد كه مدت زيادي در آن حـال بـاقي بمانـد، اگرچـه      كند ميمشكلاتي برخورد 
 را بسوي خود بكشاند. ها دل ناراحتش هم بكند، براي اينكه
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هوت و منحـرف) ايـن   كه تمام همتش مانند (نوجوانان اسير ش كني مي يا مردي را پيدا
است كه دوشيزگان دلباخته اي او شوند دورش را بگيرند، و او هم با جان و دل بكوشـد  

را بدور خود جمـع كنـد تـا در نظـر     ها  آن و با پوشيدن لباسهاي شيكها  كه با دادن هديه
آنان با شخصيت و با سخاوت جلوه كند، و يا گاهي زني را مييابي كه فقط همـتش بـدام   

، و برايگان در اختيارشـان قـرار   دهد ميجوانان است، بخاطر آنان خود را آرايش  انداختن
ميگيرد تا ناظران را بتحسين و آفرين وادارد، و نظرها را بسوي خود جلب كند كه بگويند: 

 عجيب مالي است! عجيب ميوه ايست! الي غير ذلك از اين كارها.
همه اي كارها جز در يك نقطه اي سپس گاهي انسان عاقل و راشدي را ميبيني كه در 

، و كنـد  مـي معين كه آن هم نقطة مرض اوست، درست مانند كودك و يا نوجوانان رفتـار  
غالباً هم در اين حال به نقطه اي مرض متوجه نيست تا براي علاج آن بكوشد، يـا بـا آن   
روبرو گردد و بصراحت اعتراف كند كه يك نقطه ضـعف اسـت در وجـودش، و غالـب     

تعـادل خـود را    توانـد  مي به همين ترتيب: علي رغم (اين نقطه اي ضعف) بخوبي اوقات
حفظ كند، بدليل اينكه نيرو ضبط و كنترل در مجموع وجودش بزرگتر از نيـروي محـرك   

 بسوي انحراف راست.
و در خاتمه گاهي انساني را مييابي كه در همه اي چيزها معتدل است، و سپس در اثر 

اختيـار و   كه در اثر آن (بي دهد ميديد رواني تعادلش را از دست اصابت يك صدمه اي ش
د، و بـديهي اسـت   گرد ميناخودآگانه) به حالت طفوليت و به حالت ناپخته اي جواني بر 

كه انسان بتواند آن را تغيير بدهد و يا  شود ميكه اين حالت در شعاع مرض معين داخل ن
 لجه اي رواني مخصوصي است.شايسته اي تغيير باشد، بلكه محتاج به معا

و خلاصه اين جمله اي انحرافاتي كه نفس و روان انسانيت در مراحل مختلف نموش 
دست بگريبان است، و ما تاكنون از عوارض آن سخن ميگفتيم و با علل و اسباب ها  آن با

عبوري، بدليل اينكه آن مبحثي است مخصوص، و در هاي  آن كاري نداشتيم، مگر با اشاره
نبايـد آن را عنـوان    شـود  مـي  ئي كه سخن از نظريه اي همگاني در نفس انسانيت گفتهجا
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م، و كنـي  مـي  كرد، و لكن ما اين اشاره اي عبوري را با يك كلمه اي كوتاه و فشرده رديف
 م:كني مي را در چهار نوع بيانها  آن از علتهاي انحرافات بطور خلاصه پرده بر ميداريم، و

لتهائي انحراف وجود نظام بد است كه در اجتمـاع حكومـت   اولين و بزرگترين ع -1
و با رهبريت ناشايست در اثناء مراحـل نمـو و پـرورش دسـت تعـدي و       كند مي

، خواه اين نظام، نظام فكري و روحي باشـد، و يـا   كند ميتجاوز بروي مردم دراز 
 ها. اي گسترشهاي آن سياسي و اجتماعي و اقتصادي با همه

هر فسادي كه در نظام حاكم باشد، بناچار در افراد بطور عمـوم و  و پربديهي است كه 
در اطفال بطور مخصوصي كه در اول مرحله اي تكوين هستند مـنعكس خواهـد شـد، و    
مادام كه كناره گيري از اين اجتماع محكوم بفساد ممكن نيست، رعايت و حمايت كودك 

ش اثر نگذارد، مگر با كوشش و نيز امكان پذير نخواهد بود كه از انعكاس فساد در وجود
 .رود ميزحمت پي گيري كه در تربيت خانوادگي بكار 

پس بنابراين، اگر تربيت خانوادگي اين وظيفه را انجام ندهد، و غالباً هم مادام كه فساد 
انجام دهد، ديگر نميتوان از سرايت و  تواند ميدر نظام حاكم اجتماعي موجود غلبه دارد ن

انحرافات فرار كرد، و بسيار روشن است آن نظام فكري و روحي كـه   گسترش بيماريها و
، آن نظامي كه وادار كند ميايمان بخدا ندارد، و مطابق با هدايت و رهبريت الهي حركت ن

خداشناس و خداپرست باشد، از خـدا   گذارد نميبشري بشر ديگري را بپرستد، و  كند مي
راد را از فطـرت طبيعـي خـود دور خواهـد     ياري بجويد و بسوي او برگردد، خودبخود اف

 تحميل خواهد كرد.ها  آن ساخت، و بجاي خدا معبود ديگري را بر
آن نظام سياهي كه نه ايمان باصول عالي انسانيت دارد و نه ضـروري بـودن نيروهـاي    

، آن نظام شومي كه دائم به هـرج و مـرج   شناسد ميضبط و كنترل را در زندگي برسميت 
ــد،  غريــزه اي جنســي  ــازي را در آن رســمي ميدان ــد، و خودســري و خودب فرمــان ميران

، كنـد  مـي خودخواهي و خودستائي و خودپرستي را بعنوان حريت و آزادي فردي معرفي 
، عياشي و خوشگذراني و دهد ميآن نظام اقتصادي كه فقر و بختي را از يك طرف انتشار 
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وضع صحيح اجتماعي خود قرار  اسراف را از طرف ديگر، آن نظام اجتماعي كه فرد را در
، و يا هسـتي  دهد ميكه سرانجام فرد هستي خود را بحساب اجتماع بزرگ نشان  دهد مين

منحـرف بناچـار   هاي  ، همه و همه اي اين نظامدهد مياجتماع را برعليه خود بزرگ جلوه 
و هستي بايد بدنبال انحرافات خود روان گردند، بناچار خط سير خود را بايد ادامه بدهند 

فاسـد بـدون اينكـه    هاي  افراد را زيرپا بگذارند، و بناچار بايد كودك در سايه اي اين نظام
توجه كند با تربيت و هبريت فاسد تربيت يابد، و طوري تربيت بپذيرد كه آن وضع فاسد 

 را وضع طبيعي پندارد.
ه و صحيح است كه فطرت بشريت با نيروي ذاتي خود كه خـدا در آن بوديعـت نهـاد   

، سـازد  مـي ، و همه را از حريم خـود دور  كند ميبعد از مدتي عليه اين انحرافات انقلاب 
را چشيد و احساس كرد كه دائم ميان خود و ايـن انحرافـات   ها  آن تلخهاي  وقتيكه نتيجه

، و لكن اين انقلاب كند ميشورش برپا ها  آن مخالفت و ستيزه جوئي برقرار است، برعليه
بطول زمان، و حوصلة گسترده احتياج دارد، خيلي بطـول ميانجامـد،    آسان و ساده نيست

 ، و در اثناء رفت و آمد ايـن سازد ميئي را يكي پس از ديگري بخود مشغول ها نسل گاهي
، مادام كه نگهبان دلسوزي پيـدا نشـده كـه    گيرند ميمردم در معرض انحراف قرار  ها نسل

 طرت بخواند.را بسوي خط اصلي فها  آن هشيار باش بدهد و
تربيت بد نيز يكي ديگر از اسباب انحرافات است، زيرا تربيت تنها وسيله ايسـت   -2

براي تصحيح خط سير بشريت، وقتيكه كودك بدون راهنمائي صحيح رها گرديـد  
دائم در معرض يكي از اين انحرافات است كه شمرديم حتي بدون علل خارجي، 

نترل تنظيم نكنند، بناچار طغيانگر و زيرا محركهاي فطري را تا نيروهاي ضبط و ك
ياغي بباز ميآيند، بدليل اينكه عادت بكنترل ندارد، و بدليل اينكـه دسـتگاه كنتـرل    
هنوز نمو نكرده كه بكار تنظيم بپردازد، و در گذشته بطـور روشـن بيـان و ثابـت     
كرديم كه ضوابط (نيروهاي كنترل) با اينكه فطري هستند، بـازهم احتيـاج فطـري    
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خارجي تا درست نمو كنند، مانند احتياج كودك در راه رفـتن  هاي  د به كمكدارن
 و سخن گفتن، و اين وظيفه اي تربيت است.

پس وقتيكه تربيت به وظيفه اي خـود قيـام نكنـد و ضـوابط را نمـو ندهـد، همـه اي        
انحرافات نيروهاي محرك ممكن است خودبخود و بدون اسـباب خـارجي پيـدا شـوند،     

بريده و يا كوبيده شود تـا ميـوه بدهـد، و    ها  آن ي كه همه ساله بايد شاخهايمانند درختان
، و يـا اگـر هـم بدهـد فاسـد اسـت، و ايـن        دهد مياگر بحال خود واگذار گردد يا ميوه ن

انحرافي است كه از سوء تربيت يا بگو: در واقع عدم تربيت سر ميزند، و لكـن  ترين  ساده
سوء تربيت ايـن امكـان هسـت كـه در درون نفـس      اين آخرين ثمرة آن نيست، چون در 

 هرگـز پيـدايش   گرفـت  مـي  بشريت تخم بيماريهائي را بكارد كه اگر تربيت صحيح انجام
فاسد، ممكن اسـت  هاي  امكان نداشت، زيرا از راه رهبريت ناشايست و يا راهنمائيها  آن

ج از حـد را  نيرو حسي خارج از حد و يا منفي گري خارج از اندازه، و يـا فرديـت خـار   
پرورش دارد، و يا بعكس از نمو و پرورش باز داشت و تضعيف نمود، و همچنين امكـان  
هست كه كودك براساس گوشه گيري مريضانه و يا خودخواه و خودپسند تربيت گـردد،  
و ممكن هم هست كه نمو او را در يك حد معين متوقف ساخت كه نتواند از آن تجـاوز  

او را از نمو و پرورش و گسترش انـداخت، و هكـذاً و هكـذاً    نمايد، و يا جزئي از نفس 
بهمين ترتيب است: همه اي انحرافات، ممكن است از طريـق تربيـت صـحيح و سـالم و     
 سازنده و پيشرو اصلاح شود و پايدار گردد، و اين وظيفه اي واقعي پدران و مادران است.

زيـرا گـاهي كـودك پـا      در اينجا استعداد موروثي هم براي انحرافات وجود دارد، -3
بدنيا ميگذارد، و اين استعداد در اثر ناراحتي محركهـاي فطـري (نيروهـاي حكـم     
كننده) و يا ناراحتي ضوابط فطري (نيروهاي بازدارنـده) و يـا نـاراحتي نيروهـاي     
حسي و معنوي، و يا بفشارافتادن نيروي مثبت و منفي و يا نيروي واقعي و خيـال  

، و كودك در برابـر ايـن   آيد مي ت و اجتماعيت و... پديدو يا نارسائي نيروي فردي
ندارد، زيرا از خارج بر او تحميل گرديده است، آن اي  چاره استعداد موروثي هيچ
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، و با ايـن  برد مي را در ميان اجتماع چنين كودك از زمان قبل از ميلاد مسيح ارث
يـت يگانـه   وصف بازهم يك امر حتمي نيست كه نتوان بعلاجش پرداخـت، و ترب 

وسيله مصونيت است برعليه اين استعداد موروثي و ضامن است كه اين اسـتعداد  
منحرف را تصحيح كند و براه راست هدايت نمايد، بـا تحمـل انـدك زحمتـي و     
تحمل بيداري و هوشياري، زيرا از نظر طبي معروف است كـه فرزنـدان معتـادان    

استعداد موروثي ها  آن كه ميآيند، دربمواد مخدر، و با فرزندان معتادان بالكل بدنيا 
هست كه شرابخور باشند و يا معتاد بمواد مخدر، و لكن حتمي نيست كه اينطـور  
باشند، و ممكن است جدا از اين خطر بآساني نجـات يابنـد، و اشخاصـي باشـند     
عادي و معمولي و معتدل، بشرط اينكه راهنمائي صحيح ببينند و با وسايل گمـراه  

نكنند كه آنان را در راه انحراف تشـويق نمايـد، و اسـتعداد روانـي      كننده برخورد
براي اين مرض مانند خود اين استعداد است، حتمي نيست اگر تربيـت و توجيـه   

 صحيح باشد كودك گرفتارش گردد.
ــادرزائي و آن     -4 ــماني م ــوب جس ــت از: عي ــت عبارتس ــرين عل ــارمين و آخ  چه

ه نقص را در خود درك كند كه در اثـر  ك كند ميئي كه كودك را وادار ها نابساماني
اين درك براي جبران نقص بكوشد كه سرانجام در اين راه بـانحراف بيفتـد، و از   

 كه (هـر معيـوبي متجـاوز و ظـالم اسـت) و ايـن تـا       اند  قديم مردم ملاحظه كرده
يك مطلب صحيحي است، گرچه در همه جا نميتوان آورد، زيـرا مسـئله   اي  اندازه

بران عيب و تعويض نقص يـك مسـئله اي فطـري اسـت كـه      اي كوشش براي ج
، بدليل اينكه كسي كه دهد مي، چنانكه نفس انجام دهد ميجسم آن را فطرتاً انجام 

، كنـد  مـي يكي از نيروي حواس او ناقص باشد غالباً با يك نيروي ديگر جبـرانش  
يده شده كه يكي مثلاً: بينائي را با شنوائي، و شنوائي را با بينائي و... سپس بسيار د

 بدن در اثر بيماري از كار ميافتد، و در مقابل نشاط كليه اي ديگر زيادهاي  از كليه
هـا   تا بجاي كليه اي بيمار انجام وظيفه نمايد، و نيز ديده شده وقتيكه لوزه شود مي
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، گويا: بـه  زنند مي سرها  آن كوچكي در اطراف نزديكهاي  از كار باز ميمانند، غده
، نفـس و روان آدمـي هـم    كننـد  مـي  ن است كه بجاي لوزه انجـام وظيفـه  منزلة اي

همينطور است، بطور ناخودآگاهانه تقريباً متوجه است كه نقـص خـود را جبـران    
 كند، و بجاي كمال بكار ببرد.

تا به مردم بفهماند كه قوي است،  كند ميو از اينجا است كه آدم معيوب دائم چموشي 
بشر معمولي پائين تر نياورده است، و در اين كار اصرار و مبالغه  و اين عيب او را از مقام

تا آنجا پيش ميتازد كه يكجانبه كار كند  كند مي، و بدليل اينكه نقص ناراحتش برد مي بكار
 و بيمار گردد، بدون اينكه خود متوجه بيماري شده باشد!!

نقص و كمبود جـز   و لكن بازهم اين حتمي نيست، زيرا اينطور نيست كه براي جبران
وسيلة ديگر هست پاك و نظيف و سرشار از خير و ها  انحراف راه ديگري نباشد، بلكه ده

را جبران كننـد، بـدليل اينكـه گـاهي آدم     ها  نقصها  آن ند باتوان مي بركت كه مردم ناقص
ناقص هنرمند است، گاهي دانشمند كم نظير است، گاهي استاد ماهر است، يا يك شخص 

با جوانمردي اين احساس  تواند مي و انسان دوست و حكيم و جوانمرد است كهپرعاطفه 
د گـرد  ميرا جبران نمايد، و سرانجام آنقدر از محبت و احترام و قدرداني مردم برخوردار 

كه بدون انحـراف داراي   شود مي ، و يا شخصيتش آنقدر بارزشود مي كه آن كسري جبران
، و شخصيت و عظمت مـانع  كند ميمي را جبران د و كمبود جسگرد ميعظمت و بزرگي 

 كه ديگران عيبش را به بينند و گوشزد كنند. شود مي از اين
و خلاصه توجيه و راهنمائي سالم در تربيت بزرگترين كمكي است براي دورشـدن از  
اينگونه انحرافات، و بآدمي فرصت ميبخشـد كـه انحرافـات و علـل آن بطـور عمـوم، (و       

عبارتست از: پيروي از خـط  ها  آن و طريقه علاج ها) آن اه معالجه ايهمچنين اين است ر
سير فطرت سالم و پايدارداشتن نفس و روان براساس فطرت سالم بخصـوص در مرحلـه   

 اي طفوليت.
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و اين نكته هم ناگفته نماند، اين كتاب تربيت نيست، بلكه مـا فقـط در اينجـا ظـواهر     
م، و شايسـته  كنـي  مـي  انحراف و اعتدال بررسيگوناگون نفس و روان بشريت را در حال 

است قبل از آنكه اين بخش را به پايان برسانيم، به مقام علم روانشناسي غربي اشاره كنيم 
كه در برابر انحراف و جنون رواني چه كرده است؟! حقاً كه روانشناسي غربي در نمـايش  

كه در همان وقت از انواع دادن بعضي انواع انحرافات سخت مبالغه نموده است، و حال آن
دور  رسـد  ميديگر انحراف غافل مانده است، انحرافيكه از شدت گاهي بدرجه اي جنون 

تـا  هـا   آن ، چـون خـود در  كند ميرا مرض احساس نها  آن افتاده است، بدليل اينكه غرب
گردن فرو رفته و در حال غرق شدن اسـت، چنانكـه از روي همـان غفلـت يـك رشـته       

معتدل را در رديف مرض بحساب آورده، براي اينكه در اين حال انحراف حالات سالم و 
 .كند ميحاضر خود را متوجه نيست، و با چشم انحراف بين بسوي آن نگاه ن

حقاً كـه روانشناسـي غـرب در نمايانـدن انحرافاتيكـه از شـدت ضـبط و كنتـرل (يـا          
نزديـك اسـت    باصطلاح خودش از سركوبي غرايز) سر ميزند سخت كوشيده است، حتي

كه بگويد: خود ضبط و كنترل كار زيانبخش است و نبايد انجام بگيرد، و اطفال نبايـد در  
روانـي بـداخل آنـان راه    هاي  فشار تربيت قرار بگيرند، چون ممكن است از اين راه عقده

يابد و ممكن است گرفتار گردند، بلكه اگر لازم باشد توجيه و تربيـت فقـط بايـد از دور    
 يرد، و آن هم خيلي با احتياط و آرامي!!انجام بگ

و سپس در شعاع همين انحرافـات نسـلي از امريكائيـان بـر سـر كـار آمدنـد كـه در         
انحرافات ذوب شدند و شخصيت خود را باختند، و اين همانست كه (كندي) از ترس از 

ناليد، و خواستار گسترش تربيـت جـدي شـد كـه ايـن خطـر را از       ها  آن آيندة آمريكا از
 كشورش دور كند، و اين بلا را از هموطنانش باز گرداند!!

و در همان حال روانشناسي غرب با كمال غفلت همه چيز را ناديده گرفت كه تقريبـاً  
همه اي انحرافات از عدم ضبط و كنترل و يا افراط در بكابردن نيروهـاي محـرك فطـري    

 بطور كلي انحراف احساس نكرد!ها  اين سر ميزند! و در
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، در اين قسمت عوامل محلي فراواني در اروپا وجود دارد كه كار را تا ايـن وضـع   بلي
آشفته رسانده است! و خود فرويد يكي از ايـن عوامـل بـزرگ بـود در ايـن راه، چنانكـه       
انقلاب صنعتي و دو جنگ جهاني گذشته، و آن همه آثار شومي كه بدنبال داشتند، از قبيل 

نسانيت، و پيدايش عنان گسيختگي و رهائي از قيد و بنـد  ويران كردن اصول و اعتقادات ا
آدميت همه و همه اسباب و عللي است براي برسميت شـناختن ايـن انحرافـات از ديـد     

، اما دليل بر ايـن نيسـت   شود مي گاهي باين ترتيب تفسيرها  اين مردم غربي!! و لكن همة
 كه انحرافات را از انحراف بودن بيرون آورد.

انشناسي غرب نتوانسته بحساب بيـآورد، در حاليكـه امـراض روانـي را     و همچنين رو
كه نقص پيشرفت روحي و يا نابودي آن خود يكي از بيماريهائي اسـت   دهد ميتشخيص 

، براي اينكه خود محيط غرب با هرچـه در آن  شود مي كه نفس و روان بشريت گرفتارش
ض حساب كند!! و بـازهم ايـن   آن را مر تواند ميهست گرفتار اين مرض است، و ديگر ن

روانشناس بحساب نياورده كه واقعيت خارج از اندازه و يا ايمان به محسوسات خارج از 
اندازه و.... بيماريهاي رواني هستند كه بايد علاج شوند، زيرا همه اي غـرب و هرچـه در   

 آنست در بست در ميان اين انحرافات افتاده است!!
ن داشتن انسان باصول و قوانين ناپايدار خيالي و جريـان  و نيز بحساب نياورده كه ايما

سلوك واقعي آدمي دور از اصول و قوانين انسانيت مرض اسـت كـه عاقبـت شخصـيت     
، بدليل اينكه همة غـرب بـاين درد مبـتلا اسـت، و ديگـر آن را      سازد ميانسان را متلاشي 

 بيند!! نمي مرض
ز عبادت پروردگـار، و (رهـائي) از   و بحساب نياورده كه دورشدن از خدا و سرپيچي ا

وظيفه اي عقيده يك رشته بيماريهاي رواني است كه در اصل فطرت سالم نبـوده اسـت،   
بدليل اينكه غرب و هرچه در غرب است باين درد مبتلا است، ديگر ديده مرض شـناس  
ندارد!! و بحساب نياورده كه همگاني شدن غريزه اي جنسي مرضي است، و بيرون تاختن 

از وظيفه اي خود براي فتنه گري و برهم زدن اوضـاع اجتمـاع و دام گسـتردن بـراي      زن
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شكار مردان نسبت بفطرت سالم جنون است، آشفتگي است بايـد علاجـش كـرد، بـدليل     
كه اين يك  كند مياينكه غرب و غربيان در اين سرشكستگي واژگونه غرق است، و خيال 

 ون است و جنون!!وضع فطري است، و غير از آن هرچه هست جن
 كنـد  ميو در همين وقت و با همين حال بايمان بغيب بعنوان انحراف از حقيقت نگاه 

كه نبايد مردم (سالم) در آن قرار بگيرند! و بعفت غريزة جنسـي بعنـوان يـك انحـراف و     
 كه نبايد هيچ دختر و پسر (سالم) بآن پناه ببرد!! كند ميسركوبي غريزه نگاه 
وازين انسانيت يكي پس از ديگري در حساب اين (علم مصـنوعي)  و بهمين ترتيب: م

ي ذاتـي انسـان آشـنائي    هـا  پيشرفت د، علمي كه هنوز با مسايل شخصيت وگرد ميويران 
 كسب نكرده است!!

و حال آنكه علم نور انسانيت است، نور انسانيت راستگار است! بايد وسيع تر از افـق  
را  هـا  نسـل  هم چه نسل گرداني؟! بايد همه اييك نسل منحرف و سرگردان باشد! و آن 

بحساب آورد! بايد همه اي بشريت را بحساب آورد! و از اين سرافكندگي و سرشكستگي 
واقعـاً   توانـد  مـي  حاضر تجاوز كرد و از اسارت آن بيرون آمد، اگر در امكـانش هسـت و  

 !!تواند مي د كهگوي مي بيرون آيد! چنانكه خود
صلاحيت دار در حكم كردن بانسان خود انسان است، انسان  آري آري، بهترين مرجع

پايان خود، انساني كه حقيقـت آن همـه    بي است در واقعيت گسترده اي خود، در حقيقت
جا را فرا گرفته است، حقيقتي كه تمامي جوانب انسان را دربر ميگيرد، و هيچ گوشـه اي  

ارزش نميدانـد، فرقـي بـراي     بـي  و ، هيچ زاويه اي را كوچكگذارد نميرا بيهوده ها  آن از
ارزش بشمارد، و انحراف و جنون هم بايـد   بي كه طرف ديگر را شود مييك طرف قائل ن

با مقياس فطرت سالم و كامل سنجيده شود، نـه بـا مقيـاس يـك نسـل معـين و سراسـر        
انحراف و هنگاميكه ما همه بسوي فطرت هدايت شويم، همانطوريكه خدا آفريده بسـوي  

اهنمون ميشويم كه در حال تكامل عجيب و با نظم و ترتيـب دقـيقش بـزودي و    فطرتي ر
بفوريت براي ما روشن خواهد شد كه مراكز و اماكن انحـراف و جنـون چيسـت و كجـا     
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است؟ و راه تصحيح و علاج آن كدام است؟ بدون اينكه به زحمت بيفتيم، و تحت تـأثير  
 حيله و تزوير قرار بگيريم!!
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سپس فجـور و  . و قسم به جان آدمى و آن كس كه آن را (آفريده و) منظّم ساخته«يعني: 
كه هر كس نفس خود را پاك و تزكيه كرده، . ده استتقوا (شرّ و خيرش) را به او الهام كر

و آن كس كه نفس خويش را با معصـيت و گنـاه آلـوده سـاخته، نوميـد و      . رستگار شده
  .»محروم گشته است!

 
خبري هست؟ و چيست آن ميزاني كـه  ها  آن خير چيست؟ شر چيست؟ آيا از حقيقت

 ؟شود مي اين اصول در زندگي انسان با آن اندازه گيري
هـاي   واقعاً كه اين موضوع سخت پيچيده است، و دراز مدتي است كـه در آن فلسـفه  

گوناگون از روزيكه فكر بشر آغاز بكار كرده تا امروز در منجلاب جهل و خرافـات فـرو   
چـاه   انـد،  و فلاسفه و متفكران در آن از راست بچپ و بالعكس بـاختلاف افتـاده   اند، رفته

ز خياليون، واقعيون، تجربيون، ماديون، و روحـانيون دلـو   ويلي است كه همة فلاسفه اعم ا
انـد   و از ميان آنانكه در اين چـاه ظـرف خـود را آويـزان كـرده      اند، خود را در آن آويخته

كـه (اصـول فطـرت) ثابـت      كنـد  مـي تفسيرمادي تاريخ است، تفسيري كه هنوزهم خيال 
ينكـه ايـن اصـول هميشـه     نيستند، و ممكن هم نيست كه ثابت و پايدار باشـند، بخـاطر ا  

باصطلاح آن از تحولات (تطور) اقتصادي و اجتماعي كه انسـان در آن قـرار گرفتـه مايـه     
ميگيرد و تا زندگي اقتصادي و اجتماعي گرفتار طوفان دائمي تحولات است ايـن اصـول   
هم، بناچار بايد بهمين طوفان گرفتار باشند، و در هيچ وضـعي از اوضـاع ثابـت و پايـدار     

، در لحظه اي ديگر شـر حسـاب   شود مي د، و هرآنچه كه در يك لحظه خير حسابنمانن
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شود، و هرآنچه در وقتي داراي ارزشي باشـد، در وقتـي ديگـر ارزش خـود را از دسـت      
اقتصادي و اجتماعي كه باين اصول ارزش بخشـيده، ارزش  هاي  بدهد، هر وقت كه پايگاه

 د را از دست خواهند داد.خود را از دست بدهند، اين اصول نيز ارزش خو
مثلاً: بنابراين، آن تطور تيـول و تيـولگري كـه ارزشـهاي مخصـوص خـود را يعنـي:        

اسـت ارزش دينـداري و محافظـت    هـا   آن ارزشهاي اخلاقي، فكري، و روحي و از ميـان 
شديد بر هستي خانواده و تعاون و تكافل و رياست و زمامداري، و هرآنچه كه در اطراف 

در وضع ها  آن يل آداب و رسوم، اخلاق، و نفوذ پدر و مادر و شدت عملآن هست، از قب
 و تصويب قوانين و قيود اخلاقي براي زن و... همه و همه ارزش خود را از دست بدهد.

در نظر تفسيرمادي تاريخ از اوضـاع اقتصـادي و اجتمـاعي در اجتمـاع     ها  اين همه اي
داراي ارزش ثابـت  هـا   آن ي اينكـه خـود  ، نه براگيرند ميكشاورزي زمان تيول سرچشمه 

كه سرانجام از وضع تيول  شود مي هستند، و سپس اجتماع به طوفان تطور و تحول گرفتار
 ، و نتيجتاً ارزش سابق اين اصول نيـز تبخيـر  شود مي د و به سرمايه داري تبديلگرد ميبر 
صـادي جديـد   ، و از نو اصول جديدي كه بـا وضـع و تحـول اقت   رود ميو از بين  شود مي

، و رود مـي ! و روي اين ميزان ارزش تدين مردم نيز از دسـت  آيد مي سازگار باشد بوجود
كه از اجتماع جديـد مايـه ميگيـرد، و بـا      شود مي ديني خود يك اصل جديد بي بجاي آن

 تحولات آن سازگار است!
محافظـت بـر آداب و رسـوم خـانواده، و بجـاي آن       رود ميو همچنين از دست مردم 

 د.گرد ميشيدگي و انحلال روابط خانواده يك اصل جديد (متحول) و پيشرفته پا
، و بجاي آن شعور فردي و خودستائي رود ميو نيز اخلاق مردانگي از دستشان بيرون 

و خودپرستي كه پيوسته از صلاح فردي دم ميزند و سود شخصـي را در نظـر ميگيـرد، و    
هرگز ايمان به جوانمردي و گذشت نـدارد، و   ، وكند ميدور از ديگران زيستن را انتخاب 

ند بعنوان يك رشته اصول جديـد اجتمـاعي پيشـرفته و    گرد ميسرانجام بر ها  اين همه اي
 پردازند! و بهمين ترتيب است: ساير اصول انسانيت. مي مترقي بجاي اصول قديم بكار
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تيكـه بـآن   كه آخرين تحول بشـريت (وق  كنند مي اگرچه فلاسفه اين تفسيرمادي خيال
برسند) و آن عبارت است از: تحول كمونيستي بزودي يك وضع ثابـت و پايـدار خواهـد    

 بود و بآساني ارزش پيدا خواهد كرد!! (حالا چرا و براي چه؟).
و همچنين تفسير جنسي رفتار بشريت كه فرويد و دار و دستة او عنـوان كردنـد دلـو    

فسيري اسـت كـه از تفسـيرمادي حيـواني     خود را در اين چاه تاريك فرو فرستاد، و اين ت
 دست آويز نمود. داروين)انسان مايه ميگيرد كه قبل از همه (

اين تفسير جنسي چنين گمان كرد كه بهيچ وجهي ارزشـي در نفـس و روان بشـريت    
! (بخصوص غريزه جنسـي در  باشد مي! زيرا فرد هميشه محكوم بغرايز خود شود ميپيدا ن

د كه لذتها را بدست آورد و از درد و رنج فرار كند! و كوش ميئم نظر فرويد) اين غريزه دا
در نظر فرويد تنها ارزشي كه در هستي انسان هست همين است و بس!! و آن يك ارزش 
غيراخلاقي است! بلكه اخلاق و آداب و رسوم و اصول اخلاقي همه و همه از خـارج بـر   

نفـوذ، از نفـوذ كسـاني كـه دائـم       انسان تحميل شده انـد!! از اجتمـاع، از نفـوذ صـاحبان    
ميخواهند ضعيفان تحت فرمان آنان در آينده و بخاطر همين امر براي آنان يك رشته قيود 

كـه رفتارشـان را محـدود بسـازند، و ايـن همـان اصـول         كنند مي قهري و اجباري ايجاد
 اجتماعي و اخلاقي و ديني است.

 ي سلوك بشـري نـاقص بيـرون   و همچنين در اين چاه تاريك تفسير دسته جمعي برا
كه از حقيقت انسان نشان ندارد، و معظم اين مـذاهب بـر حقيقـت جسـم تمركـز       آيد مي

، و يا دست كم كوچك و حقيـر ميشـمارند، و   كنند مي و حقيقت روح را يا انكاراند  يافته
، كنند مي ارزش حساب بي حقيقت ارتباط روح با جسم را در تمامي نشاط انسان بيهوده و

، و از نگرنـد  مـي  ز لابلاي احتياج انسان بخوارك و مسكن و اشباع غريـزه اي جنسـي  و ا
لابلاي تسلط اين احتياجات بر سلوك و روش انسان تماشا دارند، و با اين وصف هـردو  
تفسير پس از اندك مدتي بطور كلي وجود انسـان را فرامـوش مينماينـد، و زنـدگي را از     

، گيرنـد  ميخارج از اراده اي انسان است) اندازه  سماركخلال اصول اقتصادي كه (بقول 
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كه (خود را بزور و اجبار بر مردم تحميل كرده اسـت،)   گيرند ميو با همان اصولي اندازه 
، بلكه مـردم را  كنند مي همة اين اصول را قائم بذات و پايدار بخود تصورها  آن مثل اينكه

، (چنانكـه مـؤمنين غـذاي خـود را     نددان مي ها آن فقط نمايشگر قدرت و جلوه گاه ظهور
،) و تفسير جنسي سلوك بشري بهمين ترتيب زنـدگي را از  دانند مي نمايشگر قدرت خدا

خلال ضرورتهاي جسد ميبيند، و لكن فقـط در ضـرورتهاي غريـزه اي جنسـي محصـور      
كه همه جا و همه وقت از اين ضرورتها آبياري گـردد،   دهد مي، و طوري قرارش سازد مي

تفسـيرمادي  هاي  أثير عوامل اقتصادي و اجتماعي و تطوراسلوبهاي توليد را كه پايهحتي ت
 تاريخند كنار ميگذارد.

هم مانند تفسيرمادي تاريخ وجود يك نيـروي مسـتقل و   دركيم و تفسير عقل جمعي 
پروراند كـه قـائم بـذات اسـت، و گويـا: هـيچ گونـه         مي بيگانه از هستي فرد را در خيال

باطي باهم ندارند، و گويا: مردم را فقط نمايشگر و تماشـاگر قـدرت خـود    احتياجي و ارت
، يعنـي: در  كنـد  مـي ميداند، اين تفسير باين ترتيب همه اي آزادي و اختيار فردي را لغـو  

حقيقت با آن دو تفسير در مهمل شمردن جنبه روحي انسان شـريك اسـت! همـان جنبـه     
 دن است.روحي كه نمايشگر اراده و اختيار و مثبت بو

يك رشته شكسـتهائي اسـت پشـت سـر هـم در سـاختمان ايـن        ها  اين آري، همه اي
نيست آن دسته مذاهب خيالي كه دلـو خـود را فـرو    ها  اين تفسيرها! و از نظر شكست از

و آن از يك طرف خيلـي نزديـك اسـت بـه      اند، و يارانش آن را ساختهدركيم فرستاد كه 

اين است كه همه اي اين اصـول را (عقـل   دركيم ان تفسيرمادي تاريخ، و اين تفسير بگم
دسته جمعي) بوجود ميآورد، بدون اينكه در اينكار با افراد به مشـورت بپـردازد، و يـا بـا     

آنان حركت كند، و يا بناچار در داخل هسـتي آنـان مركـز بگيـرد، و بگمـان      هاي  خواسته
و بهمين جهـت اسـت    اين (عقل دسته جمعي) دائم در حال تحول و تغيير است،دركيم 

، و افراد هم بناچار در مقابـل ايـن   دهد ميرا از دست ها  دائم اصول خود را تغيير و ارزش
نيروي پيروز سرفرود ميآوردند، و آن نيروئي كـه ناشـي از ايـن اسـت كـه فـرد بتنهـائي        
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 در مقابل نفوذ اجتماع ايسـتادگي كنـد، و ايـن قـدرت اجتمـاعي خـود بوجـود        تواند مين
 خواه فرد آن را بخواهد و يا نخواهد.، آيد مي

و خلاصه اين اصول در هيچ حالي ثابت و پايدار نيسـت، بخـاطر اينكـه عقـل دسـته      
 جمعي روي هيچ پايه اي پايدار نيست، مگر به همين ترتيب كه وضع جديد ايجاب كند.

و تصـورات  هـا   و در اينجا مذاهب گوناگون ديگري هم هست كـه ناشـي از خواسـته   
است تا آنان حقايق زندگي را چگونه تصور كنند؟ و من در باره اي همـه  ها  آن طرفداران

و يا بعضي از اين مذاهب در كتابهاي ديگرم سخن گفتم، ديگـر در اينجـا بتفصـيل آن را    
 .كنم ميتكرار ن

كه بگـويم: موضـوع شكسـت در سـاختمان      كنم ميو لكن سربسته باين اندازه قناعت 
، و يك كند ميكار خود را دور از فطرت و دور از واقعيت ايجاد اين است كه افها  آن همه

پروراند كه اصلاً با واقع ارتباطي ندارد، و يـا سـيماهاي    مي رشته مطالب را در خيال خود
، و افكار و مذاهبش را براساس آن پي سازد ميمنحرفي را در خيال خود براي اين فطرت 

، و براساس آن سيماهاي برند مينارسائي راه ، و يا گاهي بيك حقيقت جزئي كند ميريزي 
 .كنند مي جزئي نارسائي را كه از رسيدن به تمام هستي كوتاهند ترسيم

و از اينجا است كه يكباره ميبيني يك صورت و سيماي نيم سوخته و فقط بر حقيقـت  
ر ، و يا حد اقـل تحقيـر مينماينـد، و د   كنند مي روح اتكا دارند، و حقيقت جسم را يا نفي

، مـذاهب بـودائي، و   گيرنـد  مـي تمامي نشاط زندگي انسان ارتباط روح و جسم را ناديده 
(خير) عبارتست از: كوبيدن جسم و  كنند مي مذاهبي كه خيالها  آن مذاهب هندي و امثال

تنها حقيقتي كه بايد از آن پيروي  كنند مي يا سركوب كردن و محروميت دادن آن، و خيال
كه در هستي انسان آن روح صاف و خـالص   كنند مي و فراموشكرد اصول روحي است، 

بجسم گرسـنگي و  ها  آن وجود ندارد، و تمامي حركاتي كه بوسيله كنند مي خيالها  آن كه
، (با همه اي آن معجزات روحي كه هست،) ماننـد آنـان كـه در    دهند مي تشنگي و عذاب

، شـوند  ميو هلاك ن كنند مي ندگيزها  و نميسوزند، و يا بدون غذا ماه روند ميميان آتش 
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هرگـز نميتواننـد   ها  اين ند، همه ايگرد ميو يا با نيروي روحي خود بر قوانين ماده پيروز 
يك مذهب اجتماعي را بوجود بياورند، و صلاحيت هم ندارند كه در زندگي گسـترده اي  

 بشريت مانند يك نظام صحيح اجرا گردند.
دارا هستند (از اصـول اخلاقـي) نـه در عـالم واقـع       ها اين و از اينجا است هرآنچه كه

زندگي وجود دارد، و نه از حق پايگاهي دارد كه بزندگي ارزش بدهد، و حال آنكـه حـق   
 واقعي آنست كه با فطرت حقيقي انسان سازگار باشد و در واقعيت انسان بزندگي بپردازد.

از اينجا است هر  آري، فطرت انسان جسم است و روح آن هم آميخته و هم آهنگ، و
مذهبي كه بخواهد با فطرت سازگار باشد بايد شامل اين دو عنصـر متحـد و هـم آهنـگ     

را برسميت بشناسد، و لكن آن كيسـت كـه بگويـد كـه ايـن      ها  آن باشد، آميزش و ارتباط
معجون مخلوط و هم آهنگ تشكيل يافته از مشتي خاك و شراره اي از روح خدا را فقط 

و يا اين شراره اي از روح خدا؟ (نه نه، ايـن چنـين    كند ميكومت اين يك مشت خاك ح
،) اين همان مسئله ايست كه همـه اي  دهند مي نيست، هردو باهم اين حكومت را تشكيل

، اين (در درجه اول) فاصله دادن ميان جسم و سازد مي(اصول را) در زندگي انسان معين 
 روح نيست و...

، براي اينكه اينطور خواسته! خواسته كـه او هميشـه   خدا انسان را باين صورت آفريده
در اين صورت و سيما بماند! و همه اي خير را نسبت بوجود انسان چنين قرار داده كه با 
همه اي هستي متحد شده و هم آهنگ خود بكار بپردازد، نه اينكه با يكي از دو عنصر كار 

جدا از هم كه هر يك در خط سير  كند و ديگري را مهمل بگذارد، و نه اينكه با دو عنصر
 بكار بپردازد. كند ميخود حركت 

د: معجون هم آهنگ و تشكيل شده از روح و گوي مي بلكه اين اعتقاد آن كس است كه
، آن هم در حال آميزش و اتحاد و دهد ميگل يكي بيش نيست و بيش از يك كار انجام ن

داء تاريخي) بـراي انسـان كـه انسـان     د بيك (مبگرد ميارتباط، و در اينجا است مسئله بر 
 چگونه انسان شد و كي شد؟.
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�  ِذِۡ ﴿ :دهد ميقرآنكريم از اين مبدأ چنين گذارش  مّ  م ُٰقُِۢ � ةِ ِِّ�ِ �م ٰ�كِم مَ ُۡمم ِ ِّكم ل ُمالم رم
ِن طِ�   ۡۡتُهُ  َممذِما ٧َّ وّ � �مُ  ۥسم عُوا قم مَ َِن رّوِ�  خۡتُ ََِهِ  مَفم ينم  ۥوم ِۡ ٰجِ  ]72 -71 ص:[ ﴾٧�م

بياد آر آن دمي را كه پروردگارت بفرشتگان گفت: من بشري از خاك خلق خواهم كرد، «
و سرانجام وقتيكه او را آماده كردم و از روح خود در او دميدم، در برابرش سر بسجده 

 .»بگذاريد
اين اولاً مشتي خاك است بصورت يك كالبد معتدل درميآيـد، و سـپس شـراره اي از    

آرامي در آن دميده شده، و در اينجا فقط فرشتگان ملزم بسـجودند، و كـرنش   روح اللهي ب
 كه فرمان از خدا ببرند در برابر فرمان اللهي خضوع كنند.

روح به صورت انسـان امـر    بي را فقط در برابر كالبد ساخته شده ايها  آن خداي توانا
 رماني صادر شد.به سجده نكرد، بلكه پس از دميدن اين روح آسماني در آن چنين ف

پس بنابراين، (اصول) انسانيت در هستي انسان از مشتي خاك تنها بوجـود نيامـده، از   
وجود جسدي خالص بوجود نيامده، بلكه اين اصول لحظه اي پيدا شد كـه دمـي از روح   
خدائي با مشتي از خاك درهم آميخت و طبيعت آن را تغيير داد، و با معرفـت و ادراك و  

د، گرد ميصفائي بآن باز ن بي نورانيت بخشيد، و ديگر آن تاريكي و تيرگي و اراده و اختيار
و اين همان مبداء تاريخي است، مبداء تاريخي انسان است! يعني: همان نقطه ايسـت كـه   

! و آن عبارت است از: يك مزاج هـم آهنـگ و   آيد مي انسان روي فطرت حق خود بيرون
ن وقتي است كه روح بـآن معرفـت و ادراك و   پيچيده و مربوط بهم از جسم و روح، هما

 .كند مياراده و اختيار ميبخشد، يعني: روح حكومت خود را آغاز 
و اين انسان براساس فطرت سالم نيست، (و حال آنكه فرض ايـن اسـت كـه او يـك     
مخلوط هم آهنگ از روح و جسم است)، اگر جسم تنها فرمانرواي او باشد كه در اثر آن 

د، و معرفـت و ادراك و اراده و اختيـار در پشـت پـرده     گرد ميروح تيره صفا و نورانيت 
 .شود مي تاريكي پنهان
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او در هر دو حالش يك مخلوط متحد و هم آهنگ است، همه اي اجزايش بهم پيونـد  
، مگـر اينكـه در اصـل    شـود  مـي است، و جدائي غيرممكن است، (انفصال هرگز حادث ن

 شود). ساختمان هستي انسان شكستهائي حادث
و لكن اين موجود مخلوط گاهي بفرمان جسم است و گاهي محكوم به فرمان روح، و 

م كه او گاهي اهل خير است و گـاهي اهـل   گوئي ميم به انسان، كني مي از اين معنا ما تعبير
شر، اهل شر است وقتيكه جسم بروي حكمت كند، و اهل خير است وقتيكه تحت فرمان 

زوري نيست كه از خارج هستي بر انساني تحميـل گرديـده   روح درآيد، و اين يك حكم 
باشد، بلكه حكمي است كه با حقيقت فطرت و با مبداء تاريخي انسان سـازگار اسـت، و   

بـاهم شـبيه    شـود  مـي  ند، هردو داراي مفهومي روشـن گرد ميبدين ترتيب: خير و شر بر 
ايـن جسـم بـر آن    حيـران بمانـد، پـس هنگاميكـه     ها  آن كه انسان در تشخيص شوند مين

مخلوط هم آهنگ و متحد حكومـت بكنـد هـيچ ميـدانيم كـه چـه حادثـة نـاگواري رخ         
، اما با تاريكي و ظلمت خـاك آن را  كند مي؟! صحيح است كه وجود روح را لغو ندهد مي

چنان فرا ميگيرد كه سرانجام بخفقان ميافتد، و آن نورانيتي كه بر اين خاك صـفا و آزادي  
بخورد و بياشامد (لذت ببرد)  خواهد ميد، جسم پيوسته گرد ميد كدر و روشنائي ميبخشي

و اين معنا در ذات حرام و زشت نيست، اما وقتيكه حكومت بدست جسم ميافتد، و همه 
اي  انـدازه  ، زيرا زيـادتر از شود مي د بكار زشت تبديلگرد ميد آن هم بر گرد ميجا پيروز 

، و (جمـال) لازم را  دهـد  ميت فشار قرار نصحيح و سالم و معقول است كه هستي را تح
 .سازد ميدر زندگي انسان تباه ن

پس بنابراين، مادام كه جسم بر اين موجود مخلوط پيروز گردد و حاكم شـود، هرچـه   
زودتر خود را بسوي شكم پرستي و پرخوري و اسراف ميكشد! و بدون اينكـه نظامـت و   

بـدون اينكـه از ظلـم كـردن بـديگران       پاكيزگي را در بدست آوردن غذا مراعات كنـد، و 
، و سرانجام از ايـن ميـان شـر و    شود مي اجتناب كند، شتاب ميورزد و بدرد عجله گرفتار

! و همچنين مادام كه جسم بر اين مخلوط هم آهنگ انساني حكومـت  آيد مي طغيان پديد
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اف كند و پيروز گردد، هرچه زودتر با شتاب تمـام در اشـباع ديـوغريزه اي جنسـي اسـر     
خواهد كرد، بدون اينكه نظافت و پاكي را در بدست آوردن آن مراعـات نمايـد، و بـدون    
اينكه از تجاوز بحريم ناموس ديگران در نهان و عيان اجتناب كند، همه جا و همه وقـت  

 .آيد مي بدنبال ديوشهوت روان خواهد شد! و سرانجام شر از اينجا پديد
ي در اين نقطه است، بخاطر اينكـه شـيفتگان   همه اي گفتگوها در اطراف اصول اخلاق

كه در آزادي جنسي شري وجود ندارد، اگرچه  دهند مي تطور و پيشرفت زدگان چنان نظر
تا آخرين مرز خود هم پيش بتازد، و آنچه كه مـن ميبيـنم ايـن مسـئله احتيـاج بحـرف و       

امروز از نتايج آن ها  آن خوداند  حديث ندارد، زيرا ملتهائي كه آزادي جنسي را مباح كرده
) دو اعلام خطر از دو مرد طراز اول صـادر شـد،   1962، در يك سال (كنند مي اعلام خطر

 ـ مـي  زمامدار پرقدرت اتحاد جماهير شوروي، در ايـن اعـلام  خروشچف يكي  د كـه  گوي
كه گوئي ذوب شدند و بصورت مـايع در  اند  جوانان روسي آنچنان در انحراف غرق شده

 د! و از اين جهت ديگر به آينده روسيه اميدواري نيست!!آن درهم آميخته ان
 و ديگري از كندي زمامدار ايالات متحده امريكـا در ايـن اعـلام خطـر كنـدي فـاش      

د: جوانان امريكائي جوانان فاسد و تباهي هستند، انحراف و بهره برداري خارج از گوي مي
 انگي و انحراف غريـزة جنسـي  را بكام فساد فرو برده است، مرتب ديوها  آن حد از غرايز

 را فرو ميبلعد!!.ها  آن
پس بنابراين، خطر بزرگي براي آينده اي آمريكا در حال تكوين است! و هردو اعـلام  
خطر داراي دلالت بسيار روشني است در باره اي (آزادي) جنسي، همان آزادي جنسي كه 

كـه   زنند مي روز فرياد اين نسل حاضر بشريت آن را سراسر خير و بركت ميبيند، و وقايع
 آن سراسر شر است، و ذره اي خير در آن نيست!!

و بازهم مادام كه جسم با تمام خواسته هايش بر اين مخلوط هم آهنگ حكومت كند، 
هرچه زودتر در بدست آوردن و بكاربردن نفوذ و قدرت اسراف خواهد نمـود تـا هرچـه    

محصول اين حكومـت را تضـمين كنـد و    بيشتر و زيادتر بنفع خود بهره برداري نمايد، و 
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بخود اختصاص بدهد، بدون اينكه از ظلم و پايمال كردن ديگران (وقتيكه بدفاع برخيزند) 
 !آيد مي اجتناب كند!! و از اينجا است كه شر پديد

بلي، اين هم صحيح است كه گاهي شهوت نفوذ و قـدرت بصـورت شـهوت روانـي     
رد، زيـرا گـاهي ايـن ديوسـركش بـر افـرادي چيـره        درميآيد كه ابداً ارتباطي با جسم ندا

د كه آنان با خوردن و آشاميدن و اشباع غريزه اي جنسي و يا بطور كلي بـا لذائـذ   گرد مي
و  هيتلـر جسمي سر و كاري خيلي ندارند، چنانكه از بعضي طغيانگران (انتقامجو) ماننـد  

 ـ استالين زرگ نشـان دادن  سر زد، و اين يك نوع شهوت مخصوصي است كه فقط براي ب
(اراده) در هستي يك فرد ورشكسته اي اخلاقي است، يعني: بزرگ دادن صفاتي است كه 

 در اصل از صفات روح است.
، در واقع نادرست است، زيـرا علـي رغـم    شود مي و لكن اينكه در ظاهر درست ديده

ج هـم  اينكه انسان دائم حتي در حالات اختلال و ورشكستگي و انحراف نيز با همان مـزا 
، اينگونه قدرت و نفـوذ جـز يـك غريـزه اي حيـواني      كند ميآهنگ از جسم و روح كار 

، و انسان ورشكسته اي اخلاقـي  كند مينيست، غريزه ايست كه حيوان كاملاً با آن تمرين 
مانند حيوان، و اين (اراده اي) كه دائم توليد طغيـان و سركشـي كنـد اراده اي جنبشـهاي     

( نيست كه مربوط بجنبشهاي روحي باشد!!حيواني است، اراده اي 
2F

1(.  
كـه   خواهـد  مـي آخر حيوان هميشه دوست دارد كه ديگران را بكشد و نابود كند! دائم 

 غارت كند، غذا و مسكن و امنيت و آرامش ديگران را بيغما ببـرد!! و از اينجـا اسـت كـه    
كـه روح در   نفوذ مولد طغيان را در حقيقت يـك نـوع عمـل حيـواني ميخواننـد     ها  انسان

! شـود  مـي  اراده بهرسو كشيده بي نور و بي !! دست بسته و غارت زدهرود ميركابش اجبار 
كه اينگونه طغيان و طغيانگري سياسي باشد، و يا اقتصـادي فـردي    كند مياين هم فرقي ن

                                      
كتــاب بنــام (اســلام و  نيــ) بخــوان، االتطــور والثبــات في حيــاة البشرــيةواقــع را در كتــاب ( ليتفصــ -1

 جالب است. اريو بس افتهيمترجم مكرر انتشار  نيروشنفكران) جلد دوم با قلم هم يهاينابسامان
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باشد، و يا اجتماعي هرچه باشد يك اصل است با شكلهاي گوناگون، و همه ايـن مـوارد   
ت و شر!! و اين شر هرگز پديد نميآيد، مگر از فرمان بردن آن هستي هـم  سرمنشاء شر اس

و  هـا  نسـل  آهنگ و متحد از نفوذ جسم و در تمـامي اوضـاع و اجتماعـات و در تمـامي    
(اطوار) هرچه بنگريم سراسر شر است و شر، هرچه ببينيم يك رشته ورشكستگي بـزرگ  

 و دامنه داري است در ميزان انسان و انسانيت!!
اما وقتيكه روح بر اين هستي فشرده و هم آهنگ و متحد و مربـوط بهـم حكومـت    و 

كند نتيجه اي آن اين است كه چيز ديگري حادث گردد، اولاً ايـن يـك وضـع (طبيعـي)     
است براي انسان، وضعي اسـت كـه بـا مبـداء تـاريخي او سـازگار اسـت و آن را كـاملاً         

و نـه نشـاط    كنـد  مـي ه جسم را سركوب بحقيقت ميرساند، و ثانياً: اين حكومت روحي ن
جسم را، (مگر در حالات ورشكستگي كه در فصل گذشته از آن سخن گفتيم، و در اينجا 

و پـاك و   كنـد  مـي م،) بلكه فقط آزادي اين نشـاط را تنظـيم   كني مي از اوضاع سالم بحث
 .برد مي مضبوط بكار

انسان را از خـوردن   حقاً كه حكومت سالم روح بر اين هستي هم آهنگ انساني هرگز
و آشاميدن و اشباع غريزه اي جنسي و بهره گيري از لذتهاي محسوس با همه اي انواعش 
باز نميدارد، و بلكه فقط يك لذت شيرين و نظيف و پاك بر آن اضافه كرده آن را نـوراني  

، و در كه زيربار اجبار و زور نرود دهد ميآزاد قرار اي  اندازه و شفاف و روان و گوارا و تا
مقابل ديوسركش شهوت رام نگردد، زيرا انسان در ساية اينگونه حكومت روحي ميخورد 

، زيـرا نفـوذ و تسـلط روح ايـن اسـراف را      كند ميو ميآشامد، چنانكه گفتيم، اما اسراف ن
، و سـپس ايـن طعـام و    كند مي، و از اصل آن را سركوب نسازد ميو منظم  كند ميكنترل 

 براي رسيدن بهدف ديگر. دهد مي، بلكه وسيله قرار دهد ميار نشراب را هدف اساسي قر
تسلط و نفوذ روح است كه در هر كاري انسان را بيدار كـرده و بسـوي هـدف روانـه     

، زيرا همان نفوذ روح است كه بآدمي هوش و ادراك و اراده ميبخشـد، و در اثـر   سازد مي
، تسلط روح است كـه از  نمايد ميآن بشر نظافت و پاكيزگي را در طعام و شراب رعايت 
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، كند ميپليدي و ناپاكي حسي و معنوي اجتناب ميورزد، و رفتار و سلوك پاك را انتخاب 
 .آيد مي براي اينكه اختيار از روح پديد

 ، وسـازد  مـي و سپس اينگونه انسان است كه از خود بغض و كينـه و عـداوت را دور   
با آنان برادرانه غذا بخـورد، ايـن قرآنكـريم    بنشاند و اش  ديگران را در سر سفره تواند مي

در درون خود احتياجي از آنچه كـه بدستشـان رسـيده    ها  انسان د كه اينگوي مي است كه
احساس نميكنند، اگرچه سخت محتاج هم باشـند، و نفـوذ روح اسـت كـه آدمـي را بـه       

رد كه دائـم  ، زيرا بستگي بدوستي و مودتي داسازد مياينگونه فداكاري و خوشروئي وادار 
 از درونش بسوي ديگران متوجه است.

و از همه اي اين موارد خير بيـرون ميتابـد! خيـري كـه فـرد در آن خـود را فرامـوش        
، هم خود را بطور عاقلانه و باندازه اي معقول از ايـن سـفره پرخيـر بهـره بـردار      كند مين

 ، و هم ديگران را.سازد مي
بدون اينكـه   كند مياي جنسي بهره برداري  و اين انسان محكوم بروح از خرمن غريزه

دست به اسراف و بدكاري بزند، و از اين نعمت در سـطح مشـاعر و وجـدان و عواطـف     
د، نه در سطح جسم فقط در نتيجه ميـدان لـذت را در داخـل نفـس و روان     دار برميبهره 

 .كند مي، و انواع و اقسام جمال و كمال را بر آن اضافه دهد ميخود گسترش 
خير سر ميزند، خير فردي با شركت دادن هر فردي در بهره بـرداري  ها  اين همه اي از

از سهم عاقلانه خود از اين نعمت، و خير اجتمـاعي بـا حفـظ كـردن اجتمـاع از جـرم و       
سقوط و ورشكستگي اخلاقي و انحلال كه هميشه با هرج و مرج و حيوانيـت در غريـزه   

 اي جنسي همراه است.
داراي مالكيت است، اما مالكيت پاك و نظيف و پيوسـته پـاكيزگي را   و اينگونه انسان 

كـه بـر ديگـران سـتم نشـود، و بـا        كند مي، و دائم اجتناب كند ميدر ملك خود مراعات 
 .سازد ميشركت دادن ديگران در ملك و مال باندازه مقول آن را گوارا 
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مالكيت فطـري در   و از اين عمل خير سر ميزند، هم خير فردي در جواب دادن بنداي
نهاد انسان، و هم خير اجتماعي با رسيدگي كردن و ايجـاد تعـاون و هميـاري و شـركت     

 دادن همه اي افراد در همه اي كارها بطور عاقلانه.
، صاحب نفوذ و آيد مي و اين چنين انسان محكوم بروح به ميدان خودنمائي و مبارزه

و نفوذ و قدرت را  كند ميرا رعايت ، اما هميشه خودنمائي پاك و نظيف شود مي قدرت
، قرآنكريم با نداي شيرين از اين انسان حكايت دارد كه در هنگام برد مي در راه خير بكار

ُۡنماٱوم ﴿ :خواهد ميدر خواست نفوذ و قدرت از خدا  ا  ةۡعم  َ ا مَ ُۡمُتّقِ�م ِِ ِ  ]74الفرقان: [ ﴾٧ل

، يعني: هم خود را پاك دامن و هم »ار بدهبار خديا!) ما را پيشوايان و رهبران متقيان قر«(

ِٖ ﴿ د:گوي مي ، و بازهمخواهد ميجامعه را پاكدامن  مََمنماَم ُۡ لٰكِم َم ِ� �م فٰسُِونم ٱوم  ﴾٢ لمُۡتم�م
و در اين راه است كه بايد همه اي خيرخواهان و خيرانديشان تلاش « ]26المطففين: [

 به پايمال كردن ديگران نيانجامد، و ، اين همان خودنمائي و اظهار وجود است كه»كنند
نشاند، و اين همان  نمي را در مقابل يك انسان سركش به تواضع و سكوت مرگبارها  آن

و  كند مينفوذ پاك است كه پيوسته به سوي حق و حقيقت توجه دارد، امر به معروف 
 نهي از منكر.

ت مثبت و متحرك و و از اين جريان خير ميتابد، هم خير فردي كه بهر انساني شخصي
پرنشاط و سازنده ميبخشد، و هم خير اجتماعي كه اجتماع را دائم بسوي حق و حقيقـت  

، و هيچ وقت به ظلم و طغيان و ياغيگري كه از اجتماع منفـي و سـرافكنده   دهد ميسوق 
كـه در مقابـل هـر يـاغيگري      گـذارد  نمـي ، اجتمـاع را  دهد ميسرچشمه ميگيرد فرصت ن

 سرافكنده بماند.
، و تضـمين  سـازد  مـي را مـنظم  هـا   ايـن  اين نفوذ و حكومت روح است كه همه اي و

 كه هم در درون نفس و هم در واقع زندگي آدمي سربلند و نامدار بماند. كند مي
، و از لحظـات (پـرواز)   كنـد  ميو در هيچ يك از اين مراحل نشاط جسم را سركوب ن

، بلكـه  كنـد  مـي ز درميآيد جلـوگيري ن طبيعي كه انسان با جسمش در ميدان لذتها به پروا
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جسم و روح باهم كه هميشه زمام امور را بدست دارند آزادانه بپرواز ميآيند كه در نتيجـه  
، امـا از زشـت كـاري و اسـراف جلـوگيري      دهد ميبه بهره برداري از خرمن لذتها اجازه 

 .نمايد مي
بحكم تركيب اولي كه خير از هستي طبيعي انسان بيرون ميتابد، ها  اين و در همه اي

ُمقۡنما ﴿ د:گوي مي خدايش آفريده سر ميزند، (اينك قرآنكريم ۡۡ خم ٰنم ٱلمقم ��م نِ  ۡ�ِ حۡسم
م
ٓ أ ِِ

) و در همه اين »ما حقاً كه انسان را با بهترين قوام آفريديم« ]4التين: [ ﴾٤�مقۡوِۡ�  
نه فشار خارجي د، فطرتي كه نه ورشكستگي دارد و گرد ميمراحل با فطرت سالم سازگار 

 كه ناسازگار باشد. دهد ميآزارش 
اين خير در همه اوضاع و احوال خير است، در همه اي اطوار و اجتماعات خير است 
تا چشم كار كند خير است، بدليل اينكه از حقيقت طبيعي انسان سر ميزنـد، از انسـان بـه    

 نسان است!!معناي انسان سر ميزند، انساني كه در همه اي زمانها و مكانها ا
اش) از روز اول آماده است كه يا اين وضع را پيش  و انسان (با طبيعت دوگونه

بگيرد و يا آن را، يعني: حكومت جسم را بر اين هستي فشرده و دوگونه و متحد هموار 
گرداند، و حكومت روح را بر جسم محترم بشمارد، بعبادت ديگر: انسان بصورت طبيعي 

 ِنِاّ﴿ و هم استعداد بشر، و اين هم گزارش جالبي از قرآنكريم:هم استعداد بخير دارد، 
هُٰ  يۡ�م مۡ ا  لسّبَِلم ٱهم فُور  مَ ا  َّ � � اَرِ  مُ ا  َّ ما راه را باو نشان داديم، يا « ]3الإنسان: [ ﴾٣ِِ

ا ﴿ .»سپاس گزار است و يا ناسپاس مِ ٰ وّٮ ا سم مَ ٖ  وم مَفۡ ا ٧وم مِ مم مِ ۡ ل
م
مِ  َم� ٰ ٮ �مقۡوم ا وم ۡۡ   ٨ا َُجُورمهم ُم

ا  مِ ٰ ٮ َّ مَ ن  مَ مَ  َُۡم
م
ۡۡ  ٩أ ُم ا  وم مِ ٰ سّٮ مَ ن  مَ ابم  و قسم به جان آدمى و « ]10 -7الشمس: [ ﴾١خم

سپس فجور و تقوا (شرّ و خيرش) را به او * آن كس كه آن را (آفريده و) منظّم ساخته، 
ن و آ*  كه هر كس نفس خود را پاك و تزكيه كرده، رستگار شده* الهام كرده است، 

 .»كس كه نفس خويش را با معصيت و گناه آلوده ساخته، نوميد و محروم گشته است!
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بلكه انسان وقتيكه بحال خود واگذار گردد بيشتر مايل است كه سنگيني خاك را 

ٰنُ ٱومخُُقِم ﴿ بپذيرد، بازهم قرآنكريم اشاره دارد: ��م ا  ۡ�ِ عَِف  و انسان « ]28النساء: [ ﴾٢ضم

ُمقۡنما ﴿ د:گوي مي ، قرآنكريم»ناتوان آفريده شده ۡۡ خم ٰنم ٱلمقم ��م نِ �مقۡوِۡ�   ۡ�ِ حۡسم
م
ٓ أ ِِ٤  ّۡ  مُ

ٰفُِِ�م  لم �م سۡفم
م
هُٰ أ �م َۡ مَ و حقاً كه انسان را در زيباترين قوام آفريديم، و « ]5 -4التين: [ ﴾٥رم

 .»سپس او را باسفل السافلين بر گردانيم كه (از صفر آغاز كند و بكمال برسد)
، سازد مياين جريان در زندگي انسان شر سرچشمه ميگيرد و روي زمين را سياه و از 

رم ﴿ قرآنكريم اشاره اي دارد بس شيرين: مِ َُ ٱ ظم ا سم ِ ٱِِ  لۡفم ّ ِۡي  ۡ�محۡرِ ٱوم  لۡ�م يۡ
م
بمتۡ � سم مَ ا  بمِم

ِِ ٱ مۡعۡضم  َاّ  ۡ ُِ ُذِيقم ِيٱَِ ۡۡ يمرةِۡعُونم  َّ ُِ ُّ � لمعم مُُِوا فساد در دريا و « ]41الروم: [ ﴾٤دم

و هرگز اين شر  ».صحرا بوسيله اي اعمال زشتي كه از مردم سر زد ظاهر و آشكار گرديد
از پذيرفتن نداي محركهاي فطري جسم سر نميزند، زيرا اين پذيرش بذات خود مايه اي 
شر نيست، بلكه آن خود سرچشمه اي خير است، وقتي بآن سيماي طبيعي باشد كه قبلاً 

ارزش و حقير و يا  بي ، قطعاً و بدون ترديد جسم بذات خود داراي شر نيست،بيان كرديم
از حساب افتاده نيست، زيرا عبث و بيهوده آفريده نشده، خداي حكيم از بيهوده كاري 

 .كند ميحساب كار ن بي اراده و بي بدور است، او
وي بلكه فقط جسم ظرفي است براي نيروي زندگي سـازنده و شـاد و پرنشـاط كـه ر    

زمين را آباد و معادن و ذخاير نهفته اي آن را استخراج و نروهاي آن را در خدمت خـود  
، و سرانجام براي زندگي كند مي، دست بسازندگي ميزند، توليد كند مي، ايجاد سازد ميرام 

 !!دهد ميانسانيت راه اظهار وجود و ابراز شخصيت و بقاء و ادامه و ارتقاء را نشان 
داي محركهاي جسم همانست كه وجود و حركت و كـار و توليـد از   و پاسخ گفتن بن

مطلوب است و مقصود است و مرغـوب، زيـرا آن   ها  اين آن سرچشمه ميگيرد، و همه اي
 تنها وسيله ايست كه خلافت انسان در روي زمين از جانب پروردگار با آن پايدار است.
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اي جسـماني در زنـدگي   پس بنابراين، نه خود جسم و نه پاسـخ دادن بنـداي محركه ـ  
انسان منبع شر نيست، بلكه چنانكه قبل از اين گفتيم شـر از ايـن سـر ميزنـد كـه جسـم       
بتنهائي زمام اين هستي فشرده و هم آهنگ و متحد را كه بايد روح آن را در دست داشته 

، و مقام او را سازد ميباشد بدست بگيرد، و زمامداري روح همانست كه انسان را (انسان) 
كه اگر اين دم اللهي در آن خاك تيره ندميده بود، سزاوار بـود   برد مي مقام حيوان بالاتر از

 كه او هم حيوان شود.
(و اين يك تعبير مجازي اسـت)   كند ميو هنگاميكه انسان هستي روحاني خود را لغو 

كـه انسـان    دهـد  مـي براي اينكه هرگز بدون ورشكستگي در انجام وظيفه ايـن كـار رخ ن  
و آن  دهـد  مـي روح شود، يعني: وقتيكه زمام امور را بدست جسم  بي د و يك جسمبرگرد

، و زيرسـايه اي تاريـك   شـود  مي را بروح برتري ميبخشد كه در اثر آن نوارنيت روح كدر
 خاك قرار ميگيرد.

و  كند مي، و در اين لحظه است كه انسان سقوط كند ميو همين جا است كه شر بروز 
د،  برخلاف وضع طبيعي خود كه داراي عنصـر روح اسـت   گرد مي از حيوان هم پست تر

بخاطر اينكه نيروهـاي روحـي خـود را     كند مي، سقوط دهد ميخاصيت خود را از دست 
 .بندد ميبكار ن

َّ ﴿ قرآنكريم را در اين باره گزارش جالبي است:   �ُ َۡ
م
ۡۡ أ ُِ م ل ا وم مِ ِ ونم ب ُِ فۡقم  �م

َّ ۡۡ ُُُوُب   ُِ م ل
ونم  مَ ُ�بِۡ�ُ ٰ�كِم  مَ و�

ُ
ٓۚ أ ا مِ ِ عُونم ب مسۡمم � 

َّ ۡۡ ءماذمان   ُِ م ل ا وم مِ ِ ِۡ ٱب ٰ نۡ�م
م
�ۡ  ُۡ ٰ�كِم هُ مَ و�

ُ
ۚ أ لّ ضم

م
ۡۡ أ بملۡ هُ

فُُِٰونم ٱ تفقه ندارند،  ها دل ئي است كه بوسيله آنها دل آنان را« ]179الأعراف: [ ﴾١لۡ�م
ميكنند، و گوشهائي (درك نميكنند) و چشمهائي است كه به وسيله آن چشمها نگاه ن

است كه به وسيله آن گوشها سخن حق نميشنوند، آنان مانند چهارپايان و بلكه گمراه 
 .»ترند، آنان غفلت زده گانند

و از اشاره بدلها و چشمها و گوشها در ايـن آيـه خودبخـود حـواس ظـاهري منظـور       
نسـانيت  نيست، بلكه منظور فهم و ادراك و شعور اسـت، و اسـتفاده كـردن و سرمشـق ا    
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است در انتخاب كردن راه صـحيح و  ها  و احساس كردنيها  و شنيدنيها  گرفتن از ديدني
و بلكه  شود مي د و مانند حيوانگرد ميپيمودن جادة مستقيم، و در اينجا است كه انسان بر 

 توانـد  مي گمراه تر است، بدليل اينكه حيوان از يك طرف نه خواهان پيشرفت است، و نه
براساس فطرت طبيعي خود آنست،  دهد ميبلكه حيوان هرگاه كاري انجام  پشرفت بكند،

 و هرگز از دستش نميآيد كه براي اعمال و كردار خود اصولي را تصويب نمايد.
، و نه از وظيفه كند ميو از اينجا است كه حيوان در زندگي نه با طبيعت خود مخالفت 

حيوان از طـرف ديگـر داراي غريـزه اي    ، و همچنين ماند مياي كه برايش تعيين شده باز 
كه با فطرتش سـازگار   كند مياست كه اعمالش را مهار كرده، و در مرزهاي غريزه توقف 

است، در نتيجه همان غريزه حيوان را از اسراف و زياده روي نسبت به ميزان حيوانيـت و  
بـدون درك  نسبت بمقصدي كه منظور خالق است باز ميدارد، اگرچه حيوان اين اعمال را 

 .دهد ميو فهم و شعور انجام 
، (بـا اينكـه او داراي عنصـر روح    كند مياما انسانيكه از نيروهاي روحي خود استفاده ن

است،) پس او گمراه تر از حيوان است، زيرا او با فطرت صحيح خود مخالف اسـت و از  
كه كنترل اراده ، (وقتيكند مي، و در همين حال اسراف و زياده روي كند ميآن كناره گيري 

اي خدادادي را كه نمايشگر روح خداست تعطيل كرده باشد،) چون او ديگر داراي كنترل 
، و بدون ترديد اين شر خواهد بـود، و  كرد ميغريزي نيست كه تصرفات حيوان را كنترل 

انحراف از مقام انسانيت خواهد بود كـه سـزاوار انسـان اسـت، امـا همانطوريكـه گفتـيم        
است وقتيكه انسان بحال خود واگذار گردد، براي اينكه او داراي اسـتعداد   انحراف طبيعي

خير و استعداد شر است، شايسته است كه در اين حالت بعلت سنگيني خاك منقلب شود 
و بسوي پستي برگردد و بخاك تيره پاسخ مثبت بگويـد، و در اينجـا اسـت كـه همـه اي      

در بـاره   كند ميندگي حيوانيت تصور تفسيرهاي منحرفي كه زندگي بشريت را بصورت ز
 اي او صدق بكند، مانند تفسيرمادي تاريخ و تفسير جنسي سلوك بشري.
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! او را سازد مي، هرگز يله و رها نكند ميو لكن خدا هرگز انسان را بحال خود واگذار ن
خلق كرده، دوستش دارد، مهربانش است، خيرخواه دائمي انسـان اسـت! و بـراي همـين     

كه پيامبرانش را يكي پس از ديگري فرستاده است كه راه صحيح را نشـانش   منظور است
 بدهند، و كج روان را بسويش باز گردانند.

پس در اين صورت رسالتهاي آسماني در زندگي بشريت دارا مأموريت مهمي است و 
هميشه لازم است، اينطور نيست كه يك عمل نافله باشد كه انسان هر وقت بخواهد خود 

 نياز بسازد. بي آن را از
و انسان يا بايد با اين هدايت اللهي راه برود و روحش را زمامدار هستي خود سازد، و 
نسبت بفطرت بشريت در وضع صحيح قرار بگيرد، و يا اين هـدايت را كنـار بگـذارد، و    
جسم و شهوات جسماني را زمامدار هستي خود گرداند، پس در اين حالت است كه ايـن  

چهارپايان و بلكه گمراه تر است، براي اينكـه بـا روح خـود روي بـه پسـتي       انسان مانند
 .برد مي ، و هستي خود را در خاك تيره فرورود مي

و اين است همان تفسير رواني براي خير و شـر در هسـتي انسـان، و آن يـك تفسـير      
در نيست كه گاهي در اينجا و گـاهي ديگـر   هائي  بسيار روشن و ساده است، مانند فلسفه

آنجا، گاهي در راست و گاهي در چپ كور و سرگردانند! اين يك منبع اصـيل اسـت كـه    
بايد در اندازه گيري خير و شر در زندگي انسان بآن مراجعه شود، و آن منبع اصيل فطرت 

 همين انسان است!
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، ماننـد اينكـه او   دهـد  ميروانشناسي عصرحاضر انسان را در يك صورت ثابت نشان 
تغييرپذير نيست، پس آيا ايـن   ها نسل و ها قرن داراي هستي ثابت است كه هرگز در مدار

اسـت؟ ماننـد انسـان كشـاورزي     هـا   حقيقت است؟ آيا انسان جنگلها مانند انسان چراگاه
است؟ مانند انسان صنعتي است؟ مانند انسان عصرفضا در كهكشانها است؟ و آيا معقـول  

 تطبيق مييابد بر ديگران هم تطبيق يابد؟ها  اين آنچه كه بيكي ازاست هر
پس ارزش اين پيشرفت و اين تطور چيست؟ و مأموريت آن در زندگي بشر چيست؟ 

 اگر بشريت تا پايان عمرش در تمامي ادوار تاريخ ثابت و پايدار بماند؟
مـذاهب اجتمـاعي    ، همـه اي شـوند  مي روبرها  يا بگو: با اين اعتراضها  با اين سئوال

 عصرحاضر كه همه اي مباحث خود را براساس نظريـه تطـور و ناپايـداري پايـه گـذاري     
، و از زاويه نظريه خود باينجا ميرسند كه چيز ثابت و پايداري در زنـدگي انسـان   كنند مي

 وجود ندارد.
كه  شود ميو بهمين جهت است كه در نظرية اين مذاهب هيچگونه مقياس ثابتي پيدا ن

اط عقلي يا رواني و يا مادي با آن سنجيده گردد، و صحيح هـم نيسـت كـه بـراي آن     نش
صورت ثابت رسم شود، بلكه بايد صورت براي اين وضع موجود در اين لحظـه و يـا در   
اين (نسل) ترسيم گردد، و حال آنكه آن هم اكنون در معرض تغيير اسـت، ممكـن اسـت    

 ناپايدار بگردد. امروز و يا فردا بوضع ديگري تبديل شود و
دارويـن  مايـه ميگيـرد،   دارويـن  و اين نظريه (جديد) بدون ترديد در اينجا از نظريه 

همان (قهرماني) است كه نظريه ثبات و پايداري را بطور كلي لغو كرد، همـان (قهرمـاني)   
پروا گفت: اصلي كه انسان از آن بوجود آمده با مفهوم امـروزش بـا (انسـان)     بي است كه

لاف دارد، و موجودي كه امروز نام انسان دارد تاكنون تطورات و دگرگونيهاي سخت اخت
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فراواني را پشت سر نهاده است تا بامروز و وضع كنوني رسيده اسـت. و بنـابراين، نبايـد    
باين انسان كنوني بيش از اين نگاه كرد كه او يك جهـش انتقـالي اسـت در زنـدگي ايـن      

، و از اين حال پرواز كند چيز ديگري بگردد، جز مخلوق، ممكن است فردا دگرگون گردد
 اين وضع موجود باشد.

و اين مذاهب اجتماعي و اقتصادي (جديد) برنامه اي خود را بدون ملاحظه چيزي از 
زيرا در درجه اول باين عنوان دريافت شـده كـه ايـن     اند، اين نظريه دريافت و آغاز كرده

ودست ندارد! و براي اينكه خود اين مذاهب نظريه در اين موضوع آخرين كلمه است و ر
همان انقلابي كه يكباره در غرب  اند، در عصر نهضت، در عصر انقلاب صنعتي متولد شده

سيماي زندگي را تغيير داد و روابط مردم را دگرگون ساخت، همانطوريكه آداب و رسوم 
و پياپي، ايـن وضـع   و عقايدشان را تغيير داد، آن هم در ميان يك رشته فشارهاي دردآور 

در نظر كساني كه شاهد اين انقلاب بودند، چنان آمد كه گويا: اين وضـع انسـان را از نـو    
، و هرچه در ميان امروز و ديـروزش بـود بـه پايـان رسـيد، و بـه زودي       سازد مي(انسان) 

 با آينده نيز قطع ارتباط خواهد كرد!!.اش  امروز
تي كه حاكي از اين بـود كـه سـيماي    سپس فتوحات علمي پشت سر هم رسيد، فتوحا

زندگي بايد كاملاً تغيير يابد و دگرگون گردد، حتي بخيال مردم چنان رسيد كه ايـن علـم   
ند و چنان خيال كردند كه صاحب و خالق گوي مي ، همانطوريكهكند ميزندگي را نوسازي 

و چنـان   اين انسان علم است، ديگر خود را مقيد بچيزي نبايد بداند، حتـي بـذات خـود،   
جلوه كرد كه او فردا خود را از نو خواهد ساخت! در ساختمان خود نوسازي آغاز خواهد 

 .V() تشـاليد  جـوردون عنوان كتابي است از تأليفات () Man Makes Himself(كرد، 

Gordon Chelde(     و انسان بزودي نيروهاي محرك خود را تغييـر خواهـد داد، و مقيـد
از ايـن آن را طبيعـت ميناميـد بـر طبيعـت پيـروز اسـت، و         بآنچيزي نخواهد بود كه قبل

 Man(د: گوي مي (انسان در عالم جديد)در كتابش  چوليان هكسليبرگشته همانطوريكه 

in The Modern World (!همان خداي خالق و با اراده شده 
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آري، اين نظريه افسونگر زهرآگين نمايشگر نظريه انسان بسوي اين (تطور) است كـه  
ام خود را باخت و رشد خود را از دست داد! و گمان كـرد كـه در زنـدگي انسـان     سرانج

 و نه براي هرچيز ديگري!!. شود مي مقياس ثابتي نه براي نفس انسانيت پيدا
اما همان انسان هم اكنون بخـاطر پيـدايش (يـك رشـته علتهـاي زيـادي) دارد بيـدار        

، گرچه هنوز كـاملاً بيـدار نگشـته    دده ميد، و دارد نظريات خود را كم كم تعديل گرد مي
است، و هنوز نتوانسته كاملاً باين بلاي سياهي كه در آخر قرن گذشته و در ابتـداي قـرن   

و هـم   چوليـان هكسـلي  حاضر بسرش آمده غلبه كند، زيرا ايـن دارونسـيم جديـد كـه     
مسلكانش نمايشگر آنست، (علي رغم اينكه منكر خـدا هسـتند،) هنـوز نتوانسـته ايمـان      

ياورد كه انسان فقط يك حيوان متطور است، هنوز نتوانسته بگويد كه او بدون كم و زياد ب
نمايشگر آن بـود، بلكـه   داروين ، حيوانيتي كه نظرية رود ميبراساس حيوانيت خود پيش 

فقط ايمان دارد كه انسان داراي خصايص ممتاز است، و براساس انسـانيت روشـن پـيش    
كه با خصايص مخصوصـش كسـب    كند ميود حركت ، براساس خطوط روشن خرود مي

آن خصايص قدرت انسان است بر هرگونه تفكـري، و  ترين  امتياز كرده است، و با ارزش
ايجاد اتحاد نسبي است ميان عمليات عقلي خود، بخلاف حيوان كه عقل و شـعور در آن  

لت، حزب د، و همچنين وجود واحدهاي اجتماعي است، مانند قبيله، مگرد مياز هم جدا 
آداب و رسـوم و  هـا   آن و كليسا، يعني: (اجتماعات ديني) و محترم شـمردن هـر يـك از   

 مانند است. بي فرهنگ خود را و در خاتمه و در ميان حيوانات مترقي در راه تطور خود
و در اينجا براي ما خيلي ارزش ندارد كه نظريه تطور را از اصل مورد بحـث و دقـت   

ت علمـي آن را بدسـت آوريـم، زيـرا متخصصـين ايـن كـار        قرار بدهيم، و ميـزان صـح  
دانشمندان زيست شناسند، ما هم اكنون اساس ايـن نظريـه را در شـعاع بحثهـاي علمـي      

م، بلكه براي ما اين ارزش دارد كه بيك نقطه از كلام دارونسيم تكيـه  كني مي جديد بررسي
، زيـرا در  رود مـي ن پـيش  كنيم، و آن عبارت است از: قاعدة انسانيت انسان كه براساس آ

اينجا هم دست كم يك رشته خطوط گسترده و ثابتي در هستي انسان هست كه اين تطور 
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، و هرگـز  سـازد  مـي را بسوي انسانيت ثابت تـر و محكـم تـر و عميـق تـر      ها  آن پيوسته
كه بخارج از منطقه انسان انحراف يابد، و اين نقطه اي حساس و اساسي بحث  گذارد نمي

 ما است.
پس در اينجا يك دسته حقايق بسيار بزرگ در اين موضـوع وجـود دارد، زيـرا ايـن     س

همه تغييرات اقتصادي، اجتماعي، علمي و تمدني كـه در دو قـرن آخـر پيـدا شـده، و آن      
تغييراتي كه در حقيقت از اول پيدايش انسان تا عصرحاضر ادامه يافته، (سيماي) زنـدگي  

 اصل و گوهر آن را تغيير بدهد.را سخت دگرگون ساخت، اما نتوانست 
ما در اين موضوع عشق و علاقه بتهيه مسكن را مثال ميزنيم كه آن يك عشـق فطـري   

، و انسـان  كنـد  مـي است، انسان جنگلها آن را به وسيله ساختن لانه بر سر درختان آشكار 
ن ، و انسان كشاورزي با سـاخت دهد ميبا انتخاب غارها و شكاف سنگها نمايش ها  چراگاه

گلي بحقيقت ميرساند، و انسان شهري با ساختن ساختمانهاي محكـم و مـدرن   هاي  خانه
بنشيند، ها  آن بسازد و درهائي  ، و ممكن است انسان عصرفضا نيز فردا سفينهدهد مينشان 

 و ميان سيارات زندگي كند، و باين ترتيب: عشق به مسكن را آشكار كند.
سيماي زندگيست و يا اصل زندگي؟ بلي، سـيماي  بنابراين، آنچه تغيير يافته چيست؟ 

زندگي تغيير يافت، سيمائي كه اين عشق فطري به وسيله اي آن آشكار شد تغيير يافت، با 
عقلي و فني انسان، با اينكه هاي  تغييريافتن امكانات مادي و علمي و دگرگون شد، قدرت

ج نشـد، و هنگاميكـه ايـن    تغيير يافت بازهم در خط سير اصلي باقي ماند و از مسير خار
دگرگونيها را پذيرفت، براساس قانون انسانيت مخصوص به انسان بود، نـه براسـاس هـر    

) و قانون انسانيت كه در دهد ميقانون ديگر و.... ( حيوان هرگز عشق به مسكن را تغيير ن
اينجا براساس اصول ارتكازي مخصوص انسانيت تمركز يافته عبارتست از: قدرت انسـان  

اي بكاربردن ابزار و استفاده كردن اوست از (افكار) و تجربيات پيشين خـود، و سـپس   بر
كـه هـر    كنـد  مـي عبارتست از: جنبش و حركت بسوي جمال و زيبائي كه پيوسته تـلاش  

 موجود زيبا را زيباتر بسازد تا آنجا كه در عالم انسان ممكن است بكمال برسد.
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ير نكرده، بلكه تطور پذيرفته و سيماي خود بنابراين، در اين صورت اصل و جوهر تغي
را عوض كرده و در مسير اصـلي خـود پيشـرفته اسـت، در مسـيري پيشـرفته اسـت كـه         

، و در اينجا عوامل ديگري جز فطرت انسان نيست دهد ميامكانات فطرت انسان را نشان 
رمادي كه اين تطور را بوجود آورد، چون اين هستي مادي يا آن نيروهاي مادي كـه تفسـي  

، اين نيروها بـراي حيـوان هـم آمـاده     دهد ميتاريخ پيوسته همه اي تطورها را بآن نسبت 
است، و حيوان هم بنا بگفتة داروين دائم در حال تطور اسـت، و لكـن بـر فـرض اينكـه      
نظريه اي او صحي باشد اين تطور براساس قانون حيوانيت است، و هيچگونه شباهتي بـا  

 تطور انسان ندارد.
مين لحاظ عنصر فعال در اين كار خود انسان است، انسان است با همـان فطـرت   و به

ممتازش كه دائم در حدود اين فطرت و براساس خطوط اصلي آن در پيشـرفت اسـت، و   
آن همان فطرتي است كه هراندازه در تطور پيش بـرود در قـانون انسـانيت محكـم تـر و      

كـه بسـوي فطـرت     گذارد نميه قدم بيرون د، و هرگز از آن راگرد ميعميق تر و پايدارتر 
ديگر برود، و يا در بيراهه از خطوط اصلي خود سرگردان بماند، و نيز عشق بـه لبـاس را   

 مثال ميزنيم.
و آن يك عشق فطري ديگر است كه سكنة جنگلهاي آن را بـا پـاره پوسـتي و يـا بـا      

رنشينان و ده نشينان ، و چاددهند مي مقداري از پر مرغان كه فقط ستر عورت كند نمايش
، و شهرنشينان متمـدن بـا تهيـه    سازند ميزبر و خشن نمايان هاي  آن را با تهيه كردن بافته

 .دهد ميكردن لباسهاي محكم و زيبا و لطيف نشان 
پس بايد ديد چه تغيير يافته؟ صورت و يا جوهر؟ بلي، آن قيافه اي كه بـه وسـيله اي   

غيير يافت، بوسيله اي تغييريافتن امكانات مـادي  پيوست ت مي آن اين عشق فطري بحقيقت
و علمي و تطور قدرتهاي انسان تغيير يافت، و لكن اين تغيير و اين تطور براساس قـانون  
انسانيت ممتاز خود تغيير يافت، همان قانوني كه بـر ذات مركـز انسـان تكيـه دارد، و بـر      
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ش بسوي جمال و كمـال اسـتوار   قدرت بر استخدام ابزار و استفاده از افكار پيشين و جنب
 است.

سپس اين فطرت در عالم بشر غربـي منحـرف گرديـد، و سـرافكنده و سـرگردان رو      
بسوي لخت و عريان زيستن روان گرديد، پـس آيـا ايـن انحـراف را الغـاء فطـرت بايـد        
خواند؟! و يا اعلام عدم وجود آن بايد ناميد؟! و يا بايد گفت كه مسئله اي لباس به فرمان 

 طور) اجتماعي واگذار گرديده؟! اجتماعيكه هرگز براساس ثابت تكيه ندارد.(ت
اين همان اشتباهي است كه بعضي از دانشمندان غرب امروز بآن گرفتارند، زيـرا ايـن   

هنـوز كـاملاً   هـا   (تطور) خيالي علي رغم انحـرافش از فطـرت و سـرگردانيش در بيراهـه    
يبد و از راه بدر كند، زيرا آن زن غربي كـه  نتوانسته قانون انسانيت مخصوص خود را بفر

كـه او ايـن چنـين     كند ميدر جهان جديد غرب خود را عريان بيرون انداخته، هنوز خيال 
زيبا است. پس بنابراين، اين كار خود يك نوع جنبش زيبـائي اسـت، خواسـتن جمـال و     

 كمال است، اما منحرف و سرگردان!!
م همين زن (جز در حالات جنون و اين از يك طرف و از طرف ديگر هنوزه

نظر دارد ها  آن ديوانگي) بعضي جاهاي بدن را كه فطرت از ابتداي تاريخ در پوشانيدن

�م ﴿ :))دهد ميميپوشاند، ((قرآنكريم از اين جريان گزارش  مَ
م
ا  َمَ مم ُِ م تۡ ل مۡ بم مَ ا  مِ َِنۡ

قِ  رم َِن وم ا  ِِمم َۡ ُم انِ دم ۡصِفم ا �م فقِم ا ومطم مم ُِ وۡ�ُ� (آدم و حوا وقتي فريب « ]121طه: [ ﴾نّةِ ۡ�م ٱسم
] خوردند و شرمگاهشان برايشان پيدا شد و  آن گاه از آن [درختشيطان را خوردند) 

 .» چسباندند ] بهشت مى شروع كردند كه بر خودشان از برگ [درختان
و امر سوم آن همانست كه بزودي در آينده نزديك از آن بحث خواهم كرد، اين است 

ن انحراف از فطرت بشريت را سعادتمند نساخت، بلكه آن را سرشار از تشـويش و  كه اي
آشوب و آشفتگي نمود، براي اينكه آن طغيان برعليه فطرت است، و هر طغياني سـرانجام  

م خـواهي  مـي بدنبال دارد، و فقط ما قبل آنكـه بـاين نقطـه برسـيم     هائي  يك رشته بدبختي
بعنوان (پايه هاي) نفـس انسـانيت   ها  آن تاكنون از بگوئيم كه همة آن محركهاي فطري كه
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بحث كرديم، وقتيكه قيافه اي زندگي در اين دو قرن اخير تغيير يافت هيچگونـه تغييـري   
پيوسـت   مـي  بآنها نرسيد، بلكه فقط آن سيمائي كه اين عشق فطري به وسيله آن بحقيقت

ر از آن روزي كه فطـرت  تغيير يافت، بدون اينكه در منبع اصلي و در خطوط اساسي تطو
 را خدا آفريده تغييري حاصل شود.

پس بنابراين، هنوزهم آن جنبش حركت دهنده اولـي كـه عبـارت از: عشـق بزنـدگي      
گوناگوني بخود ميگيرد، و لكن بازهم عشق بزندگي است، همان عشق و هاي  است، قيافه

و فروع نزديك آن از علاقه به بهره برداري از باغ زنگانيست، و هنوزهم عشق بحفظ ذات 
قبيل طعام و شراب و لباس و مسكن و... از جاي خود تكان نخورده و از راه خود بيـرون  
نرفته است و همانست كه بود، بلكه فقط آن قيافه اي كه انسان به وسيله آن خود را حفظ 

 تغيير يافته است. كرد مي
ق عميق است و هنوزهم جنبش غريزه اي جنسي همان جنبش فطري است، همان عش

در هستي جنس مرد و زن، و هنـوزهم عشـق مالكيـت همانسـت كـه بـود، و هنگاميكـه        
كمونيستي سخت تلاش كردند كه آن را از داخل نفـوس بشـر بيـرون براننـد،     هاي  دولت

بازهم سرانجام فطرت بر آن پيروز گشت، و رژيم كمونيست ناچار گرديد كه از عناد خود 
چيزها را آزاد بگذارد، و سرانجام اخـتلاف كـارمزد را در   دست بردارد، و مالكيت بعضي 

ميان يك طبقه از كارگر آزاد گذاشت كه هر كس از كارگران و صـنعتگران بخواهنـد كـار    
اضافي انجام بدهند، و كارمزد اضافي دريافت كنند آزادند، انجام بدهند و دريافت بكنند و 

 با آن لوازم زندگي بهتري تهيه نمايند.
گونـاگوني بخـود   هـاي   عشق و علاقه بجنگ و ستيز همانست كه بود، قيافه و هنوزهم

، هـا  موشك ميگيرد از ابتداي مبارزات رياضي گرفته تا تهديد عالم بنابودي بوسيله بمبها و
اما در اصل بازهم همانست، و هنوز عشق بخودنمائي و اظهار وجود همانست كه بـود، و  

د، از خدمت باجتماع گرفتـه تـا سـرحد طغيـان و     لكن هر روز قيافه جديدي بخود ميگير
 ديكتاتوري.
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همان نيروهاي محرك فطري هستند در هستي انسان ها  اين م:گوئي ميبنابراين، وقتيكه 
(دوافع) پس وقتيكه انسان از زندگي جنگـل نشـيني و غارنشـيني بزنـدگي در كهكشـانها      

 !!.رسيده چه در اين هستي تغيير يافته؟ قيافه و يا خودهستي؟
و آن نقطه اي سومي كه اندكي قبل اشاره كرديم اين اسـت كـه فطـرت گـاهي بطـور      

د، و لكن خطـاي نابخشـودني اسـت، اگـر     گرد ميناشايستي از مسير اصلي خود منحرف 
بخيال بگوئيم كه اين انحراف (تطور) و پيشرفت است، و به جوهر فطرت اصابت كرده و 

هي است كه هيچوقت كارها باوهام و تخيلات مـا  مسير آن را تغيير داده است، چون پربدي
م بخيال بپـردازيم و در خيـال بپـرورانيم، زيـرا     خواهي ميواگذار نگرديده تا هر طوري كه 

 دهـد  مـي مثلاً: در خود فطرت يك نوع عفت و حياي جنسي هست كه زن را طوري قرار 
خود را در ايـن  كه ظهور كند، و سپس خود را نهان سازد تا مرد در جستجويش درآيد و 

 جستجو بزحمت بياندازد، و سرانجام او را بيابد و در اختيار خود بگيـرد، و ايـن فطـرت   
حكمت نيست بدون ترديد، زيرا براي زن يك نوع تضـمين فطـري ميبخشـد كـه مـرد       بي

دلخواه را بدست آورد كه شايسته باشد كار خود را باو واگـذارد و خـود را در آغوشـش    
 آنكه ثابت شود كه او مرد زندگي است.قرار بدهد، بعد از 

كه از شوهر روگـردان نگـردد، وقتيكـه بآسـاني      دهد ميو همچنين باو تضمين فطري 
بدست آيد و بدون زحمت كمر خدمت ببندد، گاهي زن ايـن فطـرت را هوشـيارانه درك    

، و لكن در هردو صورت براساس فطرت سالم خود دائم بفرمـان  كند ميو گاهي ن كند مي
 فطرت است، و دائم در خطوط سالم اين فطرت بكار ميپردازد.اين 

 سپس اين عصرحاضر روسياه به ميدان آمـد و زن را (آزاد) سـاخت، و مـن در كتـاب    

از داستان اين آزادي سـخن بسـزا گفـتم، ديگـر در اينجـا آن را تكـرار       ) معركة التقاليد(

يگيرم. بلي، زن (آزاد) شـد و در  ، بلكه اين امر را از واقعيت كنوني آن به بررسي مكنم مين
حال همين آزادي با تن لخت و عريان بيرون تاخت، و در اين غـرب تمـدن سـاز حيـا و     
عفت جنسي را باخت، و سرانجام در تمامي لباس و حركات و تصرفات برگشت، و بكار 
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گستردن دام پرداخت كه مرد را شكار كند، و همه جا و همه وقـت و همـه حـال بـا هـر      
او را بسوي خود بخواند كه به وسيله اي او ديوشـهوت غريـزه جنسـي را آرام و    عنواني 

 ساكت بسازد!!
م كنـي  مـي  پس بنابراين، چه حادث شد؟ هيچ ميدانيم؟! چرا؟ از آن جهت كه ما بحـث 

ناگواري رخ داد، در آمريكـاي آزاد و  هاي  نتايج بس بزرگ و درخشاني اتفاق افتاد! حادثه
حد امكان و در دول اروپاي شمالي ايضاء اين حادثـه نـاگوار رخ   عنان گسيخته تا آخرين 

داد كه مرد برگشت بجاي زن ناز و غمزه فروخت، و با نرمشهاي دخترانه براه افتـاد و زن  
بدنبالش روان گرديد، و بترنم پرداخت و خود برايگان در آغوش او قرار گرفت تا بلكه او 

ود را در اختيـار مـرد گذاشـت از وي گريـزان     را بپذيرد، و اين براي آنست وقتيكه زن خ
شد، وقتيكه زن عفت و حياء فطري را كنار گذاشت مرد نيـز از او رو گردانـد، حيـائي را    
كنار گذاشت كه براي او تضمين فطري ميداد كه مرد بايد بسراغش بيايد، نه او بسراغ مرد 

رقـص انداختنـد و   هاي  برود، و دختران در اين كشورها برگشتند و خود را در ميان حلقه
بناز و عشوه و غمزه پرداختند تا بلكه جواني را بدام بزننـد و بـا او برقصـند، و سـرانجام     

بهدر رفت، و همه اي وسايل ناز و كرشمه از كار افتاد و او بـه   ها كوشش وقتيكه همه اي
با  ، و آشكارا در محفل رقصدهد ميسر ها  مقصود دل نرسيد، در گوشه اي ميخزد و گريه

 كه چرا نتوانست با جواني برقصد؟. دهد ميآواز بلند گريه سر 
پس بنابراين، زن وقتيكه از خط سير اصيل فطرت خود بيرون رفـت سـعادتمند نشـد،    

 اگرچه بخيال خود به لذتهاي فراوان نائل گرديد.
و همچنين اين حادثه رخ داد كه نسلي از اولاد ذكور در اين كشـورها مخنـث بيـرون    

به نسبت زيادي بجنون غريزه جنسي گرفتار شدند! و اين هنگامي بود كه زن حيا  آمدن و
و عفت جنسي را كنار گذاشت و بر سر بازار آمد تا مرد را شكار كنـد، و مردانـه از ايـن    

 شكارگاه برگردد!
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ي ها نسل آري، ميان بيرون تاختن زن باين ترتيب و ميان انتشار جنون غريزه جنسي در
امريكا روابط بسيار دقيق و پيچيدگي عجيبي وجود دارد، زيرا پسر بچه در  حاضر اروپا و

، و دائم و رد زبـانش  دهد مياين ميان بطور ناخودآگاهانه خود را با شخصيت پدر نمايش 
 تكرار و بيان غريزه جنسي است، و اين يك امر فطري است!.

آنجا كه خود ميداند) كنار  بنابراين، وقتيكه زن از قيد و بند عفت رها شد و حيا را (در
انداخت، و برگشت در همه اي امور شبيه مردان شد و يا خواست بشود، همين امر باعث 
تشويش و آشفتگي در نفس و روان پسر بچـه اسـت، و در روحـش اثـر ميگـذارد، و بـر       

، و فكر و ذكرش تعريـف  سازد ميد ناخودآگاهانه با شخصيت مادر خود را نمايان گرد مي
د كه در اجتمـاع غلبـه دارد و وضـع جديـدي بوجـود آورده      گرد ميغريزه جنسي و باين 

د يك موجودي مركب از شخصيت مرد و زن گرد مياست، و سرانجام از جهت رواني بر 
 هـا  نسـل  پرورش مييابد! و سخت در معرض جنون غريزه قرار ميگيرد. پس بنابراين، ايـن 

 فطرت بيراهه افتاد و منحرف گرديد!سعادتمند نيستند، وقتيكه ما در خط سير اصلي 
و همچنين اين حادثه خانمان سوز رخ داد كه زندگي خانواده بفسـاد كشـانده شـد، و    

% بالا رفت، و واقعاً هم رقم سرسام آور است! معنايش  40عاقبت نسبت طلاق در امريكا 
آنسـت!   پاشيدگي خانواده و انحلال روابط آنست! معنايش بدبختي خانوادگي و ناپايداري

و مردم تقديم زن پيوند  كند ميكه زن تقديم مرد هائي  و آن يك امري است كه با اين فتنه
 ناگسستني دارد.

و اين همان فتنه رواني است كه پيوسـته لـذتهاي محسـوس آنـي را مقيـاس زنـدگي       
كـه   دهد ميميگيرد! و اين همان فتنه سياهي است كه ازدواج را چيز پليد و خاموش نشان 

 نه دارد و نه فريفتن.نه فت
وه! چه زود زنجير ارتباط خانواده از هم گسيخت! و هر يـك از زن و شـوهر بـدنبال    
شكار جديد دويدند!! و روزي كه دولتها با تصويب قوانين منع طـلاق بـه ميـدان آمدنـد،     
(چنانكه در دول كاتوليك اتفاق افتاد،) حادثة ناگوارتر از طلاق روي داد، و آن عبارتسـت  
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طرف زن و هم از طرف شوهر، و اين هم براي اين است كه هـردو از جهـنم سـوزان     از:
 خانواده ويران شده و عاطفه سوخته فرار كنند.

پس بنابراين، وقتي زن از مدار اصلي فطرت بيرون شـد و بيراهـه رفـت نـه زن و نـه      
كـه ايـن   و با اين وضع اسفناك اسـت   ها نابساماني شوهر بسعادت نرسيدند! و بعد از اين

همه آشفتگي و تشويش و سرگرداني و بيماريهاي رواني و عصبي و فشار خون و انتحـار  
 و جنون روي زمين را فرا گرفت!!

است همگام با طغيان برعليه فطرت سالم، و همـه بطـور   هائي  عارضهها  اين و همه اي
انسـان   روشن بدو چيز دلالت دارند، يكي اين است كه در اينجا فطرتي هست كه وقتيكه

برعليه آن طغيان كند سخت بدبخت خواهد گرديد، و دومـي ايـن اسـت كـه انحـراف از      
فطـرت   بـي  و يا انسـان را  كند ميفطرت، فطرت جديدي خلق و واقعيت اصلي را ابطال ن

، و بعلاوه نبايد فراموش كنيم كه اين همه انحراف را نه پيشـرفت صـنعتي و نـه    سازد مين
بلكه انحـراف   اند، ، و نه ضرورتهاي مادي بارمغان نياوردهضرورتهاي تاريخي و اقتصادي

از اين راه آمد كه يك حركت فطري اصيل و ناگهاني در عالم پيدا شـد، و آن عبـارت از:   
زنجير آن يكباره از هم گسيخت و از قيد و هاي  حركت شديد غريزه جنسي بود كه حلقه

نه از خارج آن چنانكه تطورپرستان  بند آزاد شد، يعني: انحراف از داخل فطرت بروز كرد،
و ما در سابق در فصل انحراف و  اند، و شيفتگان تفسيرمادي و اقتصادي تاريخ خيال كرده
؟ وقتيكه بتوجيه بد گرفتار شد دهد ميجنون بيان كرديم كه انحراف از فطرت چگونه رخ 

 و يا اصلاً توجيه را از دست داد.
ي و واقعـي اسـت، و داراي ارزش و اعتبـار    پس بنابراين، اين فطرت يك چيـز حقيق ـ 

است، حتي در حالات انحرافات، و در خاتمه بگوئيم: در خود انسان مقدار زيادي نـرمش  
، چنان بـه  كنند مي كه كارها را از ظاهر مطالعه و حسابها  آن و خوشروئي هست، و براي

ست كـه انسـان را   كه انسان هستي ثابت ندارد، و تطورهاي مادي و اقتصادي ا آيد مي نظر
 ، آن هم برخلاف قوانين ثابت و برخلاف طريقه معروف.سازد مي(انسان) 
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م كنـي  مـي  م از خود انحراف بحث كنيم، بلكه از حالاتي بحثخواهي مينو ما در اينجا 
معتدل و سالم و طبيعي اسـت، پـس روي ايـن حسـاب وقتيكـه      ها  آن كه بفرض همه اي

اجتماعي ديگر انتقال مييابـد، چـه حادثـه اي رخ     انسان از يك وضع اجتماعي بيك وضع
 محرك فطري تغيير مييابد، نه حقيقت و گوهر آن.هاي  ؟ و قبلاً گفتيم كه قيافهدهد مي

م كـه در انسـان جوانـب متعـددي وجـود دارد، و      كني مي و در اينجا اين نكته را اضافه
نميكننـد، بخـاطر   در آن واحـد يكنواخـت كـار    ها  آن نيروهاي گوناگوني هست كه گاهي

اينكه امكانات تمدني و راهنمائي و توجيه حاضر آن را بـراي كـار و سـازندگي تحريـك     
، و براي اينكه اين قيافه براي ما روشن گردد، امر را بحادثه اي كه در جسـم روي  كند مين

م، در جسم صدها اعضاء و احشاء هستند، و فرض اين است كه همه كني مي تشبيه دهد مي
، و بـه  شـود  مـي بايد در آن واحد باهم بكار بپردازنـد، و نشـاط جسـم تكميـل ن     ها آن اي

معـين بكـار   هـاي   بـاهم در پسـت  هـا   آن پردازد، مگر اينكه همه اي نمي وظايف زندگاني
بپردازند، و لكن گاهي در عالم واقع ممكن است كه انسـان بعضـي عضـلاتش را تمـرين     

بل آن مهمل بماند، و از حجم طبيعي بيـرون  بدهد كه بطور بارز نمو كند و ديگري در مقا
برود، و يكي از اعضاء داخلي تنبل شود و ترشحات لازم را كاملاً انجام ندهد، و يا يكـي  

 نشاط را بيش از حد داشته باشد خارج از ميزان ترشح نمايد.ها  آن از
بآن معنا نيست كـه مقيـاس ثـابتي بـراي زيربنـاي      ها  اين پس بديهي است كه همه اي

، بلكه معنايش اين است كه فقط در اينجا شود ميجسم بشري و وظايف و نشاط آن پيدا ن
يك طرف و پنهان و كم رشدشدن اي  اندازه يك حقيقتي است، و آن نمو و بروز خارج از

 خارج از اندازه طرف ديگر است، و اين هم حق است كـه علـل و اسـباب خـارجي ايـن     
است، و لكن هيچ كس تاكنون نگفتـه كـه ايـن علـل      را در جسم ايجاد كرده ها نابساماني

خارجي عضو جديدي آفريده است، و يـا عضـوي را نـابود كـرده اسـت، و حـالات بـر        
 يم بعالم نفس و روان.گرد مي
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در اينجا جوانـب متعـددي هسـت و وظـايف گونـاگوني، و نيـز در اينجـا نـرمش و         
بطور ثابت و يا موقت يكي از اين جوانب  دهد ميخوشروئي مخصوصي هست كه اجازه 

آشكار گردد، و جانب ديگر غروب كند و خود را نهان سازد، و همچنين در اينجا علـل و  
اسباب خارجي هست كه دائم در زندگي اثر ميگذارد، و توجيهات خارجي هم هست كـه  
دائم در آن مؤثر است، و اتفاق ميافتد كه اين علتها و اين توجيهات طوري كار كننـد كـه   

جوانب انسان آشكار گردد، و جانب ديگر روي پنهان كند و يا ناتوان گردد، و در يكي از 
، و نـه  شـود  مي اين صورت سزاوار نيست كه گفته شود، نه هستي ثابتي براي انسان يافت

 مقياس صحيحي كه نشاط او سنجيده گردد.
گفت كه اين هم يك حقيقت است، يعني: آشكارشدن يـك جانـب    توان مي بلكه فقط

اينجا، و پنهان شدن جانب ديگر در آنجا، و در اين وقت سزاوار نيست كه گفته شـود،   در
و يا نابود، بلكـه   كند ميعلل و اسباب خارجي است كه اين جنبه را در درون نفس ايجاد 

و يـا تضـعيف، و لكـن در هـردو      كنـد  مـي گفت كه اين علتها آن را تقويت  توان مي فقط
 وجود است، در حال نهفته و يا در حال ظهور و بروز.صورت از اول در صميم فطرت م

و در اينجا يك آزمايش بسيار ساده اي براي اين حقيقت وجود دارد، و آن اين اسـت  
كه علتهاي خارجي هراندازه هم قدرت و فشار داشته باشند، هرگـز نميتواننـد در هسـتي    

تجربـه اي كمونيسـتي   انسان چيزي را بوجود آورند كه در آن استعداد پيشـين نباشـد، و   
 .كند ميبآساني اين نكته را ثابت 

حقاً كه حزب كمونيست سخت كوشيد كه عشق به مالكيـت را از ميـان بـردارد، و در    
اين راه با تمام قدرت و فشار و سطوت و طغيان كوشيد، و سخت بتلاش افتـاد كـه يـك    

خـاطر اينكـه آن   نوع هستي نفسي و رواني خلق كند كه اين عشق در آن نباشد، و لكـن ب 
يك عشق فطري است، با آن همه قدرت و فشار آن دولت (پيروز) نتوانست اين برنامه را 

 اجرا كند، نتوانست اين عشق را پايمال بسازد.
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و همچنين قبل از دولت طغيانگر كمونيست رهبانيت ويرانگـر كليسـا سـخت بـتلاش     
اند، و لكن چون يك جنبش افتاد كه جنبش فطري غريزه جنسي را در نهاد بشر بقتل برس

 فطري است نتوانست اين برنامه را با آن همه قدرت و چموشي كه داشت پياده كند.
هـا   سپس كار بجائي رسيد كه خود اين رهبانيت كليسائي در داخل كليساها و صـومعه 

بسوي خرمن غريزة جنسي يورش برد، و با وضع رسواگرانه اي بغـارت كـالاي نـاموس    
شان با دختران تارك دنيا، و دختران هـم بـا كشيشـان دسـت از دنيـا      مشغول گرديد، كشي

شسته آنچنان سرگرم شدند و همه باهم بسوي عشق رفتند كه دريچه رسوائي را نتوانستند 
 برو به كليسا!! خواهد ميببندند، حتي عاقبت بعنوان مثل و رد زبانها شد كه اگر دل 

ت و كمونيست سخت كوشيدند كـه  احزاب نازي و فاشيسهاي  و همچنين ديكتاتوري
عنوان فرديت را در نفوس بشر بسود جنبشهاي اجتماعي نابود كننـد، امـا چـون آن يـك     
جنبش فطري است، اين همه كوشش بهدر رفت و خاموش گرديد، و بناچار اين دولتها بر 
گشتند و بتدريج باين عشق فطري سركوب شده، و به خفقان افتاده تنفس مصنوعي دادند، 

چه در غير ميدان سياسي بود) كه سرانجام ميدان باز شد و بازي آغاز، از يـك طـرف   (گر
ي مصنوعي خارج از حد و حساب بوجود آوردند، ها كوشش احزاب در آن روان شدند و

بازيهاي سياسي و مبارزات رياضي بر روي صحنه درآمـد كـه افـراد در آن ميـدان آزادي     
 د.سركوب شده را از سر گرفتنهاي  خواسته

و نيز هندوئيسم سخت كوشيد انساني خلق كند كه محركهاي فطري در نهادش نباشد، 
انساني بيآفريند كه چشم نداشته باشد، انساني بوجود آورد كه فقط نمايشگر نورانيت روح 
پرصفا باشد و از جنبه خاكي جدا گردد، اما چون در سرشت انسـانيت چنـين اسـتعدادي    

بهدر رفت و خاموش گرديد، و عاقبـت جـز يـك     ها شكوش موجود نيست، همه اي اين
 منفي گري بيمار و خارج از اندازه چيزي از خود بيادگار ننهاد.

آري، بهمين ترتيب: فطرت هميشه بـر همـه اي توجيهـات و علتهـاي بازدارنـده كـه       
قـرار بگيـرد و آرام بمانـد،    ها  آن مخالف آنست پيروز است، گرچه مدتي هم تحت فشار
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ند همانطوريكه گفتـيم: در  توان مي لتهاي خارجي و اين توجيهات منحرف فقطبلكه اين ع
موجود و تضعيف بعضي ديگر كار كنند. پس بنـابراين، آن  هاي  حدود تقويت بعضي جنبه

 پايه كو؟! بي دلالت تاريخ و آن دلالت انسانيت بر اين مدعاي
ريخي كه بـر رشـد   ناقص و يا نهفته در عصرهاي تاهاي  دلالتش اين است وجود جنبه

كه سرانجام علل اند  اصلاً موجود نبودهها  زندگي سبقت دارد، بآن معنا نيست كه اين جنبه
را بوجـود آورد، و بلكـه دلالـتش ايـن     ها  آن مادي، اقتصادي، اجتماعي و پيشرفت علمي

كامل نشده بـود،  ها  آن است كه اين علتها باعث شد كه ظهور كنند و بيرون آيند، و يا نمو
 باعث شد كه اين نمو كامل گردد.ها  و اين سبب

بينيم كه خطوط اساسي بهيچ وجهي تغيير نكـرده اسـت، بلكـه آنچـه      مي پس بنابراين،
، و قدرتها است كه در اين كنند مي است كه پيوسته از اين خطوط عبورها  تغيير كرده قيافه

 .روند ميعبور بكار 
سانيت برشد خود رسيد) كه خود انسان بايـد  و نيز دلالت آن اين است (بعد از آنكه ان

را طوري قرار ها  آن در نظامهاي خود و در توجيهات خود ناظر و شاهد باشد كه سرانجام
بدهد كه بر همه اي هستي انسان برسد، و براساس وضع صحيح فطري درآورد كـه همـه   

پيشرفت است  اي جوانب هستي بشريت را دربر بگيرد، در نتيجه انحراف را بعنوان اينكه
برسميت نشناسد، و در يك قسمتي از جوانب فطري و نشاط متعدد انسان خلائـي ايجـاد   
نكند، بدليل اينكه تطور آن را باطل كرده است، و ديگر وجودي ندارد كه بحساب آيـد، و  

برعليه خطوط فطرت قيام كند، و يـا فطـرت    تواند مي ديگر خيال خام در سر نپروراند كه
يـك رشـته   هـا   اين د، و يا انساني بسازد كه فطرت نداشته باشد، زيرا همةجديدي بيافرين

اوهام و خرافات است كه اين پيشرفت سريع و خيره كننده علم و دانش بوجود آورده، و 
 همچنين تغيير ظاهري كه در قيافه زندگي در اين دو قرن گذشته رخ داد باعـث پيـدايش  

 شد.ها  آن
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كـه   كنـد  ميدر اين دو نسل گذشته انجام گرفت، ثابت  كههائي  و لكن خود اين تجربه
اين فطرت تا چه حدي ريشه دار و سنگين و با ارزش است؟! و تا چه حـدي در هسـتي   

 انسان رسوخ دارد؟!
و خلاصه اين همه گفتار اين است كه علم روانشناسـي وقتيكـه قيافـه ثـابتي را بـراي      

آن قيافه برخلاف حقيقت انسان باشد،  دتوان مي، هرگز نكند ميهستي رواني انسان ترسيم 
را از حسـاب  هـا   آن باشد، و هرگـز  تواند ميو ايضا روانشناسي مانع از احتمالات تطور ن

در حساب خود بگنجانـد كـه ايـن تطـور      تواند مي براند، بلكه فقط تواند ميخود بيرون ن
لـم عهـده دار   قيافه را دربر ميگيرد و در اصل و جوهر مؤثر نيست، در صـورتيكه ايـن ع  

، براي آن هيچ مهم نيست كند مياندازه كه از اصل و جوهر عبور قيافه نيست، مگر بهمان 
كه اين قيافه، قيافه ديروز است و يا قيافه امروز، بلكه در هر حال فقط براي آن ايـن مهـم   

؟ و تا چـه حـدي از   كند مياست كه ببيند اين قيافه تا چه حدي از اين جوهر سالم عبور 
 د؟.گرد مير صحيح خود منحرف مسي

و مرجع صلاحيت دار آن در اين برنامه هم خود فطرت است و بس، با همان وضـعي  
كه هست در عموميت و وسعت جوانب آن، مرجع ذيصلاحيت آن همان فطرتي اسـت از  

تا امروز كشيده شده، نه از زندگي يك نسل معيوب و منحرف، آن  ها نسل زندگي همه اي
ت كه اين همه دليل بر عبور آن برپاسـت، و ايـن همـه برهـان پـرارزش      همان فطرتي اس

واقعيت آن موجود است، آن همان فطرتي كه تجربـه ثابـت كـرده كـه طغيـان برعليـه آن       
، بلكـه بعكـس بـدبختش    گـذارد  نميبشريت را به سعادت نميرساند، و هيچ وقت راحت 

 ه كه اين فطرت بر همـه اي ، و سپس در خاتمه تجربه ثابت كرددهد ميو عذابش  كند مي
سرانجام پيروز اسـت، و تجربـه    رود ميئي كه براي اعدام و يا انحراف آن بكار ها كوشش

 باشـد و بعـد از انجـام شـدن     هـا  نسـل  ثابت كرده كه همين فطرت اگـر بعـد از گذشـتن   
د، و با راه انداختن انقلابهـاي  گرد ميي طاقت فرسا باشد، بازهم به اصل خود باز ها تلاش
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سفيد و يا خونين) همه اي فشارها را عقـب ميرانـد، و همـه اي انحرافـات را تصـحيح      (
 .كند مي

مۡ لسُِنّةِ ﴿ ِ
لمن �م ِ ٱوم ي�   َّ ِۡ بۡ  .]62الأحزاب: [ ﴾٦�م

 .»و سنت خدا را هرگز تغييرپذير نخواهي يافت«
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د: بعـد از دارويـن انسـان    گوي مي (انسان در عالم جديد)چوليان هكسلي در كتابش 
داراي آن قدرت نبود كه خود را حيوان نداند، و اين يك بررسـي صـحيح اسـت نسـبت     
بدارونيسم و نظرية آن در باره اي انسان، زيرا از چيزهاي ترديد ناپذير است كـه دارويـن   

جا اصل انسان را بحيوان ارجاع كرد، و سپس او را از آن مقام پست حيوانيت كه خود بدان
كـه بـراي    كرد ميتنزلش داده بود بالا نياورد، علي رغم اينكه الهام نظريه اي تطور ايجاب 

انسان امتيازي داده شود، بجهت اينكه انسان داراي خصوصيات ممتازي است كه در اثنـاء  
همين تطور بدست ميآورد، و اين بفرض اين است كه اين نظريه از اول تـا آخـر صـحيح    

چشـم   بـي  ست مثلاً: حيواني كه داراي دو چشم است، و از يك حيوانباشد، زيرا بديهي ا
تغيير يافته، و با قانون تطور داراي چشم شده، از لحظه اول يك موجـود ممتـازي اسـت،    

، آنچه كه بر حيوان سابق منطبق بود، جانب امتيـازش  شود ميهرگز بر اين حيوان منطبق ن
 .كند ميبيش از جانب شباهتش در نظر جلوه 

لكن آن عشق ديوانه كه بوسيله حقيرشمردن انسان در راه مبارزه با كليسا بسـرها زد  و 
با هوا داران داروين چنان انس گرفت كه براه خود ادامه دادند، و با يـك حماسـه شـادي    

 آفرين بحيوانيت انسان امضاء دادند، و بلكه باين حيوانيت افتخار كردند.
ن راه نهاد و روان شد، و در حـال رفـتن مرتـب    بلي، اين الهامات دارونسمي سر در اي

سموم كشنده خود را در يك شعاع گسترده پاشـيد و گذشـت، و سـرانجام آن سـموم را     
مذاهب اجتماع و روانشناسي و آداب و هنر و همه اي توليدات فكري غربي در آخر قرن 

(نوزدم و ابتداي قرن بيستم بخود جذب كرد و مسموم گرديد 
3F

1(. 

                                      
(جلـد دوم) از   »روشنفكران يهاياسلام و نابسامان«در كتاب  يهوديسه نفر نيمراجعه شود به فصل ا -1

 مترجم. نيمؤلف و از هم نيهم
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اريخ، تفسير جنسي سلوك بشر، تفسير جسماني مشاعر و وجدان انسـان،  تفسيرمادي ت
ي واقعـي و طبيعـي در آداب و هنـر و.... همـه و همـه يـك رشـته        هـا  پيشـرفت  همه اي

   .كنند مي انعكاسهائي است از داروينيسم، و همه و همه حيوانيت انسان را سخت تأكيد
امتياز انسان بر حيوان اسـت، و   اصول عالي انسانيت و ضوابط با ارزش انساني آخرين

هـا   آن حال آنكه همين اصول و همين ضوابط يگانه چيزهائي است كه اين مذاهب همگي
 مردم را بشك و ترديد واميدارند.ها  آن ، و در ارزيابيكنند مي را تحقير

و در همه اي حالات مانع از اين هستند كه اين اصـول را بجانـب روحـي انسـان بـاز      
 ا اين مذاهب در درجه اول ايمان بوجود جانب روحي انسان ندارند.گردانند، زير

 د: تاريخ انسان فقط تـاريخ جسـتجو از غـذا اسـت، و فـاش     گوي مي تفسيرمادي تاريخ
د: اصول انسانيت همه و همـه يـك رشـته انعكاسـي اسـت از وضـع مـادي و يـا         گوي مي

بشـريت بـراي آن   اقتصادي، نه يك اصلي است كه قـائم بـذات باشـد، و نـه در فطـرت      
 ـ مي پايگاهي هست، زيرا فطرت بشريت در قاموس اين تفسير اصلاً وجود ندارد، و د گوي

كه اين اصول علاوه بر اينكه يك امر انساني ذاتي نيستند، بلكه انعكاسـي اسـت از وضـع    
مادي و يا پيشرفت اقتصادي ابداً ثابت نيستند و ميزاني هم ندارند، زيرا دائم در حال تطور 

د، و هميشـه گـوش   گـرد  مـي گرگوني است، و با هر دگرگوني مادي آن هم دگرگـون  و د
بفرمان تطورات است، زيرا وقتيكه وضع اقتصادي روزي از روزها ايجاب كند كه زن بايد 
عفيف و پاكدامن باشد و بفرمان شوهر انجام وظيفـه نمايـد، آن يـك انعكاسـي اسـت از      

ست، و وقتيكه يك پيشرفت اقتصادي ديگـر  اجتماع كشاورزي و خود يك اصل انساني ني
پيش آيد و وضع موجود را دگرگـون سـازد، ماننـد انقـلاب صـنعتي كـه مسـتلزم آزادي        
اقتصادي زن است، اين دگرگـوني هـم از نظـر اخلاقـي و هـم از نظـر مـادي زن را آزاد        

 كـه عفـت نـاموس در آن يـك قيـد      آيـد  مي ، و پشت سر اين جريان وضعي پيشكند مي
ي معرفي گردد كه دليل و مجوزي ندارد، زيرا عفت ناموس و فرمـان بـردن زن از   ارزش بي

 .كرد ميشوهر براي اين بود كه يك وضع اقتصادي ايجاب 
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بنابراين، وقتيكه او باستقلال اقتصادي رسيده و ديگر در بدست آوردن روزي تكيه بـر  
لال غريزه جنسـي را نيـز   شوهر ندارد، بايد بهمين ترتيب كه استقلال اقتصادي يافته، استق

دارا باشد، و ديگر از روي ناچاري براي رضاي شوهر پاكدامن نماند، بلكه خود آزاد است 
 رفتار نمايد. خواهد ميبهر ترتيبي كه دلش 

د و اصول اخلاقي جديدي كه از وضع اقتصـادي جديـدي   گرد ميو در اينجا وضع بر 
غريزة جنسي با هر كسي و در هركوي از: اشتراكي و آزادي  شود مي منعكس شده، عبارت

د كه اين تطور گوي مي و برزني، و با هر ترتيبي كه بخواهد! و بالاتر از اين اين تفسيرمادي
را هـر طـوري   ها  آن مادي و يا اين پيشرفت اقتصادي كه سازنده اي اين اصول هستند، و

و اختيار انسان، زيـرا  ند زير و رو كنند، يك امري است خارج از اراده توان مي كه بخواهند
انسان در تصويب اصول انسانيت خود و در تصويب قوانين فطرت خود كـه (بعقيـده آن   
وجود ندارد) هرگز فكراً و روحاً و فطرتـاً بـه مشـاوره خوانـده نشـده، و هـيچ وقـت در        
اينگونه كنفرانسها شركت نجسته است، بلكه خود تطور و پيشرفت خـود را از خـارج بـا    

را برنگ خود درميآورد، ها  آن ! و با زور و اجباركند مير بر خلق خدا تحميل فشار و اجبا
 !.كند ميو اصول اخلاقي را براي افراد جامعه ايجاد 

، هرچـه  كنـد  مـي و سپس هنوز پايدار نگشته آن را ميگيرد و اصول ديگري را تحميـل  
كـي را  بخواهد و هر طوري كه بخواهـد بـه مقتضـاي قـوانين حتمـي و اجبـاري خـود ي       

 !!كند ميد، و ديگري را بجاي آن تحميل دار برمي
و هيچ يك از مخلوق خدا حق ندارد كه بپاي خود راه برود، و هميشه بايد در سرشت 
آنان فشار حتمي و اجباري اين قهرمان (شكست ناپذير) منعكس گردد كه در نتيجه دائـم  

 ـ     د، و بـاز بـآن حـال   خود را تحت فرمان آن ميگذارد و هميشـه صـاحب اختيـارش ميدان

 .حول ولا قوة إلا بالتطور!!) (لاد: گوي مي
د كه طعام و لباس و اشباع غريزه جنسي آخرين هدف انسان و محـور  گوي مي و سپس

زندگي و محور تأثيرات اوست، از طرف اين قهرمان (شكسـت ناپـذير) بـا نفـود، يعنـي:      
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ن اسـت، از حيـوان واقعـي    عاقبت انسان حيوانست و بس، و او با اين وصف حيوان ناتوا
كـه در طبيعـتش    شـود  مـي ذليل تر و ناتوان تر است، زيرا حيوان هرگز مغلـوب چيـزي ن  

، كنـد  مـي و بحكـم آن حركـت    بـرد  مي نيست، و بناچار در رفتارش از هستي خود فرمان
بدون اينكه كوچكترين تعديلي در آن بدهد، و يا حيوان وقتيكه بطور طبيعي تطور بپذيرد 

، و شـود  مي، و اين تطور از خارج بر آن تحميل نشود ميتعديلات در آن داده نن تري ساده
هنگاميكه با اجبار فرمان طبيعت به تطور درآيد، مدتهاي مديدي كه شايد سر بـه مليونهـا   

 انجامد. مي سال بزند بطول
و اما انسان به علت نرمش و خوشروئي مخصوصـي كـه خـدايش بـاو داده و او را از     

ممتاز ساخته اينطور نيست، و روي اين حساب است كـه تفسـيرمادي   اش  قاتساير مخلو
هستي حقيقي و نيروي مثبت و سازندگي را از او بگيرد، و در يك نسـل   تواند مي بآساني

او را آنچنان تحت فشار و اجبار قرار بدهد كه دائم از يك حال بحال ديگري انتقال يابـد،  
 د.و گوش بفرمان هر فشاري آماده بمان

ند: همه كـارش خـارج از مـدار اراده و اختيـار     گوي مي همانطوريكه ماركس و انگلس
باشد، و در وضع زندگي خود نتواند كوچكترين اثري را بوجود آورد كه تعديلش دهد، و 

 خلاصه حقي جز فرمان برداري كوركورانه از جبر تاريخ ندارد و بس.
، مانند بـوي گـل كـه از دور بـه     دهد ميو تفسير جنسي رفتار انسان نيز بوي حيوانيت 

، حقاً كه هيچ كس بانـدازه فرويـد انسـان را پليـد و آلـوده نسـاخت،       كند مينفوذ ها  مشام
روزي كه اصرار ورزيد كه همه اي نشاط او را با تفسير غريزه جنسـي بيـان كنـد، همـان     

 تفسيري كه تا آخرين حد ممكن در دريائي از حيوانيت غرق است.
انه اي فرويد كه آن را محور اساسي نظريات خـود قـرار داد افسـانه اي    بزرگترين افس

از ) Totem And Taboo(جنسي او است با مادر كه بنا به اعتراف خود آن را در كتـاب  
يك مثالي گرفته كه داروين آن را از عالم گاوان آورده است! زيرا بعقيده داروين در عـالم  
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كه سرانجام در اثر اين انقـلاب   كنند مي پدر انقلاب گاوان در فصل نوبهاران گاوان برعليه
 پدر را كه بزرگ خاندان است به قتل ميرسانند.

ادامـه مييابـد و   ها  آن سپس اين انقلاب بر سر بهره داري از ناموس مادر در ميان خود
انجامد، هر كدام كه قدم پيش ميگذارد كه مادر را به خـود   مي كار بجنگ و ستيز و كشتار

بدهد، مورد حملة گاوان ديگر قرار ميگيرد كه عاقبت گاوان ناتوان يكي پس از  اختصاص
، و يا در اثـر زد و خـورد و زخـم دارشـدن نيروهايشـان بهـدر       شوند مي ديگران يا كشته

، و از خرمن شود مي گاو در اين ميان پيروزترين  و از كار ميافتند، و سرانجام قوي رود مي
 اند.گرد ميو ديوغريزه جنسي را سيراب  كند ميناموس مادر بهره برداري 

و فرويد بآساني و بدون رنج و بدون ارتكاب گناهي و بدون نـاراحتي ضـمير، همـين    
! ماننـد اينكـه در   دهـد  ميداستان را به عالم انسان انتقال داده، و به بشريت ابتدائي نسبت 

اي كه رخ داده ثبت  ه، و هر حادثهكرد ميساعات ولادت حاضر بوده و حركاتش را تماشا 
 كرده است.

و همچنين با كمال سادگي و بدون رنج و ناراحتي ضمير و وجدان فرويد خـود را بـه   
كه يا مادر عمل غريزه  كنند مي غفلت ميزند، از اين نكته كه بعضي از حيوانات خوردداري

جنسي انجام بدهند، اگرچه اجبارش هم بكنند، و اگرچـه بـا زور و ضـرب هـم وادارش     
 ازند، چرا؟ براي اينكه آن هم يك عالم بزرگي است.س

كه اين آلودگي پليد جنون آميز يكبار به بشـريت   كند ميسپس فرويد به اين هم اكتفا ن
ي بشريت را آلوده سـازد،  ها نسل ابتدائي اصابت كرده است، بلكه اصرار دارد كه همه اي

كه هر پسر بچـه اي   كند ميه خيال پاي بي به دليل اينكه با هدايت و راهنمائي همين افسانه
 در تاريخ بشر با مادر عشق جنسي ميورزد، و هر دختر بچه اي هم با پدر.

سپس باز باين اندازه هم قناعت نكرده، و هنوزهم در درون او بقيه اي از اين آلـودگي  
شهوت جنسي موجود است كه همه اي سلوك بشر را با همين آلودگي پليد جنون انگيـز  

كه ناگهان ميبيني غذاخوردن عمل غريزه جنسي اسـت، آب نوشـيدن عمـل     كند ميتفسير 
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غريزه جنسي است، خوابيدن و بيدارشدن عمل جنسي است، بول كردن و فضولات غـذا  
را دفع نمودن، شيرخوردن از پستان مادر، و مكيدن انگشت، نشاط فكري و روحي، همـه  

يگيرد، و مانند يك برهان قاطع خود و همه از وزش باد اين پليدي جنون آميز سرچشمه م
 .دهد ميرا ثابت و پاينده نشان 

اما اصول عالي انسانيت در نظر او سركوبي غريزه جنسي است، و همان اسـت كـه راه   
، همان است كه به پيروي از قسـاوت و نـاراحتي   بندد مينمو آزاد نيروي غريزه جنسي را 

دي خود، و همان است كه ايـن همـه   ، حتي در صورت طبيعي و عادهد ميخود را نشان 
رواني و انحرافات و جنون از آن سر ميزند، و سرچشـمه  هاي  آشفتگي و تشويش و عقده

اي همه بلاها است، و انسان با همه اي اين تشكيلات حيوان است، امـا نـه يـك حيـوان     
ه ساده و حقيقي، بلكه از حيوان حقيقي هم سياه روزتر است!! زيرا حيـوان واقعـي پيوسـت   

 روانـي هـاي   كه در نتيجه نه گرفتار عقـده  برد مي نيروي خود را در نشاط سالم خود بكار
و نه دچار تشويش و آشفتگي و نـاراحتي عصـبي، و هيچگونـه ورشكسـتگي در      شود مي

 .شود ميداخل آن ديده ن
، بلكه بصـراحت در  كند ميبنابراين، فرويد همة هستي با ارزش انسان را از وي سلب 

كه انسان ممكن بود بهتر از حيوان باشد، اگر اين اصول و  كند ميهايش اشاره  ضمن گفته
، و در نظر او گوئي كرد مياين (سركوبي غرايز) از نمو آزاد نيروي حيواني او جلوگيري ن

 انسان حتي داراي مقام حيواني معمولي هم نيست!!.
زمايشگاهي است، و تفسير جسماني براي مشاعر انسان يك تفسير باصطلاح علمي و آ

كه انسان را فقط براساس قانون جسمي تفسـير بكنـد، بـر ايـن اسـاس       خواهد ميهميشه 
تفسير كند كه (نفس) با آن همه مشاعر و انفعـالات و افكـار خـود فقـط يـك گسـترش       
جسماني است كه از جسد سرچشمه ميگيرد، و محكوم به فرمان جسد است!! زيـرا ايـن   

د كه انسان در گرد مي، يا آنقدر نيرومند و قوي سازد مينسي غده اي كه مايه اي نيروي ج
، يـا آنقـدر   شـود  مـي  آن حال يا با وضع مردانگي روشن و يا با وضع زنانگي روشن ديده
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حكم قاطع  توان مي د كه هردو صفت در او مخلوط است، بسختيگرد ميضعيف و ناتوان 
كه در نتيجه يـا   كند ميري را تهيه داد كه مرد است يا زن، و اين غده اي ديگر سرمايه ماد

د، و ترشحات غـده  گرد ميو يا ضعيف، و ناتوان و يا بتدريج ميميرد و نابود  شود مي قوي
اي ديگر (آدرينالين) سازنده شجاعت و يـا جـبن اسـت، و ترشـحات غـده اي (درقيـه)       

ي نيرومندش سازنده مزاج عصبي و تندذهني است، و ناتوانش سـازنده ابلهـي و كنـدذهن   
 است.

د، و در حقيقـت  گـرد  مـي و بهمين ترتيب: همه وجود انسان از داخل جسمش تفسـير  
! زيرا حيوان يگانه موجودي است كه محكوم بـه فرمـان   شود مي براساس حيوانيت تفسير

جسم خود و ترشحات جسم است، محكـوم بـه فرمـان طبيعيـات و حـالات شـيميائي و       
بكنـد، بچـپ و راسـت     تواند ميان سرپيچي نالكتريسيته جسم است، و عاقبت از اين فرم

كـه اعمـال و    شـود  مـي بغلطد، چون در درون وجودش نيروي ديگري يافـت ن  تواند مين
 تصرفاتش را زيرفرمان بگيرد و مهار كند.

پس بنابراين، مفسرين تفسير جسماني نيز ميخواهند انسان را فقط در شعاع حيوانيـت  
 !!.كنند مي ون از اين شعاع باشد حذفشتفسير بكنند، و بطور (علمي) هرچه بير

و چون اصول عالي انسانيت، از قبيل ضمير، وجدان، عقيده، ايمان بحق، ايمان بعـدل،  
و ايمان بجمال و كمال را نميتوان بآزمايشگاه برد، و يا هنوز آزمايشگاهي كشف نشده كه 

، پس چه مانعي بتواند وضعي جسمي و غددي را تا امروز بطور دقيق و كامل آزمايش كند
را كاملاً از حساب كنار بزنيم تا انسان در داخل ميدان مطلوب قرار بگيـرد؟  ها  آن دارد كه

 و آن عبارتست از: منطقه اي حيوانيت!!
كه انسـان را در  اند  و مكتبهاي باصطلاح واقعي در ادب و هنر همت را در اين گمارده

در قيافـه اي تنـزل و سـقوط بعـالم     ارزش نشان بدهنـد،   بي يك قيافه اي پست و زبون و
ضرورت و اجبار و قيد و بند نشان بدهند، بدليل اينكه همين (واقعيـت) اسـت، و انسـان    

 همين است!
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اين مذاهب در آغاز باهم اختلاف دارند، و سپس در آن نقطه اي كه بايد بهـم برسـند   
و روحـي  ميرسند، در نطقه اي كه همـه اي ايـن مكتبهـاي اجتمـاعي، اقتصـادي، فكـري       

، و آن عبارتست از: حيوانيت و ماديت انسان كـه بـاهم   سازد ميعصرحاضر را باهم متحد 
 !!كنند مي ملاقات

و ادب (اجتماعي) عصرحاضر انسان را در قيافه محكوم به فرمان حتميات اقتصادي و 
و بـا آن زنـدگي را آغـاز     آيـد  مـي  ، اجتماعي كه انسان در آن بدنيادهد مياجتماعي نشان 

د، و به فرمان گرد مي، و سرانجام در هر بار يا شكست ميخورد و يا با آن هم آهنگ كند مي
 حتمي آن درميآيد.

بنابراين، وقتيكه انسان دست بدامن اين اصول آدميت بزند، بطور حتم شكست خواهد 
خورد (و تا اينجا ضروري نيست،) اما شكستي ميخورد كه مورد استهزاء و سرشكسـتگي  

، بدليل اينكه بچيزي چنگ زده كه وجود ندارد، باصولي دست زده كه پايـه  و زبوني است
و اساسي ندارد، يعني: (از هوا آويختن است،) و آن هـم معلـوم اسـت. سـپس انسـان در      

د، اين گرد ميو يا همگامش  دهد ميمبارزه با قواي اجتماعي و اقتصادي كه او را شكست 
، با غذا و مسكن و اشباع دهد ميزندگيش انجام  مبارزه را يا با جسمش و يا با ضرورتهاي

، اين جريان وقتي است كه بخواهد شكسـت شـرافتمندانه   دهد ميغريزه اي جنسي انجام 
بخورد، اما وقتي بخواهد كه در محل مسخره و استهزاء و زبوني قرار ميگيرد، بايـد يـا بـا    

زه برخيـزد، و بـا احسـاس    عقيده و يا با ضمير و وجدان، و يا با حق و عدل ازلي به مبار
آن شكسـتي كـه بايـد     رسـد  ميجمال و كمال عداوت بورزد، پس در اينجا است كه بآن 

 برسد.
كـه گويـا: همـان يـك لحظـه اي       دهـد  ميو ادب جنسي زندگي را در قيافه اي نشان 

سوزان غريزه جنسي است، چيزي در زندگي نيست جز اين غريزه خروشان، گويـا: همـه   
كه در سر خرمن غريزه جنسي بهم برسند، و اند  از هرسو كشيده شده اي خطوط انسانيت

كه در آن انباشته گردند، و هيچگونـه هسـتي بـراي     كنند مي رواني نموهاي  همه اي عقده
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، مگر در همان لحظه اي عمل جنسي ناشايست، عملـي كـه در آن   شود ميانسان حاصل ن
 ـ مي خ گرمجسم پر از سوزش بنداي جسم پر از سوزش ديگري پاس د، و عاقبـت در  گوي

ند!! و مبارزه و كشـاكش در ادب غريـزه جنسـي    گرد مييك لذت جسد حيواني خاموش 
د: آيا اين جسـم پـر از سـوز را در    گوي مي همان مبارزات اجساد است، دختر جوان بخود

اختيار اين جوان بگذارم يا آن؟ كدام بيشتر استحقاق دارد كه هستي خود را در آن لحظـه  
 وزان جنسي به حقيقت برسانم؟!.اي س

، و بناچـار  خـواهم  ميد: من اين جسم پر از انقلاب را گوي مي و پسر جوان نيز با خود
بايد بآن برسم، بناچار بايد از هر راهي كه شد (تلاش كـنم) تـا آن را بدسـت آورم، و در    

ايـد هـر   يك لحظه اي پرطغيان غريزه وجودم را با ثبات برسانم و آشـكار كـنم، بناچـار ب   
هـاي   مانعي را كه در سر راه است بـردارم و نـابود كـنم!! و در عـالم ادب جنسـي حادثـه      

اتفاق ميافتد وقتيكه يك (اصـلي) از اصـول   ها  (ناگوار) در اماتيك اتفاق ميافتد، اين حادثه
انسانيت رو در روي لحظه اي سوزان غريزه جنسي قرار بگيرد و مـانع از انجـام كارهـاي    

شود، لحظه اي كه پسر و با دختر جوان در آن وجـود خـود را بـا ثبـات     خلاف طبيعت ب
ميرسانند، و در اينجا است كه اين (اصل انساني) غلط است و بيهوده، و كار آن پسر و يـا  
آن دختر جوان صحيح است و بجا!! و مذهب (طبيعي) نـوعي از اداب واقعـي اسـت، (از    

حيوانيت است! زيرا ايـن مـذهب انسـان را     واقعي، واقعي تر است،) يعني: در منتها درجه
، يعنـي: سـرافكنده و زبـون و فريـب     دهـد  مـي بخيال خود براساس (طبيعت) خود نشان 
كه بهيچ  دهد مي، منافق و چموش نشان دهد ميخورده و فريب كار و منتظر فرصت نشان 

 ترتيبي باصول آدميت اعتنائي ندارد!.
 ، و از آن عمـل لـذت سرشـار   سـازد  مييمال را پاها  آن بلكه هر وقت كه برخورد كند

، (وهنگاميكه بآخرين حد خفقان ميرساند) با لحن تند و آشـكار پيـروزي خـود را    برد مي
علان ميدارد، و در اين مذهب است كه مبارزه در ميگيرد، مبارزه پستي و پسـت ديگـري   

ي ميان شكست و شكست ديگر، و سرانجام خودبخود بطـور طبيعـي پيـروزي از آن قـو    
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است، يعني: هر كدام كه پس تر و حيوان تر است (تا اينجا كه عيبي ندارد،) و لكـن ايـن   
 كه شايسته اي آفرين و تحسين است!! آيد مي پيروزي به ترتيي بدست

و گاهي اين مبارزه در ميان اصول انسانيت و (طبيعت) انسان در ميگيرد، بـراي اينكـه   
از آنكه احترام خود را از دست بدهـد، و بـر   با لطبع اصول انسانيت شكست بخورد، بعد 

احترامي قرار بگيـرد، و از طـرف ديگـر زنـدگي را      بي گردد از يك طرف مورد مسخره و
 تعطيل كند.

پشت سر هم اتفاق ميافتد، هنگاميكه شـخص  ها  و در اين مذهب بهمين ترتيب: حادثه
يـد،  گرد مـي ز پستي سخت شكست بخورد و بدرجه اي از شكست برسد كه بايستي پيرو

 كننـد  مـي  بدليل اينكه شانس باو خيانت كرده، و يا منافقي از كساني كه تظاهر باين اصول
در سر راهش ايستاده و مانع از چموشي وي گرديده است، و بايد هـم در نظـر او منـافق    

، و بـراي اينكـه   شـوند  ميحساب شود، بخاطر اينكه مردان مؤمن واقعي باين اصول پيدا ن
 ول سراسر نفاق است!!خود اين اص

و در اين لحظه است كه اين شخص پسـت و زبـون بـا (شخصـيت) مـورد احتـرام و       
عاطفه است، و آن (منافق) مورد مسخره و استهزاء است، نه براي اينكه او منافق اسـت و  
نفاق و دوروئي عيب است، و لكن براي اين است كه او در روبروشدن با مردم صـراحت  

را قبـول نـدارد، سـفلگي و پسـتي را     هـا   آن باصطلاح طبيعيهاي  امهو برن دهد مينشان ن
 !! و به همين ترتيب: اين آداب (واقعي) در يك نقطه اي مركزي بهـم شناسد مين برسميت

 ، و آن عبارت است از: حيوانيت انسان!!.دهند مي پيوندند و اتحاد تشكيل مي
اريخ غـذايابي اسـت، از يـك    د: تاريخ انسان فقط ت ـگوي مي تفسير مادي تاريخ وقتيكه

 حقيقت اصيل انسانيت غافل است، و آن اين است كه انسـان وقتـي بـه جسـتجوي غـذا     
پردازد، با  مي ، با تمام هستي فشرده خود به جستجوكند ميپردازد مانند انسان جستجو  مي

و اصـول انسـانيت اسـت، داراي     ها هدف پردازد كه داراي مي هستي درخشان به جستجو
ه جمال و كمال است، نور عشق انسانيت را دربر دارد، در نتيجه مرتب در بهبود احساس ب
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، و در ايـن راه نظامهـا، تمـدنها،    كنـد  مـي بخشيدن بغذا و وسايل بدست آوردن آن تلاش 
، يعني: بـا زنـدگي ماننـد انسـان روبـرو      كند ميقوانين، مذاهب، افكار و نظرياتي را ايجاد 

د، و ايـن همـان حقيقـت    گـرد  مين اثر ميگذارد و از آن متأثر د، و مانند انسان در آگرد مي
مركزي است كه بايد براساس آن پافشاري نمود، نه حقيقت جستجو از طعام كه فقـط در  

 انحصار انسان نيست، بلكه حيوان و انسان در اين مساويند.
د كه فقط تغييرپذيري وسايل توليد است كـه زنـدگي   گوي مي وقتيكه تفسرمادي تاريخ

، و فقـط همانسـت كـه    بـرد  مـي  ، و از مرحله اي به مرحله اي ديگردهد ميمردم را تغيير 
افكار و عقايد آنان را بوجود ميآورد، اين تفسير چموش عاجز از اين است كـه بمـا بيـان    
كند: اسلام چگونه ظهور كرد؟ اسلام بزرگتـرين حركـت انقلابـي اسـت در طـول تـاريخ       

ردم را يكبـاره از لابـلاي تاريكهـاي متـراكم جهـل و      بشريت، آنچنان حركتي است كه م ـ
خرافات و بردگي و اصول نيروهاي زمينـي بيـرون آورد، و در ميـان گسـترده اي نـور و      
معرفت و حق و حقيقت و يقين رها ساخت، و در ميدان آزادي از هرگونـه بردگـي روي   

ات بخشيد، و بـا  زمين آزاد گذاشت، و از بردگي هر اصلي، هر نيروئي، و يا هر بشري نج
بندگي پروردگار يگانه، و پرستش او آشنا ساخت، و راهنمائي كرد كه از بنـدگي صـحيح   
افتخارآميز معبود حق و خداي يگانه اي شايسته پرستش بايد نيروي مثبت را گرفـت و از  

ناپايدار روي زمين را بدور هاي  آن استمداد جست، و به وسيله اين نيرو بايد همه اي نظام
اجتماعي باشد يا اقتصادي، يا فكري و يا سياسـي، ايـن همـان    ها  نظام خت، خواه ايناندا

نظيري است كه در عالم سياست و جهانـداري فكـر تشـكيل دولـت واحـد را       بي حركت
ايجاد كرد! و حال آنكه (در غيردولت اسلام) دنيا پر از تيولهاي متفرقه بود كه در هر قطعه 

با كمال قدرت به حكومت نشسـته، و قـواي سـه گانـه اي     از اين تيولها تيولگر چموشي 
مقننه و قضائي و اجرائي را در اختيار داشت، و مردم را بعنوانهـاي گونـاگون اسـير خـود     

 ميساخت.
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و همچنين نظريه اي مسئوليت حاكم و زمامدار را در برابر ملت ايجاد نمـود كـه بايـد    
ملت خود باشد، و حاكم را مسـئول   مسئوليت اجراي قوانين را بعهده بگيرد، و جوابگوي

اجراي دستورات الهي كه نمايشگر حق و عدل و داد است قـرار داد، و اعـلان كـرد: هـر     
حاكمي كه از اين مسئوليت شانه خالي كند خودبخود از مقام زمامداري معـزول اسـت، و   

 حق مسلم مردم است كه برعليه او بشورند و از سرير حكومت بيرونش برانند.
ين فكر مسئوليت دولت از هر فرد، فرد ملـت را بعهـده اي حكومـت واگـذار     و همچن

كرد، باين ترتيب كه بايد براي افراد كار ايجاد كند و يا از صندوق بيت المال و خزانـه اي  
همگـاني  هـاي   كاري تأمين نمايد، يعني: (قانون بيمه بي دولت مخارج زندگي او را در ايام

ز در سراسر عالم اجتماع فكر كفالـت را در اجتمـاع ايجـاد    اجتماعي را بوجود آورد) و ني
كرد و گفت: همه در اجتماع مسئوليت دارند كه حـق ديگـري را مراعـات كننـد و آزادي     
زندگي ديگران را تأمين نمايند، و همه باهم برادرانه در سود و زيان اجتماعي سهيم باشند 

د كرد كه امروز تمـدن غـرب در   و شريك، و در عالم علم و دانش مذهب تجربي را ايجا
 عصرحاضر براساس آن پايدار است!!

بايد از اين تفسير خودسر پرسيد كه اين حركت چگونه بوجود آمد؟ و چگونه تا ايـن  
حد در دل زمان و مكان جاي گرفت؟ و الهامـاتش چگونـه در طـول بشـريت گسـترش      

مين بشريت حاضر يافت؟ حتي آن قسمت از بشريت كه آن را برسميت نشناخت، بلكه ه
 كه بحريم آن تجاوز نمود!!.

پس كو و كجا است آن تغييري كه در ابزار توليد و يا در اسلوبهاي توليد بوجود آمـد  
 تا نتيجه اي (حتمي) آن بعثت پيامبر اسلام محمد بن عبداالله با دين جديد باشد؟!

 ـ مي ، وكند ميو هنگاميكه اين تفسير وجود (فطرت) انسان را منفي  د كـه قبـل از   گوي
براي انسان در طول تاريخ فطرت ثابتي نبوده كـه  ها  آن و قوانين اجتماعيها  نظام پيدايش

 بشر را بتطور وادارد و يا ندارد.
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اين تفسير هنوز عاجز است از بيـان بازگشـت دولـت كمونيسـتي در روسـيه از فكـر       
، و نيـز عـاجز   دستمزد مساوي و آزادكردن تفاوت اجرت كار را در يـك طبقـه از كـارگر   

است از بيان بازگشت دولت كمونيست از منـع فطـرت مالكيـت فـردي، و آزادگذاشـتن      
 صرف كارمزد اضافي را براي تهيه اي بعضي لوازم زندگي.

كه اصول انسانيت داراي ارزش و حساب باشد، و انكار  كند ميو همچنين وقتي انكار 
توجيه داد تا در نفوس مردم پرورش كه آن چيزي باشد كه بايد نيروها را بسويش  كند مي

يابد، و قطع نظر از نظام و عدالت اقتصادي اصرار دارد كه بگويد: اين اصـول فقـط يـك    
اقتصادي عاجز از آنست كه فرياد خرش اوف را هاي  انعكاسي است از پيشرفت و جهش

روي بعالم اعلام خطر داد، روزي كه با صراحت گفت: جوانان  1962بيان كند كه در سال 
در منجلاب شهوت غرقند، و در حال متلاشي شـدن هسـتند، بايـد براهشـان آورد، بايـد      

بـا اينكـه اقتصـاد     كنـد  مياصلاحشان كرد، و الا آينده اي روسية شوري را نابودي تهديد 
شوروي هنوز بر حسب مذهب كمونيست در جريان اسـت!! و خلاصـه عـاجز از تفسـير     

 رار دارد كه او را در شعاع حيوان تفسير بكند.انسان است، بدليل اينكه هنوزهم اص
و تفسير جنسي سلوك بشر ديگر باطل بودنش بسيار روشـن اسـت، زيـرا عـلاوه بـر      

پي ريزي كرد، اين تفسـير  ها  آن فرويد كه بدون دليل بناي بشريت را براساسهاي  افسانه
بكه را شرح و بيان هرگونه علـت پيشـرفت و علـت پيچيـدگي اسـلوبهاي زنـدگي و ش ـ      

بنديهاي گوناگون آن ناتوان است، زيرا بعقيده اين تفسير عشق جنسي و عقـده اوديـب و   
 اليكترا و سركوبي غرايز و نتايج اين سركوبي يكي هستند.

پس بنابراين، بشريت براي چه پيشرفت كرد؟ و براي چه تغيير يافـت؟ ايـن نظامهـاي    
پايـدار گشـتند؟ چـرا تمـدنها      اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فكري از كجا پيدا شـدند و 

نـد و ميگذرنـد؟ و ميـدان را بـراي تمـدنهاي آينـده بـاز        گرد ميبوجود ميآيند و شكوفان 
 ؟!آيد مي ميگذارند؟ براي چه اين همه حركتهاي تاريخ بوجود
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دين كه بعقيده اين تفسير سركوبي غريزه جنسي است، پس چرا انـواع ايـن سـركوبي    
چرا مذاهب ديني متعدد است؟! هنر كه سراسر سـركوبي  گوناگون و متعدد است؟! يعني: 

غريزه جنسي است، پس چرا هنرهاي متعدد و گوناگون پيدا شدند؟! و چرا هنرمندان هـر  
كه هنرش را هنر غريزه جنسي  »ولئونارد و داوينچي«يك در كار هنري تخصص دارند؟! 

نقـاش و رسـام    شرح داد و آن را سركوبي و عقده اي روانـي معرفـي كـرد، چـرا بجـاي     
نشدند؟!! آخـر   »داوينچي«موسيقي دان نشد؟ چرا آنانكه باين عقده گرفتار گرديدند مانند 

اين تفسير جنسي چه دليل بر خود شخصيت دارد تا كجا رسد كـه ايـن انـدازه پيشـرفت     
كند؟ و خلاصه اين هم عاجز از تفسير انسان است، براي اينكه هنوزهم اصرار دارد كه او 

ع حيوان تفسير كند، آن هم در يك جانب از جوانـب متعـدد حيـوان، و تفسـير     را در شعا
 جسماني مشاعر انسان عاجز از تفسير جانب انساني انسان است.

جنسي سر ميزند. بلي، شكي نيست، و اين غريزه در حيـوان  هاي  غريزه جنسي از غده
نـه   كنـد  ميين هم همينطور است، پس چرا انسان نشاط جنسي خود را بطريق انسان تمر

 ؟ و بـراي آن كنـد  مـي بطريق حيوان؟! و چرا براي انجام آن عواطـف مخصوصـي ايجـاد    
؟ و كنـد  مـي ؟ آخـر چـرا انسـان (ازدواج)    دهد مي، نظامها، اصول، و مذاهب قرار ها هدف

از ها  اين ؟ چرا پيمانهاي زناشوئي را محترم ميشمارد؟ وسازد ميمراسمي هم براي آن برپا 
؟! و چرا انسـان در اطـراف جـنس فنـون گونـاگون ايجـاد       زنند مي سر كجاي غده جنسي

؟ گاهي پاك و نظيف و گاهي آلوده و پليـد، گـاهي ملكـوتي و نـوراني، و گـاهي      كند مي
تاريك و حيواني است؟ و براي چه دونفر انسان حركات جنسـي مختلـف دارنـد؟ يكـي     

بـا حيـا، ماننـد انسـان؟! و     عنان گسيخته و رها است، مانند چهارپايان، و ديگر عفيـف و  
كيفيت مادري از غده اي مادري سر ميزنـد بـدون ترديـد؟ و حـال آنكـه در حيـوان هـم        
همينطور است، پس چرا وضع مادري انسان با حيوان فرق دارد؟ چرا انسان مادر بـيش از  

، مانند شيردادن و در آغوش كشيدن و آرام كـردن؟ بـراي   كند ميتربيت حسي تعهد قبول 
؟ چرا اصول تربيتـي و  كند ميخود را روي اصول معيني و اخلاق معين ترتيب  چه كودك
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اخلاقي اين مادر با آن مادر فرق دارد؟ و حال آنكه در يك نوع از انواع حيوان مـادري از  
مادر ديگر فرق ندارد؟! و چه ربطي دارد اين جريانها بـا غـده اي مـادري كـه ميخواهنـد      

، و يـا  كند ميكند؟ و ترشح غده (كظريد) ايجاد شجاعت  انسان را به وسيله اي آن تفسير
 ترس. بلي، همينطور است، بدون شك؟

؟ ملتـي  كند ميپس آن چيست كه مأموريت تربيت را در زندگي انسان تفسير و توجيه 
؟! بلكـه  دهـد  مـي را براساس شجاعت، و ملت ديگر را براساس ذلت و خواري پـرورش  

تاً شجاع است، تمـرين تـرس و ذلـت و خـواري     معناي اين نكته چيست: شخصيكه فطر
؟ و به عكس شخصي كـه فطرتـاً ترسـو اسـت، تمـرين شـجاعت       شود مي و ذليل كند مي
د؟ و اين جريان در كجاي غده اي (كظريه) و در همه جاي جسم گرد ميو شجاع  كند مي

انسان جاي دارد؟ و ترشحات غده اي مخصوص (درقيه) مزاج عصبي و يا خونسـردي را  
د؟ و گرد مي، اين درست شكي نيست، پس چرا اين شخص تسليم عصبانيت كند مياد ايج

؟ و دهد مي، و خود را به خونسردي و خودداري عادت برد مي آن يكي خشم خود را فرو
اين جريان در كجاي غده اي سازنده مزاج انسـان قـرار دارد؟! بلكـه خـود طعـام، خـود       

 گرسنگي شكم محرك اشتهاي غذا است.
رنگارنگ و هاي  ر دو چنگال و ملاغه چه ربطي با اشتهاي شكم دارند؟ و سفرهپس كا

 تشكيل محافل چه ارتباطي با گرسنگي شكم دارند؟!.
و در خاتمه تفسير جسماني براي مشاعر انسان جدا يك تفسير ساده است، با آن همـه  

ه نـاتوان تـر   علميت و آزمايشگاهي بودن را داراست، و اين از همه اي مذاهب در اين بار
است، و اما ادب آن جاي ديگر دارد، و لكن براي ما اينجا اين ارزش را دارد كه بيان كنيم 

 انـد؟  كه اين مذاهب باصطلاح واقعي و واقع بينانه چگونه در تفسير انسان بخفقـان افتـاده  
 ـ  بي ارزش باشد و تا اين حد بي اگر اصول عالي انسانيت اينقدر س پايه و ناپايدار باشـد، پ

؟ و چرا اين همه اصرار دارد؟ (حتي در حاليكه دهد ميچرا اين بشريت اينقدر بآن اهميت 
تلاش ها  آن باز بخفقان ميافتد) كه بازهم از نو براي بدست آوردنها  آن در بدست آوردن
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ارتقاء يابد؟! چرا اين همه دست و پـا ميزنـد؟! بلكـه چـرا و     ها  آن كند تا به بالاترين مقام
ين بشريت سرگيچه گرفته با اين اصول دوروئي و نفاق ميورزد؟ واقعاً كه ايـن  براي چه ا

نفاق علي رغم بدي و نابساماني آن بهترين دليل اين تشبث اسـت، زيـرا بشـريت گـاهي     
سرش را بالا بگيـرد و آفـاق را تماشـا كنـد، و بـا ايـن        تواند ميقدرت پيشرفت ندارد و ن

و  كند مير كند، مانند اينكه هم اكنون پيشرفت وصف بازهم دوست دارد كه خود را آشكا
ارتقاء مييابد، آيا اين جريان به چيزي دلالت ندارد؟ آيا دليل بر اين نيست كه ايـن عشـق   
ترقي و پيشرفت در نهاد انسان يك عشق فطري است؟ عشقي است كه انسان را از حيوان 

 اند؟گرد ميممتاز 
 ـ در بدسـت آوردن ايـن    توانـد  مـي ت نسپس آيا اين حقيقت دارد كه بشريت هيچ وق

عالي از بشريت همه خرافـات  هاي  اصول عالي انسانيت پيشرفت كند؟! آيا اين همه نمونه
بگويد: اين همان واقعيت است كه بايد در اطـراف آن فنـون گونـاگون     تواند مي است كه

 دور بزند؟!
در شعاع حيوان تفسـير  هرگز هرگز، واقعاً كه اين (واقعيتي) كه اصرار دارد تا انسان را 

كند، سخت ناتوان و درمانده است از تفسير حقيقي انسان بـزرگ! و بعـد عمـلاً بتـدريج     
د تـا او را  گـرد  مي، از عالم بزرگ و گسترده اي انسان فراموش كار رود ميبخواب غفلت 

در چهارديواري غذا و شراب و غريزه جنسي زنداني كند! و در عـالم قيـد و ضـرورت و    
ور بگرداند، آنقدر اصرار بورزد كه عاقبت او را يك موجود ورشكسته و مسخ فشار محص

 شده و بيگانه از عالم انسان نشان بدهد.
آيا معناي اين آنست كه همه اي اين مذاهب خالي از حقيقت هسـتند؟ هرگـز هرگـز،    

حقيقت هست كه علي رغم ايـن همـه انحرفـات و    اي  اندازه تاها  آن زيرا بدون ترديد در
 توانـد  مـي ، اما حقيقت جزئي است، قانع كننده نيست، و نكند ميتلالها بازهم (زندگي) اخ

اين است كه همگي اصرار دارند كـه  ها  آن همه اي انسان را تفسير كند، و بزرگترين عيب
انسان را از جنبه اي حيوان تفسير كنند، و حال آنكه انسان بايد تفسير انساني داشته باشـد  
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همة تفسيرهاي (حيواني) كه ديديم از تفسير انسـان عـاجز ماندنـد، و از     نه حيواني، زيرا
احاطه بحقيقت او ناتوان بودند، و بالآخره از نشان دادن او براساس انسانيت عاجز آمدند، 
و عاقبت طوري رسوا شدند و درست مانند لبـاس كهنـه و پـاره و پوسـيده از پوشـانيدن      

 هستي خود كوتاه آمدند.
چار بايد تفسيري باشد كه شامل همة جهات انسان باشد و از هيچ جانبي آري آري، بنا

غفلت نورزد، و انسان را هم در حال ترقي و ارتباء تفسـير كنـد و هـم در حـال تنـزل و      
د، گـرد  مـي سقوط، و لكن براساس قانون ممتاز انسانيت، قانوني كه در آن از حيوان جـدا  

 .دهد ميجام حتي در آن صورت هم كه اعمال حيوان را ان
ما از چوليان هكسلي قبل از اين سخني آورديم كه يگانگي خصوصيت و امتياز انسـان  

، حتي در هستي بيولوژي او، همان هستي خوشـروئي كـه قبـل از    كند ميرا همه جا ثابت 
 همه داروين را فريب داد و او را باشتباه انداخت تا او را از هر جهت نظير حيوان بداند.

آن خصايص عقلي و معنوي است كه خداي بـزرگ فقـط بانسـان عطـا      و اين بعلاوة
كرده و زندگيش را براساس آن اداره نموده است، و بعلاوه اي آن حقيقت جوهري اسـت  
كه چوليان مقرر داشته، و آن عبارت است از: تخصص انسان در طريقه اي پيشرفت خود، 

و  كنـد  مـي اساس انسانيت حركـت  ، بلكه دائم بررود ميزيرا هرگز بر قانون حيوان پيش ن
 .رود ميپيش 

و چوليان چنانكه در سابق اشاره كرديم: يك مرد ملحد و خدانشناسي است، هيچگونه 
 عزت و احترامي براي مفاهيم ديني و مقدسات روحي قائل نيست.

بنابراين، وقتيكه او اين سخن را گفت، او جز اين حقايق علمي محركي نداشته، نـه از  
ال سابق بر خود متأثر بوده، و نه از وجدان ديني در فكرش اثري داشـته اسـت   فعل و انفع

كه او را وادار سازد تا انسان را بـالا ببـرد و احتـرامش كنـد، و نگـذارد در عـالم حيـوان        
او خود بهمه اي جهـان انسـان ايمـان    ها  اين سرافكنده بماند، و حال آنكه بعد از همه اي

زنجير رسوبهاي زندگي دو نسل پيشين خود اسير است، هنوز ندارد، زيرا هنوز در لابلاي 
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غرور ناداني سراسر وجودش را فرا گرفته است كه خدا را بشناسد، و يـا جانـب روحـي    
 و در شناخت وجود برد مي انسان را مأخوذ از قدرت خدا بداند، هنگاميكه راه بسوي خدا

 .كند ميپايان پروردگار براساس ناموس فطرت حركت  بي
م كه در صف او قرار بگيريم، و يـا در خـط سـيرش    خواهي مينما از چوليان گواهي و 

، شـود  مـي  م كه حق و حقيقت دارد آشـكار گوئي ميقدم برداريم، و لكن فقط همين اندازه 
 حتي براي منكرين خود كه اصرار بر انكارشان دارند.

ه اسـت، هرگـز او را   و تفسير انساني انسان هرگز براي او قيافه فريبكارانه نشـان نـداد  
خدعه ساز و سرشكسته نخوانده است، زيرا علم صحيح هيچ وقت نبايد فريبكار باشـد و  
كم و يا زياد بگويد، ناميزان بيرون بتازد، و تفسير انساني هم همـان علـم صـحيح اسـت،     

كه سـياه و   دهد ميبلكه اين تفسير براي انسان عزيز يك قيافه حقيقي و بسيار دقيق نشان 
و زرد و سرخ را دربر ميگيرد، و داراي عوامل ترقي و تنزل هم هست، هرگـز او را   سفيد

فرشته اي دور از خطاها نشان نداده است، زيرا حقيقـت انسـان فرشـته بـودن نيسـت، و      
همچنين هرگز حيوان محكوم به فشار غرايز نشان نـداده اسـت، بـدليل اينكـه حيوانيـت      

غير از اينهاست، چيزي است ميان ايـن دو، نـه    حقيقت انسان نيست، بلكه حقيقت انسان
اين است و نه آنست، يك حقيقت درخشاني است كه هم مقداري از جنبه اي تفسيرمادي 
را فرا ميگيرد، و هم قسمتي از تفسير جنسي براي سلوك بشر را، حقيقت نوراني است كه 

ا كـه هنرهـاي   هم قسمتي از تفسير جسماني را دربر گرفته، و هـم قسـمتي از واقعيـت ر   
 .دهد ميگوناگون روز و آداب و رسوم عصرحاضر را نشان 

، حقيقـت وجـود و حقيقـت    كند ميجوانب ديگري هم اضافه ها  اين سپس بر همه اي
، تمامي محركهاي فطري نيـز ماننـد خـوردن و    كند ميتأثير وجود در زندگي را نيز اضافه 

ه جنگيدن و عشق بـه مالكيـت و   آشاميدن و لباس و مسكن و اشباع غريزه جنسي و غريز
خودنمائي و.... همه و همه حقيقتند، بايد هر يك در جاي خـود قـرار بگيرنـد، در همـان     
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قيافه اي واقعي در مساحت حقيقت خود درآيند، بدون اينكه افراطـي و تفريطـي در كـار    
 باشد.

فطري بر ضبط و كنترل هم حقيقت است بهمين ترتيب، بايـد بـا همـان    هاي  و قدرت
قيافه اي واقعي، و با همان گسترش فطري در جاي خـود قـرار بگيـرد و بـدون افـراط و      

 تفريط.
و مساحت حقيقي نيروهاي محرك فطري (نيروهـاي حكـم كننـده) بسـيار محكـم و      
غيرقابل نفوذ است كه از جا كنده شود، و انسان هم در اين كار سودي ندارد كه برعليه آن 

سخت مشكل اسـت، مـادام كـه آدمـي خـود را      ها  آن ردناقدام بكند، و جدا هم كنترل ك
بر اين كنتـرل) گـاهي   ها  آن عادت ندهد، و حقيقتاً كه اين نيروها (با كنترل و عادت دادن

، و سپس انسـان  شود مي كه سرانجام خطائي خطائكي واقع زنند مي بازهم سر به چموشي
 .آيد يم د و براه راستگرد ميو بر  كند ميبرعليه آن خطا انقلاب 

و مساحت حقيقي ضوابط فطري (نيروهاي كنترل كننده و بازدارنده) اين است با اينكه 
فطري هستند، بازهم به كمكهاي خارجي نيازمندنـد تـا پـرورش و تقويـت يابنـد، ماننـد       
قدرت براه رفتن و سخن گفتن، و اين نيـرو تـا (بوسـيله تربيـت) بـا كمكهـاي خـارجي        

و واژگونه ببار ميآيند، و هرگز نميتوانند بر كنترل و ضـبط  برخورد نكنند ضعيف و ناتوان 
وقتيكـه (پـرورش   هـا   آن نيروهاي محرك فطري سرسخت و سركش توانا باشند، و لكـن 

يابند و تقويت شوند) نمو كنند و نيـرو بگيرنـد، دوران پرشـوري را در زنـدگي بشـريت      
قـدر بـالا ميآورنـد كـه     ، و سطح نيروهاي محرك و سازنده را از اسـاس آن دهند مي انجام

را از هدر و هرزرفتن باز ميدارند تـا بتوليـد مـادي و معنـوي و فكـري و      ها  آن قسمتي از
د، و گـرد  مـي روحي برسانند، اگرچه گاهي هم از كنترل ميمانند كه خطائي خطائكي واقع 

 .آيد مي و به راه راست كند ميد و برعليه خطا انقلاب گرد ميلكن پس از آن انسان بر 
اين همان حقيقت واقعيت انسان سالم و معتـدل اسـت، انسـان خداپسـندانه اسـت.       و

 سپس انحرافات يكي پـس از ديگـري از هـر نـوعي و رنگـي و از جميـع جهـات واقـع        
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، و لكن در هر صورت انحرافات است. بنابراين، آن روز فرا نخواهد رسيد كه اين شود مي
 و درستي برگردد انحراف و جنون شود. انحرافات برگردد و حقيقت بشريت شود، اعتدال

، و پس از مدتي شود مي بيمار كند ميو كما اينكه بيماريهاي گوناگون بر جسم اصابت 
و شفا مييابـد، و ايـن    شود مي شفا مييابد، انحرافات نفس انساني هم بهمين ترتيب گرفتار

ن برداشـته  يك حقيقت پرارج انسانيت است كه لغت انحراف دائمي و جنـون مـزمن از آ  
 پردازيم. مي يم به بيان حقيقت نفس و روان بشريتگرد ميد، و حالا بر گرد مي

حركت و فشار پرزور جسم يك حقيقتي است انكارناپذير، پس بايد در مقـام حقيقـي   
خود قرار بگيرد، و در همان قيافه كه هست نمايان شود، و نورانيت پرپرواز روح هم يك 

يب: بايد با همان قيافه واقعي خود در مقـام حقيقـي خـود    حقيقت ديگر است، بهمين ترت
 درآيد.

و مقام واقعي براي فشار و حركت جسم اين است كه آن نيروئـي اسـت انسـان را بـا     
كه دائم مشاعر هائي  ياري ميبخشد، و با خواسته كند مينيروي زنده كه در روي زمين كار 

 .دهد ميد كمك و وجدان انسان را در جهات مختلف به حركت واميدار
و مقام حقيقي نورانيت و صفاي روح اين است كه آن نيروئي اسـت بطـور فطـري بـا     

، همان عقايد و اصولي كه نيروهاي محرك را دهد ميعقايد و اصول عالي انسانيتش ياري 
در اثناء عمل پيش ميراند، و از افراط و تفريط باز ميدارد، و يا حد اقل اگـر نتوانسـت در   

 .دهد ميد و هشيار باش دائم كوش مي بازداشتن آن
و اين كوشش دائمي عبارتست از: رسالت پرشور بشريت، و آن يـك رسـالت واقعـي    

 ي بشـريت آن را مشـاهده كـرده و خواهـد كـرد، همـه اي      هـا  پيشرفت است كه همه اي
و عقايد و روابط خود احراز كرده است، و اگر احياناً ها  نظام ئي كه تا امروز درها پيشرفت

 بشريت از آن رسالت برگردد و منحرف شود، چيزي از او كاسـته نخواهـد شـد، و همـة    
طبيعي بشريت است، و لكن نه برداشت دائمي اسـت  هاي  قسمتي است از برداشتها  اين

 و نه منحصر بفرد است.
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سپس چون حقيقت ديگري در هستي انسان هست، و آن تعدد جوانب انسان است، و 
ديگر سر ميزند، يكي اين است كه در هيچ لحظـه اي ايـن اتفـاق    از اين تعدد دو حقيقت 

كه هستي انسان فقط يكجانبه باشد، يا جانب جسمي و يا جانب روحي، يا  دهد ميروي ن
 فكري، يا اقتصادي و يا مادي.

بلكه اين هستي دائم شامل بيش از يك جانب است، يعني: در واقع انسان شامل همـه  
ت دوم اين است: هرگز با نشاطهاي خود يك جانبـه تمـرين   ، و حقيقباشد ميهستي خود 

فشرده و داراي تخصص هم باشد. بنابراين، بـه نشـاط جنسـي    ها  آن ، اگر يكي ازكند مين
 پردازد. مي پردازد، بلكه با تمام هستي خود نمي فقط با محرك غريزه

و بـه   نـد، ا و از اينجا است كه هنگام عمل جسم و روح باهم مخلوطند و درهم آميخته
پردازد، و از اينجا  مي نشاط اقتصادي، يا اجتماعي، يا فكري و يا سياسي نيز با تمام هستي

و اصول انسانيت با ضرورتهاي زنـدگي مخلـوط    اند، است كه جسم و روح درهم آميخته
بنـام   آيـد  مـي  يك هستي مخلوط و فشرده و هم آهنگ بيرونها  اين و از همه اي اند، شده

 واقعي. انسان، انسان
و تاريخ انسانيت هم مصداق همين حقايق درخشان است، مصداق عمل مشترك همـه  
اي نيروهاي حكم كننده و بازدارنده (دوافع و ضوابط) در زندگي انسـان اسـت، مصـداق    
عمل مشترك جسم و روح است، و مصداق تعدد جوانب و شمول عمومي هستي انسـان  

دهاي دائم است براي شـفايافتن و منحـرف   است. سپس مصداق انحرافات دائم و استعدا
 شدن.

اسـت در   هـا  نسـل  و پرعنـادترين تـرين   و اين نسل حاضر از بشريت يكي از منحرف
انحراف، اما بازهم نه وضع دائمي بشريت اين است، و نه اين آخرين وضـع اسـت، مگـر    
اينكه خواست خداي بزرگ، خالق موجودات نابودي بشـريت باشـد، و آخـرين ضـربت     

 پايان او دور است. بي ه را بر پيكرش فرود آورد، و آن هم از رحمتكشند
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و اين نسل حاضر در حاليكه در تنگناي واقعيت موجودش سختگير افتاده، انحرافـات  
، ها نسل د: اين حقيقت دائمي بشريت است در تمامگوي مي خود را چنان محكم گرفته كه

 و مخالف با واقع و حقيقت.و هرچه با آن مخالفت ورزد انحراف است و جنون، 
و لكن اين بشريت (مادام كه خدا نابوديش را نخواسته،) بزودي از اين خوابگران بيدار 
خواهد شد، و به سوي فطرت خود باز خواهد گشت، بسوي واقعيـت بـزرگ خـود بـاز     
خواهد آمد كه نمايشگر حقيقت درخشان انسان است، همان واقعيتي كه شـامل همـه اي   

كننده و بازدارنده انساني است (دوافع و ضوابط) شامل بر آن مشتي خـاك   نيروهاي حكم
و شراره اي از روح خداست، شامل بر آن جوانب متعدد است كه بـا كمـال هـم آهنگـي     

پردازند، و در اين هنگام است كه اين بشريت بلاديـده   مي باهم همه جا و همه وقت بكار
د كرد، و آن حيوانيت را كه داروين و دارويـن  دارونسيم قديم را انكار خواههاي  همه داغ

پرســتان بارمغــان آورده بودنــد زيرپــا خواهــد انــداخت، و بــزودي آن الهامــات مســموم 
داروينيستي را كه در نهادش رسوب كرده بود از جاي خواهد كند، و آن مـذاهب فكـري،   

زيرپـان  اند  وردهاجتماعي، اقتصادي، رواني، ادبي، و هنري را كه داروين پرستان بارمغان آ
خواهد نهاد، بزودي تفسير جواني انسان را انكار خواهد كرد، و به زودي براي ايجاد يك 
تفسير عمومي انسان تلاش خواهد نمود كه شامل همه اي جوانب و تمام مجالات انسـان  

 گردد، تفسيري باشد كه ساعت ترقي و تنزل را نشان بدهد.
، قانون انسانيت اصيل و ممتاز، حتي در دهد ميجام اما بازهم براساس قانون انسانيت ان

 حالت انحرافش هم، و بزودي براي ايجاد يك تفسير انساني (انسان) شتاب خواهد كرد.
و اين كتاب هم با تمام فصول و تفصيلاتش عبارتست از: كوشش و تلاش در تقـديم  

 همان تفسير انساني واقعي.



 
 
 

 ميان واقع و خيال

نطوريكه در واقع هست بايد نشان بدهيم؟ و يـا همانطوريكـه بايـد    آيا ما انسان را هما
باشد، و ارزش اين قيافه اي خيالي كه هرگز ممكن نيست در عـالم واقـع موجـود باشـد     

 چيست؟
و اما در اين كتاب ما هردو قيافه را باهم نشان داديم، هم قيافه واقع و هم قيافه خيـال  

گوناگون آن را، قيافه معتدل و ميزان و بدون شك را، قيافه كامل هستي انسان و نشاطهاي 
 آن را نشان داديم.

گونـاگون انحرافـات و جنـون را كـه گريبـان ايـن هسـتي را        هاي  و در جوار آن قيافه
ميگيرد، نشان داديم و گفتيم كه قيافه تمـام عيـار و كامـل هرگـز در واقـع زنـدگي پيـدا        

ان ميدهيم؟ و خود را در تخيل و تصور م و نشكني مي ، پس براي چه آن را ترسيمشود مين
 آن به زحمت واميداريم؟

ما هرگز نگفتيم كه حركت بسوي كمال فطرت بشريت است، و اين قيافه خيـالي هـم   
م كه اين قيافه خيالي يك ضرورت اسـت، زيـرا   گوئي مينمايشگر اين حركت است، بلكه 

اشـد، در عـالم واقـع    جسمي كه از هر جهت كامل باشد، متعادل باشد، شكست ناپـذير ب 
وجود ندارد، و با اين وصف بازهم در فن كالبد شـكافي، و در فـن پزشـكي يـك قيافـه      

 خيالي كامل و متعادل براي بدن انسان و نشاط جسمي انسان نقش ميزنيم.
پس براي چه اين نقش را در خيال ميزنيم، و چه فايده اي دارد؟ گاهي خود فـن يـك   

ا كالبد شكافي و طب هردو علم (واقعـي) هسـتند، هرگـز    ، امشود مي نوع جنبش (خيالي)
، پس بناچار بايد در اين ميان ضرورتي باشد كه مـا را وادار كنـد   شوند ميمتهم به خيال ن
ترسيم كنيم، و اين ضرورت خيلي روشن است، زيرا اصل در هستي هائي  تا از كمال قيافه
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فرع و عارضـي اسـت، و آن   (جسمي و يا رواني) عبارتست از: صحت و اعتدال و مرض 
 همان انحراف است.

و با (هستي جسمي و رواني) در معرض اصابت بلاي اين بيماريها بودن انسان، هرگز 
كـه تـلاش دائمـي بـراي      كنـد  مـي كه اصل در او صحت اسـت، و انكـار ن   كند ميانكار ن

 بازگرداندن اين صحت در حدود امكان لازم است، و از اينجا است كه ضـرورت ترسـيم  
 .آيد مي اين قيافه كامل لازم

بنابراين، براي اينكه بصحت باز كرديم، و يا (براي بازگشـت بـآن تـلاش كنـيم) بايـد      
بشناسيم كه قيافه صحيحي كه بايد بآن باز گرديم چيسـت؟ و درجـه انحـراف را بدسـت     
آريم تا مرض را تشخيص بدهيم و درمان را معرفي كنيم، در طب قيافه اي كـاملي بـراي   

م، و در همـان وقـت ميـدانيم كـه     كنـي  مي خيالي، كبد خيالي، معده اي خيالي ترسيم قلب
 .شود ميچنين قيافه كاملي در واقعيت اجسام پيدا ن

و در فن روانشناسي هم قيافه كاملي براي نيروهـاي حكـم كننـده معتـدل (دوافـع) و      
ي تـوازن و اعتـدال   م، و قيافه اي هم براكني مي نيروهاي بازدارنده معتدل (ضوابط) ترسيم

م، و در همان حال ميدانيم كه چنين قيافه اي در واقع و حقيقت نفـوس  كني مي كامل رسم
 .شود ميپيدا ن

م براي اينكه نياز باين ترسيم داريم، زيرا بـراي  كني مي و با اين وصف بازهم ترسيمش
ظيفـه خيـالي   اينكه اين قلب مريض را معالجه كنيم، بايد اول بدرستي بدانيم در كجا از و

 نظمي گرفتار شده است؟ بي باز مانده است، و چه مقدار به
و براي اينكه به معالجه نفس و روان مريض بپردازيم، بهمين ترتيب: بايـد اول بـدانيم   
كه در كجا از وظيفه خيالي باز مانده، و چه اندازه شكست در آن راه يافته است؟ و لكـن  

 جه كنيم.در اينجا حقيقتي است كه بايد بآن تو
اين قيافه خيالي را از جا آورديم؟ و چگونه مقرر داشتيم كه اين همـان خيـال اسـت؟    
اين سئوالي است كه خيلي ارزش دارد تا بخود اطمينان بدهيم كه خود را فريب نميدهيم، 
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، و در شـود  ميپايه و ناپايدار نميسازيم كه ابداً در هيچ جا محقق ن بي و از خود يك خيال
، و صـلاحيت نـدارد كـه آن را    دهـد  مـي كه اين خيال ارزش خود را از دست اينجا است 

 مقياس قرار بدهيم، و چيزهاي ديگر را با آن بسنجيم.
 و اما در عالم جسم پس خيال از جزئيات متعـدد و متفرقـه در اجسـام فـراوان گرفتـه     

 به كمال رسيده باشد.ها  آن كه هر يك از شود مي
با همـان حـال خيـالي در يـك جسـم      ها  اي اين قيافه و اين هم حقيقتي است كه همه

اجتماع نميكنند، و لكن در عالم واقع بسيار اتفاق ميافتد كه قلب خيالي در شخصي و كبد 
خيالي در شخص ديگري و معده خيالي در ديگر آدمـي پيـدا شـوند، و از ايـن جزئيـات      

خيالي است هاي  قيافهخيالي است كه ما وظيفه خيالي هر عضوي را ميشناسيم، و همه اي 
خيالي را براي يك جسم هاي  كه ما وظيفه خيالي هر عضوي را ميشناسيم، و همه اي قيافه

م تا مرجع باشد براي تشخيص در علم شناخت صحت و مـرض، و  كني مي صحيح ترسيم
در عالم نفس و روان هم همينطور است، صورتهاي خيـالي در نفـوس گونـاگون متفـرق     

خيال اجتماع ندارند، و لكن با اين حال بازهم هاي  نفس همة قيافه است، و هرگز در يك
كه مرجع قياس باشد، و آن عبارت است از: نفس شريف  شود مي نفس بشريتي كامل پيدا

نفسي است كـه  ترين  محمد بن عبداالله پيامبر گرامي اسلام كه درود فراوان بر او باد! كامل
ي عالم بشريت بارمغان داده است، نفسي اسـت كـه   خدا آفريده، و بعنوان نمونه رباني برا

خدايش براي بشر برگزيده است، و از مردم خواسته است كه همـه بـراي بدسـت آوردن    
چنين نفس كاملي تلاش كنند، اگرچه نميتوانند به كمال آن برسند، اما بازهم راهـي اسـت   

 بسوي كمال، هرچه نزديكتر بهتر.
م خـواهي  مـي م كه خيالي خالص باشد، و لكن اهيخو مينو كما اينكه ما از هر جسمي 

م كـه هـر   خـواهي  مـي نكه در اين راه بقدر استطاعت خود تلاش كند، بهمين ترتيب: هـم  
م خـواهي  مـي نفسي به مقام اين نمونه اعلي برسد كه خدا به مردم نشان داده است، و لكن 
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ه بيشـتر و بهتـر   كه در اين راه تا آنجا كه ممكن است تلاش كند و قـدم بـردارد، و هرچ ـ  
 بدرجات كمال نائل آيد.

و همانطوريكه ما پاره اي از انحرافـات جزئـي را از حالـت خيـالي جسـم تشـخيص       
ميدهيم كه انحرافات طبيعي است احتياجي به معالجه ندارد، و بهمين ترتيب: هـم بعضـي   

 د.انحرافات رواني جزئي را يك امر معتدل طبيعي ميدانيم كه احتياج به معالجه ندار
و لكن حتماً باين معالجه سخت نيازمنديم، وقتيكه مرض بـه تعطيـل وظيفـه زنـدگي     
ميانجامد، خواه در عالم اجسام يا در عالم نفوس، و وظيفه قيافه خيالي اين است كه مـا را  

نياز نيست، او در  بي ، و آن يك كاري است كه انسان از آنكند ميدر اين معالجه راهنمائي 
سخت بآن محتاج است، و اما ايـن قيافـه خيـالي در زنـدگي      ها نسل رمدار نفوس در مدا

 ، و آن وظيفه تربيت است.دهد ميسالم وظيفه ديگري را هم قبل از مرض و معالجه انجام 
و نخستين وظيفه در تربيت جسم اول معالجه نيست، بلكـه حفـظ از بيمـاري اسـت،     

يسـت، و لكـن بـا ايـن     ايجاد مصونيت است، و گاهي هم مصونيت صد درصـد ممكـن ن  
م، و بايد هـم تـلاش كنـيم تـا بتـوانيم      كني مي وصف بازهم تا آنجا كه امكان هست تلاش

ميدان مرض را تا حد امكان تنگتر سازيم، و سرانجام به نزديكترين نقطـه اي برسـيم كـه    
 بهستي سالم دست يابيم.

بديهي است  و نخستين وظيفه ما در تربيت نفس ايجاد مصونيت از انحرافات است، و
يم تـا آنجـا كـه امكـان     كوش ميكه مصونيت صد درصد امكان ندارد، و با اين حال بازهم 

هست از سرايت مرض به ساير نقاط نفس جلوگيري كنيم، و سرانجام هم به نزديكتـرين  
 نقطه اي صحت ميرسيم.

، و براي اينكه به مصونيت جسمي برسيم، با اينكه ميدانيم مصونيت كامل امكان نـدارد 
م: اين قانون را تا آنجا گوئي مييك قانوني در قيافه خيالي و براساس خيال رسم ميزنيم، و 

 كه ممكن است در عالم واقع اجرا كنيم.
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و براي اينكه به مصونيت رواني هم برسيم، با اينكـه ميـدانيم مصـونيت كامـل امكـان      
 يـال فـرض  ندارد براي نشاط رواني كامل يك دسـتور خيـالي جـامع براسـاس همـان خ     

 م تا آنجا كه ممكن است اين دستور را در عالم واقع پياده كنيم.گوئي ميم، و كني مي
و هنگاميكه اين قانون را براي نشاط جسمي و يا نشاط رواني ترسيم نكنيم، نشاط مـا  
از اصول لازم خود بيراهه خواهيم رفت، و مقياس صحيحي را از دسـت خـواهيم داد تـا    

ود، ضرورت قيافه خيالي براي زندگي بشريت، امـا زنـدگي كـه    اينجا سخن از ضرورت ب
د كه خود را بكمـال و  كوش مي، و دائم بطور فطري كند ميهرگز در حد ضرورت توقف ن

جمال برساند، و به ميدانهاي وسيع تر از ضرورتها برسد، به ميدانهائي برسد كه ضرورتها 
مال و كمال (گرچـه بعكـس آن   را در آن راه نيست، و بخاطر اين فطرت جهنده بسوي ج

 خواهـد  مـي م تا بكوشد آن كس كـه  كني مي هم همينطور است،) قيافه خيالي كامل را رسم
بكوشد و تا آنجا كه ممكن است هر انساني بدرجه اي از كمال دست يابـد، و ايـن يـك    
كسب افتخارآميز است براي همه اي بشريت، زيرا اين فطرت وقتيكه رو بسوي بالا دارد، 

، بزودي با تمام قوا از گودال پستي و سقوط رسد ميد كه به كمال مطلوب خود كوش يمو 
، و حـالات  رسـد  مـي بالا خواهد آمد، و ديگر حالات انحراف و جنون بحد اقـل نسـبت   

 سقوط و پستي بنازلترين درجه تنزل مييابد.
 سپس بشريت بسوي قله بلند كمـال بـا شـتاب پـيش ميتـازد و گـروه گـروه تقسـيم        

درجـاتي  هـا   ، و بعضيماند ميو  رسد ميدر اولين نقطه به پايان ها  ، قدرت بعضيشوند مي
قدم بقدم نفس زنان تا آخرين حـد  ها  ، و بعضيشوند مي را زيرپا ميگذارند و سپس خسته

 ممكن ميرسند، و بازهم انتظار بيشتري دارند.
انكه پـيش رفتنـد و   حتي آن اند، و تاكنون هرگز مردم در يكجا و يك حال ثابت نمانده

تا نزديكترين قله كمال رسيدند، بازهم بآنجا كه رسـيدند چشـم داشـت بيشـتر و آرزوي     
بيشتري دارند! زيرا در سرشت بشر اين معنا هست كه در لحظه ضعف و ناتواني از خـط  
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بپيمايد خارج شود و سقوط كند، و لكن در نهادش اين معنـا هـم    ستتوان مي اعتدالي كه
 د و دوباره پيشرفت را بسوي كمال آغاز كند.هست كه برگرد

كه قدم  دهد ميخيالي در درجه اول همان نيروهاي حكم كننده است، فرمان هاي  قيافه
به پيش بگذارند، و پس از سقوط دوباره بسوي كامل و جمال برگردند، و از اينجا اسـت  

مكمـل  هـا   آن ، و هـر يـك از  كننـد  مـي  كه واقع و خيال در حقيقت زندگي باهم برخورد
 ، در يك حلقه اتصالي محكم!.شوند مي يكديگر

و اسلام هم ديـن فطـرت اسـت، و بهمـين جهـت اسـت كـه واقـع را از خيـال دور          
، و در كنـد  مـي ، بلكه هردو را درهم ميآميزد، و سخت درهم ميريـزد و مخلـوط   سازد مين

 .دهد ميدستور محكم خود قرار 
دستور فطرت است و در تمام تفصيلات در  و بهمين مناسبت در اين كتاب كه بدنبال

جستجوي آنست، قيافه و خيال را رسم كرديم، آن هم در حال اختلاط و امتزاج و هم 

ُۡ ٱوم  ﴿ آهنگي همانطوريكه شايسته تفسير انساني انسان بود. ٰ نِ  لسّ�م مَ  ٰ م ىٰ ٱ ّ�بمعم ٱ�م مۡ ُِ ۡ  ﴾٤ ل
 .]47طه:[

 .»كند و به سلامت باد كسى كه از هدايت پيروى«
 پايان



 
 
 

 سخني با دوستان

 را باهم ورق بزنيم تا درمان دردها را جستجو كنيم. ها نابساماني بيائيد
پس از مدتي دوري از كتاب بازهم توفيق يارم شد كه دست بقلم ببرم و با يار ديـرينم  
بدرد دل بنشينم كه نهايت آرزويم بود، و با وجود مشكلات فـراوان توفيـق يـافتم كـه در     

كـه  هـايم   كم با همت بعضي از دوستانم كه خدا يارشان باشد كه سه جلد از ترجمهمدت 
 اسـلام و اسـت، بنـام   (محمـد قطـب)   استاد اجتماعي و نقاد بصير و توانا هاي  از نوشته

، انتشار يابد، و اين هم پوشيده نماند كه شماره 3، 2، 1شماره  ي روشنفكرانها نابساماني
ه، و شماره دوم سه بار، و شماره سوم كه در نوع خود كـم  يك تا بحال پنچ بار چاپ شد

نظير است، بار اول است كه تقديم جوانان عزيز و دانش دوسـتان گرامـي    بي نظير و بلكه
قرار ميگيرد، كتابي است كه در آن اين دانشمند گرانقدر روانشناسي شـرق و غـرب را بـا    

چگونه روانشناسان قرن بيسـتم بـا    كه دهد مي، و نشان كند ميروانشناسي اسلامي مقايسه 
و انسان را از  اند، اين همه گسترش علم و دانش بازهم در تفسير رواني انساني بخطا رفته

و حال آنكه انسان يك عالم كلي و همگاني است، عالمهـا را   اند؟ يك گوشه تفسير نموده
اكبـر اسـت، آن   دربر دارد، و نمونه بارز عالم خلقت است، و با اينكه خود مخلوق خداي 

قدرت را دارد كه خلاق چيزهاي ديگر هم باشد، چون بقول قرآنكريم و بشهادت تـاريخ  
و شهادت عالم آفرينش و بخصوص شهادت قرن بيستم او داراي چنين امتياز است، و هر 

گوئي كه تا بحال نبوده است، و با همـه   دهد مي، و ارائه سازد ميروز چيزهاي نوظهوري 
ز در خلقت خود، در ساختمان بدن خود جهلش دست نخورده است، هنوز اين امتياز هنو

با اين همه علم و خبرگي و مهارت در شناخت خود ناتوان است، هنوز نتوانسته عجايـب  
وجود خود را كشف نمايد، بهرحال اين كتاب بخيلي از رازها اشاره دارد، و شـايد بقـول   

افكار جديد و نظريـات جديـد در ايـن     خود نويسنده دانشمند راهي باشد، براي بازشدن
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هـاي   وادي اسرارآميز كه آيندگان با فكر خود و با تلاش و كوشش پي گير خـود دريچـه  
نويني را باز كنند، و گوشه اي از اين عالم مجهول را كشف نمايند، در خاتمه اميدوارم كه 

اكنـون در  با همت دوستان توفيق الهي يارم باشد، براي انجام خـدمات ديگـري كـه هـم     
دست تنظيم است تا بتوانيم با اين ناتواني كه دارم اين خدمات را نيز انجام بدهم، و علـي  

كرانـه   بي بسيار ساده و آموزنده در كليد فهم قرآن عظيم اين دريايهاي  الخصوص برنامه
جهان آفرينش، اين برنامه عالم وجود بدوستان تقديم بدارم، به ويژه اگر اجـازه بفرمائيـد   

ويم: تفسيري است براي قرآن جليل كه جزء سي ام آن يعني: از سوره مبـارك عـم تـا    بگ
آخر قرآنكريم روي عمل و عكس العمل آماده چاپ و نشـر اسـت كـه انشـاءاالله در ايـام      
نزديك آينده تقديم خواهد شد، و همچنين يك سري كتابهاي كوچـك پاكسـازي عقايـد    

مان بررسي شده، و بطريقـه پاسـخ و پرسـش و    است كه با زبان نوجوانان و نونهالان مسل
تنظيم گرديـده، در دسترسـي عزيـزان دانـش دوسـت قـرار       ها  علل پيدايش پاره اي شبهه

خواهد گرفت، و بدين وسيله تنها تقاضاي مـن از دوسـتان ايـن اسـت كـه تـا آنجـا كـه         
همـه   ياريم فرمائيد تا همه باهم يك خدمت شايسته اي انجام بدهيم، و رسد ميبنظرشان 

 ميدانيم كه توفيق در همكاري و همياري نهفته است.

 والسلام علی عباد االله الصالحين.

 
 پايان
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